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ژد ات 
ولادت واسم ولقب و ... 


ولادت با سعادت آن حضرت در روز یکشنبه هفتم ماه صفر سنه صد 
وبیست و هشت در ابواء که نام منزلی است ما مکه ومدینه واقع شده؛ 
اسم شریف آن حضرت موسی وکنیت مشهورش ابوالحسن وابو ابراهیم. 
والقاب آن جناب: کاظم وصابر وصالح وامین است ولقب مشهورش همان 
کاظم است یعنی خاموش وفرو برنده خشم چه ان حضرت از دست 
دشمنان کشید انچه کشید وبر ایشان نفرین: نکرن.حتی. آنکه در ایام حبس 
و ی 2 اصتا: و از آن حضرت یک کلمه سخن خشم آمیز 
نشنیدند. وابن ار ی | 
ارات ای ها ای ارس کا ارس مس 
کرد واین عادت او بود همیشه (1( ولکن اصحابش به جهت نقیه کاهی از 
آن جناب به (عبد صالح) وگاهی به (فقیه) و (عالم) وغیر ذلک تعبیر می 
کردند, ودر میان مردم به (باب الحوائج) معروف است وتوسل به ال 
حضرت برای شفاء امراض وبیماریها ورفع امراض ظاهري وباطنی 
ودردهای اعضاء خصوصا درد چشم مجرب, است. ونقش خاتم آن حضرت 
(خسبی ج اللْخ) وبه روایت دیگر (المْلک له وَحده) بوده. (2) وواده آن 
عصر تا سر همه اه اس که ار ارات اعاظم بوده. حضرت 
صادق 


علیه السلام فرموده که حمیده تصفیه شده از هر دنس وچرکی مانند 
من به سبب ان کرامتی که از حق تعالی است برای من و حجت بعد از 
من. (3) 


شیح کلینی وقطب راوندی ودیگران روای بت کرده اند که ابن عکاشه اسدی 
به خدمت حضرت امام محمدباقر علیه السلام آمد وحضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام در خدمت آن حضرت ایستاده بود حضرت او را اعزاز 
واکرام نمود و انگوری برای او طلبید, در أثنای سخن ابن عکاشه عرض 
1 اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم ! چرا جعفر را تزویح 
ی است؟ وهمیان زری نزد حضرت گذاشته 

د, حضرت فرمود که در اين زودی برده فروشی از اهل بربر خواهد آمد 
ای ام ار رای ای رح و 
راوی گفت: بعد از چند روز دیگر به خدمت آن حضرت رفتم, فرمود که می 
خواهید شما را خبر دهم از آن برده فروشی که من گفتم برای جعفر از 
اوکنیز خواهم خرید, اکنون آمده است بروید وبه این همیان از او کنیزی 
بخرید. 


چون به نزد آن برده فروشی رفتیم, بر گفت: کنیزانی که داشتم همه را 
فروخته ام و نمانده است نزد من مگر دو کنیز, یکی از دیگری بهتر است 
گفتیم بیرون آور ایشان را تا ببینیم. چون ایشان را بیرون آورد گفتیم: آن 
جاریه که نیکوتر است به چند می فروشی؟ گفت: قیمت آخرش هفتاد دینار 
اک( , گفت: هیچ کم نمی کنم, 


به آنچه در این کیسه است ما می خریم, مرد ریش سفیدی نزد او بود گفت 
بکنا ید هیر اور وتما ند تخاس فت؛ عبث نگشایید که اگر یک حبه از 
هفتاد دینار کمتر است نمی فروشم. آن: هرد پیر گفت: بگشایید وبشمارید ! 
چون شمردیم هفتاد دینار بود نه زیاد ونه کم ! 


پس آن جاریه را گرفتیم وبه خدمت حضرت آوردیم تا امام جعفر 
صادق علیه السلام نزد آن حضرت ایستاده بود وآنچه گذشته بود به خدمت 
آن حضرت عرض کردیم, حضرت ما را حمد کرد و از جاریه سوال نمود که 
چه نام داری؟ گفت: حمیده نام دارم حضرت فرمود که پسندیده ای در دنیا 
وستایش کرده خواهی بود در اخرت. (4) 


مولف گوید: که آنچه بر من ظاهر شده از بعض روایات ان است که آن 
مخدره چندان فقیهه وعالمه به احکام ومسایل بوده که حضرت صادق علیه 
السلام زنها را امر می فوه رن کرحم به آ ی اند در اخذ مسایل واحکام 


دین. 


شیخ کلینی وصفار ودیگران از ابوبصیر روا بت کرده اند که گفت: در سالی 
که حضرت امام موسی علیه السلام متولد شد من در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام به سفر حح رفتم, چون به منزل (ابواء) رسیدیم حضرت برای 
ما چاشت طلبید وبسیار ونیکو آمز دنه در اثنای طعام خوردن پیکی از جانب 
حمیده به خدمت آن حضرت آمد وعرض کرد که حمیده می گوید اثر وضع 
حمل در من ظاهر شده است وفرموده بودی که چون اثر ظاهر شود تو را 
خبر کنم که این فرزند مثل فرزندان دیگر نیست. پس حضرت شاد 
وخوشحال برخاست ومتوجه خیمه حرم شد وبعد از اندی زمانی معاودت 
نمود شکفته وخندان 


ودل تو را شادان بدارد وحال حمیده چگونه شده؟ حضرت فرمود که حق 
تعالی پسری به من عطا کرد که بهترین خلق خدا است وحمیده مرا به 
ار ۱ از اه کههن از آفء‌مطلعیر. بودم نجه ان: ابوبصیر گفت: فدای 
تو شوم : ! چه چیز خبر داد تو را حمیده؟ حضرت فرمود که حمیده گفت: 
جون آن مولود مبارک به زمین آمد دستهای خود را بر زمین گذاشت ون 
خود را به سوی آسمان بلند کرد. من به او گفتم که چنین است علامت 
ولادت حضرت رسالت وهر امامی که بعد از او هست. (5) 


روایت ت کرده شیخ برقی از منهال قصاب که گفت: بیرون شدم از مکه به 
قصد تشرف جستن به مدینه همین که گذشتم به ابواء دیدم که حق تعالی 
مولودی به حضرت صادق علیه السلام عطا فرموده پس من زودتر از آن 
حضرت به مدینه وارد شدم و آن حضرت یک روز بعد پس از من وارد شد. 
پس سه روز مردم را طعام داد ومن یکی از آن مردم بودم که در طعام آن 
حضرت حاضر می شدند وچندان غذا می خوردم که دیگر محتاج به طعام 
نبودم تا روز دیگر که بر سفره آن جناب [حاضر می] شدم وسه روز من از 
طعام آن حضرت خوردم چندانکه شکمم پر می گشت و از ثقل طعام تکیه 
بر بالش می دادم ودیگر چیزی نمی خوردم تا فردای آن روز. (6) وروایت 
و ی ی و سای وا و 
به پسرت موسی علیه السلام تا چه حد رسیده؟ فرمود؛: به به آن مرتبه که 
دوست دارم که فرزندی غير از 


او نداشتم که تمام محبت من برای او باشد و دیگری شریک او نشود. (7) 


شیخ مفید روایت کرده از یعقوب سراج که گفت: داخل شدم بر حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام دیدم ایستاده نزدیک سر پسرش ابوالحسن 
موسی علیه السلام و او را در گهواره است پس با او راز گفت: زمان 
حضرت فرمود: برو نزدیک مولای خود وسلام کن بر اوء من نزدیک 
ابوالحسن موسی علیه السلام شدم وبر او سلام کردم, آن حضرت. به زبان 
فصیح سلام مرا جواب داد و آنگاه فرمود: برو تغییر بده اسم دخترت راک 
دیروز نام او نهاده ای زیرا او اسمی است که حق تعالی مبغوض دارد آن 
راء, یعقوب گفت که حق تعالی به من دختری کرامت فرموده بود ومن او را 
(حمیراء) نام گذاشته بودم, حضرت صادق علیه السلام فر مود: اأنته الی 
آمره تُرْشَدٌ؛ یعنی اطاعت کن امر مولای خود را تا رشد. یعنی راه راست 
نصیب تو شود. پس من تغییر دادم اسم دخترم را. (8) 


1- (تاریخ ابن اثبر) 6/164. 

ی ام ای خی ۳9 
3- (الکافی) 6 1/47. 

4- (الکافی) 1/476 477. 

5- (جلاء العیون) ص 893. 

6- (محاسن) برقی ص 418. 

7- (بحارالانوار) 75/209 

8- (ارشاد شیخ مفید) 2/219. 

خلاصه ای از زندگانی امام کاظم (ع) 


حضرت امام موسی بن جعفر ( علیه السلام), معروف به کاظم و باب 
الحوائج و عبد صالح در روز یکشنبه 7 صفر سال 128 قمری در روستای 


« قوه 
بواء» 
د 
۱ رت در بین 5 
نی و مدینه, نو 3 کز بد 
م‌ نس حصرات, مد است 5 
/ 64 
2 مر 


آز 
۳ رجب 


سال 183 قمری, در زندان هارون ال شید عباسی در بغداد: در 55 سالگی 
به دستور هارون مسموم گردید و به شهادت رسید. 


مرقد شریفش در کاظمین, نزدیک بغداد, زیارتگاه شیفتگان حضرذش می 
باشد. امام موسی بن جعفر همان راه و روش پدرش حضرت صادق ( علیه 
السلام) را بر محور برنامه ریزی فکری و آگاهی عقیدتی و مبارزه با عقاید 
انحرافی, ادامه داد. 


رگا اشتها ری هنک آافکان الخاوم را ها ی وا 
منحرفان را به اشتباه راه و زفششان آهام من ساخت: کمکم حیسم فکری 
امام ( علیه السلام) درخشندگی یافت و قدرت علمی اش دانشمندان را 
تحت الشعاع خود قرار داد. 


اين کار بر حاکمان حکومت عبّاسی سخت و گران آمد و به همین دلیل با 
شیفتگان مکتبش با شدّت و فشار و شکنجه برخورد کردند. از اینرو, امام 
کاظم ) علیه السلام) , به پکی از شاگردان معروفش به نام هشام هشدار 
داد به خاطر خطرهای موجود, از سخن گفتن خودداری کند و هشام هم تا 
هنگام مرگ خلیفه از بحث و گفتگو خودداری کرد. 


ابن حجر هیتمی گوید: «موسی کاظم وارث علوم و دانش های پدر و دارای 
فضل و کمال او بود وی در پرتو عفو و گذشت و بردباری فوق العاده که در 
رفتار با مردم نادان زمان از خود نشان داد, لقب کاظم یافت. و در زمان او 
0 ِ امام 
کاظم ( علیه السلام) در برابر دستگاه ظلم و ستم عبّاسی موضع سلبی و 
منفی را در پیش گرفت و دستور داد تا شیعیان در 


دقاوی .و منازغات خودم به. دستگام دولتیروی. اند و به: آنان: شکایت 
نبرند و سعی کنند با قرار دادن قاضی تحکیم در میان خویش, منازعات را 
فیصله دهند. امام ) علیه السلام) درباره حاکمان غاصب زمانش فرمود: 
«هر کس بقای آنان را دوست داشته باشد از آنان است و هر کس از آنان 
باشد وازن ان رود > بدین وسیله آن حضرت, خشم و نارضایتی خود را 
از حکومت هارون پیاپی ابراز می فرمود و همکاری با آنان را در هر صورت 
حرام می دانست و اعتماد و تکیه بر آنان را منع می کرد و می فرمود: 
«برانان که ستمکاراند تکیه مکنید که گرفتار دوزخ می شوید. دا امام کاظم 
( علیه السلام), علی بن یقطین, یکی از یاران نزدیک خویش را از این 
فرمان استثنا کرد و اجازت داد تا منصب وزرات را در روزگار هارون عهده 
دار گردد و پیش از او. منصب زمامداری را در ایام مهدی بیذیرد. 


او نزد امام موسی ( علیه السلام) رفت و از او اجازت خواست تا استعفا 
دهد و منصب خود را ترک کند, اما امام او را از این کار بازداشت و به او 
گفت: «چنین مکن؛ برادران تو به سبب تو عرژّت دارند و به تو افتخار می 
کنند, شاید به یاری خدا بتوانی شکست ها را درمان کنی و دست بینوایی را 
بگیری يا به دست تو, مخالفان خدا درهم شکسته شوند. 


ای علی ! کفاره و تاوان شما؛ , خوبی کردن به برادران است. یک مورد را 
برای من تضمین کن. سه مورد را برایت تضمین می کنم. نزد من ضامن 
شو که هر یک از دوستان ما را دیدی 


نیاز او را برآوری و او را گرامی داری و من ضامن می شوم که هرگز 
سقف زندانی بر تو سایه نیفکند و دم هیچ شمشیر به تو نرسد و هرگز فقر 
به سرای تو پای نگذارد. 


ای علی ! هر کس مومنی را شاد سازد, اول خدای را و دوم پیامبر را و در 
مرحله سوم ما را شاد کرده است. ۳ 


سخن چینی درباره امام 


پاره ای از فعالیت های امام کاظم ( علیه السلام) به وسیله سخن چینان به 
هارون الرشید می رسید و اين امر, کینه و خشم او را برمی انگیخت. یک 
بار به او خبر دادند که از سراسر جهان اسلام, اموالی هنگفت نزد امام 
موسی بن جعفر ( علیه السلام) جمع اوری می گردد و از شرق و غرب 


هارون به دستگیری امام ( علیه السلام) و زندانی کردن او فرمان داد 
یحیی برمکی آگاه شد که امام ( علیه السلام) در پی کار خلافت برای 
خویش افتاده است و به پایگاه های خود در همه نقاط کشور اسلامی نامه 
می نویسد و آنان را به سوی خویش دعوت می کند و از مردم می خواهد 
که بر ضد حکومت قیام کنند, یحیی به هارون خبر داد و او را علیه امام ( 
علیه السلام) تحریک کرد. هارون امام را به زندان افکند و از شیعیانش جدا 
ساخت و امام ( علیه السلام) رو زگاری دراز. شاید حدود چهارده سال, در 
زندان هارون گذراند. 


امام ( علیه السلام) در زندان نامه ای به هارون فرستاد و در آن نامه 
نفرت و خشم خود را , به او ابراز فرمود, 


متن نامه چنین است: «هرگز بر من روزی پربلا نمی گذرد, که بر تو روزی 
شاد سپری می گردد, ما همه در روزی که پایان ندارد مورد حساب قرار 
می گیریم و آنجاست که مردم فاسد زیان خواهند دید. » امام کاظم ( علیه 
السلام) در زندان. شکنجه ها و رنجهای فراوان را تحمل کرد. دست و پای 
مبارکش را به زنجیر می بستند و ازارهای کشنده بر او روا می داشتند. 


سرانجام زهری کشنده به او خوراندند و مظلومانه او را به شهادت 
رساندند. 


صفات برجسته حضرت امام کاظم (ع 


حضرت امام موسی کاظم ) علیه السلام) عابدترین و زاهدترین؛ فقبه 
ترین, سخی ترین و کریمترین مردم زمان خود بود, هر گاه دو سوم از شب 
می گذشت نمازهای نافله را بة. جا ضیف آوزد و تا شبیده صنتح به تماز 
خواندن ادامه می داد ماحی. کف .دنت نماز صبح فرا می رسید. بعد از 
نماز شروع به دعا می کرد و از ترس خدا آن چنان گریه می کرد که تمام 
محاسن شریفش به اشک آمیخته می شد و هر گاه قرآن می خواند مردم 
پیرامونش جمع می شدند و از صدای خوش ا لدت فی‌ت یز ون آن حضرت؛ 
صابر. صالح, .امین و کاظم لقب یافته بود و به عبد صالح شناخته می شد, و 
به خاطر تسلّط بر نفس و فروبردن خشم, به کاظم مشهور گردید. 


مردی از تبار عمر بن الخطاب در مدینه بود که او را می آزرد و علی ( علیه 
السلام) ر بت برخی از.اطزافیان به حضرت کمن اجازهو ده تا 
سور رو 


روزی سراغ ان مرد را گرفت. گفتند: در اطراف 


مدینه, به کار زراعت مشفول است. حضرت سوار بر الاغ خود وارد مزرعه 
وی شد. 


آن رو ربا دنر اور نواعت ها پاخر اب کر ولی اسان اجه خر کت ور ون 
مزرعه ادامه داد وقتی به او رسید. پیاده شد و نزد وی نشست و با او به 
شوخی پرداخت, آن گاه به او فر مود: جقدر در زراعت خود از این بابت 
زیان دیدی؟ گفت: صد دینار. فرمود: حال انتظار داری چه مبلغ از آن 
عایدت شود ؟ گفت: من از غیب خبر ندارم. 


امام به او فرمود: پرسیدم چه مبلغ اش ان عایدت شود؟ گفت: انتظار دارم 
دویست دینار عایدم شود. امام به او سیصد دینار داد و فرمود: زراعت تو 
هم سر جایش هست. آن مرد برخاست و سر حضرت را بوسید و رفت. 
امام به مسجد رفت و در آنجا آن مرد را دید که نشسته است. وقتی: آن 
حضرت را دید, گفت: خداوند می داند که رسالتش را در کجا قرار دهد. 
یارانش گرد آمدند و به او گفتند: داستان از چه قرار است, تو که تا حال 
خلاف: این را.فی کفتی: اه نیز به دشنام آنها و به دعا بزای: امام فوسی ( 
علیه السلام) پرداخت. امام ( علیه السلام) نیز به اطرافیان خود که قصد 
کشتن او را داشتند فرمود: ایا کاری که شما می خواستید بکنید بهتر بود یا 
کاری که من با اين مبلغ کردم؟و بسیاری از اين گونه روایات, که به اخلاق 
والا و سخاوت و شکیبایی آن حضرت بر سختیها و چشمپوشی ایشان از 
ات تشانکر کال انضسانی و تهایت عفو و خذاشت. ان 


بعد از شهادت 


سندی بن شاهک, , به دستور هارون الژشید. سمّی را در غذای آن حضرت 
گذارد و امام ) علیه السلام) از آن غذا خورد راو ان در بدن مبارکش 
کارگر افتاد و بیش از سه روز مهلتش نداد. وقتی امام به شهادت رسید» 
سندی گروهی از فقها و بزرگان بغداد را بر سر جنازه اش آورد و به ایشان 
گفت: به او نگاه کنید, آپا در وی اثری از ضربه شمشیر یا اصابت نیزه می 
بینید؟ گفتند: ما از اين آثار چیزی نمی بینیم و از آنها خواست که بر مرگ 
طبیعی او شهادت دهند و آنها نیز شهادت دادند آآن گاه جسد شریف آن 
خضرت را بیرون آورده.و آن را بر حسر (یل) بعداد نهادند.ه دستور داد. که 
ندا دهند: این موسی بن جعفر است که مرده است, نگاه کنید. عابران به 


دیدند. 


یعقوبی در تاریخش می گوید: پس از آن که امام کاظم ( علیه السلام) 
هلت کدار مرا در زندان‌های ری هارون اند انم اسان که 
شد: چطور است که به فلان کس نامه ای بنویسی تا درباره تو با رشید 
صحبت کند؟ امام فرمود: پدرم به نقل از پدرانش حدیثم کرده: «خداوند به 
داود ) علیه السلام) سفارش کرده که هر گاه بنده ای, به پکی از بندگان 
من امید بلست ؛ همه درهای آسمان به روبش بسته می شود و زمین زیر 
پایش خالی می گردد. » در مدذّت زندان آن حضرت., اقوال مختلفی وجود 
با 


آن حضرت, چهار سال یا هفت سال يا ده سال يا به قولی چهارده 


سال در زندان به سر برده است. حضرت امام موسی کاظم, سی و هفت 
فرزند پسر و دختر از خود به جای گذارده که والاترینشان حضرت علی بن 
موسی الرّضاً ( علیه السلام) می باشد. از میان کلمات و سخنان ارزنده 
حضرت امام موسی کاظم ( علیه السلام), چهل حدیث را برگزیدم که هر 
یک با نورانلت ویژه اش, روشنگر دلهای اهل ایمان و پاک باختگان وادی 
حقیقت و عرفان است 


نگرشی بر زندگی امام کاظم (ع 


مقدمه 


فرزند احان ۳۹۳ ۱ بنا 1 در هفتم 1 
صفر 1298 ق. در «ابواء» (محلی بین 3 و مدبنه) زاده شد. آن گونه که 
در «محاسن» برقی اتگم است, مادر او به نام حجمیده؛ بنابر احتمالی از 
مردم اندلس بود و در مرتبه بالا و والای زهد و صلاح قرار داشت. امام 
بیست سال از زندگی خود را کنار پدر گذراند و ناظر بود که دانشمندان پیر 
و جوان از سراسر جهان به مدینه می آمدند ون مار تن بزرگوارش 
تجمع می کردند و عده ای به فراگیری دانش مشغول بودند و گروه دیگری 
در خصوص توحید, تنلشبیه, قدر و امامت با امام صادق به مناظره می 
پرداختند. امام کاظم در اين مدت بیست ساله از مصصل.. پبدر بزرگوارش 
علوم و اسرار امامت را آموخت و در همان سنین, شگفتی و تحسین 
دانشمندان را بر 


روزی میان او و ابوحنیفهر مباحثه ای رخ داد, در پی این مباحثه بود که 
ابوحنیفه به دانش فراوان آن حضرت اذعان کرد. این ماجرا زمانی رخ داد 
که ابوحنیفه منتظر بود تا حضرت صادق (ع) به 


اجازه ورود دهد. حضرت کاظم (ع) که کودکی بیش نبود در برابر ابوحنیفه 
ظاهر شد ابوحنیفه بر آن شد تا باب سخن را با وی باز کند و از این رو 
نخستین سوال را از امام کرد و چون پاسخ عمیق و علمی آن بزرگوار را 
دید دیدگاهش نسپت به او تغییر کرد و دومین سوال خود را که از مسائل 
مهم روز بود و متکلمان و فقیهان را به خود مشغول ساخته بود از حضرتش 
پر لننید. 


در تحف العقول و دیگر منابع, ماجرای یاد شده. چنین گزارش شده است: 
آبوحنیفه می گوید: دز ازور کان حضرت جعفر بن محمد صادق (ع) حج 
گزاردم و در بازگشت به مدینه رفته و به خانه حضرت صادق (ع) درآمدم و 
در دهلیره فتظر آجازموزود بودم. کودکی نردم آمده یه آو کفتم: اشنا ده 
غریب (که جایی نداشته باشد) کجا قضای حاجت کند؟ نگاهی به من کرد و 
گفت: در پس دیوار پنهان شود و کنار چشمه و جویبار و زیر درختان میوه و 
حیاط خانه و گذرگاه نباشد و خارح از مسجد و دور از دید مردم باشد و 
پشت و يا رو به قبله قرار نگیرد و . . هر کجا که خواهد قضای حاجت کند. 
ای اش ی 


به او گفتم: فدایت شوم گناه از که صادر می شود؟ نگاهی به من کرد. 
فرمود: بنشین تا تو را خبر دهم. نشستم و به گفته هایش گوش فرا دادم. 
ان گاه فرمود: لزوما گناه یا از بنده صادر می شود و يا از خدای او و يا از 
هر دو. اگر چنان چه 


گناه از سوی بات او:عادلتی او ان اش که دم اش ره رم 
گناه ناکرده مجا و 
شریک ۱ اما اس که ایا ی ودرا سره 

و اگر گناه به تنهایی از بنده سر زند که همین امر درست است پس امر و 
نهی متوجه اوست و اگر خداوند او را ببخشد با او کریمانه ار 
اگر مجازات و کیفر کند همانا نتیجه عمل بنده بوده است. 


امام کاظم (ع) در وصیتی به هشام بن حکم می فرمایند: ای هشام, احونگو 
دستت گردویی بود و مردم آن را گوهر خواندند مغرور مشو که برای تو 
سودی ندارد, زیوا نو فی.دانین انخه در دست داری گردو است. اک در 
دست خود گوهری داشتی و مردم آن را گردو خواندند گفته آنان به تو ضرر 
نمی رساند, زیرا تو می دانی که گوهر داری. 


ابوحنیفه گفت: آنچه از آن جوان (امام کاظم) شنیدم مرا مستغنی کرد و 
بدون این که با حضرت صادق (ع) دیدار کنم راه خود را پیش گرفتم و با 
خود خواندم: «ذژیه بعضها من بعض والله سمیع علیم» . 


پیش از ان که حضرت کاظم از مرز نوجوانی نک ود شاهد جنگ های 
خونینی بود که سال های متوالی میان امویان و دشمنان آنان, که به نام 
علویان شعار مح ه فتته بر ار علیق مه نا نمی دا نی خر بان 
داشت. آنان با برشمردن مفاسد و بدی های آفونان و دشمنی آنها با اهل 
بیت (ع) در سست کردن پایه های حکومتی بنی امیه تلاش داشتند. این 
حرکت. سراسر جهان اسلام را فرا 


گرفت و مسلمانان آن را پذیر فتند, زیرا می پنداشتند که در سایه این قیام. 
آزادی, کرامت و حقوق از دست رفته ده ها ساله خود را باز می یابند, اما 
برخلاف آنچه مدعیان هی گفتند: حکومت به علویان نرسید و بنی العباس 
قدرت را قبضه کردند. با گذشت چند سال. سردمداران نظام جدید که 
منتظر از بین رفتن کامل دشمنان خود بودند زمینه را برای تامین امنیت 
نظام خود هموار ساختند و شیوه هایی بدتر از آنچه که حاکمان سابق در 
مورد علویان و شیعیان به کار می بردند. اعمال کردند. منصور خلیفه جدید, 
چندین بار بر آن شد تا امام صادق (ع) را از میان بردارد, ولی خداوند امام 
را از شر او محافظت کرد. 


امام کاظم (ع) بیست سال از عمر مبارک خود را که در کنار پدر بزرگوار 

خود بود. بنج سال آن را در روزگار امویان, چهار سال و شش ماه به 
رو زگار سفاح و نه سال و اندی در دوران حکومت منصور دوانیقی گذراند. 
او پس از پدر 35 سال زیست و امامت و رهبری روحی و معنوی مردم را 
به عهده گرفت. آن حضرت ده سال از این تور ار ۱ با منصور, ده سال با 
محمد المهدی پسر منصور. یک سال با موسی الهادی و پانزده سال دیگر 
عمر خود را با هارون الرشید برادر منصور سپری کرد و سرانجام و بنابر 
مشهور در رجب سال 183ق در زندان هارون و به دست سندی بن شاهک 
زندان بان هارون به وسیله زهر به شهادت رسید. 


پرتوی از صفات امام کاظم (ع 
کسانی که به توصیف 1 حضرت پرداخته اند معتقد ند که او عابدترین, 


زاهدترین, فقیه ترین؛ بخشنده ترین و کریم النفس ترین مردم روزگار خود 
بود. 


او ثلث آخر شب را برمی خاست و به عبادت و نمازهای مستحب مشغول 
می شد و چون هنگام نماز صبح فرا می رسید, پس از گزاردن فریضه به 
دعا می پرداخت و آن چنان از خوف خدا می گریست که اشک بر 
محاسنش جاری می شد و از خشیت خداوند بی هوش می گشت, آن 
حضرت چنان زیبا قران می خواند که مردم گرد او جمع می شدند و گاه نیز 
از خشوع و گریه حضرت. گریه می کردند. از اين رو مردم او را «عبد 
صالح» خواندند و او بیش تر با این نام شناخته می شد تا با نام و کنیه اش. 
اد کایه ما بای مایت ها اه ام ایکا 
ملقب بوده و عبد صالح شناخته می شد. از این رو او را «کاظم» می 

خواندند که خشم خود را فرو می برد ور کات ها ع ایس ورد 


ابن جوزی از شقیق بلخی نقل می کند: در سال 146 ق روانه حچ شدم, 
در قادسیه فرود آمدم, در آن جا جوانی دیدم. خوب رو و گندم گون که 
پیراهنی پشمین بر تن داشت و جدای از مردم در گوشه ای نشست. با خود 
گفتم: این جوان از صوفیان است که می خواهد سربار مردم باشد, به قصد 
تو پیخش بدو نزدیک شدم. چون مرا دید, گفت: با شقیق, «اجتنبوا کثیرا من 
الظن ان بعض الظن اثم. » با خود گفتم: او بنده صالحی است., زرا از 
انچه در دل داشتم اگاهم کرد. پس از او بخواهم که افتخار هم نشینی خود 
را به من بدهد که ناگهان از دیده ام غایب شد. زمان کوچ فرا رسید و چون 
به «واقصه» رسیدم, او را دیدم که نماز می خواند و 


پیکرش می لرزید و اشک بر دیدگانش می غلتید, با خود گفتم که به سویش 
بروم و از او عذرخواهی کنم. آن جوان نماز خود را مختصر کرد و گفت: ای 
شفیه سای فاد لس ات و امن عم صالعا ی افیا حور کم 
که او از «ابدال» است که دو بار از اسرار نهفته من برده برداشت. ۰ پس از 
حرکت از اين محل در «زیال» اطراق کردیم او را دیدم بر سر چاهی 
۵ 
که ظرف از دستش به چاه افتاد. او روی به طرف آسمان کرد و 

«چون تشنه و گرسنه شوم تو پروردگار منی >> به خدا 7 ِ 
چاه چنان بالا آمد که آن جوان ظرف خود را باز گرفت و آن را پر آب کرد و 
وسو یاک 9 جهاز دعت از به مت ورد ان ام بر یه ملین کفت و از 
ان رمل ها مشت می کرد و در ظرف آب می ریخت و می نوشید. به او 
گفتم: از آنچه خداوند بر تو ارزانی داشته مرا بخوران. گفت: ای شقیق, 
حصانت را به خدایت نیکو گردان که خداوند نعمت های ظاهری و باطنی 
خود را , بر ما ارزانی داشته است. آن گاه ظرف را به من داد و من از آن 
خوردم. در آن ظرف امامت 35 ساله امام کاظم ءع( ۱( اغاز 
شد؛ فضایی که کینه اهل بیت (ع) در آن پراکنده بود. او جانب احتیاط را 
می گرفت و تنها کسانی که شایستگی تبلیغ امامت او را داشتند, به این 
ام مقمفی حماند: 


اميخته ای 


از آرد گندم و شکر دیدم که به خدا سوگند هرگز دلپذیرتر و معطرتر از آن 
نخورده بودم, با خوردن آن سیر شدم و چندین روز نیاز به خوراک و 
نوشیدنی نداشتم. دیگر آن جوان را ندیدم ۳ این که به مکه رسیدم. نیمه 
شبی او را در کنار «قبه الشراب» دیدم که با خشوع و گریه به نماز 
ایستاده است, چون فجر برآمد در مصلای خود به تسبیح خداوند ۳ 
چون از تسبیح فارغ شد به نماز صبح ایستاد. سپس هفت بار گرد کعبه 
طواف کرد و از حرم خارج شد. به دنبال او رفتم تا مقصد او را بدانم که 
دیدم بر خلاف ظاهر فقیرانه غلامان و پارانی دارد. مردم به گرد او جمع 
شدند و بر او سلام می کردند و به او تبری می جستند. از یکی از حاضران 
پرسیدم که این جوان کیست؟ گفت: او موسی بن جعفر بن محمد بن علی 
بن الحسین بن علی بن ابی طالب است. 


توصیف بندگی و عبادت ان حضرت پرداخته اند و تمایل به تصوّف بلخی 
خدشه ای در این مطلب وارد نمی کند, زیرا روایات نقل شده از سنی و 
شیعه, برتر از انچه نقل شده به امامان و اهل بیت نسبت داده اند و این 
منطقی است که هر کس سر به فرمان حق نهد قطعا خداوند خواسته او 
را اجابت کرده, و او را صاحب کرامت خواهد کرد. 


همین طور در نقل ها آمده است که او بخشنده ترین عصر خود بود و به 
نزدیکان و بیگانگان عطا و بخشش می کرد. بدره های او کمتر از 


سی صد دینار نبود. معاضران آن حضرت می گفتند؛ شگفت از کسی است 
که بدره حضرت موسی بن جعفر (ع) را دریافت کند و از فقر شکایت کند. 


خطیب بفدادی در کتاب تاریخ خود آوزدخ است: او سخی و کریم بود. او 
سی صد يا چهارصد دینار در کیسه می نهاد و شبانه به در خانه بی نوایان 
می رفت و دینارها را میان انها تقسیم می کرد و کیسه های زر او ضرب 
المثل بود. هم چنین خطیب از محمد بن عبدالله بکری نقل می کند که او 
گفت: برای گرفتن وامی به مدینه رفتم, ولی موفق نشدم. با خود گفتم: 
خوب است نزد ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) بروم و عرض حال کنم, لذا 
به سوی او روان شدم. چون مرا دید. خواسته ام را جویا شد, عرض حال 
کردم, به خانه خود رفت و شتابان خارج شد و غلام خود را از محل دور 
کرد. چون غلام رفت, حضرت کیسه اي که سی صد دینار در آن بود به من 
داد و من سوار مرکب شدم و به راه افتادم. 


در نقل راویان آمده است که یکی از فرزندان عمربن خطاب ساکن مدینه 
بود و امام کاظم (ع) را می ازرد و امیرالمومنین علی (ع) را دشنام می 
داد. تنی چند از یاران امام از آن حضرت خواستند تا اجازه دهد او را 
بکشند, حضرت با آنان به درشتی سخن گفت و از این کار نهی فرمود. 
روزی درباره آن مرد سوال کرد, , به او گفتند: ره ای در اطراف 
مدینه دارد و در همان جا کار می کند, حضرت سوار بر مرکب خود روانه 
مزرعه آن مرد شد و او را در مزرعه دید, به 


سوی آن مرد شتافت, آن مرد فریاد برآورد: کشت ما را لگد مکن. حضرت 
راه خود را دنبال کرد تا نزدیک آن مرد رسیده در کنار او نشست و به 
ملاطفت با وی پرداخت. ان گاه به او فرمود: 


چه قدر هزینه زراعتت کرده ای؟ صد دینار. 
امید داری چه قدر عایدت شود؟ ما غیب نمی دانیم. 
گفتم چقدر امید داری؟ امیددارم دویست دینار عایدم شود. 


حضرت سی صد دینار به او داد و فرمود: کشتزار تو نیز سالم مانده است. 
آن مرد برخاست و سر امام را بوسید و روانه شد. حضرت از آن جا به 
مسنجد. رفت:و آن فرد را در ان جا ندید عون ان فزدآمام را دید گفت: 
«الله اعلم حیث یجعل رسالته», عده ای از او پرسیدند: جریان از چه قرار 
است. تو پیش تره خلاف این رفتار و گفتار را داشتی؟ او به آنان پرخاش 
کرده و بد گفت. از آن پس در هر حال از امام کاظم (ع) نه نکش او وه 
کرد. امام کاظم (ع) به یاران خود که خهاهان: کشتن. همان مرد بودند 
فرمود: : کدام بهتر است. آنچه که شما می خواستید انجام دهید یا این کاری 
که من انجام دادم؟ در اين باره روایات فراوانی هست که بیانگر زهد. صبر, 


خلق نیکو و دیگر صفات ان حضرت است. 


ند کین امامان شیعه وقف علم,؛ دین و خدمت به مردم بود و برای این 
اهداف هر چیزی را فدا می کردند. ولی موقعیت های سخت و رخدادهایی 
پیش میر آمد که آنان را از اهداف شان باز می داشت. آنان جز در مقاطع 
کوتاه هر گز طعم آسایش را نچشیدند و هرگاه فرصتی دست 


هی اد ان را غنیمت شمرده و آن را صرف اهداف و مصالح اسلام و نشر 
تقالتی ق اخکاش ریم کت که سرا ات هت نت ان فی ان 
لب آستنت: 


در جو اختناقی که حاکمان عباسی برای امامان شیعه و پیروانشان به وجود 
اورده بودند اعد ادن (ع) رسالت الهی را که از پدرانش به ارث برده بود 
دنبال می کرد. با توجه به این که آن حضرت فشارهای شدید حاکمان جور 
و زندان را تحمل کرد. اما روایت های زیادی در موضوع های گوناگون, از 
ایشان نقل شده است و شاگردان مکتب او, از هر فرصتی برای کسب 
دانش از محضرش بهره می جستند و فرصت ها را از دست نمی دادند. 


برخی وصایا و کلمات قصار آن حضرت 


در تحف العقول آمده است که او به یکی از فرزندانش چنین سفارش می 
کرد: ای فرزندم. مبادا که خداوند تو را در حال ارتکاب معصیتی ببیند و 
مبادا تو را در جایی که فرمان داده (در میان بندگان صالح) نبیند. خود را در 
عبادت حق. مقصر بدان. امام کاظم (ع) بارها نز روز ناو مهدی و هادی به 
بغداد احضار شد و به بند و زندان درآمد و آزاد می شد, اما رو زگاری را که 
آن خضرت در ذوران هارون به ستر برد نسخت ترین دوران خیات او بود. 


زیرا خداوند آن گونه که باید. عبادت نشده است. و بپرهیز از کم حوصلگی 
و تنبلی که این دو صفت. تو را از بهره (نعمت) دنیا و اخرت محروم می 


امام کاظم (ع) در وصیتی به هشام بن حکم می فرمایند: ای هشام, اش نو 
دستت گردویی بود و مردم آن را گوهر خواندند مغرور مشو که برای تو 
سودی ندارد, زیرا تو 


می داتی آنچه در دست داری گردو است. و اگر در دست خود گوهری 
داشتی و مردم آن را گردو خواندند گفته آنان به تو ضرر نمی رساند, زیرا 
تو می دانی که گوهر داری. ای هشام. ملایمت را پیشه کن که ملایمت 
خوش یمن, و خشونت و بد رفتاری نحس و شوم است و نیکی و خلق نیکو, 
خانه را اباد و روزی را زیاد می کند که خدای فرموده است: پاداش نیکی. 
کس به تو نیکی کرد بر تو است که کار او را جبران کنی و اگر همان گونه 
که درباره ات احسان کرده اند احسان کنی, کاری نکرده ای. بلکه فضل, از 
ان کسی است که ابتدائا احسان کند. 


موّمن همانند دو کفه ترازوست که هرچه برایمان او افزوده شود گرفتاری 
اش فزونی گیرد. 


برتری فقیه و دانشمند بر عابد. همانند برتری خورشید بر سایر ستارگان 
است. و نیز فرمود: روز قیامت منادی ندا می دهد: هر کس که بر خداوند 
حقی دارد برخیزد, تنهاء کسی که برمی خیزد شخصی با گذشت و مصلح 
است که پاداش او با خداست. پس فرمود: بخشنده و خوش خو در حمایت 
تج 
مرا به سخا و حسن خلق سفارش می کرد تا وفات یافت. 


نات کا ام و سا مایخ یر اد 


برخورد خصمانه کسانی که تا دیروز بر گرفتاری ها و فشارهای آل علی 
می گریستند, در روزگار امام کاظم (ع) به رویارویی 1 شده بود. آنان 
تا ان جا که در توان داشتنة بر غلوبان .سنخت.: هی کر فتند 


تا جایی که تن به آوارگی در دادند و عده ای نیز به جرم علوی بودن کشته 
شدند. امام صادق (ع) نیز از این قاعده مستثنی نبود. امام کاظم (ع) در 
مدت بیست سال در کنار پدر, این وقایع را با تمام وجود لمس می کرد. او 
می دید که چگونه پدر گرامی اش: با اين که طمع به خلافت نداشت و تنها 
به نشر تعالیم اسلام مشغول بود. هميشه مورد تعرض منصور و تهدید به 
قتل قرار داشت. این فشارها باعث شد تا امام صادق (ع) نام جانشین پس 
از خود را فاش نکند و او را تنها به یاران خاص معرفی کند با این شرط که 
انان این راز را پنهان کنند. 


امامت 35 ساله امام کاظم (ع) در این جو و خفقان حاکم بر آن آغاز شد؛ 
فضایی که کینه اهل بیت (ع) در آن پراکنده بود. او جانب احتیاط را می 
گرفت و تنها کسانی که شایستگی تبلیغ امامت او را داشتند, به این امر 
مهم می گمارد. ان کته که ارم برستی انز او در تمام ایام حیات خود, 
از گزند عباسیان ی ی اد اجازه نمی داد آن 
گونه که در زمان حیاتِ پدر ارجمندش معمول بود, با وی دیدار کنند. راویان 
به کنیه و اشاره اکتفا می کردند. انان چنین نقل روایت می کردند: از آبو 
ابراهیم, ابوالحسن, عبد صالح. عالم, سید و رجّل شنیدیم ... اين امر نشان 
دهنده تحت نظر بودن آن حضرت است. آن حضرت نیز برای حفظ جان 
یاران, از انان می خواست که در امور دینی و 


عبادی تقیه کنند تا مبادا مورد تعرض و انتقام حاکمان جور قرار گيرند. 
در این باب به مطلبی از محمد بن فضل توجه می کنیم: 


در میان اصحاب در باب مسح پا که آیا از بالا به طرف انگشتان صورت می 
کرد هساک علی ی فان طی اه اراد اما کاطیه(ع) ارفتتا 
کرد. امام پاسخ دادند که به جای مسح, پاها را در وضو بشویند. علی از این 
پاسخ متعجب شد. ولی امر امام را سرلوحه عمل خود قرار داد. چندی بعد 
تک ار تسا ای نی راید مات برد سود رانحن 
است و در مذهب, پیرو موسی بن جعفر است و او را امام می داند, 
هارون این مطلب را با یکی از خواص خود در میان گذاشت و گفت: حرف 
های زیادی درباره علی شنیده ام و بارها او را آزموده ام, ولی چیزی که 
خلاف میل من باشد از او سرنزده است. به او گفتند: رافضیان در وضو با 
اهل سنت مخالفت فیت .کنتندء از این رو می توانی او را در وضو بیازمایی. 
هارون این پیشنهاد پذیرفت. پس در کمین او نشست و علی بن بقطین, 
همانند اهل سنت و به همان ترتیب وضو ساخت. هارون که این صحنه را 
دید نتوانست خودداری کند و به سوی او رفت و گفت: علی بن یقطین» هر 
کر که ترافس ی 0 کفه اس سار ای حاخه تام اه 
از امام کاظم (ع) , به او رسید که به شیوه شیعه وضو بسازد. 


مطالب زیادی در این باره آمده که نشان می دهد امام کاظم (ع) برای 
حفظ خون و جان شیعیان تمامی جوانب 


احتیاط را در نظر می گرفت تا مبادا خود و شیعیانش دست خوش قتل, 
زندان و اواز کت شوند. اما فلی رغم تقاهمع این تمهیدات؛ د ها تن از 
شیعیان و خود حضرت به دست دزخیمان دستگاه عباسی به 0 


رسیدند. 


اتکی از تاره توف انم انم ال کم اما ار رم و وم ال ۰ 
امامت خود, که با منصور معاصر بود, با او دیداری نداشته و حتی منصور 
برخلاف محمد المهدی و هارون فرزند و نوه اش او را به بغداد فرا نخواند 
و نیز به بند نکشید. این در حالی است که منصور, ده کیت نو ورد 
انن از نار آسا امام‌ضادق (ع اه ال علی آاشگاد غی سنود. 


زمانی که خبر شهادت امام صادق (ع) به منصور رسید, او طی نامه ای به 
محمد بن سلیمان, عامل خود در مدینه, خواست تا وصی امام صادق ع) را 
بکشد. محمد در پاسخ نوشت: جعفر بن محمد پنج تن را به عنوان وصی 
معرفی کرده است که یکی از آنان شخص منصور است و منصور ناکام 
ماند. مسأله دیگری که بر پلیدی و کینه ورزی او نسبت به خاندان علی (ع) 
و اران آنان دلالت دارد. وجود خزانه ای است که کلید آن را به «ریطه» 
همسر مهدی داده بود. او به ریطه سفارش کرد که پس از مرگ منصور و 
در حضور یا 

نه گوهرهای گران بهایی وجود دارد که باید از بیگانگان پنهان بماند. 
ها و 
مشخصات صاحب سر بر رقعه ای نوشته شده بود 


مشاهده کردند. این اقدام منصور برای شعله ور ساختن آتتن کینه در دل 
خليفه بعدی بود تا بدون ترحم قدرت و مقام خلافت را حفظ کند. 


امام کاظم (ع) بارها در روزگار مهدی و هادی به بغداد احضار شد و به بند 
و زندان. درامد و آزاد.می شد آما زور کاری. را که آن: خضرت در دوران 
هارون به سر برد سخت ترین دوران حیات او بود. هارون تمام تجهیزات 
خود را برای کنترل حرکات آن حضرت به کار گرفت. در آغاز ز خلافتش بارها 
امام را به بغداد فرا خواند و او را به زندان. آفکند و بسن از مدتن او را از از 
ساخته و چنین وانمود می کرد که او را محترم و گرامی می دارد. 


شنافت اماب کاظم (ع 


با شضه خنکنا قانی:. که که برای امام به وجود آمده بود, شهرت او جهان گیر شد 
و دانشمندان به سوی او روانه شد ند و: آناق که ۳ دیروز از وی نت ردان 
بودند, به به امامت او معترف شدند و شیعیان از همه جا خمس و زکات خود 
را برای او می آوز دنه و تمامی این امور از دید مامور ان هارون پنهان نبود. 
سخن چینان به هارون درباره خلافت او هشدار دادند, تک از نزدیکان امام 
کاظم (ع) به نام محمد بن اسماعیل نزد هارون رفته به او گفت: دو خلیفه 
در یک زمان! یکی عمویم موسی بن جعفر در حجاز و دیگری هارون در 
بغداد ! محمد بن اسماعیل. چنان صحنه ای از جریانات مدینه را برای 
هارون ترسیم نمود تا هارون را وادار به تصمیم گیری کرد. هارون مصمم 
نشد.عا آمام کاطظم را بازداست کید هار اه زهایی اند یتنا بقل ات خوری 
در «تذکره» 


هارون به سال 170 ه. ق در راه سفر حج وارد مدینه شد و مردم به 
ات لاه رت شرس از فراسی انیا لاسام ماد مه سح 
رفت. در آن شب هارون نیز به زیارت قبر پیامبر (ص) رفت و خطاب به 
پیامبر (ص) گفت: يا رسول الله, از بابت کاری که می خواهم انجام دهم 
معذرت می خواهم, شنیده ام که موسی بن جعفر مردم را به سوی خود 
دعوت می کند و با اين کار امتت را متفرّق کرده و خون آنان را بر زمین 
رو ری امه اما ایک ان اد مت رنه ور فرشم 
داد او را از مسجد به خانه او بیاورند. سپس دو محمل طلبید و هر یک را بر 
قاطری گذارد و بر آنها پوششی نهاد و همراه هر محمل, سوارانی گسیل 
داشت و به آنان دستور داد یکی از محمل ها را به کوفه و محملی که امام 
درس ان است به بصره ببرند. آن گاه به همراهان اقا مت ایا اف اه 

والی بصره, عیسی بن جعفر بن منصور تحویل دهند. 7 
زندان نگاه داشت که هارون به او نوشت که امام را بکشد. او عده ای از 
خواص و معتمدان خود را خواست و با انان درباره دستور هارون مشورت 
کر نان اهتا ار ای کار واه 


عیسی بن جعفر در نامه ای که برای هارون فرستاد نوشت: مدت درازی 
است که موسی بن جعفر در زندان من است و کسانی را گمارده ام تا 
اوضاع او را برای من گزارش کنند. ولی او در این مدت نه از تو و 


نه از من به بدی یاد نکرده و تنها به عبادت و طلب آمرزش برای خود 
۹ است.؛ اگر کسی را برای تحویل گرفتن اهتفرستی من هرا ازاو 
خواهم کرد, زیرا در نگهداری او در زندان دچار حرح شده ام. چون نامه به 
هارون رسید کسی را فرستاد تا امام را از عیسی بن جعفر تحویل گرفته و 
او را به بغداد برده و به فضل بن ربیع بسپرد. امام روز گاری طولانی نزد او 
بود. 


بکشد, ولی او نپذیرفت.؛ هارون در نامه ای به او فرمان داد تا امام را به 
فضل بن یحیی تحویل دهد و او امام را در حجره ای تحت نظر قرار داد. 
و ی 
تنگناها را کفتر کرد اد ها ور 7 آه که در «رقه» بود از این 
ماه خر یتمه بط آمنسور وان ام را کته ولی او ابا کرد. 
هارون غضبناک شد و مسرور خادم را طلبید و دو نامه به او داد و گفت: به 
بغداد برو و بر موسی بن جعفر وارد شو, اگر او را در رفاه و گشایش 
دیدی؛ یکی از نامه ها را به عباس بن محمد و دیگری با 
شاهک بده. در نامه اوّل به ار ی اوه شده بود به محتوای آن عمل 
کند و در نامه سندی امده بود که باید سر به فرمان 


متترور به دستور هارون به بغداد رفت و به خانه فضل بن بحبی درآمد: 
کسی از قصد او آگاهی نداشت, چون مسرور از وضع امام کاظم (ع) و 
اسایش نسبی او اگاه شد فورا نزد عباس و سندی رفت و نامه ها را به 
انان داد. زمانی نگذشت که پیکی نزد فضل امد تا او را با خود ببرد. فضل 
مدهوش و مات همراه او روان شد و بر عباس بن محمد وارد شد, عباس 
تازیانه طلبید و فرمان داد تا فضل بن یحیی را لخت کنند و سندی او را 
دویست ضربه تازیانه زد. مسرور ماجرا را برای هارون نوشت., هارون 
فرمان داد تا موسی بن جعفر (ع) را به سندی بن شاهک تحویل دهند, آن 
گاه خود در مجلس نشست و در حالی که مردم گرد او بودند چنین گفت: 
ای مردم, بدانید که فضل بن یحیی سر از فرمان برتافت, من او را لعن و 
نفرین می کنم و شما نیز چنین کنید. از همه سو صدای لعن و نفرین 
برخاست. در همین حال یحیی بن خالد برمکی پدر فضل از دری مخفی 
وارد شد و پشت سر هارون قرار گرفت و به او گفت: آنچه از فضل 
خواستی من انجام می دهم. 

هارون شادمان شد و رو به مردم کرد و گفت: من فضل را به جرم 
سرییچی لعن کردم, حال که توبه کرده و سر به قرمان من نهاده است او 
را دوست بدارید. حاضران گفتند: ما دوستدار کسی هستیم که تو او را 
دوست بداری و دشمن کسی هستیم که تو دشمن می داری ! 


آن گاه یحیی بن خالد به بغداد رفت 


و با سندی بن شاهک بر قتل امام کاظم (ع) به توافق رسیدند, سرانجام 
پس از سال ها بین هفت تا چهارده سال که امام در زندان ها به سر برده 
به دست سندی و با غذای الوده به زهر مسموم شد و امام تنها سه روز 
زنده ماند. چون امام (ع) به شهادت رسید. سندی عده ای از فقیهان و 
بزرگان بغداد را نار پیکر امام حاضر کرد و به آنان گفت: آیا جای شمشیر 
پا نیزه بر پیکر او می بینید؟ گفتند: نف ستندخ کفیت: ‏ پس گواهی بدهید که 
او به مرگ طبیعی مرده ات و آنان خنین. کردند بعد از اين اقدام, جنازه 
امام را بر روی پل بغداد قرار داد و منادی فریاد برآورد: موسی بن جعفر 
را ببینید که با مرگ طبیعی مرده است ! سیس جسد مطهر امام کاظم (ع) 
به گورستان قریش بردند و به خاک سپردند. 


شهادت آن بزرگ در سال 183 یا 186ق و در 55 سالگی اتفاق افتاد. 


از او 37 دختر و پسر به جای ماند که برترین و عظیم الشأن ترین آنان 
هشمیزه خهرشید آشتمان ولایت علی بن موسی الرضا ع( است. 


منابع 


" هاشتم معروف آلخسینی:-ستره: الاتمة الانتی, عشره 2 شرح: حال, آامام 
کاظم (ع). 


نگاهی به زئدگانی سیاسی امام علیه السلام 


مقدمه 


حجه الاسلام والمسلمین محمد محمدی اشتهاردی 


با فرا رسیدن سالروز ولادت باسعادت هفتمین امام همام, حضرت موسی 
بن جعفر (ع) که در روز هفتم صفر سال 128 هجری قمری در روستای 
اواع (وافع در بین عم که و مدینه) رخ داد. و امسال مصادف با چهارم تیرماه 
است, ضمن تبریک, نز آن شدیم تا تخاهفی: تشر رقد کی سیاسی آن ۳ 
بيفکنيم. شخصیتهای ممتاز و برجسته بر همه ابعاد رید کین انسانی توجه 
دارند. و در همه ابعاد, بروز و ظهور نموده و به درجه عالی آن دست می 
يابند, آنها در عین آن که در میدان زهد و پارسایی یگانه اند. در میدان جهاد 
مارم ی بکه کار نف و جر ی ان که در عندیی. اخصاکی و لام مین 
درخشند, در همه عرصه های سیاست. دخالت می کنند. و در پرتو سیاست 
صحیح به اجرای عدالت می پردازند و از حقوق مردم دفاع می نمایند. 


امام کاظم (ع) 55 سال عمر کرد, که مدّت امامت آن بزرگوار 35 سال 
بود (از سال 1419 ۳ 183), ان حضرت قبل از امامت و بعد از امامت 
همواره با طاغوتهای زمانش درگیر بود, ِ در صحنه های سیاست., تلاشی 
فراوان و خستگی نایذیر داشت. با این که زحمتها و رنجهای فراوان کشید 
و به شکنجه های سخت زندانها و سپاه چالها گرفتار آمد, در عین حال 
زندگی اش با شیاست آمیخته بود: 711 آخرین لحظه های حیات از سیاست 
اسلامی دفاع نمود و در این راه به شهادت ر سید. 


در این جا به ذکر چند نمونه از شیوه های سیاسی امام کاظم (ع) می 
پردازیم, و در اینه 


این نمونه ها و خاطره ها, به تماشای سیمای تسا ستت: آظ تشر کمرن لو ۵ 


رویارویی امام کاظم (ع) با طاغوتهای عصرش 


امام کاظم (ع) در عصر امامتش, با چهار خلیفه طاغوتی به این ترتیب رو 
به رو بود. 


1 منصور دوانیقی (حدود ده سال) 2 مهدی عباسی (ده سال) 3 هادی 
عبّاسی (یک سال) 4 هارون الرشید (حدود پانزده سال) امام کاظم (ع) در 
برابر اين طاغوتها, هرگز کنار نکشید, اگر او سیاست را از دين جدا می 
یا ها هی اس رم 
و تنها به عبادت و درس و بحث قناعت کند, هلت شه اه غعیتی .این از.ان 
ارت که ان طرش بت اور و درس و بحجت, قناعت نکرد, و بیشتر دوران 
امامنش را در امور سیاسی, و درگیری با سردمداران و حاکمان ظلم و 
جوز به: لمتر. آورد, و با افشاگریهای خود, مردم را بر ضد آنها می شورانید, 
او با کمال صراحت می فرمود: 


«لن أَسَفط من چالق, قاتقطع قطعة قطقة حبُ ال من آن آتوَلی لاحد 
هلیم عفاز از اطا تساط حل میم هر کانمن او بالای ساختمان لته مر 
۳۳ ۱ ۲ را 
کاری از کارهای آنها (طاغوتیان) گردم, يا بر روی فرش یکی از آنها گام 
بگذارم. » امام کاظم (ع) این سخن را پس از انتقاد از «زیاد بن ابی 
سلمه» که با دستگاه طاغوتی هارون همکاری و ارتباط داشت, فرمود. 1 


امام کاظم (ع) در برابر منصور 


منصور دوانیقی از خلفای دیکتاتور و بسیار خشن بود او برای حفوظ 
سلطنت ننگینش صدها نفر از سادات و آزادگان را با سخت ترین شکنجه 
ها کشت او به قدری کینه آل علی (ع) را بر دل داشت که پس از شهادت 
اتام 


صادق (ع), به محمّد بن سلیمان (فرماندارش در مدینه) نوشت: «اگر 
جعفر بن محشّد (امام صادق) به شخصی وصیّت کرده. بی درنگ او را 
حاضر کن و گردنش را بزن. » 2 با اين که مدّت ده سال امامت امام کاظم 
(ع) در عصر سلطنت منصور بود, ولی آن حضرت هرگز تسلیم او نشد, نه 
تنها او را تأیید نکرد. بلکه در هر فرصت مناسبی, با پیروی از شیوه های پدر 
بزرگوارش, در برابر منصور قرار گرفت, گاهی با تربیت شاگرد و توسعه 
دادن به حوزه علمیه شیعه, که پدرش ۳9 تانتتزتین نموده بود. با شیوه 
انقلاب فرهنگی, به رویارویی با منصور می پرداخت, و زمانی با گفتار خود, 
مردم را از حماپت ت طاغوت برحذر می داشت و .. 


در یکی از موارد. منصور از امام کاظم (ع) خواست به طور رسمی در 
جشن عید نوروز که در دربار تشکیل می شد, شرکت کند., امام کاظم (ع) 
این درخواست را رد کرد. 


منصور با ابراز مطالبی, امام کاظم (ع) را در تنگنا قرار داد و سرانجام آن 
حضرت با اکراه در ان مجلس شرکت نمود. مردم هدایای بسیاری اوردند, 
در این میان پیر مردی شیعی نزد امام کاظم (ع) امد و گفت: من فقیرم, 
جیزی نداشتم تا به عنوان هدبه بیاورم, ولی جذم در سوگ جدتان امام 
حسین (ع) اشعاری سروده. همان را اهدا می کنم. او ان اشعار را خواند, 
امام ِ (ع) تمام هدایایی را که اورده بودند, به آن پیرمرد شیعی 
بخشید. 3 امام کاظم (ع) با این شیوه. سه موضوع را به منصور و 
طاغوتیان فهماند: نخست این که به آنها فهماند ما به هدایا و 


زرق و برق دنیا دل نبسته ایم و تطمیع نخواهیم شد, دوم این که به یک 
با حکومت منصور را تداعی می نمود. و معلوم بود که کمک به شیعیان 
برای سازمان دهی انها بود. سوم این که: خاطره امام حسین (ع( را که به 
عنوان سمبل مبارزه با طاغوتیان بود, زنده و تجدید کرد, و با تایید ان 
پیرمرد به خاطر یاد حسین (ع), طاغوتیان را در درون کاخشان محکوم 
نمود, و شادی آنها را به خاطر جشن عید نوروز, با یاد کربلا و توجّه به 
حوادت کربلا, به عزا تبدیل نمود. 


این گونه شیوه های امام, کنایه ای رساتر از تصریح بود که آشتی ناپذیری 
امام با درباریان و حاکم دربار را تبیین می نمود, و اظهار تنقری از آن 


امام کاظم (ع) در برابر مهدی عبّاسی 


امام کاظم (ع) در مدینه می زیست؛ شتحاضی. کة پس از مر منصور» 
پسرش مهدی عباسی در سال 158 هجری قمری. بر مسند حکومت 
نلشست, خود را در برابر امام کاظم (ع) دید, و دانست که 1 حضرت 
هه ات ار یه ور ی سا را ۵ 
خواهد کرد, مهدی عباسی نخست ان حضرت را از مدینه به بغداد فرا 
خواند و در بغداد زندانی کرد ... 4 مطابق پاره ای روایات. مهدی تصمیم 
گرفت تا امام کاظم (ع) را , ای ی ی اد ان بح[ 
و دین به دنیا فروخته به نام حمید بن قحطبه را خواست. حمید قول داد که 
سحر گاه, امام کاظم (ع) را غافلگیر کرده و به قتل رساند. همان 


شب مهدی عباسی در عالم خواب. حضرت علی (ع) را دید که به او اشاره 
مي کند و این آیه را می خواند: «قَهل عَسیتم ان خلت ان تفت سدوا فی 
الاْض چ فطع وا لََحامَکمٌ ؛ اما اگر روی کف شوید. ی جز این انتظار می 
رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمایید. » 5 مهدی وحشت زده از 
خواب بیدار شد, و حمید را طلبید و او را از اجرای فرمان, بازداشت., و به 
امام کاظم (ع) احترام شایانی نمود. 6 در مورد دیگر نقل شده: مهدی 
عباسی روزی برای سرپوش نهادن بر جنایات خود اعلام کرد, می خواهم 
مظالم عباد و حقوقی را که مردم بر گردن من دارند, به صاحبانشان 
بیردازم, امام کاظم (ع) این اعلام را شنید. برای استرداد «فدک» که مال 
حضرت زهرا (س) و سپس مال فرزندان حضرت زهرا (س) بود نزد مهدی 
انیت امه و بین آنها گفت و گوی زیر رخ داد: 


امام کاظم: «ما بال مَظلِمتنا لاد یتفر آیخه را کار ماه رکفت فده 
به ما باز نمی گردد؟» مهدی: موضوع چیست؟ : خداوند متعال, فدک و 


حومه آن را (که در دست بهودیان بود) برای پیامبرش فتح نمود, و بر آن 
اسب و شتر رانده نشد (یهنی بدون جنگ در اختیار مسلمانان قرار گرفت) 


خداوند طبق آیه «و آتِ دالْفَربی حفة» 7 آن را به فاطمه (س) بخشید 
اینک در دست دیگران است, دستور بده آن را ؛ ار 


۰ حدود فدک را مشخص کن؛ ۳ آن را در اختیارتان بگذارم. 


تم ع‌ِ 
کت اش ارم کیت آ حور تاه 


دوم آن. عریش مصر. حد سوم ان. سیف البحر و حد چهارمش, دومه 


: آیا همه اينها جزء فدک است؟ : آری : این همه مقدار, زیاد است باید در 
این باره انديشید. 8 جالب این که نظیر همین مناظره, بین امام کاظم (ع) 
و هارون الژشید رخ داد. هارون گفت: «تو همه را جزء فدک ساختی, برای 
ما چیزی باقی نماند. » امام کاظم (ع) فرمود: من که در آغاز گفتم اگر 
ِِ فدک ر فص کلم در اعتارم نخواهی گذاشت. ِ« در همین هنگام 
ی 
عنوان غاصبان حکومت معرژفی نموده است, و این از روشنترین مصداقهای 
دخالت امام در امور سیاسی حتّی در شرایط بسیار خطرناک است. 


اقاق ام من پرایر طازق اش 


هادی عبّاسی پس از مرگ پدرش مهدی, بر مسند خلافت نشست. گرچه 
مدّت خلافت او حدود یک سال بیشتر نبود, امام کاظم ءع( در برا, بر او نیز 
موضع گیری یت داشت, هرگز جدومت او ر ایرد ِِ لک با آن 
وا 


از سخنان حسین سردار شهید فخ این بود: «ما دست به نهضت نزدیم مگر 
پس از مشورت با امام موسی بن جعفر (ع) که او به نهضت فرمان داد. ند 
11 هنگامی که خبر شهادت حسین شهید فخّْ به امام کاظم (ع) رسید, 
فرمود: «حسین در گذشت. 


ولی سوگند به خدا او مسلمانی شایسته, روزه دار و شب زنده دار بود, و 


امر به معروف و : نهی از منکر کرد و در میان دودمانش, بی نظیر بود. کِ< 
12 


امام کاظم (ع) در برابر هارون الرشید 


حدود پانزده سال از عصر امامت امام کاظم (ع) با سلطنت دیکتاتوری 
هارون الزشید مقارن بود, در همه حوادت سیاسی این عصر» نام امام 
کاظم (ع( مطرح بود, امام در موارد بسیار, در برابر هارون. موضعی قاطع 
گرفت, و هرگز سکوت نکرد, از اين رو همواره در تبعید و زندانهای مختلف 
قرار داشت. گاهی در زندان بصره. و زمانی در زندانهای گوناگون بغداد در 
برابر شکنجه های سخت به سر می برد و سرانجام در زندان به شهادت 
رلسید. 


مناظرات امام کاظم با هارون, هر کدام دلیل روشنی بر موضع گیری قاطع 
ان حضرت در برابر هارون است که ما برای رعایت اختصار, از ذکر انها 
خودداری می کنیم. 13 هارون در سفر حج. به مدینه وارد شد, در کنار 
مرقد مطهر پیامبر (ص) امد و از روی برتری جویی نسبت به امام کاظم 
(ع), خطاب به قبر گفت: «سلام بر تو ای پسر عمو». امام کاظم (ع) همان 
لحظه گفت: «سلام بر تو ای رسول خدا, سلام بر تو ای پدر » [یعنی اگر 
پیامبر (ص) عموی توست. پدر من است ] هارون از این برخورد امام, 
سر آفکنده و خشمکین شد و دستور دآد آن خضرت را دستگیر کنند: 14 


مقاومت قهرمانانه در زندان 


روزی هارون از وزیر دربارش ربیع پرسید: به نظر تو موضع گیری و 
مقاومت موسی بن جعفر (ع) تا چه اندازه است؟ [آیا با تطمیع,یا تهدید, 
می توان او را تسلیم کرد؟] ربیع در پاسخ گفت: «سیدی لو خططت فی 
الأض خَطه قَدَحَلّ فیها مُوسی بُنِ مقر (ع) ثم قال لا أحْرْجْ ملها ما حَرَج 
ات سرور من ! اگر در زمین خطی کشیده شود, و موسی بن جعفر 
6 در 


میان آن خط برود و سپس بگوید از آن خارج نمی شوم, هرگز از آن خارج 
نگردد. » 15 هنکامی که امام کاظم (ع) به دستور هارون به زندان سندی 
بن شاهی, که اخرین و پرشکنجه ترین زندان بود, افتاد, هارون سعی کرد 
امام را به شرط معذرت خواهی, از زندان ازاد سازد, گرچه یک بار از 
هارون تقاضای ازادی را بنماید, ربیع وزیر دربار هارون واسطه شد, در 
زندان با امام ملاقات کرد, و به امام عرض کرد: «هر چند یک بار, از هارون 
تقاضای آزادی از زندان کن, تا من ترتیب آزادی شما را فراهم کنم. » امام 
کاظم (ع) در پاسخ او فرمود: «لَم الق سَوّولا؛ من سوّال کننده آفریده 
نشده ام . 16 آری, موضع گیری های قاطعانه و شجاعانه سیاسی امام 
کاظم (ع) در برابر طاغوت زمانش, این گونه پرتوان و باصلابت بود, او با 
عرْت نفس و شهامت بی نظیر خود. تا سر حذ شهادت. ایستادگی کرد و 
حسرت تسلیم را بر دل تبهکاران جات نهاد, و درس مبارزه و ایستادگی 
در برابر باطل را به جهانیان آموخت 


پی نوشت ها 

1) وسائل الشیعه, ج12, ص 140. 

2) اعلام الوری, ص 290. 

3) مناقب آل ابی طالب, ج4, ص‌319. 
4) انباه الهداه, ج3, ص 220. 

5) محمد (47) آیه22. 

6) اسراء (17) آیه26. 

7) مناقب آل ابی طالب, ج4. ص 300. 
8) اقتباس از اصول کافی, ج1, ص543. 
9 مناقب آل ابی طالب, ج4, ص321. 
0 سرزمین قح در حدود یک فرسخی مکه قرار دارد, جسین. بن علی بن 


حسن مثلث. روز 8 ذیحجه سال 169 با عده ای از یاران و بستگان خود, 
در راه مبارزه با هادی عباسی به شهادت رسید. «مروح الذهب, 


ج4, ص 185» 
1) مفاتل الطالبین, ص‌325 333. 
2) بحارالانوار, ج48, ص 165. 


132 و 156 


4 مناقب آل ابی طالب, ج4, ص320. 
5 و 16) انوار البهیه, 303 و 304. 

فد کم سیاسی امام هفتم علیه السلام 

نویسنده: یوسف بیات 


امام موسی بن جعفر علیهما السلام سپیده دم روز یکشنبه يا سه شنبه 
هفتم صفر سال 128 يا 129 هجری قمری در «ابواء» - محلی میان مکه و 
مدینه - از کنیزی به نام «حمیده » زاده شد و بنا بر قول مشهور در 25 
رحجب سال 3 م. ق در بغداد در زندان هارون الرشید و به دستور وی به 
شهادت رسید. در این مقاله به مناسبت شهادت آن امام پزرگوار در دو 
بخش سخن خواهیم گفت؛ در بخش نخست شراثط فرهنگی عصر امام 
هفتم علیه السلام را بررسی می کنیم و در بخش دوم به تحلیل و بررسی 
اوضاع سیاسی آن روزگار و نیز موضع گیریهای امام موسی بن جعفر 
علیهما السلام در برابر زمامداران عصر خواهیم پرداخت. 


پس از رحلت امام صادق علیه السلام با نص صریح آن حضرت, فرزندش 
ی ها ام ور ی ایب اما ره 
مدت سی و چهار يا سی و پنج سال. ی ات اما خی ۶[ وحم دان ند 
(1) 


بعد از امام ششم سردرگمی عجیبی در میان شیعیان نسبت به رهبری 
اینده پدیدار گشت و این در حالی بود که شبهه جانشینی اسماعیل فرزند 
بزرگ امام صادق علیه السلام در زمان حیات ایشان مطرح بود و به همین 
دلیل آن حضرت به مناسبتهای مختلف, مسئله جانشینی اسماعیل را 


به شدت نفی می نمود و حتی هنگامی که اسماعیل در زمان حیات امام از 
دنیا رفت؛ آن حضرت علی رغم اينکه به شدت از مرگ فرزندش متاثر شده 
بود اصرار داشت تا رواندازی که بر پیکر مطهر اسماعیل بود برداشته 
شود تا مردم مرگ او را به چشم خود ببینند. 


فرزندش اسماعیل, به شدت متاثر شد, و حزن و اندوه بر وی سایه افکند 
و چندین بار دستور داد تا تابوت وی را بر زمین نهند و هر بار صورت او را 
شور ام کم ماش علیه تسام ۵ این کاد مت خماسند سای که 


با این حال شیعیان که در شهرهای دور و نزدیک پراکنده بودند. پس از 
وفات امام صادق علیه السلام به 6 فرقه منشعب شدند؛ فرقه اول کسانی 
بودند که به «مهدویت » امام صادق علیه السلام معتقد شدند و آن حضرت 
را آخرین ٍ جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و قائم آل محمد صلی الله 
علیه و آله دانستند ؛ ؛ فرقه دوم آنان که بر مهدویت اسماعیل اصرار می 
کردند و مرگ وی را باور نداشتند؛ فرقه سوم به مرگ اسماعیل اذعان 
کردند و فرزندش محمد را به امامت برگزیدند؛ فرقه چهارم گروهی بودند 
که «عبدالله بن جعفر» فرزند دیگر امام صادق علیه السلام را که به 
«افطح » معروف بود, امام دانسته و به «فطحیه » مشهور شدند؛ فرقه 
پنجم محمد بن جعفر فرزند زیبای امام صادق که به «محمد دیباج » 
معروف بود را پیشوای خود نامیدند؛ فرقه ششم که گروه اکثریت را 


کل می دادم اما متسیب سفق فلا اسلام کرت دا 


امام هفتم در چنین موقعیت اسف بار و ناهنجار فرهنگی اجتماعی, رهبری 
شٍ شیعیان را به عهده گرفت و توانست کشتی طوفان زده امت اسلامی را از 


هشام بن سالم می گوید: «پس از رحلت امام صادق علیه السلام به همراه 
«موّمن الطاق دا دز مدینه بودیم» کروهن را مشاهده کردیم که بر در خانه 
«عبدالله افطح » گرد آمده بودند؛ ما نیز نزد عبدالله رفته و برای آزمودن 
وی مسئله ای درباره زکات و نصاب آن مطرح کردیم ؛ ولی پاسخ درستی از 
وی نشنیدیم. با نگرانی از خانه وی بیرون آخنا نم و در اين آنديشه بودیم که 
از میان فرقه های موجود کدامیک را برگزينيم, ناگهان پیرمردی از دور به 
ما اشاره کرد, نخست پنداشتیم که از جاسوسان «منصور دوانیقی_ » است 
که به منظور شناسایی و دستگیری شیعیان گماشته شده است؛ آنهاء اگر 
کسی دستگیر می کردند. گردنش را می زدند, به رفیق خود که همراه 
من بود گفتم که از من دور شده, جان خود را نجات ده و خودم آماده مرگ 
شدم؛, اما برخلاف انتظاری که داشتم, آن شخص مرا , به خانه موسی بن 
جعفر علیهما السلام راهنمایی کرد. وقتی نزد ایشان رسیدم پیش از هر 
تعفی. فرسود لا ال الض عم ولا الی. القدنیت لا الی النندید. و لا ای 
الما رخ ال ال الن ۲ هب وی قوونه عفد نم مر اه ره وا رن 
نه زیدیه: بلکه به سوی من بيایید. (4)» 


دیدند. نخست با شعار 


ات ان ان وان قاس نی ای کات ییا ای وه ار 
امدند و بنی امیه را از صحنه سیاست کنار زدند؛ اما با رسیدن به قدرت و 
1 
رفتاری کردند که به تعبیر ابوفراس شاعر, بنی امیه, یک دهم ان را هم 
انجام نداده بودند. (5) 


این وضعیت از زمان به قدرت رسیدن منصور عباسی آغاز گردید و در سال 
98 هجری یعنی سال شهادت امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید؛ 
به گونه ای که شیعیان امام کاظم علیه السلام حتی از بردن نام امام, 
تتفنا ی بود تاو آن حصرت را با ختاوینی: حون : عالم آل محمد, عبد صالح و 
الرجل اد می کردند. البته. این شرائطه امام.هفتم و باران آن حضرت: زا 
لحظه ای از مبارزه با ستمگران بازنداشت؛ بلکه آنان با شیوه «تقیه » به 
این وظیفه دینی جامه عمل پوشیدند. و همان گونه که خود امامان معصوم 
علیهم السلام در تعلیمات اسمانی خویش, بارها به پیروان واقعی خود 
آموخته اند که سازش با ظلم در هیچ زمانی جایز نیست, به صورت مخفیانه 
دستگاه یی جنگیدند, هرچند شیوه مبارزه به مقتضای هر زمانی 


زمامداران معاصر امام هفتم علیه السلام 


امام هفتم علیه السلام در مدت حدود 35 سال امامت خویش, با چهار تن 
از خلفای عباسی معاصر بود: 


1 منصور دوانیقی؛ 


2 محمد پسر منصور که به «مهدی >> مشهور بود و حدود ده سال و یک 


ماه حکومت کرد؛ 


3 موسی فرزند مهدی که به «هادی » معروف بود و مدت یک سال و 
اندی خلافت کرد؛ (6) 


4. هارون الرشید )/( برادر «هادی » که 


را در دست داشت. 


وصیت سیاسی و الهی 


در چنان شرائط سختی که بر جامعه اسلامی حاکم بود و منصور به عنوان 
خلیفه عباسی با خاندان علی بن ابی طالت انم آلماام ین ی مر 
و به ستمگری و کشتار بی رحمانه شیعیان می پرداخت ؛ (8) معرفی 
جانشین از سوی امام صادق علیه السلام به صورت علتی و اشکارا, امکان 
پذیر نبود و این وظیفه مهم الهی نیز باید به شکل مخفیانه صورت می 
گرفت. 


پس از رحلت امام صادق علیه السلام منصور دوانیقی به فرماندار خود در 
مدینه نوشت: : «چنانچه آن حضرت برای خود جانشین بر گزیده است. او را 
شناسایی کرده و به قتل برسان. ان فرماندار در پاسخ نامه خلیفه نوشت: 
وا ۱ ی یت 
خود معرفی کرده است: 1 - منصور دوانیقی 2 - محمد بن ۹ 
(فرماندان مه .+ غیدالله بن عفر زنرادر بشرکتر آمام کاظام 3 
السلام) 4 - حمیده (همسر امام صادق علیه السلام) 5 - موسی بن جعفر 
علیه السلام » . 


روشن است که این وصیت یک حرکت سیاسی و برای حفظ جان امام 
موسی بن جعفر علیهما السلام بوده است و همان گونه که منصور اذعان 
می کند, راهی برای کشتن اینها وجود ندارد. (9) امام در این حرکت 
سیاسی به وظیفه خویش یعنی مسئله مهم و سرنوشت ساز رهبری امت 
اسلامی نیز جامه عمل پوشید و مردمان را به سوی شایسته ترین رهبر بعد 


انوم ای ی و اس ماو اه سای اف ار ی 


از به هوش از پر سید: + «آپا امام, کسی را به عنوان جانشین معرفی 
کرده است؟» گفتند: آری ... ابوحمزه مسرور شد و گفت: «سپاس خدایی 
را که ما را هدایت فرمود»: وقتی از او توضیح خواستند, ابوحمزه گفت: 
«در واقع امام صادق علیه السلام با ذکر نام منصور در ردیف بقیه, خواسته 
اس هان: عضی. اففی وه را حفظ کندا زا که. عیدالاه اقطم کرچه 
بزرگتر است اما هم عیب ظاهری دارد (در حالی که امام و حجت خدا نباید 
معیوب باشد) و هم نسبت به مسائل دشن اه لازم را ندارد؛ پس ان 
حضرت ما را به «موسی بن جعفر» علیهما السلام رهنمون شده است. 
(10) 


در چنین شر ایط سیاسی, هر گونه مبارزه علنی به به صلاح شیعیان نبود . از 
اینرو امام کاظم علیه السلام برنامه فرهنگی پدر بزرگوارش امام صادق 
علیه السلام را ادامه داد و به تربیت شاگردان و گسترش علوم و دانش 
پرداخت؛ هرچند به گستردگی دانشگاه امام صادق علیه السلام نبود. این 
شیوه ادامه داشت تا اینکه بالاخره, مردم پس از تحمل 22 سال رنج و 
فشار حکومت منصور با مرگ خلیفه ستمگر عباسی در هفتم ذی الحجه 
سال 158, نفس راحتی کشیدند. (11) پس از وی «مهدی » در بغداد بر 
تخت سلطنت نشست و زمام امور را به دست گرفت. 


زمامداری «مهدی » با استقبال گرم مردم رویرو شد. به به این دلیل که او 
شیوه ملاطفت ات و نرم خویانه ای در پیش گرفت؛ او با یک فرمان 
تفای نان ساسی را آراد کرو 12 آموال مزدفین را که خوتتیط 
پدرش منصور مصادره شده بود به صاحبان انها بر کرداتد. (13) از این 


رهگذر جنبشها و قیامهایی 


که از ناحیه علوبان صورت می گرفت فروکش کرد و آرامش نسبی برقرار 


شند. 


اما از آنجا که مهدی فردی عیاش و خوشگذران بود, (14) کاخهای متعددی 
بنا کرد, برای اولین بار دیوان محاسبات دایر نمود (15) و ذخیره 14 میلیون 
دینار و 600 میلیون درهمی منصور را که از دست ردج مردم و از راه 
قالیات به ذشت آورده .نود در تیه اطرافیانش تقسیم کرد. (16) در نهایت 
اين گونه رفتارها سبب شد که از رسیدگی به وضع کارمندان دستگاه 
حکومت و نیز سامان دهی وضع مردم بازماند و انواع فساد و رشوه خواری 
در میان ماموران دولتی رواج پیدا کند. (17) 


هرچند شیوه حکومت مهدی با پدرش منصور متفاوت بود, اما عداوت و 
دشمنی با خاندان علی بن ابی طالب علیه السلام را از پدرش به ارت برده 
بود و در عمل این مطلب را ثابت می کرد. او به شخصی به نام «بشار بن 
برد» در قبال سرودن قصیده ای در تمجید عباسیان و سزاوار بودن انان به 
خلافت و در نکوهش فرزندان فاطمه زهرا علیها السلام مبلغ هفتاد هزار 
درهم بخشید. هم چنین «مروان بن ابی حفص » در قبال سرودن صد بیت 
شعر با همین مضمون مبلغ صدهزار درهم از خلیفه دریافت کرد. (18) 


اولین برخورد امام هفتم با «مهدی عباسی » 


مهدی عباسی, برای هوس بازی و عیاشیها و توجیه اعمال ناپسند خویش از 
دانشمندان سست ایمانی که شیفته مادیات بودند استفاده می کرد. 
«ابومعشر سندی » که به گفته خطیب بغدادی دروغگوترین فرد روی زمین 
بود در قبال جعل حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و اله در توجیه کبوتر 
بازی خلیفه مبلغ ده هزار درهم دریافت نمود و «مهدی » پس از دادن 


مبلغ یاد شده خطاب به حاضران گفت: «می دانم که او بر خدا و رسولش 
دروغ بست., اما می خواست بدین وسیله نهایت ارادت خود را به ما نشان 
دهد (19). (20) 


مهدی در آن سالی که وارد مدینه شد پس از زیارت قبر پیامبر صلی الله 
علیه و آله با امام موسی بن جعفر علیه السلام که فقیه ترین شخص زمان 
خود بود دیدار کرد و با پیش کشیدن بحث حلال و حرام بودن شراب گفت: 
«مردم می گویند شراب ارتدیه خران رای تمیباشین ‌تسا اکن این 
باره چیست؟ امام در ار فر مود: «خد| آن را حرام کرده است و این 
فلت ۶و ابه قرآن استفاده می شود: 


1 آیه «یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر»؛ «درباره شراب و 
قمار از تو سوال می کنند, بگو در آنها گناه [و زیان ] بزرگی است. » [بقره 
9 و 2. ایه «انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم 
والبغی »؛ «خداوند تنها اعمال زشت را - چه اشکارا باشد و پنهان - حرام 
کرده است و [همچنین ] گناه و ستم را. » [اعراف: 33 ] 


دز آیة اول شراب را «اثم » نامیده و در آیه دوم آثم را حرام کرده است. 
مهدی عباسی در حالی که از پاسخ امام خود را مسرور نشان می داد. ان 
حصر( را تحسین کرد و سپس رو به «علی بن یقطین » (21) کرد و 
گفت: «به خدا این است فتوای هاشمی » . 


علی بن یقطین گفت: «سپاس خدایی را که دانش را در میان شما خاندان 
شامتز صای اللت له وراله کراردای » 


خلیفه در حالی که خشم خود را فرو می خورد گفت: 


«راست گفتی ای رافضی » (22) 


زندانی شدن امام هفتم علیه السلام 


مهدی عباسی بهانه ای برای آزاز امام نداشت به جهت آنکه آن حضرت 
هیچ مدرکی به دست جنایت کاران نداده بود و مبارزه خویش را با «تقیه » 
انجام می داد. و همانند پدر بزرگوارش به نقل حدیث و تربیت شاگردان و 
ایجاد ارتباط مان .تیان »در تواحی مخلف: نی پرداخت. تا آنکه: آی ناجیه 
بدخواهان گزارشهایی به خلیفه - در باره هدایا و بخششهای آن بزرگوار به 
مستمندان - رسید و مهدی را نگران این مطلب ی که مبادا این پولها 
وجوهاتی باشد که علاقه مندان موسی بن جعفر علیهما السلام می پردازند 
تا برای سازماندهی و تقویت شیعیان به کار گرفته شود و حکومت او را 
تهدید کند؛ از اینرو دستور بازداشت امام هفتم را صادر کرد. 


در بی آن: فرفاندار. مدیته افام. را دشستکیر وررواته ِ نمود, خلیفه نیز 
امام را زندانی کرد؛ اما پس از مدتی مهدی عباسی, یک شب. علی بن ابی 
طالب علیهما السلام را در خواب دید, وقتی از خواب فد ای ز شد بدون درنگ 
دستور آزادی موسی بن جعفر علیهما السلام را به نگهبان خود «ربیع » داد, 
ربیع آن حضرت را نزد خلیفه آورد. اه شا ال ی تا و مایا 
از ایشان تقاضا کرد تا اقدامی علیه حکومت وی انجام ندهد و مبلغ 3 هزار 
دینار نیز به آن حضرت هدیه کرد و بلافاصله روانه مدینه نمود. (23) 


طرح مستئله «فدک » 


برخورد دیگری که امام هفتم علیه السلام با مهدی عباسی داشت روزی بود 
که خلیفه برای «رد مظالم » نشسته بود. امام علیه السلام از این فرصت 
استفاده کرد و فرمود: «چرا آنچه را که از راه ستم از ما گرفته شده است 


به 


ما بر نمی گردانی؟» مهدی گفت: «آن چیست؟» امام علیه السلام فرمود: 
«فدک, که ملک خالص پیامبر صلی الله علیه و آله بود و آن را به دخترش 
فاطمه علیها السلام بخشیده بود که پس از رحلت آن حضرت طبق گواهی 
علی بن ابی طالب. امام حسن, امام حسین علیهم السلام و ام یمن 
و داشت آن را به فاطمه علیها السلام واگذار کنا لیکن خلیفه 
دوم از آن جلوگیری نمود» . مهدی گفت: «حدود آن کدام است؟» و وقتی 
امام محد وده فدی را مشخص کرد خلیفه گفت: «اين خیلی زیاد است باید 
درباره اش بیاندیشم » . (24) 


البته مهدی عباسی, هرگز فدک را باز نگرداند جون در آن ضورت: حکومت 
وی در آستانه سقوط قرار می گرفت. 


زمامداری «هادی عباسی » 


سرانجام مهدی عباسی پس از آن همه عیاشی و بی مهری نسبت به 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله در سال 169 از دنیا رفت و فرزند او 
موسی معروف به «هادی » به قدرت رسید. هادی عباسی جوان بیست و 
پنج ساله ای بود که از جهت اخلاقی. بی بند و بار و سبکسر و بدخوی و کج 
رفتار بود. (25) او از همان آغاز خلافت اش بنی هاشم را زیر فشار قرار 
داد و حقوق آنان را از بیت المال قطع کرد و به بازداشت و دشتعیری. آنان 
در مناطق مختلف پرداخت. 


ظلم و بیدادگریهای هادی عباسی باعث بوجود آمدن نهضت مقاومتی در 
مدینه به رهبری اتکی از نوادگان امام مجتبی علیه السلام به نام: «حسین 
بن علی بن حسن بن حسن » گردید, او به عنوان رهبر قیام تصمیم داشت 
که مکه - حرم امن الهی - را به عنوان پایگاه خود قرار داده و با بهره گیری 
از حضور آنبوه مسلمانان در «موسم حج > پیام خود را به جهانیان برساند. 
اما سخت گیریهای فرماندار مدینه (عمر بن عبدالعزیز از نوادگان عمر بن 
خطاب) نسبت به خاندان علی بن ابی طالب علیهما السلام برای خوش 
خدمتی به خلیفه از جمله تازیانه زدن به فرزندان آبی طالب به اتهام واهی 
شراب خواری و چرخاندن آنان در کوچه و بازار, کمن جوا ساختن 
بزرگان بنی هاشم برای معرفی هر روزه خود به فرمانداری, باعث شد که 
آنش قیام, پیش از موعد شعله ور شود. (26) 


حسین با فرماندار مدینه درگیر شد و چند روز بعد, پس از تجهیز نیرو به 
همراه سیصد نفر از پاران خویش به سوی مکه رهسیار گشت. (27) در آن 


سال گروهی از عباسیان از جمله: سلیمان بن منصور و محمد بن سلیمان, 
به مکه آمده بودند؛ هادی از قیام حسین آگاه شد و با نوشتن نامه ای محمد 
بن سلیمان را مامور جنگ با حسین کرد و سپاهی عظیم نیز روانه مکه 
و اه ماه و ی ی ار 
سپاه درگرفت. «حسین » رهبر قیام و حدود صد نفر از یارانش به شهادت 
رسیدند و بقیه پراکنده شدند؛ گروهی نیز از جمله سلیمان بن عبد الله بن 
حسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام, به اسارت درامدند که پس از 
انتقال به بغداد سر از بدنشان جدا کردند. بنا به نقل مسعودی جنازه کشته 
ها به مدت 3 روز بر روی خاک صحرا باقی ماند و طعمه حیوانات و 
پرندگان بیابان گردید. (28) 


این واقعه دردناک که به فرموده امام باقر علیه السلام پس از حادثه کربلا 
اه اه ام اه و فا ی هرن 
الحرام همان سال به وقوع پیوست. (30) 


هادی. عباشی. که از این زرویداد.یه شندت. خشمکین.شدم بود »و آن را از 
ناحیه موسی بن جعفر علیهما السلام می دانست, تصمیم به قتل آن 
حضرت گرفت ؛ اما قاضی ابویوسف شاگرد ابوحنیفه که مقرب دستگاه بود 
سوگند یاد کرد که موسی بن جعفر علیهما السلام نقشی در این واقعه 
نداشته است و بدین وسیله خلیفه را از کشتن امام هفتم بازداشت. (31) 


عمره مجدد به مسجد تنعیم می ایند, ولی حاکمان وهابی نتوانستند حتی 


جای بود تحمل کنند. در اطراف تپه ساختمان ساخته اند و اخیرا هم آنچه را 
که از مزار باقی مانده بود با دیواری بتونی محصور کرده اند. 


شاید بتوان گفت دوران حکومت هارون, بدترین دوران برای شیعیان بویژه 
امام موسی بن جعفر علیهما السلام بود. هارون الرشید در همان آغاز 
حکومت خود, امام هفتم را زندانی کرد؛ خلیفه به هنگام سفر به حج 
گزارشهایی از مامورانش درباره موسی بن جعفر دریافت نمود که حکایت 
از سرازیر شدن اموال و وجوهات شرعیه از هر نقطه جهان به سوی 
موسی بن جعفر علیهما السلام می کرد. ترس از نهضت فراگیر و برچیده 
شدن حکومت عباسیان بر چهره خلیفه سایه افکند, و وقتی به هنگام 
طواف « کعبه ِ< با امام هفتم ملاقات نمود به ایشان گفت: «تو همان کسی 
هستی که مردم مخفیانه با او بیعت می کنند؟» موسی بن جعفر علیهما 
السلام در پاسخ وی با جمله ای حکیمانه فرمود: «تو پیشوای اجساد مردم 
و من امام دلهای انان هستم. » (32) 


انديشه شوم 


هارون الرشید با همه قدرتی که داشت به دو جهت از امام موسی بن 
چففر قلم‌ما السلام‌ سای بود تا جایی. که انی ترس او را به اخدامی 
حطرنای ماداعتت ور آندسد ختل آمام هم یه السا و آمد. 


السلام بود که بر دلهای مردم حکومت می کرد. هرچند امام. در صدد قیام و 
انقلاب نبود و در ظاهر کوچک ترین اقدامی برای آن نکرده بود اما 0 
مانند دیگر حاکمان جور به خوبی می دانست که موسی بن جعفر 

السلام مانند ساير امامان معصوم انقلاب معنوی و فرهنگی بپا کرده آنتدت* 


از اين رو با هر بهانه ای سعی در کم رنگ جلوه دادن منزلت امام در دید 
مردم داشت. 


عنوان «فرزند رسول خدا|» بودن از افتخارات و فضایل بی شمار امامان 
معصوم علیهم السلام است. هارون برای ایجاد تردید درمیان مردم نسبت 
به این منقبت به امام هفتم گفت: «چگونه به خود اجازه می دهید تا دیگران 
ما را به وان فررند رسیل حدا.صلی الله غلیه.و الم ضدا کنیزر حال 
ار ان لش اس طالب اه سا زد سا ماود سا 
«قاطمم,غلیما السلام ور یام ضلی الله یه وال ات هر کمن 


به جد پدری خوبش منتسب است نه حجد مادری؟» 


امام فرمود: «مرا از پاسخ آن معاف بدار. دا هارون اصرار کرد که باید 
پاسته از یرو الیل مخکم. فر انیف اقامه کنی. آن حضرت آیه «ومن ذریته 
داوود وسلیمان وایوب و ... عیسی >> رز تلاوت کرد, سپس خطاب به 
خلیفه فرمود: «پدر عیسی کیست؟» هارون گفت: «عیسی پدر نداشت » . 
امام علیه السلام فرمود: ان کهنه که عیسی: از ظ ربق مادرش مریم به 
پیامبران پیشین نسبت داده می شود ما نیز از طریق مادرمان فاطمه علیها 
السلام به رسول خدا| منتسب هستیم. آنگاه امام آیه مباهله را تس این 
رانطه. فراکت و سیر کرد که‌هارون خر تحسین آن. خضرت جچارهم: دیکرق 
نداشت. (33) 


هرچند خلیفه در ظاهر سکوت کرد و امام را مورد تنحسین قرار داد؛ اما 
امش کته و حسادت در درونش شعله می کشید. 


در سال 179 هجری زمانی که هارون پس از اعمال عمره مفرده برای 
زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و اله به مدینه امده بود, در 


حضور گروهی از سران قریش, رسای قبایل و امام موسی بن جعفر 
علیهما السلام برای عوام فریبی و افتخار خطاب به رسول خدا صلی الله 
علیه و اله گفت: «السلام علیک یابن عم؛ سلام بر تو ای پسر عمو. » که 
اقاش هتم علیم الما وا فاصاه حطاس مهو خدا صلی الا یه 
عرض کرد: «السلام علیک يا ابه؛ سلام بر تو ای پدر» . 


هارون گفت: آری اين افتخار بزرگی است. اما او به حسادت و کینه درونی 
اش جامه عمل پوشید و امام را دستگیر و با خود به بغداد آورد. (34) البته 
برای توجیه اقدام بی شرمانه خود از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و 
آله معذرت خواهی کرد و خطاب به پیامبر گفت: «به جهت آنکه موسی بن 
جعفر می خواهد در میان امت تو اختلاف بیاندازد و خون آنان را بریزد» 
مجبورم او را به زندان بیافکنم » . (35) 


دلیل دوم: ترس هارون - مانند دیگر ستم پیشگان و زورمداران از حمایت 
بالای اقتصادی شیعیان از امام موسی بن جعفر علیهما السلام بود. او به 
خوبی می دانست که اگر وضع معیشتی و توان مالی امامان و رهبران 
الهی بهبود یابد. دشمنان توان رویارویی با انان را نخواهند داشت. 


مامون می گوید: «من در سفر زیارتی جح شاهد برخورد متواضعانه و 
معترمانه یدرم «طارون 4 خویتی ی عفن علهعا السلام ودم کب گویر 
رفتن ایشان پرسیدم: «او کیست که اینگونه احترامش کردی؟» پدرم 
گفت: «او امام و پیشوای مردم و حجت خدا| در روی زمین است ؛ به خدا| 
۳ ۳ 


او از من و هر کس دیگری برای خلافت سزاوارتر است. » گفتم: «پس 
چرا حکومت را به او واگذار نمی کنی؟» پدرم گفت: «ای فرزند! اگر 
روزی نو هم در امر خلافت من طمع ورزی کنی, چشمانت را از حدقه 
درخواهم آورد. » آنگاه به هنگام خروج از مدینه مبلغ دویست دینار به 
«فضل بن ربیع » داد تا به «موسی بن جعفر» برساند و اين در حالی بود 
که به خانه دیگران مبالغ زیادی تا چهار و پنج هزار دینار زر سرخ می 
فرستاد, با اینکه موقعیت و جایگاه والای امام, اقتضا می کرد که بیشتر از 
دیگران دریافت کند. از پدرم علت این بی مهری را نسبت به فرزند رسول 
وا یل لاف فلنم و لها شوم اه کت مات سس اسان هن 
که که انشا کرت اش خا باکر امکانات فعضا ان ساد باشه: 
ممکن است فردا با صدهزار نفر شمشیر به دست بر ما بخروشند. آری ! 
فقو نان رای اس ات رود 


یحیی بن خالد در ضمن گزارشی از مدینه از حمایت مالی شیعیان شرق و 
غرب دنیا, نسبت به امام موسی بن جعفر علیهما السلام خبر داد. هارون به 
قدری نگران اين وضعیت شد که با تصمیم به قتل آن حضرت آهنگ سفر 
زیارت خانه خدا نمود؛ در مدینه وقتی امام هفتم و پاران او را در میان انبوه 
استقبال کنندگان ندید, دستور بازداشت ایشان را صادر و در بغداد زندانی 
کرد, (37) اما پس از مدتی به خاطر خواب وحشتناکی که دیده بود آن 
حضرت را آزاد نمود. عبد الله بن مالک خزاعی رئیس نگهبانان هارون می 
گوید: «شبی نابهنگام فرستاده هارون الرشید وارد 


شد و مرا نزد خلیفه برد؛ من که به شدت ترسیده بودم در برابر خلیفه 
لرزان ایستادم. هارون گفت: «در خواب مردی حبشی را دیدم که گرزی 
اهنین به دست داشت و به من دستور داد تا موسی بن جعفر علیهما السلام 
را ازاد کنم, به زندان برو و فورا او را ازاد کن, من به درون زندان رفتم, 
امام هفتم با دیدن من ایستاد و فکر کرد. من برای شکنجه او امده ام اما 
وقتی خبر آزادی اش را رساندم فرمود: «پیامبر گرامی صلی الله علیه و 
آله را در خواب دیدم که بشارت آزادی به من داد» . (38) 


فدک 


نقشی که فدی می توانست در بالا بردن توان اقتصادی امامان شیعه 
داشته باشد, در طول تاریخ همواره مورد توجه دوستان و دشمنان اسلام 
بوده است. هارون برای کسب اگاهی از اينکه موسی بن جعفر علیهما 
السلام چه فکری در سر دارد, بارها پیشنهاد بازگرداندن فد را به امام 
هفتم بازگو کرده بود, اما امام می دانست که او هرگز چنین کاری را 
نخواهد کرد : لذا روزی پس از اصرار هارون فر مود: «اگر بخواهم فدی را 
باز پس بگیرم همه حدود آن را می خواهم. » هارون گفت: حدود آن 
چیست؟» موسی بن جعفر8 فرمود: «حدود فدک از یک طرف به «عدن » 
و از طرف دیگر به «سمرفند», از جانبی به «افریقا» و از دیکر نضه به 
د هافر سس » د ر هنگام بیان هر یک از 
دود رنگ هارون تغییر می کرد تا بالاخره چهره اش به سیاهی گرائید و 
گفت: «دیگر برای ما چیزی باقی نمی ماند» » این بود که بشن از آن تضمم 
به | 
به از 


میان برزداشتن آن حضرت گرفت. (39) 


اما عفم غایه السام عر اف این مان اغلاه کرد گس اناوت 
غاصب می داند و با اعلام مرزهای قلمرو اسلامی به عنوان «فدکی » 
آشکارا. حکومت بر کل قلمرو اسلامی را از هارون مطالبه نمود و این 
صریح ترین موضع گیری سیاسی در آن شرایط بود. 


تحریم همکاری با دستگاه حکومتی 


تصو به دیگری از موضع گیری سیاسی و مبارزه با حکومت جور, تحریم 
هر گونه ِ با دستگاه حکومتی بود. امام هفتم علیه السلام روزی به 
۳ از شیعیانش به نام «صفوان جمال » فرمود: «همه کارهای تو 
نیکوست جز ز یک کار». صفوان عرض کرد: «ای فرزند پیامبر ! ان چیست؟» 
امام فرمود: «اینکه اشترهایت را به هارون کرایه می دهی » . صفوان 
اراس رم ور را وی بسا ار 
خانه خدا بوده, و خودم هم به عنوان همراه نرفته ام . امام فرمود: « پا 
علاقه مند هستی که هارون_ زنده بماند تا 0 و پول تو را 
بپردازد؟» صفوان گفت: آری, امام فرمود: «کسی که دوست بدارد 
ستمگران زنده بمانتد در صف آتهاست و کسی که در صف آنهاست داخل 
جهنم می شود» ۰ (40) 


همان گونه که اشاره کردیم با توجه به اینکه شیوه مبارزه به اقتضای 
شرایط زمان متفاوت می باشد, با دقت در تاریخ زندگانی امام هفتم علیه 
معصوم همواره در حال مبارزه با زمامداران خودکامه عصر خویش بوده 
ات او سم ماما تعصمیت مت آمام رصان له الا مس 
خود گویای همین مطلب است. 


شهادت امامان ما اکثرا از ناحیه ستمگران و زمامداران وقت و 


بوسیله شمشیر یا زهر و به دلیل مسائل سیاسی و حکومتی بوده است. و 
ویژگیهای علضی و عرفانی آنان علت شهادت آنها نبوده که اگر چنین بود 
باید شخصیتهای علمی معاصر امامان نیز, مورد تعرض دستگاه خلافت قرار 


می گرفتند. 


هارون الرشید که نمی توانست وجود امام هفتم علیه السلام را تحمل کند 
مجددا امام را دستگیر و برای هميشه زندانی کرد. 


زمانی که ماموران خليفه, برای دستگیری امام آمدند, آن حضرت را در 
منزل نیافته, به مسجد النبی صلی الله علیه و اله رفتند و امام را در حال 
نماز مشاهده کردند؛ اما مهلت ندادند که امام نمازش را به اتمام برساند و 
با همان حال ایشان را بازداشت کردند. هارون الرشید دستور داد تا امام را 
شبانه در یک محمل سرپوشیده به بصره برده, به حاکم بصره (عیسی بن 
جعفر) تحویل دهند. امام به مدت یک سال در زندان بصره بود, هارون به 
عیسی بن جعفر نوشت تا آن حضرت را به قتل برساند, اما او در پاسخ 
خليفه عنوان کرد که من در این مدت. جز عبادت و نیایش, چیز دیگری از 
موسی بن جعفر علیهما السلام ندیده ام اگر او را از من تحویل نگیری 
آزادش می کنم. 


هارون, امام را از بصره به بغداد منتقل کرده و به «فضل بن ربیع »> سپرد 
و از او خواست تا ان حضرت را به قتل برساند اما او نیز حاضر نشد در 
ریختن خون امام سهیم شود. پس از ان, امام را به «فضل بن یحیی » 
فرزند «یجیی بن خالد برمکی »> وزبر هارون الرشید تحویل دادند, او امام 


را فراهم آورد. وقتی گزارش برخورد خوب فضل را به هارون دادند, آنچنان 
دا و سس سس سا یواست 
او را لعنت کنند و برای فرونشاندن خشم خود. صد ضربه شلاق به او زد. 
او سرانجام موسی بن جعفر علیهما السلام را به زندان «سندی بن شاهک 
» انداخت. «یحیی بن خالد» از سرپیچی پسرش, نزد خلیفه عذرخواهی کرد 
و به وی اطمینان داد تا خود کار را یکسره کند. او به بهانه ای به بغداد سفر 
کرد و به «سندی بن شاهی » دستور داد تا امام را به قتل برساند. (41) 


در لحوه شهادت امام, ختتفهن آن است که آن حضرت را با خوراندن زهر 
مسموم کردند؛ (42) اما در نقل دیگری نیز آمده است که «سندی بن 
شاهک » و چند نفر دیگر آن امام همام را در میان فرشی پیچیده و چنان 
فشار آوردند تا به شهادت رسید. (43) 

این واقعه دردناک بنابر نظر مشهور در 25 رجب سال 183 قمری در سن 
4 یا 55 سالگی امام هفتم و پانزدهمین سال خلافت هارون الرشید واقع 
شد. (44) 


«والسلام علیه یوم ولد ویوم استشهد ویوم یبعث حیا» 


پی نوشت 


1( رجال کشی, ش 663؛ الارشاد, ج 2 ص 5 - 220؛ اثبات الوصیه, ص‌‌ 
7[ 


3 فی الشیعم س 7 2 4 رشان 2ص 1209 خبات: فگری ده 
سیاسی امامان شیعه, ص 3ود. 


4) رجال کشی, ش 502؛ مناقب آل ابی طالب, ج 4 ص 315. 
5) والله ما فعلت بنو امیه فیهم 
معشار ما فعلت بنو العباس » . 


شیعه و زمامداران خودسر ؛ ص‌‌ 27 


6) البدایه و النهایه, ج 10, ص 167. 


7) وی در روز جمعه 14 ربیع الاول 170 هجری به خلافت رسید و در سال 
3 مرد. ر. ک: الجواهر الثمین. ص 125 مروج الذهب, ج 3, ص 368؛ 


8) مسعودی درباره رفتار منصور با خاندان علی بن ابیطالب می نویسد: 
منصور فرزندان و نوادگان حسن بن علی علیهما السلام را دستگیر و بر 
کجاوه های بدون سرپوش سوار کرد و به کوفه روانه کرد و در آنجا در 
زیرزمینی که شب و روز تشخیص داده نمی شد زندانی نمود. آنان برای 
شناسایی وقت نمازهای پنجگانه, قرآن را به پنج قسمت تقسیم کرده و 
پس از قرائت شقودن یک تصش زان مت تما سس استا وید آنان وسیله 
نظافت نداشته و برای قضای حاجت به ناچار از همان چهاردیواری محل 
سکونت استفاده می کردند. با مرور زمان و در آثر بوی تعفن کثافت به 
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010 همان. 
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ی هه ی 0 و 


14( برای آگاهی بیشتر به کتاب «حیاه الامام موسی بن جعفر علیه السلام 
», ج 1, ص 442 - 439 مراجعه کنید. 
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7) حیاه الامام موسی بن جعفر علیه السلام, جح 1, ص 441. 
8 همان, ج 1, ص 443. 

9) همان. 


20( مبارزه با دانشمندان فرومایه و خود فروخته مانند «سندی »> نمونه 
دیگری از مبارزه امام هفتم علیه السلام بود. آن حضرت روایتی از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: «الفقهاء امناء الرسل 
مالم یدخلوا فی الدنیا؛ فقها امنای پیامبرانند مادامی که در دنیا داخل نشده 
اند. » سوال شد چگونه در دنیا داخل می شوند؟ رسول خدا فرمود: وقتی 
که پیروی از حکام نمایند. در این زمان از انان بر دین خود بترسید. 


«بحارالانوار, 0 2 ضص 206 طّ. بیروت. ِ< 


1 غلی موز رقظین: از سا گردان اسان اما موسی. زنجعفن عاروما 
السلام و در نزد آن حضرت از موقعیت ویژه ای برخوردار بود. به سال 
4 هجری در کوفه چشم به جهان گشود و از رجال علمی زمان خویش 

بشمار می رفت و با اشاره امام هفتم علیه السلام در دستگاه حکومت 
عباسیان نفود کرد و در مقام وزارت مایه امید و گره گشای مشکلات 
شیعیان گردید و در سال 182 قمری در زندان هارون الرشید بدرود حیات 


اله ص و اراایان خارص فا الکایل کی انار 2 
6 ص 8 البدایه والنهایه, ج 10, ص 197. 
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الکتال: خ لض وم بخارالانوارم خ 19 1و وخ 2۸8 اش 212 


2 ضص 5. 


4 همان. 

نگاهی به زندگی امام موسی بن جعفر علیه السلام 
طلوع خورشید 

محمد عابدی 


ابو بصیر گفت: همراه امام صادق علیه السلام برای شرکت در مراسم حح 
عازم مکه بودیم. وقتی به سرزمین ابواء رسیدیم, حضرت برای ما صبحانه 
ای تدارک دید. مشغول صرف صبحانه بودیم که کسی از طرف همسر امام 
صادق علیه السلام امد و به ایشان خبر داد که حال همسرتان دوو؟ ن‌ 
شده و درد زایمان آغاز شدم است و چون فرموده بودید در اين باره قبل از 


هر کار شما را مطلع کنیم, خدمتتان آمدم. 


اماه شا له اسام همان اه رکاست وراه تایه 
همسرش رفت و بعد از چند لحظه برگشت. ما که قيافه ی شاداب ایشان 
را دیدیم, شاد باش گفتیم و از وضعیت همسرشان پرسیدیم, فرمود: 
خداوند حمیده را به سلامت داشت و به من پسری عنایت فرمود که در 
میان مخلوقاتش از همه بهتر است. همسرم در باره ی آن نوزاد مطلبی به 
من گفت: که گمان می کرد فن از ان بی. خیرم آها من بیرآمون, ان 
موضوع از او آگاه تر بودم. 


من (ابو بصیر) درباره ی محتوای آن مطلب سوال کردم, ایشان فرمود: 
«حمیده گفت: هنگامی که آن نوزاد متولد شد. دست هاپش را بر زمین 
گذاشت و سر به سوی آسمان بلند کرد. » من به حمیده گفتم این کار 
تعاس رل دا صلی اه خاه واه سیا م مصص تن آ۶ ادست. 
(1) 


هفتم ماه صفر سال 128 ه ق در سرزمین ابواء (بین مکه و مدینه) به دنیا 
امد. (2) 


عالم همه غرق زیب و زیور امد از جلوه ی نور حق منور امد امد به جهان 
از تبار نور 


پدرش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و مادرش «حمیده > (س) 
بود. این بانو در مکتب امام صادق علیه السلام به چنان صفای باطنی دست 
یافت که حضرت درباره اش فرمود: 

«حمیده مصفاه من الادناس کسبیکه الذهب ما زالت الاملااک تحرسها حتی 
ادیت الی کرامه من الله لی والحجه من بعدی » . (4) 


حمیوه ما مات ان زر ای هساک 


است. فرشتگان او را همواره نگهداری کردند تا به من رسید, به خاطر 
کرامتی که خدا نسبت به من و حجت پس از من عنایت فرمود. 


زين المجتهدین. وفی, صابر. امین و زاهر بود. ابن شهراشوب می نویسد: 
از این جهت که حضرت با اخلاق بزر گوارانه اش درخشید, به «زاهر» و از 
این حیث که خشم خود را فرو می برد, به «کاظم » مشهور شد. (5) 

فالخ زا انش 


امام کاظم علیه السلام همچون اجداد طاهر خود از همان کودکی به سان 
خورشیدی فروزنده در خاندان اهل بیت علیهم السلام می درخشید. در این 
دوره دو موضوع «تثبیت امامت » ۳۹ بعد از پدر و بروز «جلوه هایی از 
شخصیت » بیشتر از هر چیزی توجه ما را به خود جلب می کند. 


تثبیت امامت 


1- امام صادق علیه السلام از همان لحظه ی نخست تولد, شیعیان را 
نسبت به امامت فرزندش موسی آگاه ساخت و این گونه فرمود: «فعلقوا 


2 علائم برتری این مولود پاک از همان روزها بر همگان آشکار شد. از 
2 می توان به سخن گفتن حضرت در گهواره اشاره کرد. یعقوب بن 
سراج می گوید: «به حضور امام صادق علیه السلام رفتم و دیدم حضرت 
در کنار گهواره پسرش موسی ایستاده و فرزندش در یوار است. امام 
مدتی با او راز گفت. پس از آن که سخنانش به پایان رسید, نزدیکتر رفتم. 
به من فرمود: نزد مولایت (در گهواره) برو و سلام کن. من کنار گهواره 
رفتم و سلام کردم. 


موسی بن جعفر علیه السلام که در میان گهواره بود با کمال شیوایی جواب 
سلام مرا داد و فرمود: «برو و نام دخترت [حمیر ا] را که دیروز برایش 


بر رید آقه قوش کرنن آن. کاه: نزو من سا ترا خداوند ضان: خامف وا تهی 
پسندد. من هم رفتم و نام او را عوض کردم » . (7) 


جلوه هایی از شخصیت امام علیه السلام 


1- نبوغ حضرت در سنین خردسالی همگان را شگفت زده کرده بود؛ به 
عنوان تموته وقتی «عیسی شلقان ۳ از حضرت سوالی پر سید چنان 
جوابی گرفت که در جایش میخکوب شد. خودش می گوید: «روزی در 
جایی نشسته بودم, امام کاظم علیه السلام را [که در آن وقت کودک بود ] 
یم 0 او گفتم: ای پسر ! 


نخست به ما دستور می دهد «أبو الخطاب < (محمد بن مقلاس اسدی 
کوفی) را دوست بداریم. سپس دستور می دهد او را لعن کنیم. فرمود: 
«خداوند بعضی از انسان ها را برای ایمان افرید که ایمانشان دائمی 
است, بعضی دیگر را برای کفر دائمی افرید. در این میان ری برخی 
ایمان عاریه ای داد که آنان را «معارین > (عاریه داده شدگان) می گویند و 
هر اه واه آان‌سرا آث آن کی ات ات از این اون 
است و ایمان عاریه ای به او داده بودند [در آن زمان که ایمان داشت. 
امام صادق علیه السلام فرمود: او را دوست بدارید و اکنون که مذهب 
باخللی اعتاه دم اما روص ای زا اه کید من مه ور آمام 
صادق علیه السلام رفتم و آنچه را که به فرزندش گفته بودم و او جواب 
داده بود, به عرض حضرت رساندم. امام فرمود: «اين پسر (پا این کلام 
پسرم) از جوشش نبوت است » . (8) 


2- ابو حنیفه می گوید: به خانه ی امام صادق علیه السلام رفتم. در دالان 
خانه کودکی را دیدم .. ۳ : بشر که گناه می کند. گناه او را چه کسی 
انجام می دهد, فرمود: آن که گناه می کند از سه حال بیرون نیست. یا خود 
گناه می کند, پا خدا, يا هر دو. اگر بگوییم خدا گناه می کند, او با انصاف تر 
و عادل « تر از آن است که خود گناه کند و بنده اش را مجازات کند, اگر هر 
دو گناه کنند, خدا با بنده اش در گناه شریک است و شریکی که از بنده 
قوی تر است, مجازات قوی به خاطر گناه مقدمتر از مجازات ضعیف 
اتیت هه اد شوه مامت کی سان رای رد ات 


که امر و نهی خداوند متوجه بنده شود و کیفر و پاداش نیز به او تعلق بگیرد 
و بهشت و دوزخ نصیب او شود. ابو حنیفه چنان مرعوب این استدلال شد 
که گفت: «ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم » (9) آنها فرزندانی 
هستند که بعضی از بعض دیگر (در پاکی و کمال) گرفته شده اند و خداوند 
ها ه داناسشت, (۱0) 


قورات آماتت 


دوران امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از 25 شوال سال 
98 . همزمان با شهادت پدر ندز کوارتتن امام صادق علیه السلام آغاز 
شد. در این زمان حضرت 20 سال داشت. در آغاز امامت حضرت با قاتل 
پدرش, منصور دوانیقی رو در رو بود. 


وی که از سال 136 خلافت اسلامی را پس از ابو العباس سفاح به دست 
گرفته بود به دلیل وصبت امام صادق علیه السلام در مورد تعیین جانشین 
خود و ملاحظات دیگر علنا تعرضی به امام نمی کرد. (11) 


ولی در خفا سیاست فشار بر حضرت را در دستور کار خویش قرار داده 
بود و دقیقا به همین علت بود که امام صادق علیه السلام در وصیت خود 
خلیفه را به عنوان یکی از جانشینان خود معرفی کرد تا از فشارهای 
سیاسی بر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام حد اقل در منظر مردم 
کاسته شود از این رو وقتی منصور دوانیقی امام صادق علیه السلام را به 
شهادت رساند, به فرماندار مدینه محمد بن سلیمان دستور داد «اگر جعفر 
بن محمد شخصی را جانشین خود قرار داده او را حاضر کن و گردنش را 
بزن » اما فرماندار در پاسخش نوشت: «جعفر بن محمد در وصیت نامه 
اش پنج نفر را جاتشین 


قرار داده است. منصور دوانیقی. محمد بن سلیمان (فرماندار مدینه) 
عبدالله بن جعفر, موسی بن جعفر و حمیده. » وی آن گاه از خلیفه پرسید 
کدام را گردن بزنم !؟ در مقابل منصور که آثار خشم از اين کیاست امام در 
سیمایش هویدا بود, گفت: اين ها را نمی توان کشت (1 2 وی از این 
پین دز صدد برآمد با شبوه:های سیاسی و نب حظر ترا در فشار فرار ژهد 
از اين زمان به مدت سی و پنج سال امام موسی بن جعفر علیه السلام در 
منصب امامت قرار گرفت پس از مرگ منصور, نوبت به خلافت مهدی بن 
عبدالله منصور رسید وی که در سال 158 به خلافت رسید. وقت خود را 
عفوها بصع سار عات «داحلی م ی سای را ها اه ۱ 
فوصت فرای بان فایق نی و مطلومت هلت عبیی: تسام حافت. 


البته خلیفه نیز برای در امان ماندن از خطر احتمالی از سوی امام, حضرت 
را مدتی زندانی کرد و چون تضمین گرفت که بر علیه او نشورد. حضرت را 
آزاد کرد. تفصیل واقعه به روایت اه هرس خیم اس وقتی 
مهدی, حضرت موسی بن جعفر علیه السلام را زندانی کرد, یکی از شب 
ها حضرت امیر مومنان علی علیه السلام را در خواب دید که به او فرمود: 
«يا محمد فهل عسیتم ان تولیتم آن تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم » 
آیا شما به این امید بودید که اگر ولایت یافتید, در زمین فساد کنید و قطع 
ارحام کنید ! به دنبال این خواب. خلیفه ربیع را شبانه خواست و گفت: که 
موسی بن جعفر علیه السلام را نزدش حاضر 


کند. او این کار را کرد و چون امام حاضر شد, خلیفه دست در گردن امام 
انداخت و جریان خواب خود را باز گو کرد و گفت: ایا به من اطمینان می 
دهی بر علیه من با فرزندانم خروج نکنی؟ ! بعد از ان که تضمین گرفت, از 
ربیع خواست امام را به مدینه باز گرداند و او نیز شبانه همین کار را کرد. 
البته این اعمال و فراخواندن مکرر حضرت موجبات تحرانی خاندان و 
شیعیان حضرت را فراهم می کرد از جمله صاحب کشف الغمه از کتاب 
دلایل از ابی قتاده قمی از ابی خالد زبالی نمونه ای از این تکرانی باران را 
سرکوب شد و مهدی چون عامل تحریی را امام می دانست قسم خورد 
حضرت را به شهادت برساند. 

لذ| حضرت را به دستور مهدی دستگیر کردند تا به پایتخت ببرند و وقتی به 
شهر زباله رسیدند, امام از ابی خالد که با نگرانی و اندوه ایشان را نگاه 
می کرد, خواست نیازهایش رز برطرف کند همچنین علت غم و اندوهش را 
پرسید ابی خالد گفت: چرا غمگین نباشم که تو را نزد این طاغی می برند و 
من خیالم 1 صر 9 فرمود: ای ابا خالد من از او 
تنرسی ندارم وقتی حلال ماه؛ روز . شد منتظر می باشد. 


ابی خالد می گوید من که نگران حضرت بودم, روز و شب منتظر آن لحظه 
بودم. تا اين که روز موعود رسید. 


من اول شب در محلی که به من وعده داده بود, منتظر ماندم. و چون 
کمی طول کشید به وسوسه افتادم در همین لحظه سواری 


از طرف عراق پیش امد و در این بین حضرت ابو الحسن علیه السلام جلو 
کاروان بر قاطر خود سوار بود, مرا صدا زد و فرمود: شک مکن شیطان 
دوست دارد که تو را به شک بیندازد. من از خلاصی حضرت خوشحال شدم 
و گفتم: «الحمد لله الذی خلصک من الطاغیه » (13). بعد از مرگ مهدی 
عباسی در سال 169 ه. ق هادی عباسی به خلافت رسید. وی نیز نسبت به 
حضرت حساسیت خاصی داشت به گونه ای که در صدد برآمد به حضرت 
آسیب برساند و نزدیکان امام, او را به دوری از خلیفه دعوت کردند امام 
در مقابل. دست به آسمان برداشت و گفت: 


«الهی کم من عدو شحذ لی ظبه مدیته وارهف لی شاحذه وداف لی قواتل 
وعجزی عن ملمات الجوائحج صرفت ذلک عنی بحولک وقوتک لا بحولی 
وقوتی والقیته فی الحفیره التی احتفرها لی ... » ای خدای من چه دشمن 
هایی که از برای کشتن من شمشیر خود را تیز نمودند و دشنه خود را 
سوهان زدند و زهرجان گداز خود را برای هلاک من تهیه کرده و سائیدند و 
دیده حراست و دیدبانی آن ها برای ازار من به خواب نرفت [و دائم در 
انديشه قتل من بودند][ ولیکن چون ناتوانی و ضعف مرا از تحمل این 
بارهای سنگین بلا و اين گونه گرفتاری ها دیدی و عجز مرا از دچار شدن به 
این بلاهای جانگذار مشاهده فرمودی به حول و قوه خود از زان رسد 
کردی نه به حول و قوه من و دشمن مرا در گودال یا 


چاهی افکندی که او آن را برای من کنده بود ...» . 


بعد از این دعا, اهل بیت حضرت از نزدش خارج شدند امام اندکی بعد باز 
گشت تا خبر مرگ هادی را برایش قرا نت کنند (14). در هر صورت بعد از 
مرگ وی نوبت به خلافت هارون الرشید رسید. 


ویژگی عصر هارون الرشید 


هارون الرشید. نواده منصور دوانیقی بود و در 27 ذی حجه سال 145 ه به 
دنیا امد همزمان با وفات برادرش موسی؛, هادی به خلافت رسید و ان 
زمان (چهاردهم ربیع الاول (0 م. ق)( 22 سال داشت. هارون در دوره 
اوج و عظمت خلافت بنی عباس به سلطنت رسید. در این دوره دانش و 
فلسفه و حکمت و ادب به رشدی شگفت انگیز رسید که البته تا حدود 
زیادی در حول فعالیت های علمی امام باقر و امام صادق علیهما السلام 
امان بود در این نهضت فکری و علمی نقش پیشرو داشت و انبوه 
شاگردان فاضل او گواه این مدعاست. 


دقیقا همین پیشروی امام و پارانش, هارون را به وحشت انداخت و با وجود 
فضای باز علمی, در صدد محصور کردن حضرت برامد تا نفوذ معنوی و 
علمی ایشان را نابود سازد. هارون به این منظور در برا, بر حقایق دینی که 
از سوی امام بیان می شد. فلسفه یونان و کتب هند و افسانه ها را به 
عنوان ابزار فرهنگی و معنوی علم کرد و در برابر فقه و احکام پویا نیز, 
مانند جد خود منصور علمای مخالف اهل بیت را تشویق کرد تا در مقابل 
حضرت عرض اندام کنند 


حتی در مدینه منوره برای امور شرعی و احکام دینی اشخاصی را معین 
کرد و به مالک بن انس و کتاب موطاء او اهمیت فوق العاده داد و پسران 
سا ار اه را ها را ار 
از مراجعه مردم به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود اما غافل از 
این که هر چه می کرد بر جلال و عظمت حضرت می افزود. از این رو به 
مقابله فیزیکی با حضرت روی اورد. در اين جبهه هارون علاوه بر خود 
حضرت. علویان را نیز تحت فشار قرار می داد حکایتی که در ذیل می اید 


عبدالله بن بزاز نیشابوری می گوید. میان من و حمید بن قحطبه طوسی 
معامله بود. در سالی به نزد او رفتم وقتی خبر امدن مرا شنید در همان 
زوز پیش از آن که جامة های سفر را تغبیر دهم .مزا طلبید و این: دز ماه 
مبارک رمضان و وقت زوال بود. وقتی داخل شدم دیدم در خانه نشسته 
است‌ونهن ابی دز مان آن.خانه جاری. است: 


چون سلام کردم و نشستم سفره غذا را پهن کرد من که یادم نبود روزه ام 
دست به سفره بردم ولی بلا فاصله یادم امد روزه ام , لذ| دست کشیدم. 
روزه ام شاید شما عذری دارید که موجب افطار شده است او گفت: من 
عذری ندارم. و همان لحظه گریان شد. وقتی غذایش را خورد. پرسیدم 
برای چه گریه کردی, گفت: وقتی که هارون در طوس بود شبی مرا 
خواست. وقتی نزد او رفتم دیدم شمعی نزد او 


می سوزد و شمشیر برهنه آی نزد اوست و خادمی در کنارش. وقتی مرا 
دید گفت: چگونه است اطاعت تو از من؟ گفتم: به جان و مال تو را 
اطاعت می کنم. لحظاتی سر به زیر انداخت و به من اجازه برگشتن داد. 
وقتی به خانه رسیدم دوباره پیک او به دنبالم آمد و من نزد خلیفه برگشتم. 
باز پرسید چگونه است اطاعت تو؟ گفتم: فرمانبردار تو از جان و مال و 
زن و فرزند هستم. او تبسمی کرد و اجازه مرخصی داد. تا داخل خانه شدم 
باز فرستاده اش مرا خواست. نزد او رفتم: پرسید اطاعت تو از ما چه 
اندازه است؟ گفتم: تو را اطاعت می کنم در جان و مال و زن و فرزند و 
دین خود. 


خادم گفت. عمل کن. 


خادم شمشر را به من داد و مرا به خانه ای آورد و قفل را باز کرد. وقتی 
داخل شدیم چاهی ختو کر رما کنده اند. سه اتاق در بسته هم 
آنجا بود. در یکی را باز کرد دیدم بیست نفر از پیران و جوانان و کودکان که 
گسیوها و کاکل ها داشتند [نشانه سیادت] همه در بند و زنجیر هستند و 
همه از فرزندان ار بوتان له السام قاط له ال فد آن 
خادم گفت: که خلیفه از تو خواسته این ها را گردن بزنی. پس یک یک را 
بیرون می آورد و من در کنا ر چاه ایشان را گردن می زدم تا آن که همه را 
گردن زدم و او سرها و بدن ها را در چاه انداخت. آن گاه در 


اتاق دوم را گشود آنجا نیز بیست نفر بودند آن ها را هم گردن زدم. در اتاق 
سوم هم پیست نفر بودند آن ها را هم کشتم تا این که نوبت نفر بیستم 
شد. مرد پیری بود. گفت: دستت بریده باد ای ملعون ! چه عذر. خواهی 
داشت نزد جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از تو بپرسد چرا 
شصت نفر از فرزندان بی گناه مرا کشتی؟ تا این سخن را شنیدم بر خود 
لرزیدم خادم پیش آمد و فریاد زد که چرا معطلی ! رن آه را تنیز حردن زدم: 
9 که 0 ای م۱ 
حالم دارد. (15) 


آاری همین روایت دردناک خود گوشه ای از سختگیری های هارون نسبت به 
السلام می توان دوره طولانی زندان را بارزترین فشار خلیفه دانست که 
بر حضرت وارد کرد. و سرانجام امام موسی بن جعفر علیه السلام به 
سور هارون و به دست سندی بن شاهکی پا خرمای زهرالود مسموم 
گردید و مطابق قول مشهور در روز جمعه 25 رجب سال 183 ه. ق به 
شهادت رسید. (16) 


۸ سال 129 هجری نیز نقل شده است به کافی ج 1 ص 6 417, بحار 
الانوار ج 48 ص 2 ارشاد مفید ص 269, کشف الغمه ج 2 ص 212 و 
اعلام ار ی رو 10 رمع کیرد 


ص 212 الارشاد مفید ص 270 و فصول المهمه, ص 214. 
6 محاسن برقی, ج 2, ص 314. 

7) اصول کافی, جح 1. ص 310. 

8) اصول کافی: جح 2, ص 418 و همچنین در جح 1. ص 311. 
9 آل عمران: 34. 

0) مناقب آل ابی طالب, ج 4, ص 314. 

1) مناقب ابن شهرآشوب, ج 4 ص 349. 


2 بحار الانوار. ج 47 ص 3, مناقب ابن شهرآشوب. ص 320 و اصول 


3) اصول کافی ج 1 ص 477 و بحار الانوار ج 48 ص 151. 


4 فصول المهمه ص 271. 

5) عیون اخبار الرضاء جح 1 ص 100. 
6) مناقب ابن شهرآشوب: ج 4 ص 349. 
شاه اتدلش صافر اسام توسی ام (عا 

محمد رضایی 


۶ رز ۵ م2 


_ 


عای آمام موسیبنم حففر له اسلا عم آنزلسه 1 ار اشراف 
اعاجم بود و حضرت صادق علیه السلام درباره اش می فر مود: خمیده از 
هه ای ام اما سس اس ار 
من و حجت بعد از من است, به دستم رسید. (2) 


دیار و تبار و کنیه اش 


حمیده دختر صاعد بربری از دیار اندلس بود که با لقب وله از او یاد می 
شد بانویی باورع و مورد اعتماد بود. (3) 


توضیح واژه بربر 


بربر مردمی از ساکنان شمال غرب افریقا بودند و جمع اين واژه برایر و 
تراسخ است. 1 


برنن آن وازه: یونانی بایان یه هعتی ین بو نات ت مانند عجم به معنی 
ی 
کی ی یو 
زیرا در کتاب هرودوت می گوید: لاسدمونی ها (اهالی شبه جزبره 
پلوپونس) پارسی ها را به جای بربر خارجی گویند. لذا اینجا منطقی است 
که اما مد ای سای اسر مین ند ۱5 


ابوالمنذر معتقد است که بربرهام از فرزندان فاران بن عملیق اند و شرقی 
می گوید: بربر عملیق فرزند بل فرزند عامر فرزند اشلیخ فرزند لاوذ 
فرزند سام فرزند نوح است و برخی معتقدند: عملیق فرزند لاوذ فرزند 
سام فرزند نوح است. (6) و انس بن مالک از حضرت رسول صلی الله 
یو آله‌وسای خدیتی به ان صورت عل‌می کند« بر‌کانعول, نز جوا 
فی نسائهم ...» با زنهای نها ازدواج کنید. (7) 


از بردگی تا همسری امام 
عکاشه از امام ناقر علیه السلام, تمغال کرد جرا برای امام ضادق :غلیه 
السلام همسری اختیار نمی کنید؟ او که به سن ازدواج رسیده است؟ 


امام باقر علیه السلام که در برابرش کیسه ای پول سربسته بود, فرمود: 
به زودی یت ۰ از اهلِ بربر می اید ۰ منزل می کند با 


عکاشه می گوید مدتی گذشت تا آنکه ما روزی خدمت امام باقر علیه 
السلام رسیدیم. فرمود: می خواهید شما را از آهدن برنه فروشتی که کفته 
بودم, آگاه سازم؟ 


بروید و با اين 


کیسه پول از او کنیزی انتخاب کنید. ما نزد برده فروش ۳ گفت: هر 
داتس در وخ مکی ده هرک داز کی اراد ری مد 


است. گفتیم: آنها را بیاورید ۳ ببینیم؛ ی و تک را انتخاب کردیم و 
قیمتش را پرسیدیم. 

و ۳۳3 9 مردی که موهای سر و رورش سفی 
بود جلوتر آمد و گفت: باز ز کنید و بشمارید, برده فروش گفت: با کنید ولی 
اکا لا ری وراه کش ای ی 

پیرمرد گفت: نزدیک بيایید, ما نزدیکش رفتیم و مهر کیسه را باز کردیم و 
وی می گوید: امام باقر علیه السلام که قبلاً ما را از اين واقعه مطلع کرده 
بود خدا| كت ستایش کرد و به دختر فرمود: نامت چیست؟ گفت: خمیده, 


فرمود خفید: باشی در دنیا ۵ خحمودم: (9) باشی در آخزت. ابا دوشیره 
هستی؟ 


گفت: آری. 
برده فروش گاه نزد من می امد, ولی خدا مردی را که سر و ریش سفیدی 
داشت, بر او مسلط می کرده. او چنان سیلی بر برده فروش می زد که از 


سیلی زد. 


تن رو به فرزندش کرد و فرمود: ای جعفر این دختر را نزد خود ببر و به 


هرگاه امام صادق علیه السلام اراده تقسیم حقوق اهل مدینه را داشت, به 
ام فروه و همسرش حمیده واگذار می نمود. 


طریق 


بهترین شخص روی زمین یعنی موسی بن جعفر علیه السلام از او متولد 
شد. (10) 


بانوی فقیه و امین 
آن بانو آنقدر نسبت به احکام و مسائل فقهیه و عالم بود که حضرت صادق 


علیه السلام امر می فرمود تا بانوان در اخذ مسائل احکام به او رجوع 
نمایند. (11) 


و چنان مورد اعتماد بود که هرگاه امام صادق علیه السلام اراده تقسیم 
حقوق اهل مدبنه را داشت, به ام فروه و همسرش حمیده واگذار می 
نمود. (12) 


میلاد نور 


خدمت حضرت صادق علیه السلام در سفر حح بودم. وقتی به منزل ابواء 
(13) رسیدیم. حضرت برای ما چاشت خواست. در بین خوردن 


غذا پیکی از طرف حمیده به نزد حضرت آمد و خبر داد که حمیده می گوید 
اثر وضع حمل در من ظاهر شده است و این فرزند مثل فرزندان دیگر 


حضرت با خوشحالی برخاست و به سوي خیمه رفت اندک زمانی بعد 


باز گشت. چهره اش شگفته و خندان بود و آستينهایش را بالا زده بود. گفتیم 
خدا هميشه لبهایتان را خندان و دلتان را شادان کند, حمیده در چه حال 


بود؟ 


فرمود: حق تعالی پسری به من عطا کرد که بهترین خلق خداست و حمیده 


ابوبصیر گفت: فدایت شوم به چه چیزی خبر داد؟ 


فرمود: جخْمَیده گفت: وقتی آن مولود مبارک امد دنتهایتتن را بر زمین 
گذاشت و سر خود را به سوی اسمان بلند کرد. 


ی را 


امام صادق علیه السلام 


می فرمود: شبی که نطفه جذم (امام سحجاد علیه السلام) منعقد شد 
فرشته ای ظرفی را که شربت در آن بود نزد امام حسین علیه السلام 


اون شربتی که از آت روان نره از کره نرم نره از عسل شیرین نره از 
برف خنک تر و از شیر سفیدتر بود, تشن از آشامیدن, تطفه جدم بستهة شد. 


نطفه من نیز به همین ترتیب بسته شد و آنگاه که نوبت به انعقاد نطفه 
پسرم (موسی علیه السلام) رسید. فر شته ای نزدم امد از همان شربت به 
من داد و نطفه پسرم که تازه متولد شده, بسته شد. 


«بنابراین از آنچه که خد | به من داده, شادمانم. به این پسر توجه داشتة 
| سوگند پس از من او صاحب شماست ... » 


وقتی که این فرزند دستش را بر زمین بگذارد. منادی از اعماق عرش از 
طرف پروردگار از افق اعلی به اسم او و اسم پدرش سه مرتبه ندا می 
کند (ای فلان فرزند فلان ثابت باش) 


به خاطر عظمت خلقتت. از برای تو و متولیان تو رحمت خود را واجب 
گردانیدم. و بهشتم را بخشیدم, و بر آنها مجاورت خود را حلال گردانیدم. به 
عزت و جلالم قسم کسی را که با تو دشمنی کند. به شدیدترین عذابهایم 
مبتلا گردانم هر چند در دنیا به خاطر وسعت رحمتم آنها را روزی بدهم. 


امام در ادامه فرمود: وقتی که ندای منادی تمام شد. او در حالی که 
دستش را روی زمین نهاده و سرش راربه سوي آسمان گرد جواب می 
دهد و می گوید: شهدالله نة لا آلة آلاً مو والَلایِکة و آولوالیلم قاما 
پالقشط لا الة الا مُو الْعزیژ 


العکيم. (16) 


زمانی که اين آیه را تلاوت کرد, خداوند علم اول و آخر را به او عطا می 
فرماید و سزاوار زیارت روح در لیله القدر می گرداند. 


فرسفه حتتفرن. ار ماه اسمت مروت خی ای اه که است گر 


چنین نیست که خداوند تبارک و تعالی می فرماید: «تنزل الملائکه و الژوح 
فی لیله القدر» در این شب فرشتگاه و روج را نازل می گرداند. 


جشن تولد 


شیخ برقی از منهال قصاب روایت ت کرده است: از مکه به قصد تشرف به 
مدینه بیرون شدم. همین که به آبواء ر سیدم, دیدم حق تعالی مولودی به 
حضرت صادق علبه السلام عطا قرمود: 


ایشان یک روز بعد از من وارد مدینه شد. امام سه روز مردم را طعام داد. 
من هم در طعام آن حضرت حاضر شدم. چندان غذا می خوردم که تا روز 
دیگر که بر سفره آن وازن.فت, نشندهر دیگر محتاج به طعام نبودم. سه روز 

ف ا ها اس تست و رای که ار فص ی اه 
۳ (17) 


رژیای راستین 


دم از ای که ماور خست صاشات ااصا نی را گریه ناد ع 


دیدم که به من می فرمود: ای حمیده نجمه را به فرزندت موسی ببخش 
زیرا به زودی فرزندی از او متولد می شود که بهترین روی زمین است, 
دستور آن حضرت را جامه عمل پوشاندم. 


زمانن که امام رضا علیه السلامخ.به ذنیا امد حمیده, نجمه را طاهره نامید. 


حدبت وداع 


شیح صدوق از ابی بصیر نقل می کند برای تسلیت حضور خمیده رسیدم» 
او گریست انگاه فرمود. ای ابامحمد اگر می دیدی امام صادق را که قبل 


از رحلت چه حالی داشت تعجب می کردی. چشمانش را باز کرد و فرمود: 
همه خویشاوندان و اهلم را جمع کنید. همه را فرا خواندیم. حضرت به 
سوی همه نظر کرد و فرمود: «انْ شفاعتنا لاینالها مستخفا بالصّلوه» همانا 
شفاعت ما به کسانی که نماز را سبک بشمارند نمی رسد. 


فرزندان حمیده 


آو فرزندان دیگری نیز داشت در تاریخ ولادت موسی بن جعفر علیه السلام 
امده است: مادرش خمیده بربریه اندلسیه بود که ام ولد نیز نامیده می 
شود فرزندانش عبارتند از: اسحاق و فاطمه. (18) 


اسحاق (آفتاب عریض) 


اسحاق مردی فاضل باورع و مجتهد و صالح بود که از او حدیت روایت 
کرده آند. او چنان مورد اطمینان بود که هر گاه ابن کاسب 1 
می کرد می گفت مرا ثقه رضوخ اسحاق بن جعفر علیه السلام حدیث کرد 
و او به امامت برادرش موسی بن جعفر علیه السلام قاثل بود. 


اسحاق از پدرش برای امامت برادرش؛ حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام روایت ت نقل کرده است و صاحب عمده الطالب می گوید: او شبیه 
ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بود و مادرش مادر 
شیعه مدعی امامت او بودند ... (19) 


اجان مغروف. یه غرنضی. ود ذبرا در رب یه دیا امد .و کنبه. آیشن 
ابامحمد بود و شیخ طوسی در رجالش او را در زمره اصحاب پدرش امام 
صادق علیه السلام شمرده است و از او حدیث نقل می کند 


شب سفید: با تا کید 


بسیار از وی با این عبارت ستایش می کند «او از اهل فضل و صلاح و ورع 
و اجتهاد بود. وی محدثی جلیل القدر بود. چنانکه گروهی از شیعیان مدعی 
امامت او شده اند هرگاه سفیان بن عتینه از او روایت می کرد, او را 


مورد ستایش قرار داده, می گفت: «هو من اقل المعقبین من ولد جعفر 
الصادق علیه السلام عددا. » (20) 


سادات بنی زهره 


نسب بنی زهره که ساکن حلب و خانواده جلیلی بودند به اسحاق بن جعفر 
منتهی می شود. از جمله ایشان می توان از ابو المکارم حمزه بن علی بن 
زهره حلبی عالم فاضل جلیل, نویسنده اثار 


وقتی آن مولود هبار ک آهده دستهایش را بر زمین کداشت و سر خود را به 
سوی آسمان بلند کرد. 


علمی فراوانی در کلام,و امامت و فقه و نحو نام برد. همچنین از جمله آثار 
او «غنیه النزوع الن عافت الاصول و الفروع* است. او, پدرش, جدش و 
برادرش؛ عبدالله از اکابر فقهاء امامیه اند. آیه ال علافه حلی اجازه کبیره 


معروفه را برای بنوزهره نوشته است. 
مردان پولادین در حلب 


سید شریف تاج الدین بن محمد بن حمزه بن زهره در کتاب غایه الاختصار 
کی کار لس ان ات ال اون ار یر بت اسحافنم ی 
نویسد. حمد خدا را که ما را از بیت زهره قرار داد که نقباء حلب می 
باشند. جدشان زهره بن ابی المواهب علی؛ نقیب حلب بن محمد بن نقیب 
حلب ابن ابی سالم محمد مرتضی مدنی است که از مدینه به حلب آمد. 
ابن احمد مدنی که مقیم حرژان بود. 


سادات دیباجی 


به محمد بن جعفر به جهت حسن و جمال و کمالش دیباجه می گفتند. وی 
مردی سخی و شجاع بود و با رای زیدیان در خروج با شمشیر موافقت 
داشت و در ایام مامون در سنه 199 در مدینه خروج کرد و مردم را به 
بیعت با خود فرا خواند, اهل مدینه با او به عنوان امیر موّمنین بیعت کردند. 
او مردی قوی القلب و عابد بود. هميشه یک روز روزه می گرفت و یک روز 
افطار می نمود. ۹ 0 ۳ 1۳97 


برهنه ای مي داد. هر روزی گوسفندی برای میهمانان خود ذیح می کرد. وی 
یم رف که رفت: و با خعاعی راز این که تین سره این و 
محمد بن سلیمان بن داود بن حسن مثنی و محمد بن حسن معروف به 
اسلیق و علی بن حسین بن عیسی بن زید و علی بن حسین بن زید و 

بن جعفر بن محقد از جمله ایشان بودند. با هارون بن مسیّب جنگ کرد و 
بسیاری از افراد لشکر هارون را کشت آنگاه دست از جنگ برداشت. 


7۳ به صلح دعوت کرد اما محمد بن 
جعفر از صلح اباع کرد و مادم جنی شد. هارون نیز لشکری فرستاد و 
محمد را با طالبیّین در آن کوهی که منزل داشتند, محاصره کردند و تا سه 
روز مدت محاصره طول کشید و اب و طعام ایشان تمام گشت. اصحاب 
محمّد بن جعفر دست از او برداشتند و متفرق شدند لاجرم محمد ردا و 
نعلین پوشیده به خیمه هارون بن مسیب رفت و از برای اصحاب خود امان 
خواست. هارون نیز به وی امان داد. (21) 


از تاریخ قم نقل است که محمد دیباح در جرچجان وفات یافت در وقتی که 
مامون به عراق می رفت در سنه 203 ق مان بر اه تفا براره و در 
جرجان او را دفن کرد. 


یرایهد و مرن ط: 


اه سا ما ای سای ات ر اس ماه 
دختر صاعد بربری که او را اندلسی و ام ولد و 


کنیه اش را لوْلوّه بیان می کند. 


1 دای رد وه ۳ ۰ 
حبشه و زنگ سکنی دارند. ففرد. آن بزبری اشت: 


ره هار هی مه سل ار ار امن 
۱ 

(2 )فان رش 512 

(8) حبه: به وزن دو جو و یک شصتم دینار است. 

(9) حمیده و محموده: ستوده و پسندیده. 
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(11) الامال, ج2, ص188 و124. 


(12) لاه سا الم‌ات تاله: معمم العسون ام علی. امش تور 
ص 11 3. مادر امام صادق علیه السلام فاطمه مسماه به ام فروه دختر 
قاسم بن آبی بکر است که حضرت صادق علیه السلام در حق او فرموده 
مادرم از جمله زنانی بود که ایمان اورد و تقوی و پرهیزکاری را اختیار کرد 
و احسان و نیکوکاری نمود و خدا دوست دارد نیکوکاران را. 

(13) بحارالانوار. ج48, ص2. روستای اطراف مدینه که در آنجا قبر آمنه 
مادر حضرت رسول صلی الله علیه و اله وسلم است و منتهی الامال, ج 2 
(14) هدیه الاحباب: حاج شیح عباس قمی. ص 207. الصفار القمی ثقه 
عظیم القدر وجه اصحابنا القمیین وقلیل السقط فی الروایه صاحب 
تصنیفات جیده مثل کتابهای حسین بن سعید و از شاگردان احمد بن محمد 
بن خالد برقی است بلکه زیادتر از جمله بصائر الدرجات است که در دست 
است وفانش در قم سنه 209 (رص). 


(16) آل عمران, آیه 18. 
(17) اقلاه شاه المقمات: تالف نفد الحستون ام 


(19)حارالاتوارن حق4ر ی تسه خقل از کشف القمة. عق ض 20 


ص 249 و مشجره الکشاف. ص 6۵9. 


(21) بحارالانوار. ج 47 ص257 و تاریخ طبری, ح10, ص233 و خطیب در 
تاریخش, ج2, ص113 و مقاتل ابوالفرج, ص538 او مردی عاقل فاضل بود 
یک روز در میان روزه می گرفت همسرش خدیجه دختر عبداللّه بن 
الحسین می گفت هرگز با لباسی بیرون نمی رفت مگر اينکه بر بیچارگان 
می پوشاند و برمی گشت ابن عنبه در عمده الطالب 245 اشاره به 
دعوت برای محمد بن ابراهیم بن طباطبا حسین و بعد از فوت او دعوت به 
سوی خودش را اشاره می کند 


آفتاب مغرب (همسر امام کاظم «ع » ) 
محدثه رضایی 


مادر گرامی حضرت امام رضا (ع) از بزرگ زادگان عجم بود. او در عجم به 
دنیا امد اما در بلاد عرب رشد کرد و پرورش یافت. از مشهورترین 
نامهایش تکتم می باشد که از نامهای زنان عرب است و در اشعار عرب 
اين نام زیاد آمده است. او نامهای دیگری هم دارد از جمله: سکن نوبیه, 
اروی. نجمه. سمانه. سلامه, خیزران: مرسیه. صقر و البته این تمام 
نامهای ایشان نیست و دلیل اینکه ایشان نامهای زیادی دارد این است که 
مستحب است اسم برده هنگام تغییر مالک تغییر پیدا| کند. 


و حال ما سر گذشت بردگی ایشان را شرح می دهیم: علامه مجلسی از 
هشام روایت ت کرده است که روزی حضرت امام موسی کاظم (ع) از من 
ترسید که آرا از برده فروشان کسی آمده؟ ٩‏ جواب دادم: نه. 


حضرت فرمود: آمده است با تا به نزد او برویم. قفراه: ان حضرت شدم 


مورد نظر رسیدیم, با کمال تعجب دیدیم که مردی از تجار مغرب آمده 
است وبا خودش غلامان و کنیزان بسیاری اورده است. حضرت جلو رفت و 
فرمود: : کنیزان خودر| بر ما عرضه کن ! او نه کنیز آورد و حضرت هیچ کدام 
را نیسندید و فرمود: دا ون . گفت: 


کنیزی ندارم. حضرت فرمود: داری و باید بیاوری. گفت: به خدا سوگند 
ندارم مگر یک کنیز بیمار ! حضرت فرمود: او را بیاور. ولی مرد برده فروش 
امتناع کرد وبنابر اين من و حضرت برگشتیم. روز بعد حضرت مرا به نزد او 
فرستاد و فرمود: به هر قیمت که بگوید آن کنیز بیمار را برای من خریداری 
کن و به نزد من بیاور! من مثل روز قبل پیش مرد برده فروش رفتم و 


کفتم آهده اما ان کتبر کر ااسالت کید 


کنیز را به قیمت زیادی به من فروخت و گفت: راستش را بگو ان مردی 
که دیروز باتو همراه بود که بود؟ 


گفتم: مردی است از بنی هاشم ! برده فروش گفت: ای مرد! بدان که من 
این کنیز را از دورترین بلاد غرب خریده ام. روزی زنی از اهل کتاب این 
کنیز را دید و پرسید او را از کجا اورده ام ؟ گفتم: او را برای خودم خریده 
ام گفت: سزاوار نیست این کنیز نزد امثال تو باشد, بلکه باید نزد بهترین 
اهل زمین باشد و چون او این کنيزک رابگیرد, پس از مدت کوتاهی از او 
پسری به دنیا خواهد آمد که اهل مشرق و مغرب ازاو اطاعت کنند و پس 
از اندکیر حضرت امام رضاأ (ع) از او به وجود ۳۳۹ روایتی دیگر هم هست 
که نمایانگر رویایی راستین می باشد: 


وقتی که مادر حضرت رضا (ع) ازان مرد برده فروش خریده شد. حمیده 
مادر امام موسی کاظم (ع) در خواب رسول خدا ((ص) را دید که به او می 
فرماید: ای حمیده نجمه را به فرزندت موسی ببخش زرا به زودی از او 
فردننی فتولد من شون کم تهترین روخ رفبرن. آنننته: میم به. آنجه. که 
رسول خدا (ص) در خواب به وی امر کرده بود عمل کرد. وقتی امام رضا 
(ع) به دنیا امد ان وقت حمیده, نجمه را طاهره نامید. حال روایتی دیگر که 
قطره ای از دریای حسن های نجمه را برای ما بیان می کند: ابا الحسن 
علی بن میثم گفته است: حمیده مادر امام موسی کاظم (ع) کنی زکی خرید 
(ور ترحی ,روایات آمده که ایشان کت که را خریده است) اشم این کتزی 
تکتم بود و در آداب اخلاقی و دینی و در عقل و حیا یکی از بهترین زنان بود. 
او حمیده را بسیار گرامی می داشت و به او احترام می گذاشت. 


روزی حمیده به فرزندش امام موسی کاظم (ع) گفت: فرزندم تکتم 
کنیزکی است که من ازاو در زیرکی و محاسن اخلاقی بهتر ندیده ام و می 
دانم که هر نسلی از او به وجود می اید پاکیزه و مطهر خواهد بود. او را به 
تو می بخشم و از تو خواهش می کنم که رعایت حرمت او را بکنی و همان 
طور که در قبل اشاره شد؛ وقتی ۳ امام رضا (ع( از وی متولد شد؛ 
حمیده او را طاهره نامید. در روایت آمده است که: حضرت رضا (ع) در 
کودکی شیر فراوانی می خورد. 


روزی نجمه گفت: دایه ای پیدا کنند که مرا (در شیر دادن به او) پاری کند 


پر سیدند. مگر شیر تو کم شده است. 


جواب داد؛ دروعغ نمی گویم به خدا| سوگند شیر من کم نیست بلکهٍ نوافلی 
او وا ای اس هه 


بپردازم. 


برای همین کمک می خوافم که توافل ۵( عباداتی هه آنها) غادت کرزه 


شیخ صدوق در عیون به سند معتبر از نجمه مادر آن حضرت روایت ت کرده 
است: چون حامله شدم به هیچ وجه احساس سنگینی نمی کردم و در 
خواب صدای تسبیح و تهلیل وتمجید حق تعالی از نوزاد درون شکم خود می 
شنیدم. و باز می گوید: وقتی حضرت رضا (ع) به دنیا آمد دستهای خود را 
بر زمین گذاشت و سر مبارک خود را به سوی آسمان گرفت و لبهای 
مبارکش حرکت می کرد و سخنی (با خدا) می گفت که من نمی فهمیدم. 


در آن لحظه امام موسی بن جعفر (ع) به نزد من آمد و فرمود: گوارا باد تو 
را ای نجمه کرامت پروردگارت! و من نوزاد را در پارچه سفیدی پیچیدم و 

به أنْ حضرت دادم. حضرت در گوش راستش اذان و در گوش چیش اقامه 
و ات را تا ص سرا ان آب برداشت و او را به دست 
من داد و فرمود: بگیر اين را که بقیه الله در زمین و حجت خدا بعد از من 


مشاه کیت مار 15 
اولاد واعقاب امام موسی علیه السلام 


بدان که 


در عدد اولاد حضرت موسی کاظم علیه السلام اخلاف است. آبن شهر 
آشوب ی اولاد آن حضرت فقط سی نفر است. (117) وصاحب (عمده 
الطالب) گفته که از برای آن حضرت شصت اولاد بوده. سی و هفت دختر 
وبیست وسه پسر. (118) وشیح 


مفید رحمه الله فرموده که آنها سی وهفت نفر می باشند هیجده تن ذکور 
ونوزده تن اناث واسامی ایشان بدین طریق است: 


حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام, وابراهیم, وعباس, وقاسم. و 
اسماعیل, وجعفر, وهارون, وحسن, واحمد, ومحقد, وحمزه, وعبدالله, و 
اسحاق. وعبيدالله, وزید, وحسین؛ وفضل, وسلیمان, وفاطمه کبری, 
وفاطمه صغری, ورقیه, وحکیمه وام ابیها, ورقیه صغری, وکلئوم (119), 
وام جعفر, ولبانه, وزینب (120), وخدیجه, وعلیه, وامنه. وحسنه, و بریهه, 
عائشه, وام سلمه, و میمونه, وام کلئوم. (121) 


ودر (عمده الطالب) از شیح ابونصر بخاری نقل کرده که شیح تأج الذین 
گفته که اعقاب حضرت کاظم علیه السلام از سیزده اولادش است که چهار 

نقر آنها آولادشان. بسیاز نشنده وآنها حضرت رضا علیه السلام وابراهیم 
مرتضی ومحمّد عابد وجعفر می باشد وچهار نفر دیگر آنها اولادشان نه 
بسیار بوده ونه کم وایشان زیدالنار وعبدالله وعبیدالله وحمزه می باشند, 
وپنج نفر دیگرشان کم اولاد بودند و ایشان عباس وهارون واسحاق وحسین 
وحسن می باشند. (122) 


شم مفنه رخمه آلای رتم کی سای حسی از لاه حست: مدش 
علیه السلام فضل ومنقبت مشهوره است. (123) 


ذکر ابراهیم بن موسی بن جعفر علیه السلام واولاد او 


شیخج مفید رحمه الا فوموده کف راهن رت با سامت دکرم بوده ودر 
ایام قانون از عانت: دربن معدیی. زیدسن علی بن. الجشسین. بر علی 
بن ابی طالب علیهم السلام که ابوالسرایا با او بیعت کرده بود امیر یمن 
گشت ودر زمانی که ابوالسرایا کشته گشت وطالبیین متفرق ومتواری 
شدند مامون, ابراهیم را امان داد. (124) 


مولف گوید: که تاج الذین ابن زهره حسینی در کتاب (غایه الاختصار) در 
ذکر اجداد سید مرتضی ورضی, در احوال ابراهیم بن موسی الکاظم علیه 


ابراهیم المرتضی سیدی جلیل وامیری نبیل وعالم وفاضل بود, روایت 
حدیث می کند از پدرانش علیه السلام رفت به سوی یمن وغلبه کرد بر 
آنجا در ایام ابوالسرایا وبعضی گفته اند که مردم را می خواند به امامت 
برادرش حضرت رضا علیه السلام. اين خبر به مامون رسید پس شفاعت 
کردند برای اوء مامون پذیرفت شفاعت او و او را امان داد ومتعرضش 
نشد واو وفات کرد در بغداد و قبرش در (مقابر قریش) نزد پدر بزرگوارش 
است در تربت علیحده که معروف است. ودر حال پسرش ابوسبحه موسی 

بن ابراهیم گفته که او از اهل صلاح وعبادت وورع وفاضل بود روایت می 
کرد حدیت را وگفته که خبر داد مرا یدرم ابراهیم, گفت حدبت کرد مرا 
پدرم موسی کاظم علیه السلام گفت حدبت کرد مرا از امام جعفر نن 
محشّد علیه السلام, گفت حدیث کرد مرا پدرم امام محمدباقر علیه السلام, 
گفت حدیث کرد مرا پدرم زین العابدین علیه السلام, گفت حدیث کرد پدرم 
امام حسین علیه السلام شهید کربلا. گفت حدیث کرد مرا پدرم 
امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام. گفت حدیث کرد مرا رسول 
الله صلی الله علیه واله و سلم, گفت: حدیث کرد مرا جبرییل علیه السلام 
از خدای تعالی که فرموده لااله الا اللّه حصار من است. پس هر که بگوید 
آن را, داخل شود در حصار من وکسی که داخل شود در حضار من, ایمن 
خواهد بود از عذاب من. وفات کرد ابوسبحه در بغداد وقبرش در (مقابر 
قریش) است در جار پدر وجدش ومن تفحص کردم از قبرش دلالت کردند 
مرا به آن وموضع آن در دهلیز حجره کوچکی است که 


ملک ومنازل جوهری هندی است. انتهی. (125) 


فقیر گوید: که صاحب (عمده الطالب) نقل کرده که حضرت امام موسی 
علیه السلام را دو ابراهیم بوده: ابراهیم اکبر, ودر اعقاب داشتن او خلاف 
است و آبونصر بخاری کف او بوده که در یمن در ایام ابوالسرایا خروح 
کرده و او بلا عقب بوده رکه ابراهیم اصغفر است که ملقب است به 
مرتضی ومادرش ام ولدی بوده از اهل نوبه وزنگبار واسمش نجیّه بوده و 
او را عقب از دوپسر بوده: موسی ابوسبحه وجعفر» ولکن ابوعبدالله بن 
طباطبا گفته که عقب اوسه پسر بوده موسی و جعفر واسماعیل, وعقب 
اسفا کل ارس فحدافت مخت من اسماعیل اما او 
از فتر مها کی ار اسان اس ماما ی ای 
علیه السلام ومن دیدم او را و او خوب مردی بود» وفات کرد به قزوین, و 
او را برادران وعموها بود, 3 بود کلام آبن طباطبا, ولکن شیخ تاج الین 
گفته که ابراهیم را عقب نبوده مگر از موسی وجعفر. 


اما موسی ابوسبحه, پس او صاحب اعقاب کثیره است و از هشت پسر از 
او عقب مانده چهار از انها کم اولاد بودند و ایشان: عبیدالله وعیسی وعلی 
وجعفرند. و چهار دیگر کثیر الاولاد بودند و ایشان محمّد اعرج واحمد اکبر 
وابراهیم عسکری و حسین قطعی می باشند, وگفته که محشد اعرج عقبش 
فقط از موسی الاصغر است ومعروف به (ابرش) است, وموسی عقبش 
از سه نفر است: ابوطالب محسن وابواحمد حسین وابوعبدالله احمد, اما 


ایشان است احمد که متولد شده در بصره؛ واما ابواحمد حسین بن موسی 
ابرش پس او نقیب طاهر ذوالمناقب والد سیدین است. صاحب (عمده 
الطالب) مدح بسیار از او نموده وحاصلش اینکه ابواحمد نقیب نقباء 
الطالی کر قواد وی ماو ات از جات ها اه ای الصا 
و وا ها ط مایا ی ی 


ونقل شده که ابوالقاسم (126) علی بن محمّد معاشش کفایت نمی کرد 
مخارج عیالش را, برای تجارت سفر کرد وملاقات کرد ابواحمد مذکور را؛ 
ابواحمد پرسید: برای چه بیرون شدی؟,گفت: حَرجّث فی مَنَجَر؛ یعنی برای 
تجارت بیرون شدم. ابواحمد گفت: فیک قق العتخر اقایت ۱ یعنی بس 
است از تجارت تو ملاقات تومرا. وابواحمد در 1 بود در 
سنه چهارصد در بغداد وفات کرد وسنش از نود بالا رفته بود وآن جناب را 
در خانه اش دفن کردند, یس از آن جنازه اش را به کربلا نقل کردند ودر 
مشهد امام حسین علیه السلام قریب به قبر 1 حضرت دفن نمودند 
وقبرش معروف وظاهر است و مر تیه کفتند او را شعر |ء به مرثبه های 
تیان وان سای که اوورا و رضی ومرتضی ومهیار 


مولف گوید: که من ترجمه دو فرزند او سیدین را در کتاب (فوائد الرضویه 
فی احوال علماء المذاهب الجعفریه) نگاشتم (128) واین مقام را گنجایش 
دکز یشان تست لکزم بر ای انکه. این. کناي ار اشنم ایشان خالی 0 به 
چند سطر از کتاب (مجالس الموّمنین) در ترجمه ایشان اکتفا می کردیم و 
در ذکر اولاد حضرت امام زین العابدین علیه السلام در ذیل احوال عمر 
الاشرف بن 


علی بن الحسین علیه السلام به مختصری از جلات شأآن والده جلیله ایشان 
اشاره کردیم به انجا رجوع شود. 


ذکر سید مرتضی ورضی رضوان الله علیهما 


اما سید مرتضی, قَهْو السیدٌ الاجل النخریر الثمانینی ذوالقجدین ابوالقاسم 
الشریف المرتضی علم الهدی علی بن الحسین الموسی شریف عراق 
ومجنهد تا الاطلاق ومرجع فضلای آفاق بود رهنمایی که در معارج هدایت 
ومدارج ولایت علامات قدر وانشراح صدرش به مرتبه اش ظاهر گردیده 
که از جد ولایت پناه خود لقب شریف علم الهدی به اورسیده. صاحب 
دولتی که مجاوران مدارس وصوامع نواله روزی از خوان احسان او می 
خورند ومسافران مراحل مسایل توشه تحقیق و ارمغانی تدقیق از خوشه 
چینی خرمن فضل او می برند طالبان راه ایمان وسالکان مسالک ایقان در 
مدرسه شرع ومحکمه عقل استفتاء از رای روشن او می نمودند و ایینه 
مشکلات خود را به صیقل هدایت او می زدودند. مدتی مدید به امارت حح 
که اعظم امور ا لاخ وصنو مر تبه خلیفه وامام است لوای ریاست دین ودنیا 
برافروخته ودر حجر یمانی که مقام رکن ایمانی است مراسم اسلام به جا 
اورده ودر عرفات عرفان قدم صدق نهاده وروی بر صفه صفا ومروه 
مروت اورده. (129) 


اب الله امه صلی: در کات اه که که سا مصفات ار ات 
کفها ان راندن (کتاب. کتیر عز (خود ذکر کردم ایم وعلمای امامیه از زمان 
اوتا زمان ما که ششصد ونود وسه از هجرت گذشته است استفاده از کتب 
او می نموده اند واورکن ایشان ومعلم ایشان است قذّس الَد ژوحهة و5 
جزاة عَن آخداده حَیْرّ الجزاء. (130) ووجه تلقب او به علم الهدی بر وجهی 
که شیخ اجل 


شهید در (رساله چهل حدیث) وغیره بیان نموده اند آن است که محشد بن 
الحسین بن عبدالرحیم که وزیر قادر عباسی بود در سال چهارصد وبیست و 
بیمار شد وبیماری او ممتد گردید تا آنکه حضرت امیرالمومنین علیه السلام 
را در خواب دید که به او می گوید به علم الهدی بگوی که بر تو دعایی 
بخواند تا شفا یابی, محمّد مذکور گوید که از او پرسیدم که کیست علم 
القد ٩‏ فرهودند صلی یم الکفین: الموشوی نام ج فد ای مشتدله بر 
التماس دعای اجابت موی به خدمت میر نوشت ودر آنجا همان لقب را که 
در خواب دیده بود درج نمود, وچون آن نوشته به نظر میر رسید از روز 
هضم نفس خود را لایق آن لقب شریف ندید ودر جواب وزیر نوشت: : الله 
له في آمری قَاِنْ قَبُولی لهاذا اقب شناعذ عَلّ. وزیر به عرض رسانید 
که والله:فن نتوشته ام به خدمت:شیا الا آنچه امیر المومتین علیه. السلام 
مرا بق آن اد کردهتوه نهد از آنکه ویو یه بر کت دغای فیر مر نیشفا 
یافت صورت واقعه را به قادر خلیفه عباسی عرض کرده وابای میر مرتضی 
زار ان اعته مد کور شاخت: فاص به میس کر نضی: حمت. که قبول چم اه 
مير مرتضی, آنچه جد تو, تو را به آن ملقب ساخته وحکم شد که منشیان 
بلاعت ان آن ها العاب اهداکل ازیو ان ان رمان به ان اف 
مشهور شد. (131) ووجه توصیف ان جناب به (ثمانینی) برای آن است که 
بعد از وفاتش هشتاد هزار مجلد کتاب گذاشت از مقروات ومصنفات 
ومحفوظاتش, وتصنیف کرد کتابی مسمی به (ثمانین) 


ودر (عمده الطالب) است که دیدم در بعض تواریخ که خزینه کتاب سید 
که حکایت شده از صاحب بن عباد که فخرالدوله ابن بویه او را طلبید برای 
وزارت, او در جواب نوشت که من مردی هستم طویل الدّیل وحمل کتایهای 
من محتاج است به هفتصد شتر, یافعی گفته که کتابهای اوصد وچهارده 
هداز سمجاد ده تفای عیداار من شیاه فاصل» کاهانت اس از هه 
تجاوز کرده بود ومشتمل بود بر صد وچهل هزار مجلد. ونقل شده که 
مستنصر در کتابخانه مستصربه هشتاد هزار مجلد ودیعه نهاده بو وظاهر 
ان ات که هبری ان اسا سای انم والله افیا 


وامارت حاج وقضاء قضات به وی منتقل شد ومدت سی سال به همین 
حال باقی بود ۳ در سنه چهارصد وسی وشش وفات فر مود, وان جناب را 
دختری بوده است نقیه فاضله جلیله که روایت می کند از عمویش سید 
رضی وروایت می کند از او شیخ عبدالرحیم بفدادی معروف به (ابن آخوه) 
که توف از مشایخ اجازه قطب راوندی است. (134) 


تقیوضا ل شید ری رجمة لاه 
(و اما السیّد الاضیت, قَهْوّ السریث الاجّل مُحَقَذٌ بُن الخسین الموسوی), 


نیت شریفش ابوالحسن, لقب مرضیش رضی ی برادر میر 
مرتضی علم الهدی. نقیب علویه واشراف بغداد بلکه قطب فلک ارشاد 
ومرکز دایره رشاد بود,. صیت بزرگی وجلالت او را گوش ملک شنیده 
وآوازه فضل وبلاغت اوبه ایوان فلک رسیده, اشعار دلیذیرش دست تصرف 
از دامن فصاحت آزایق در شاخ بلند شنخر. ارنماتق 


زده وپای ترقی از حضیض بلاغت گستری بر ذروه شاهق معجزه پروری 
نهاده پایه فضل وکمال ومعانی وافضال او از ان گذشته که زبان ثنا 
ومدحت از کنه رفعت ان عبارت تواند کرد, چه ظاهر است که چون جمال 
بغایت رسد دست مشاطه بیکار ماند وچون بزرگی به حد کمال کشد بازار 
وصافان شکسته گردد: 


ز روی خوب تو مشاطه دست باز کشید 


رضی الدذین بعد از پدر. نقیب علویه بغداد شد واو فاضل ودیندار بود ودر 
فنون علم ماهر بود وسخی وجواد وپرهیزکار بود وشاعر بی نظیر بود تا 
انکه گفته که اواشعر قریش بوده در پنجم محرم سنه چهارصد وشسش 
وفات پافت وفخر الملک وزیر سلطان بهاء الدولم دوتلمفی وقضات واعیان بر 


جنازه او تنم شد ند ووزیر مذکور بر اونماز گزارد وبعد از آن منصب 
نقایت او با دیگر مناصب علیه شر عیه مانند امارت جح وغیره به برادر 


بزرگ او مير مرتضی مفوض شد. 


ِِ خوب گفتند و از جمله مرثیه معژی این یک بیت است: 


و ۳ اب 
انتهی. (136) 


مصنفات ان نزز کوار در نهایت جودت وامتیاز است از جمله: (حقایق 
التزل و ارات الفران) (معارات الیوب و خسانص نیما زکتاب 
عع آلاعه) استکص اعارات ار امه را مان سر ی که 
چنانکه از صحیفه سجادیه به (اخت القرآن)؛ وشروح بسیار قن آن شده الی 
غیر ذلی. 

شغالیی:در وضیف سین بات کفتهه: که خفظ کرد.فر انوا بعد از شی. تسالخی 


به 


مدت کمی وعارف بود به فقه وفرائض به معرفت قوبه, ودر لغت وعربیت 
امام وییشوا بود. وایوالحسن عمری گفته که دیدم تفسیر آو را بر قرآن 
2 آن را احسن از همه تفاسیر, وبود به بزرگی تفسیر ابوجعفر طوسی 
1 یا بزرگتر وآن جناب صاحب هیبت و جلالت وورع وعفت وتقشف بود 
ومراعات می کرد اهل وعشیره خود را واو اول طالبی است که قرار داد 
بر خود سواد را وبود عالی همت وشریف اللْفس قبول نمی کرد از احدی 
صله وجایزه تا انکه رد کرد صله وجایزه های پدر خود را وقبول نکرد. 
وکافی است همین مطلب در شرف نفس وبلندی همت اوء وپادشاهان بنی 
بویه ی ی وجایزه قبول نفر مود وخشنود 
وبدان که ات دا رت بة معلی کفیل خر اه ایا قوم 

است ومراد از نقیب که در ترجمه سیدین ووالد ایشان ذکر شده ان است 
که آمفن شرفاء فطالیین را کفالت سماید وشات ایشان را حفظ کند از 
اینکه کسی از آن سلسله خارج شود يا خارجی در آن داخل شود. 


وبدان نیز که سید رضی را فرزندی است بسیار جلیل وعظیم الشأن 
مسمی به عدنان, قاضی تور در ثِِ او گفته؛ السیند الشریف 

9 ونقیب مشهد ۳ و لوای علوشان وسمو ما او به 
سمای رفعت وسماک علو نسبت احمدیر 9 وبر بر خلعت حشمت 


واحترام واعلا نزاهت طهارت (الّما یُریدٌ اللةْ لْذِْتَ عَتَکَمْ الرجَسَ ال 
لت و بطگر مه تطهیرا) (138) کشیده 


3 
تفاخر نموده به اوال هاشم 


تظاهر فزوده 


به اجداد اوعز بطحا ویثرب 


تقو از فا عم شود مین مرت وی الله عنم ول ات عوه ته 
فلا طیر اوه ام سا تعطظیم سار هی عون مان ها تاعی دا 
راز فدخاو فضاید اسان انشخ,(139) 


3 ابوعبداللّه احمد بن موسی الابرش برادر ابواحمد نقیب والد سیدین, 

و اعقاب اوق سید ی ِ بو امطفر هبه ال آبن ابی ه محمد 
بن : الاضام موسی . الکاظم ند 1 2 ال صالح عابد محدت کامل 
صاحب کتاب (مجموع الرائق من ازهار الحدائق) معاصر علامه حلی رحمه 
اللّه است. صاحب (عمده الطالب) گفته که ابوالمظفر هبه اللّه جد سادات 
موسوی بغداد است و ایشان بیتی جلیل بودند. لکن فاسد کردند انساب 
خود را به: آنکه. ون گر فنند از کنشانن. که: مباسب: ایشان بودنن. واز اخقاد 
احمد اکبر بن موسی ابوسبحه بن ابراهیم بن الامام موسی الکاظم علیه 
السلام شمرده شد سید احمد رفاعی که از مشایخ طریقه شافعیه 
واصحاب کرامات معدوده است ووفات کرده در بیست دو جمادی الاولی 
سنه پانصد وهفتاد وهشت در ام عبیده (وان بر وزن سفینه) دهی است 
نزدیک واسط ومدفون شده در قبه جد مادریش شیخ یحیی کبیر بخاری 
انصاری. (140) و از احفاد ابراهیم عسکر بن موسی ابوسبحه است 
ابواسحاق ابراهیم بن الحسن بن علی بن المحسن بن ابراهیم عسکر که 
شرف الدوله بن عضدالدوله او را ولایت نقابت طالبیین داد واونقیب النقباء 
می خواندند و او را اولاد واعقاب است. و 


ومحتمل است قبری که در قم واقع است در بازار مقابل باب شمالی 
موسوی باشد نه احمد بن اسحاق اشعری که قبرش در حلوان است که 
معروف است به پل ذهاب. وبياید ذکر اودر اصحاب حضرت عسکری علیه 
السلام و از احفاد حسین قطعی است آقا سید صدرالدین عاملی, ومناسب 
است که ما در اینجا به مختصری از ترجمه ایشان اشاره کنیم: 


کدصاق الم ال 9 شش ام خامعلی: آسشانن 


وهو الشید الشریف محقد بن سید صالح بن محشّد بن ابراهیم شرف الذین 
بن زین العابدین بن نورالاین بن علی نورالدین بن حسین بن محمّد بن 
عبدالله بن احمد بن حمزه الصفغیر بن سعدالله بن حمزه الکبیر محمد اپی 
السلام سید الفقهاء الکاملین وسند العلماء الراسخین. افضل المناخرین 
واکمل المتبحرین, نادره الخلف وبقیه السلف, ذوالبیت العالی العماد و 
الحسب الرفیع الاباء والا جداد؛ ووالده اش دختر شیخ علی بن شیخ محی 
داي اس ور ی 
اقا سید صالح سبط شیخنا الاجل شیخ حر عاملی است؛ چه انکه والد 
ماجدش اقا سید محمد تلمّذ کرده بر شیخ حر عاملی وتزویج کرده کریمه 
او را وحق تعالی 


روزی فرموده او را از ان مخدره جلیله سید صالح که از اعلام علماء عصر 
خود ومرجع ریاست امامیه در بلاد شامیه بوده, ولادتش سنه هزار وصد 
جزار در سنه هزار وصد ونود وهفت بوده در نجف اشرف سکنی گرفت 
ودر سنه هزار ودویست وهفده وفات کرد. ونیز از بطن کریمه شیخ حر 
عاملی است برادر سید صالح سید محمد شرف الذین ابوالشادد الاشراف 
آلس شرت لین کصسدو باه جل عاعل مق اش ان یشان انیت سب 
جلیل, عالم فاضل, محدث کامل, آقا سید عبدالحسین بن شریف یوسف بن 
جواد بن اسماعیل بن محمد شرف الذین که صاحب مصنفات قائقه 
ها ات کار و ای 
ااممه(الکلمه الفراه خی تخضیل ال هر ءمعلنها السلام) که ‌صیدا طنع 
شده وغیر ذلک ومن زیارت کردم این سید شریف را در بیروت. (آدام 
الباری کات ججُودو الشریف و آعاتة لِنصْره الذین الحنیف). 


وبرادر سید ضدرالذین سید جلیل وعالم نبیل آقا سید محمدعلی والد سید 
علامه اقا سید هادی است که والد سید سند محدت جلیل وعالم فاضل 
کامل نبیل, البحر الراخر والسحاب الماطر, البارع الخیر الماهر, کنز 
الفضائل ونهرها الجاری شیخنا الاجل السید ابومحمد حسن بن الهادی است 
که ترجمه ایشان را در کتاب (فوائد الرضویه) نگاشتم. (141) 


وبالجمله؛ سید صدرالذین در حجر والدش تربیت شده ودر سنه هزار وصد 
ونود وهفت از جبل عامل , به اتفاق والدش به عراق آمد ودر نجف ساکن 
شدنده ودر سنه هزار ودویست وینج که سنذش به دوازده سال رسیده 


نقد: کوبلا مرف ند .وه دزن اشفاد اکیر افای همانی: هدرن علامه 
طباطبائی بحرالعلوم حاضر شد. 


گویند سید بحرالعلوم مشغول به نظم (دره) بود وهر چه به نظم در می 
اورد بر او عرضه می فرمود به جهت مهارت او در فن شعر وادب. ودر 
سنه هزار ودویست وده از صاحب (ریاض), اجازه طلبید, سید (ریاض) او را 
اجازم داد وضرنه کرو به اعهاد او در احکام چشتنم اکتر, صاحب: (کاشت 
الغطاء) دختر خود را تزویج او نمود وحق تعالی آقا سید محمدعلی معروف 

به آقا مجتهد را که نادره عصر ویگانه دهر بود از آن مخدره به او مرحمت 
فرمود وبعد از چندی که ساکن نجف اشرف بود به عزم زیارت حضرت 
امام رضاأ علیه السلام به خراسان سفر کرد وطریق مراجعت را از یزد 
واصفهان قرار ‏ داد, وچون به اصفهان رسید در آنجا اقامت فرمود ومرجع 
تدریس وقضا گردید. جماعتی از علما بر او تلقَذ کردند. و از جمله شیخ 
الطائفه علامه انصاری و سید صاحب 1 وبرادرش وآقا سید محمد 
شفیع صاحب روضه, واین سید جلیل. بکاء وکثیر المناجات بوده. 


نقل شده که شبی از شبهای ماه رمضان داخل حرم امیرالموّمنین علیه 
السلام شد. بعد از زیارت نشست پشت سر مقدس وشروع کرد به 


ء ج له 


خواندن دعای ابوحمزه همین که شروع کرد به کلمه (الهی لائوّدبنی 
بعْفَوبیِک) گریه او را گرفت و پیوسته اپن کلمه را مکرر کرد وگریه کرد تا 
غش کرد و او را از حرم مطهر بیرون آوردند ! ودر امر به معروف ونهی از 
منکر بسیار ساعی بود واقامه حدود به اصفهان می نمود وچندان معصیت 
در نظرش عظیم بود که گویند وقتی چنان 


اتفاق افتاد که حاضر شد در مجلسی که برپز شده بود برای عزاء حضرت 
سیدالشهدء علیه السلام وارواحنا فداه ودر آن مجلس جماعتی از اعیان 
واشراف بودند تا حام هارد.نشند در آن ملس یکی از شاهزادگان که,ریشش 
را تراشیده بود چون نطرتتن: به ضوزت او افتاد فرمود که: (حلند اللْحْیّه من 
شعار المَجّوس و5 صاز من عَمَل هل الخلاف) ؛ تراشیدن ریش از شعار 
کتران وعمل, اهل. خلاف ات و این مره وی خود با تراشیده وآمدم در 
اين مجلس که منعقد شده برای عزای سیدالشهداء علیه السلام و منی می 
ترسم که هرگاه روضه خوان بالاای منبر رود واین مرد در اینجا باشد سقف 
فرود آید, پس در آن مجلس نماند وبیرون رفت, . واین بزرگوار زاهد وقانع 
وکثیر العیال بود وبور همان نح و که در تجف: زتدکاتی.فی کرد در اصفهان نیز 
زندگانی کرد و در آخر عمر ضعف واسترخانی در اعضایش عارض شد 
شببه به فلج ودر خواب دید که حضرت امیرالمومنین علیه السلام به وی 
فرمود که تو میهمان منی در نجف, دانست که وفاتش نزدیک است., از 
اصفهان حرکت کرد به نجف اشرف ودر سنه هزار ودویست وشصت وچهار 
در انجا وفات کرد ودر حجره ای که در زاوبهی غربیه صحن مطهر است 
ما ان اظایی به ای رف را ی ای و و 
اکایر غلماء اعلام ,وقعهاء عالبیقام مانتد.موجوم حله مفام عالم -رباتی و 
زنده جاودانی جناب حاج ملا فتحعلی سلطان ابادی ومرحوم مغفور حاج 
شه آحره ال عاله احتحای من له طا جایی فصایل سای 


ضاخت. سن کوسیه: فسات الکو یهت ومفامات. هر کالم رات وایدگن 
انی آقا شیخ محقد حسین اصفهانی والد شیخنا الاجل, طود الفضل والا 
دب وارث العلم عن اب فاب, جناب آقا شیح محمد رضاأ اصفهانی دام 
هه اه یه وال سس مات نما افت کته ررعشات الجنات) 
و (فواند الیهس دص ات حضاحت. فضات ترحمه اسرار ان 

که نهایت شفقت با من داشت واعانت کرد مرا بر تصنیف روضات؛ 
(142) وبالجمله؛ ؛ روایت می کند از والد ماجدش از جدش سید محمد از 
شیخ حر عاملی. ومن روایت می کنم از شیخ خود نقه الاسلام نوری از 
علامه انصاری از آن بزرگوار, پس روایت من از صاحب وسایل از طریق 
اوینج واسطه است. واولاد واحفادش علما وفقها و افاضل می باشند وجون 
مقام گنجایش ذکر آنها را ندارد اکتفا می کنیم به ذکر فرزند جلیلش مرحوم 
حجه الاسلام آقای صدر واقصار می کنیم در ذکر اوبه آنچه سیدنا الاجل 
ابومحمد آقا سید حسن در (تکلمه امل الامل) نگاشته فرموده السید 
اسفاعل رش الست رلیرت یر عص‌دالدف له ان کنات عم الالام 
معروف به آقا سید اسماعیل یکی از مراجع امامیه است در احکام دینیه 
عالم فاضل, فقیه اصولی. محقق فکور است. در سنه هزار ودویست 
وهشتاد وینج متولد شده ووالدش کت سنه هزار ودویست وشصت وچهار 
وفات کرده ودر حجر برادر اکبرش آقا مجتهد تربیت شده ونظر به پاکی 
طینت وحسن استعداد وعلو فهمش نگذشت مگر زمان کمی که حاضر شد 
در درس حجه الاسلام آقا شیخ محقدباقر بن شیخ محمّد تقی. وشیخ بذل 
همت فرموده فرمود در تربیت او تا آنکه تفوق پیدا کرد بر ابناء عصر 


خود, پس مهاجرت کرد به نجف اشرف در سنه هزار و دویست وهشتاد 
ویک و تلمذ کرد بر جناب حجه الاسلام میرزای شیرازی وشیخ رازی وشیخ 
مهدی آل کاشف الغطاء وبعد فاضل جلیل, ادیب کامل وسید فاضل ومهذب 
کامل, آقا ‏ سید 9 نزیل مشهد رضوی وغیر ایشان, زاد له فی 


واما عباس بن موسی بن جعفر علیه السلام پس از ملاحظه نسخه وصیت 
نامه پدرش موسی بن جعفر علیه السلام که در (عیون اخبار الرضا علیه 
السلام) است قدح در اووقلت معرفتش به امام زمانش حضرت امام رضاأ 
علیه السلام معلوم می شود واگر مقام را گنجایش ذکر بود آن وصیت نامه 
تنعل فی کرقم لک ایش:متضر را فحال زد کر تست وله العالم: 


وجناب سید العلماء والفقهاء آقای سید مهدی قزوینی در مزار (فلک النجاه) 
فرموده که از اولاد امه دو قبری است مشهور در مشهد امام موسی علیه 
السلام از اولاد آن: خزت: لکن معر وف نیستند وبعضی کفته اند که یکی از 
آن دوقبر, عباس یسر امام موسی علیه السلام است که در حق اوقدح 
شخ ای عاطفات اش ففط از سانشان است بصاخت 
(عمده الطالب) نقل کرده که قاسم بن عباس بن موسی علیه السلام 


قبرش به شوش در سواد کوفه مشهور است وبه فضل مذکور است. 
(144) 


واها قاتیمبین:موشی بن جعفر علیه السلام بسن شیدق حلیل الق بوده 
وکافی است در جلات شأن او آن خبری که ثقه الاسلام کلینی در (کافی) 
در باب اشاره ونص بر حضرت رضا علیه السلام نقل کرده از یزید بن 
سلیط از حضرت کاظم علیه السلام در راه مکه ودر 


آن خبر مذکور است که آن حضرت به اوء فرمود؛: خبر دهم تو را ای 
اباعماره, بیرون امدم از منزلم پس وصی قرار دادم پسرم فلان ر, یعنی 
جناب امام رضا علیه السلام را وشریک کردم با او پسران خود را در ظاهر 
ووصیت کردم به او در باطن, پس اراده کردم تنها او را واگر امر راجع به 
سوی من بود هر اینه قرار می دادم امامت را در قاسم پسرم به جهت 
محبت من او را ومهربانی من بر او و لکن اين امر راجع به سوی خداوند 
عس هل ات فا مود آن وکا که میا ال و12 


ونیز شیخ کلینی روایت کرده که یکی از فرزندان امام موسی علیه السلام 
را حالت موت روی داد وآن حضرت به قاسم فرمود که ای پسر جان من ! 
برخیز ودر بالین برادرت سوره والصافات بخوان قاسم شروع +۳ به 
خواندن آن سوره فبار که ار شید اب یه مبا رکه (ءاَنتَمٌ آشَذ خَلفا ام 
حَلْفنا) (146) که برادرش از سکرات موت راحت شد وجان 1 ِِ 
(147) و از ملاحظه این دو خبر معلوم می شود کثرت عنایت حضرت امام 
خوشتی عایم التسا مسا قاس هر فان در مت فوشسکی حله: ات 
ومزار شریفش زیارتگاه عامه خلق است و علما واخیار به زیارت او عنایتی 
دارند. وسید بن طاوس ترغیب به زیارت او نموده است ؛ وصاحب (عمده 
الطالت) که که فاسم.عفت تافرجه. (128) 


واما اسماعیل بن موسی الکاظم علیه السلام, پس سیدی است جلیل 
آلقدد,هاگن جچه‌علماء رجال. اشار به. جلالت او نردم اند اکن کافی است 
در مدح او روایتی که شیخ نقل کرده 


در حال ثقه جلیل القدر صفوان بن یحیی, که چون صفوان در سنه دویست 
وده در مدینه از دنیا رحلت کرد حضرت امام محمدتقی علیه السلام کفن و 
حنوط برای او فرستادند وامر کردند اسماعیل بنٍ موسی را که : بر او نماز 
گزارد. (149) واستاد اکبر اقای بهبهانی رحمه الله در (تعلیقه) فرموده که 
- تب آسماعیل اشاره می کند به مدح او وشاید ف آن مرحوم 
2 به یک سند است که تمام را از 
پدران بزرگواران خود از رسول فا حنای اه علیه واله وسلم روایت 
کرده است وشیخ مرحوم محدت نوری رضی ال عنه د ر خاتمه (مستدرک) 
اشاره به ان فرموده وان کتاب در نهایت اعتبار وتمام آن در 
(مستدرک وسائل) درج شده. (150) واین اسماعیل ساکن در مصر بوده 
واولادش در انجا بودند ویسرش ابوالحسن موسی از علماء مولفین است 
ومحمّد بن محمد بن آاشعث کوفی در مصر (کتاب جعفریات), را از او, از 
اسماعیل پدرش روایت می کند وپسر موسی علی بن موسی بن اسماعیل 
همان است که در ایام مهتدی عبدالله بن عزیز عامل طاهر او را با محمد 
بن حسین بن محمّد بن عبدالرحمن بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن 
علی بن ابی طالب علیه السلام به سامراء حمل کرد ودر انجا محبوسشان 
نمودند وبودند تا هر دودر محبس بمردند واسماعیل بن موسی علیه السلام 
را پسری دیگر است محشّد نام که طول عمر داشته به حدی که در (غیبت 
شیخ طوسی) در وصف او فرموده: 


و کان أسَّ سيخ من ولد سول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم وهم 
فرموده که او ملاقات کرده امام رصان علیه السلام را در مابین مسجدین. 
(151) 


کر لش تم لاد ففیم ااا 


معروف به (شاء چراغ) مدفون در شیراز وبرادرش محمّد بن موسی علیه 
السلام 


شیخ مفید فرموده که احمد بن موسی سیدی کریم وجلیل وصاحب ورع 
بوده و حضرت ابوالحسن موسی علیه السلام او را دوست هی .ذاشت 
ومقدم می داشت, و یک قطعه زمینی با اب آن که معروف بود به یسیره 

به او بخشیده بود. نقل شده که احمد هزار مملوک از مال خویش آزاد 
نمود. خبر داد مرا شریف ابومحقد حسن بن محقّد بن یحیی که گفت 
حدیث کرد مرا جدم که گفت: شنیدم از اسماعیل بن موسی علیه السلام 
که می گفت: و ی تیا ۳ 
مدینه» واسماعیل اسم آن ملک را ذکر کرد لکن یحیی فراموش کرد, 
اسماعیل گفت که بودیم ما در آن مکان وبود با احمد بن موسی علیه 
السلام بیست نفر از خدم وحشم پدرم, اگر می ایستاد احمد می ایستادند 
با اوء واگر می نشست احمد می نشستند با اوء وعلاوه بر این پدرم پیوسته 
نظر با او بود وپاس او را می داشت و از او غافل نمی شد وما بر نمی 
کشتیه از آنها با آنکه احهم بر کشت و یه کرد سابانرا ازشن ها (2و1) 


فقیر گوید: که اين احمد معروف به (شاه چراغ) است که در داخل شهر 
شیراز مدفون است ودر ظاهر نیز از جهت قبه وصحن وضریح وخدام 
وغیره تعظیم واحترام دارد واین احقر در سنه هزار وسیصد ونوزده در 
فاص 


شیراز بررگشتم ودر آن بلده تربت پاک او را زیارت کردم و از باطن آن 
بزرگوار استمداد نمودم, ودر دبک قبر آن خناب: مزازی, :دید . اشتت 
معروف است به میر سید محقد برادر آن حضرت. ضاحب (روضات 
الجنات) گفته که در بعض کتب رجالیه است که احمد مدفون به شیراز 
است و مسمی است به سید السادات ودر این زمان مشهور شده به شاه 
چراغ. وبه تحقیق به تواتر رسیده کرامات باهره از مرقد طاهرش, پس 
نقل کرده کلمات اشخاصی که تصریح کرده اند به انکه احمد بن موسی در 
شیراز مدفون است. (153) 


ومحمد بن موسی علیه السلام برادر اعیانی (154) احمد نیز مردی جلیل 
القدر وصاحب فضل وصلاح بوده وپیو ستنه با وضو وطهارت وصلاه بوده و 
شبها مشغول وضو ونماز می گشت وچون از نمازها فارغ می شد ساعتی 
استراحت می کرد. دیگر باره از خواب بر می خاست ومشغول طهارت 
وصلاه می گشت, باز ز لختی استراحت می کرد باز بر می خاست ووضو می 
گرفت ومشغول نماز می گشت واین بود عادت او تا صبح طلوع می کرد؛ 
چنانچه هاشمیه کنیز رقیه دختر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل 
کرده وگفته که هیچ گاهی من محقد را دیدار نکردم مگر آنکه اين آیه را از 
کتاب خدا یاد می کردم (کانوا قلیلا فر اللیل ما یهَجعون) (155). (156) 
صاحب (روضات الجنات) در باب 0 از (اتهان) ۶ سید جزاثری نقل کرده 
احمد بن موسی علیه السلام کریم بود وامام حسین علیه السلام او را 
دوست می داشت ومحمّد بن موسی صالح وورع بود وهر دو مدوفونند در 
شیراز وشیعیان تبرک می جویند به قبرهای ایشان وبسیار زیارت می کنند 
یشان راو وبایت کزده ام اسان | 


بسیار. (157) 


مقلف گوید: که محمّد بن موسی علیه السلام را به جهت کثرت عبادتش 
محقّد عاید می گفتند. وی او از مرش سرت این یم ات کف اور 
بن زهره گفته اين 1 سیدالشهداء داخل شد وعرض کرد 
(السَلامْ علیک يا آبا), شنیده شد صوتی در جواب او: (و عَلیک السّلام یا 
ولدی) | (158) قبر شریفش در حایر مقدس است. واعقاب ابراهیم از سه 
فرزند است: محمد حایری واحمد در قصر ابن هبیره وعلی در سیرجان. و 
از اعقاب محمد حایری است سید سند نسابه علامه امام الادباء شمس 
مالفا نف ی ااغاه موس الکام له الساای که ار انار مشاه 
عطام‌قعها ء کرام صاحت کاب الحهه خن الذاشب ال تکفیر ابیت طالت) 


است. 


ابن ابی الحدید معاصرش که از علماء اهل سنت است در جزء چهاردهم 
کایین در تام ای طالیه تصی. کردم وترای عفن فرشاد و آو. هن 
خواست که من به خط خودم چیز در صحت ووئاقت ان به شعر يا نثر 
بنویسم ومن چون در اسلام ابوطالب توقف داشتم جایز ندانستم حکم 
قطعی کنم به اسلامش و هم جراءعت نکردم که سکوت کنم از مدج 
وتعظیمش؛ زیرا که من می دانم اگر ابوطالب نبود اسلام برپا نمی شد 
ومی دانم که حقش واجب است بر هر مسلمانی که بیاید در 


دنیا تا روز قیامت پس نوشتم در پشت کتاب: 
و لوّلاُوطالب وان 
لما مَتّل الاینْ شخصا ققاما 
قذاک بمَکَة اوی وحامی 
وذاک بیرِب جَسّ الْجماما 

یعنی اگر ابوطالب وپسرش امیرالمومنین علیهم السلام نبودند کسی به 
خدمت دین اسلام نمی ایستاد. پس ابوطالب در مکه پناه داد وحمایت کرد 
از پیغمبر خی الله ,عنه وآله وسلم وامیرالمومنین علیه السلام در مدینه 
دست بسود قضا وقدر مرگ ران یعنی در نصرت پیغمبر صلی الله علیه 


وال مسلم فبارت اسلا شجتیر ند وجماد کرر تا اکفدیو: اسلام. از 
ابقطالت ی ای طالت علنا السلام نا شصه و19 


وبالجمله؛ روایت می کند از سید فخار والد علامه و سید احمد بن طاوس 
ومحقق حلی واوروایت می کند از شیخ جلیل فقیه شاذان بن جبرییل قمی 
از عمادالذین طبری از مفید ثانی از شیخ الطایفه ابوجعفر طوسی رضوان 
الله علیهم اجمعین و پدرش سید شریف ابوجعفر معذ (به تحریک وتشدید 
دال) نقیب طاهر صاحب جاه عربض وبسط عظیم وتمکن تام بوده, 
واواست که بند بر بست بر شظ فلوجه, وابوجعفر نقیب بصره او را مدح 
کرده در اشعار خویش وچون وفات کرد در نظامیه بر اونماز خواندند ودر 
حایر دفنش نمودند, وسید فخار پسرش او را مرثیه گفت: بقوله: 


آبا جعقر اما توّیت فقذد توی 
‌ 
بمئواک عَلمْ الذین و الْحَرْمْ و الَْهَم 
م۶ 
تس تس س 
سیلکیک جُل المْشکل الصَعْب حله 
ی ۳ هی ۱ 
بشجو و یبکیک البلاعةٌ و العِلمٌ 


وپیسرش نسابه وژینت مسند نقابه جلال الذین عبدالحمید بن فخار والد 
عالم خلیل علم.- الدین الخرخضی علین غندالجمید اشاد این معیه. استاه 


ونیز از اعقاب محمّد حایری است سید شمس الذین محمد بن جمال الذین 
احمد استاد شهید قدس سره چنانچه در اجازه 


سید محقّد بن حسن بن ابی الرضا العلوی تلمیذ شیخ نجیب الذین یحیی بن 
سعید حلی مذکور است وان اجازه این است: 


(يشم ال کمن الرَخْیم. اسْتحَرث ال تعالی و آجرّث للسَیّد الکببر 
المَعظٌم الفاضِل الْقَفیه الحامل لکتاب اللّه شرف الْیْرهٍ الطَاهرو مَفْحَرَ 
مره له شمسالاین مُحَقّد. بُن السید الگریم المْعظم, 0 


- 


اللسیب جمالالئین آخعد بُن آبي المعالی جغقر بُنِ لب آیی القاسم بن 
ی آیی ۱ 2 لحسَن ؛ بنِ علی آیی آلقایم بنِ فعث آبی الحقر ‏ ی آبي 


1 تراهیم العْجات الصهّر ری ان محتد ُحَقر الصالح آین , الامام مُوسَی الکاظم 
علیه السلام. ) (160) 


ذکر حمزه بن موسی الکاظم علیه السلام 
وذکر بعضی اعقاب او 


همانا حمزه بن موسی سیدی جلیل الشآن بوده ودر نزدیک شاهزاده 
عبدالعظیم علیه السلام قبری است با بقعه عالیه منسوب به او ومزار عامه 


تا ات 


ودر روایت نجاشی است: زمانی که حضرت عبدالعظیم در ری مخفی بود 
روزها ۱ وشبها به نماز می ایستاد وپنهان بیرون می آمد 
وزیارت می کرد قبری در فان تاه ات وراه در میان است 
ومی گفت: این قبر مردی از «فرزندان امام موسی علیه السلام است. 
() امه محلسن ر خمه: الله در (تسقة ال اثرا فرموده کم فیر ریت 
امام زاده حمزه فرزند حضرت موسی علیه السلام نزدیک قبر حضرت 
عبدالعظیم است وظاهرا همان امام زاده باشد که حضرت عبدالعظیم 
زیارت او می کرده است. ان مرقد منور را هم زیارت باید کرد (162) 
انتهی. 


واز ز صاحب (مجدی) نقل شده که گفته حمزه بن امام موسی علیه السلام 


ها به ابوالقاسم است وقبرش در اصطخر شیراز معروف ومشهور 
ومحل رت 


اک هر اس و16 ما تاه ای اراا ی اش کی کو نازوس 
سلسله جلیله صفویه به حضرت حمزه بن موسی علیه السلام منتهی می 
شود. (164) ومدفن ان امام زاده در قریه ای از قرای شیراز است و 
ای وی را یووم ان ممووفات ای فرا 
داده اند. ودر ترشیز هم جمعی اعتقاد کرده اند مقبره ای است از امام 
زاده حمزه. 


فقیر گوید: که در بلده طیبه قم مزاری است معروف به شاهزاده حمزه 
یه صارالت فوه مرن ات واه ام لدم سا فاد امه شا بر 
اوودر احترام واکرام او بسیار می کوشند, و از برای اوصحن وقبه 
وبارگاهی است. و از کلام صاحب (تاریخ قم) ام منود که ان 
نز ر کوازن همان حمزه بن موسی علیه السلام است؛ ؛ چنانچه در خلال تاریخ 
سادات رضائیه که در قم بودند ودر آنجا مدفون شدند گفته که یحیی 
صوفی به قم اقامت کرد وبه میدان زکریا ابن آدم رحمه اللّه, به نزدیک 

مشهد حمزه بن موسی بن جعفر علیه السلام وطن ومقام گرفت وساکن 
بود الخ. وبدان که حمزه بن موسی علیه السلام هکنی: : به ابوالقاسم است 
وعقبش در بلاد عجم بسیار است از دو فرزند قاسم وحمزه. 


واما علی بن حمزه: صاحب (عمده الطالب) گفته که او بدون اولاد از دنیا 
رفت واو مدفون است در شیراز در خارج باب اصطخر, و از برای 
اومشهدی است که زیارت کرده می شود. وحمزه بن حمزه مادرش ام ولد 
بوده واودر خراسان مقدم بوه وبزرگ مرتبه. (165) وقاسم بن حمزه را 
عقب از محمد وعلی ومحمد است ؛ و از اعقاب محمدند, سلاطین صفویه. 


ها قزر ایتجا به: اشانی شريفه ایشان, واریه خلوس ووفات. انشان آشاره 
کنیم به جهت وا بعض حقوق ایشان. 


ذکر سلاطین صفویه موسویه 


دین و مذهب شیعه جعفری نمودند, اول ایشان. شاه اسماعیل اول بود, 
وهواین السلطان حیدر بن السلطان شیخ جنید مقتول بن السلطان شیخ 
ابراهیم بن خواجه علی مشهور به (سیاه پوش) که در سنه هشتصد وسی 
وسه در بیت المقدس وفات کرد, ومزارش معروف شد به مزار شیخ 
ما ین سس ایا اب ات ی 
الکاملین شیخ صفی الدّین ابوالفتح اسحاق اردبیلی که سلاطین صفویه را 
به سبب انتسابشان به او, صفویه گفتند, ,. در سنه هفتصد وسی وپنج در 
اردبیل وفات کرد ودر آنجا به خاک رفت ونزد اودفن کردند جماعتی از اولاد 
واحفاد او را مانند شیخ صدرالدین وشیخ زین الذین وپسرش شیخ جنید 
ای ها سا تا ی ار 
واسماعیل میرزا وحمزه میرزا وغیر اینشان وهوابن سید امین الدّین 
ای ی ها فص 
بن سید محمد الحافظ بن سید عوض شاه الخواص ابن سید فیروز شاه 
زرین کلاه ابن سید نورالذین محمد بن سید شرف شاه بن سید تاج الذین 
حسین بن سید صدرالین محمد بن سید مجدالدّین ابراهیم بن جعفر بن 
محمد بن اسماعیل بن ناصرالدذین محمد بن شاه فخرالذین احمد بن سید 
محمد الاعرابی ابن ابومحمد قاسم بن حمزه بن الامام موسی الکاظم علیه 
السلام. (166) 


شاه اسماعیل در مبداء امر با جماعتی از مریدان خود ومریدان آباء عرفاء 
راشدین خویش از بلاد جیلان خروج کرد 


ودر سنه نهصد وشش در حالی که قریب به سن چهارده سالگی رسیده بود 
جنگ کرد تا بلاد آذربایجان را فتح وتسخیر کرد و سلطنت پیدا کرد وامر 
ی ۳ 
وفات کرد وفرزندش شاه طهماسب بر اریکه سلطنت ون واین در 
روز دوشنبه نوزدهم رجب سنه نهصد وسی هجری بود که موافق است با 
کلمه (ظل) چنانکه گفته اند: 


شاه انجم سپاه اسماعیل 
که چون مهر در نقاب شده 
از جهان رفت وظل شدش تاریخ 


سایه تاریخ آفتاب شده (167) قبر آن جناب در اردبیل در جوار مزار آباء 
واجدادش است., وشاه طهماسب که به جای او نشست پنجاه وچهار سا 
سلطنت کرد, وقزوین دارالسْلطنه اوبوده و معاصر بود, با محقفق کرکی 
وشیخ حسین بن عبدالصمد وپسرش وشیخ بهائی رحمه الله ومحقق کرکی 
که نام شریفش شیح ۳۹ بن عبدالعالی وملقب است به نورالذین ومروح 
هت اش وی ان باه اللع‌بی اسان الی افص ار عالی نمی 
الامانی در عصر شاه طهماسب به عجم آمد وشاه مقدم او را عظیم شمرد 
وکفت خیاب.نها ایلی می اند چه علی رو ات ریسا کهونما انب 
امام علیه السلام می باشید ومن از عمال شما می باشم, وان جناب نزد 
سلطان مرتبه عظیمه پیدا کرد, ونقل شده که شاه به خط خود در حق این 
بزرگوار نوشت: 


شم اللّه الَجماِن الرحیم جچون از مودای حقیقت انتمای کلام امام صادق 
علیه السلام (أنْظروا الی من کان منم قَدٌ روی حدیتنا و تظرّ فی کلالنا و 


- 


خراینا و عرّف آکاقنا قارضُوا ؛ به حکما فان تّی قَ9 جعَلیْهٌ حاکما قاذا حَکَم 
بخکُم قمن لَم یِقبلة 


قائما یخکم اللّه اسف + و نا رَد و فو راد علی اه و و قلی حَذ 
حضرت دام مرن اند با شرک در یک درجه ارس یس هر که مخالفت 
حکم خاتم المجتهدین ووارثت علوم سیدالمرسلین وناب الائمه المعصومین 
غلیفم السلام (لایزال کانشمه العلم* علا عالیا) کند ودر صفام فغانشت تشد 
بی شایبه ملعون ومر دود ودر این آستان ملایک آشیان مطرود است وبه 
سیاسات عظیمه و تادیبات بلیغه مواخذ خواهد شد. (کتَبةٌ طهّماسب بن 
شاه اسمعیل الط۳قویْ الْموسَوی. ) (168) 


وحکایت شده که در عصر شریف او سفیر از سلطان روم بر شاه 
طهماسب وارد شد. اتفاقا روزی جناب محقق مذکور در مجلس سلطان 
مفتوح کند, گفت: ای شیخ ! تاریخ مذهب شما واختراع طریقه شما نهصد 
ات الط ان امسا کل ار واه ما اس ان ام 
مذهب ناحق ودر این اشاره است به بطلان مذهب شما. محفقق بدیهه در 
جواب او وی بل ی نی اه 
فص کوین: دب تا خفن یکی (مدهنا کوم قبنهت الذی کقر و بَقی کا نما القم 
الَحَجَرّ). 


بالجمله؛ شاه طهماسب در پانزدهم شهر صفر سنه نهصد وهشتاد وچهار در 
فووین وفات کرو وف از اتفاقات آنکه ملد( بانودهم شهن صفر)ماده کاریم 
او شده واثار حسنه وسیرت مستحسنه او را مجال ذکر نیست. وبعد از او 
ما اشها عل ای ای یه ای تا ات نا 
اهل ایمان وعلما و سادات بد رفتاری می نمود لاجرم سلطنتش طولی 
نکشید وقریب یک 


سال ونیم سلطنت کرد ودر شب سیزدهم شهر رمضان سنه نهصد وهشتاد 
وپنج در مجلس طرب خود ناگهان خناق کرد وبمرد. انگاه برادرش سلطان 
محمد مکفوف معروف به شاه خدابنده تانی سلطان شد وده سال سلطنت 
کرد, پس تفویض کرد سلطنت را به فرزندش شاه, عباس اول در سنه 
نهصد ونود وشش که مطابق است با علمه (ظل الله), پس شاه عباس 
وا محر مان کال اسف اس مات سر رو ار 
ونه پیاده از اصفهان به مشهد مقدس مشرف شد ودر بیست وهشت روز 
این مسافت بعیده را که قریب به دویست فرسخ است پیاده پیمود. صاحب 
(تاریخ عالم ارا) این اشعار را در این باب سر وده. 


هن ان 
تفاس سس 
شرس ۵ 
پیاده رفت با اخلاص بیحذد 

تا آخر اشعار, ودر آخر گفته: 
پیاده رفت وشد تاریخ رفتن 


از اصفهان پیاده (1009) تا به مشهد (169) مولف گوید: که از شاه عباس 
خیرات وآنار بسیار به پادگار مانده هر که طالب است رجوع کند به (کتاب 
عالم آراء) وغیزه: میردامار رحمه اللّه در (کتاب اریعه ایام) خود فرموده که 
پادشاه جمجاه مغفرت بار گاه شاه عباس رحمه اللّه در تمامی مدت مدید 
که با داعی دولت قاهره صحبت می داشت این ایام را به پاکیزگی وعبادت 
می گذرانید وغسل می کرد وروزه مي داشت وزیارت مأئوره را با فقیر به 
خا فت اون وتصدقات کلتتای ای .فر فا انکه فر موده: وشبها با جمعی 
مخصوص از اهل علم افطار می کرد وبعد از افطا ر تا قریب نصف شب به 
صحبت علمی ومباحثات علما با یکدیگر مجلس می گذرانید. انتهی. (170) 


سنه هزار وسی وهشت ودر شب بیست 


وچهار جمادی الاولی به مرض اسهال در مازندران وفات کرد. 


وبعد از او نبیره اش شاه صفی اول فرزند فرزندش صفی میرزای شهید 
لباس سلطنت پوشیده و چهارده سال سلطنت کرد ودر 12 صفر سنه هزار 
وبنجاه وسه وفات کرد ودر بلده طیبه قم به خاک رفت وقبر او در جهت 
قبله روضه حضرت معصو مه علیها السلام واقع است واکنون داخل روضه 
شدم اننتت؛ که.زنها از اضجن دنانه داخل: آن: مکان: هی شون وزارت مین 
نمایند حضرت معصومه علیها السلام راء سقف ودیوار او مزین است به 
کاشی معرق بسیا ر ممتاز و از بناهای شاه عباس ثانی است (در کتیبه اين 
0( به خط میرزا محمدرضا امامی در کمال حسن 
وخوبی نوشته شده) وبعد از او فرزندش شاه عباس ثانی به سن نه سالگی 

بر اریکه سلطنت قرار گرفت ومدت بیست وشش سال سلطنت کرد ورد 
سنه هزار وهفتاد وهشت در مراجعت از مازندران به اصفهان در دامغان 
وفات کرد جنازه اش را به قم رسانیدند ودر جوار حضرت معصومه علیها 
السلام در بقعه بزرگی جنب بقعه پدرش او را به خاک سپردند وبعد از او 
فرزندش شاه صفی دوم در ششم شعبان سنه هزار وهفتاد وهشت بر 
تخت سلطنت ارمید. 


محقق خوانساری در مسجد جامع شاهی خطبه خوانده نثارها افشاندند و او 
را شاه سلیمان گفتند وآن جناب پادشاهی بود با عدالت ودر سنه هزار 

وهشتاد وشش قبه مطهره حضرت امام رضا علیه السلام را تعمیر کرد وبر 

تدهیب آن افرود ودز سنه هر از وضد ی و 
بقعه شاه عباس به خاک رفت و 


به فرزندش شاه سلطان خسین منتقل گردید و او آخر سلاطین صفویه بود 
و متصل شد دولت ایشان به فتنه افاغنه ومحاصره ایشان شهر اصفهان را 
تا انکه اهل شهر مضطر شدند ودروازه ها را گشودند افاغنه به شهر ریختند 
وخون جمله ای از اعیان وعظماء دولت صفویه را ریختند وشاه سلطان 
حسین را با برادران و فرزندانش حبس کردند. 


واین واقعه در سنه هزار وصد وسی وهفت بود وپیوسته سلطان حسین در 
محبس بود تا سلطان محمود افغان مردود بمرد وسلطان اشرف منحوس 
به جای وی نشست. پس به امر او قریب پانصد حمام ومدرسه ومسجد را 
خراب کردند, و چون فتوری در دولت خود بدید از اصفهان حرکت کرد وامر 
کرد شاه سلطان حسین را در محبس هلاک کردند واو را بی غسل وکفن 
بگذاشت واهل وعیال او را اسیر کرد واموالش را به غارت برد واین 
واقعه در بیست ودوم محرم سنه هزار وصد و چهل بود, پس مردم بعد از 
زمانی نعش سلطان حسین را به قم بردند ودر جوار عمه اش حضرت 
فاطمه علیها السلام نزدیک پدرش به خاک سیردند. 


وبدان نیز که از اعقاب محمد بن قاسم بن حمزه بن امام موسی علیه 
الما مد است سید حل فا تاه وال نی مایت عم احواهه 
الا هرت یی الا مرس اش ی تهام ال سر اقفر 
بن محمّد تقی موسوی شفتی اصفهانی معروف به حجه الاسلام تلمیذ 
جناب بحرالعلوم ومحقق قمی وآقا سید محسن واقا سید علی رضوان اللّه 
علیهم اجمعین جلالت شأآنش زیاده از آن است که ذکر شود در عبادات 
ومناجات ونوافل واوراد, ورسانیدن فواید به طلاب و فقر|ء 


وسادات. حکایات بسیار از آن: :خنات انقل شده ومن در کتاب (فوائد 
الرضویه) که در احوال علماء امامیه است به برخی از ان وبه مصنفات ان 


وفات آن جناب در سنه هزار ودویست وشصت (غرس) واقع شد وقبر 
شریفش در اصفهان مشهور وزیارتگاه نزدیک ودور است وفرزندانش سید 
سند ورکن معتمد جناب حاج سید اتدا لاد که در جمیع کمالات وفضل 
وفخار وارت آن پبدر وثانی آن بحر زخار است. از اجلاء وتلامذه صاحب 
جواهن اس که مروم در اعلب عکارم اخلاق ومخانه اوساف وراد 
پدر بزرگوارش مقدم می داشتند. (و لِعْم ما قیل): 


ان السَری اذا سری قبتفسه 
َابنْ خ السُری آذ| سری آسشراهما. 


وفاتش در سنه هزار ودویست ونود (غرص) واقع شد. قبر شریفش در 


تاضا الم فده الاف سرام حصرت اما هش ی اما نیش 
دم ضاحن. اعقات. مب اسر تایه از سعصی کشت انسات بقل ده 
جماعتی از اولادهای او در ری بودند که از جمله مجدالذوله والدین 
ذوالطرفین ابوالفتح محقّد بن حسین بن محمّد بن علی بن قاسم بن 
عبدالله بن الامام موسی الکاظم علیه السلام بوده که خواهرش ستی 
سکینه 1 تِن محمد ها درز نود اجل یس ذوالفخرین ایوالحسن 
الذدین و وصف 1 فرموده از ترر گان سادات عراق وصد ور اشراف و 
منتهی شده منصب نقابت وریاست در زمان اوبه سوی اوء وعلم ونشانه 
ری وه توت ار و ار رای اه است عطت مرها عرات کروه سر 
شیخ ابوجعفر 


طوسی در سفر حح, روایت نموده از برای ما از او سید نجیب ابومحمد 
حسن موسوی, (172), انتهی. (173) 


دنیا بوده در افضل وبزرگواری وکرامت نفس, کثیر المحاسن وحسن 
الاخلاق بوده وسفره اش پیوسته پهن ومبذول بوده ومتکلم واهل نظر 
ومترسُل وشاعر بوده ونقابت طالبیین در ری با او بوده وپدرش ابوالحسن 
علی الرکی نقیب ری پسر سلطان محمد شریف است که در قم مدفون 
ات یل ال ام وی ادا ال الا ار 
زین العابدین علیه السلام به او اشاره رفت. 


وبالجمله؛ سید مطهر را دو پسر بوده: محمد وعلی؛ اما محمّد بن مطهر را 
پسری بوده فخرالدین لو نقیب قم بوده. " واما اه بن مطهر را عز 
الدوله والذین وشرف الاسلام والمسلمین باشد پسری بوده محمّد نام از 
اهل علم وفضل وشرف و جلالت وریاست., واو پدر عژالدین یحیی است که 
شیخ منتجب الذّین او را ثناء بلیغ گفته ودر باب اولادهای امام زین العابدین 
علیه السلام به او اشاره کردیم. او را خوارزمشاه. شهید کرد. قبرش در 
طهران می باشد. گویند والدش شرف الذدّین را چند دختر بوده واولاد ذکور 
نداشت رچون زوجه اش به بحیی حامله شد, شرف الذین حضرت رسول 
صلی اللّه علیه وله وسلم را در خواب دید عرض کرد يا رسول الله صلی 
اللّه علیه وآله وسلم این بچه که در شکم عیالم است چه نام گذارم؟ 

فرمود: یحیی» چون آن پسر به دنیا مد او را یحیی, نهادند, آنگاه که شهید 
شد فهمیدند بش باق کدافن حضرت رل ضلی الله عایه 


واله وسلم او را به یحیی. 


فتتان نت که ان اغقات دا لاه تن آمام موشتی عاهت اسلا است خی سل 
ومحدت جلیل سید سند سلاله الاطهار والد الاماجد الاعاظم الاخیار 
المنتشرین نسلا بعد نسل فی الاقطار آقا سید نعمت الا ای ان سید 
عندالله بن محفه .ین الحستین ین احمد بن-عجعود بن غیات آلاین من ,مخ 
الکاظم علیه السلام که تلمیذ علامه مجلسی واقا سید هاشم احسائی 
ومحقق سبزواری ومحقق خوانساری ومحدث کاشانی وغیر ایشان است 
وکتب بسیار تصنیف کرده. خود آن جناب در بعض مصنفات خود شرح حال 
خود را نوشته وجماعتی نیز احوال او را به شرح نوشته اند مانند نافله اش 
سید عبدالله وسید فاضل سید عبداللطیف شوشتری در (تحفه العالم) و 
غير ایشان. وفاتش در قریه جایدر در شب جمعه بیست وسوم شوال سنه 
هزار و صد ودوازده واقع شده وفرزند جلیلش سید نورالذین از اهل علم 
وصاحب رسائل متعدده است وفات کرده در ذی حجه سنه هزار وصد 
وپنجاه وهشت. روایت می کند از پدرش و از شیخ حرّ عاملی وفرزندش 
سید اجل عالم متبحر نقاد آقا سید 9۳ بن نورالذین بن تفت ۱۱ 
ِِ از اجلاء این طایفه است جمع شده بود در او جودت فهم وحسن 

سلیقه وکثرت اطلاع 6 وانتقا مت طریقه چنانکه ظاهر می شود از رجوع به 
مولفات شریفه اش که از جمله انها است (شرح نخبه ع (و (شرح مفاتیح 
الاحکام) و (ذخیره) وغیرها. و اجازه ای نوشته که در ان شرح کرده حال 
خود وحال پدر وجد واحوال جمله از مشایخ خود را, روایت 


هی. کنن از والدش و از مير مجمّد حسین خاتون آبادی وآقا سید صدرالدین 
رضوی قمی وآقا سید قصن اد حایری شهید, وروایت می کند آقا سید 
نصرالله از او و اين یعنی روایت ت کردن هر یک از دوشیخ از دیگر در علم 
درایت مو سوم است به مذیح, ونظیرش روایت علامه مجلسی است از 
سید علیخان شارح صحیفه , وروایت سد از او وروایت ت,علامه مجلسی از 
شیخ حر عاملی وروایت شیخ حرّ از مجلسی رضی اللّه عه. وسید اجل 
شهید سعید ادیب اریب آقا تیه تضر له موسوی مذکور, آیتی بوده در فهم 
وذکاء وحسن تقریر وفصاحت تعبیر مدرس بوده در روضه منوره حسینیه 
وکش دموا لت سس کردم ار ماه (الرضات ال اهوات نی العف ات 
بعد الوفات) و (سلانتل الذفب ]یر دلی«سلطان: ,زوم او زا در 
قسطنطنیه شهید کرد. وروایت می کند علامه بحرالعلوم رحمه الله از 
صاحب کرامات آقا سید حسین قزوینی از آقا سید نصرالله ,مذکور و از او 
مدای فا لس مها خی واه ار لاه ماس مت ۸۱ 


واز اعقاب عبیدالله بن موسی علیه السلام است شریف صالح ابوالقاسم 
علیه السلام علوی موسوی مصری روایت می کند از او شیخ تلعکبری 
وسماع کرده از او حدیث را در سنه سیصد وچهل و از او اجازه گرفته. 


واسحاق بن موسی الکاظم علیه السلام ملقب به امین است ودر سنه 


دویست و چهل در مدینه وفات کرد, ورقیه دختر او عمرش طولانی کت 
تا در سنه سیصد و شانزده وفات کرد ودر بفداد به خاک رفت, واعقاب او 


از پسرانش عباس ومحمد و حسین وعلی است و 


از احفاد او است شیخ زاهد (174) ورع ابوطالب محفد الملهوس (175) 
ابن علی بن اسحاق بن عباس بن اسحاق بن موسی الکاظم علیه السلام 
که صاحب قدر وجالت وجاه وحشمت بوده در بغداد, و از احفاد حسین بن 
اسحاق است ابوجعفر محقد صورانی که در شیراز به قتل رسیده و قبرش 
در شیراز در باب اصطخر زیارت کرده می شده وابوالفرج در (مقاتل 
الطالبیین) گفته که در ایام مهتدی سعید حاجب در بصره جعفر بن اسحاق 
بن موسی الکاظم علیه السلام را به قتل رسانید. (176) 


مولف گوید: در (انساب مجدی) است که مادر اسحاق بن الکاظم علیه 
السلام ام ولدی بوده (177) لکن در روایتی که در (طب للائمّه) است 
معلوم می شود که مادر اسحاق نیز ام احمد بوده وان روایت چنین است 
که اسحاق بن الکاظم علیه السلام روایت کرده از مادرش ام احمد که 
گفت فرمود: سید من یعنی موسی بن جعفر علیه السلام که, هر که نظر 
افکند به خون خود در شاخ اول حجامت ایمن شود از واهنه تا حجامت 
دیگر. پرسیدم از سید خود که واهنه چیست. فرمود: درد گردن. 


وید (179 این موس علیه السلام را (ر ند الار اف کفتند بهخهت: آنکه 
در ایام ابوالسرایا که طالبین خروج کردند. زید به بصره رفت وخانه های 
بنی عباس را در بصره بسوزآنید چنانچه در (تتمه المنتهی) نگارش یافته و 
چون ابوالسرایا مقتول گشت ار ان طالبیین متزلزل شد زید را مأخوذ 
داشتند و برای شأمون به مروفرستادند مامون او را به حضرت رضاأ علیه 
السلام بخشید وزید زنده بود تا آخر ایام متوکل بلکه زمان منتصر را نیز 
درک نموده و 


او را منادمت نموده ودر (سر من رای) وفات کرد. ۰ وبه قول صاحب (عمده 
الطالب) مأمون او را زهر داد وهلاک شد وافعال زید بر حضرت امام رضا 
علیه السلام گران آمد و او را توبیخ وتعنیف بسیار فرموده, ودر روایتی 
حضرت قسم خورد تا زنده باشد با زید تکلم نفرماید. و از فرمایشات آن 
جناب است که به زید, فر مود: ای زید! ایا مغرور کرده تو را کلام سفله 
اهل کوفه که گفتند حضرت فاطمه علیها السلام عفت ورزید پس حق 
تعالی آتش را بر ذریه او حرام نمود, این مختص به حسن و حسین اولاد 
بطنی آن مخدره است, ای زید! اگر اعتقاد داری که تو معصیت خدا کنی 
وداخل بهشت شوی وپیدرت موسی بن جعفر علیه السلام اطاعت خدا کند 
و شبها قائم وروزها صائم باشد وداخل بهشت شود. پس تو نزد خدا از 
پدرت گرامی تر می باشی, 0 
قسم نمی رسد احدی به آن کرامتهایی که نزد خدا است مگر با طاعت 
وفرمانبرداری حق تعالی وتو گمان کرده ای که توبه آن مراتب خواهی 
رسید به معصیت خدا پس بدگمانی کرده ای. زید گفت: من برادر تو وپسر 
پدر تو می باشم, فرمود: تو برادر منی مادامی که اطاعت خدا کنی. پس 
آن جات آن ابة. قبار که اقرآن ,فخید: را که در حق توح -ویسرشن از شدم 
است تلاوت فرمود پس فرمود که حق تعالی پسر نوح را بیرون کرد از 
آنکه اهل او باشد به سبب معصیت او. ودر روایت دیگر فرمود: پس هریک 
از اقرباء و خویشان ما که اطاعت خدا نکند از 


ما نیست. وبه حسن وشا راوی حدیث., فرمود: وتو اگر اطاعت خدا کنی از 
ما اهل بیت خواهی بود. (179) 


ذکر احوال حضرت معصومه علیها السلام 
مدفونه به قم وثواب زیارت آن مخدره 


اما دختران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر حسب آنچه به ما 
رسیده افضل انها سیده جلیله معظمه فاطمه بنت امام موسی علیه السلام 
معروفه به حضرت معصومه علیها السلام است که مزار شریفش در بلده 
طیبه قم است که دارای قبه عالیه وضریح وصحن های متعدده وخدمه 
بسیار وموقوفات است وروشنی چشم اهل قم وملاذ ومعاذ عامه خلق 
ات ور هر تیال عباغات یار از لاد وحال کنتد ست سفر کنات 
به جهت درک فیوضات از زیارت آن معظمه علیها السلام. ق نت امن 
بق خم که عا مه ماس مه آلاه از ( ار قمعل کرومنی آوراز 
مشایخ اهل قم روایت ت کرده آن است که چون مامون حضرت امام رضاأ 
علیه السلام را در سال دویست از هجرت از مدینه به مرو طلبید یک سال 
بعد از ان خواهرش حضرت فاطمه علیهما السلام به جهت اشتیاق ملاقات 
برادرش از مدینه به جانب مرو حرکت کرد, پس همین که به ساوه رسید 
فرسخ است. پس خادم خود را فرمود که مرا به جانب قم ببر. پس ان 
حضرت را به قم اورد ودر خانه موسی بن خزرج بن سعد فرود اورد. 


شدند که به قصد آن حضرت بیرون روند و از ان حضرت خواهش نمایند به 


قم تشریف آورد, پس در میان همه موسی بن خزرج بر این امر تقدم 
جست همین که به خدمت آن مکرمه رسی مهار ناقه آن حضرت را گرفت 
وکشید تا وارد قم ساخت ودر خانه خود آنستیدخ جلیله را رل دآنر ین 
آن حضرت مدت هفده روز در دنیا مکث نمود وبه رحمت ایزدی ورضوان 


الله پیوست, پس او را غسل داده وکفن نمودند و دز ارض دبا بلان»انجا که 
امروز روضه مقدسه او است وملک موسی بوده آن حضرت را دفن کردند. 
(1860) 


صاحب (تاریخ قم) گفته که حدیث کرد مرا حسین بن علی بن علی بن 
بابویه از محمّد بن حسن بن ولید که چون فاطمه علیها السلام وفات کرد او 
را غسل دادند وکفن کردند وحرکت دادند او را وبردند به بابلان وگذاشتند 
او را نزدیک سردابی: که برای. آو‌کنده بودنده. بش آل شعد با هم. گفتگو 
کردند که کیست داخل سرداب شود وجنازه بی بی را دفن نماید؟ بعد از 
گفتگوها, رأی انشان بر آن قرار گرفت که خادمی بود از برای ایشان به 
غایت پیر که نامش قادر بوده ومرد صالحی بوده او متصدی دفن شود, چون 
فرستادند عقب ان شیخ صالح, دیدند دونفر سوار که دهان خود را بسته 
بودند به لام به تعجیل تمام از جانب رمله یعنی زیکزار پید | شدند چون 
نزدیک جنازه رسیدند پیاده شد ند ونماز بر آن مخدره خواندند وداخل در 
سرداب شدند و او را دقن کرفدند. وسرون: آهدند ونوا کشتند. آورفتند 
وکسی نفهمید که ایشان چه کسی بودند. (181) 


در روایت اول است که موسی بر سر قبر ان مخدره سقفی از بوریا بنا 


کرد تا آنکه حضرت زینب دختر حضرت جواد علیه السلام قبله ای بنا کرد بر 
روی قبر, و محراب نماز فاطمه علیها السلام هنوز موجود است در خانه 
موسی بن خزر. 


فقیر گوید: که در زمان ما نیز آن محراب مبارک موجود است وآن واقع 
است در محله میدان میر معروف است به (ستیه) یعنی معروف به (ستی) 


بدان که در بقعه حضرت فاطمه جماعتی از بنات فاطمیه وسادات رضائیه 
مدفونند, مانند زینب وام محمد ومیمونه دختران حضرت امام محمد جواد 
علیه السلام. در نسخه ای از (انساب مجدی) دیدم که میمونمه دختر امام 
وام اسحاق جاریه محقد بن موسی وام حبیب جاریه محمّد بن احمد بن 
محمد بوده است. ودر فضیلت زیارت حضرت فاطمه بنت موسی ۹( 
السلام روایات بسیار وارد شده از جمله در (تاریخ قم) مروی است که 
جماعتی از مردم ری خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدند و گفتند: ما 
از مردم ری هستیم. حضرت فرمود: مرحبا به برادران ما از اهل قم ! 
ایشان عرض کردند که ما از مردم ری هستیم ! دیگر مرتبه حضرت همان 
جواب را فرمود, آن جماعت چند کرت این سخن را گفتند و همین جواب را 
شنید ند آنگاه حضرت فرمود: همأنا از برای حق تعالی حرمی است وآن 
مکه است, وبرای رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم حرمی است وآن 
مدینه است. وبرای امیرالمومنین علیه السلام حرمی است وآن کوفه 
اشترف هرا ما اهل 


بیت حرمی است وان بلده قم است وبعد از این دفن شود در انجا زنی از 
اولاد من که نامیده شود به فاطمه, هر کس او را زیارت کند بهشت از 
برای او واجب شود راوی گفت: وقتی که آن حضرت این فرمایش نمود 
هنوز متولد نشده بود امام موسی علیه السلام. (182) 


روایت شده که حضرت امام رضا علیه السلام به سعد اشعری قمی فرمود 
که ای سعد ! نزد شما قبری از ما هست. سعد گفت: فدای تو شوم ! قبر 
فاطمه دختر امام موسی علیه السلام را می فرمایی؟ فرمود: بلی, هر که 
مضمون روایات بسیار است. (183) قاضی نورالله در (مجالس المومنین) 
فرموده از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که گفت آگاه باش 
به درستی که از برای خدا حرمی است وآن مکه است و از برای حضرت 
رسول صلی اللّه علیه وآله وسلم حرمی است وآن مدینه است و از برای 
امیرالمومنین علیه السلام حرمی است وآن کوفه است. آگاه باش به 
درستی که حرم من وحرم اولاد من بعد از من در قم است, آگاه باش به 
درستی که قم کوفه صغیره است وهمانا از برای بهشت هشت در است 
سه در انها به سوی قم است. ووفات کند در قم زنی که از اولاد من باشد, 
اه فان در مرت ی الصا هت که کل ی سوت روت 
شفاعت او شیعه من جمیع ایشان در بهشت. (184) 


موسی علیه السلام رجوع کرد 


از بغداد. وتشریف. برد به مدینه. در فید که تام مترلی است. دختری از آن 
حضرت وفات یافت در آنجا او را مدفون نمودند وحضرت فرمود بعضی 
موالی خود را که قبر او را گچ اندود کند وبنویسد بر لوحی اسم او را و 
بگذارد ان را در قبر او. (185) ودر (تاریخ قم) است انچه که حاصلاش این 


است : 


چنین رسیده که رضائیه دختران خود را به شوهر نمی دادند؛ زیرا کسی را 
که همسر وهم کفو ایشان بود نمی یافتند, وحضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام را بیست ویک دختر بوده است وهیج یک شوهر نکرده اند. واین 
مطلب در میان دختران ایشان عادت شده. ومحمد بن علی الرضا علیه 
السلام به شهر مدینه ده دیه وقف کرده است بر دختران وخواهران خود که 
شوهر نکرده اند و از ارتفاعات آن دیه ها نصیب وقسط رضائیه که به قم 


ساکن بوده اند از مدینه جهت ایشان می اوردند. 


7- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/349. 
8- (عمده الطالب) ص 196. 
9- وکلثم (نسخه بدل). 


0- در نسخه ای از (انساب مجدی) دیدم (ومحتمل است که ملحق شده 
باشد) مکتوب بود که شنیدم از امیر محمد هادی بن میر لوحی مورخ که 
این زینب مدفونه در قریه ارزنان از قرای اصفهان, دختر بلافاصله حضرت 
1- عباسه, محتمل نیست بلکه یقینا ملحق شده؛ زیرا که انساب مجدی 
تالیف شیخ ابوالحسن علی بن ابی الفنائم است چنانچه مرحوم مولف در 
جلد اول. در شرح اولاد عمر الاطرف آبن امیرالمومنین علیه السلام ذکر 
فرموده وشیخ ابوالحسن مذکور در اواسط قرن پنجم هجری 


فوت نموده وامیر محمدهاد بن میرلوحی در قرن پازدهم متولد گردیده پس 
مسلما عبارت مذکوره از کاتب انساب مجدی است وملحق به اصل کتاب 
است. (ابراهیم احمدی میانجی). 

2- (ارشاد شیخ مفید) 2/244 

123[- (عمده الطالب) ص‌ 11_97 

4- (ارشاد شیخ مفید) 2/246 

الا شش ی ی الا ری ی وم ی شا 
بصری است که معروف به ابن صوفی است وپسر عموی جد صاحب 
مجدی است. (شیخ عباس قمی رحمه الله). 

7- (عمده الطالب) ص 201 204. 

9- (مجالس المومنین) 1/500. 

0- (مجالس المومنین) 1/503, (خلاصه الاقوال) ص 95. 

ارف ده اوض با کرت و تام ی نک 
2( مان هی ود 


ده (عمند الظالت) ض 2۵6 (فرام الخان: تآفعی اد ۵ ور یه 
خلیل الصختوز 


4-- (ریاض العلماء) 5/409. 
5- (مجالس المومنین) 1/503 504. 
6-- (مجالس المومنین) 1/504, (تاریخ ابن کثیر) 12/4. 


7-- (مجالس المقمنین) 1/504, (ریاض العلماء) 4/55. 
8-- سوره احزاب (33), آیه 33. 

9- (مجالس المقمنین) 1/506. 

0- (عمده الطالب) ص 211. 

1 (فوائد الرضویه) ص 123. 

2- (روضات الجنات) 4/128, (فوائد الرضویه) ص 214. 
3- (تکمله آمل الامل) ص 104. 

4- (عمده الطالب) ص 230. 

5 - (الکافی) 1/312. 

6- سوره صافات (37), آیه 11. 

7- الکافی) 3/126. 

8- (عمده الطالب) ص 198. 

9- (رجال کشی) 2/792. 

0- (مستدرک الوسائل) 3/293, چاپ سه جلدی. 
1- (الغیبه) شیخ طوسی ص 162. 

2- (الارشاد) شیخ مفید 2/245. 

53- (روضات الجنات) 1/43. 

4 یی یر اور تور ما دراه 

5- سوره ذاریات (51), آیه 17. 


6- (ارشاد شیخ مفید) 


2245 

7- (روضات الجنات) 1/44. 

8- (غایه الاختصار) ابن زهره ص 89. 

9- (شرح نهج البلاغه) ابن ابی الحدید 14/83. 
0- (بحارالانوار) 104/ 152 153. 

1- (رجال کشی) ص 248. 

2- (تحفه الزائر) ص 508 (تحفه الازهار) 3/323. 
3- (تحفه الازهار) ضامن بن شدقم 3/323. 

4- (عالم آرای عباسی), تصحیح: دکتر رضوانی. 
5- (عمده الطالب) ص 228. 

6- (عالم آرای عباسی) 1/13, تصحیح: دکتر رضوانی. 


7- (تاریخ عالم آرای عباسی) 1/75, به جای (شاه انجم سیپاه), (شاه 
گردون پناه) ذکر شده است. 


8- ر. ک: (ریاض العلماء) 3/455 460, (فوائد الرضویه) ص 305. 
9- (تاریخ عالم آرای عباسی) 2/982 984. 

0- (اربعه ایام میرداماد) ص 42, چاپ کنگره خوانساری. 

1 (فوائد الرضویه) ص 426 429. 

2- این سید جلیل نجیب الدّین ابومحقد حسن بن محقّد بن حسن بن 


پاک اس تسوا ی س 


حق او گفته الخ, ابن مطهر قرائت کرده بر سید اجل ذوالفخرین سید مطهر 


همست یه وی ی 0 10 

4 (فی (المجدی): ائه کان یعمل الحدید زهدا. 
که 

وان تسا وک 

7 ی 1 

ان ها ما سا 
است از جمله ام موسی بنت زید النار است که در نهایت ورع وزهد بوده. 
هقی مه الم 

9- (بحارالانوار) 49/217 218. 

0- (بحارالانوار) 48/290. 

1- (بحارالانوار) 48/290. 

2-- (بحارالانوار) 48/317. 

3- (بحارالانوار) 99/265 


4 (رمسالین امه 


1/83 
5- (الکافی) 3/202. 


سیر ه 


ات و حا | قی سش امای کاایر قلیی الت ان 
مقدمه 
نویسنده: شمس الله ایلامی 


متدینان ساده و خوش باور که بدون تأمل در گفته های دیگران, اسلام را 
دین سهل و سمح دانسته, ناخواسته اب در اسیاب دشمن می ریزند؛ اینان 


چون متحجران خوارج اند که. کاغذ بارم: های: بر سزنی را اساس: فران 
دانستند و در مقابل قران ناطق ایستادند. 


یکی از بحثهایی که امروزه مورد توجه گروهی از افراد جامعه قرار گرفته, 
مساله تسامح و تساهل در دین است. این افراد دو دسته اند: 


الف مغرضان. کح اندیشان و التقاطی مذهبان که شناخت درستی از دین 
نداشته. هرچه به نفع نیات پلید خود باشد, می پذیرند و با سلاح تسامح به 
خن وین من اند 


ب متدینان ساده و خوش باور که بدون تأمل در گفته های دیگران, اسلام 
را دین سهل و سمح دانسته, ناخواسته اب در اسیاب دشمن می ریزند. 
ایتان جون متحطران خوارخند که کاعد باره های بر سرتی را اشاسن عران 
دانستند و در مقابل قران ناطق ایستادند. 


از آنجا که اگر اسلام از چشمه زلال اهل بیت به ما نرسد نه تنها, شفا 
تشن تبوذه نلکه: سمی. مماک خواهد ود باه نظر من رسد در بارق فساله 
تساهل و تسامح دینی نیز باید به پیشوایان معصوم علیهم السلام پناه برد تا 
ما را از زلال خویش سیراب سازند. بررسی ابعاد مختلف سیره این 
بزرگواران حد و مرز تساهل و تسامح را به خوبی روشن می سازد. این 
نوشتار سیره امام موسی بن جعفر علیه السلام در اين باره را به اختصار 
بررسی می کند. 


ففران. آماحت این آنان هیام از هنال 1۸6 مق که حضرت آمام.ضاوق 
علیه السلام به شهادت رسید. اغاز شد. ان حضرت در 


این دوران با چهار خلیفه سفاک به مقابله پرداخت: 


منصور دوانیقی, مهدی عباسی, هادی و هارون الرشید خلفای جلاد بنی 


یره آمام کاظم. غلیه. السلام تشان. فی دهد انعا کم عبت ذهاع از زین 
مطرح است امام تا مرز شهادت پیش می رود و ذره ای سیاسی کاری و 
تساهل و سازش در وجود مبارکش پیدا نمی شود. امام از دو سلاح تقیه و 
زندان برای دفاع از دین استفاده می کند و در جاهایی که مبسوط الید 
باشد به ترویج و اقامه احکام دین می پردازد. آنچه به عنوان مدارا و 

تساهل در زندگی امام کاظم علیه السلام رخ داده است., به ۳ 
تتخضی: و کشت و انار ان.عضرت مربوط است. نمونه های زیر گوشه 
ای از برخورد قاطع امام کاظم علیه السلام در جهت عزت و صلابت دینی؛ 


اه ات ای کاظم غیت ااساام 
ماه کاظم عایه السلام هیام فد 


قیام و نهضت فخ که در نتیجه ستم بسیار دستگاه خلافت به علویان و 
شیعیان_ رخ داد. با روش پیشوای هفتم بی ارتباط نبود ؛ زیرا| آن حضرت نه 
تنها از آغاز تا تشکیل نهضت از آن اطلاع داشت بلکه با رهبر آن (حسین 
شهید فخ) نیز در تماس و ارتباط بود. آمام هنگامی که احساس کرد حسین 
در تصمیم خود برای مبارزه با دستگاه ستم پيشه استوار است. به او 
فرمود: «گرچه شهید خواهی شد ولی باز درجهاد و پیکار کوشا باش. این 
گروه (عباسیان) مردمی پلید و بدکارند که اظهار ایمان می کنند ولی در 
تاظرن ایمان و اعتفادی تدا رنف .من کر این راخ باداس مارا اه خدای رک 
می خوا هم (1) 


هادی 


عباسی که می دانست قیام فحخ بدون مشورت و چراغ سبز امام کاظم 
علیه السلام صورت نگرفته است, امام را به قتل تهدید کرد و گفت: به خدا 
سوگند, ی 
کرده؛ زیرا پیشوای این خاندان, کسی جز موسی بن جعفر نیست. خدا مرا 
بکشد. اگر او را زنده بگذارم (2) 


2 صلابت در اجرای حدود 


تفه از ویژگیهای مهم حکومت اسلامی, اجرای حدود بدون هی ملاحظه و 
مسامحه است. اگر در نظامی حدود برای توده مردم که دستشان به جایی 
نمی رسد. به شدیدترین 


تشییه اما اسان سا 


وجه جاری شود ولی وقتی نوبت به دانه درشت ها می رسد, هزار و یک 
حیله برای تخفیف مجازات انان به کار رود ان نظام از اسلام دور شده 
است. امام کاظم علیه السلام در مورد اجرای حدود می فرماید: منفعت 
اقامه حد برای خداوند در روی زمین از بارش چهل روز باران بیشتر است. 
و این که در قران امده است: «یحیبی الارض بعد موتها» خداوند زمین مرده 
را زنده می کند. منظور زنده کردن به وسیله قطرات باران نیست. بلکه 
منظور این است که خداوند مردانی را در روی زمین بر می گزیند تا 
عدالت را بر پا دارند و با اقامه عدل زمین را زنده کنند. (3) 


چگونگی و کیفیت اجرای حد بر شخص زناکار پرسیدم؛ فرمود: شدیدترین 
نوع تازیانه بر او زده شود. (4) 


* 3 ممنوعیت بازی با مقدسات 


امام موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید: اک کشت نزد حاکم فاسقی 
برود و برای این که دنیایش اباد شود 


ان ۶ برایش بخواند, به خاطر هر حرفی که از دهانش خارج می 
شود, ده بار لعنت لعنت می گردد. (5) 


* 4 عدم سازش بر سر اصول 


روزی هارون الرشید به امام موسی بن جعفر علیه السلام عرض کرد: می 
خواهم فدک را به تو برگردانم. امام فرمود: من فدک را نمی خواهم مگر با 
وود آن. هارون گفت: حجد ود آن را مشخص کن. امام فرمود: اگر حدودش 
را بگویم آن را به من نخواهی داد. هارون اصرار کرد و گفت؛ ؛ فدی را با 
حدودش به امام خواهد بخشید. امام فرمود: حد اول فدک. عدن است. 
هارون با شنیدن این جمله درهم کشیده شد. امام فرمود: حد دوم ان 
سمرقند و حد سوم آن افریقا و حد چهارم آن نواحی دریای خزر و 
ارمنستان است. هارون الرشید در حالی که به شدت عصبانی شده بود, 
گفت: با اين حال چیزی برای ما باقی نمی ماند. امام فرمود: من از اول 
گفتم: اج فدی: زا بخواهم با خذود ان اشت. وه آن را ۹[ 
(6 


این حدیث نشان می دهد که قضیه فدی رمز حکومت عدل است و امام با 


* < اقتدار دینی 


در یکی از سالها, هارون الرشید برای انجام اعمال حج به مکه رفت. 
اطرافیان خلیفه مسجدالحرام را خلوت کرده. مانع طواف دیگران شدند. 
در این هنگام, امام موسی بن جعفر علیه السلام در کسوت مردی که لباس 
اعراب بیابانی را به تن داشت, وارد شد و بدون توجه به امر و نهی 
اطرافیان خلیفه به طواف پرداخت و فرمود: اینجا مکانی است که خداوند 
بین همه مردم از 


خلیفه و غیر خلیفه تساوی برقرار کرده است. جالب توجه این که امام در 
طواف جلوتر از هارون قرار گرفت و هارون پشت سر امام طواف به جای 
آورد. هنگام استلام حجرالاسود نیز امام قبل از هارون حجر را استلام کرد. 
بعد از تمام شدن اعمال. هارون که امام را نمی شناخت. گفت: این 
اعرابی را بیاورید تا علت کارهایش را بازگو کند. وقتی به امام عرض 
کردند؛ هارون او را خواسته است. امام فرمود: من با او کاری ندارم. اگر 
او کار دارد. پیش من بیاید. (7) 


* مبارزه با کاخ نشینی 


روزی امام کاظم علیه السلام وارد یکی از کاخهای هارون در بغداد شد. 
هارون به قصر خود اشاره کرده و با نخوت وتکبر پرسید: این قصر از ان 
کیست؟ (هدف او از اين کار آن بود که شکوه و قدرت خود را به رخ امام 
بکشد. ) حضرت بدون آن که کوچکترین اهمیتی به کاخ پر زرق و برق او 
دهد, با کمال صراحت فرمود: این خانه, خانه فاسقان است؛ همان کسانی 
که.خدآوند در بارهم آنان.فی, قرماید: «به زودی کسانی را که در زمین به 
ناحق کبر می ورزند و سیره امام کاظم علیه السلام نشان می دهد انجا که 
بحث دفاع از دین مطرح است امام تا مرز شهادت پیش می رود و ذره ای 
سیاسی کاری و تساهل و سازش در وجود مبارکش پیدا نمی شود. 


تفت از ویژگیهای مهم حکومت اسلامی, اجرای حدود بدون هی ملاحظه و 


هرگاه آیات الهی را ببینند» ایمان نمی آورند و اگر راه رشد و کمال را 
ببینند؛ آزرزا دز تن نمی کیو ند ؛ ولی هرگاه راه گمراهی را ببینند, آن 


را طی می کنند, از.ایات متضرفت:خهاهم کرد زرا انان ایات ها را تکدیب 
کرده, از ان غفلت ورزیده اند. » هارون الرشید از این پاسخ سخت ناراحت 
شد و در حالی که خشم خود را به سختی پنهان می کرد با التهاب پرسید: 
پس این خانه از آن کیست؟ امام بی درنگ فرمود: این خانه ملک شیعیان و 
بیزهان مااست: ولی: دیکران: ان :۱ تبارور تضاخی: کردم اننر ابر خانه: در 
حال عمران و آبادی از صاحب اصلی اش گرفته شده است و هر وقت 
بتواند آن را آباد سازد. پس خواهد گرفت. (8) 


* 7 مبارزه با عوامفریبی هارون 


یکی از شگردهای تبلیغاتی دستگاه خلافت. مسأله انتساب هارون به 
خاندان رسالت بود و شخص هارون بر این مساله بسیار ز ۹ تکیه می کرد. او 
روزی وارد مدینه شد و سمت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رهسپار 
گردید. ۱ ۱ 0 
کرد و گفت: درود بر تو ای پیامبر خدا, درود برتو ای پسرعمو. او این 
۱ 
در اين هنگام امام هفتم علیه السلام که در آن جمع حاضر و از هدف هارون 
آگاه شده بود. نزدیک قبر پیامبر رفت و با صدای بلند فرمود: درود بر تو ای 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, درود برتو ای پدر. هارون از اين سخن 
افتخار است. (9) 


هارون نه تنها کوشش می کرد انتساب خویش به مقام رسالت را به رخ 


این پیشوایان بزرگ را نیز انکار کند. او روزی به امام کاظم علیه السلام 
گفت: شما چگونه ادعا می کنید فرزند پیامبرید در حالی که فرزندان علی 
علیه السلام هستید؛ زیرا هر کس به جد پدری خود منسوب می شود نه 
جد مادری !؟ امام کاظم علیه السلام در پاسخ آیه ای را تلاوت فرمود که 
خداوند ضمن آن می فرماید: . ۰ و از نزاد ابراهیم, داوود, سلیمان. ایوب, 
زکریا, یحیی, عیسی و الیاس را که همگی از نیکان و شایستگانند. هدایت 
کردیم. #۴ انحاه* مود ور این آبهد شین ار یر ندان: بیامتر آن شین 
شمرده شده است در صورتی که او پدر نداشت وتنها از طریق مادرش 
مریم نسبتش به پیامبران می رسید. پس به حکم این ایه. فرزندان دختری 
نیز فرزند شمرده می شوند. ما نیز به واسطه مادرمان حضرت زهرا علیها 
السلام فرزند پیامبریم. (10) 


در مناظره مشابه دیگری, ی ات ی ی ی شا 
فرزندان رفوا خدا| صلت: الله علیتو آلفرمتن نامید؟ فرمود: ای هارون ! 
گر پیامبر زنده شود و دختر تو را پرای خود خواستگاری کند, آیا دخترت را 
به پیامبر تزویج می کنی؟ هارون گفت: نه تنها تزویج می کنم بلکه با اين 
وصلت به تمام عرب و عجم افتخار می کنم. 


امام فرمود: ولی اين قضیه در مورد من صادق نیست. نه پیامبر صلی الله 
عله اله ور مرا خه ات ا ری کیره نمض وا به او تزویج می 
کنم؛ زیرا من از نسل اویم و این ازدواج حرام است؛ ولی تو از نسل پیامبر 
2 


* 8 نتیجه توهین به مقام ولایت 
ها اش مت یی یه زرا انش 


نشست. کاری کند اهل مجلس به ایشان بخندند و امام کوچی شود. وقتی 
سفره حاضر شد خادم انا خلبه السلام وفکت رد که نان را بردارد و نزد 
امام بگذارد, نان پرید و هارون و اهل مجلس خندیدند. در این لحظه, امام 
به تمثتال شیری که بر پرده ای در اتاق نقاشی شده بود, اشاره کرده 
وفرمود: ای شیر خداء دشمن خدا را بگیر. تمثال به صورت شیر واقعی در 
امده و ساحر را پاره پاره کرد و بلعید. هارون و اطرافیانش از دیدن این 
صحنه از هوش رفتند. ۹ هارون عرض کرد: کاری کنید تا 
ضاخر ‏ ندق شود امام فر مود ار عضای موشتی. اتحه باعیدم بو بر کرد اند 
اين تمثال شیر نیز چنین خواهد کرد. (12) 


در اين قضیه اهمیت جایگاه امامت و ولایت به خوبی روشن می شود " زیر | 
امام در این مجلس , به عنوان رهبری و امامت تشیع مورد اهانت قرار 
گرفت نه به عنوان شخص. به همین جهت نیز با قاطعیت , به مقابله 


پرداخت. 
۴ امام و مبارزه با ترویج افکار باطل 


هشام بن سالم م کوت من یویر (مومن طاق) بعد از وفات امام 
صادق علیه السلا مر در مدینه بودیم؛ مردم هی کفنند: بعد از امام صادرق 
علیه السلام, ۳۳ امام است. زیرا| او پسر بزرگ است. ما بر غندالاه 
وارد شدیم. دیدیم مردم گرد او جمع شده اند. ما چنان که قبلاً از پدرش 
می پر سیدیم, در مورد زکات. ۵.مقدار آن از او پرسیدیم, گفت: در دویست 
درهم, پنج درهم و در صد درهم, دو و نیم درهم. گفتیم: حتی مرجثه هم 
چنین حرفی نزده است. درحالی که حیران بودیم از نزد 


اون اد من و ابوجعفر در کوچه های مدینه سرگردان بودیم و نمی 
دانستیم کجا برویم و از چه کسی بیرسیم. با خود گفتیم: آیاابه سنوا, ضر خنه 
ام ی 
قوطه ور بودیم که پیرمردی به من اشاره کرد تا همراهش بروم. با نگرانی 
از این که مبادا این پیرمرد از اعوان و انصار دستگاه خلافت باشد, به 
دنبالش راه افتادم. پیرمرد مرا به خانه موسی بن جعفر علیه السلام هدایت 
قدریه و نه زیدیه و نه معتزله و نه خوارج. به سوی من. (13) 


* 0 مام کاظم و مبارزه با لهو ولعب 


علامه حلی در کتاب «منهاج الکرامه» آورده است که روزی امام موسی 
بن جعفر علیه السلام از درخانه بشرحافی در بغداد می گذشت. صدای 


ساز و او از و غنا و نی و رقص از خانه بشر بلند بود. در اين هنگام کنيزکی 
از خانه بیرون آمد تا خاکروبه بیرون بریزد. حضرت به او فرمود: آیا صاحب 
این خانه آزاد است یابنده؟ کنيزک گفت: آزاد است. امام فرمود: راست 


گفتی, اگر بنده بود از مولایش می ترسید. کنيزک چون برگشت, بشر علت 
در آهدنسن. را پر سید. کنیز حکایت را باز گفت. بشر با پای برهنه بیرون 


دوید, خود را به حضرت رسانده, عذر خواست و به دست آن حضرت توبه 
کرد. تعند .از آن هر کز کش تبونشتند. و هفيشة با بر هته رام می راقت. (14 


گ ال امه هتارزن با خر فات 


آبن شهر اشوب می گوید: منصور دوانیقی در یکی از روزهای 


نوروز از امام دعوت کرد تا به مناسبت عید نوروز در مجلس شرکت کند. 
مام فرمود: من در اخباری که از جدم رسول خدا صلی الله علیه و اله 
وارد شده, سندی برای این عید نیافتم. این عید, سنت فارسیان است و 
اسلام آن را محو کرده است. پناه می برم بر خدا از آن که احیا کنم چیزی 
را که اسلام محو کرده باشد. (15) 


ب نمونه هایی از مدارای امام موسی بن جعفر علیه السلام 


در مورد مدارای معصومان علیهم السلام با مخالفان, به ویژه کسانی که از 
روی نادانی و جهالت به آتان اسائه ادب می کردند, روایات متعددی رسیده 
است. در مورد امام کاظم علیه السلام نیز نگاهی به صفات اوء همین 
مطلب را ثابت می کند. او را «کاظم» می گویند, زیرا در باره مسایل 
شخصی از کسی خشمگین نشد. در تاریخ آمده است که یکی از مخالفان 
امام را یار مارد و حنی به ایشان دشنام می داد. صبر یاران امام به 
سر امد و به ایشان عرض کردند: اجازه دهید او را به سزای عملاش 
برسانیم. امام از اين کار نهی کردند ونشانی آن مرد را پر تن دور سوار بر 
مرکبی شد و به سوی مزرعه وی در خارج از مدینه رهسیار گردید. به 
محض این که مرکب امام وارد مزرعه شد, آن شخص شروع به فخاشی 
کرد که چرا وارد مزرعه من شده ای؟ 


امام علیه السلام فرمود: ارزش مزرعه ات جقدر است و امید داری 
امسال چه مقدار سود ببری؟ 


گفت: روی هم دویست اشرفی هام تتیضد اشرفی .یه اونداد و باتوی 
گشاده چند کلمه ای با او صحبت کرد. ان تحص اررفنان شنت خودت 
پشیمان شد و 


از امام عذر خواست. روز بعد آن شخص را در مسجد نشسته یافتند. چون 
چشمش به امام افتاد. عرض کرد: «الله اعلم حیث یجعل رسالته» (16) 
خدا می داند رسالت خود را کجا و نزد چه کسی قرار دهد. (17 


امام و حفظ اف ذیگران 

یکی از نزدیکان امام علیه السلام نقل می کند: شبی امام مشغول 
استتراعت سود کف تا نام بلند. فنده: به سرعت از آنای. رون رفت. مره 
دنبالش حرکت کردم. نزدیک دیوار حیاط شنیدم, دو نفر از غلامان امام از 
پشت دیوار با دو نفر از کنیزها مشغول صحبت هستند. امام وقتی منوجه 
آهدن هن شد: فرفود: آیا توهم خرفهای انها را شتیدی؟ گفتم؛ اری. 


صبح حضرت آن دو لام را به شهری و کنیزها را به شهر دیگری فرستاد تا 
این راز مخفی بماند و ابروی انان حفظ شود. (18) 


پاورقی ها 

1 بحارالانوار, ج 48, ص 169. 
2 همان, ص 151. 

3 کافی, جح 7, ص 174. 

4 همان ص 183. 

5 اختصاص, ص 262. 

6 بحار, ج 48, ص 144. 

7 مناقب ابن شهرآشوب, ج 2. ص؟ 
8 بحار, ج 48, ص 138. 
سره بان ی 71 
0 همان, ص 433. 

1 همان ص 432. 


2 مننهی الا مال, ج 2, ص 230. 

3 مادص 221 

4 همان, ص 214. 15 همان ص 212. 

6 سوره انعام, آیه 124. 

یا ال 2112 

8 بحارالانوار, ج 48, ص 119, ح 38. 

پرتوی از سیره و سیما 

حضرت امام موسی بن جعفر ( علیه السلام), معروف به کاظم و باب 
الحوائج و عبد صالح در روز یکشنبه 7 صفر سال 128 قمری در روستای 
«ابواء», دهی در بین مکه و مدینه, ولد ند 

نام مادر آن حضرت, حمیده است. 

آن حضرت در 25 رجب سال 183 قمری, در زندان هارون الرشید عبّاسی 


در بغداد. در 55 سالگی به دستور هارون مسموم گردید و به شهادت 
رلسید. 


مرقد شریفش در کاظمین, نزدیک بغداد, زیارتگاه شیفتگان حضرتش 


باشد. 


امام موسی بن جعفر همان راه و روش پدرش حضرت صادق ( علیه 
اللام) زا بر مجور بر نامه رنری فعری و اناهی عفیدتی و.میبارزم:با ففای 
انحرافی, ادامه داد. 


آن حضرت با دلائل استوار, بيمايگي افکار الحادی را نشان می داد و 
متخرفان را یه اشام رام و زوشهان آکاه‌ می‌ساخت. 


کشک خسن فگری اسان ( غلنه السلاه) رکشت کی حافت. و قدرته علمن 
اش دانشمندان را تحت الشعاع خود قرار داد. 


و به همین دلیل با شیفتگان مکتبش با شدّت و فشار و شکنجه برخورد 
کردند. 


از اینرو, امام کاظم ) علیه السلام) , به بپکی از شاگردان معروفش به نام 
هشام هشدار داد به خاطر خطرهای موجود, از سخن گفتن خودداری کند و 
هشام هم تا هنگام مرگ خلیفه از بحث و گفتگو خودداری کرد. 


ابن حجر هیتمی گوید: «موسی کاظم وارث علوم و دانش های پدر و دارای 
فضل و کمال او بود وی در پرتو عفو و گذشت و بردباری فوق العاده که در 
رفتار با مردم نادان زمان از خود نشان داد, لقب کاظم یافت, و در زمان او 
هیچ کس در معارف الهی و دانش و بخشش به پایه او نمی رسید. » امام 
کاظم ( علیه السلام) در برابر دستگاه ظلم و ستم عبّاسی موضع سلبی و 
منفی را در پیش گرفت و دستور داد تا شیعیان در دعاوی و منازعات خود, 
تساه دولتی زر وق باتوی مضه انان شکایت برد و سنعی: کنتوهیا فر ار 
دادن قاضی تحکیم در میان خویش, منازعات را فیصله دهند. امام ( علیه 
السلام) درباره حاکمان غاصب زمانش فرمود: هر کس بقای آنان را 
دوست داشته باشد از آنان است و هر کس از آنان باشد وارد آفتتن کرو 
> بدین وسیله آن حضرت. خشم و نارضایتی خود را از حکومت هارون 
پیاپی ابراز می فرمود و همکاری با انان را در هر صورت حرام می دانست 
و اعتماد و تکیه بر انان را منع می کرد و می فرمود: «برانان که 
ستمکاراند تکیه مکنید که گرفتار دوزخ می شوید. » امام کاظم ( علیه 
السلام), علی بن یقطین. یکی 


از ز یاران نزدیک خویش را از اين فرمان استثنا کرد و اجازت داد تا منصب 
را درف راون عهده دار گردد و پیش از او, منصب زمامداری 
را در ایام مهدی بپذیرد. 


دهد و منصب خود را ترک کند, اما را او را 0 
گفت: «چنین مکن؛ برادران تو به سبب تو عرژّت دارند و به تو افتخار می 
کنند, شاید به یاری خدا بتوانی شکست ها را درمان کنی و دست بینوایی را 
بگیری پا به دست توه مخالفان خدا درهم شکسته شوند. 


اه مک ویس و 
برای من تضمین کن, سه مورد را برایت تضمین می کنم» نزد من ضامن 
شو که هر یک از دوستان ما را دیدی نیاز ز او را براوری و او را گرامی داری 
و من ضامن می شوم که هرگز سقف زندانی بر تو سایه نیفکند و دم هیچ 
شمشیر به تو نرسد و هرگز فقر به سرای تو پای نگذارد. 

ای علی ! هر کس مقمنی را شاد سازد, اوّل خدای را و دوم پیامبر را و در 
مرحله سوم ما را شاد کرده است. ۳ 


سخن چینی درباره امام ( علیه السلام) 


پاره ای از فعالیت های امام کاظم ( علیه السلام) به وسیله سخن چینان به 
هارون الژشید میرسید و این امر, کینه و خشم او را برمی انگیخت. 


یک بار به او خبر دادند که از سراسر جهان اسلام, اموالی هنگفت نزد امام 
موسی بن جعفر ( 


غلیه التشلام امه اور می رده از شریو عرت رای افخمل مین شود 


هارون به دستگیری امام ( علیه السلام) و زندانی کردن او فرمان داد 
ری اک ی وا ام ای رس ار ی 
خویش افتاده است و به پایگاه های خود در همه نقاط کشور اسلامی نامه 
می نویسد و آنان را به سوی خویش دعوت می کند و از مردم میخواهد که 
بر ضد حکومت قیام کنند. یحیی به هارون خبر داد و او را علیه امام ( علیه 
ار 


هارون امام را به زندان افکند و از شیعيانش جدا ساخت و امام ( علیه 
السلام) روز گاری دراز. شاید حدود چهارده سال, در زندان هارون گذراند. 


امام ) علیه السلام) در زندان نامه ای به هارون فرستاد و در آن نامه 
نفرت و خشم خود را به به او ابراز فرمود, متن نامه چنین است: «هرگز بر 
من روزی پربلا نمی ک ود که بر تو روزی شاد سپری می گردد, ما همه در 
روزی که پایان ندارد مورد حساب قرار می گیریم و انجاست که مردم 
فاسد زیان خواهند دید. » امام کاظم ( علیه السلام) در زندان, شکنجه ها و 
رنجهای فراوان را تحمّل کرد, دست و پای مبارکش را به زنجیر می بستند 
و ازارهای کشنده بر او روا می داشتند. 


سرانجام زهری کشنده به او خوراندند و مظلومانه او را به شهادت 
رساندند. 


فتفات تسه اما کاظم ز له الوا 


حضرت امام موسی کاظم ) علیه السلام) عابدترین 9 زاهدترین؛ فقبه 
ترین. سخی ترین و کریم ترین مردم زمان خود بود, هر گاه دو 


نوم از شب می. گذشت نمازهای اهر ب حا.قی آمرد ها وه یگ 
به نماز خواندن ادامه می داد و هنگامی که وقت نماز صبح فرا میرسید. 
بعد از نماز شروع به دعا می کرد و از ترس خدا آن چنان گریه می کرد که 
تمام محاسن شریفش به اشک آميخته می شد و هر گاه قرآن میخواند 
مردم پیرامونش جمع می شدند و از صدای خوش او لذّت می بردند. 


آن حضرت,؛ صابر, صالح, و کاظم لقب پافته بود و به عبد صالح 
شناخته می شد, ۱ بر نفس و فروبردن خشم, . به کاظم 
مشهور گردید. 


فوخیاز فان عصر ین الخطات در منود کد هروا می آزرد وعلی( علیه 
السلام) را دشنام می داد. 


برخی از اطرافیان به حضرت گفتند: اجازه ده تا او را بکشیم, ولی حضرت 
نهتتدات از این کان تفی کرده ارب را شید سرنش فرمود: 


روزی سراغ آن مرد را گرفت, گفتند؛ در اطراف مدینه, به کار زراعت 
شغول | ۳۳ 


حضرت سوار بر الاغ خود وارد مزرعه وی شد. 


آن فد فربان بر اور ده ختاعی ها را خرات مکن لین امام به خر کت خود ون 
مزرعه ادامه داد وقتی به او رسید, پیاده شد و نزد وی نشست و با او به 
زیان دیدی؟ گفت: صد دینار. 


فرمود: حال انتظار داری چه مبلغ از آن عایدت شود؟ گفت؛: من از غعیب 
خبر ندارم. 


امام به او فر مود: پرسیدم چه مبلغ از ان عایدت شود؟ گفت: انتظار دارم 
دویست دینار عایدم شود. امام به او 


سيیصد دینار داد و فرمود: زراعت تو هم سر جایش هست. آن مر مر 
برخاست و سر حضرت را بوسید و رفت. وا 
مرد را دید که نشسته است. وقتی آن حضرت را دید, گفت: خداوند می 
داند که رسالتش را در کجا قرار دهد. یارانش گرد آمدند و به او گفتند: 
داسان از چه‌قرار است, تو که تا خال حلاف. این وا می کفتی, اوانیر به 
دنام آما وس وعا فا امام وس غایه المنا ۲ سواکی ماخ ۱ یه 
السلام) نیز به اطرافیان خود که قصد کشتن او را داشتند فرمود: آیا کاری 
که شما میخواستید بکنید بهتر بود يا کاری که من با اين مبلغ کردم؟و 
بسیاری از این گونه روایات. که به اخلاق والا و سخاوت و شکیبایی آن 
حضرت بر سختیها و چشمپوشی ايشان از مال دنیاً اشارت می کند. نشانگر 
کمال انسانی و نهایت عفو و گذشت آن حضرت است. 


بعد از شهادت 


سندی بن شاهک, , به دستور هارون الژشید. سمّی را در غذای آن حضرت 
گذارد و اصام. ( غلية السلام) از ان غدا خورد و انر آن در بدن. فبار کش 
کارگر افتاد و بیش از سه روز مهلتش نداد. 


وقتی امام به شهادت رسید, سندی گروهی از فقها و بزرگان بغداد را بر 
سر جنازه اش آورد و به ایشان گفت: به او نگاه کنید, و 
ضربه شمشیر یا اصابت نیزه می بینید؟ گفتند: ما از این آثار چیزی نمی 
بینیم و از آنها خواست که بر مرگ طبیعی او شهادت دهند و آنها نیز 
شهادت دادند !آن گاه جسد شریف آن حضرت 


زا بیرون آورده و آن را بز خسر (یل) بقداد تهادند و دستتور داد که ندا هنز 
این موسی بن جعفر است که مرده است, نگاه کنید. عابران به او نگاه می 
کردند و اثری از چیزی که نشان دهنده کشتن او باشد, نمی دیدند. 

بغقوبی. ذر تاریخش فی کوید: نس از آن: که آصام کاظم ( علیه السلام) 
مدذّت درازی را در زندان های تاریک هارون الاشید گذراند. به ایشان گفته 
شد؛: : چطور است که به فلان کس نامه ای بنویسی تا درباره تو با رشید 
صحبت کند؟ امام فرمود: پدرم به نقل از پدرانش حدیثم کرده: «خداوند به 
داود ) علیه السلام) سفارش کرده که هر گاه بنده ای, به تیه از بندگان 
من امید بست, همه درهای آسمان به رویش بسته می شود و زمین زیر 
پایش خالی می گردد. » در ملاّت زندان آن حضرت., اقوال مختلفی وجود 
دارد. 


آق خضرت: عهار سا ها ففت: سا با ده‌شال با به فولن عهاروه سال در 
زندان به سر برده است. 


حضرت امام موسی کاظم. سی و هفت فرزند پسر و دختر از خود به جای 
ات ی تا ای ی 


باشد. 


از میان کلمات و سخنان ارزنده حضرت امام موسی کاظم ( علیه السلام), 


چهل حدیث را برگزیدم که هر یک با نورانیّت ویژه اش روشنگر دلهای اهل 
ایمان و پاک باختگان وادی حقیقت و عرفان است. 


سیمای اقتصادی امام هفتم (ع) 

اوضاع اقتصادی جامعه عصر امام کاظم (ع 

عبدالرضا عرب 

دوران امامت امام کاظم (ع) مقارن با دوران خلافت عباسی اول بود و آن 


امام با چهارتن از خلفای عباسی به نام های منصور. مهدی, هادی و هارون 
الرشید هم عصر بود. بنابراین, 


در مطالعه اوضاع اقتصادی عصر امام کاظم (ع) باید به بیان وضعیت 
اقتصادی جامعه در عصر اول عباسی پرداخت. 


اين دوران را باید دوران اقتدار و ثبات خلافت عباسی دانست. خلفای 
عباسی در این عصر کوشیدند تا در مناطق گسترده تحت قلمرو خود, که 
حاصل فتوحات قبلی مسلمانان بود. ثبات و امنیت ایجاد کنند. در این دوره, 
علم, فرهنگ و هنر تعالی پیدا کردند و اقتصاد رونق یافت و نسبت به دوره 


اقتصاد جامعه عباسی بر کشاورزی, بازز کات و صنعت استوار بود. در این 
میان, کشاورزی مهم ترین رکن اقتصادی به حساب می آمد؛ زیرا هنوز 
تحولات عظیم صنعنی صورت نگرفته بودند. علاوه بر این خس لا مسلمانان 
نز ات .ها و مناطق حاصلخیز زمینه مناسبی برای توسعه کشاورزی ایجاد 
کرده بود. ی قراردادهای کشاورزی؛ تاسه دیوان, دریافت خراج از 
کشاورزان و «دیوان الماء» برای حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان 
شواهد پیشرفت کشاورزی در این دوره 1 


پایتخت عباسیان دشت حاصلخیز «سواد» بود. هر شهر تور ی مانند بغداد 
را روستاها و باغ ها احاطه کرده بود. رز شهر «واسط» منطقه ای کشاورزی 
بود که سالانه مقادیر_ هنگفتی محصول به بار می آورد. 2 فراورده های 
کشاورزی بسیار گوناگون و متنوع گردیدند. محصولات عمده عراق جو, 
گندم, برنج, خرما, کنجد, پنبه و کتان بود. میوه ها و سبزی های گرمسیری و 
سردسیری در دشت حاصلخیز سواد یافت می شدند. 


کتاب های فراوانی که در این دوره درباره گیاهان تألیف پا نرجمه شده 
نشان می دهند که مردم تا چه حد به زراعت ارج می نهادند. 3 وسعت 
فوق العاده قلمرو خلافت و اوجی که تمدن به آن دست پافته بود» بازر کاتن 
جهاتی وداهته داری بذند آوردم 


بود. طولی نکشید که بنادری همچون بفداد. بصره. سیراف, قاهره و 
اسکندریه مراکز مهم تجارت خشکی و دریا شدند. تجار مسلمان به سوی 
شرق تا چین می رفتند. 4 بر آنچه گذشت. تراکم موجودی های نقدی در 
دولت اسلامی عهد عباسی را باید افزود که تاثیری بسیار بر فعالیت های 
تجاری داشت. عوامل مهم دیگری که باعث رشد اقتصادی در این دوره 
شدند عبارتند از: 

تسلط مسلمانان بر سرزمین های طلاخیز زیرنفوذ دولت های بیزانس و 
ساسانی؛ 


خراج و جزیه فراوانی که اهل مه به دولت عباسی پرداخت می کردند؛ 


زکات. خمس و مالیات های هنگفت دولتی که از کشاورزان و پيیشه وران و 
ساير اصناف دریافت می شدند. 


جدول های مالیاتی دولت عباسی نمود آشکاری است از مقادیر سرشار 
تروت هایی که به دست عباسیان می رسیدند. 5 


این همه بیانگر وضعیت اقتصادی دولت عباسی در این دوره است. اما 
اوضاع اقتصادی عاقّه مردم چگونه بوده؟ آیا ثروت های دولتی صرف 
آبادانی 9 عمران جامعه می شدند؟ و آیا همه مردم در سطح عادلانه از 
رفاه ۵ آتتانتن ک نیرف بردند؟ 


گرچه غالب گزارش های تاریخی مربوط به وضعیت اقتصادی دولت هستند 
و موژخان کمتر به وضعیت اقتصادی توده مردم پرداخته اند, اما شواهد 
فراوانی نشان می دهند که طبقه وسیعی از مردم تحت حاکمیت عباسیان 
در فقر و تهی دستی زندگی می کردند. نگاهی به اشعار شعرای اجتماعی 
این مطلب را ایند می کند؛ از جمله ابوالعتاهیه ضمن اشعاری شکایت 
آمیز, تصویر دقیقی از وضع اقتصادی جامعه ارائه کرده است: 


باق ای الاماف تضاتها واه 
اس ار الاسفاه شعاد ال عاله 


تا ال ممم الا انم فی لسوت التانه یه 


شاهد دیگر, شورش ها و قیام های متعدد مردمی ست که ریشه در 
نارضایتی عمومی از اوضاع اجتماعی 


و اقتصادی در اين عصر داشته اند. آنچه مسلم است اينکه اموال و دارایی 
های فراوان دولت, که متعلق اه مردم بود, به طور عادلانه در بین 
مردم توزیع نشدند و بیت المال صرف رفاه 4 صاحبان حقیقی آن 
نگشت. فاصله طبقاتی شدیدی حاکم شد. بغداد, که مرکز تجارت و 
بازرگانی بود, تنها جیب ثروتمندان و بازرگانان را پر می نمود و طبقه 
متوسط و ضعیف جامعه تحت فشار خراج و مالیات ها نمی توانستند 
سریلند کنند. خزینه ها و گنجینه های دولتی صرف امور دربار می شدند و 
خلفا با کنار نهادن سیره و سنثت رسول خدا (ص) و موازین اسلامی و روی 
کرت میت آقای و مش بارشاهان و لت کامز کش معی در کون 
مانده بود. این دوران؛ دوران ظهور و بروز پادشاهان تروتمندی است که 
نان دنیا را به نام ديین می خوردند و عنوان «خلافت» را یدک می کشیدند. 
امیرالمومنین اهای فاسد و عیاش هدایای هنگفت و زاف به شعر | و اوازه 
خوانان و مطربان و رقاصان می دادند, در حالی که عامه مردم در فقر و 
تنگ دستی و فشار زندگی می گذراندند. 


به گفته مسعودی, مجموعه اموالی که منصور به زور از مردم گرفته بود 
بالغ بر 600 میلیون درهم و 400میلیون دینار بود. او اين اموال را به نام 
«بیت المال» در محل مخصوص نگه داری می کرد و نام صاحب هر مال را 
بر روی آن می نوشت, بدون آنکه مقداری از آن را به خدمت عامه 
مصروف دارد. این مبلغ غیر از مالیات اراضی و خراج هایی بود که منصور 
در زمان خلافت خود از کشاورزان گرفته بود. 7 سیاست سخت گرانه 
اقتصادی 


و تحریم و فشار مالی را علیه مردم در پیش گرفته بود تا مخالفان سیاسی 
خود را به ضعف بکشاند و زمینه قیام ها و شورش های مردمی را از بین 
ببرد. 86 


در دوران هارفن از نید کر امه سر انه ولتت نم بالاد ند خود سید که 
تا ان زمان این مقدار برای هیچ حاکم مسلمانی سابقه نداشت. 


ابن خلدون موجودی بیت المال در ایام رشید را بالغ بر 7500 قنطار در 
سال تخمین زده است. و جهشیاری مجموع درامد را قریب 00< میلیون 
درهم و دویست و چهل هزار درهم می داند. 9 


سا گرد کافاق انشی از اه ما رون کی ضرف سم ما لب تدای باس 


مراسم جشن و پایکوبی و دادن هدایا و بخشش های مالی حیرت اور به 
مادحان و چاپلوسان درباری بی سابقه بوده است. حکایات بسیاری از بذل 


و , 2 بخشش های دیوانه وار هارون در تاریخ ثبت شده اند. 


این وضعیت نامطلوب اقتصادی و عدم توجه خلفا شید کت به وضعیت 
معیشتی مردم و صرف ثروت های دولتی در جهت عیش و نوش و خوش 
دز انیم پیامدهای اجتماعی و فرهنگی خاصی را در این دوره به دنبال 
داشت ؛ از جمله: 


پیدایش فرقه متطوّعه در بغداد؛ 


گرایش به زهد و تصوف در افرادی که مایوس از غنی و رفاه بودند و دست 
از کار اقتصادی کشیده بودند؛ 


پیدایش شاعران و مادحان و موزخان درباری که دانش و هنر را در مدج و 
چاپلوسی خلفا به خدمت گرفته بودند؛ 


گسترش علوم دنیوی همانند طب. فلسفه و ریاضی که در سایه توجه خلفا 
و امرا و ثروتمندان رشد یافتند, در حالی که نسبت به علوم دینی خارجح از 
۱0 


بروز شورش ها و قیام هایی که 


یک پای در مخالفت فکری و سیاسی با دولت عباسی داشتند و پای دیگر در 
بی عدالتی های اجتماعی و نابسامانی های اقتصادی در این دوره. 10 


عصر امام کاظم (ع) مصادف با نخستین مرحله استبداد و ستمگری حکام 
عبّاسی بود. آن ها تا چندی پس از آنکه زمام حکومت را به نام علویان در 
دست گرفتند, با مردم و بخصوص با علویان برخورد نسبتا ملایمی داشتند, 
اما به محض اینکه در حکومت استقرار یافتند و پایه های سلطه خود را 
و ی ی ی اس و 
از علویان یدید آمد و آن ها را سخت تکران کرد, بنا را بر ستمگری 


گذاشتند و مخالفان خود را زیر شدیدترین فشارها قرار دادند. 


امام کاظم (ع) در مرکز فشارهای سیاسی و اجتماعی عباسیان قرار 
و تعادل فکری را میان شیعیان برقرار کند و از هر جهت, به هدایت و 
رهبری فکری و معنوی جامعه بپردازد. 11 


با توجه به شناخت اجمالی از اوضاع و شرایط اقتصادی این عصر, زندگی 
اقتصادی و وضع معیشتی امام کاظم ءع( تبیین می گردد. در این نوشتار, 
رفتارهای امام کاظم مورد مطالعه قرار می گیرند تا اصول کلی حاکم بر 
سیره اقتصادی امام در تولید. مصرف و اصلاحات اقتصادی بیان گردند. 


مایخ فان امات کاظی اع) 


امامت بی تردید مجوری رین جایگاه و نفش را در منظومه انديشه کلامی 
شیعه امامیه داراست. رکن اصلی و متمم امامت. ولایت است. ولایت 
خادای صزانت ای است بارس رات کلیم و مطاقه الس» 
ات ای اه هه و 


مخلوقات» 


است. این ولایت از سوی خداوند به پیامبر واگذار شده و یس از پیامبر نیز 
ایام صا وا ات ات ار و ات امس ای ان 
است که دین اسلام برای او مشخص کرده و این از خصایص نگرش فقهی 
شیعه است. مقصود از «مالکیت امام», مالکیت منصب امامت و رهبری 
ات سای ات عالکت شش ام رای هلکسا راهان 
فصاها ک را ی کرو اه بت مار ان تساه 
لکوت امام, می توان عنوان «مالکیت حکومت اسلامی» ۳ به کار برد. 


مالکیت امام شامل دو بخش است: یک بخش ثروت های طبیعی که پیشتر 
در تملک کسی قرار نگرفته و در عین حال, از مباحات عامّه به شمار نمی 
روند ؛ مانند: زمین های موات, جنگل ها مراتع و معادن. بخش دیگر ثروت 
هایی انشت که پيشتن در تفلی دیگران بوده و به دلایلی در مالکیت دولت 
اسلامی در آمده اند ؛ مانند: ارت بدون وارت و قطایع ملوک. 


مجموعه مواردی که ملک منصب امامت است. تحت عنوان «انفال» قرار 
می گیرد. چه ثروت های طبیعی که در ابتدا به عنوان ملک امام معرفی 
شده اند و چه دارایی هایی که از راه های گوناگون در اختیار امام قرار می 
گيرند. 12 


علاوه بر این موارد. خمس, زکات و مالیات های اسلامی همه در اختیار 
امام فران مت ند و امام منصدی و سریرست نوزیع و مصرف آن 


هاست. ضمن اینکه برای شخص امام نیز در این وجوهات سهمی در نظر 
گرفته شده است. 


ات تاقوا وی سا سا اماش فعض خواهنم وی که 
مسئولیت حکومت اسلامی در اختیار امام باشد و زمانی که این حق از امام 
غصب شود طبعا این حقوق 


مالی نیز, به ناحق و از روی ستم, از امام گرفته خواهند شد. با اين همه, 
امامان معصوم همواره انفال را حق مسلم خود می دانستند و مسئولیت 
ظالم گران می آمد و هميشه یکی از بهانه های دشمنی و کینه توزی خلفا و 
سلاطین با امامان شیعه به حساب می امد. 


بخشی از اموال عمومی امام کاظم (ع) شامل خمس, زکات, نذورات, 
صدقات و موقوفات می شد که این اموال, گاه, مستقیما از سوی شیعیان 
تحویل امام داده می شد و گاه, از طریق وکلا و نایبان امام دریافت و نوزیع 
می گردید. در اين میان, به دلیل جو اختناق و فشاری که حکومت علیه امام 
و شیعیان ایجاد کرده بود, نقش سازمان وکالت دارای اهمیت بیشتری 
اشتی در عصر ام کااد ۱ع) لت شا رها نله ای ون رس 
شیعیان در ارتباط با وکلا و نایبان امام, وظیفه پرداخت خمس و زکات و 
وجوه شرعی را انجام می دادند. با تقویت و گسترش سازمان وکالت در 
عضر آماه کاظم (اسنداخت ها حالی فان توالت فر ری 
او تانق ار رت اور ها سل 
شیخ طوسی و کشی درباره کثرت اموال باقی مانده نزد وکلای امام کاظم 
(ع) پس از شهادت ان حضرت,؛ اشاره کرد: 


هنگام شهادت امام کاظم (ع) مبلغ هفتاد هزار دینار نزد زیاد بن مروان 
عیسی و مبلغ سی هزار دینار تحویل علی بن حمزه بود. 14 


مبلغ سی هزار دینار و شش کنیز در تحویل عثمان بن عیسی رواسی 
نماینده امام در مصر بود که نقل شده است 


پس از شهادت امام هفتم (ع). علی بن موسی الرضا (ع), کسی را نزد 
زیاد قندی و عثمان بن عیسی فرستاد و پیغام داد اموالی را که از پدرم نزد 
شما مانده است. برای من بفر ستید. 15 


هشام بن احمر گفت: اموالی را که برای امام هفتم به مدینه بردم, حضرت 


نمونه های متعدد دیگری از فعالیت مالی سازمانی وکالت در عصر امام 
کاظم (ع) در منابع ذکر شده اند. 


قرینه دیگری بر کثرت اموال عمومی امام کاظم (ع) را می توان در سخن 
علو؛ بن اسماعیل بن جعفر الصادق (ع) جست که در مقام سعایت از امام 
کاظم (ع) به یحیی بن خالد گفت: اموال از شرق و غرب به سوی او 
سرازیر است که در خزانه هایی نگه داری می کند و زمینی را به قیمت 
سی هزار دینار خریده است. 17 از همین رو بارها هارون ان حضرت را 
متهم کرد و مورد بازجویی قرار داد که از مردم خراج دریافت می کند و آن 
حضرت در جواب فرمود: 


«والذی بعث محمدا بالنبوو ما خمل الی درهما و لادینارا من طریق الخراج 
اکا ما ای ات ی ای ای ی ام ی یف 
لو آهدی لی کراغٌ تقیلث و لو دعیثٍ الی زارع ی 
اآلذی نطق لنا بالات قای ای وت انا افو و عاعا اد 
- عژوجل - عنها الخمس و اضطرریا الی قتول آلهدیه. » 18 


کرده اند. اما دریافت خمس و هدایا و وجوه شرعی را تصدیق می کنند. 
اک شیعیان خمس و زکات و سایر وجوه 9 
با می ور اند قراین متعددی حاکی از تأکیدات آمامان.. شیعه به 


شیعیان در این زمینه است. 


است. امام به عنوان متصدذی این اموال ان ها را در موارد خاص و در چند 
محور عمده مصرف می نمود: 

1 کمک مالی به نیازمندان و فقرا؛ 

3. رفع مشکلات و مشاجرات مالی شیعیان و سادات نیازمند؛ 

4 پرداخت هدیه و صله به شیعیان و شعرای متعهد و افراد تازه مسلمان؛ 
5. رفع نیازهای اقتصادی بیت امامت. 


در مورد کمک های مالی امام به نیازمندان و بخشش به شیعیان و شعرا, 
توان به تزویج برخی از فرزندان امام کاظم با اموال ارسالی از سوی 
وکیل آن جناب یعنی علی بن یقطین اشاره کرد. 19 


شخصی امام بود که امام به عنوان فردی عادی و عضوی از اعضای جامعه 
به روش های متعارف آن ها را به دست می آورد. این بخش نمونه عینی از 
تأکیدات اسلام بر تولید و گسترش آن در فعالیت های اقتصادی است. اما 
آنعه ففم است اهای مرا مها یی کت بر سمل مه و 
9 ی امام کاظم به 


ان ها اهمیت داده شد. 


1 کار و تلاش اقتصادی: مهم ترین و اصلی ترین منبع مالی امام کاظم (ع) 
کار کشاورزی بود. امام کاظم (ع) از همان دوران کودکی به کار و تلاش 
مشغول بود. در دوره ای که هم سن و سال های ایشان سرگرم بازی های 
کودکانه بودند. آن حضرت به کارهای مفید می پرداخت, علاوه بر اينکه در 
مکتب و مدرسه پدر بزر گوارشان امام صادق (ع) به کسب معارف الهی 
می پرداخت و در همان سنین کودکی. پاسخگوی سوالات و مشکلات فکری 


صفوان جشال می گوید: نزد امام صادق از فتم و از هیر آنتده جهان اسلام 
سوال کردم و پرسیدم: پس از ز شما حجت خدا چه کسی خواهد بود؟ امام 
شاوی اب کم به دلیل حقط جان امام کاظم (ع نات دان اشکار 
به به این سوال خودداری می کردند, این بار نیز پاسخ دادند: صاحب امر و 
حجت خدا کسی است که سر گرم بازی و لهو و لعب نیست. 


صفوان می گوید: در همان هنگام, ابوالحسن موسی بن جعفر (ع), که 
نوجوان خردسالی بود. وارد شد, در حالی که گوسفندی به همراه داشت و 
آن را تخل هی رنه به ان‌خطاتمی کرد بر پروردگارت سجده کن. 
اش گام امام صادق (ع) او را به سینه خود چسباند و فرمود: پدر و مادرم به 
ی «بابی انت و امی من لا یلهو و 
لایلعت» . 


اخبار و روایات متعدد تاریخی نشان می د هند که آن حضرت به شغل 
کشاورزی اشتغال داشت و از این طریق امرار معاش می کرد و شغل 
دیگری برای آن امام گزارش نشده است. این اخبار عمدتا مربوط به دوره 


امامت آن حضرت و مربوط به زمانی است که آن حضرت در مدینه بود. 
اشتخاآم حضرت نم کسامر خی هص یه دلیل و ان آفلمی: مج اقاری 
مد بنه بود که برای کشاورزی مناسب است و هم به دلیل اهمیت خاصی که 
امه اطهار: و اولیاء الهی به امر کشاورزی فی دادن با کید و اهمیت اسلام 
بر کشاورزی بیانگر آن است که اسلام اقتصاد بر محور کشاورزی را بر 
ساير موارد ترجیح می دهد, ضمن اینکه هرگونه تولیدی که برای انسان 
شفیه فد مره آق عقلایت بر ارس اسرد فیول اساام است. 
یک نمونه تاریخی که نشان می دهد امام خود شخصا به کشاورزی اشتغال 


علی بن ابی حمزه می گوید: امام کاظم (ع) را دیدم که در هب 
کشاورزی خود کار می کرد و عرق می ریخت. گرض کردم: قربانت گردم ! 
پس کارگران کجا هستند؟ فرمود: ای علی ! بهتر از من و پدرم در این 
زمین خود, با بیل کار می کردند. عرض کردم: آنان ۳ معرفی فرما. حضرت 
فرمود: رسول خدا (ص), امیرالمومنین (ع) و پدرانم همه با دست خود کار 
قی کردند: کشاهرزی سشعل, بيا مب آن:خدا مجانشیان انان هه مردان شا شستنه 


است. 1 


بنابراین, کار کشاورزی اصلی ترین منبع درامد مالی امام کاظم (ع) بود. 
حضرت از درامد محصولات کشاورزی. خود و خانواده و عائله اش را تامین 
می کرد و علاوه بر آن, به فقرا و محرومان و نیازمندان کمک می نمود. 
برخی ارت سای میابای امای ار این طریی انهام‌می کرفت ترا 

نه, حضرت به یکی از ز غلامان, که در حق او احسان کرده بود, قطعه ای 
زمین کشاورزی اهدا کرد. 22 در مورد دیگر, حضرت زمین کشاورزی خود 


را به 


غلامی بخشید و او را ازاد کرد. 23 حضرت بخشی از زمین کشاورزی خود 
را به فرزندش, احمد, که مردی والامقام و خیر بود, هدیه کرد. 24 در 
وصیت نامه آن حضرت نیز آمده است که ایشان سی اصله درخت خرمای 
خود را برای فقرای آبادی وقف کرد و بقیه آن را بین فرزندانش تقسیم 
نمود. 


2 موقوفه ها: یکی از منابع مالی امامان, موقوفه ,هایی بوده که از 
گذشتگان برای آن ها مانده و ان ها به عنوان هت اوقاف؛: درآمد 
محضول آن ها را به.دست. آوردم ه در راه های کونا کون شرعی به-مضرف 
می رسانند. برای نمونه, وقف نامه ای که ابوبصیر از امام باقر (ع( نقل 
کرده است, در آن به وصیت نامه حضرت زهرا (س) در مورد وقف مزارع 
هفت گانه به فرزندانش اشاره شده است. وقف نامه های دیگری نیز, که 
واقف آن ها امام علی (ع) بوده در کتب حدیث ذکر شدم اند که تولیت آن 
به دست امامان شیعه رسیده 25 و آنان درآمد محصول آن را در راه های 
گوناگون و در جهت تحکیم و گسترش تشیع به مصرف رسانده اند. 


در وصیت نامه امام کاظم ءع( یز اضدم است که آن حضرت یک سوم 
موقوفه پدرشم زا وصتت: کرده است: 26 این امد تشان. میهد که آموال 
و املاکی از طریق موقوفه و ارث از سوی امام صادق (ع) به امام کاظم 
(ع) منتقل شده است. 


3 هدایا: بخش دیگری از اموال خصوصی امام. اموالی بودند که به امام 
هدیه داده می شدند. در بسیاری از موارد. شیعیان همراه خمس و زکات و 
وجوهات, هدایایی نیز برای شخص امام می فرستادند. برای نمونه. می 
توا ای که لین ای لا ام سا 


اشاره کرد. علی بن بقطین از موقعیت خود برای کمک رساندن به شیعیان 
و محرومان و همچنین کمک کردن به شخص امام استفاده می کرد. 


کب 
([ 


در روایتی که قبلا ذکر شند؛ امام در جواب هارون, فرمود: «ره خاطر آنکه 
ما از حق مالی و شرعی خودمان (خمس) باز داشته شده ایم. مجبور به 
پذیرش هدیه هستیم» . 28 


یک بار هارون کسی را دنبال امام فرستاد و دستور داد تا هر چه زودتر امام 
را حاضر کنند, وقتی صامهر خلیفه ورد اما مر سید حضرت به او 
موه ول آ نی سفعت مین ید ی سول اه آن: ظاعة السلطان 
تفه واچبه ادا حفت»* اکن از وسول:خدا روایت: نشنم یود که اطاعت از 
سلطان از روی تقیه و حفظ جان واجب است, هرگز نمی آمدم. و وقتی 
امام نزد هارون آمد, هارون از او پرسید: چرا نزد ما نمی آیی و با ما رفت 
و آمد نداری؟ حضرت فرمود: «سعه ملکی و حبک للذنیا» " وسعت مملکت 


و دنیایرستی تو مانع است. 


آن گاه هارون هدایایی به امام داد. امام آن ها را پذیرفت و فرمود: «والله 
لولا ی اری آن آتزقج بها من عراب بنی طالب لثلا ینقطع نسلهٌ ابدا ما 
قبلثها» . 29 حضرت آن هدایا را برای کمک کردن به ازدواج جوانان مجلژد 
از خاندان سادات. از هارون پذیرفت. 


در مورد دیگر, 


مهدی عباسی, امام کاظم (ع) را دستگیر و زندانی کرد, سیس در خواب 

امیرالمومنین علی (ع) را دید که او را مورد عتاب قرار داد و فرمود: «فهل 
عسیتم آن ثفسدوا فی الارض و تقَطعوا ارحامگم ...» آن گاه دستور داد 
امام را آزاد کنند ۱ را راهی مدینه 


مورد مشهور دیگری از قبول هدیه از سوی امام کاظم (ع) مربوط به 
دوران منصور دوانیقی است که در روز عید نوروز از امام کاظم (ع) 
خواست تا جلوس کند و هدایایی که مردم و به ویژه سربازان ایرانی می 
آورند بپذیرد. حضرت ابتدا از انجام چنین کاری خودداری کرد اما با اصرار 
و فشار منصور پذیرفت. شخصیت هاء فرماندهان و سربازان به دیدن 
حضرت می آمدند و به آن حضرت تبریک می گفتند و هدایایی به آن امام 
می دادند. خامر تون از وهتایا صوزت ترذ اری فن کرد آخرین: فردق. که 
داخل شد پیرمردی بود که عرض کرد: ای پسر دختر رسول خدا (ص) من 
فقیرم و ثروتی نداشتم که برایت هد به بیآورم. سه بیت شعری که جدم 
درباره جلات حسین بن علی (ع) سروده است, آورده ام. اشعار خود را 
خواند. حضرت فرمود: هدیه ات را قبول کردم, بنشین خدا| به تو برکت 
دهد. سپس رو کرد به مأمور منصور و به او فرمود: نزد منصور برو و هدیه 
ها را بازگو کن و نظرش را درباره مصرف آن به دست آور. او رفت و 
باز گشت و گفت: منصور می گوید: همه هدایا را به موسی بن جعفر 
بخشیدم. درباره آن بنماید. امام همه هدایا را به آن 
پیرمرد بخشید. 


غالبا هدایایی 


که امام به اکراه از سوی حاکمان دریافت می کرد, به مردم نیازمند و 
محروم می بخشید و خود از ان استفاده نمی کرد. در برخی موارد, امام 
کاظم (ع) از قبول هدایا از سوی افراد ظالم خودداری می کرد. در یک 
مورد, شخص آوازه خوان و هنرپيشه ای به نام مخارق وقتی مشاهده کرد 
هارون از کمک مالی به امام خودداری می کند, با به کار بستن حیله ای 
پول و اموال فراوانی از هارون به چنگ آورد و آن ها را نزد امام آورد. امام 
از پذیرش آن هدایا خودداری کرد و فرمود: «خدا به شما و مال شما برکت 
دهد و جزای نیکو عنایت کند! به خدا سوگند ان ات از ان سمل 
درهمی می گیرم و نه از اين زمین چیزی ...» 30 


سندی بن شاهک, زندانبان ظالم و بی رحم امام کاظم (ع) در آخرین 
لحظات عمر ان حضرت. از وی خواست تا اجازه دهد تا با مال خودش 
کفنی برای حضرت تهیه کند. حضرت در جواب فرمود: «انا اهل بیث مهو 
نسایْنا و حجٌ صرورتنا و اکفانْ موتانا من طاهرِ اموالنا و عندی کفنْ و آرید 
آن 1 غسلی و جهازی مولای فلان ۰ » بدین سان, امام از پذیرش 
هدیه چنین فرد ظالم و گستاخی خودداری کرد. 


پیش از آن نیز هارون کنیز زیبا رویی برای آزار و اذیت امام و با عنوان 
هدیه نزد امام فرستاد. حضرت از قبول کنیز خودداری کرد و این ایه را 
تلاوت فرمود: «بل انتم بهدیتکم تفرحون >> 


وضعیت مالی و معیشتی امام کاظم (ع 


از جمله مباحث قابل توجه در زندفاتی امام کاظم (ع), شناخت وضعیت 
اقتصادی و معیشتی ایشان می باشد؛ پرداختن به این موضوع 


که آیا آن حضرت در وضعیت اقتصادی مطلوب و مناسب به سر می برد یا 
در فقر و تنگ دستی, و یا وضع زندگی متوسط و معمولی داشت؟ 


برخی معتقدند: امام کاظم (ع) در دوران امامتش زندگی فقیرانه ای 
داشتند و وضع اقتصادی سختی را تحمل می کردند. 31 برای این ادعا, چند 
شاهد و دلیل تاریخی ذکر شده اند؛ 


1 تحریم اقتصادی از سوی دستگاه خلافت برای زمین گیر کردن امام (ع) 


خلفای معاصر امام, به ویژه منصور و هارون, به طور آشکار, امام را از 
بسیاری از حقوق و مزایای اقتصادی و مالی محروم کرده بودند. برای 
نمونه, زمانی که هارون در سفری که به مدینه داشت, برای جلب نظر 
مردم به همه هدایایی داد, اما امام و خانواده علویان و شیعیان را از این 
هدابا محروم کرد. کات که فامون علت آن را پر سید جواب شنید که 
فقر او نزد من محبوب تر از غنای اوست. اگر به اين مرد پول بدهم, هیچ 
تضمینی ندارم که فردا با صدهزار شمشیرزن از شیعیان و موالیانش علیه 
من قیام نکند. 32 


اتاسا بکن زان های.ها رون نز دشفتی و فیل آمام اظم (ع) جلو خیری 
از قدرت مالی ان حضرت بود. هارون از اقتدار مالی امام در هراس بود و 
از دریافت خمس و زکات و وجوهات شرعی توسط امام غضبناک. 


2 عائله پرشمار از خانواده و فرزندان و موالی 

امام کاظم (ع) سرپرستی فرزندان و عائله متعددی را به عهده داشت. 
طبق نقل شیخ مفید, آن حضرت 37 فرزند داشت. 33 طبیعتا تامین این 
عائله پرشمار فشار مالی و اقتصادی زیادی بر ان حضرت وارد می ساخت. 
3. رهبری فکری و معنوی جامعه و مبارزات سیاسی 

امام 


عهده دار رهبری فکری و معنوی جامعه اسلامی بود. تفسیر و تبیین احکام 
و معارف شریعت, پاسخ گویی به مسائل فکری, مبارزه با جریانات منحرف 
و تربیت شاگردان و شیعیان مخلص بر عهده امام بود. اين وظایف خطیر, 
بخشی از ساعات عمر شریف ان حضرت را به خود اختصاص می داد. 
علاوه بر اين, امام به دلیل مبارزات سیاسی و مخالفت با حاکمان, همواره 
در حال تبعید و حبس و زندان بود و از اين شهر به آن شهر منتقل می شد. 
امام بارها از سوی خلفای عبّاسی احضار شد و همواره تحت فشار سیاسی 
و اجتماعی بود. بنابراین. نمی توانست آن گونه که مناسب است, به وضع 
اقتصادی خود سر و سامان دهد. این امر تا حدودی موجب فقر و تنگ 
دستی امام بود. آنچه ذکر شد دلایل کسانی است که معتقد به فقر امام 
کاظم (ع) هستند اما این موارد گرچه موانعی جدّی بر زندگی اقتصادی 
امام کاظم (ع) به شمار می رفتند. اما به نظر می رسد این موارد نمی 
تواتسته امام زا به: فعر وی دعتی» کشا ند. هیچ شاهد تاریخی فقیر 
بودن امام را نايید نمی کند؛ زیرا «فقیر» یعنی کسی که برای تامین 
نیازهای مادی خود به دیگران محتا است؛ کسی که توان اداره خود و 
خانواده خود را ندارد. هیچ روایت و گزارش تاریخی وجود ندارد که نشان 
دهد اما برای تامین تیازهای مالن و اقتضادق خوه از دیکران کمک گرفته 


باشد. 


علاوه بر این شواهدی در دست هستند که نشان می دهند امام از تمکن و 
قدرت مالی برخوردار بود و زندگی متوسط و معمولی داشت, کی 
فقیرانه و سرشار از محرومیت: 


۳ صاحب املاک, مزارع و زمین های کشاورزی: 


امام صاحب املاک؛ مزارع و زمین های کشاورزی بود. این مزارع, که 
عمدتا در اطراف مدینه بودند, به شخص امام تعلق داشتند و همان گونه 
که پیشتر گذشت امام در کنار غلامان و فرزندان و کار گرانش به کار 


فرزند امام می گوید: در صبح سردی برای سرزدن به زمینی که امام در 
منطقه سایه داشت. همراه امام حرکت کردیم .. , 34 


نام 1 شطیطه فرستاد و فرمود: این کفن را از پنبه های مزرعه خودمان تهیه 
کرده ایم 20۰۰۰ 


احمد, که مردی بزر گوار و با شخصیت بود, هدیه کرد. 37 


اسماعیل, فرزند موسی بن جعفر (ع), می گوید: پدرم با فرزندان خود از 
مدینه به سوی برخی از املاک خود بیرون رفت. اسماعیل می گوید: ما در 
آنجا بودیم و با احمد بن موسي (ع) بیست تن از خدم و حشم پدرم بودند 
کار اجه فر می اش ان ها او وی ات اک احمد مف 
تشتنجت. آنارن: نید با اوه ند 39 


سند معتبر دیگری نشان می دهد: امام صاحب زمین ها و مزارع کشاورزی 
قسمتی از آن اشاره می کنیم: 


«اين است آنچه موسی بن جعفر وقف نمود که مشتمل است بر همه 
زمین خود که در فلان مکان واقع است (نام آن ذکر نشده) و حدود زمین 


اسیاب, حریم. حقوق, حق اب. پستی و بلندی. عرض و طول, میدان جلو 
باغ, نهرهای کوچک و بزرگ, مرغزارها, آباد و خراب همه را وقف نموده 
است. متولی وقف درامد آن را پس از کسر کردن مخارج مزرعه و سی 

عدن درخت. رها بزاه ففرای ‏ ابادی»فیان: قور ندان موسی. نفشنیم 
برای هر مرد دو برابر زن. چنانچه یکی از دختران موسی ازدواج کند. 
سهمی در این صدقه ندارد ... 39 


تفه‌ته فبکری. از نفک مات آمامه عداد غلامان آن: آمام ضت باشی. در 
روایتی, حضرت در پاسخ به هارون که پرسیده بود: چه تعداد جیره خوار 
داری؟ فرمود؛: بیش از پانصد نفر که بیشتر ان ها موالی و غلامان هستند. 
0 


خریداری شد و امام برای آن ها مقژری و حقوق تعیین کرد. 41 


علاوه بر این تمام همسران آن حضرت کنیزانی بودند که وی خریداری 
نموده بود؛ از جمله مادر امام رضا (ع) که کنیزی بود که امام ان را از تاجر 
مغربی خرید. 42 


بنابراین. خرید و نگه داری غلامان و سپس آزاد کردن, تعداد بی شماری از 
علامان تفشط افاه کاظم (عاخود فرتنه ای بر تمکن.الی. آن-حضدت 


است. 


امام کاظم (ع), با مالی 0 تا رت ان و 
درماندکان است: کمک ها و"بخشش:های آن. اهام شاضل خال دوستان و 
ذشمنان آن حضرت می شد و در عصر خود. ضرب المثل بود. موژخان 
هدیه معمولی آن حضرت را حدود 200 تا 400 دینار ذکر کرده اند. 43 


3. اجتناب امام از فقیر نشان دادن خود: نکته 


دیگری که می تواند در شناخت وضعیت اقتصادی و معیشتی امام کمک 
کند. سیره و روش امام در مصرف است که در بخش های بعدی این مقاله 
به ان خواهیم پرداخت. امام در انتخاب نوع لباس, غذا, منزل و مرکب. 
همواره جانب اعتدال را نگه می داشتند و دیگران را نیز به اعتدال و میانه 
روی در مصرف سفارش می کردند. امام هیچ گاه خود را فقیر نشان نمی 
داد و به شیعیان خود سفارش می کرد تا با وضعیت مناسب و متعارفی در 
جامعه ظاهر شوند و خود را مقابل دشمن کوچک و حقیر و فقیر نشان 
آری, امام ند کی ساده و زاهدانه ای داشت. اما زهد امام هرگز به معنای 
فقر او نبود. امام هیچ گاه به ثروت اندوزی و انباشت سرمایه و اسراف و 
تجمّل نپرداخت. هر چه داشت خالصانه بین فقرا و نیازمندان انفاق می 
کرد. امام بیش از انکه به خود و رفاه و اسایش خویش فکر کند, در فکر 
محرومان و مستمندان بود و با تون عالق ود نیز بارگ رب که 
ایشان داشت. امام به معنای دقیق کلمه زاهد بود و زهد را امیرالموم 
علی (ع) چنین معنا کرد: «الزهد کل بیق کلمتین من, القرآن. قال له 
سبحانه: (لِکیلا تاسوا علی ما قاتکم و لاتفرخوا بما انانا و مق ام تاننت 
علّی الماضی و لم یفرح بالاتی فقد آخذ الزهد بطرقیه» . 44 


از این رو وقتی امام به دستور هارون به زندان افکنده شد, خدا را سپاس 
می گفت که فرصت و موقعیت مناسبی برای عبادت و مناجات با خدا یافته 
است و از اينکه دنا را از دست داده, نگران و پریشان نیست. 

سیره اقتصادی امام کاظم (ع) 


الق یمام کاطلی او رنه 


با مطالعه در رفتارهای 


اقتصادی امام کاظم (ع) می توان به اصول کلی در زمیته تولید دست 
باق نی یه هه در آها د کر مت ند تاه اضول کل تا کم س تا 
امام نیست. بلکه مهم نرین اصول در سیره امام در تولید می باشد: 


1 تلاش در عرصه تولید: در اسلام, به کار و تلاش اقتصادی اهمیت 
و تجلیل از مقام کارگر نقل شده اند. سیره عملی پیامبران و اولیای الهی 

نیز این بوده است که بار زندگی خود را شخصا به دوش می کشیدند و هیچ 
ار اه اه ره ان کی خود را نیازمند و وابسته به دیگران نمی 


کردند. 


اين امر بیانگر نوع نگرش امام به دنیا و رابطه آن با آخرت است و بر 
اندیشه های انحرافی زهدمآبانه, که کار و تولید را در تضاد با کمالات 
عم اه فصالی اتروخ س دافتتی ‏ افاز ال ارات سا هه که کار را 
وظیفه افراد پست و پایین جامعه می 8 خط بطلان می کشد. امام 
کاظم (ع) می فرماید: «انْ الله عوجل لیبغض العبة النغام الفارع»؛ 45 
خداوند از فرد پرخواب و بیکار متنفقر است. از اين رو, به یکی از یارانش, 
که کاسب و فروشنده بود, می فرماید: «غد الی فزر ی 46 صبح زود به 
سوی عزّت خود بشتاب. منظور حضرت همان کسب و تجارت است. عزت 
انسان در سایه تلاش او در جهت تولیم ب یت ی آ نی در رونت دیگر, 
اقام ارزش کارا این که بان کردته فمن طلب هدا آلرری نله 
لیعود به علی تفسه و عیاله کان کالمجاهدٍ فی سبیل اللّه» : 47 هر کس در 
طلب روژی از رام حلال اقذام کید ۶ 


و انا دم» ان را امین ماد اند شین است. که کر ادا عهاز 
کرده است. 


نون اه اما ام ات مس لت های طافت رسای 
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خود, 0 اقتصادی کوشا و 
فقال بود و همان گونه که ذکر شد در کنا کارگران و غلامان به کشاورزی 
قی رد اخت: فربه: ان افنخار هی کر 


2 برنامه ریزی در امور اقتصادی: قطعاً انجام مسئولیت هدایت و رهبری 
فکری جامعه و پرداختن یه عبادت و امور معنوی, زمانی با تلاش های 
اقتصادی قابل جمع خواهد بود که انسان برنامه ربزی دقیق و معقولی برای 
زندگی خود داشته باشد. اينکه امام بزرگوا ر شیعیان: هم در صحنه فرهنگی 
و هم عرصه اقتصادی فعال و پرتلاش حاضر است., به دلیل اعتقاد و عمل 
به اصل برنامه ریزی در زندگی است. امام کاظم (ع) در مورد برنامه ریزی 
و مدیریت تصانه تفیش آن در زندگی انسان می فرماید: «اجتهدوا فی آن 
یکون زمانکم اریغ ساعاتِ: ساعٌ لمناجاه اللّه و ساعة لامرار معاش و 
ساعه لمعاشره الاخوان و الّفات الذین تعرفوتکم" غیوتکم و یَخلصون لکم 


فی الباطن و ساعث تخلونْ فبه للدْاتکم فی غیر محرّم و بهذه الساعه 
تقدرون کی آلثلات ساعات >>> 49 


3. تأکید بر عوامل صحیح و مشروع تولید: آنچه در سیره اقتصادی امامان و 
از جمله امام کاظم (ع) بیش از همه چیز مورد تاکید است., اهمیت دادن به 
عوامل صحیحم و مشروع تولید می باشد. امام هر گونه توسعه اقتصادی و 
پیشرفت در تولید را تایید نمی کند, بلکه محجور فعالیت های اقتصادی ۳ 
قانون شرع معرفی می کند و هرگز از دایره احکام و 


موازین شرع خارج نمی شد. امام کاظم (ع) به یکی از یاران خود می 
فرماید: «اتاود ان الصرام اس وان تمی, لص نا که ه ها ان ام 
یوجر علیه و ما خلفة کان زادة الی الثار» 49 ای داود, حرام رشد و توسعه 
نمی یابد و اگر رشد یافت, برکت در آو نیست و هر چه از آن انفاق شود, 
اج زادم: نمی شود و فر جه از آن‌بافی فان وسیله اق افت. برای. رفن 
انسان به جهنم. 


(در بخش اصلاحات اقتصادی امام و مبارزه با مفاسد اقتصادی, نمونه هایی 
از سیره امن امام در اهمیت دادن به عوامل صحیح و مشروع تولید بیان 
خواهند شد). 


4 حمایت از تولیدکنندگان: امام کاظم (ع) علاوه بر آنکه خود پیش گام در 
عرصه تولید و تلاش اقتصادی بود, [: تولیدکنندگان نیز حمایت می کرد. 
کمک های فراوان امام به آخت دیدگان و ورشکستگان و قرض داران؛ که 
زندگی اقتصادی آن ها به دلیل مشکلات طبیعی مختل شده بود, در همین 


شخصی می گوید: در نزدیکی مدینه صیفی کاری داشتم. موقعی که فصل 
برداشت محصول نزدیی شد, ملخ ها ان را نابود کردند. من خرج مزرعه را 
با پول دو شتر بدهکار بودم, نشسته بودم و فکر می کردم, ناگاه امام 
موسی بن جعفر (ع) را دیدم که در حال عبور از انجا بود و مرا دید, فرمود: 
چرا ناراحتی؟ عرض کردم: به خاطر اينکه ملخ ها کشاورزی مرا نابود کرده 
اند. 0 فرمود: چه قدر ضرر کرده ای؟ عرض کردم: یکصد و بیست 
دینار با پول دو شتر, حضرت به غلام خود فرمود: یکصد و پنجاه دینار به او 
تدم تست مار ره اضا فد اصا: مخارج و 


دو شتر هم به وی تحویل بده. 


آن مرد می گوید: وقتی این کمک را تحویل گرفتم. عرض کردم: وارد زمین 
شوید و در حق من دعا کنید. حضرت وارد زمین شد و دعا نمود. سپس از 
سا دا اه بقل سر مر ها سا ای ۱ 
بازماندگان مشکلات محکم نگه داری کنید. 50 


بدین سان, امام به مسئولان و افراد جامعه می آموزد که چگونه به افراد 
اسیب دیده کمک کنند. امام در کمک به کشاورزی که زراعت او دچار 
خسارت شده بود, علاوه بر اصل سرمایه ای که از دست داده بود. مقدار 
سودی نیز که انتظار داشت. به او می پردازد. ضمن اینکه حمایت معنوی 
از پیامبر, او را مشمول هدایت فکری و معنوی خود قرار می دهد. 


نمونه دیگر, کمک امام کاظم (ع) بهرنکان اقمی است. که مفازه اش مورد 
سرقت قرار گرفت. امام توسط علی بن حمزه کیسه پولی برای بکار 
فرستاد. بکار می گوید: کیسه را باز کردم, چهل دینار در آن بود و ثروت از 
دست رفته ام را نیز محاسبه کردم, چهل دینار بود. 


5 دفاع و حفاظت از 3 مالی خود: در اسلام. مال یک ودیعه الهی 
و ی شده است که | ز جانب خداوند در اختیار بشر قرار گرفته: (5 
وهم من مّال اللّه الدی آتاکم ۰ ) (نور: 33) از این رو, حفظ مال و 
نعمت ۳ که خداوند به اه عطا کرده, همانند حفظ جان بر هر 
انسانی واجب است. اسلام جان و مال انسان مسلمان را محترم می 
شمارد و به هیچ کس اجازه نمی دهد متعرّض اموال دیگران شود و 


در سیره معصومان: : لمونه های بسیاری از حفاظت و دفاع از حقوق مالی 
مان نایم قفه حول بارزترین دفاع مال از ِِ_ یگانه 1 رسول 
«فدک», که حق مسلم ایشان بوده تلاش با کرد ۳ مور نام صادق 
(ع) نیز نقل شده است که داود بن علی (فرماندار مدینه) معلی بن خنیس 
رعلام آماه صضا یریواصت کرو اهای ار آه 
وارد شد, در حالی که از شدت ۳۹۹ عبایش بر زمین کشیده می شد, 
آن کاه آهرا وه‌کطان فرار داد و فرمو قلام مرا کستی ما را 
گرفتی! آیا ندانستی که مرد در مصیبت فرزند و دوست مي خوابد. ولی در 
مورد ربودن و غصب مال به خواب نمی رود. سپس فرمود: آگاه باش ! به 
خدا تو را نفرین خواهم کرد. داود به ریشخند گفت: آیا مرا به نفرین خود 
تهدید می کنی؟ آن گاه امام صادق (ع) به خانه برگشت و پیوسته رت 
را به دعا و تفاز کدراند. شاعتی کشت که دای سین رات که 
داود بن علی مرده است. 51 


در زندگانی امام کاظم (ع) موارد متعددی پافت می شوند که امام از حق 
مسلم مالی خود دفاع و حفاظت کرد و آن را از غاصبان مطالبه نمود. 


زمانی امام کاظم (ع) بر مهدی عباسی وارد شد و دید که او رد مظالم می 
کند. امام نزد او آمد و پرسید: چرا آنچه را از راه ستم از ما گرفته شده 
است, ب. نف کرداتی ؟ مهدی پرسید. آن چیست؟ امام ماجرای فدی را 
توصیف کرد. مهدی 


گفت: حدود آن را مشخص کن تا برگردانم. امام حدود فدک را به تفصیل 
بیان کرد خلیفه کفت: «هدا کثیر, فانظر قیه»؛ بعتی این مقدار زیاد اسنت: 
درباره آن قکر می کنم. 2 طبیعی بود که مهدی عباسی چنین کاری را 
انجام ندهد؛ زیرا افزون بر آنکه او محکومیت کسانی را که مانع از 
بازگرداندن فدک به اهل بیت شده بودند, می پذیرفت. واگذاری آن به امام 
ما واشست امکانات مالس فراها نی را ااس ماخ فران دهد که ای یه 
نفع حکومت نبود. نظیر این جریان در زمان هارون نیز تکرار شد و حضرت 
فدک را مطالبه نمود و هارون از دادن آن خودداری کرد. در مورد دیگری 
هارون امام را به دربار خود احضار کرد. امام او را مورد سرزنش و توبیخ 
قرار داد که چرا سادات و هاشمیان و شیعیان را فراموش کرده ای و 
حقوق ان ها را پرداخت نمی کنی؟ 53 


علاوه بر این موارد, چند مورد جزئی دیگر نیز در تاریخ زندگانی امام کاظم 
(ع) ثبت شده اند که نشان می دهند امام بر حفظ اموال خود حشاس بود و 
از غخصب اموالش توسط افراد جلوگیری می کرد: 


روزی امام در باغ خود مشغول جمع اوری خرماهای نخلستان بود که متوجه 
شد یکی از غلامان مقداری از خرماها را به بیرون از باغ پرتاب می کند تا 
بعدأٌ به دور از چشم امام آن ها را برای خود بردارد. امام نزد او آمد و 
پرسید. : آیا گرسنه ای؟ گفت: خیر. امام فرمود: آپا عریانی و نیاز به لباس 
داری؟ (یعنی آپا فقر مالی تو را به چنین کار زشتی واداشته است ؟) او 
گفت: خیر. حضرت فرمود: پس چرا خرماها را بیرون انداختی؟ عرض کرد: 


وسوسه شدم, چنین کاری بکنم. آن گاه امام به او فرمود: خوش آمدی و 
انچه بیرون انداختی مال تو! 54 


این روایت به روشنی بیانگر کنترل و نظارت امام بر اموال خود و عملکرد 
کارگرانش می باشد, گرچه را 
آبرومندانه آن غلام شد, نیز درخور توجه است. 


در مورد دیگری روزی امام کاظم (ع) سوار بر قاطری در حرکت بود. 
ناگهان مردی از قبیله «همدان» پیش آمد و راه را بر امام بست و افسار 
قاطر را در دست گرفت و ادعای مالکیت آن را کرد. امام از قاطر پایین 
آمد و به غلام خود فرمود: زین قاطر را بردار و قاطر را به او بده. آن مرد 
گستاخانه ادعای مالکیت زین را نیز کرد. امام به او فر مود: دروغ می 
گویی؛ زیرا من بر مالکیت زین دلیل و بینه دارم. اما خود قاطر را تازه 
اه و ی بدین سان. 
امام از خق .مسام مالی خوور که بر آن دلیل و شاهد داشت. کاملا دفاع کرد 
و اجازه نداد به راحتی مهرد .غضب قراز کیرن اما از مالی که مشتبه به 
حرام بود, پرهیز کرد. 


نبا: سیره امام کاظم (ع) در مصرف 


هدف نهایی همه تلاش ها و کوشش های اقتصادی. مصرف است. هر کس 
درآمدی کسب می کند يا سرمایه ای می اندوزد هدفش آن است که سطح 
مضراف. کتوتی: یا انتده خود یا دیکران را بالا ببرد. آما اتسان. ها در الکو و 
انگیزه مصرف متفاوت هستند. برخی هدف نهایی از مصرف را تنها اشباع 
رای ان ی و اسان 
دانند و فراتر از ان هدفی نمی شناسند. اما 


اسلام سعی دارد انسان را به گونه ای بسازد که تمام حرکات و فعالیت 
هایش او را به هدف تقانی ات که قرب الهی است. نزدیک گرداند. با 
تأثثل در سیره معصومان (ع), می توان به الگوی صحیحم و موردنظر اسلام 
البته با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان و اوضاع اجتماعی و اقتصادی 
جامغة ای که امام در آن"زندکی می. کرد نزدیکی .شد. 


در این بخش, به مهم ترین موارد مصرف, که همواره مورد ابتلای انسان ها 
هسند و از شاخصه های اقتصادی افراد محسوب می شوند اشاره می 


شود تا معلوم گردد امام کاظم (ع) چگونه مصرف می کرد: 


1 لباس: در مورد لباس و پوشش امام کاظم (ع) روایات متعددی وجود 
دارند: 


پونس می گوید: ابوالحسن (ع) را دیدم که طیلسان [ پوشیده بود. 55 


«طیلسان» پارچه ای بوده که بر شانه ها می انداختند و از آن ها مانند 
باشلقی که به پشت افکنند, ی طیلسان گویا بلند بود که سر 
و شانه ها و پشت را به گونه ردا می پوشاند. با آنکه طیلسان نشانه 
قاضیان و فقیهان بود, اه دمک هم ان ان تفر مت کرد 56 


دزاعه (بالایوش) سیاه و طلیسان ابی پوشیده بود. 57 


«دراعه» روپوش گشادی است با آستین هاي باز شده ان حلم و ینت ارت 


محمدبن مه می گوید: ابوالحسن (ع) را دیدم که قلنسوه (کلاوه 
سرپوش) پوشیده بود و ابریشمی با استری از جنس سور به تن داشت. 
59 


در زمان عباسیان کلاه دراز, که شاید از ابریشم پرداخته می شد و با نام 
«قلنسوه طویله» خوانده می شد, رایج گشت. 


پیش از اننن زمان امهیان«ختی:فیل. از آن «فلنتشوه -معمغل »4 با کویام 
مانند عرقچین يا فینه بود که با پوست يا پارچه درست می شد. 60 


احمدین ابی تضر هی خوید: شخصی از امام رضا (ع) پرسید نا ی انا 
لباسی که ملحم با ابریشم و پنبه است (یعنی تار و پود آن را ابریشم و پنبه 
تشکیل دآده) و ابریشم ان بیش از نصف لباس را گرفته, نماز خواند؟ 


هایس ال مه اه ات ای را 


رضا (ع) فرمود: «لباس بپوش و خود را زیبا جلوه بده؛ زیرا علی بن 
الحسین (ع) جبه ای از خز می پوشید که پانصد درهم ارزش داشت و 
مطرفی با جنس خز داشت کم پنجاه دینار قیمت آن بود و لین آیه را تلاوت 
می کرد: (فل من عرم رتة الله التی, اخرم لعتاده و الطیبات من الررق.: 
۲ 62 


با این همه, روایاتی وجود دارند که نشان می دهند حضرت لباس های ساده 
می پوشید از < 


شقیق بلخی نقل می کند که در ایام حح. در منزل قادسیه مشغول تماشای 
مردم بودم, ناگاه جوانی را دیدم خوش سیما, ضعیف و سبزه که روی لباس 
خود لباسی از پشم پوشیده بود و به خود پیچیده بود و در پاهای او نعلینی 
بود ... در ادامه روایت. ان شخص را امام کاظم (ع) معرفی می کند. 63 


این ابی ۱۱ الحدید نیز در بو 9 اقاج کاظم (ع) و ۰ «و این انتم عن 


 فوصلا‎ 


طول عمره مع سعه امواله و کرو ضیاعه غلاته» . 4 


ات کضان اش ای الحفید که امام کاظم (ع) و اهام رضا زا شم 
لباس های پشمینه و صوفیانه در طول عمرشان معرفی می کند با بسیاری 
از روایات تاریخی دیکز. کة پیشتر ذکر شدند در تعارض است. ضمن اينکه 
این انی الخدید اخعان داد که آقام در مضعیت مالی «. افتصادت »ناسین به 
سر می برد مزارع و باغ های فراوان داشت و صاحب اموال بود, ولی 


اگوی استاده می کرد اما عها مرکب سار بسانم قاط بود که 
در ان زمان مرکب متوسطی محسوب می شد. 


زمانی که هارون الرشید از حج بر می گشت. برخی از بزرگان و رجال 
مدینه به استقبال او رفتند. امام کاظم (ع) نیز همراه ایشان بود و سوار بر 
قاطری بود. ربیع نزد امام رفت و گفت: 0( و ان 
استقبال خلیفه آمده اق۱ (متظور. آو ان بود. که در .این شرانظ. باید. از 
مرکب مجلل تری استفاده می کردی. ) امام در جواب فرمود: خوبی قاطر 
آن اسنت که وارشن نه دز خونشتن. کش و تخت اخساس. مین کنوه یه 
یی لس و ور اف دح فسظ ان هاشت: 05 


حمّاد بن عثمان می گوید: امام کاظم (ع) را دیدم که از مروه بر می 
گشت., در حالی که سوار قاطری بود ... 66 


آبن طیغور متطبب ببب می گوید: امام کاظم (ع( از من پر ید چه مرکبی 
سوار می گفتم: الاغ. فر مود: آن را جچند خریده ای ؟ گفتم: سیزده 
دینار. امام فرمود: این اسراف است که الاغی را به سیزده دینار خریده ای 


و اسب 


باری غیر اصیل (برذون) را رها کرده ای. گفتم: خرج برذون از خرج الاغ 
بیشتر است. حضرت فرمود: آن مقدار آذوقه که الاغ را کفایت می کند 
برذون را نیز کافی است. کر نمی دانن: کسی: که مر کی را آماده کرده 
اسی ا هد ان اسر سا راخ وه ها ما را ان سار 
حالی که منسوب به ماست (شیعه ماست). خداوند رزقش را بر او 
گسترده می سازد و به او شرح صدر می دهد و به آرزویش می رساند و 


3. منزل: امام کاظم (ع) در شهر مدینه صاحب منزل بود, ولی متأسفانه 


روایت های تاریخی چندان گزارش دقیق و تصویر روشنی از وضعیت منزل 
امام به دست نمی دهند. اساسا موژخان به توصیف و تبیین قصرهای با 
که و مجال فا عانشی شت رای ان اسان سول کوسی 
و محقر ائمه بزرگوار شیعه: . از اين رو, کمتر گزارشی از جزئیات زندگی 
امامان برای ما نقل شده است. در حالی که اخبار دقیق و جزئی فراوانی 
حتی از اندرونی و حرم سرای سلاطین در دست هستند. 


با این همه, در چند روایت به وضع منزل امام اشاره شده است: 


حسن بن زیات می گوید: نزد ابوالحسن (ع( رفتم, در حالی که حضرت در 
اتاقی که با پرده و فرش ار استه شده بود, حضور داشت. فردای آن نزد 
ایشان رفتم. حضرت در اتاقی توق که ی ان خر مر ۵ اسر نبود. آن 
گاه امام نزد من آمد. در حالی که جامه ای خشن پوشیده بود. حضرت, که 


کمیا از -عت .هن احاق شم نون فر ود 


اتاقی که دیروز دیدی اتاق من نبود, اتاق همسرم بود. 67 


محمّد بن عیسی از ابراهیم بن عبدالحمید نقل می کند که نزد امام کاظم 
(ع) رفتم در اتاقی که حضرت در ان نماز می خواند, چیزی جز سبد (از 
لیف خرما) و قران و شمشیری که به دیوار اویزان بود, قرار نداشت. 68 


معقر بن خداد می گوید: امام کاظم (ع) خانه ای خرید و به غلام خود 
دستور داد تا به ان خانه نقل مکان کند و فرمود: خانه تو کوچک و تنگ بود. 
او به امام عرض کرد: آن خانه برای پدرم بود و من به همان اکتفا کرده 
بودم. امام فر مود: اگر پدر تو نادان بود تو لازم نیست مثل او باشی. 69 


حسین بن عثمان روایت فی: کند: که آن حضرت را دیدم که ساختمانی 
ساخت, سپس ان را خراب کرد. 70 


4 غذا: روایاتی که در مورد غذای آن حضرت نقل شده, حاوی نکات 
ارزشمندی است ؛ از جمله اعتدال و میانه روی در مصرف غذا, توجه به 
فایده و کیفیت غذا, استفاده صحیح و به موقع از غذاها, شیوه استفاده و 
نگه داری غذا, علاقه نشان دادن به نوع خاصی از غذا و .. 


لقانی می گوید: امام کاظم (ع) را در مکه دیدم که شخصی را فرستاد تا 
برایش گوشت گاو بخرد, سیس امام گوشت ها را تکه تکه کرد و خشکاند 
تا کم. کم از آن:ها انتفاده کنذ. ,71 


دن رهایت فخندین یک بیز آمده اسشت که.وفتی یرای خرفتن. کمک مالی نز 
پذیرایی کرد. 2 


موفق مدینی از پدرش نقل می کند که روزی 


نزد امام کاظم (ع) رفتم, امام مرا برای نهار نزد خود مهمان کرد. موقعی 
که سفره غذا را اوردند, بر سر سفره سبزی نبود. امام شروع به خوردن 
نکرد و به غلام خود فرمود: ایا نمی دانی که من بر سر سفره ای که سبزی 
نباشد غذا نمی خورم. سپس به غلامش فرمود سبزی بیاورد. غلام سبزی 
اورد, آن گاه امام شروع به خوردن کرد. 73 


معتب می گوید: روزی امام کاظم (ع) به من فرمود: برایم ماهی تازه تهیه 
کن؛ چون تصمیم دارم حجامت کنم. معتب می گوید: کاس را خریده ور 
امام آوردم. امام فرمود: بخشی از آن را بپز و بخش دیگر آن را کباب کن. 
سپس امام نهار و شام خود را از آن تناول کرد. 74 


یونس بن یعقوب می گوید: امام کاظم (ع) را دیدم که تره را کز آنت شش 
شست و می خورد. 75 (در روایات دیگری نیز از امام نقل شده است که 
امام سپزی و میوه را در برنامه غذایی خود گنجانده بود که به خاطر اختصار 


اتذ کر آن خودد ار من وی ) 


فضل بن پونس می گوید: روزی مهمان امام کاظم (ع) بودم, ظرف غذایی 
آورد و نان را زیر آن ظرف گذاشته بودند. حضرت با مشاهده این وضع 
فرمود: تایرا ام دنه ان رو زیر ظرف قرار ندهید ! سپس به غلام 
خود فرمود تا نان را از زیر ظرف خارج کند. 76 


موسی بن بکر می گوید: امام کاظم (ع) بسیاری از اوقات. پیش از 
خوابیدن شرینی (شیرینی طبیعی) تناول می کرد و می فرمود: اگر کسی 
ده درهم داشته باشد و با ان شیرینی بخرد, اسراف نکرده است. 77 و می 
فرمود: «نحْ 


نحب الحلو»؛ 78 ما شیرینی را دوست داریم. 


نقل است که امام کاظم (ع( هیچ گاه بدون خوردن شام نمی خوابید؛ حتی 
اگر به خوردن یک لقمه غذا هم بود. شام را ترک نمی کرد و می فرمود: 
«ائه قوهْ للجسم» . 79 


5 عطر و زینت: حسن بن جهم می گوید: نزد ابوالحسن (ع) رفتم. آن 
حضرت صندوقچه ای نزد من اورد که در ان مشک بود و فرمود: بردار. من 
مقداری از ان را برداشتم. امام دوباره به من تعارف کرد که بردار و لباس 
هایت را معطر کن. من دوباره مقدار کمی از آن, برداشتم و به جامه خود 
زدم. باز امام فرمود: بردار و لباست را معط کن. آن گاه فرمود: 
امیرالمومنین علی (ع) فرمود: «لا یأبی الکرامة الا جماث»؛ 80 کرامت و 
بخشندگی را رد نمی کند. مگر الاغ. عرض ن کردم منظور از «کرامت» 
چیست ؟ فرمود: عطر, پشتی و چند چیز دٍ 


نیز از حسن بن جهم نقل است که برای امام کاظم (ع) صندوقچه ای که 
در ان عطر و مشک بود و از ابنوس بود اوردند که در ان جعبه هایی از 


موی برش نکن عی کته اهای کاظی راو کم با شاه ای آرشن 
غاح موهانتن را شاه ی وان شا هرا مر رای اوه دی ره 


از حسن بن جهم نقل است که بر امام کاظم (ع( وارد شندم؛ در حالی که 
دیدم حضرت با رنگ سیاه خضاب کرده بود. 83 


علین بن مهران می گوید: نزد امام رفتم, دیدم آن حضرت انگشتری در 
دست دارد که نگین آن از فیروزه است و روی آن نقذش «لله الملک» بود. 


94 


6 غلامان: از جمله مصارف عادی و معمولی در عصر امام کاظم (ع) خرید 
غلام و کنیز بود که عمدتا اسرای جهن بودند. امامان نیز گاه از بازار برده 
فروشان غلامان و کنیزانی خریداری می کردند و پس از یک دوره تعلیم و 
تربیت اسلامی, آن ها را آزاد می کردند و گاه بدون آنکه آن ها را نگه داری 
کنتد: آزاددفی کردند. ازادسازی بردعان سترم: و ست همه معضومان نود و 
اسلام به این امر بسیار سفارش نموده است. 


ابن ابی حمزه می گوید: نزد امام کاظم (ع) بودم. سی نفر غلام حبشی 
برای حضرت خریده بودند و نزد حضرت آوردند. یکی از غلامان با زبان خود 
سخنی گفت و امام (ع) با همان زبان به او پاسخ داد. غلام تعجب کرد و 
همه آن ها که حضور داشتند نیز تعجب کردند. 0 
«من پولی در اختیار تو می گذارم, به هر یک از غلامان هر ماه سی درهم 
پول بده. » 85 


نکته جالب توجه در این روایت تعیین مقژری و مزد برای غلامان است که 


در آن زمان کمتر کسی این کار را انجام می داد و اين بیانگر نوع نگرش 
امام به مسئله بردگان بود. 


هشام بن احمر روایت ت کردم است که تاجری از غرب وارد مدینه شد و 
کنیزانی برای فروش با خود آورده بود. امام موسی بن جعفر (ع) یکی از 
ان هار راکرس اما تون هوسی الرضار از وله سده 


7 اکرام و اطعام: آنچه در اسلام بیش از خوردن اهمیت دارد, خوراندن و 


اطعام کردن است. به مسلمانان توصیه شده است تا به مناسبت ها و 
بهانو های گوناگون 0 اطعام خود را برای دیگران پهن کنند. بارزترین 
تجلیگاه سخاوت و کرامت ائقّه اطهار (ع) اطعام و اکرام آن هاست که 
سیره همیشگی ایشان بوده. 


امام موسی بن کاظم (ع) به مناسبت تولد یکی از فرزندان خود ولیمه ای 
ترتیب داد. در این دا سخ ونر شام مردم مدینه را غذا داد (نوع غذایی 
را که حضرت ولیمه داد فالوذج ذکر کرده اند که حلوایی بوده که با آرد و 
اب کل هب می: تیوه ) ظرف ها را در مساجد و بازار می گذاشتند و 
هر کس هر چه مایل بود تناول می کرد. به حضرت اعتراض کردند, حضرت 
در جواب فرمود: خداوند هر چه به پیامبران دیگر داده است به حضرت 
اه نیز داده ۱ ع کر هو ( هذا| 
فرمود: (و ما آتاکم ال ول فخذوه ؟ ماتهاکم غنه فانتهوا) (حشر: 7) 86 


آیا این سفره ساده ای که برای عموم مردم بدون هیچ تبعیض و تفأاوتی پهن 


شده با سفره های رنگین و پر زرق و برق خلفای عبّاسی, که تنها برای 
چاپلوسان و مادحان و درباریان پهن می شد, قابل مقايسة است؟ 


اصول کلی حاکم بر سیره امام کاظم (ع) در مصرف 


مقدمه 


کلی و راهبردی از رفتارهای اقتصادی امام را به دست اورد. بدیهی است 
آنچه در اینجا به اختصار بیان می شود تنها چند اصل مستفاد از سیره عملی 
امام است و با مطالعه در گفتار و سخنان آن امام و دقت در سبک زندگی 


ایشان, می توان اصول مهم دیگری را نیز به دست اورد. 


1. اعتدال گرایی 


مهم ترین اصل اسلامی در زمینه مصرف. اعتدال گرایی و پرهیز از افراط 
و تفریط است. اساسا «اقتصاد» به معنای اعتدال و میانه روی است که در 
زمینه مصرف نمود بیشتری دارد. اسلام به تلاش در عرصه تولید و قناعت 
هت مصرف توصیه می کند. امام علی (ع) و افراد 
مثقی از واژه «اقتصاد» استفاده می کند؛ می فرماید: «و ملبسهم 
الاقتصاد»؛ 87 یعنی لباس افراد با تقوا معتدل و میانه است. امام کاظم 
(ع) نیز در مورد اقتصاد و اعتدال در مصرف می فرماید: «من اقتصد و قنع 
بقیت علیه النعمةه من بذر و اسرف زالت عغنه النعمهٌ»؛ 88 هر کس اقتصاد 
و اعتدال را رعایت کند و قانع باشد نعمت بر او باقی خواهد ماند و هر 
کس اسراف کند نعمت از دستش خواهد رفت. 


نوع لباس, مرکب. منزل و غذای حضرت نمونه ای عالی از اعتدال و میانه 
روی بود و در برخی موارد, امام تصریح می کرد که علت انتخابش, معتدل 
بودن آن بوده است. برای نمونه, وقتی به نوع مرکب امام, که به استقبال 
خلیفه رفته بود, اعتراض کردند., امام در پاسخ فرمود: قاطر مرکب 
متوسطی است و «خیر الامور اوسطها. » 89 


در مورد غذا نیز حضرت می فرماید: «لو آگ الناس قصدوا| فی الطعام 
لاستقامت ابدانهم»؛ 90 اگر مردم در خوردن غذا| اعتدال را رعایت کنند 
بدن های محکم و استواری جوا هت داشت. امام از پرخوری نهی می کند و 
فان ار له ع ات ارس ( تشله» ؛ 91 خدا از شکمی که 
سیر نمی شود متنقر است, ولی به ترک غذا با انگیزه های زاهدانه نیز 
اعتراض 


می کند و با کسانی که غذاهای حلال را برخود حرام کرده اند برخورد می 
کند. امام هیچ گاه بدون خوردن شام نمی خوابید و به این امر توصیه می 


کرد. 


0-1 3 بپوشند ام ۱۱ بود. اما امل 
پشمینه پوشی نبود و خود را فقیر نشان نمی داد؛ همان لباسی را می 
پوشید که افراد عادی جامعه او می پو شید ند. 


(ع) چیست؟ چرا امام علی (ع) لباس های وصله دار و کم قیمت می 
پوشید و غذاهای ساده تناول می کرد. اما امام کاظم (ع) چنین روشی را 
در مصرف انتخاب نکرد؟ 


این سوال بارها از سوی محققان جواب داده شده است: تفاوت هایی که 
در سیره اقتصادی امامان دیده می شوند. همچون تفاوت هایی که در سیره 
سیاسی و اجتماعی امامان وجود دارند, ناشی از شرایط اجتماعی و 
اقتصادی جامعه ای اند که امام در آن زندگی می کند یا وضعیت مالی که 
امام داشته است. برای نمونه. اگر امیرالمو‌منین علی (ع) در دوره ای از 
زندگی خود. لباس های فقیرانه می پوشید و غذاهای سخت تناول می کرد 
دلیل آن مسئولیت حاکمیت جامعه بود که بر دوش آن حضرت نهاده شده 
بود و حضرت به عنوان حاکم جامعه اسلامی بر خود لازم می دانست که 
خود را در سطح ضعیف ترین و فقیرترین افراد جامعه قرار دهد. خود 
حضرت در این باره می فرمود: «اِن الله جعَلنی اماما لخلقه, ففرض علی 
التقدیُ فی نفسی و مطعمی و مشربی و ملبسی کضعفاء الناس کی یقتدی 
الفقیرٌ 


بفقری و لا بطقی الغنی غنا ...» 92 


پس این شکل از زهد و ساده زیستی مخصوص مسئولان و حاکمان جامعه 
و من 
و ثروتمندان از روت خود سوءاستفاده نکنند و به 2 تجقل گرایی و 
دنیاپرستی سوق نیابند. 


علاوه بر این شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ای که امام علی (ع) در 
آن زد کی.فی: کرد بسیار متفاوت با جامعه ای بود که امام کاظم (ع( و 
سایر ائشهه اظهار (ع) در آن زندکی هی. کزردند. در عضر امام علی,. (ع) نه 
را ی وا و ام سس ری ۰ 
دستی زندگی می کردند و دولت اسلامی, که درگیر جنگ ها و نزاع های 
داخلی بود,. فرصت حل معضلات اقتصادی و توسعه و پیشرفت را نیافته 
بود. 


امام صادق (ع) به مردی که به ایشان اعتراض کرد چرا مانند امام علی 
(ع) لباس زبر و خشن نمی پوشد, فرمود: همانا علی بن ابی طالب (ع) آن 
لباس را زمانی می پوشید که بدنما نبود و اگر ان لباس را این زمان می 
پوشید. انگشت نما می شد. پس بهترین لباس هر زمان, لباس مردم آن 
زمان است. 93 


2 پرهیز از زهد فروشی و تصوّف گرایی در مصرف 


اسلام طرفدار رهبانیت و زهدهای کاذب نیست. پیشوایان دین اسلام نیز 
هچ گاه حود را از تمت های ال و مواهب الهی بی سب محروم نمی 
ساختند و با کسانی که ترآ امن شعادت. خر .دیا ترا ترک می گفتند 
مخالفت می کردند. امام همواره می فرمود: «لیس متا من ترک دٌنیاه 
کرت هلا اخره تاه از ها سسعت: کسی که دیا وا به حاطر آخرین 
گرگ کقد و آخر بش را مه خاطر قفا تشر 


امام به برخی 


افراد که قيافه های زاهدانه به خود می گرفتند و غذا را پر خود حرام می 
کرد من فرطود لس آلخییه ان الست. ‏ احلا یه 
آي تاک سن الشی ده نی 94 :رت رمسشعاعت اخلافیه) ۸ 

نیست که انسان ترک غذا کند و هیچ نخورد, بلکه غیرت آن ِِ 
تور دی اس اف کی 


در مورد دیگری, شخصی به حضرت عرض کرد که مردم چقدر تعجب می 
کنند و شگفت زده می شوند از کسی که لباس خشن می پوشد, غذای 
تخت هی ورد اخشوع مین کندا افام فرمود: ابا نمن.-دانی: که توت 
(ع), پیامبر و فرزند پیامبر بود, او قباهایی از دیباج, که دکمه های طلایی 
داشت. می پوشید و در مجالس فرعون می نشست و حکم الهی را بیان 
می کرد در حالی که حرام خداوند حرام است, چه کم باشد و چه زیاد. 
خداوند فرموده است : (قل من حرَم زينة ال التی آخرج لعباده و الطیبات 
من الزق. ) (اعراف: 32) 95 


به خوبی روشن است که امام سعی می کرد تا افکار باطل برخی از افراد 
زهدمآب زا که تام وین امین آخرت» دنو مهافت ان راو خوو 
و دیگران حرام می کردند و زهدهای کاذب را تشویق و ترویج می نمودند, 
اصلاح کند, وگرنه همان مقدار که امام از زهدفروشی پرهیز می کرد و آن 
را نفی می نمود, از تجمّل پرستی و گرایش به زرق و برق دنیا و آخرت 
گریزی نیز نهی می کرد. 


از این رو امام همواره به روحیات ابوذر اشاره می کرد و اصحاب را یه 
تأسی از روح دنیا گریزی و آخرت گرایی ابوذر تشویق می کرد: «رَجم 1 
انلدر قلفد کان تفیل جوم الله الویا 


عنی مدمه بع رغیفین من الشعیر, آتغدی بآحدهما و آتعشی بالاخر و بعد 
شملتی الصوف نز بآحدهما و آتردی الاخری ...» 96 


در حقیقت, امام به محتوا| و روح رفتار ابوذر توجه د شت. نه شکل خاص 


در راستای دو اصل قبل. این اصل نیز از سیره عملی امام استفاده می 
شود که در مصرف, باید معقول عمل کرد؛ یعنی باید معیارهای عقلی و 
عقلایی را در نظر گرفت و به تعبیر دیگر, الگوی مصرف باید کاملا علمی و 
می کشاند. برای نمونه. امام به فردی که به خاطر ارزان و کم خرج بودن. 
الاغ را به عنوان مرکب خود انتخاب کرده بود, اعتراض کرد و فرمود: این 
اسراف است که انسان سیزده دینار بابت الاغ بدهد و مرکب متوسط 
دیگری مثل برذون را رها کند, در حالی که خرج هر دو یکی است و برذون 
کارایی بیشتری دارد. علاوه بر اينکه متناسب با شئون اجتماعی افراد 
است. 97 


در مورد دیگری, اسحاق بن عمار از امام کاظم (ع) پرسید: آیا کسی که ده 
لباس دارد, اسراف کرده است ؟ امام فر مود: خیره داشتن ده لباس اسراف 
نیست. بلکه اسراف آن است که لباس حفظ خود را (لباس مخصوص 
مجالس, که برای حفظ شخصیت و آبروی اجتماعی می پوشی) در جاهای 
کثیف استفاده کنی. 98 


امام به کسی که منزل کوچک و تنگی برای زندگی خود انتخاب کرده بود, 
در حالی که توان تهیه و استفاده از منزل بزرگ تر و وسیع تر را داشت. 
اعتراض کرد و فرمود: 


امام همواره می فرمود: «من فراهه الرجل آن یکون دوابه سمانا و سمعئه 
یقول: تلا من مر وژه: فراهه الدابه و خسن وجه المملوي و الفرس 
السری» 100 حضرت نشانه های خوش بختی و رفاه انسان 1 در دنیا 
داشتن مرکبی چالاک و منزلی وسیع و مملوکی زیبا ذکر می کند. اين ها 
بیانگر توجه اسلام به نیازهای مادی انسان است. چنین است که اسلام 
ی ی ی 3 بق ان تصمین. کتدم: حوتن. یی فا ۵ 
خرت 


نمونه دیگری که نشان می دهد امام در مصرف معیارهای علمی را در نظر 
هون کیوه انتخاب نوع غذاست. امام با علم و آگاهی فوق العاده خود. به 
خواص و فواید میوه ها و غذاهای گوناگون آتتتا ست و طبق علم خود عمل 
ق کت از این رو در برخی موارد, از غذاهای خاصی استفاده می کرد؛ 
کرد که در عملیات خون سازی در بدن بسیار موثر است. 


4 رعایت شخصیت و شئون اجتماعی افراد در مصرف 


حفظ آنزه و شخصیت اجتماعی انسان همواره مورد توجه اسلام بوده 
است. توصیه هایی که اسلام در مصرف دارد بیشتر برای حفظ شخصیت و 
اس ام اسلام مسلمانی را که در چشم دیگران حقیر و 
پست جلوه کند, نمی پسندد. امام در مورد فلسفه پوشیدن لباس, به این 
مسئله توجه کرده و فرموده است: هر گاه یکی از شم لباس جدیدی می 
پوشد, دست خود را روي لباس بکشد و بگوید: «الحفذ لله الذی کسانی: ها 
اواری به عورتی و أتجمّلّ به بین الناس . ۰ 11 سیاس خدا را که زشتی 
های مرا پوشاند و لباسی داد که خود را 


بین مردم زیبا جلوه دهم. 


حضرت فلسفه پوشیدن لباس را رعایت حجاب و پوشاندن زشتی ها می 
داند, علاوه بر ان لباس را وسیله زیبا جلوه دادن انسان در مقابل دیگران 
معرفی می کند. انسان با پوشیدن لباس, خود را برای دیگران زیبا و مورد 
پسند جلوه می دهد. قطعا روابط اجتماعی آن: .مان: که بر حور فحنت :و 
احترام متقابل صورت گیرند, با دوام تر خواهند بود و از راه کارهای ایا 
محبت. رعایت زیبایی و جمال ظاهری و بهداشت جسمانی است. به شرط 
آنکه افراط و تفریط صورت نگیرد. 


در مورد دیگری امام به حسن بن مختار می فرماید: برای من قلنسوه 
(کلاه,. سرپوش) درست کن و آن را مصنوعی درست نکن؛ چون اقایی مثل 
من لباس مصنوعی نمی پوشد. (اعمل لی قلنسوه, لاتکون مصنعة فان 
السید مثلی لایلبس المصنع). 102 


در موارد دیگری امام به شیعیان خود خطاب می کند که «با معشر الشیعه 
انکم قومّ عاداکم الخلق فتزینوا لهم بما قذرتم علیه .. »: 103 ای 
شیعیان ! شما دشمنان زیادی دارید. پس در مقابل دشمن, خود را حقیر 
جلوه ندهید, بلکه با سیادت و اقایی در جامعه ظاهر شوید و تا آنخا که می 
توانید, خود را زیبا و وجیه نشان دهید. 


گاه پوشیدن لباس های کثیف و مندرس يا استفاده از مرکب های پست در 
حالی که انسان قادر به تهیه نوع برتر آن است, موجب می شود که انسان 


در چشم دیگران حقیر و نامقبول جلوه کند و نتواند مسئولیت و رسالت 
اجتماعی خود را به خوبی ایفا کند. 


امام به یکی از پارانش به نام توالت یی ای که نی ماس تور ور 
گرفته بود و در کوچه و بازار در حال حرکت 


چون تو چنین کار حقیری انجام دهد. 104 


5 توجه به انگیزه های مثبت در مصرف 


مهم نر از خود مصرف: انگیزه مصرف است. وجه تمایز مکتب های 
در انگیزه های تولید و مصرف است: اينکه چرا انسان باید اين 
همه تلاش و فعالیت داشته باشد و چگونه و چرا باید مصرف کند؟ 


در روایاتی که قبلا ذکر شدند. توجه امام به انگیزه های صحیح و مثبت 
مصرف بیان شد ؛ مانند آنچه امام در هنگام پوشیدن لباس نو فرمود, یا آنچه 
تیک اد هیا فر‌فود که غبارت ام خقط آبرن ود شخصیت اجتماعی, نود 


امام به یکی از شیعیان خود فرمود: » مگر نمی دانی کسی که مرکبی 
امادخ کوده است ا به فشیله. آن شور مارا احرا کند و دانسا ۱ 
پریشان سازد در حالی که منسوب به ماست (شیعه ماست), خداوند 
رزقش را بر او گسترده می سازد و به او شرح صدر می دهد و به 
و ۳ آن مرکب کمک خوبی برای حوایج خود 
او خواهد بود. » 105 


بنابر این در انتخاب مرکب؛ علاوه بر نیازها و حوایج شخصی, باید امور 
دیگری همچون مشارکت اجتماعی و فرهنگی را در نظر گرفت. قطعا 
اقتصادی که در خدمت مکتب و دین انسان باشد با ارزش تر خواهد بود. 


کمک ها و بخشش های مالی امام کاظم (ع) 


از معروف ترین خصایل بارز حضرت موسی بن جعفر (ع) سخاوت, گشاده 
دستتی و کرامت ایشان است: کمک ها ۵ بخشسش.های عالی آمام کاظم بت 
فقرا, نیازمندان و محرومان فصل مشبعی از رفتارهای اقتصادی امام را 
تشکیل داده و توجه موزخان را به خود جلب کرده است. به راستی, این 


فصل از زندگی اقتصادی امام کاظم (ع) مفهوم جدیدی از انسان اقتصادی 
ارائه می کند. بر اساس این الگو, «انسان اقتصادی» کسی نیست که ِ 
تلاش و همت خود را مصروف رفاه و اسایش خود نماید و در فکر تا 
ِِِ مادی خود باشد. بلکه کسی است که تمام توان خود را , 0 ۳ 
گیرد تا رفع فقر و نیاز از جامعه و انسان های پیرامون خود نماید. آیا ایثار و 
انفاق و از خودگذشتگی مالی در قاموس انديشه اقتصادی جهان ای 
دارد؟ 


کمک ها و بخشش های مالی امام 

1 کمک به فقرا و محرومان 

شیخ مفید در کتاب الارشا سخاوت و فقیرنوازی امام را چنین توصیف می 
کند: «و کان اوصل الناس لاهله و رجمه و کان یِفتَقَدٌ فقراء المدینه فی 
اللیلِ فیحمل الیهم الزنبیل فیه العینْ و الورق و الاقة و التمورٌ فیوصل الیهم 
دلی. و لایعلمون من آی جهو هو» . 106 

ترا مخامتندانه مسرشار از اسان اخلاض اعام شامل بیام هه 
نکاتق اشت؛ از جمله: 

کمک مخفیانه و شبانه به فقرا که دلیل آن حفظ عرّت نفس و کرامت 
انسانی فقرا, دق ک ریخ تکمین و .خقظ عم از شانبه ربا وعت نود 


در کمک کردن به فقرا, باید خویشاوندان را مقدم داشت. 
کمک های مالی امام به فقرا متنوع و گوناگون بودند. 


کمک امام در حدّی بود که آن ها را کاملا بی نیاز می ساخت, به گونه ای 
که عطایا و بخشش های مالی آن حضرت ضرب المثل بودند. به کسی که 
موی ۱ اف اد میت هکت سای اهام فوصت ام ۱2 


را دریافت کرده تعجب است که از بی 


وا الق 107 


موژخان هدیه معمولی آن حضرت را بین 0 تا 400 دینار ذکر کرده اند. 
8 این رقم قابل توجهی است که هم توان مالی امام را می رساند و هم 
حجم کمک های مالی امام به فقرا و نیازمندان را نشان می دهد. این در 
حالی بود که خلفای معاصر امام با وجود تروت های فراوان به عیش و 
نوش و فساد و تباهی / مشغفول بودند. 


روایت قابل توجه دیگری از عنابت و لطف امام نسبت به فقرا در منابع 
ذکر شده که حاوی نکات ارزشمندی است: روزی ان حضرت از کنار یک 
اعرابی (بیابانی / دهاتی), که خیلی بدقيافه بود, عبور می کرد. وقتی او را 
دید, نزد وی رفت, به او سلام کرد و در کنار او نشست و با او هم سخن 
شد. سپس به او فرمود: اگر مشکلی پیدا کردی به من مراجعه کن. 


اطرافیان حضرت عرض کردند: ایا کنار چنین فردی می نشینی و از نیاز وی 
سوّال می کنی؟ حضرت فرمود: «بنده ای از بندگان خداست., برادری 
است که خدا در قران برادر بودن او را نعیین کرده و همسایه ای است که 
دز رزوی زمیتی که ما زند ینمی کنیمت زند کین هی کندن‌ما ی اف فررندان ادم 
هستیم و طرفدار بهترین ادیان الهی. شاید روز گار ما را محتاج او گرداند و 
ببیند که ما روزی نسبت به او فخر فروختیم و اینک نیازمند او هستیم. » 
سپس حضرت این شعر را خواند: 


چون می ترسیم که روزی برسد که هیچ رفیقی نداشته باشیم. با این 


آقمه. کمک یه فقرا و مسمتدان رام و رسیم خاض ودرا می: طلید که به 


نکته دیگری که در سیره معصومان: در کمک به فقرا به چشم می خورد. 
ازمایش فقیر قبل از کمک به اوست. در برخی موارد. ائمّه اطهار: فقیر را 
مورد امتحان و سوّال قرار می دادند و بر مبنای معرفت و درک و بصیرت 
او, به او کمک می کردند. برای نمونه . 


فقیری نزد آن حضرت آمد و پس از اظهار تهی دستی, گفت: اگر صد درهم 
داشتم با آن کاسبی می کردم و از تنگ دستی نجات می یافتم. امام از او 
پرسید. : اکر بنا باشد تو در دنیا از تونی. ذاشته باشی: آرزویت چیست؟ فقیر 
گفت: آرتوخی: کم به ادای حقوق دینی توفیق یابم و برای حفظ جان, از 
خطار دمم قانون فت را زخایت کنم 


امام کاظم (ع) پرسید: چرا دوستی ما خاندان (اهل بیت) را آرزو نمی 
کنی؟ فقیر گفت: این خصلت را که دارا هستم و خدا رابه خاطر داشتن این 
صفت سپاس می گویم, ولی آن را که ندارم آرزو می کنم. 


امام فرمود: پاسخ نیک دادی, افرین ! ان گاه دو هزار درهم (بیست برابر 
خواسته او) به وی داد و فرمود: این پول را در تجارت و خرید و فروش 
«مازو» (دانه هایی که برای رنگ کردن و دباغی به کار می برند) به 
بزن؛ زیرا این کالا خشک است (و کمتر اسیب می بیند. ) فقیر همین کار را 
کرد و زندگی اش سروسامان یافت. 110 


مجمدین عبدالله بکرق می. کوید: فرض‌دار بودم و برای حل آن وارد مدیته 


شدم و هرچه زحمت کشیدم پولی برای ادای قرض خود به دست نیاوردم. 
به فکر افتادم به 


حضرت موسی بن جعفر (ع) مراجعه کنم. گفتم: از راهی خدمت آن 
حضرت می روم که به زمین کشاورزی اش برسم. آن حضرت را با غلام 
خود در زمین کشاورزی یافتم. وقتی مرا دید, از من با غذایی از گوشت 
خشک تکه تکه شده که روی غربال بود, پذیرایی کرد. و با هم غذا خوردیم, 
سپس از من پرسید: چه کار داری؟ من داستان قرض خود را گفتم. حضرت 
وارد ساختمان شد و زود برگشت و غلامش را کناری فرستاد و دست خود 
زا دران کود ه‌ هفیاتی نه من داد که سیضددیان جر ان بود:. ۱11 


کمک امام به کشاورزی, که زراعت او دچار آسیب شده بود, یا مغازه داری 
که مغازه اش را دزد زده بود در بخش حمایت امام از تولیدکنندگان ذکر 


شند. 


علی بن ابی حمزه می گوید: امام موسی کاظم (ع) هجده درهم به من داد 
و فرمود: اين پول را به مردی می دهی که طبقی پیش رو دارد و یک فلس 
یک فلس فروش می کند و به او می گویی: ابوالحسن دستور داد اين پول 
را خرح کن و تا زنده هستی این پول برایت بس است. وقتی پول را به 

مرد دادم, گریه کرد. به او گفتم: چرا گریه می کنی؟ گفت: 9 
چون خبر مرگ مرا به من داده است. به او گفتم: آنچه نزد خداست بهتر از 
وضع کنونی نوست. مرد ساکت شد و از من پرسید. شما چه کسی 
هستی؟ گفتم: علی بن ابی حمزه. گفت: به خدا قسم. اقای من همین طور 
به من خبر داد و فرمود: سفارش خود را توسط علی بن ابی حمزه می 
فرستم. 


گفتم: هر سفارشی داری بگو تا از پول خود آن را انجام دهم. مرد گفت 
وقتی مردم, دخترم را به یک فرد ثروتمند تزویج کن, خانه ام را بفروش و 
پول آن را به امام (ع) بده و غسل و دفن و نماز مرا تحت نظر بگیر. من 
چنین کردم و پول خانه را نزد امام آوردم. امام دستور داد ۳ پول را به 
دخترش بر گردانم. 112 


علی بن ابی حمزه می گوید: حدود 20روز بعد پیش مرد رفتم,؛ ی 


روایت دیگری از شعیب است که می گوید: دویست دینار به غلام خود دادم 
تا نزد امام ببرد. پنجاه دینار آن را بدون رضایت دخترم از وی گرفته بودم. 
موقعی که پول به حضرت ر سید پنجاه دینار دخترم را بیرون اورد و به غلام 
من داد و فرمود: این پول را به صاحبش برسان؛ : چون محتاح آن است. 
ق ‏ ص رت و اس ای ما ارت ید 113 


3 حمایت های مالی از دوستان و شیعیان 


در روایات متعددی. کمک های مالی امام به شیعیان ذکر شده اند که نشان 
می دهند هدف امام تقویت نهاد شیعه بوده است: 


در روایتی که قبلا به تفصیل بیان شد امام در عید نوروز به دستور منصور 
به جمع اوری هدایای مردمی پرداخت و سرانجام. تمام ان هدایا را به 
پیرمرد شیعه ای که ارادت و محبت خود را وی 3 ۱۳ ۳ ۲ 
حسین (ع) در قالب شعر بیان کرده بود, عطا کرد بی تردید, شعر والاترین 
جایگاه را در دستگاه تبلیغاتی آن زمان به عهده داشت. بدین روی؛ امام با 
دادن این جایزه فرهنگی, به تقویت افکار و انديشه های شیعی پرداخت. 


در مورد دیگری یکی از یاران و شیعیان حضرت 


قصد ازدواج داشت. حضرت همیان پولی , به او بخشید تا برای ازدواج خود 
قرته کنو 11 


حفاد بن. عیسی هی گوید: در بضره خدفت آمام ریدم و به. آن.حخضرت 
عرض کردم: قربانت گردم ! دعا کن خدا یک خانه, یک زن. یک فرزند. یک 
نوکر و حج,همه ساله نصیب من گرداند. حضرت دست به دعا برداشت و 
فرمود: «اللهمٌ صل علی محقد و آل محشّد, خدایا به حماد خانه, زن, فرزند 
۵ کر عنایت کن. هسصاه شسال مکه برود: » من از این عبارت فهمیدم که 
تنها 510 سال زنده خواهم بود. محمد بن عیسی می گوید: حماد را دیدم به 
من گفت: 8 سال مکه رفته ام و اين خانه ای است که خدا داده و اين زن 
است و این پسر و این نوکر. پس از این تاریخ. دو مرتبه دیگر , به مکه رفت. 
مرتبه دوم برای احرام بستن رفت در رودخانه سل کند که در آب غرق 
شد. 115 


نمونه دیگر مربوط به غلامی است صاعد نام که عشق و ارادت خود را به 
امام نشان داد و به امام احسان نمود. امام در پاسخ به احسان و ارادت و 
محبت او, او را از ی خریداری کرد. سپس وی را ازاد نمود و زمینی 
را به او هدیه کرد. 6 


4 کمک های مالی به مخالفان 


بخش دیگری از عطایا و کمک های مالی امام مربوط به کمک های امام به 
مخالفان است که بسیار توجه موژخان و سیره تویسان را به خود جلب 
کرده است. اين اقدام عمدتا به خاطر ارشاد و هدایت افراد ضعیف النفس 
ورن هن در فتتد هانت آنخه: سول خدا در در اسلام برآی عاب :برخی 
از مشرکان به اسلام انجام 


فیدان که ان-هارا تمولفه قلونهم مین کفتتی و اساسا یکی اش ورد 
مصرف وجوهات اسلامی همین است. 


مولاخان در مورد اين ویژگی امام نوشته اند: «کان موسی بن جعفر اذا 
بلغه غن الرجل ما یکژه بعت الیه بصژه دنانیر و کانت صراره ما بین الثلاث 
مائه دینار فکانت صرار موسی مثلا»؛ 117 هر گاه فردی موسی بن جعفر 
(ع( را مورد اراد قرار می داد, آن حضرت کیسه دیناری برای او می 
فرستاد و کیسه های پول آن حضرت تا سیصد دینار بود. به گونه ای که 
کیسه های حضرت ضرب المثل شده بود. این امر دلالت بر کثرت و 
فراوانی کمک های مالی حضرت است. این گونه نبود که تنها در یک یا دو 
مورد حضرت کمک کرده باشد, بلکه سیره دایمی حضرت چنین بود. 


پگ ای رونام یم ای ور مه اک و شر نوات اساه 
کاظم (ع) را می دید, به آن حضرت اهانت می کرد و به امام علی (ع) 
و برخی از یاران ایشان «ِ«ِ دهد آن فرد 
یک ار ۳ مزرعه کشاورزی رفت. با همان که که وا 
مرکب خود بود, وارد مزرعه آن فرد شد و به طرف وی رفت. 


فرزند عمر فریاد کشید: کشاورزی را لگدمال نکن ! حضرت اعتنایی نکرد و 
نزد او رفت و با او به گفت وگو نشست. سپس به او فرمود: چقدر در این 
زمین خرج کرده ای ؟ او گفت: یکصد دینار. حضرت فرمود: چه مقدار 
انتظار سود داری؟ گفت: علم غیب ندارم. سپس به او فرمود: انتظار داری 
چه قدر سود ببری؟ 


گفت: ارزو دارم دویست دینار سود ببرم. امام (ع) همیانی بیرون اورد که 
سیصد دینار در آن بود و به او داد و فرمود: اين هم کشاورزی تو بر جای 
خود. خداوند انچه را امیدواری, به تو عنایت کند و از زمین بهره مند شوی. 


عمر زاده برخاست و سر حضرت را بو سید و درخواست کرد از اشتباه وی 
در گذرد. امام (ع) تبسٌمی کرد و برگشت و به مسجد وارد شد. ار رت رت 
به مسنجد آمده بود. وقتی چشم او به امام افتاد گفت: خدا بهتر می داند که 
مسئولیت جامعه را به دوش چه کسی بگذارد. 


آن گاه امام به کسی که پيشنهاد قتل او را داده بود. فرمود: این روش بهتر 


واه نکن یر یمه کیک ها مسا نامام مساو زاهوه آزشن اسیت هه 
قصد سعایت و توطثه علیه امام داشت. وقتی امام مطْلع شد که علی بن 
اسماعیل تصمیم دارد نزد هارون برود و اوضاع امام را به هارون گزارش 
دهد, نزد وی امد و از حال و امات کج تست علی ن 
اسماعیل به دنیا و رسیدن به آرزوهای مادی خود, طرح دوستی 
با هارون ریخته است. سعی کرد تا با دادن کمی و هدایای مالی, وی را از 
رفتن نزد هارون منصرف سازد, اما دنیاپرستی و حرص و طمع فراوان 
غقلی بن اسماعیل مانع از نفود هدایت امام شند. امام هم در حق او نفرین 
کرد. علی بن اسماعیل نزد هارون امد و از امام چنین سعایت کرد که از 
شرق و غرب برای او پول می فرستند و خراج دریافت می کند ... هارون 
دویست هزار 


درهم به او داد. اما علی بن اسماعیل به دلیل نفرینی که امام دربارم او 
نموده بود, نتواننست از ان پول بهره ای ببرد و تمام احشای بدن او هنگام 
قضای حاجت ریخت و از دنیا رفت. 119 


اباتخات اقایی اضای کاظی اج 


الف. مبارزه با مفاسد و انحرافات اقتصادی 


در کارنامه درخشان امامان معصوم صفحه ای روشن از مبارزات ایشان با 
فسادها و انحرافات اقتصادی به جچشم می خورد. امام مسئول هدایت و 
رهبری ۳۳0 است و هرگاه فساد و انحرافی دید با آن به مبارزه بر می 
خیزد. 


عمده مبارزات امامان با مفاسد اقتصادی جامعه را باید در سخنان و 
فرمایش های راهبردی ایشان جست وجو کرد. نگاهی به کلمات گویای 
معصومان به ما نشان می دهد که آنان تا چه حد مردم و مسئولان جامعه را 
به پرهیز از گناه و فساد در مسائل اقتصادی توصیه می کردند. نگارش 


کتاب های حجیم فقهی با عناوین «مکاسب محزمه» از سوی فقها, که 
ریشه در ,زوایات اسلامی, دارتد, خود گواه بر این مدغاشت: 


با این همه, در سیره عملی امامان نیز موارد فراوانی از مبارزه با مفاسد 
اقتصادی به چشم می خورند. در اینجا, نمونه هایی از مبارزات عملی امام 
کاظم (ع) با مفاسد اقتصادی که در کتب تاریخ ثبت شده اند. ذکر می 
گردند: 

1 مبارزه با تجمّل پرستی و عیش و نوش حاکمان: امام کاظم (ع) بارها و 
بارها خلفای الم دنیاپرست عباسی را از اینکه بیت المال و اموال 
عمومی را صرف عیش و نوش و خوش گذرانی خود می کردند, مورد 
اعتراض و انتقاد شدید قرار دادند. 

روزی امام کاظم (ع) وارد یکی از کاخ های بسیار مجلّل و باشکوه هارون 
در بغداد شد. هارون که مست قدرت و حکومت بود, به قصر خود اشاره 
کرد و با نخوت و 


تک ی این قضر ار آن کشت را ای کلام من از وه و 
قدرت خود را به رخ امام بکشد. ) حضرت بدون انکه کوچک ترین اهمیتی 
برای کاخ پر زرق و برق او قایل شود, با کمال صراحت فرمود: اين خانه, 
خانه فاسقان است؛ همان کسانی که خداوند درباره آن ها می فرماید: 
«کسانی که خود را روی زمین بزرگ پنداشته, تکبر می کنند و ایه ای از 
آیات الهی را بینند ایمان-تمی آورند,و اگر اه راشت ف.رشد و کمال را 
ببینند آن را در پیش نمی گیرند. ولی هرگاه راه گم راهی ببینند آن را طی 
می کنند و از (مطالعه و درک) آیات خود منصرف خواهیم کرد؛ زیرا آنان 
آیات ما را تکذیب نموده, از آن غفلت ورزیده اند. » 


هارون از اين پاسخ سخت ناراحت شد و در حالی که خشم خود را به 
سختی پنهان می کرد با التهاب, پرسید: پس این خانه از آن کیست؟ 1۳ 
بی درنگ فرمود: این خانه از ان شیعیان و پیروان ماست. ولی دیگران با 
زور و قدرت آن را تصاحب نموده اند. 


هارون گفت: اگر این قصر از آن شیعیان است. پس چرا صاحبان خانه آن 
زا باز تمی زشفانده آمام فرمود: اسن‌خامه درحالن عمرانتو آبادی از ضاخت 
اضلی.اش کرفته شندة است: و هر وفت اند آن را آباد سارق شس خواهد 
گرفت. 120 


محصول کشاورزی به دست می امد, حضرت امر می فرمود: ان ها را 
۳9 سپس مثل همه مردم, روز به روز به اندازه نیاز می خریدیم. 


ها ها ات ام ای رامش راغ یه شم تا 


آن غلام یک يا دو تخم مرغ خرید و در بین راه با آن قمار کرد. 


سپس تخم مرغ را آماده کرد و نزد امام آورد. آن حضرت مشغول خوردن 
شد. غلام_ به حضرت عرض کرد که با ان تخم مرغ قمار کرده است. 
حضرت براشفت و طشتی طلب کرد و غذا را قی نمود. 122 


4. مبارزه با غش در معامله: موسی بن بکیر مي گوید: در محضر امام 
کاظم ع( بودم . یک مشت دینار در پیش او دیدم. آن حضرت یکی از سکه 
ها را برداشت و دو نصف کرد و به من داد و فرمود: «آلقه فی البالوعه 
حلی لایباع شی ءّ فیه غش»؛ اين دینار قلابی را در چاه فاضلاب بینداز تا با 
چیزی که قلابی است معامله صورت نگیرد. با اینکه حکومت در دست امام 
کاظم (ع( نبود, ولی آن حضرت نمی توانست خیانت و نیرنگ جامعه را 
تحمّل کند. 123 


در مورد دیگری, هشام بن حکم می گوید: مشغول فروش کالایی در سایه 
(یا ایک تقوم اقاه ان انهار غیور من کرص مرا خر ان جالم دید نرن سن 
آمد و فرمود: ای هشام, در سایه معامله نکن که موجب غش در معامله 
می شود و غعش حرام است. 124 


5. مبارزه با سرقت و سوءاستفاده شالت کارگران: هنحاشین که امام (ع) 
مشغول جمع اوری خرماهای نخلستان خود بود. متوجه شد یکی از غلامان 
او مقداری از خرماها را به بیرون از باغ انداخت. (اين ماجرا پیشتر گفته 
شد. ) 125 


6 منع از کمک مالی به حاکمان ظالم: صفوان جمّال یکی از پاران حضرت 
موسی بن جعفر (ع) شترهای خود را به هارون کرایه داده بود. وقتی 
حضرت از این 


امر مطلع شد. او را مورد توبیخ قرار داد و فرمود: چرا دشمنان ما را یاری 
قخ کی ۱ صفوان گفت: من هیچ علاقه ای به هارون ندارم و بابت کرایه 
شترهایم از او پول می گیرم. 


اضام فز مود ابا خه آن اه که برام,رفترن به مسا فرتر به هارون: شتر. من 
دهی دوست نداری او به سلامت از سفر برگردد و اجاره شتران تو را 


امام فرمود: ای صفوان, برای تو همین بس که دوست داری مدتی ظالمی 
زنده بماند تا تو ضرری متحمّل نشوی و این خواسته تو موجب بقای ستمگر 
و رضای تو به ظلم های او می شود و اين گناه بزرگی است. صفوان در پی 
سخنان روشنگرانه امام, تمام شترهای خود را فروخت و خود را از این 
انحراف نجات داد. هرچند این اقدام باعث کدورت بین صفوان و هارون 
الرشید شد. 126 


ب. هدایت های اقتصادی 


گرچه امام مسئول هدایت فکری و معنوی جامعه است و تعالیم و رهبری 
های او تامین کننده سعادت جاودانه بشرند, اما دایره هدایت امام وسیع تر 
از امور عبادی و اخروی است و این ناشی از جامعیت دین مبین اسلام 
است که سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین می کند. بنابراین. امام 
مستقیما در بسیاری از مسائل مادی و دنیوی نیز انسان ها را کمک می کند 
و آن ها را مشمول هدایت خود قرار می دهد. عمده این هدایت ها در 
قالب مشورت دادن امام به افرادی است که نیاز به کمک فکری داشته 
اند. در برخی موارد نیز امام افرادی را به دلیل اشتباه در مسائل اقتصادی 
مورد انتقاد قرار می داد. در برخی موارد, امام 


بززای کمک فکرن. و-فدات انسان ها در فسایل مادفر از عم غیت وشان 
خاص امامت استفاده می کرد. در اینجا, تنها چند نمونه از مواردی که امام 
افرادی را در امور دنیوی و اقتصادی کمک و هدایت کرده است ذکر می 
شوند: 


روزی امام کاظم (ع( به بپکی از یارانش به نام ابراهیم بن عبدالحمید, که 

در حال خارج شدن از مدینه بود, فرمود: ای ابراهیم ! کجا می روی؟ او 
جواب داد: به سمت قبا. امام فرمود: برای چه کاری؟ او گفت: ما در هر 
سال در چنین موقعی خرما می خریم. تصمیم دارم نزد یکی از مردان 
انصار بروم و محصول خرمایش را پیش خرید کنم. حضرت فرمود: ایا از 
شر ملخ ها در امان هستید؟ 


ابراهیم می گوید: بعد از جدا شدن از امام, نزد وشتم ابوالغز امدم و 
سخن امام را به او گفتم. ار 
داشت) گفت: | امسال خرما نخواهیم خرید. پنج روز نگذشته بود 
که دیدیم ملخ ها تمام نخل ها را ویران کردند! 127 


در روایتی که پیشتر ذکر شد, امام به یکی از فقرا, که درخواست کمک 
کرده بود, پولی داد و به او فرمود: با این پول به تجارت «مازو» (دانه هایی 
که برای رنگ کردن و دباغی به کار می برند) بپرداز ؛ زیرا| این کالا خشک 
است و کمتر آسیب می بیند. 129 امام از این طریق, کمک مشاوره ای 
جود زا به آن"فرد ارانه داد-و آن -قرن توانسنت به زند کی :خود سر وسافان 


هشام بن حکم می گوید: قصد خرید کنیزی داشتم. نامه ای به امام کاظم 
(ع) نوشتم تا با او در این 


باره مشورت کنم. امام جواب نامه مرا نداد تا آن گاه که در مکّه در مراسم 
حج مرا دید و ان کنیز را نیز مشاهده کرد. سپس نامه ای به من نوشت که 
شوید ان کنیر از نظر من اسکالی بدا رو سر ایکشان کر عضر کو‌نافی دار 


هشام می گوید: با این سخن امام از خرید کنیز منصرف شدم و هنوز از 
مکه خارج نشده بودم که دیدم آن کنیز را دفن کردند. 129 


قلی نن این هرهم وید نزد امام موسی بن جعفر (ع) بودم. کسی به 
نام جندب خدمت امام رسید و با آن حضرت صحبت کرد. حضرت هم با او 
سخن می گفت.؛ در ضمن از احوال برادرش سوال کرد. جندب گفت: خوب 
بود و به شما سلام رسانید. 


حضرت فرمود: خدا بق تما اکن دهد سادوت از ی رفن اس جندب 
گفت: نامه او 13 روز پیش از کوفه رسید و سالم بود | حضرت فرمود: دو 
روز بعد از نوشتن نامه, از دنیا رفت. موقع مرگ به همسرش مالی داده و 
گفته است: وقتی برادرم آمد به او تحویل بده. ان رن مال را در خانه: ای 

که زندگی می کند پنهان کرده است. ون زو رود ٩‏ او محبت 
کن و او را به طمع ازدواج با خود بینداز تا پول را به تو بدهد. 


علی بن ابی حمزه می گوید: جندب مردی نیرومند و زیبا بود. پس از 
ات امام کاظم ع( او را دیدم و از قضیه سوال کردم. چندب گفت: به 
خدا سوگند ! امام همه مطالب را صحیح فرمود؛ نه در نامه کسری بود و نه 
در مال کمبودی وجود داشت. 130 


در روایتی, 


امام به تبیین رابطه صحیح اقتصادی مومنان می پردازد و بیان می کند که 
افراد مومن نسبت به اموال و دارایی های خود باید چگونه باشند: 


اشاش ساسا راتس ام عضو مین سا ای فا سوه سا 
شما (مومنان) چگونه است؟ 


عاصم عرض کرد: به بهترین شکلی که می تواند باشد. 


امام فرمود: آیا به گونه اق. هست که یکی از شما وقتی تنگ دست و فقیر 
می شود وارد خانه دوستش شود و از او بخواهد تا همیان پولش را بیاورد, 
ان گاه آن را باز کند و هر چه بخواهد بردارد و مشکل مالی خود را از این 
طریق حل کند و دوستش ناراحت نشود؟ 


عاصم گفت: خیر. امام فرمود: پس شما بهترین شکل ارتباط و پیوند را 
ام 131 


برخی از هدایت های امام مربوط , به الگوی صحیح مصرف هستند. امام در 
برخی موارد, افرادی را که در شیوه زندگی خود خطا می کردند و در 
انتخاب نوع لباس و غذا و مرکب دقت لازم را نداشتند مورد انتقاد قرار می 
داد و شیوه صحیح را بیان می کرد: 


ابن طیغور بر فتا .هی وید امام کاظم (ع) از من پرسید: چه مرکبی 
سوار می گفتم: الاغ. آنگاه امام فر مود: آن را چند خریده ای ؟ 

: سیزده دینار. امام فرمود: اين اسراف است که الاغی را به سیزده 
دینار خریده ای و اسب ساده (برذون) را رها کرده ای. (ماجرا پیشتر ذکر 
شد). 132 


توت دنکن فرظ بم ندال کیلی. کنانین: انسته که-می کفیده,رووی یک 
ماهی در دست گرفته بودم و در کوچه عبور می کردم, در همان حال, امام 
کاظم (ع) مرا دید نزد من امد و مرا مورد انتقاد قرار داد که «اين چه 


این ماهی را بینداز ! زیرا من نایسند می بینم که فرد بزرگوار و شریفی 
مثل تو چنین کار پست و کوچکی انجام دهد» . 133 


سپس فرمود: ای شیعیان» شما گروهی هستید که دشمنان زیادی دارید. در 
مقابل دشمنانتان تا می توانید خود را زیبا و قوی جلوه دهید. 


در مورد دیگری که پیشتر روایت آن گذشت, حضرت غلام خود را سرزنش 
کرد که چرا خانه تنگ و کوچکی برای خود انتخاب کرده است ... 134 


شخصی از امام در مورد معنای «اسراف» سوال کرد و گفت آیا داشتن ده 


پیشتر بیان گردید) 


پی نوشت ها 
1 محشّد کاظم مکی, المدخل الی حضاره العصر العبناسی؛ ص261. 


2 صباح ابراهیم الشیخلی, اصناف در عصر عباسی, ترجمه هادی عالم زاده, 


3 فیلیپ چتی, تاریخ عرب, ترجمه ابوالقاسم پاینده, تهران, آگاه, 1344 
ص 443. 


4 همان, ص 437. 
ضا ارام اتکی ره سل 

6 هه اس هنامیمص ارس 9 
7 زیر خر لته شروت سار دس ی 312 


9ج 1. ص368. 


9 همان, 0 2 ص 29. 


0 آخهد امین یو خ ررض 136120 


1 ص385 


2 خفعی: از . تونتتندکان: درامدی: بز. افتضاد اسلامی: تهران- .سشت: 
۶۵۸2 ص104. 


موّسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی, 1382, ج 1, ص 280. 


دانشکده الهیات و ارف اسلامی: 8 4و1 ضن 1467 


ص 9192. 


347 


7 مان 26 


۵ یاقی نوی سار لا اس یش وایااهاعر ات اازعری: 
3 ج 48 ص122. 


8 


ای الخصن ی ی الا هرق کا اند آیوالله عر ی شین 
4 7 ص 215. 


4 شیخ مفید, الارشاد, قم, آل البیت, 1416ق, ج 2 ص 244. 


ص 456. 


9 همان. 


0 همان. ص 129. 

1 علی قائمی, در مکتب اسوه ولایت, تهران, امیری, 1376, ص 247. 
2 محمدباقر مجلسی, پیشین, جح 48, ص131. 

33 شیخ مفید, پیشین, ص 244. 


34 خطیب بغدادی, تاریخ بغداد (تاریخ مدینها لاسلام), بیروت, دارالعرب 
خی وه 17 


ی 


دی 421 1ج 2 هر 765 


و شش غاملین مسا الشهه سرفته اراخباغ الترات العنبی: 
1ج 3, ص314. 


نی ات ات ار ات الصر ان کم سته اما امه 
9ج 1. ص312. 


2 عائده عبدالمنعم 


الاسلام: 1 9142 ض 31: 


کف ابا ده الشن تالامتضاویه فی تصوض الکات اس احمان: 
کتانخانه امبر المزشن: 1403و ی 73 


0 قالطا رد فشند الامای الخاظم رم ار مشف: کر خها تین آنام 
رضا (ع۸ 1409ق, ج 2 ص‌359. 


7 ها 2 


تام 201 


9 جعفر الهادی. پیشین,. ص 293. 

یی واه 1 

و ی ور 11 

2 محمدباقر مجلسی, پیشین, ج 48 ص 1<36. 
53 همان ض131. 

4 محمدباقر مجلسی, پیشین, ج 48, ص131. 


5 محشّد مناظر احسن, زندگی اجتماعی در حکومت عباسیان. ترجمه 
مسعود رجب نیا, تهران, علمی فرهنگی, 9 ص ۵1. 


7 عزیزالله عطاردی, پیشین, ج 3. ص 49. 


9 مه مناظر آخسن شین ض 52 
و شری لاله عظار هش تم رح 4 
0 محمد مناظر احسن, پیشین, ص54. 
لامرن الله خظار دق ین ص ور 


3 


و ا ضا مر القضول اتمه فمیدار لته ون د 22 
4 نی خی یر و دور 

5 شیخ مفید, پیشین, ج 2 ص234. 

6 محمدبن یعقوب کلینی, پیشین, ج 8. ص 86. 

ری الله قطا رد یتیس ج کر 28 

8 محمدباقر مجلسی, پیشین, ج 48, ص 100. 

9 محمدبن یعقوب کلینی, پیشین, ج 6, ص‌525. 

0 ره الله عظا ردیر مین هن 40 

1 همان ص68. 


ص 102. 
3 ری راللهطار دی شرع در 81 

ها رح 7 

دیف مت یی قرو کافن 6 را 32 
6 همان ص304. 

7 همان ص 64. 

8 همان. 

9 همان. ص 288. 

0 همان ص 512. 

1 همان, ص‌515. 

2 همان, ص‌488. 

3 ی له قطار دب و ور ی 24 

4 محمدبن یعقوب کلینی. پیشین, ج 6 ص 472. 
کف تین راو ند تس تس 12 


7 محمد دشتی و کاظم محمدی, المعجم المفهرس لالفاظ نهحج البلاغه, 
قم, نشر اسلامی, 1406ق, ص 1061. 


8 جعفر آلهادی. پیشین. ص 462. 


0 عزیزالله عطاردی, پیشین, ج 3, ص68. 

1 همان ص 69. 

2 من عقوت کلیتی فرهع اف 2 272 
3 همان ص274. 

4ص اناد قطار دی شین خ ترصن 69 

5 محمدین بعقوب کلینی, فروع کافی, ج 6, ص453. 
6 سین عقوت کلسن: اضول کافی هس مرا 14 
7 سا لاه عطا تم یش رم ررض دط 


8 محمدرضا حکیمی و دیگران, الحیاه, کویت. مکتبه الالنین, ج 4, 
ص 322. 


9 فجمذدین بغقوب کلینین. اضول کافی: ج 6..ض 525 
0 عزیزالله عطاردی, پیشین, ج 3, ص‌23. 

1 ی یرورض 0 7 

2 عزیزالله عطاردی, پیشین, ج 3, ص 49. 

03 مخمدین عقوت کی فو نع کافی زع ورتضی 0 18 
4 همان, ص 481. 

5 عزیزالله عطاردی, پیشین, ج 3. ص‌24. 

6 شیخ مفید, پیشین, ج 2, ص 31 2. 

7 او یی ار و ی 3 7: 

8 همان. 


3 


2 این شنهر آشوتب: متاقت. ال ابی. طالب: بی روت دار الاضواع: 61421 
0 ۳ ص 489. 


3 شیخ حرّ عاملی, اثبات الهداه, ج 3, ص10 2. 
4 مصطفی زمانی. پیشین. ص 43. 

5 محمدباقر مجلسی. پیشین, ج 48, ص 48. 
6 باقر شریف قرشی, پیشین, ج 1. ص 1<2. 
7 علی بن عیسی اربلی. پیشین, ج 2, ص58 7. 


اه ها ار یک 


9 هر 8 2 


0 تباقر فجاشیر. پیشین :49ص وی عربرالاه. عطاروی, 
نوشته مهدی پیشوایی. ) 


1 یدنم تعیب نی قرو امیش رصن 106 
2 همان, ج 5 ص 123. 
3 همان, ج 5 ص 160. 
4 همان, ج 5. ص 161. 


6 باقر شریف قرشی, پیشین, ج 2. ص 266. 

7 هافر ملس بیرض وگ 

8 شیخ عباس قمی, پیشین, ص 188. 

9 هی نزن عسی اریلی: کشت القمته 2ص 770 
0 محمدباقر مجلسی, پیشین, ج 48, ص 61. 

1 غریرالله عطاردی: پیشین خض 1 

2 همان, ج 3, ص24. 

3 محمدین تعقوب کلیتی: اضول کافی: 2 6 ض1 48 
4 مهمان, ص 525. 

محمذرضا حکیمی: مه فیک ان ی رخ 4 232 
امام کاظم علیه السلام اسوه صلابت و ظلم ستیزی 

عبدالکریم پاک نیا 


و رهبری امت, 1 کی و ۳ اند. ِِ 


راستا؛ همه مشکلات و گرفتاریها را به جان خریده و تحمل کرده اند. 


پایداری در راه حق مطرح شده و سرمشق رهروان راه فضیلت گشته اند 
و از همین جاست که عارفان خداجوی اين فراز از زیارت روح نواز جامعه 
اتمه المومنین را در خلوت و جلوت زمزمه می کنند که: «أَهٌَ الک قذ 
هبتر له ورقه یل م سترط نک کي کذایه وی ال سمل 
انقدر تم طافتکم فی مر ضاته وحَمَلنَمٌ الحلایق ۳۹ منهاج النبةه؛ (1) من 
11 بیت علیهم السلام ] به عهد و ذمه خود با 
خ اه تالم فا کر ده فد هرآنعه را کش کنات دس نها تشرط کرو 
بود, به نحو احسن انجام دادید. مردم را به راه خدا دعوت کردید و تمام 
ای توا سرا کش وضای آلمی به کار کرد اروت اب 
و سای اه وا و تن 


یف هو رت ای رین حقشر یهام که ور شک 
صفر 129 ق در روستای ابواء میان مدینه و مکه متولد شده بود؛ 
همانند دیگر امامان معصوم علیهم السلام برای احیای فرهنگ اسلام و 
گسترش ارزشهای الهی در طول امامت سی و پنج ساله خوبش [148 تا 
3 . ق [که با چهار تن از خلفای ستمگر عباسی (منصور مهدی, هادی و 
هارون الرشید) هم زمان بود. تمام مشکلات و سختیها را به جان خرید و به 
خر صرق قمع در رآه ارام مصا ی یه سره 


کار گرفت و صلابت و استواری در راه دفاع از فضیلتها و مبارزه با مفاسد 
اخلاقی و اجتماعی را به معنای تام کلمه مجسٌم ساخت. در زیارت آن امام 
مي خوا: نیم: «آَشهّذ آک . صَبرّت ت عَلی الأذی فی جَتب اللّه وجاهدت فی 
الاو حماوه ۰ (2) شهادت می دهم که تو [ای امام هفتم ] بر تمام آزارها 
در راه خدا صبر کردی و در زاه خدا آن گونه که سزاوارش بود کوشیدی. » 


بیست و پنجم ماه رجب, شاهد جانبازی آن رادمرد عالم اسلام و اسطوره 
صبر و پایداری در راه حق می باشد. آن حضرت بعد از تحمل بی رحمانه 
ترین آزارهای طاقت فرسای خلفاء بویژه هارون الرشید, استوار و مقاوم 
در برابر طاغوت و طاغوتیان به ملاقات پروردگارش شتافت. در صلوات 
مه یامه آن حضرت آمده,است: «لهْة صَل علی موسّی بن‌رجعفر وصیٌ 
لأبّرا وامام الأخبارٍ ... قالف البَلوی والصَیْرِ وَالمَضَطهَد بالظلّم والمَفَبُور 
بالجور روَالْمَعَدّب فی ققر السَجُونِ وَظْلّم المطامیر دي الساق روص 
بلق و (3] خداوندا آ بر هوسی بن عفر 0 درود فرست ! 
او که جانشین نیکان و پیشوای خوبان بود . . آن آقای آشنا با بلاها و 
بردباری, در معرض ظلم و ستم. شکنجه شده در قعر زندانها ی 
سلولهای تنگ و تاریک, با پاهای ورم کرده ومجروح, و به بند کشیده شده با 
حلقه های زنجیر. » 


آنچه در پیش رو دارید, فرازهایی از تلاشها؛ پیامها و ؟ گفتارهای امام کاظم 
علیه السلام در زمینه صبر, مقاومت. قاطعیت, صلابت و صراحت لهجه در 
مقابل ستمگران و دشمنان است. 


تلفیق عرفان و مبارزه 


بی تردید برای استواری و مقاومت در راه عقیده. پشتوانه ای قوی و 
نیرومند لازم است. طبق آموزه های فرانی 


بهترین پشتوانه هر انسان حقیقت طلبی, ائّکا به حضرت پروردگار است. و 
میانبرترین و نزدیک ترین راه در معرفت و قرب به حق, توجه به عبادت و 
معنویت است. خداوند متعال می فرماید: «واستعیتوا بالصَبر والصَلوو»؛ 
(4) «از صبر و نماز پاری بجویید. » 


حضرت کاظم علیه السلام با پیروی از این رهنمود و در مقابلٍ نیروهای 
باطل, از صبر و بردباری و نماز و عبادت یاری می جست : «کان یخیی اللیل 
یالسَهُر لپ السَحر بمواصله الأْسْتَعُفار لیف السَجْده الطویله وَالذْمُوع 
لاحاب ال الطراعات الصاه 5 آن عصرت شا سا ۲ 
سحر بیدار بود و شب زنده داریهایش همواره با استغفار بود, همراه با 
خی ها اراس اش ام رارصا ایشا ماه ها سا 
مداوم در حال عبادت. » 


برخورد با صلابت 
مقدمه 


از آنجایی که اولیای خدا به امدادهای خداوندی باور قطعی دارند. در 
برخوردهای خود با دنیاپرستان و طاغوتهای زمان بی واهمه و با قاطعیت و 
صلابت رفتار می کنند و آنان با داشتن سرمایه ایمان به غير از خداوند 
متعال از هیچ قدرت و نیرویی نمی هراسند که: «فَمَن یُوْمنْ برَبه قلا یَخافَ 
بَحسا ولا َققا»؛ (6) «هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد, نه از نقصان 
می ترسد و نه از ظلم [و ظالم ] هراسی دارد. » 


پیشوای هفتم نمونه بارزی از این اولیای الهی است. 
الف) سخن امام به مهدی عباسی 


مهدی, سومین خلیفه عباسی, در یک اقدام عوام فریبانه اعلام کرد که هر 
حق خود اقدام نماید. او در یک حرکت ظاهری مشغول ادای حقوق مردم 
شد. امام کاظم علیه السلام نیز خواستار اعاده حقوق خود شد. در انجا 
گفتگوی ذیل میان خلیفه و پیشوای هفتم علیه السلام به وقوع پیوست: 


فدک. 
محدوده فدک را مشخص کن تا به شما باز گردانم. 


حد اول آن؛ کوه احد, حد دوم عربش مصر حد سوم سیف البحر (دریای 
خزر) و حدٌ چهارمش دومه الجندل [سرزمین عراق ] است. 


همه اینها ! 
آری ! 


خلیفه آن چنان ناراحت شد که آثار غضب در چهره اش پدیدار گشت. و با 
ناراحتی شدید گفت که مقدار زیادی است, باید بیندیشم. امام کاظم علیه 
السلام با این سخن به او فهماند که حکومت حق امام کاظم علیه السلام 
است و زمام حکومت بر دنیای اسلام باید در دست اهل بیت علیهم السلام 
باشد. (7) 


ب) پیشوای دلها 


روزی در کنار کعبه, هارون الرشید حضرت کاظم علیه السلام را ملاقات 
نمود و در ضمن سخنانی به امام علیه السلام گفت: آیا تو هستی که مردم 
مخفیانه با تو بیعت می کنند و تو را به پهبری خویش بر می گزینند؟ 
حضرت با کمال شهامت فرمود: «آتا أمام لوپ وانّت امامٌ الْجْسُوم؛ من 
بر دلهای مردم حکومت می کنم, و تو بر جسمهای آنان » 


ج) هشدار به متکبران 


هارون. سلطان گردنکش و متکبری بود که خود را از همه چیز و همه کس 
بالاتر می دانست و حتی در خیال باطل خود بر ابرها می بالید و به وسعت 
حکومت خویش می نازید که: ای ابرها ! ببارید که هر کجا قطرات بارانتان 
ببارد. چه شرق و چه غرب بر زمینهای تحت حکومت من خواهد بارید و 
خراج و مالیات آن سرزمین را به نزد من خواهند آورد. 


زمانی پیشوای هفتم علیه السلام به کاخ هارون رفته بود. هارون از او 
پرسید: این دنیا چیست؟ امام فرمود: اين دنیا سرای فاسقان است. سپس 


پا تلاوت آز 146 سوره اعراف, به وی هشدار داد که: «ساضرف غن آیاتی 
آلذین بتکژون فی الأرْض بقیْر الق وان یروا کل آیّه لابوْهوا بها وان یروا 
سبیل الرّشْد لا ٍ بتخدوخ سبیلا وان ۶ توا سبیل الق" تحقوه سبیلا» ؛ (8) «به 
زودی از آیات خود دور خواهم نمود کسانی را که به ناحق در روی زمین 
ادعای بزرگی می کنند کنند و اگر آنان هر آیه ای را ببینند, به بان ایمان نمی 
واگ ارت وال را تم مرو ان ی ی ولی 
اگر راه ضلالت و گمراهی را ببینند. به سوی آن خواهند رفت. ِ 


هارون پرسید. دنیا 


خانه کیست؟ حضرت فرمود: دنیا برای شیعیان ما مایه آرامنشن و برای 
دیگران آزمایش است. 


در آخر این گفتگو, هارون با درماندگی تمام پرسید: آیا ما کافریم؟ پیشوای 
هفتم علیه السلام_ پاست داد: نه, ولی چنان هستید که خداوند متعال فرموده 
است: «الذین ۳۳۳ نتققت الله کقرا وَاحلوا قوَمَهُْمٌ داز البوار»؛ ,9( 
«کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را در محل تباهی 
فرود آوز ند دا (10) 


د) سلام بر تو ای پدر ! 


هارون وارد مدینه شد و به همراه جمع کثیری به حرم پیامبر صلی الله علیه 
و آله رفت. او در مقابل قبر شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله ایستاد 
و با کمال افتخار چنین سلام داد: السّلامٌ علیک یابن عم ؛ سلام بر تو ای پسر 
عمو !| در اين هنگام, حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام که در میان اهل 
مدینه حضور داشت. نزدیکی آمد و برای تحقیر خلیفه غاصب چنین سلام داد: 
«السلاه علی با تضول الله السام عای با اب لام به توا رصول خر[ 
2 هارون از شدت خشم به خود پیچیده و 
دنیا در نظرش تیره و تار شد؛ ؛ چرا که حضرت کاظم علیه السلام به این 
اه فا مکی را بز ایحا وی ترس دا ضات اه علبه و الم و 
عدم لیاقت هارون بیان داشت. (11) 


) نامه ای از زندان 


حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام با اينکه مدتهای مدیدی را در 
زندانهای مختلف نظام ام طافوت هارون سپری کرد و در شکنجه گاههای 
مخوف., به دست شقی ترین شاضوز ان سیرده شده بود, اما از گفتن سخن 
حق و نشر حقایق الهی لحظه ای باز نایستاد. 


آن حضرت در فرصتهای مناسب گفتارهای بیدارگرانه و هشدار آمیز خود را 
به گوش سردمداران دنیایرست نظام حکومتی رسانده. به ایفای نقش 
خطیر خویش در جامعه اسلامی پرداخت. امام در یکی از نامه های 0 
خویش که از زندان به کاخ هارون ارسال نمود, چنین نگاشت: «ای هارون ! 
هیچ روز سخت و پر محنتی بر من نمی گذرد. مگر اینکه روزی از راحتی و 


انیبان و رفاه نو کم فن کردد آمابدان. که هر تدی رهسیار ور هستیم 
که 


پایان ندارد و در آن روز. مفسدان و تبهکاران زیانکار و بیچاره خواهند بود. 
(12) 


ممکن است این پرسش به ذهن آید که امام هفتم علیه السلام با آن 
شرائط خفقان چگونه نامه ها و سخنان خود را به سمع و نظر دیگران می 
رسانید؟ 


تززشی اوضام تازیکن آن عضر تشان س. .دهد که اکتر شندایاناق. و 
مأمورین آن پیشوای الهی با اندکی ارتباط و برخورد با ایشان, به حقیقت و 
معنویت امام یی برده و از هواخواهان و دلدادگان حضرثش می شدند و 
این مسئله سبب شده بود که گفته هاء نوشته ها و افکار و انديشه و سیره 
حضرتش بر تاریخ پوشیده نماند. 


داستان تحول روحی کنیز خوش سیمای هارون نمونه ای از این واقعیت 
است که در کتابهای معتبر تاریخی و روایی به طور مفصل امده است. 


ظلم ستیزی در رفتار 


رخنه در درون نظام 


فرازهایی از رفتارهای روشنگرانه و ظلم ستیزانه حضرتش را در این زمینه 


امام کاظم علیه السلام با تربیت افرادی شایسته, و تأثیرگذاری مثبت بر 
افکار و انديشه هاق, بزخی از کار کزاران خکومتی, از وجود آنان در پیشیرد 
اهداف الهی خویش سود می جست. علی بن یقطین از جمله عوامل 
نفوذی امام در نظام حکومتی هارون بود که تا مقام نخست وزیری راه 
یافته بود. او به لطف خداوند و یاری رهنمودهای امام علیه السلام و 
بصیرت و تیزهوشی خویش, کارهای مهمی را به نفع شیعیان انجام می داد. 


یادآوری نظرات حضرت کاظم علیه السلام به طور غیر محسوس در 
جلنبیات: داغلی, هیات خاکفهر گزازش اغبار داخلن و. تضمیمات حکومت 
غاصب به امام ك_ علیه السلام, ارسال کمکهای مالی به امام و شیعیان, 
تشکیل گروههای حجّ از شیعیان بی بضاعت, و خدمات جتماعی و اداری 


به 


باران آمام تم غلیه السلام برحی اه دسا فردهای تقنی‌کاین ب قطای: 
در حکومت هارون بود. 


مسیب بن زهیر نیز از شیعیان مخلصی بود که در ظاهر. در سمت جانشین 
سندی بن شاهی, به فرماندهی نیروهای نظامی هارون منصوب شده بود. 
او علاوه بر رساندن پیامهای امام علیه السلام از داخل زندان به دوستان و 

یان حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام معجزات و کراماتی نیز از 
آن حضرت نقل می کرد که در بیداری برخی افراد تأثیر داشته است. (13) 
حاکم ری و برخی از کارگزاران حکومتی نیز در شبکه نفوذی حضرت کاظم 
علیه السلام انجام وظیفه می کردند. 


حمایت از مبارزان راه حق 


معروف به «شهید فخّْ» از افرادی است که در زمان امامت حضرت کاظم 
علیه السلام بر اثر ستمهای فرماندار مدینه به علویین به ستوه امد و بر 
علیه حکومت هادی عباسی به قیام مسلحانه روی اورد. 


حسین قبل از قیام پرشور خوبش, شبانه به محضر امام هفتم علیه السلام 
امد و امام ضمن سفارشاتی به وی فرمود: تو شهید خواهی شد؛ ضربه ها 
را محکم و نیکو بزن ! اين مردم فاسق اند, و در ظاهر ایمان دارند و در 
باطن خود نفاق و شک را پنهان می سازند, «ایٌا لله وا الیّهٍ راجعون» . 
(14 


بعد از شهادت حسین بن علی علیهماالسلام, و سایر شهدای فخ؛ حضرت 
موسی بن جعفر علیهماالسلام فرمود: «به خدا| سوگند ! حسین در حالی از 
دنیا رفت. که .فسالمان .و تیکه کار . و رفته داز و آضر یه ضعرو‌ف و ناه از 


منکر بود. » 
جلوگیری از همکاری با طاغوت 
اش ضایر اسانت عن کرد سای کم ند ام وی ال می 


شوند, نمی توانند به نفع اهل حق و شیب شیعیان هل تما تمه انا را از 


زیاد بن ابی سلمه از یاران امام کاظم علیه السلام بود. ولی بدون اطلاع 
آن حضرت در دستگاه خلافت عباسی مشفول به کار شده بود. او روزی به 
محضر امام هفتم علیه السلام [۳ حضرت اه ای تباد ایا هو 
امور دولتی اشتفال داری؟ گفت: بلی. امام فرمود: چرا با حکومت 
ستمگران هفکاری. مین کلف :6 به .تغل ,اراد نف بردازی ؟ زیاد گفت: 
سرورم ! مخارج من زیاد است: چرا که من فردی اجتماعی 


هستم و خانه ام پر رفت و آمد است و افراد تحت تکقل دارم و هیچ گونه 
پشتوانه اقتصادی هم ندارم. درآمد من منحصر به همین شغل دولتی است. 
امام کاظم علیه السلام فرمود: ای زیاد! اگر از کوه بلندی سقوط کنم و 
بدنم قطعه قطعه شود. در نزد من بهتر است از اينکه با ستمگران همراهی 
موّمن گرفتاری را نجات داده, پا ممن بدهکاری را از زیر بار بدهی رها 
سازم. (15) صفوان بن مهران جمال یکی دیگر از دوستان امام موسی بن 
جعفر علیهماالسلام می باشد. او شترهای متعددی داشت و آنان را در 
اختیار کاروانهای تجارتی و زیارتی قرار داده.و از اجاره آنان امزار معاش 
می کرد. او می گوید: روزی امام هفتم علیه السلام را زیارت کردم. امام 
به من فرمود: صفوان تمام کارها و رفتار تو مورد پسند ماست, جز یک 
عمل تو! عرضه داشتم: فدایت شوم کدام عمل؟ فر مود: شترانت را به این 

مرد ستمگر [هارون [کرایه داده ای. عرض کردم: به خدا سوگند! من ان را 
مات ی موز و قارس وله کرانه نداده ام, بلکه برای زیارت بیت 
الله اجاره داده ام. من هیچ گونه علاقه ای به آن مرد ندارم و غلامان خود 
را به همراه کاروان زیارتی هارون فرستاده ام تا به غیر از عمل حج در کار 
دیگری به کار گرفته نشوند. 


امام فرمود: ای صفوان ! آیا کرایه تو هنوز به عهده آنان هست با پرداخته 
اند؟ گفتم: تاش هنوز کرایه نگرفته ام . فر مود: صفوان ! پا دوست داری که 
هاوون و رانا رسای که اه ات را ترواه نها نو 


برگشته و بدهی تو را بپردازند؟ گفتم: بلق امام کاظم فرمود: «فعنق احبت 
بَقاءهم فهْو مِنْهْمْ وَمَنْ کان منهُمْ کان ورد الثار؛ (16) هر کس بقای 
ستهگه ان را [و لو چند روزی] دوست داشته باشد. از آنان محسوب می 
شود و هر کس از آنان محسوب شود داخل آتش [جهنم [خواهد شد. » 


آن حضرت با اينکه بسیار صبور و بردبار بود و به خاطر کظم غیظ و فرو 
خوردن خشم خود به «کاظم» معروف شده بود, اما در مقابل افراد 
جسوری که می خواستند برای اربابان ستمگر خود خوش خدمتی کنند و پا 
را از گلیم خویش فراتر نهند و به حریم مقدس امامت و ولایت تعرض روا 
دارند, هیچ گونه امان نمی داد و با اراده قاطع و با صلابت کامل برخورد 
می کرد و هم فکران انان را تا ابد پشیمان می نمود. 


علی بن یقطین می گوید: هارون الرشید مرد ساحری را دعوت کرده بود تا 
در جلسه ای با حضور خلیفه و دیگران با کارهای سحرامیز و خارق العاده 
خویش حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام را خوار و شرمنده سازد. 
هنگامی که غذا را آوردند. آن مرد ساحر با طرفند خاص خویش جادویی را 
به کار برد که وقتی خادم امام علیه السلام می خواست برای حضرت 
کاظم علیه السلام نان بردارد و نزد حضرتش بگذارد, نان از دست او می 
پرید و دور می شد. را لایر امن هت ند 
وجد آمده بود که در پوست خود نمی گنجید و به شلات می خندید. امام 
وقتی احساس کرد که این نقشه برای اهانت به حجت خدا طراحی شده 
است, با صلابت و قاطعیت تمام سر مبارک خویش را 


بلند کرده و به عکس شیری که روی پرده کشیده شده بود اشاره نمود که: 
هیا اد الله خد عد؟ اللم. " آع شیر خدا بکیر دشمن خ را 0 


آن تصویر به صورت شیر درنده ای مجسم شد و در یک لحظه آن مرد 
ساحر را درید و به کام مرگ فرستاد و سپس یه جای خود برگشت. هارون 

نیز از ترس غش کرد و به رو افتاد. هنگامی که به هوش امد از امام 
تا کر که آنعر را وان ره هو از شم ورین اور امام 
فرمود: اگر عصای حضرت موسی علیه السلام ریسمانها و سایر لوازم 
ساحران را بر گردانده بود این ونر کین مرد را که بلعیده بر می 
کرداند. (17) 


احیای فرهنگ عاشورا 


زنده نگه داشتن باد و نام امام حسین علیه السلام و حماسه عاشورا| به 
عنوان نماد مقاومت اهل بیت علیهم السلام در برابر جبهه کفر و نفاق و 
مقابله با طفیان و ستمگری, یکی از مهم ترین دغدغه های امامان معصوم 
علیهم السلام بوده است. آن بزرگواران می کوشیدند تا قیام جاویدان 
عاشورا زند بماند و پیام پایداری و استواری اهل حق در مقابل باطل در 
بلندای تاریخ با نام مقدس حضرت امام حسین علیه السلام طنین انداز 
شود. 


از شیوه هایی که حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام برای رساندن پیام 
استواری 8 از آن 0 داوم بخشیدن و زنده نگه داشتن 


روایت ذیل بیانگر این حقیقت تاریخی است: 


محدت نوری می نویسد: منصور دوانیقی در عید نوروز امام را مجبور کرد 


امام به ناچار در آن مجلس نشست و فرمانداران و فرماندهان و امرای 
لشکری و کشوری و عموم مردم برای تهنیت می امدند و هدایا و تحفه 
های فراوانی می اوردند و خادم منصور همه هدایا را ثبت می کرد. اخرین 
فردی که به حضور امام آمد, پیرمردی سالمند بود که به امام عرضه 
داشت: ای پسر دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله ! من مرد فقیری 
هستم که از مال دنیا بی بهره ام, اما سه بیت شعری را که جدم در رثای 
جذتان حضرت حسین بن علی علیهماالسلام سروده, به خدمتتان تقدیم می 
کنم: 

عجبث لِمصقول علاک فرئَدُهُ 

َو الهیاج وَقَدٌ علاک عُبا 


یا ابا عبداللّه ! من [از دشمنان تو تعجب نمی کنم که چرا تو را کشتند, 
بلکه ] تعجب می کنم از شمشیری که بر بدن نازنین تو در روز عاشورا 
فرود امد, در حالی که غبار کربلا بر بدن تو نشسته بود. 

ولاسُهّم تقدتک دون حرایْرَ 


یعون جَدّک والدْمُوغ غزاژ 

من شگفت زده هستم ات ان تبزهانی, کین دنت قرو و فد ور کال که 
خانواده ات با چشمان اشکبار قتل تو را نظاره کرده و جذت را صدا می 
زدند. 

الا تقَصَقصّت السُهامٌ وعاقها 

عَنْ جسوک الاْجْلال والأکار 

با ابا عبدالله جرا بزز کی و خلالت ته:مايع: شید از آنشکه تیر‌ها بر بدیت 


ان گاه به خادم گفت: از منصور بیرس در مورد این همه هدایا چه تصمیمی 


دارد؟ منصور گفت: همه آنها را به حضرت کاظم علیه السلام بخشیدم, 
هرطور دوست دارد مصرف کند. امام نیز 


تمام آن تحفه ها را به آن: پیز مرد شیعی که .زیباترین. اشغار را در مزنیه 
امام کسنم علنه السام خوانده بود. بخشید و او را تشویق نمود. (18) 


سای غلبت السلای نم انس مسا از حاعران مراختا گران مان عاضوا 
تجلیل نمود و پیام پایداری اهل بیت علیهم السلام را که در حرکت انقلابی 
امام حسین علیه السلام جلوه گر شده بود, علنی ساخت. 


ارت 


امام هفتم علیه السلام افزون بر تلاشها و مقاومتهایی که در مقابل جباران 
و حاکمان ستمگر از خود نشان می داد با صبر و بردباری تمام به منکرات 
و مفاسد اجتماعی در سطح جامعه نیز توجه داشت و با شیوه هایی مناسب 
با آنان ففقانله ی کزن: علامه حلّی در کتاب شریف منهاج الکرامه داستانی 
را نقل کرده است که نشانگر ایستادگی امام هفتم علیه السلام در برابر 
مفاسد رائج و ناهنجاریهای دینی و اخلاقی بوده است: 


«آن روز حضرت از کوچه های بغداد عبور می کرد و صدای موسیقی از 
منزل یکی از اشراف ساکن آنجا, تمام کوچه را پر کرده بود. در آن حال, 
یکی از خدمت گزاران همان خانه برای کاری به بیرون منزل آمد. امام 
کاظم علیه السلام از اين وضعیت شدیدا ناراحت بود, آن خادم را صدا کرد 
و پرسید: آیا صاحب این خانه آزاد است يا بنده؟ او گفت: البته که آزاد 
است. امام فرمود: «لو کان عَبّدا لخاف من مَولاخ؛ [راست می گویی [اگر 
او بنده بود, از مولای خود واهمه داشت. » 


خادم به خانه برگشت و صاحب منزل که بُشر بود و در کنار سفره شراب با 
رفقایش نشسته بود. پرسید: در بیرون منزل با که صحبت می کردی؟ و او 


فان اعامیا بات که 


کلمات حیات بخش امام علیه السلام آن چنان در اعماق قلب بُشر تأثیر 
گذاشت که با پای برهنه بیرون دوید و خود را به امام رسانیده و از 
محضرش عذر خواسته, به دست ان حضرت توبه کرد و بعد از ان به تشر 
حافی موسوم شد و به مقامات عالی معنوی نائل گردید. (19) 
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مبارزات امام کاظم (ع) 


مبارزات امام کاظم (ع 
عباس کوثری 


آنچه پیشوایان الهي را از دیگران ممتاز ساخته, گستره وجودی و جامعیت 
ارزشهای انسانی آنان است. زمانی آنان را در هاله ای از عشق دلدار, و 
دلی بی تاب از حب یار می بینی که زمزمه های روح نواز انان طبیعت را 
میهمان ملکوت و همنوای خلوت انس ساخته است. به تعبیر قرآن کریم 
کوهها و مرغان را به آهنگ «تسبیح و نغمه تنزیه » مسخر داود گردانیدیم. و 
دیگر بار آنها را مبارزی خستگی نایذیر می یابی که فریادشان ملتی را 
حیات و زندگی بخشیده و نامردمی ها را به تحقیر کشانده است واین در 
حالی است که دستان پر مهر و عاطفه اش جهانی از شکوفه های امید و 
رحمت رابه درماندگان و بیچارگان هدیه می کند و خود چهار تکبیر بر همه 
آنچه دنیایی است زده و زاهدانه ترین زتذ کی را برای خویش برگزیده 
زیت 


کاظم آل محمد (ع) ستاره ای از این منظومه است که درخشش وجودیش 
انعکاس فضیلتهای همه نیک سیرتان تاریخ می باشد. سجده های طولانی و 
چشمان بارانی اش, از عشقی پایدارو ایمانی عمیق به ساحت قدس ربوبی 


السجده الطویله و الدموع الغریزه »؛ زندگی اش با سجده های طولانی و 


جهانی از شکوفه و حماسه را در صحنه جهاد متجلی ساخته و بی اعتنا به 
قدرتمندان خودخواه, معجزه ایمان و دين را فرا راه حق جویان قرار داده 
است ابعاد وجودی آن بزرگوار داستانی زیبا و شنیدنی دارد که در چشم 
اندازهای محدود انسانهای معمولی قرار خی کیرد آنحه وظیفه است اینکه 
ساحل نشین دریای وجودی اش گردیم شاید نسیم صبحگاهی به قلب 
توازشی دهد وبه پیامی اشا:.جان: زا طرامتی:تازم بخشند. 


همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آرتتان ۳ بنوازد آشنا را 
در 


ماه قارع دهم رسای کل کته اس را کر ره 
لین حضر تسش جلوه ای حماسی و دل انگیز یافته است به نظاره می 
نشینیم و ظهور این جلوه را در پنج محور یاداور می شویم: 


الف تجلی آرمان حکومت اسلامی در مناظره با هارون 


امام موسی ابن جعفر (ع) مناظرات گوناگونی با هارون الرشید خلیفه 
عباسی داشته اند که در قسمتی از آن طرد حکومت هارونی و ارمان 
تشکیل حکومت الهی به رهبری امامان معصوم به صراحت بیان شده 
است. در تاریخ می خوانیم: روزی هارون به امام کاظم می گوید که 
مرزهای فدک را معلوم کن تا آن را به تو برگردانم. امام (ع) از جواب 
امتناع می کند. هارون پیوسته اصرار می ورزد. امام (ع) می فرماید: من 
آن را جز با حدود واقعی اش نخواهم گرفت. هارون که به اصرار خواستار 
تعیین حدود می شود. امام می فرماید: اکز هر خدود. آن را بان کویم 
مسلما موافقت نخواهی کرد. هارون سوگند یاد می کند که درصورت تعیین 
حدود ان 


زان خی کرداند: 


امام (ع) فر مود: اما حد اول آن سرزمین عدن است. در این هنگام هارون 
چهره اش دگرگون گشت و با شگفتی گفت: ادامه بده. امام (ع) فرمود: ۰ و 
حد دوم آن سمرقند است. ۳ بار دوم ناراحتی هارون بیشتر گشت. امام 
فرمود و حد سوم آن آفریقا. 


در حالی که صورت هارون از شدت ناراحتی سیاه شده بودب حضرت 


0 کر کر 9 
انا ین کم اهر کر آن را تخواهی داد 


سالی در سفر مکه هنگامی که هارون امام را در کنار کعبه می بیند به 
حضرت می گوید: 


تو هستی که مردم پنهانی با تو بیعت کرده تو را به پیشوایی بر می گزینند؟ 
امام فرمود: «نا امام القلوب و آنت امام الجسوم ِ: ۰ من بر دل ها و قلب 
سم ی کرو ها او ات ۱ 
دار اه را سوم اس عل می که ورف هام در کامهارون را 


او روبرو شد. 


هارون از حضرت می پرسد این خانه چگونه است. حضرت در پاسخ می 
فرماید: «هذا] دار الفاسقین و خانه فاسقان است و سپس این آیه 
شریفه را تلاوت می کند: به زودی دور خواهم نمود از آیات خود آنها را که 
به ناحق در زمین دعوی بزرگی کنند که هر نشانه از نشانه های الهی را 
ببینند بدان ایمان نیاورند و اگر راه 


را پیش گیرند واین بدان جهت است که ایات الهی را دروغ می پندارند و از 


هارون می گوید: پس این خانه از کیست؟ 


امام پاسخ می دهد. برای شیعیان ما سیب وان و برای دشمنان ما 
آزمایش است. سپس هارون می گوید: فما بال صاحب الدار لا یاخذها قال 
اخذت منه عامره و لا یاخدهاالا معموره: پس چرا صاحب خانه آن را پس 


رس 


نمی گیرد. 


حضرت فرمود: موقعی این خانه از او گرفته شده اشت که آناج بوده است 
و زمانی آن را پس خواهد گرفت که آباد شده باشد تخیر تا کل ان را 
زمانی تحویل خواهیم گرفت که آبادانی آن ممکن باشد و هنوز زمان آن 
فرا نرسیده است و همین عامل اصلی نگرانی هارون از آن حضرت بود که 
در جلسات خصوصی ات ان پرده بر می داشت. 


امام متعهد شده بود دریغ می ورزد. می گوید به خاطر اینکه از موسی ابن 
جعفر بر حکومت خویش بیم دارم. 


طرد شعار بنی عباس بنی عباس 


بر اساس انتساب به رسول وان اسلام به حکومت خوبش مشروعیت 
می بخشیدند. د. آن حضرت بر اساس همین انتساب و دلیلهای متقن قرآنی و 
1 1 که آنها فرزند پیامبر (ص) محسوب می شوند. دز کی از این 
مباحثات. هارون می پرسد چرا شما خود را فرزند پیامبر (ص) قلمداد می 
کنید در حالی که شما فرزند دختر رسول خدا هستید و فرزند دختر را نمی 
توان در شمار فرزندان 


به حساب آورد. حضرت از هارون می خواهد که او را از جواب معذور دارد. 
هازون نمی پذیرد.حضرت: آبه. زیر را تلاوت هی کنده دومن گربته داوخ .و 
سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و 
زکریا و یحیی و عیسی ... » و می فرماید در این ایه عیسی در شمار 
فرزندان نوح پیامبر (ص) امده است با اینکه برای عیسی پدری نبوده است 
و فقط از ناحیه مادرش مریم به نوح نسبت دارد ما نیز از فرزندان پیامبر 


و آنچه که این رویارویی را بیشتر روشن می کند جریانی است که نویسنده 
کتاب احتجاج نقل می کند: «چون هارون به مدینه وارد شد به همراه مردم 
متوجه قبر رسول گرامی اسلام شد. روبروی قبر رسول الله قرار گرفت و 
به قصد فخر و مباهات گفت: 


السلام علیک یابن عم؛ سلام بر تو ای پسر عمو, در این هنگام موسی بن 
حففر (ع) نزدیک. فیر. اضن.و فرفود؛ السلام علیی با سول الله, السلام 
علیک با ابه؛ : سلام بر تو ای رسول خدا و سلام بر تو ای پدر. در اين هنگام 
چهره هارون دگرگون گشت و خشم در چهره اش نمایان گشت. » به این 
ترتیب امام ءع( آن چه را که هارون می خواست بدان وسیله خود را 
شایسته خلافت قلمداد کند از بین برد و دلیل شایستگی خویش دانست. 


نفوذ در درون نظام حکومت 


امام موسی بن جعفر (ع) جهت سامان دادن به مبارزات سیاسی و حمایت 
از نیروهای شیعی برنامه ای تدارک دید که بر اساس ان نیروهای فعال و 


مطمئن در مسوولیتهای کلیدی حکومت قرار می گرفتند که یکی 


ای ان یو ی این ابا او انا 
خواست که اجازه دهد از مسوولیتهای خویش در حکومت بنی عباس کنار 
رود لکن امام (ع) بدان رضایت نداد و او را با کلمات زیر دلگرم نمود که 
شاید خداوند به وسیله تو شکسته احوالی ها را جبران و انش فتنه مخالفان 
را از دوستان خویش دفع کند. 


و مرتبه دیگر بدو فرمود: خداوند اولیائی در میان ستمگران دارد که به 


کار علی بن یقطین در چهار جهت متمرکز بود: 


1 رسای اطلا ات باقای راز به اما اع 


مرحوم مجلسی می نویسد زمانی که قیام شهید حسین فخ سرکوب شد 
سرهای انان به همراه عده ای اسیر برای موسی فرزند مهدی از خلفای 
بنی عباس فرستاده شد. او دستور داد که اسرا کشته شوند و از دیگر 
علویین سخن به میان اورد تا اینکه به نام امام موسی بن جعفر (ع) رسید 
با خشم زیاد اظهار داشت که حسین به دستور او قیام کرده است زیرا او 
وصی این خاندان است. خدا مرا بکشد اگر او را زنده نگه دارم در این 
زمان بود که علی بن یقطین جریان را به صورت مکتوب به حضور امام 
تقدیم داشت و ان حضرت را از این تصمیم باخبر نمود. امام عده ای از 
شیعیان و اهل بیت خود را احضار نمودند و در اين باره با آنان به گفتگو 
پرداختند. آنان پيشنهاد نمودند که حضرت خود را برای مدتی مخفی نماید 
که حضرت بدانان بشارت مرگ «موسی » خلیفه عباسی را داد. 


2 پشتیبانی مالی از امام (ع) 


مرحوم کشی در رجال خود می نویسد: علی بن یقطین نامه ها و اموال 
فراوانی را توسط دو نفر از معتمدین خویش برای امام ارسال داشت قرار 
ملاقات در بیرون مدینه در محلی به نام «بطن الرمه » بود. امام شخصا 
طبق قرار در آن مکان حضور یافت و اموال را از آنان تحویل گرفت. 
سپس نامه هایی از آستین خود بیرون آورد و فرمود اينها جواب نامه های 
همراه شماست. آن دو نفر ازآن حضرت خواستند که زاد و توشه راه آنان 
اندک است نیازمند زاد راه بیشتری هستند. حضرت نگاهی به توشه آتان 
نمود و فرمود: شما را کافی است برگردید. من نماز صبح را در مسجد 
النبی (ص) 


با مردم خوانده ام برای نماز ظهر باید خود را بدانجا برسانم. این داستان 
علاوه بر اينکه بیانگر رابطه علی بن یقطین و پشتیبانی مالی از امام (ع) 
می باشد حکایت از تدبیر سیاسی عمیق و تشکیلات سازمان یافته بین امام 


و علی بن یقطین نیز دارد. 
3 کمک مالی به شیعیان 


علی بن یقطین جهت کمک مالی به شیعیان و حمایت از آنان هر ساله عده 
ای را از طرف خود به حج می فرستاد و به این بهانه. پولهای زیادی به آنها 
می پرداخت. مرحوم قمی از قول یونس می نویسد که در یکی از سالها 
برای علی بن یقطین 150 حج گزار برشمردند و در مواردی که شیعیان 
می بایست مالیات بپردازند به ظاهر از آنها می گرفت ولی در پنهان به 
آنان فشفترخ می ژاشست. 


امام و حمایت از قیام شهید فخ 


جلوه دیگر مبارزان امام ات بن جعفر (ع) را حمایت از قیام شهید کف 
(ع) ات و نام اب زینب دختر عبدالله مجض و از آنجا که در 
سرزمین فخ واقع در یک فرسخی مکه به شهادت رسید معروف به شهید 
«فخ » گشت. 


روایات بسیاری در فضیلت این بزرگمرد نقل شده است از آن جمله اینکه 
پیامبر (ص) به هنگام عبور از سرزمین فخ فرمود: جبرئیل بر من نازل شد 
کته امد صرح از خاندان تو در این سرزمین شهید خواهد گشت و 
شهید با او ثواب دو شهید را خواهد برد. 


و از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که به هنگام رسیدن به سرزمین 
فخ نماز گزاردند و در پاسخ به سوال راوی که آیا این جزء اعمال حج است 
فرمود: 


نه ولیکن در این سرزمین مردی از خاندان من به همراه عده ای شهید 
خواهد شد که ارواح ایشان بر اجساد آنان به سوی بهشت پیشی خواهد 


گرفت. 


به ستوه امد و دست به 


قیام مسلحانه زد و این جریان در زمانی بود که خلیفه ستمگر بنی عباس به 
نام «هادی » حکومت می کرد. قرار شد شبانگاهان قبل از اذان صبح 
حرکت اغاز شود. حسین که رهبری قیام را عهده دار بود به خدمت امام 
موسی (ع) رسید. حضرت توصیه هایی به این شرح برایش بیان نمود: انک 
مقتول فاجد الضراب فان القوم فساق یظهرون ایمانا و یضمرون نفاقا و 
شکا فانا لله و انا الیه راجعون: تو شهید خواهی شد ضربه ها را نیکو بزن و 
نهایت تلاش خود را بنما, این مردم فاسق هستند به ظاهر ایمان دارند و در 
باطن خود نفاق و شک را پنهان می دارند همه ما مملوک خداییم وبه سوی 
اف ان شقن دتم آنخه ایند و مایت آمام زا ان ان مت شیر بان من 
دارد جملاتی است که حضرت بعد از شهادت حسین رهبر قیام فخ بیان 
داشته است فرمود: به خدا قسم که حسین در حالی از دنیا رفت که 
مسلمان و نیکوکار و روزه دار و امرکننده به معروف و ناهی از منکر بود 
در خاندانش همانند نداشت. 


هادی خلیفه عباسی پس از قیام حسین گفت: والله ما خرج حسین الا عن 
امرن.ه لاتم الامخته لانه ضاختب لوضبه فاحل هدا الست فئلتی الله آن 


به خدا سوگند که حسین به دستور موسی بن جعفر قیام نمود و دنبال نکرد 
مگر آنچه را که او دوست داشت زیرا او وصی این خاندان است خدا مرا 
بکشد اگر او را زنده نگه دارم. و بالاخره پنجمین جلوه مبارزاتی حضرت 
امام موسی بن جعفر را می توان در زندانهای طولانی آن بزرگوار دید که 
خود 


نشانه جاودانه از فرهنگ مبان: ان ان امام همام می باشد و همواره شکوه 
و عظمت مرزبانان حماسه جاوید را فرا راه حق جویان قرار می دهد و 
لازم است که در نوشتاری مستقل مورد بحث قرار گیرد. دراینجا جملاتی از 
زیارتنامه حضرت را تارآوز ام شفیم کم ی فز حاید 


السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ذی الساق 
المرضوض: سلام و درود الهی بر موسی بن جعفر آنکه گرفتار شکنجه 
زندانهای تاریک بود و با پاهایی مجرو) از اين جهان رخت بربست. 
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با امام کاظم (ع) در سایه قرآن 


امام کاظم (ع) قرآن ناطق و از ثقلین است و ارتباط آن حضرت با کتاب 
الهی از زاویه های گوناگون تفسیر و علوم قرآن قابل بررسی است اینک 
اک( ب تلاوت می 
پرداریم 


آداتب تلاوت 
1 صدای زیبا کزان آهز 


عالم بزرگوار شیخ مفید (ره) می نویسد: طبق ادله گذشته, آن حضرت 
دانشمندترین مردم زمانه بود و بیش از همه حافظ کتاب الهی و خوش 
صداترین آنان در فرائت ت قرآن بود. هنگام قرائت, آهسته و حزن آور می 
خواند و می گریست و شنوندگان هم گریه می کردند. اهل مدینه او را 
«زین المجتهدین» می نامیدند. 1 


در روایتی دیگر آمده است: «و کانت قراءته حزنا» یعنی قرائت ت آن حضرت 
حزن آور بود. 2 


به ابرهه مسیحی فرمود: «با کتاب خودت چقدر آشنایی؟ پاسخ داد: 1 
امین آن ااهمه هشام هی وید خصرت کاظم (ع) شرمع کرونبه فراعت 


انجیل, آنگاه ابرهه گفت: «حضرت مسیح این چنین می خوانند و جز او هیچ 
کسی چنین نخوانده است و از پنجاه سال پیش تا کنون در جستجوی چنین 
شخصیتی بودم» و در این هنگام, ابرهه به دست امام مسلمان شد. 3 


2 ترتیل 
یعنی حروف کاملاً ادا و بیان و وقوف رعایت گردد. 


حضرت کاظم (ع) می فرماید: از پیامبر اکرم در باره معنای «و رت الفرن 
تژتیلا» 4 پرسیدند, در پاسخ فرمود: بینه تبیانا و لا تنثره نثر الرهل و لا تهذه 
هدالشفرن فقوا عفد عحانيم. ۵ خر کفا به المافت هل یکفن هر آخد کم ار 
السوره. 5 


یعنی قران را واضح و کاملا روشن بیان کن و حروفش را مانند رمل و شن 
هایی که باد یکباره می پاشد بر روی هم نریز و ان را مانند شعرخوانی 
پشت سر هم و با شتاب مخوان؛ ؛ نزد شگفتیهای قران بایستید و دلها را با 
آن کانمن دهید ون هصی: و نظ. تما رون یه ار هرهم شوه تین یه 
کیفیت بپردازید نه به کمیت. 6 


3 ارج نهادن به حاملان قرآن 


ان حضرت در حدیثی از جد بزر‌گوارش نقل می فرماید: خدای تعالی 
بخشنده است و جود را دوست دارد و کارهای عالی را دوست می دارد و 
از ز کارهای پست ناخرسند است و واقعا از احترام به جلال الهی بزرگداشت 
سه گروه است: 


الف) ریش سفید مسلمان, ب) امام عادل, ج) آن کسی که حامل و تسلیم 
قرآن کریم است به گونه ای که نه اهل غلوْ است و نه از بار تکالیفش 
شانه خالی می کند. 7 


4 اهدای ثواب قرائت به معصومان (ع) 


علی بن مغیره به امام کاظم (ع) می گوید: پدرم از جدٌ شما پرسید آیا 
رواست شبی یک ختم قران بخوانم؟ 


جد شما فر مود: هر شب. دوباره پرسید. آپا در ماه رمضان هم؟ جد شما 
فرمود: در ماه رمضان نیز, جدم عرض کرد: بلی هر چه توانستم. 


و برنامه پدرم این بود که در ماه رمضان چهل بار قرآن را ختم می کرد؛ و 
ار را اس رات کر 
زیادیش بستگی داشت به اندازه فرصت و فراغت و یا کار و سرگرمی و 
نشاط و بیماریم و هنگام عید فطر, قرآنهایی که خوانده بودم, یک ختمش را 
برای رسول اکرم (ص) یکی برای علی (ع), یکی برای فاطمه (ع) و 
0 ۱ ۱۵ ۳ ۱۵/۲ ۱۳۶ 
قرار می دادم. از هنگامی که خدا این بینش و حال را به من عنایت کرده 
است و در سلک پیروان شما قرار گرفته ام. 


احترام به جلال الهی بزر گداشت سه گروه است: 


الف) ریش سعفید مسلمان. ب(( امام عادل, ج‌( آن کسی که حامل و تسلیم 
قران کریم 


است. 


حال آپا برای خودم نیز پاداشی هست؟ حضرت فر مود: پادانش و آن است 
کقدر کامتت نا ها هس که آلله ار اکن احم دارم ریت 
سه بار فرمود: بلی. 8 


شیعه و قرائت نازخ 


حضرت کاظم به مردی فرمود: آیا دوست داری در دنیا بمانی؟ پاسخ داد: 
بلی, پرسید: برای چه؟ گفت: به خاطر قرائت ه قل هو الله آحد, آنگاه 
حضرت ساکت شد و پس از زمانی گفت: ای حفص ! هر کس از دوستان و 
شیعیان ما بمیرد و قران را خوب نداند, در عالم برزخ آاموزش وی 
شود تا خدا به واسطه آن درجه و مقامش را بالا برد زیرا درجات بهشت 
به قدر آیه های قرآن کریم است: به قاری گفته می شود: تخوان :۵ ترفن 
کن پس او می خواند و ترقی می کند. حفص گوید: 


ه 0 ۱ زا و ی را 0 
حق امیدوار باشد و قرآن خواندنش همراه با حزن بود و گوبا هنگام قرائت 
به شخصی خطاب می کند. 9 


پرهیز از بحثهای بی فایده 


همچنانکه امروزه. پرداختن به طرح و حل بسیاری از معماهای قرآنی, 
وقت گیر, کم فایده و مایه غفلت از اهداف اصلی قران کریم است, در 
گذشته نیز مباحثی چون مخلوق بودن پا قدیم بودن قرآن, به صورت 
مشکلی جنجالی درآمده بود و مایه درگیری و خونریزی ها و اتلاف وقت و 
هی شد, هنگاهی که در این باه از اما کاطم (ع) نظرخواهی وه کفنه 
شد مردم در این باره اختلاف دارند برخی قرآن را مخلوق می دانند و 
بعضی غیر مخلوق؛ فرمود: من آنچه را آنان می گویند, نمی گویم ولی می 
گویم: « [نه کلام الله» قران سخن خداست. 10 


نظری بی فایده و مشکل افرین بير هیزیم. 


عنایت به تفسیر قرآن 


به جاست که قاری به معنی و تفسیر هم نوجه نماید, در سخنان_ امام کاظم 
(ع مواردی از تفسیر اپات بیان شده فلا «توبه نصوح» در ان «یا شا 


الدی اقا تما الم الا که تصوحاه: 11 زا تین مر هی فر ان 
بنده به درگاه 


بیشترین تفسیرهای آن بزرگوار در شرح انا هایی است که در اثبات 
امامت و رهبری و یا بیزاری و مذمت منحرفان از امامت نازل شده است. 


خدا توبه می کند و دیگر برنمی گردد و توبه نمی شکند و براستی که 
محبوبنترین بندگان خدا| در پیشگاه حق, , قریب خوردگان توبه کننده اند. 12 


تفسیر واژه های مشکل 


دز ففیتیر |[ دی هم غْن ضلانهم ساهون» 13 سهو در نماز را تضییع نماز 
می داند. 14 و يا در تفسیر «الله الصٌمد» 15 می فرماید: «الصمد الذی لا 
جوف له » 16 یعنی صمد کفنیف: است که توخالی نیست ؛ بدیهی است که 
اجسام همه توخالی و دارای هسته مرکزی و پروتون هستند. و طبق این 
تفسیر صمد یعنی غیر مادی و غیر جسم. 


بیان مصداق و مورد ی 


شان نزول و يا روشن ترین مصداقهای برخی ایات. در سخنان امام بیان 
شده است مثل مصداق «ماء معین» که منظور از ان غیبت حضرت مهدی 
ِ زمان (ع) است. در این آیه از انسان سوال شده: «قل ار عیتم ان 

صَبحّ ماوْکمٌ عَوّرا قمَن ینیم یماءٍ معین» 17 یعنی بگو: به من خبر دهید, 
سح« روان برایتان خواهد آورد؟ 


و در توضیح «فجٌار» در آیه: «کلا اِنْ کتابِ الفْجٌّار آفی سچّین» 18 می 
فرمان کاران ‏ تاخران کشای سس کوورسی اه ریم السام 
نافرمانی و بر انان قلدری کردند. 19 


گفتنی است که بیشترین تفسیرهای آن بزرگوار در شرح آیه هایی است که 
در اثبات امامت و رهبری و یا پیز ای و: مدمتن منحرفان از امامت نازل 


شدم است. 


در معرفی مهم نرین مصداق منافقان, کسانی را نشان می دهد که به 
ولایت حضرت لین ءع( ایمان نمی اه ند قرآن کریم می فرماید: 
«هنگامی که منافقان نزد تو آیند می گویند: «ما شهادت می دهیم که یقینا 


تو رسول خدایی» خداوند می داند که تو رسول او هستی. ولی خداوند 
شهادت می دهد که منافقان درنوت کن هستند ... > 20 این به خاطر آن 
است که نخست ایمان آور دزد سپس کافر شد ند از این 


رو بر دلهای آنان مهر نهاده شده و حقیقت را درک نمی کنند. امام (ع) می 
فا را ات تست من رتست ار 
(ص) و سپس به ولایت حضرت علی (ع) وصی آن حضرت کفر ورزیدند. 


ب ثواب تلاوت 


در سخنان امام (ع) ثواب و آثار تلاوت بسیاری از یه ها و سوره ها بیان 
شده که نمونه هایی را مرور می کنیم: 


1 هرگاه از چیزی پرسیدی صد آیة از هر جای قرآن که خواستی, بخوان, 
آنگاه شهبار بت اللهم اتکی البلاء ,21 


2 امام کاظم (ع): نسیم رحمت الهی در هر روز جمعه هزار بار می وزد, و 
به هر بنده ای هر چه خدا بخواهد می دهد پس هر که بعد از عصر جمعه 


ضة, بار تفر قدر را جخواند داهن آن. ظران رخمت و هماند. ان زا یه او 
می بخشد. 


پی نوشت ها 

1- ارشاد مفید. ص 235؛ بحارالانوار, ج 48, ص 102. 

2 کافی, ج 2. ص 606 به نقل از مسند الامام الکاظم (ع), ج 2 ص 11. 
3- بحارالانوار, ج 48, ص 104. 

4- سوره مزمّل, آیه 4. 

5- بحارالانوار, ج 76 ص 63 مسند الامام الکاظم (ع), ج 2 ص 44. 

6- مسند الامام الکاظم (ع), ص 44, نقل از بحارالانوار, ج 92, ص 215. 
7- بحارالانوار, ج 92, ص 184. 

8- کافی, ج 2, ص 418؛ مسند الامام الکاظم (ع), ج 2, ص 8 9. 

9 همان, ص 606؛ نقل از مسند الامام الکاظم (ع), ص 11. 

0- توحید صدوق, ص 224؛ مسند الامام الکاظم (ع), ج 2, ص 7. 
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3- سوره ماعون. 

تشه الامام الکاظم (عاز هه 2رصن 47 
5- سوره توحید. 

6- مسند الامام الکاظم (ع), ج 2 ص 48. 
7- سوره ملک, آیه 


لات. 


18- سوره مطففین؛ آیه 9. 


9- مناقب ابن شهرآشوب, ج 2, ص 352, نقل از مسند الامام الکاظم 
(ع), 0 2 ض‌ 6 


0- سوره منافقون, آیه 3 1. 


1- مناقب ابن شهرآشوب. جح 1, ص 559, نقل از مسند الامام الکاظم 
(ع), ضص 1 


1 


مکارم اخلاق و عبادت وسخاوت و ۰ 


اول در سجدات وعبادات آن حضرت در شبانه روز 


روایت کرده شیخ صدوق از عبداللّه قزوینی که گفت: روزی بر فضل بن 
ربیع داخل شدم بر بام خانه خود نشسته بود چون نظرش بر من افتاد مرا 
طلبید. چون نزدیک رفتم گفت: از اين روزنه نظر کن در آن خانه چه می 
بینی؟ گفتم: جامه ای می بینم که بر زمین افتاده است, گفت: نیک نظر 
کن, چون تأمل کردم گفتم: مردی می نماید که به سجده رفته باشد, گفت: 
می شناسی اورا؟ گفتم: نه, گفت: این مولای ت است., گفتم: مولای من 
کت ؟ کون : تجاهل می کنی نزد من؟ گفتم: نه. من مولایی برای خود 
گمان ندارم. گفت: این موسی بن جعفر علیه السلام است. من در شب 
وروز تفقد احوال او می نمایم و او را نمی یابم مگر بر اين حالتی که می 
یی وق از یاسعاد را آدا هی کند تا طلمع آفتاف مت عول. یی آاست: 
پس به سجده می رود و پیوسته در سجده می باشد تا زوال شمس وکسی 
را موکل کرده است که چون زوال شمس شود او را خبر کند, چون زوال 
مین :شون مر قی یز دمتی آنکه: مضفیی ید کید ختتعول. تهار می 
شود, پس می دانم که به خواب 


نرفته بوده است در سجود خود وچون نماز ظهر وعصر را با نوافل ادا می 
کند باز به سجده می رود ودر سجده می باشد تااغروب افتاب وچون شام 
می شود به نماز بر می خیزد وبی آنکه حدثی کند یا وضویی تجدید نماید 
مشغول نماز می گردد وییوسته مشغول نماز و تعقیب می باشد تا وقت 
نماز خفتن داخل می شود ونماز خفتن را ادا می کند, و چون از تعقیب نماز 
خفتن فارغ می شود افطار می نماید بر بریانی که برایش می اورند, پس 
تجدید وضو می نماید وبعد از ان سجده به جا می اورد. وچون سر از 
سجده برمی دارد اندک زمانی بر بالین خواب استراحت می نماید پس بر 
می خیزد وتجدید وضو می نماید وییو سته مشغول عبادت ونماز ودعا 
وتضرع می باشد تا صبح وچون صبح طالع شد مشغول نماز صبح می گردد 
وتا او را به نزد من آورده اند عادت او چنین است وبه غیر این حالت چیزی 
از اوندیده ام . جون این سخن را از او شنیدم گفتم: زیرا که هیچ کس بد 
نسبت به ایشان نکرده است مگر آنکه به زودی در دنیا به جزای خود 
رسیده است. فضل گفت که مکرر به نزد من فرستاده اند که او را شهید 
کنم ومن قبول نکردم و اعلام کردم ایشان را که اين کار از من نمی آید 
واگر مرا بکشند نخواهم کرد آنچه از من توقع دارند. (17) 


دوم تز دهای آن حضرت است به جهت خلاصی از حبس 


ونیز روایت ت کرده از (ما جیلویه) از علی : بن ابراهیم از پدرش که گفت: 
ره 
علیه السلام را محبوس ساخت می ترسید از جانب او که او را بکشد چون 


شب درامد وضو تازه کرد 


و روی به قبله نمود وچهار رکعت نماز کرد سپس این دعا بر زبان راند: 


(یا سیّدی تجْنی من حبّس هارون ا رشب لین جاوما مخ 
السجر من رَمّلٍ و طین و ماء و يا مُحلصض این من بَیّن فَرثِ و دم و یا 
حلص الولد من تن قشیهم و زجم و با مُحلض ن الثار من بیّن الخدید و 


توص 
1 


کم ِ# الثوح من بیّن آلاخشاء و5 و لامعا حلضنی من ید 
رونا. 


گفت: چون موسی علیه السلام این دعا کرد مردی سیاه در خواب هارون 
آمد یت برهنه در دست داشت وبر سر او بایستاد و | 
هارون ! رها کن موسی بن جعفر علیه السلام را وگرنه گردنت را با این 
شمشیر می ز نم هارون بتر سید وحاجب را بخواند وگفت: برو به زندان 
وموسی را رها کن. حاجب بیرون آمد ودر زندان وت زندانبان گفت: 
کیست؟ گفت: خلیفه, موسی را می خواند. زندانبان گفت: یا موسی ! خلفه 
تو را می خواند, آن حضرت برخاست هراسان وگفت: مرا میان شب جز 
برای شرّ نخوانده پس گریان وغمگین نزد هارون آمد وسلام کرد, هارون 
جواب ب گفت, وگفت: به خدا تو را قسم می دهم که هیچ در این شب دعایی 
کردی؟ گفت: آری, گفت: چه بود؟ فرمود: وضوتازه کردم وچهار رکعت 
نماز گزاردم وچشم به ا هن برداشتم و گفتم: ای سیدم مرا از دست 
هارون وشر او خلاص گردان, هارون گفت: خدای عز وجل دعای تو را 
جابت نمود! پس آن جناب را سه خلعت داد واسب خود را مرکوب 
اوساخت واکرامش نمود وندیم خود گردانید. پس گفت این کلمات را به 


من تعلیم کن پس او 


را به حاجب سرد تا به خانه رساند و موسی علیه السلام نزد او شریف 
وکریم شد وهر پنجشنبه نزد او مي آمد تا بار دوم او را حبس نمود ورها 
نکرد تا به سندی بن شاهک سپرد. ان ملعون او را به زهر شهید کرد. (18) 


سوم در متعبده یدنق کنیل صارفن انیت به زر کت ان خفترت 


روایت شده که هارون رشید فرستاد به نزد حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام در وقتی که در حبس بود, کنیزی عاقله وصاحب جمال که ان جناب 
را خدمت کند در زندان, وظاهرا نظرش در این کار بود که شاید آن حضرت 
به سوی او میل نماید و قدر او در نظر مردم کم شود يا آنکه برای تضییع 
آن جناب بهانه به دست آورد و خادمی فرستاد که تفحص از حال او نماید, 
خادم دید آن کنیز, زا که سوسته برای خدا در سجده است وستن بر تم 
دازد وفت. ویدار فد وش قدوس سبحاتک سبحاتک شبحاتک !) پس بردند او 
را به: نزد هارون, دیدند از خوف خدا می لززد فخشم یه آسمان دوخته 
ومشغول گشت به نماز از او پرسیدند: این چه حالت است که پیدا کرده 
اعا فی. گفت: عبد صالح را دیدم که چنین بود. وپیوسته آن کنیز به همین 
حال بود تا وفات کرد, وابن شهر آشوب این روایت را مفصل نقل کرده, 
وعلامه مجلسی رحمه الله ان را در (جلاء العیون) نوشته. (19) 


چهارم در حسن خلق آن حضرت است نسبت به عمری بدکردار 


شیخ مفید ودیگران روایت کرده اند که در مدینه طیبه مردی بود از اولاد 
خلیفه دوم که پیوسته حضرت امام موسی علیه السلام را اذیت می کرد 
ناسزا به آن جناب می گفت, وهر وقت که آن جناب را می دید په 
امیرالمومنین علیه السلام دشنام می داد. تا آنکه روزی بعضی از کسان آن 
خضرت عرض کردند که بک رید ها این فاجز وا بکشیم.حضرت انشان. را 
نهی کرد از اين کار نهی شدیدی و زجر کرد ایشان را و پرسید که ان مرد 
کجا است؟ عرض کردند در یکی از نواحی مدینه 


مشغول زراعت است حضرت سوار شد از مدینه به دیدن او تشریف برد 
وقتی رسید که او در مزرعه خود توقف داشت. حضرت به همان نحو که 
سوار بر حمار خود بود داخل مزرعه شد آن مرد صدا زد که زراعت ما را 
نمال, از انجا نیا حضرت به همان نحو که می رفت رفت تا به او رسید 
ونشست نزد او, وبا او به گشاده رویی وخنده سخن گفت وسوال کرد از او 
که چه مقدار خرج زراعت خود کرده ای؟ گفت: صد اشرفی, فرمود: چه 
مقدار امید داری از آن بهره ببری. گفت: غیب نمی دانم, حضرت فرمود: 
من گفتم چه اندازه امید داری عایدت بشود؟ گفت: امیدوارم که دویست 
اشرفی عاید شود, پس حضرت کیسه زری بیرون آوردند که در آن سیصد 
اشرفی بود وبه آن مرحمت کردند وفرمودند اين را بگیر وزراعت نیز باقی 
است و حق تعالی روزی خواهد فرمود تو را در آنچه امید داری, ات 
برخاست ونستر از ترا بوسید و از آن جنا درخواست که از تقصیرات 

او بگذرد و او را عفو فرماید. حضرت تبسم فرمود وبرگشت وپس از آن 
عمری در مسجد دیدند نشسته چون نگاهش به آن حضرت افتاد گفت: 
لمح یل ٍساه) اصحابش به وی گفتدد که قصه تو چیست تو 
شروع کرد به آن حضرت دعا کردن. اصحابش با او مخاصمه کردند او نیز, 
با ایشان مخاصمه کرد پس حضرت فرمود به کسان خود که کدام یک بهتر 
بود, آنچه شما اراده کرده بودید يا آنچه من 


اراده کردم. همانا من اصلاح کردم امر او را به مقدار پولی وکفایت کردم 
بر اه زا به ار( 20) 


پنجم در جلوس آن حضرت است در روز نوروز در مجلس تهنیت به امر منصور 


ابن شهر آشوب روایت ت کرده که روز نوروزی بود که منصور دوانیقی امام 
موسی علیه السلام را امر کرد که آن جناب در مجلس تهنیت بنشیند 
ومردم به جهت (مبارک باد) او بیایند وهدایا وتحف خویش را نزد او بگذارند 
وآن جناب قبض | موال فرماید. حضرت فرمود: من در اخباری که از جدم 
ها 
عید چیزی نیافتم واین عید سنتی بوده از برای فرس واسلام او را محو 

۱۱ ی 
باشد آن راء منصور گفت که این کار به جهت سیاست لشکر و چند می 
کنم, وشما را به خداوند عظیم سوگند می دهم که قبول کنی ودر مجلس 
بنشینی. پس حضرت قبول فرمود ودر مجلس تهنیت بنشست وامراء 
واعیان لشکر به خدمتش شرفیاب شدند تو او را تهنیت می گفتند وهدایا 
وتحف خود می گذرانیدند ومنصور خادمی را موکل کرده بود ودر نزد آن 
جناب ایستاده بود, افوال را که.فی: آوزدند ثبت سیاه می کرد. پس چون 
مردمان, آمدند آخر ایشان پیرمردی وارد شد عرض کرد: یابن رسول الله 
صلن الله علبه واله وسلم امن میصی فیر فی باشم ومالی نداشتم که از 
برای شما تحفه آورم ولیکن تحفه آوردم از برای شما سه بیتی را که جدم 
در مر تیه دنت سین سین علی غلیهضا السلام کفته:وان:نته: بت آیه ات 


عَجبث له لمَصْفول لاک فریْدُهُ 
ها ۲ ‌ِ ۳ م2 و 

یوم الهیاج و قَدٌ لاک غبار 
لاسَهّم تقدلک 


دون حَرایِر 
یَدُوعُون جَدّک و الدموغ غزار 
آلا تقَصْعَصَت (21) السَهامٌ وعاقها غن جسوک الاجلال و الاکباژ 


حضرت فرمود: قبول کردم هدیه تو راء بنشین بارک الله فیک, , پس سر خود 
را به جانب خادم منصور بلند کرد وفرمود: برو نزد امیر او را خبر ده که این 
مقدار مال جمع شده واین مالها را جه باید کرد, خادم رفت وبرگشت 
وگفت: منصور می گوید که تمام را به شما بخشیدم در هرچه خواهی 
صرف کن, پس حضرت به آن مرد پیر فرمود که تمام اين مالها را بردار و 
قبض کن, همانا من تمام را به تو بخشیدم. (22) 


ششم در نوشتن ا حضرت است کاغذدی به والی در توصیه در حق مقمنی 


علامه مجلسی در (بحار) در احوال حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از 
کتاب (قضاء حقوق المومنین) نقل کرده که او به اسناد خود از مردی از 
اهل ری روایت کرده کته گفت: فکی ‏ ز کثاب یحیی بن خالد بر ما والی شد, 
وبر گردن من بود از سلطان بقایا خراج ملک که اگر از من می گرفتند 
فقیر وبی چیز می شدم, چون آن شخص والی شد مرا بیم گرفت از آنکه 
مزا بت ارام کند بر دادن ال سفن به هن کفتند که انم شخ والی 
اهل این مذهب است وادعای تشیع می کند, باز من خائف بودم که مبادا 
کبعه نبا وجور,من ند او تزوم قرا نی کید ومطالبه فان تماید ویر 
وخدمت امام زمان خویش مشرف شوم وحال خود را برای آن حضرت 
بگویم تا چاره ای برای من کند, پس من سفر حج کردم وخدمت مولای خود 
حضرت صابر, یعنی موسی بن 


جعفر علیه السلام. رسیدم و از حال خود شکایت کردم وچاره کار خویش 
برسانم وانچه در ان نامه مرقوم فرموده بود این کلمات بود. 


(یسّم اللّهِ امن الرّحیم لعْلم ی الا من 
آشدی الی آخبه مقووفا او تس عنه کربه او آفعل علی قلبه شیور و.هذا 
آخوک والسّلام؛) 


یعنی بدان به درستی که از برای خداوند تعالی در زیر عرشش سایه 
رحمتی است که چای نمي گیرد در آن مگر کسی که نیکویی واحسان کند 
تراد مدا اسانش دهد اه زا از غفی» با داح کید : بر او سروری واین 
برادر تو است والسلام. 


پس چون از حج برگشتم شبی به منزل والی رفتم واذن خواستم وگفتم 
خدمت والی عرض کنید که مردی از جانب حضرت صابر علیه السلام 
پیغامی برای شما اورده, چون این خبر به ان والی خداپرست رسید خودش 
از خوشحالی پابرهنه امد تا در خانه ودر را باز کرد ومرا بوسید ودر بر 
گرفت ومکرر مابین چشمان مرا بوسه داد وپیوسته از احوال امام علیه 
السلام می پرسید وهر زمان که من خبر سلامتی او را می گفتم شاد می 
گشت وشکر خدای به جا می اورد پس مرا داخل خانه کرد ودر صدر 
مجلس خود نشانید وخودش مقابل من نشست. پس من کاغذ امام علیه 
السلام را بیرون آوردم وبه او دادم, چون آن مکتوب شریف را گرفت 
ایستاد وببو سید وقرائت ت کرد وچون بر مضمون ان مطلع شد مال خود 
وجامه های خود را طلبید و هرچه درهم ودینار وجامه بود با من بالسویه 


قسمت کرد وآنچه از اموال که ممکن نبود قسمت شود قیمتش را به من 
عطا کرد وهر چه را که با من قسمت می کرد در عقبش می گفت: ای 
برادر ! آیا مسرورت کردم؟ یی وم بلی ! به خدا سوگند زیاده مسرورم 
کدی سپس دفتر مطالبات را طلبید وآنچه به اسم من در آن بود محو کرد 
و نوشته ای به من داد مشتمل بر برائت ذمه من از آن مالی که سلطان از 
من می خواسته پس من با او وداع کردم و از خدمتش بیرون آمدم وبا خود 
گفتم که اين مرد آنچه به من | حسان کرد من قدرت مکافات آن ندارم بهتر 
آن است که سفر حج گزارم وبرای او در موسم دعا کنم وهم خدمت مولای 
خود شرفیاب شوم واحسان این مرد را نسبت به خودم برایش نقل کنم تا 
ان جناب نیز دعا کند برای او. پس به جانب حح رفتم وخدمت مولای خود 
رسیدم وشروع کردم به نقل کردن قضیه مرد والی. من حدیث می کردم 
وپیوسته صورت مبارک امام از خوشحالی وسرور افروخته می شد. عرض 
کردم: ای مولای من ! مکر کارهای این مرد شما را مسرور کرد؟ فرمود: 
بلی ! به خدا سوگند همانا کارهای او مرا مسرور کرد . امیرالمومنین علیه 
الشلاه زا عشبرهر کرد واللهجدم ردول خدا صلی. الله علبه واله مشلم دا 
مسرور کرد, همانا حق تعالی را مسرور کرد. (23) 


هفتم در سبب شندن. آرن حضرت: اسف ترا توبه بشر حافی (24) 


علامه حلی در (منهاج الکرامه) نقل کرده که بر دست حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام بشر حافی توبه کرد وسببش ان شد که روزی آن 
حضرت گذشت از در خانه او در بغداد. شنید صدای سازها واواز غناها ونی 


ورقص که از آن خانه بیرون می اید. پس بیرون امد از ان خانه کنیزکی 
ودر دستش خاکروبه بود, آن خاکروبه را ریخت بر در خانه , حضرت به او 
فرمود: ای کنيزک ! صاحب این خانه آزاد است با بنده است؟ گفت: آزاد 
است ! ! فرمود: راست گفتی اگر بنده بود از مولای خود می ترسید! کنيزک 
چون برگشت آقای او بشر بر سر سفره شراب بود پرسید: چه باعث شد 
تو را که دیر آمدی؟ کنيزک حکایت را برای بشر نقل کرد, بشر با پای برهنه 
بیرون دوید وخدمت آن حضرت رسید وعذر خواست وگریه کرد واظهار 
شتزهند کی تمون و آز کار خود توب کرد بر ذشت) شرفت آن: حضظراک: (25) 


مولف گوید: که بشر را سه خواهر بوده که بر طریقه او سلوک می کردند 
وصوفیه را اعتقاد تمامی است به او و او را (حافی ع) می گفتند به واسطه 
آنکه هميشه پابرهنه بود وسبب پا برهنگیش ظاهرا آن بوده که پا برهنه 
خدمت حضرت امام موسی علیه السلام دویده وبه سعادت یی زسیده: 
وبعضی نقل کرده اند که سر پابرهنگی او را از خودش پرسیدند در جواب 
گفت: (واللَهٌ جَل لَکُمّ الارَضَ بساطا) (26) آدب نباشد که بر بساط شاهان 
با کفش روند. وفات کر سسته دوتیییت و بیست وشش. 


روایت شده از زکریای اعور که گفت: دیدم حضرت ابوالحسن موسی علیه 
السلام را که ایستاده بود به نماز ونماز می خواند ودر پهلوی ان حضرت 
پیرمردی سالخورده بود قصد کرد از جای برخیزد. عصایی داشت می 
خواست عصای خود را به دست آورد حضرت با آنکه در نماز ایستاده بود 
خم شد عصای پیر را برداشته به دستش داد 


مولف گوید: که از این روایت معلوم می شود کثرت اهتمام در امر پیر مرد 
واعانت او واجلال وتوقیر او. همانا روایت شده که هر که توقیر کند 
پیرمردی را وت سید 9 مویش, حق تعالی او را ایمن کند از ترس 
بزرگ روز قیامت. (27) و آتکه تجلیل خدا است تجلیل, کسی که در اسلام 
موی خود را سپید کرده. و از حضرت رسول صلی اللّه علیه وآله وسلم 
مروی است که فرمود گرامت دارید پیران را همأنا از تجلیل خدا است 
کراصی امه ره .2۹۱ من رات شم که فرعتی سر کت با یرداق 
شما است., وپیرمرد در میان اهل خود مانند پیغمبر است در میان امت 
خود. (29) 


نهم در ورود آن حضرت است بر هارون وتوقیر هارون آن حضرت را 


شیخ صدوق در (عیون) روایت ت کرده از سفیان بن نزار که گفت: روزی 
بالای سر مامون ایستاده بودم گفت: می دانید که تعلیم کرد به من تشیع 
را؟ همه گفتند: نه ! به خدا نمی دانیم, گفت: رشید مرا آموخت. هد این 
چگونه بود وحال آنکه رید ی ری برای ملک می 
نوی دی ماک هه نست انوم نمی کند؛ آزیرا که شخص در 
طلی آنر مدز ویرادر وعس وفود ند خوو را می کشقد) نام مامون. کفتم من 
ب,پازص زشید سبالی: به جح رقعم وفنی» کب مایت رسد به < بان مود 
گفت : باید کسی بر من داخل نشود از اهل مکه یا مدینه از پسران مهاجر 
وانصار وبنبی هاشم وسایر قریش مگر آنکه نسب خود باز کهید: یس 
کهداحل شین تند.نن کقت من فلان بن 


فلانم تا به جد بالای خود هاشم يا قریش يا مهاجر ویا انصار بر می شمرد. 
پس او را اعطایی می داد وپنج هزار زر سرخ وکمتر تا دویست زر سرخ به 
قدر شرف ومهاجرت پدرانش. 


پس من روزی ایستاده بودم که فضل بن ربیع درآمد وگفت: یا 
امیرالمومنین ! «ِ است اب او مویتن بن 
روبه ما کرد ومن 0 وموّتمن 3 9 بالای سرش ایستاده 
بودیم وگفت: خود را محافظت کنید, یعنی حرکت نالایق نکنید. پس گفتن 
اذن دهید او را فرمود نياید مگر بر بساط من» وما در این حال بودیم که 
داخل شد پیرمردی که از کثرت بیداری شب وعبادت زرد رنگ, گران جسم 
واماسیده روق بود وعبادت او.را گداخته بود. همچو مشک کهنه شده و 
سجود, روی وبيني او را خراش وزخم کرده بود وجون رشید را نو 2 خود را 
از حماری که بر آن سوار بود فرود افکند. رشید بانگ زدر لا واللّه ! فرمود: 
میا مگر بر بساط من پس دربانان او را پیاده شدن مانع گشتند, ما همه به 
نظر اجلال واعظام در او نظر می کردیم و او همچنان بر حمار سواره بیامد 
تا نزد بساط وسرهنگان همه گرد اور آمده: تودند.سن فرود آمده. فر شتا 
برخاست وتا آخر بساط, او را استقبال نمود ورویش ودو چشمش ببو سید 
ودستش بگرفت و او را به صدر مجلس درآورد و پهلوی خود. او را تا 
نشانید وبا اوسخن می کرد وروی به او داشت از او احوال می پرسید. پس 
گفت: يا اباالحسن ! عیال 


تو چند می شود؟ فرمود: از پانصد در می گذرند. گفت: همه فرزندان 
تواند؟ فرمود: نه, اکثرشان موالی و خادمانند اما فرزندان من سی وچند 
است. این قدر پسر واین قدر دختر, گفت: چرا دختران را با بنی اعمام 
واکفاء ایشان نزوی نمی کنی؟ فرمود: دسترسی آن قدر نیست؛ گفت: 
ملک ومزرعه نو چون است؟ فرمود: گاه حاصل می دهد وگاه نمی دهد, 
گفت: هیچ قرض داری؟ فرمود: آری, گفت: چندی می شود؟ فرمود: ده 
هزار دینار تخمینا می شود. گفت: یابن , عم! من می دهم تو را آن قدر مال 
که پسران را کدخدا اه 

نی, حضرت دعا کرد او را وترغیب فرمود او را بر اين کار. 


آنگاه فرمود: ای امیر ! خدای عز وجل واجب کرده است بر والیان عهد خود, 
یعنی ملوک وسلاطین که فقیران امت را از خاک بردارند و از جانب ارباب 
ویان وامهای ایشان را بگذارند وصاحب عیالان را دستگیری کنند وبرهنه را 
بپوشانند, و به اعانی بعنلی اسیرانر محلت وتنگدستی, محعت ونیکی کنند 
هه اولی ازاان که این کار که کف هی ک با ابا الخسهی هد از 
برخاست ورشید با او برخاست و دو چشمش ورویش پبوسید, پس روی به 
من وامین وموّتمن کرد وگفت: پا عبداللّه ویا محمد ویا ابراهیم ! : بروید 
همراه عموی خود وسید خود ورکاب او را بگیرید و او را سوار کنید 3 
هایش را درست کنید وتا منیز او را مشایعت نمایید. پس ما چنان کردیم که 
پدر گفته بود, ودر راه که در مشایعت او بودیم» مض رب ابوالحسن علیه 
السلام پنهان روی به من کرد ومرا به خلافت بشارت داد وگفت: 


چون مالک این امر شوی با والد من نیکویی کن, پس بازگشتیم ومن از 
فرزندان یگر بر پدر جرأت بیشتر داشتم چون مجلس خالی شد با او گفتم: 
یا امیرالمومنین ! اين مردکی بود که تو او را تعظیم وتکریم نمودی وبرای او 
از مجلس خود برخاستی واستقبال نمودی وبر صدر مجلس نشاندی و از او 
فروتر نشستی, بعد از ان مارا فرمودی تا رکاب اوگرفتیم؟ گفت: اين امام 
مردمان 1 خدا است بر خلق وخلیفه او است میان تن سار گفتم : پا 
امیرالممنین ات آن: اشنت. این ضفنها. که کفتین .ههه: از ان: تست در نو 
است, گفت: من امام جماعتم در ظاهر به قهر وغلبه وموسی بن جعفر 
علیه السلام امام حق است واللّه ! ای پسرک من که او سزاوارتر است به 
مقام رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم از من و از همه خلق وبه خدا 
که اگر تو در اين امر, یعنی دولت وخلافت با من منازعت کنی سرت که دو 
چشمت در اوست بردارم؛ زیرا که ملک عقیم است. وچون خواست از 
مدینه به جانب مکه رحلت کند فرمود تا کیسه سیاهی در آن دویست دینار 
کردند وروی به (فضل) کرد وگفت: اين را نزد موسی بن جعفر علیه 
السلام ببر وبگو امیر المومنین می گوید ما در اين وقت تس اب 
وخواهد آمد عطای ما به تو بعد از این من برخاستم وپیش رفتم گفتم: ی 
امیزالمومنین ! تو پسرهای مهاجزان وانضار وسابر قرنش وبنی هاشم را 
وانان که تمی دانی حست ونتسشان را یدج هزار دینار ومادون رز را می 
دهی و موسی بن جعفر علیه السلام را دویست دینار می دهی 


اترا آن اکرام اجلال واعظام و ۱ دا زک ۲ 9 
پاش صادر هیاها تووا کم اک من‌مال سار خطا کم آدرا اننن شاشم از او 
که فردا بزند بر روی من صد هزار شمشیر از شیعیان وتابعان خود ؛ هانکه 
تست ورسای اش اه ایتی ر است رامع مرا شم ۶ 
اینکه فراخ باشد دستشان وچشمشان. (30) 


دهم حدیت هندی واسلام آفز تن راهب وراهبه به دست آن حضرت 


شیخ کلینی از یعقوب بن جعفر روا بت کرده که گفت: بودم نزد حضرت آبو 
ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام که آمد نزد او مردی از اهل نجران 
یمن از راهبهای نصاری وبا او بود زنی راهبه پس رخصت طلبید برای دخول 
انها فضل بن سوار. امام علیه السلام در جواب او فرمود: چون فردا شود 
۳ 
دیدیم ایشان را که امده اند, پس امام امر فرمود بوریایی که از بر گ خرما 
ساخته بودند آوردند وزمین را با ۲ فرش کردند پس حضرت نشست 
وایشان نشستند پس آن زن شروع رد به سوال ومسایل تم دز 
وحضرت تمامي آنها را جواب داد, آن وقت حضرت از اوپرسید چیزهایی که 
آن رن خوات آنها را نداشت؛ تا بکوید یش اسلام آوزد: آنگاه آن مرد راهب 
شروع کرد به سوّال کردن وحضرت جواب می داد از هرچه او پرسید. پس 
ان راهب گفت که م در دین خود محکم بودم ونگذاشتم در روی زمین 
مردی از نصاری را که علم او به علم من برسد, وبه تحقیق 


شنیدم که مردی در هند می باشد که هر وقت بخواهد می رود بیت 
المقدس در یک شبانه روز بر می گردد وبه منزل خود در زمین هند, پس 
پرسیدم که این مرد در کدام زمین هند است گفته شد در سندان است 
یریدم ای آن کر ره اخوال اور ون که آن‌ هرد ان فا انن 
قدرت به هم رسانیده, گفت: آمذکته آن اسمی را که آصف وزیر سلیمان 

به آن اسم ظفر یافت وبه سبب آن آورد آن تختی را که در شهر سبا بود 
مخ تقالت کر فرموه ان راون کات سا سای ها که صاصان شم ورن 
کتا ما ماس رن اطام سشسی له السا ماه اند کمان برای 
خدا چند اسم است که برگردانیده نمی شود, به این معنی که دعا البته 
مستجاب می شود؟ راهب گفت: اسمهای خدا| بسیار است واما محتوم از 
آنها که سائلش رد کرده ونومید نمی شود هفت است. حضرت فرمود: خبر 
بده مرا به آنچه از آنها در حفظ داری. راهب گفت: نه قسم به خدایی که 
فرستاده" تورات را به موسی وگردانید عیسی را عبرت عالمین_ وامتحان 
برای شکرگزاری صاحبان عقل و گردانید محمّد صلی اللّه علیه وآله وسلم 
برکت ورحمت وگردانید علی علیه السلام را عبرت ویصیرت: بعنی. میب 
عبرت گرفتن مردمان وبینایی ایشان در دین وگردانید اوصیاء را از نسل 
محمّد وعلی علیهما السلام که نمی دانم آن هفت اسم را واگر می دانستم 
محتاح نمی شدم در طلب آن به کلام تو و نمی آمدم به نزد توو سوّال نمی 
7 از تو. پس حضرت به او فرمود: بر کرد به دک .ان شخص هندی, 
راهب 


گفت: شنیدم این اسمها را ولکن نمی دانم باطن آنها را ونه ظاهر آنها را و 
تعی‌دان که.حيست انیا وچگونه است وعلمی ندارم به خواندن 7 
روانه شدم تا وارد شدم به سندان هند, پس پرسیدم از احوال آن هنز 3 
گفتند که او دیری بنا کرده در کوهی وبیرون نمی آید ودیده نمی شود مگر 
در هر سالی دو مر نبه واهل هند را گمان این است که خداوند تعالی روان 
کرده است برای او چشمه ای در دیرش وگمان کرده اند که برای او 
زراعت روییده می شود بدون تخم پاشیدن و کشت می شود برای او بدون 
آنکه عمل کند در کشت, پس رفتم تا رسیدم به در منزل او پس ماندم در 
آنجا سه روز. نمی کوفتم در را وکاری هم نمی کردم برای گشودن آن, 
پس چون روز چهارم شد گشود حق تعالی در را به اینکه آمد ماده گاوی که 
بر او هیزم بود ومی کشید پستان خود را از بزرگی آن نزدیک بود بیرون 
بیاید آنچه در پستان او بود از شیر, پس زور آورد به در, در گشوده شد, من 
از پی او رفتم وداخل شدم یافتم آن مرد را ایستاده نظر می کرد به آسمان 
می گرپست ونظر می کرد بر زمین وگریه می کرد ونظر می افکند به کوه 


پس من از روی تعجب گفتم سبحان اللّه ! چقدر کم است مثل تو در اين 
زمانه, او گفت: به خدا قسم که نیستم من مگر حسنه ای از حسنات مردی 
که واگذاشتی او را در پشت سر خود در وقتی که متوجه اینجا شدی (یعنی 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام) پس گفتم به اوکه به من خبر 


داده اند که نزد تو اسمی است از اسمهای خدای تعالی که می ری به مدد 
ی ی اس ی ی بر و آپا 
که در شام است, گفت: نیست ال نیست ان بیت المقدس ولکن او ان 
بیتی است که مقدس وپاکیزه شده است وان بیت ال محمد علیهم السلام 
اس یم اه را خه من ده ام با آمریز فت العقین همان است ده 
ذر شام. است. کفت: آن: محرابهاق:-پیعمیران اشت: وانجا ترا (حظینه 
المجاویت) دمن کفتیم.سعتی. فحوطه .ای که محرابهای اتت ان هر ها 
است تا انکه امد زمان فترت ان زمانی که واسطه پود مابین محمّد 

کشت لها الشاه وشی شید ما امش رک فلت العیات فی 
دور السیاطین وفرود آمد نقمتها وعذابها در خانه " شیاطین. وبعضی 
جلّتِ التّقَمات به جیم وغین خوانده اند؛ یعنی بلند و اشکارا شد. سخنان 
آهسته در خانه های شیاطین, یعنی بدعتها وشبهه های باطله در مدارس 
مالس غلمای اه لاله بش حول ول دافنه ایا ار جاها ‏ 
جاهای دیگر وعوض کردند نامهز را به نامها واين, است مراد از قول خدای 
تعالی (ان هیا اشفاء نها انس و آناز کت ها انرل الق نها من 
سْلطان). (31) 


بطن آیه براي آل محشّد علیهم السلام است وظاهرش مثل است, پس 
تم من جه: آن. .مرن هتده. که مق تفر کردم به وی نو از ری خون 
ومرتکب شدم در توچه به سوی دریاها وغمها واندوه ها وترسها وروز وشب 
فت: کرد به‌حالت مامی از آنکه‌ظفر 


یابم به حاجت خود او گفت نمی بینم مادرت را که حامله به تو شد مگر بر 
حالی که حاضر شده نزد او ملکی کریم ونمی دانم پدرت را وقتی که اراده 
نزدیکی داشته با مادرت مگر آنکه غسل کرده ونزد مادرت آمده با حال 
پاکیزگی, وگمان نمی کنم مگر این را که پدرت خوانده بود سفر چهارم 
انجیل با تورات را در آن بیداری شب خود که عافیت او و توبه خیر شده, 
برگرد از هر جا که آمدی پس روان شو تا فرود آیی در مدینه محمّد صلی 
الله علیه واله وسلم. که آن را ظییه‌هن مهو نام آن دزمان حاهلیت 
یثترب بوده. پس متوجه شو به سوی موضعی از آن که آن را (بقیع) گویند, 
تسش تبسن که‌دان مروان که اشت آنجا فترل کن .وه زور دن انها در 
کن تا از تعجیل نفهمند که برای چه کار آمده ای, پس بپرس از آن پیرمرد 
سیاه که می باشد پر اک ان سرای, بوریا می بافد ونام بوریز 0 
تایه خص آسته ‏ رای را از سرد مک ند ای که 
و ی 2 
در آن اطاقی که چهارچوب دارد. یعنی در ندارد وسوال کن از او احوال 
فلان بن فلان فلانی, یعنی موسی بن جعفر علوی علیه السلام و بپرس از 
او که کجا است مجلس او وبپرس که کدام ساعت گذر می کند ورن ان 
محلتشن پشرههر ا نت کها خد تخود ان سرفزد نو را ان کمن که کفتم با شاتی 
او را بیان می کند برای نو پس 


می شناسی او را به آن نشانی و من بیان می کنم وصف او را برای تو, 
گفتم: هرکام"ملاقات کردم اهنرا چه کار کنم؟ کفت: پپرس از او آنچه شده 
است و از آنچه خواهد شد و از معالم دین هر که گذشته و هر که باقی 
مانده. 


چون کلام راهب به اینجا رسید حضرت ابو ابراهیم موسی بن جعفر علیه 
السلام به او فرمود: به تحقیق نصیحت کرده تو را یار تو که ملاقات کردی 
اورا, راهب گفت: چیست نام او فدایت گردم؟ فرمود: متم بن فیروز و او 
از ابناء عجم است و از کسانی است که ایمان آورده به خداوند یکتا که 
شریک ندارد وپرستیده او را به اخلاص و یقین وگریخته از قوم خود چون 
ترسیده از ایشان که دین ۳ ضایع کنند پس بخشید او را ترهرد کار او 
حکمت, وهدایت فرمود او را به راه راست وگردانید او را از متقیان 
وشناسایی انداخت میان او ومیان بندگان مخلصین خود وبیست هیچ سالی 
مگر آنکه او زیارت می کند مکه را وحج می گزارد ودر سر هر ماهی یک 
عمره به جا می اورد ومی اید از جای خودش از هند تا مکه به فضل 
واعانت خدا, و همچنین جزا می دهد خداوند شکر گزارندگان راء پس راهب 
پر سید از ان حضرت از مسایل بسیار, حضرت هریک را جواب می داد. 
وحضرت پرسید از راهب از چیزهایی که نبود نزد راهب از آنها جوابی پس 
حضزیت مر ریخات ار ید اه ار ات کت رو سا از 
هتییت ره کمساه لدم ار اما شش اسر شون ان 


از انها وباقی ماند در هوا چهار از انها یعنی مضمون انها هنوز به فعل 
نیامده در زمین مانند چیزی که در هوا معلق باشد. بر کی نازل شود ان 
چهاری که در هوا است و کی تفسیر خواهد کرد انها را؟ فرمود: قائم ما 
علیه السلام خداوند نازل خواهد فرمود ان را بر او و او تفسیر خواهد کرد 
آن را ونازل خواهد فرمود چیزی را که نازل نفرموده بر صدیقان ورسولان 
وهدایت شوندگان. پس راهب گفت که خبر بده مرا از دو حرف از آن چهار 
حرفی که در زمین است که آن چیست؟ فرمود: خبر می دهم تو را به همه 
آن چهار حرف: (آمّا أَوليهُنَ قلاالة الا له وَحدَه لاشریک له باقیا؛ وَالانة 
مخت سول هی نله قیه له تساه ها 


اما اول آنها پس توحید است بر حالي که باقی باشد بر جمیع احوال؛ ودوم 
وتات حضرت راکسا صلی یه دام مزلم انیس کالب که 
خالص شده باشد از الایش؛ وسوم انکه ما اهل بیت پیغمبریم / وچهارم انکه 
شیعیان ما از ما می باشند وما از رسول خداییم ورسول الله صلی الله 
عه واه وله ادا یی این اتصال بای هه ار مانونا 
به پیغمبر وپیغمبر به خدا نه واسطه حبل وریسمانی است که مراد از آن, 
دین است با ولایت ومجبت؛ بس راهب گفت: (آشهّد آن لاالع [ اللّه وَحده 
ری لو ع آن خت ۱ رتول اللد شت الم عته وال هساه ‏ عن: 
که 
فتاه را دام هی لام ۱۶ 


وآله وسلم رسول خدا است واینکه آنچه آورده است از نزد خدای تعالی, 
حق است واینکه شما برگزیده خدا هستید از مخلوقین واینکه شیعیان شما 
پاکیزگانند. وخوار شهرده شدکانند. و از برای ایشان اشت عافیتی که خدا 
قرار داده. ومی فرمود: والْعاقبَه للمَتقین ؛ یعنی سرانجام نیکو که ظفر 
ونلصرت در دنیا وبهشت پر نعمت در عقبی وحمد "وستایش خدای را 
که پروردگار عالمین است, پس طلبید حضرت؛ جبه خزی وپیراهن 
قوهستانی طیلسانی وکفش وکلاهی وآنها زار داد, به او ونماز ظهر گذاشت 
وفرمود به آن مرد که خود را ختنه کن او گفت من ختنه شدم در هفتم. 
(32) 


مولف گوید: که فاضل نبپل جناب ملا خلیل در (شرح کافی) در شرح کلام 
راهتت که کت ماع اد نی کم سای رد نی تفت ارت 
فر موده: مراد به هفت؛ اسم هفت امام است که علی وحسن وحسین 
وعلی ومحمد و جعفر وموسی علیهم السلام است, پس در این زمان 


دوازده اسم است گذشت در کتاب التوحید در حدبت چهار م باب تا 
وسوم که (تَجْنْ والله لاشماء الخشتی التق لانفیل الله من با عملا الا 
یمقر فتنا). (33) 


فقیر گوید: خوب بود ایشان مراد به هفت اسم تمام معصومین علیهم 
اللام:را فت. کفتند. تیا که اساجی مباز که انشان هفت. است: وا آن 
0 1 است ان نامهای مبارک: محمد. سر فاطمه, حلسن؛ 
حسین» جعفر, موسی علیهم السلام. وبه همین تأویل شده » (سبع المثانی) 
در :قول .دای تعالی:(و. لغد ایبای شا عن المباينه الق ان العظیم . 
(34) 


واما معنی این آیه شریفه (ان هی الا آسشماء سَقیثموها ثم و آباهْکَمْ ما 
یرل ال بها من شْلطان). (35) 


وبطن 


وظاهر آن آنست که این آیه یه مبارکه در تور النجم, است وقبل از آ این 
آیات است: (َقأیثغ اللات و ار و چنوة الِته الأری, کم ی و له 
الالتی: ای اذا قَسمَه صَیزی, ان هی الا آسْماء الایه). (36) 


بودند یکی ر (لات) ود ی کوش 1 وسومی را (منات) و اطلاق ی 
ناما جز انا : به اعتبار آنکه لات مستحق آن است که نزد او مقیم شدند 
برای عبادت وی ۹ او را معزز ومکرم دارند ومنات سزاوار آنکه نزد 
ایشان را خدای خود قرار داده اید مکر اسمهایی چند بی مسمی که نام 
نهاده اید انها را شما و پدران شماء نفرستاده است خدای تعالی به صدق 
انها هیچ برهانی. 


وتتمه این آیه این است (أن یعون ۷۱ الط و5 تهوّی الائفقس و لَقَو 
جَاءهم من رهم الهُدی)؛ (37) 


یعنی پیروی نمی کنند مشرکین مگر گمان را ومگر آنچه را که خواهش می 
کند نفسهای ایشان وبه تحقیق که آمده است ایشان را از جانب 
پروردگارشان آنچه سبب هدایت ایشان است. ظاهر آٌ معلوم شد 3 
بتهای ظاهره | ست وامام باطن آیه پس در خلفای جور و سه بت بزرگ 
دادند ۳ 


پی نوشت ها 

9 (مطالب السئول) ابن طلحه ص 83. 

0- (بحارالانوار) 48/101 102. 

1- (مقاتل الطالبیین) ابوالفرج اصفهانی ص 413. 
2- (بحارالانوار) 48/103 104. 

3- (بحارالانوار) 48/119. 


4- (تاریخ بغداد) 13/27. 

5- (عیون اخبار الرضا علیه السلام) 1/89. 

6 (مضباع الر ان این طاوس‌رداضن 2و 

7- (عیون اخبار الرضا علیه السلام) شیخ صدوق 1/106 108. 
8- (عیون اخبار الرضا علیه السلام) 1/93 95. 

9- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/322, (جلاء العیون) ص 913. 
0- (بحارالانوار) 48/102 103. 

1- تقضقضت وتضعضعت (نسخه بدل). 

2- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/344. 

3- (بحارالانوار) 48/174. 

4- (بحارالانوار) 71/ 313 314. 

5- (بشر) به کسر باء صحیح است و (بشر) غلط مشهور است. 
6- (سوره نوح) (7), آیه 19. 

7- (الکافی) 2/658. 

8- (بحارالانوار) 72/138 

9- (بحارالانوار) 72/137. 

0- (عیون اخبار الرضا علیه السلام) 1/88 93. 

1- سوره نجم (53), آیه 23. 

2- (الکافی) 1/481 484. 


3- (الکافی) 1/144. 

4- سوره حجر (15), آیه 87. 

5- سوره نجم (53), آیه 23. 

6- سوره نجم (53), آیه 19 20. 

7- سوره نجم (53) آیه 23. 

ی 

منتهی الامال 

مناقب ومفاخر حضرت امام موسی علیه السلام 


کمال الذدین محمد بن طلحه شافعی در حق او فر موده: او است امام کبیر 
القدر. عظیم الشان, کثیر التهجد. مجد در اجتهاد مشهور به عبادات. 
مواظب بر طاعات. مشهور به کرامات. شب را به روز می اورد به سجده 
وقیام وروز را به اخر می رسانید به تصدق وصیام وبه سبب بسیاری 
حملاش و گذشتش از جرم تقصیر کنندگان در حفش (کاظم) خوانده شد. 
یا و ی را و ی 1 
جناینی بر او وارد اورده به عفو از او و به جهت کثرت عبادنش نامیده شده 
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0 ِ به آن جناب شده به حاجت خود رسیده. کرامائة 
ر منها العْفَول روص تقضی بان له عنذالله تعالی قدم صدق لاتزل و ول 
(9) 


بالجمله؛ حضرت امام موسی علیه السلام عابدترین اهل زمان خود و افقه 
از همه و سختی تر وگرامی تر بود. ۱ ۱ 
بر می خاست و پیوسته نماز می گذاشت تا نماز صبح وچون فرض صبح را 
ادا می کرد تعقیب می خواند تا طلوع آفتاب سپس برای خدا سجده می 


کرد وپیو ستنه دزن سود و تحمید بود وسر بر نمی داشت تا نزدیک زوال 
واين دعا را بسیار می گفت: 


(ألَهْمَ ای أَستَلک الژاخه ء لد الْمُوّتِ و او لد فقو الحشات: ومکرر می کرد 
اين راء ونیز از دعای آن حضرت بود: عَظَم الدّنْبْ من عبدک قلْیُس الْعَتْو 
من عندک. ) 


وچندان گریه می کرد از خوف خدا که محاسنش از اشک چشمش تر می 
شد. و از همه مردم صله واحسانش نسبت به اهل وارحامش بیشتر بود 
وپرستاری می کرد فقراء مدینه راء شبها که می شد بر دوش می گرفته 
زنبیلی که در آن بود پول وطلاو نقره وآرد وخرما ومی برد برای ایشان, 
وفقراء نمی دانستند که از چه جهت است این. (10) وان بزرگوار کریم 
تون وه از بتدم آزاد کرد 


وابوالفرج گفته که چون به آن جناب خبر می رسید که مردی پریشان وبد 
حال است برای اوصره دیناری می داد, وهمیانهای آن جناب مابین سیصد 
دینار بود تا دویست دینار وصژه های ان جناب در بسیاری مال مثل بود. 
(11 و روایت ت کرده اند مردم از أن جناب: وبسیار روایت ت کرده اند وافقه 
اهل زمان خود, و احفظ همه بود کتاب خدا| راء , وصوتش در 


خواننن فرآن: آن مه ویو هی وبه حزن» قرآن مجید را تلاوت می نمود 
به حدی که هر که می شنید تلاوتش را, می گریست ! ومردم مدینه آن 
حضرت را (زین المجتهدین) می گفتند و نامیده شد به کاظم به جهت کظم 
غش دشن آنجه: مارد مود یر امش اه طلم طالمین ۲ آنگه در 
حبس وبند ایشان مقتول از دنیا می رفت. (12) می فرمود که من استغفار 
می کنم در هر رورت پدج هزار مرتبه. كِِ و خطیب بفدادی که از اعاظم 
جعفر علیه السلام را عبد 1۳ ی کفتته از توت عادتو کوشسش 
واجتهادش: وگفته روایث ۵ خرس وا عم اعد خسن لو |21 
علیه واله وسلم شد وبه مسجد رفت در اول شب. شنیدند که پیوسته می 
گوید: (عَظَمّ الدّْبُ من عَبُدک قَلَیَحْسْن العَفْوْ من عندِک) واین را مکرر 
گفت تا داخل صبح شد. (14) ودر خبری از کاههن نقل شده در ورود 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر هارون الرشید, مأمون گفت: 


6 ,رم | + ۵ ۰ 1 > 0 01 مس 1 ۳ ح0 ۳ ۳ 1 
(ادذ دَحل سَیْح مُسَخذ قَذ کته العبادة کته شنْ بال قَدٌ کلم السجُود وج 
انْفهٌ)؛ 
یعنی وارد شد بر پدرم پیرمردی که صورتش از بیداری شب وعبادت. زرد 
و ورم دار شده بود, وعبادت, او را رنجور ولاغر کرده بود به حدی که مانند 


پو سیده شده بود وکثرت سجده صورت وبینی او را مجروع کرده 
بود. (15) ودر صلوات بر آن حضرت در وصف آن جناب گفته شده: 


حلیف السَجَده الطویله وَالدْمُوع الْعزیه. (16) 


ایراد کنم: 


فضائل 
گوشد ق از ویزگی شا شعصیقی ایام خن غیت آلسلام 
مقدمه 


امام موسی بن جعفر علیه السلام در سپیده دم روز یکشنبه یا سه شنبه 
هفتم صفر سال 128 يا 129 هجری قمری در «ابواء» - محلی میان مکه و 
مدینه - از کنیزی از سرزمین بربر (مغرب) يا اندلس (اسپانیا) به نام 
«حمیده » معروف به «حمیده بربریه, حمیده مغربیه, حمیده مصفاه » زاده 
شد و شهادت آن حضرت بنا بر قول مشهور در 25 رجب سال 183 ه. ق و 
به نقلی 186 ه. ق در بغداد در زندان هارون الرشید و به دستور وی بوده 
است. 


کنیه امام هفتم شیعیان جهان, ابوالحسن, ابوالحسن الاول, ابوالحسن 
راهب بنی هاشم, الامین, الصابر, زین المجتهدین, باب الحوائح, ... و 
مشهورترین آن «کاظم » و در لوح محفوظ «المنتخب » است (1). 


گندمگون» ریشی انبوه و مشکین بود. 


نقش نگین انگشتری اش «حسبی الله » و یا «الملک لله وحده » بود, 
هماره خود را می اراست و به چشمان خود سرمه می کشید (2) و به 
شیعیان خود نیز سفارش می کرد ۳ همواره اراسته باشند (3). 


همسران و فرزندان 


امام موسی بن جعفر علیه السلام همسران متعددی داشت که همگی آنان 
کنیز بودند (4). ثمره ازدواج های مکرر آن حضرت فرزندان زیادی است 
که همه آن ها از خوبان و افراد برگزیده بودند (5). درباره تعداد فرزندان 
دنر سر آمام هتم گوارس های گوناگونی در منابع روایی و رجالی 
رسیده اسنت؛ برخی مانند ابن کثیر خعداد آنان را چهل تن, برخی کمتر و 
گروهی بیشتر دانسته اند (6). دز میان فرءندان ان حضرت: 


امام هشتم علی بن موسی علیهما السلام نزد پدر بزرگوارش از موقعیت و 
احترام ویژه ای برخوردار بود. امام هفتم فرزند دلبند خویش را بر دوش 
خود سوار می کرد, او را در آغوش می کشید, می بوئید و به گونه هایش 
بوسه می زد و با عبارت «پدر و مادرم فدایت باد» نهایت محبت خویش را 
اه ار رورا ای اراس ای رو 


فضایل و ۳ امام موسی بن جعفر علیه وت بی شمار و برای 
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دانش امام هفتم علیه السلام 


اقیانوس بی کران علم و دانش پیشوایان معصوم برای غواصان در 
ناشناخته نیست. در اینجا برای معرقی اجمالی توان علمی هفتمین امام به 


[- حمیده مادر گرامی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام یس ات آن. که 
رفتار غیر عادی نوزادش به هنگام تولد را برای همسر عزیر خود امام 
صادق علیه السلام بیان نمود, آن حضرت در تایید گفتار وی فرمود: «آری 

این نشانه هر پیامبر و وصی پیامبری است که به هنگام ولادت سر به سوی 
آسمان بلند و به گونه ای که دیگران از شنیدن آن ناتوانند. بر یگانگی 
پروردگار جهان شهادت دهد؛ آن گاه خداوند منان همه دانش را یک جا به او 

عطا کند و اه را شزاوار ویدار فزشته «رمع»» که اعظم از جر تیل 2 
گرداند (8). 


2- ابو حنیفه پیشوای «مذهب حنفی » می گوید: در سفر زیارت بیت الله 
الحرام به قصد ملاقات و دیدار با امام صادق علیه السلام به مدینه آمدم. 
هنگامی که بر در خانه آن حضرت رفته و در بیرون منزل به انتظار اجازه 
ورود نشسته بودم, کودکی از خانه امام صادق علیه السلام بیرون آمد. از 
وی پرسشی نمودم که از پاسخ متین و عالمانه اش در شگفت ماندم. 
پرسیدم نامت چیست؟ گفت: موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن 


در ادامه این دیدار ابوحنیفه مساله ای دقیق از مسائل کلامی 


و اعتقادی مطرح می کند و با پاسخ زیبا و هفستدل: آن ۱ مواجه می 
گردد. ان گاه لب به تحسین موسی بن جعفر علیهما السلام کشوده و ایه 
«ذریه بعضها من بعض (9)» را تلاوت می کند (10). 


امام موسی بن جعفر علیهما السلام مانند دیگر امامان معصوم در تبیین 
بینش صحیح از میان عقاید و بینش های نادرست. به خوبی ایفای نقش 
نمود و با توجه به پدید امدن فرقه های مختلف - که در قرن دوم اوج 
گرفت - و گروه هایی مانند خوارج» معتزله, مرجنه و ج کلم هر کدام در 
زمینه مسائل اعتقادی در ترویج دیدگاه خود فعال بودند, این امام زمان 
شناس در برابر اعتقادات نادرست برخورد کرد و با پاسخ های مستحکم و 
مستدل خویش در برابر پرسش های متعدد؛ شیعیان را از انحراف و کجی 
حفظ نمود. آن حضرت از پاسخ گویی به هر شخص و گروهی و از هر ناحیه 
و با هر زبان و ملیتی سر باز نزد و هیچ گاه از پاسخ ناتوان نماند. 


آری آن گونه که خود امام کاظم علیه السلام فرمود: «از ویژگی های امام 
و حجت خدا آن است که از هر چیزی پرسیده شود پاسخ گوید و به هر 
زبانی یارای سخن گفتن داشته باشد. (11)» 


حلم و بردباری 


حلم و بردباری از ویژگی های مهمی است که مردان موفق و بزرگ به 
ویژه رهبران راستین که بنا به وظیفه الهی, بیشترین برخورد و معاشرت را 
با مردم داشتند, از ان برخوردار بودند. امام هفتم علیه السلام که به خاطر 
همین ویژگی اش «کاظم » لقب گرفت, علم را با حلم آراسته بود, در 
برابر ناملایمات روزگار بردبار بود, با دشمنان و 


بد اندیشان با نرمی رفتار می کرد و با این شیوه به تربیت آنان می 


مردی از تبار عمر بن خطاب در مدینه نسبت به علی بن آبی طالب علیهما 
السلام سخت کینه می ورزید, به آخضترت: تاسترا قی. هه وسهان 
خاطر امام هفتم را می ۲ اصحاب و یاران موسی بن جعفر علیهما 
السلام از آن حضرت خواستند اجازه دهد تا او را از بای در آفرتض آها:آمام 
آنان را از اين اقدام برجذر داشت. یک روز که آن شخص در مزرعه اش 
مشغول کار بود, امام موسی بن جعفر علیهما السلام بر مرکب خویش 

سوار و راهی مزرعه او شد, آن مرد با دیدن امام موسی بن جعفر علیهما 
السلام سخت برآشفت و فریاد زد که چرا با مرکب خود دست رنج مرا لگد 
مال می کنی؟ امام در حالی که خنده بر لب داشت به راه خود ادامه داد تا 
به او رسید, از مرکب پیاده شد, در کنار او نشست و با سخنان شیرین با او 
به گفت و گو پرداخت و از وی پرسید: چه مقدار برای زراعت خویش خرح 
کرده ای؟ گفت: صد دینار. فرمود: چقدر امید برداشت داری؟ گفت: من 
علم غیب ندارم. امام فرمود: می پرسم چقدر امیدواری؟ آن مرد گفت: 
دویست دینار. امام بی درنگ مبلغ سیصد دینار به او عطا کرد. آن شخص با 
دیدن رفتار بزرگوارانه امام در حالی که عرق شرم وجودش را فرا گرفته 
بود از جای برخاست و پیشانی امام را بوسید و از وی عذر خواهی نمود. 


أض شخص هنگام نماز پیش از دیگران در مسجد حاضر شد و با دیدن جهره 
نورانی موسی بن 


جعفر علیهما السلام در حضور انبوه حاضران در مسجد چنین گفت: «الله 
اعلم حیت یجعل رسالته (13)»؛ «خداوند داناتر است که رسالت خویش را 
کجا نهد. » 


امام خطاب به اصحاب خود فر مود: «کدامیک از این دو شیوه بهتر است؛ 
انچه شما تصمیم داشتید يا انچه من انجام دادم؟ (14)» 


آن گونه که اشاره شد, آن حضرت بخشنده ترین مردم زمان خویش بود. 
در منایع شیعه و اهل سنت امده است که هر گاه از کسی بدی و 
ناخوشایندی به آن حضرت می رسید, با ارسال هدایایی پاسخ می داد 
(15), و این اوج بخشندگی و سخاوت است. مبلغ اعطایی آن حضرت به 
اندازه ای بود که نیازمند را بی نیاز می کرد. محمد بن عبد الله بکری می 
گوید: فشار اقتصادی و معیشتی باعث شد که در اندیشه گرفتن وام 
بیأفتم. بدین منظور راهی مدینه شدم, در آن دیار نزد موسی بن جعفر علیه 
السلام که در مزرعه ای نزدیک کوه احد مشغول کار و تلاش بود رفتم, آن 
حضرت از حالم جویا شد, من هدف از سفرم را بازگو کردم امام موسی 
بن جعفر علیه السلام کیسه ای که در ان مبلغ سیصد دینار بود به من داد و 
من از همان جا به دیار خود باز گشتم (16). 


در حکایت دیکرق می. خوانيم که آن حضرت. به. غیسی. بن. محمد بن. مغیت 
که در اثر هجوم ملخ به مزرعه اش و از بین رفتن محصولات کشاورزی 
اش زانوی غم بغفل کرده بود, مبلغ صد و پنجاه دینار عطا کرد, در حالی که 
خسارت وارده بر او از صد و بیست دینار تجاوز نمی کرد. همچنین برای 
دلجویی بیشتر از او, وارد مزرعه او شد 


و از خداوند خواست تا محصولات او را زیاد کند (17). 


آن امام مهربان با این گونه رفتارها علاوه بر بر. آن که ۷ عم از چهره 
درماندگان می زداید و به آنان امید زندگی می بخشد, به پیروان راستین و 
رهبران جامعه می آموزد که با تک تک افراد جامعه ارتباط نزدیک و 
مستقیم داشته باشند و در پیشامدهای ناگوار انان را دريابند. 


عبادت و بندگی 


در سیان متاقت بی مار انم خیم غله. البجام خلفت با موق 
۱ 0 
را «عبد صالح, راهب بنی هاشم و زین المتهجدین » لقب داده اند. آن 
حضرت بسیاری از شب ها را تا سییده صبح به دعا و مناجات می پرداخت. 


نقل شده است که آن حضرت در اول شب وارد مسجد النبی صلی الله 
علیه و آله در مدینه شد و تا سپیده دم و در حال سجده این دعا را تکرار 
کرد: «عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک يا اهل التقوی واهل 
المغفره ۰ » پس از ادای فریضه صبح تا طلوع آفتاب به تعقیبات می 
پرداخت و آن چنان با سوز و اشک تلاوت قرآن می کرد که هر شنونده ای 
بی اختیار می گریست (18). 


غیادت: و زان و تیا آن بنده صالح خدا| شمان را مجذوب خود ساخته بود, 
حتی زمانی که در زندان هارون الرشید قرار گرفت, ۵« 
با دوست نصیبش شده است خدای را سیاس می گفت. فضل بن ربیع که 
به دستور هارون الرشید موسی بن جعفر علیه السلام را زندانی کرده بود, 
در نامه ای به خلیفه نوشت: اگر او را از من تحویل نگیری رهایش خواهم 


کرد, چون در مدت یکسال, در شبانه روز جز دعا و استغفار و طلب رحمت 
و مغفرت الهی کلمه ای از وی شنیده نشده است (19). 


شقیق بلخی می گوید: در سال 149 هجری قصد زیارت خانه خدا کردم و 
در «قادسیه (20)» به کاروانی که عازم جح بود پیوستم. در میان انان 
جوانی لاغر اندام و گندم گون و خوش سیما نظرم را جلب کرد. او جامه ای 
پشمی به تن داشت و به دور از افراد کاروان در گوشه ای نشسته بود. 
پنداشتم او از صوفیه است و با این روش موجب زحمت همسفران خود 
خواهد شد. به قصد پند و اندرز نزد او رفتم. وی مرا با نام خطاب کرد و 
این آیه را تلاوت نمود: «اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن انم (21)»؛ 
ار ساری از کمان ها رید جرا که هی ار کمن ها کت ات ۳ 
پس از آن از من جدا شد. در شگفت ماندم که چگونه نام مرا دانست و از 
درون اکاشی داد من اد ی -زاهی طملانی دی حماقضه ۱22۳ او زا 
دیدم که نماز می گذارد, در حالی که از خوف خدا اعضای بدتش لرزان و 
چشمانش گریان است. صبر کردم تا پس از نماز, از بد کمانی ام درباره 
وی - در دیدار قبلی - پوزش خواسته و حلالیت بطلبم. او نماز را تم دا 
آن گاه رو به من نمود و این آیه را تلاوت کرد: «وانی لغفا لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهتدی (23)» : «و من در حق کسی که توبه کند و ایمان 
بیاوزد ۵ کاریشایسته پیش ردو بع رام اید. افزز کارهن. > سپس 


از من جدا شد. 


بار دیگر او را در منزل معروف میان راه مکه یعنی «زباله » در حال 
کشیدن آب از چاه دیدم. در همین حال طناب دلو بریده شد و دلو به درون 
خاه اما ان گام وه اسعا رد که کنت اون هه و کرد 
شوم تو خدای آروزی ده] من هستی. بار الها ! چیزی جز این ظرف ندارم, 
پس آن را از من مگیر. 


شقیق می گوید: به خدا سوگند, دیدم که آب چاه فزونی گرفت تا این که 
ظرف را که از آب پر شده بود بر گرفت, وضو ساخت و چهار رکعت نماز 
گزارد. آن گاه به سوی پشته شنی رفت و چند دانه شن برداشته, در ظرف 
آب خوری ریبخت. ان را تکان می داد و از ان می نوشید. نزد او رفتم و 
سلام کردم. او پاسخ سلام مرا داد. گفتم: از زیادی آنچه خداوند به تو 
ارزانی داشته به من بخوران. گفت: ای شقیق | پیوسته نعمت های پنهان و 
آشکار خداوند شامل حال ما می باشد. پس به خداوندت خوش گمان باش. 
آن گاه ظرف را به من داد و چون از آن ظرف نوشیدم محتوای ظرف را 
سویق و شکر یافتم, با آن سیر و سیراب شدم و چندین روز به آب و 
خوراک نیازمند نشدم. به خدا سوکند ! هرگز گواراتر و لذیذتر و معطرتر از 
ان ننوشیدم. 


الق ات دم که انم کسان ها حال عقوم مان مشفول بش را 
این که شب به پایان رسید. چون سپیده دمید, 


در مصلای خود نشست و به تسبیح پرداخت. سپس نماز صبح گزارد و گرد 
خانه خدا طواف کرد و از حرم خارج شد. وی را دنبال کردم, بر خلاف حالی 
که در بین راه داشت. دوستانی او را در بر گرفته بودند. مردم نیز گرد او 
جمع شدهء به. آو سلام می دادند. از یکی از آنان پرستدم: این جوان 
کیست؟ گفت: او موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن 
ابی طالب علیهم السلام است. 


گفتم: اگر این رفتار از جز این خاندان سر می زد, جای شگفتی بود (24). 
پی نوشت ها 
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3) طه/82. 


امام کاظم (ع) قهرمان صبر و استقامت در بند زندان 
نویسنده: حجه الاسلام والمسلمین محمد محمدی اشتهاردی 


می خواهیم به مناسبت, از هفتمین جلوه شمس هدی؛ وارت ولایت کبری, 
فروغ تابان امامت, حضرت موسی بن جعفر ءع( سخن به میان آوریم, 
گرچه فصل فصل کتاب زندگی سراسر درخشان او درس سازندگی, 
عرفان اخلاق. مبارزه, عبودیت و ارزش های والای دیگر است, چرا که او 
خمیره ای از «روح 


القدس» و شکوه ابدی, و اد و مظهر صفات جمال و جلال خداوندی بود. 
می خواهیم از گوشه زندان او پرده برداریم, آن جا که آزادمردی دربند را با 
یک جهان شکوه و وقار می نگریم, که امواج نیل صبر و مقاومتش چونان 
معتای کل (ع) فری ع اس را صاته ات ففلات یکت است. 


او هم چون الماس در زندان تاریک بود, و هارون بر سریر سلطنت چون 
مهره ای تیره و بی بها. زندگی قهر مانانه امام (ع) در زندان؛ حقیقت توحید 

و ارتباط خالصر با خدای بزرگ را نشان داد, و با صبر و مقاومتش بر 
۱00 تاریخ آموخت که با بند و زنجیر» نمی توان چراغ آزادی و فضیلت 
را خاموش کرد. «کاظم» کلمه نبود, بلکه یک جهان مقاومت و ایستادگی در 
برابر جیّاران شکنجه گر بود. شکوهی وصف ناپذیر به بلندای خورشید بود, 
فریادی صاعقه خیز بر خرمن هستی پلید طاغوتیان. 


شمشیر علی (ع در دست داشت و فریاد فاطمه (س) در حنجره, و خون 

حسین (ع) در رگهايش جاری بود, او وجود عینی قرآن بود, حرکت های 

پرصلابت. و واکنش قاطع او در برابر زورمندان زراندوز و تزویرگران 

ای ی ی ی 
د. 

کر 


وصفش را از کوه دماوند ی گفتت از من استوارتر است. از امواج 
کوه پیکر اقیانوس پرسیدم گفت: از من ۹ 2 از خورشید 
پرسیدم گفت: از من درخشان تر است.؛ از ماه پرسیدم گفت: از من تابان 
تر است., از غش رعد و برق پرسیدم, گفتند: عزش او بر ستمگران جبار 
از غلاش ما بلندتر و نافذتر است., از خدای بزرگ پرسیدم. فرمود: بنده 
صالح ما است و همواره 


در سجده های طولانی با ما در راز و نیاز است. از قرآن پر سیدم», گفت: 
ان آبه.من رن وید کسشن دیده می شود. از پیامبر (ص) پرسیدم, فرمود: 
«جبرئیل برایم اين پیام را از سوی خداوند آورد, که خداوند فرمود: موسی 
عغبدی و خبیبی و خِیرّتی :1 حضرت موسی بن جعفر (ع) بنده و دوست من, 
و برگزیده من از میان انسان ها است» . 


برای یافتن اين مفاهیم در زندگی امام کاظم (ع) نظر شما را به چند نمونه 
پنجمین طاغوت دیکتاتور عباسی, جلب می کنیم: 


1 هارون الژشید در سال 179 ۰. ق, در سفر حح وارد مدینه شد, و امام 
کاظم (ع) را به جرم این که تسلیم حکومت جابرانه او نبود, بلکه رو در 
روی او قرار گرفته بود دستگیر کرده و همراه دژخیمان بی رحمش به 
سوی بصره فرستاد, و آن حضرت را در بصره به زندان افکندند, او در 
زندان ان چنان صبور و مقاوم بود که گویی حادثه ای در زتذ کی اش رج 
نداده, بلکه مکژر به درگاه خدا سپاسگزاری می کرد 
گفت: «ألهْع (تک تَعلم انیت کت استلی آن تفرغنی لعبادتک, ألَقْة و 
قعلّت قَلک الْحَمَذ:2 خدایا تو بر حال من آگاهی که از درگاهت تقاضا 0 
مرا در خلوتگاه قرار دهی تا با فراغت بیش تر تو را عبادت کنم, تقاضایم را 
برآوردی, تو را شکر و سپاس می گویم» . 


ار ان تحت تدانی درا که تون هتم نمی از منک وی از زخوت 
های الهی می دانست., و از این که در زندان توفیق بیش تر برای ارتباط با 


اف کی این المی زا ماس اس 


2 در آن هنگام که امام کاظم (ع( را به زندان سخت «سندی بن شاهک» 
بردند» و در آن چا تحت شکنجه های شدید قرار گرفت, هارون یکی از 
درباریان خود به نام «ربیع» را طلبید, و او را مامور کرد که به زندان نزد 
امام کاظم (ع) برود و از او دلجویی نما 0 ازاد شدن از زندان را 

به او بدهد, و به تقاضاهایش توجه کند. . ربیع در زندان؛ به محضر امام کاظم 
(ع) رید و بان حضرت چنین گفت: «برادرت (هارون) مرا نزد نو 
فرستاده او سلام رساند و گفت به شما چنین عرض کنم؛ ؛ چیزهایی درباره 
تو نف هن خر دادم ابه که مرا فسات آز ان زو اعفدیه‌تورا ی 
این جا (بغداد) نزد خودم اوردم, در مورد ان چیزها تحقیق کردم دیدم, تو از 
همه عیوب پاک هستی, و فهمیدم که نسبت دروغ به تو داده اند. اینک با 
خود فکر کردم که تو را به خانه ات (در مدینه) بازگردانم, يا نزد خود 
نگهدارم, به اين نتیجه رسیدم که اگر در نزد من باشی, سینه ام از عداوت 
تو خالی تر خواهد شد, و دروغ بدخواهان را آشکارتر خواهد کرد, من ربیع 
را مأمور نمودم تا هرگونه غذایی را مایل هستی و هرگونه تقاضایی داری 
تامین کند, با کمال روگشادی از او بخواه که بر آورده خواهد شد» . 


امام کاظم (ع( با کمال بی اعتنایی به پیام هارون, در دو جمله کوتاه و 
پرمعنی که نشان دهنده مقأاومت و صلابتش بود, در پاسخ ربیع فرمود: لا 
حاضرّ مالی فینقغنی و 


لَم اخلق لا اموال خودم در نزد من حاضر بیست ۳ از آن بهره مند 
گردم, و خداوند مرا درخواست کننده از خلق نیافریده است» . 


آن گاه امام تین ورن برخاست و که تن آللج اک شغول نماز شد. 


ای سرور من ! هرگاه بر روی زمین خطی ترسیم شود, و موسی بن جعفر 
(ع) وارد آن خط گردد, سپس بگوید از آن خط خارج نمی شوم, هرگز خارج 
نخواهد شند. 


ربیع. پس از انجام مأموریّت, نزد هارون بازگشت و ماجرای ملاقات خود را 
با امام کاظم ع( به هارون کر رشن داد. هارون به ربیع گفت: «روحیه 
موسی بن جعفر (ع) را چگونه دیدی؟ و نظرت درباره او چیست؟» 


ربیع در پاسخ گفت: سیدی لو خططت فی الأرضٍ حِطه قدَلّ فیها 
مُوسی ین جَعقر (ع) " فال لا آحْرَخْ خْ ملها ما خرَخ منها؛ ای سرور من ! 
هرگاه بر روی 0 ترسیم شود, و موسی بن جعفر (ع) وارد آن 
خط گردد. سپس بگوید از آن خط خارج نمی شوم, هرگز خارج نخواهد 


شد» . 

هارون که امام کاظم (ع) را می شناخت و از مقأومت و اراده قاطع آن 

و و نج «همین گونه است که 

گنتن و مر بیشتر دوست دارم که او در نزد من در همین جا (زندان بغداد) 
بماند. » [یعنی مقاومت و استواری او آن چنان محکم است که بازگشت او 

بشبنه یز ای عکمعت ما خطر آموین خواهد ید ۱ 


آن گاه هارون به ربیع گفت: «اين موضوع محرمانه بماند, مبادا آن را برای 
کسی نقل کنی» . 


ربیع می گوید: تا هارون زنده بود» از ترس اوء 


3 در مورد دیگر, هارون به وسیله یحیی بن خالد برای امام کاظم (ع) که در 
زندان بود, پیام_ داد که هرگاه به طور کوتاه عذرخواهی کی که از ذمه 
سوگندم بیرون ای نیز آزاد خواهم کرد, زیرا قبلاً سوگند یاد نموده ام تا 
اقرا ردتکتی که با هن بدر فتار ی نموده اع ور را ار ان از 


امام کاظم (ع) با کمال بی اعتنایی به پیام هارون, به پحیی فرمود: «مرگ 
من نزدیک است و بیش از یک هفته در دنیا باقی نخواهم بود» . 4 


امام هنگامی که این حدود را نام می برد, رنگ هارون لحظه به لحظه تغییر 
می کرد, به طوری که سیاه شد و فریاد زد: «دیگر برای ما چیزی نماند 
بنابراین بر مسند من بنشین. » [یعنی تو خواهان حکومت هستی, و با این 


بیان می گویی زمام امور رهبری باید در دست من باشد. ] 


4 هارون خواست از راه تطمیع, امام کاظم (ع) را بفریبد, خود را به زندان 
فضل بن ربیع رسانید و امام با وساطت «فضل بن ربیع» نزد هارون آمد, 
هارون به حضرت احترام شایانی نمود, آن گاه پرسید. «چرا به دیدار ما 
نمی آیی؟» 

امام کاظم (ع) در پاسخ فرمود: «وسعت سلطنت و علاقه و دلبستگی تو 
به دنیا باعث شده که با تو ملاقات نکنم. » 


هارون مقداری درهم و دینار و خلعت, به آن حضرت اهدا کرد امام کاظم 
(ع) آن را پذیرفت, , و هنگام پذیرفتن چنین فرمود: «سوگند به خدا| اگر 
فوته,عساله ارمعاج عنت:های عاندان احطالت میی تشه قطام تال انا 
نبود. هرگز اين پول ها را نمی پذیرفتم. » امام (ع) پس 


از این سخن. روی خود را به عنوان اعتراض از هارون برگردانید, و حمد و 
فان الق اس ات ا 2 


5 هارون در ملاقاتی به امام کاظم (ع) عرض کرد: «فدک را (که حق شما 
است) بگیر ۳ آن را در اختبا ر شما بگذارم. ِ امام امتناع ورزید ۳ این که 
پس از اصرار بسیار ۳ امام فرمود: «آن را با حدودی که دارد می 


گیرم. 


هارون گفت: حدود آن چقدر است؟ 


امام کاظم (ع( فرمود: «اگر حدود آن را مشخُص کنم. آن را در اختیار من 
نمی گذاری. « 


امام کاظم (ع) فرمود: «حد اول آن, عدّن است. حد دوم آن سمرقند 
است., حد سوم آن افریقا است., و حذ چهارم آن سیف البحر نزدیک جزایر 
ارمنستان است» . 


امام هنگامی که این حدود را نام می برد, رنگ هارون لحظه به لحظه تغییر 
می کرد: به طوری که سیاه شد و فریاد زد: «دیگر برای ما چیزی نماند 
بنابراین بر مسند من بنشین. » [یعنی تو خواهان حکومت هستی, و با این 


بیان می گویی زمام امور رهبری باید در دست من باشد. ] 


امام کاظم (ع) فرمود: «من که گفتم اگر حدود فدک را مشخُص کنم آن را 
در اختیارم نمی گذاری» . در این هنگام هارون تصمیم گرفت تا آن حضرت 
را به قتل برساند. 6 


6 هنگامی که امام کاظم (ع) در زندان بود, هارون به دلیل مقاصد شومی 
که داشت., کنیز زیبارویی را به عنوان خدمتگذاری به امام. به زندان 
فرستاد. آن کنیز را به زندان آوردند, و مراحم و الطاف هارون را به 


عرض امام رساندند [هارون می خواست از این طریق, امام را از خود 
خشنود سازد ] امام ار کنی رز نپذیرفت و عامریر (شخصی, که ِِِ 
رساندن کنیز شده بود), فرمود: به هارون بگو «بل تم بهدییکَمْ تفرخون 
بلکه این شمایید که به هدایایتان شاد هستید» . 7 


عامری بازگشت و ماجرا را به هارون گفت, هارون خشمگین شد و به 
عامری گفت: میت ی فا کرت ابا رات بو نی | 
زندانی کرده ایم و نه با رضایت ۱ ایم. » 
سین کتیز را در آن.غا رها کن و یا آن گاه خادم خود را مأمور کرد تا 
محرمانه وضع امام و کنیز را کر دهد. خادم پس از ضد نت به 
هارون گزارش داد که آن کنیز آن چنان تحت تأثیر چهره ملکوتی امام کاظم 
قرار گرفته که به سجده افتاده و سر از ز سجده برنمی دارد. و مکژر خدا را 
و سبحاتک سبحاتک» . 


هارون گفت سوگند به خدا موسی بن جعفر (ع) او را جادو نموده, او را نزد 
من بیاور, عامری کنیز را نزد هارون اورد. در حالی که کنیز از خوف خدا به 
شذت می لرزید هارون گفت: این چه حالی است که پیدا کرده ای؟ کنیز 
گفت: «امام را دیدم شب و روز عرق در عبادت و تسبیح است به آن 
حضرت گفتم برای خدمتگذاری شما آمده ام, چه کاری داری تا انجام دهم؟ 
فرمود: نیازی به او ۳ اینها چه خیال می کنند ناگاه به سویی متوجّه 


غلمان دیدم, بی اختیار نه سجده افتادم, تا این غلام مرا به این جاأ اه 
هارون خشمگین شد و دستور داد آن زن را تحت نظر بگیرند تا وقایع 
زندان را به کسی خبر ندهد, او هم چنان تحت نظر مشغول عبادت بود تا از 
دنیا رفت. 8 

1) محدّث کلینی, اصول کافی, ج1, ص528, حدیث لوح. 

2( شیح مفید, ارشاد مفید (ترجمه شده) ج 2 ص 32 2. 

وت فمی‌با توا انمض ولو و 4و 

4) همان. 


5 شیه ضدوق: غیون اخبار. اتضا ع ض 76و علامه-فجلسی:: بجار:, 
48 ص 217. 


6) محقق سروی, مناقب آل ابی طالب, ج4, ص321. 


7) نمل (27) آیه 36, این سخن در قرآن از زبان حضرت سلیمان (ع) نقل 
شده که به هدیه اورندگان بلقیس (ملکه کافر سبا) فرمود. 


8) محقق سروی, مناقب آل ابی طالب, ج4, ص‌298. 


یت 

تحاقن کوتاه به ادله اثبات امامت امام کاظم علیه السلام 
مقدمه 

سعید دینی 


در روز یکشنبه هفتم ماه صفر سال 128 و به قولی 129 ه. ق در سرزمین 
ابواء (بین مکه و مدینه) کودکی به دنیا امد که نام او «موسی >», کنیه 
شرفت «آنوالخسن: »* و لقتب مشهورش: «کاظم. ‏ و القاب: دیکر ان 
حضرت. صابر. امین و عبد صالح بود. او در سال 183 ه. ق در زندان 
«سندی بن شاهک » بغداد به دستور هارون به شهادت رسید. پدر گرامی 
اش امام صادق علیه السلام, ششمین پیشوای شیعیان, رئیس مکتب تنشیع 
و احیا کننده علوم نبوی بود و مادر ارجمند, عالمه و با فضیلتش, «حمیده » 
نام داشت. (1) 


از سال 148 ه. ق که امام صادق علیه السلام به شهادت رسید, بنا بر 
وصیت و نص پدر تا سال 183 ه. ق عهده دار سرپرستی و امامت شیعیان 
گردید و 


دوران 5 ساله امامتش در محیطی پراختناق و خفقان و همراه با تفیه 
گذشت. 


دوران امامت آن حضرت با حکومت 4 تن از خلفای ستمگر عباسی همراه 
بود که به ترتیب عبارتند از: 

1 - منصور دوانیقی (136 - 158)؛ 

2 - محمد, معروف به مهدی (158 - 169)؛ 

3- هادی (169 - 170)؛ 

4 - هارون (170 - 193) (2). 


در چنین محیطی, حضرت موسی بن جعفر علیه السلام علاوه بر مسئولیت 
امامت و رهبری جامعه اسلامی, موفق به تربیت شاگردان زیادی گردید و 
با وجود اختناق حاکم. عده زیادی از دانشمندان و بزرگان شیعه از علم و 
دانش آن حضرت استفاده کردند و روایات زیادی را در زمینه های مختلف 
از آن بزرگوار نقل نمودند. کثرت روایات فقهی ایشان بعد از امام باقر و 
امام صادق علیهما السلام مویدی بر این ادعا است. 


اه اساعت ابا خی ایب لت 
1 - لصوص: 


امام کاظم علیه السلام مانند سایر ائمه معصوم علیهم السلام از دو نوع 
نص بر امامت خویش برخوردار بود. 


ب) نصوص خاص ؛ یعنی نصوصی که اختصاص به هر یک از ائمه دارد و در 
ان تصریح به امامت ان امام شده است. 


در اینجا فقط به دو نمونه از نصوص خاص بر امامت امام موسی بن جعفر 
علیه السلام اشاره می کنیم: 


رن ها وی رن ای یو له علية السلام فان فلت :له اسال 
اللالی ی انا ی فده السشاه انس کدنف مل السات 
ملها: فقال: قد فعل الله خلی. عال: فلت هن هو؟- حعلت فدای:- فاسان 
الی العبد الصالح وهو راقد فقال: 


قفا الراقوء مهو لام زا معازین کیر کفیفه بهامام صادق غلیبه الیلام 
عرض کردم: از خدایی که این مقام را به شما روزی کرده می خواهم که تا 
پیش از وفات [شما ] مانند آن را ی تا ی وی کر پس آن 
حضرت فرمود: خدا این کاز وا کردم است. عرض کردم: قربانت گردم, او 
کیست؟ اشاره به عبد صالح (از القاب امام موسی بن جعفر علیه السلام) 
کرد که خوابیده بود و فرمود: این خوابیده. و او در ان زمان کودی بود. » 


2 - «عن المفضل بن عمر قال: کنت عند ابی عبد الله علیه السلام فدخل 
ابو ابراهیم علیه السلام وهو غلام, فقال: استوص به وضع امره عند من تثق 
به من اصحابک ؛ (4) 


مفضل بن عمر می گوید: خدمت امام صادق علیه السلام بودم که ابو 
ابراهیم (موسی بن جعفر) علیه السلام وارد شد در حالی که او جوانی بود. 
ام ای تس ی سا را ما 
ات ها اس اس ایا ات عس اس 
در میان بگذار. ۹ 


ق هط ایب ک یار 


یکی از راههای اثبات امامت, معجزه و کرامت است. در ذیل برای اثبات 
7 


الف) «احمد بن مهران » از «ابی بصیر» روایت کرده است که می گوید: 


به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم: قربانت گردم, به چه 


او صادر شده باشد تا همان حجت و دلیلی باشد, و دیگر آنکه از او پرسش 
شود و او پاسخ گوید و اگر پرسش نشد, خود آغاز سخن کند, و به ای 
بتواند ۰ سیس 
فرمود: ای ابا محمد تا برنخاسته ای یکی از این نشانه ها را به تو نشان 
خواهم داد. 


ابو بصیر می گوید: طولی نکشید که مردی از اهل خراسان وارد شد و به 
زبان عربی با آن جناب سخن گفت و موسی بن جعفرعلیهما السلام به 
فارسی پاسخش را داد. مرد خراسانی گفت: به خدا سوگند. اینکه من ب 
ها ان قاری گفتگو کردم اک ای سف کم مان کردم ها 
فارسی را خوب نمی دانی ! : حضرت فرمودند: سبحان الله, اگر من نتوانم 
به خوبی پاسخ تو را بدهم, را بان کی سس 
امامت چیست؟ سیس فرمودند: ای ابا محمد ! همان امام کسی است که 
1 هر یک از مردم و هم چنین زبان پرنده و هر جانداری را به خوبی بداند 
1۳ 


2 - «محمد بن مفضل » روایت می کند که در میان اصحاب ما در مورد 
مسح پا در وضو اختلاف صورت گرفت؛ بدین صورت که آبا مسح از 
0 ۱ اب 
هارون که از خواص امام کاظم علیه السلام بود و به دستور امام در جهت 
پشتیبانی از شیعه در دربا ر هارون با تقیه سپری می کرد) نامه ای در مورد 
کیفیت وضو و اختلافی که صورت گرفته بود به امام نوشت. عبارت او چنین 
بود: «جان ما فدای 


تو باد, به درستی که اصحاب در مسح پاها اختلاف کرده اند, اگر مصلحت 
می بینید آن را به خط مبارک خود بنویسید تا عمل من با آنچه شما : به جا 
می اورید موافق باشد, انشاء الله. » 


آن حضرت در پاسخ وی نوشت: «من به تو امر می کنم که در وضو سه بار 

:دز دهان: کنی و سار ادن یی و ,بان موی حور وا شون بو 

محاسن خود را خلال کنی و هر دو دست خود را تا مرفق سه بار و تمام 

سر و ظاهر هر تو گوش و باطن آن را مسح کنی و سه بار هر دو پا را تا 
بشویی. ِ< 


نوشته آن حضرت به «علی بن یقطین » رسید و از پاسخ امام تعجب کرد. 
ی ال کته ماه مس کت آنسه سوه ام است مهن اهر ای را 
امتال می تمیم و طبق فرجایش امام علیه السلام عمل مت کنم و 
زمان ند کوبان نرد: هار ون بد کونی شندیدی از غلی: تن بقطین فی: کردند. و 
می گفتند او رافضی است. با اینکه هارون بارها او را امتحان کرده بود؛ 
خواص خود را جمع نموده و در مورد وزیر خود به مشورت پرداخت. عده 
اه از آنان. که اک لاح ی شید او وا با مه کر هام ما 
امتحان کنید, زیرا روافض در وضو با ما اختلاف دارند و نسبت به ما عمل 
روش از مذهب «علی بن یقطین » مطلع گردد. او وزیر خود را به خانه 
دعوت کرد و با کارهای متفرقه او را مشغول 


ساخت تا وقت نماز شد. «علی بن یقطین » حجره ای را که در آن بود, 
خلوت نموده و مهیای وضو گردید, هارون نیز از کنار دیوار او را زیر نظر 
داشت و وضو گرفتن او را به صورت کامل مشاهده نمود و به یقین رسید 
که علی بن یقطین بر مذهبی است که او بر آن است و با صدای بلند گفت: 


ای «علی بن یقطین » دروغ گفت آن که گمان کرد تو از روافض هستی. ۰ و 
ارادت هارون به او بیش از پیش گردید. 


بعد ان ماجرا؛ نامه ای از حضرت کاظم علیه السلام به علی بن یقطین 
رسید, به این مضمون که: در وضو ابتدا یکبار صورت خود را به قصد واجب 
بشوی و یکبار دیگر به قصد استحباب و دستهای خود را از مرفق این چنین 
بشوی و پیش سر خود را و ظاهر هر دو قدم خود را از بقیه تری وضوی 
خودت مسح کن؛ همچنان که خداوند متعال فرموده است. پس به تحقیق 
انچه را بر تو می ترسیدیم زایل شد. (6) 


در پایان با اشعاری در مدح امام موسی بن جعفر علیه السلام از کتاب 
خزائن الاشعار جوهری کلام خود را به پایان می بربم: 


پرسید عارفی که بگو کیست يار تو گفتم به اوء نشین و بشنو که یار من هم 
زاده نبی بود و بضعه بتول سر علی, مقام جلی, نور منجلی آن موسی که 
موسی در طور کوی او از آدم و مسیح به درگاه جود او هفتم گهر که بعد از 
شش گوهر ثمین ای آفتاب برج ولایت که آفتاب آدم طفیل و اصل وجود تو 
زین سبب شاها به 


غير صادر اول که جد تو است «ذاکر» تهی نموده دل از ذکر ماسوی 


کز عشق او تو را دل پر غم در اذر است نور خدا و مظهر حق, عین داور 
است منزل گرفته محو تجلای دیگر است چشم امیدشان همه چون حلقه بر 
در است صلب مطهرش صدف پنج گوهر است در پیش مهر رویت از ذره 
کمتر است معلوم شد که علت غائی موّخر است عالم تمام مشتق و ذات 
پی نوشت ها 

۲ آزتای: کشت. الفست. ع کر ی ور ارات خر اجب الحته: 
کتابفروشی اسلامیه, با ترجمه علی بن حسین زوارئی؛ شیخ عباس قمی, 
یا ار هی را رات ات سای کاس ۱1 
م. ش ۰ مفید, تاریخ ارشاد, ج 2 ص 207, انتشارات علمیه اسلامیه, چاپ 
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سیدجواد مصطفوی. 


کا اریز کش الفه: عرص 1 ۶ اتقارات ات الوم کافووشته 
6) همان, صص 23 - 25. 


مسجد جمکران, چاپ سوم, 18 ش. 


حضرت موسی بن جعفر (ع) 


سلام 


السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر, ذی الساق 
المرضوض بحلق القیود 


درود بر آن سروری که در تنگنای زندان ها و در تاریکیهای زیر زمین هاء 
حلقه های زنجیر پاهای مبارکش را مجروح ساخته بود. 


تام 


نام امام هفتم ماء موسی و لقب ان حضرت کاظم (ع) کنیه ان امام 
(ابوالحسن) و (ابو ابراهیم) است. شیعیان و دوستداران لقب (باب 
الحوائج) به ان حضرت داده اند. تولد امام موسی کاظم (ع) روز یکشنبه 
هفتم ماه صفر سال 128 هجری در (ابواء) اتفاق افتاد. دوران امامت امام 
هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) مقارن بود با سالهای اخر خلافت منصور 
عباسی و در دوره خلافت هادی و سیزده سال از دوران خلافت هارون که 
سخت ترین دوران عمر ان حضرت به شمار است. 


امام موسی کاظم (ع) از حدود 21 سالگی بر اثر وصیت پدر بزرگوار و امر 
اه ای سا ار 
پذج سال و اندکی بود و مدت امامت ان حضرت از همه ائمه بیشتر بوده 
است. البته غیر از حضرت ولی عصر (عح). 


صفات ظاهری و باطنی و اخلاق آن حضرت 
صورت و سیرت 


کاظم (ع) دارای قامتی معتدل بود. صورتش نورانی و گندمگون و رنگ 
مویش سیاه و انبوه بود. 


بدن شریفش از زیادی عبادت ضعیف شد, ولی همچنان روحی قوی و قلبی 
تاایه داشت: ده آمام کاظام اه اش جع مورخانه ده قرو 
عبادت بسیار معروف بوده است. موسی بن جعفر از عبادت و سختکوشی 
به (عبد صالح) معروف و در سخاوت و بخشندگی مانند نیاکان بزرگوار خود 
بود. بدره های (کیسه های) سیصد دیناری و چهارصد دیناری و دو هزار 
موسی کاظم (ع) روایت شده است که فرمود: (پدرم (امام صادق - ع) 
پیوسته مرا به 


سخاوت داشتن و کرم کردن سفارش می کرد). 


امام (ع) با آن کرم و بزرگواری و بخشندگی خود لباس خشن بر تن می 
کرد, چنانکه نقل کرده اند (امام بسیار خشن یوش و روستایی لباس بود) 
(85) و این خود نشان دیگری است از بلندی روح و صفای باطن و بی 
اعتنایی ان اهام:به زوق ویر قهای. کول :ز تدم ونیا 


امام موسی کاظم (ع) نسبت به زن و فرزندان و زیردستان بسیار با 
عاطفه و مهربان بود. هميشه در انديشه فقرا| و بیچارگان بود. و پنهان و 
آشکار به آنها کمک می کرد. برخی از فقرای ۳ شناخته بودند اما 
بعضی - پس از تبعید حضرت از مدینه به بغداد - به کرم و بزرگواریش پی 
بردند و ان وجود عزیز را شناختند. 


امام کاظم (ع) , به تلاوت قرآن مجید انس زیادی داشت. قرآن را با صدایی 
حزین و خوش تلاوت می کرد. آن چنان که ی در اطراف خانه آن 
حضرت گرد می آمدند و از روی شوق و رقت گریه می کردند. بدخواهانی 
بودند که آن حضرت و اجداد گرامیش را - روی در روی - بد می گفتند و 
سخنانی دور از ادب به زبان می راندند, ولی آن حضرت با بردباری ۲ 
شکیبایی با آنها روبرو می شد, و حتی گاهی با احسان آنها را به صلاح می 
آورتو تتبتة خی قزر مواد: تاریخ, برخی از اين صحنه ها را در خود نگهداشته 
است. لقب " کاظم " از همین جا پیدا شد. کاظم یعنی: نگهدارنده و فرو 
خورنده خشم. ره 
نادانی يا به تحریک دشمنان به این 


کازهای زشت ۱ 9 7 و صبورانه آن 
ون چم فا نت اما اما کمیای کف هبار فا 
خلیفه ستمگری * پیتتن هی آهد: امام کاظم (ع) می فرمود: " قل الحق و 
لو کان قیه هلاکک " یعنی؛ وا مت 
باشد. ارزش والای حق به اندازه ای است که باید افراد در مقابل حفظ آن 


در فروتنی - مانند صفات شایسته دیگر خود - نمونه بود. با فقرا می 
نشست و از بینوایان دلجوبی می کرد. بنده را با ازاد مساوی می دانست و 
می فرمود همه, فرزندان ادم و افریده های خدائیم. 

از ابوحنیفه نقل شده است که گفت: " او را در کودکی دیدم و از او 
پرسشهایی کردم چنان پاسخ داد که گویی از سرچشمه ولایت سیراب شده 
است. براستی امام موسی بن جعفر (ع) فقیهی دانا و توانا و متکلمی 
مقتدر و زبردست بود ". محمد بن نعمان نیز می گوید: " موسی بن جعفر 
را دریایی بی پایان دیدم که می جوشید و می خروشید وبذرهای دانش به 
هر سو می پراکند. 


1 داود بن کثیر گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم 


و خداوند مرا تفر که تسا ند آر صوا ‏ ناکرده مرگ شما فرا رسید 
پس از شما امام کیست؟ 


حضرت فرمود: پسرم موسی .. 


2- مفضل بن عمر گفت: به مولای خودم امام صادق علیه السلام عرض 
کردم اگر صلاح میدانید امام پس از خود را معرفی نمائید. 


حضرت فرمود: الامام 


من بعدی بنی موسی ۰ امام پس از من فرزندم موسی است و نسل 
امامت از اوست و حجه بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی 
یک به یک امامان پس از وی هستند. 


3- عیسی بن عبدالله بن عمرین ثامن ابیطالب گفت: به امام صادق 
علیهالسلام گفتم: خداوند 0 روز را نیاورد که من مرگ شما را شاهد باشم 
ولی اگر چنین شد چه کسی را امام خود بدانم؟ حضرت به پسرش موسی 
اشاره فرمود ۳ 


4- فیض بن مختار گفت: به امام صادق علیهالسلام گفتم دستم را بگیر و از 
اس ات هم آمام‌ها نهد اه تا کی سر ان گام مین 
جعفر که کودکی بیش نبود وارد شد. حضرت فرمود: این است امام شما به 


5 - سلیمان بن خالد گفت: روزی که اصحاب بدور حضرت امام جعفر 
صادق علیهالسلام حلقه زده بودند ان حضرت فرزندش ابوالحسن موسی را 
صدا کردند و او را به ما به عنوان امام پس از خود معرفی نمود فرمودند: 
علیکم بهدا بعدی فهو واللهتضاحتکم تعدی: 


امام (ع) در سنگر تعلیم حقایق و مبارزه 


نشر فقه جعفری و اخلاق و تفسیر و کلام که از زمان حضرت صادق (ع) و 
پیش از آن در زمان امام محمّد باقر (ع) اغاز و عملی شده بود, در زمان 
حضرت امام موسی کاظم (ع) نیز به پیروی از سیره نیاکان بزرگوارش 
همچنان ادامه داشت., تا مردم بیش از 


پیش به خط مستفیم امامت و حقایق مکتب جعفری آشنا گردند, و این 
مشعل فروزان را از ورای اعصار و قرون به ایندگان برسانند. 


خلفای عباسی بنا به روش ستمگرانه و زیاده روی در عیش و عشرت. 
هميشه در صدد نابودی بنی هاشم بودند تا اولاد علی (ع) را با داشتن علم و 
شاک مه سام عصا روا این مت وا 
کارهات تور اسلامی فا سای آیبان سای امراخات خقضودیاید کارا 
کردند. از جمله: چند تن از شاگردان مکتب جعفری را تشویق نمودند تا 
مکتبی در برابر مکتب جعفری ایجاد کنند و به حمایتشان پرداختند. بدین 
طریق مذاهب حنفی, مالکی, حنبلی و شافعی هر کدام با راه و روش خاص 
فقهی پایه ریزی شد. حکومتهای وقت و بعد از آن - برای دست یابی به 
قدرت - از این مذهبها پشتیبانی کرده و اختلاف انها را بر وفق مراد و 
مقصود خود دانسته اند. 


در سالهای آخر خلافت منصور دوانیقی که مصادف با نخستین سالهای 
امامت حضرت موسی بن جعفر (ع) بود (بسیاری از سادات شورشی - که 
نوعا از عالمان و شجاعان و متقیان و حق طلبان اهل بیت پیامبر (ص) 
بودند و با امامان نسبت نزدیک داشتند - شهید شدند. اين بزرگان برای دفع 
ستم و نشر منشور عدالت و امر به معروف و نهی از منکر, بپا می خاستند 
و سرانجام با اهداء جان خویبش, به جوهر اصلی تعالیم اسلام جان می 


دادند, و جانهای خفته را بیدار می کردند. طلوعها و غروبها را در آبادیهای 
اسلامی به رنگ ارغوانی درف آمزدند و بر در و 


دیوار قتهرها تفن جاوید می تکاشتند وان آذان قودتان را پرمادته.های 
مار ایا ۱ 


در مدینه کارگزاران مهدی عباسی فرزند منصور دوانیقی در عمل, همان 
رفتار زشت دودمان سیاه بلی امیه را پیش گرفتند, و نلسبت به آل علی 
(ع) آنچه توانستند بدرفتاری کردند. داستان دردناک (فخ) (87) در زمان 
هادی عباسی پیش امد. علت بروز این واقعه این بود که (حسین بن که 
بن عابد) از اولاد حضرت امام حسن (ع) که از افتخارات سادات حسنی و 
از بزرگان علمای مدینه و رئیس قوم بود, به پاری عده ای از سادات و 
شیعیان در برابر بیدادگری (عبدالعزیز عمری) که مسلط بر مدینه شده 
بود. قیام کردند و با شجاعت و رشادت خاص در سرزمین فخ عده زیادی از 
مخالفان را کشتند, سرانجام دشمنان دزخیم این سادات شجاع را تنگنای 


محاصره قرار دادند و به قتل رساندند و عده ای را : نیز اسیر کردند. 
مسعودی می نویسد: بدنهایی که در بیابان بانو هن 0 صحرا| 
گردید. (88) 


صدها سید را زیر دیوارها و میان ستونها کچ گرفتند. و صدها تن را نیز در 
تاریکی زندان ها حبس کردند و به قتل رساندند. عجب انکه این همه 
جنایتها را زیر پوشش اسلامی و به منظور فرو خواباندن فتنه انجام می 


دادند. 


حضرت موسی بن جعفر (ع) را هرگز در چنین وضعی و با دیدن و شنیدن 
آن همه مناظر دردناک و ظلمهای بسیار, آدامفشی نبود. امام به روشنی می 
دید که خلفای ستمگر در پی تباه کردن و از بین بردن اصول اسلامی و 
انسانی اند. 


امام کاظم (ع) سالها مورد اذیت و آزار و تعقیب و زجر بود, و در مدتی که 
از 4 سال تا 14 سال نوشته اند تحت نظر و در تبعید و زندان ها و تک 
سلولها و سیاهچال های بغداد - در غل و زنجیر - بسر می برد. 


امام موسی بن جعفر (ع) بی انکه - در مراقبت از دستگاه جبار هارونی - 
بیمی به دل راه دهد به خاندان و بازماندگان سادات رسیدگی می کرد و از 
گردآوری و حفظ آنان و جهت دادن به بقایای آنان غفلت نداشت. آن زمان 
که امام ع در مدینه بود, هارون کسانی را بر جصرت کمایتته بود تا از 
اخمر وهی ناهام )هی دون ماکان نتم ها سس ار 
محبووبیت بسیار و معنویت نافذ امام (ع) سخت بیمناک بود. چنانکه نوشته 
اند که هارون, درباره امام موسی بن جعفر (ع) می گفت: (می ترسم فتنه 
ای برپا کند که خونها ریخته شود) (89) و پیداست که این (قیامهای 
مقدس)_ را که سادات علوی و شیعیان خاص رهبری می کردند و گاه خود 
در متن آن قیامها و اقدامهای شجاعانه بودند از نظر دستگاه حاکم غرق در 
عیش و تنعم بناحق (فتنه) نامیده می شد. از سوی دیگر این بیان هارون 
نشانگر آن است که امام (ع) لحظه ای از رفع ظلم و واژگون کردن 
دستگاه جباران غافل نبوده است. وقتی مهدی عباسی به امام (ع) می گوید 
شرا توس رن انش فزار من دهی 90 که رس اه شم کر 
عباسی از امام (ع( و یاران و شیعیانش داشته است. براستی نفوذ معنوی 
امام موسی کاظم (ع) در دستگاه حاکم 


به حدی بود که کسانی مانند علی بن یقطین صردراعظم (وزیر) دولت 
عباسی, از دوستداران حضرت موسی بن جعفر (ع( بودند و به دستورات 


سخن چینان دستگاه از علی بن یقطین در نزد هارون سخنها گفته و 
بدگوئیها کرده بودند. ولی امام (ع) به وی دستور فرمود با روش ماهرانه و 
تاکتیک خاص اغفالگرانه (تقیه) که در مواردی, برای رد گمی حیله های 
دشمن ضروری و شکلی از مبارزه پنهانی است, در دستگاه هارون بماند ۲ 
به کمک شیعیان و هواخواهان ال علی (ع) و ترویج مذهب و پیشرفت کار 
اصحاب حق, همچنان پای فشارد - بی انکه دشمن خونخوار را از این امر 


سرانجام بدگوئی هایی که اطرافیان از امام کاظم (ع) کردند در وجود 
هارون کارگر افتاد و در سفری که در سال 179 ه به حج رفت. بیش از 
پیش به عظمت معنوی امام (ع) و احترام خاصی که مردم برای ۳ 
موسی الکاظم (ع( قائل بودند پی برد. هارون سخت از این جهت. 

شد. وقتی به مدینه آمد و قبر منور پیامبر اکرم (ص) 2 زیارت کرد, تصمیم 
بر جلب و دستگیری امام ع( یعنی فرزند پیامبر گرفت. هارون صاحب 
قصرهای افسانه ای در سواحل دجله, و دارنده امپراطوری پهناور اسلامی 
ماه و (ببا ر که هر کجا بباری در کشور من باریده ای و 
7 
را از مدینه به بصره آورند, دستور داد چند کجاوه 


با کجاوه امام (ع) بستند و بعضی را نابهنگام و از راههای دیگر ببرند, تا 
مردم ندانند که امام (ع) را به کجا و با کدام کسان بردند, تا باس بر 
مردمان چیره شود و به نبودن رهبر حقیقی خویش خو گیرند و سر به 
شورش و بلوا بر ندارند و از تبعیدگاه امام (ع) بی خبر بمانند. و اين همه 
بازگو کننده بیم و هراس دستگاه بود, از امام (ع) و از یارانی که - گمان 
می کرد - هميشه امام (ع) آماده خدمت دارد می ترسید, اين یاران با وفا - 
در چنین هنگامی - شمشیرها برافرازند و امام خود را به مدینه بازگردانند. 
این بود که با خارج کردن دو کجاوه از دو دروازه شهر, این امکان را از 
طرفداران ان حضرت گرفت و کار تبعید امام (ع) را فریبکارانه و با احتیاط 
انجام داد. 


باری, هارون, امام موسی کاظم (ع) را - با چنین احتیاطها و مراقبت هایی 


از مدینه تبعید کرد. 


هارون, ابتدا دستور داد امام هفتم (ع) را با غل و زنجیر به بصره ببرند و به 
عیسی بن جعفر بن منصور که حاکم بصره بود. نوشت. یک سال حضرت 
تا کاظم را فدانی کت سارک سا وال فصو را تفیل هام 
(ع) صامون کرد. عیسی از انجام دادن این قتل عذر خواست. هارون امام را 
به بغداد منتقل کرد و به فضل بن ربیع سپرد. مدتی حضرت کاظم (ع) در 
زندان فضل بود. در این مدت و در این زندان امام (ع) پیوسته به عبادت و 
راز و نیاز با خداوند متعال مشغفول بود. هارون, فضل 


را مامور قتل امام (ع) کرد ولی فضل هم از اين کار کناره جست. باری, 
چندین سال امام (ع) از این زندان به ان زندان انتقال می یافت. در زندان 
های تاریک و سپاهچالهای دهشتناک, امام بزرگوار ما با محبوب و معشوق 
حقیقی خود (اللّه) راز و نیاز می کرد و خداوند متعال را بر اين توفیق 
عبادت که نصیب وی شده است سپاسگزاری می نمود. 


مردی ستمکار به نام (سندی بن شاهی) و به دستور هارون مسموم و 


گذ شگفت آنکه, هارون با توجه به شخصیت والای موسی بن جعفر (ع) پس از 
درگذشت و شهادت امام نیز اصرار داشت تا مردم این خلاف حقیقت را 
بپذیرند که حضرت موسی بن جعفر (ع) مسموم نشده بلکه به مرگ 


بدن مطهر آن امام بزرگوار را در مقابر قریش - در نزدیکی بغداد - به خاک 
سپردند. از آن ژهان: آن آرامگاه عظمت و جلال پیدا کرد, و مورد توجه 
خاص واقع گردید. و شهر (کاظمین) از آن روز بنا شد و روی به آبادی 
گذاشت. (91) 


زنان و فرزندان 


تعداد زوجات حضرت موسی بن جعفر (ع) روشن نیست. بیشتر انها از 
کنیزان بودند که اسیر شده و حضرت موسی کاظم ءع( انها را می خریدند 
و اراد کردم با فد میتی نخستین زوجه آن حضرت (تکتم) یا (حمیده) 
یا (نجمه) دارای تقوا و فضیلت بوده و زنی بسیار عفیفه و بزرگوار و مادر 
امام هشتم شیعیان حضرت رضا (ع) است. 


فرزندان حضرت موسی بن جعفر (ع) را 


موسی 4 ۳ 1 بعد 7 9 بوده ۳ 


حضرت احمد بن موسی (شاهچراغ) که در شیراز مدفون است. 
حضرت محمد بن موسی نیز که در شیراز مدفون است. 


از دختران آن حضرت», حضرت فاطمه معصو مه در قم مدفون است, و قبه 
و بارگاهی با عظمت دارد. سایر اولاد و سادات موسوی هر یک مشعلدار 
علم و تقوا در زمان خود بوده اند, که در گوشه و کنار ایران و کشورهای 
اسلامی پراکنده شده. و در همانجا مدفون گردیده اند. روحشان شاد باد. 


صفات و سجایای حضرت موسی بن جعفر (ع) 


موسی بن جعفر (ع) به جرم حقگویی و به جرم ایمان و تقوا و علاقه مردم 
زندانی شد. حضرت موسی بن جعفر (ع) را به جرم فضیلت و اینکه از 
هارون الرشید در همه صفات و سجایا و فضایل معنوی برتر بود به زندان 
انداختند. شیخ مفید درباره آز حض رت فی: وید (او عابدترین و فقیه ترین 
و بخشنده ترین و بزرگ منش ترین مردم زمان خود بود, زیاد تضرع و 
ابتهال به درگاه, خداوند متعال داشت. این جمله را زیاد تکرار می کرد 
(((اللهم آثین. اسالی الراحه عند الموت و العف عند الکیاب))) (خزاوندا در 
آن کهان که.-ضر یبهسمت ام اند راخت ود ان نام که در بر ای حساب 
اعمال حاضرم کنی عفو را به من ارزانی دار). امام موسی بن جعفر (ع) 
بسیار به سراغ فقرا می رفت. شبها در ظرفی پول و ارد و خرما 


می ریخت و به وسائلی به فقرای مدینه می رساند, در حالی که آنها نمی 
دانستد ازساحبه جة کی است., هیچکس مل اوحاقط فرآن: تیوه با اواز 
خوشی قرآن می خواند, قرآن خواندنش حزن و اندوه مطبوعی به دل می 
داد, نز شنوندگان از شنیدن فرانتن هی کشت مردم مدینه به او لقب 
(زین المجتهدین) داده بودند. مردم مدینه روزی که از رفتن امام خود به 
عراق. آکاه شدند: شور ه ولوله.و غوغایین. عجیبا کردند: آن روزها فقرای 
مدینه دانستند چه کسی شبها و روزها برای دلجویی به خانه آنها می آمده 
است. 


از سخنان موسی بن جعفر (ع) 


1 - کوشش کنید اوقات شبانه روزی خود را به چهار بخش قسمت کنید: 
بخشی برای نیایش با خدا| بخشی دیگر برای تامین معاش وا جو: , بخش 
سوم برای معاشرت با برادران دینی که مورد اعتماد شما هستند و می 
توانند لغزشهای شما را یاد اورند و در باطن خیرخواه شما می باشند, و 
بخش چهارم برای پرداختن به تفریحات سالم و لذات مشروع, شما در پرتو 
این برنامه می توانید وظایف خود را در سه مورد دیگر نیز بخوبی انجام 
دهید. 


2 - هرگز با خود از فقر سخن نگویید, و به عمر طولانی نیندیشید زیرا هر 
کس خود را فقیر پندارد یا در فکر فقر در آینده باشد بخل می ورزد, و هر 
کس به عمر طولانی نتدینشد آزمند می. شچت:. خر زتدحی با از لاتفاق 
خاام اد مق ارس شا یه نمی نوی ارات شمرده نمی شود 
بهره مند شوید و از این راه به انجام وظایف دینی کمک بگیرید. زیرا: هر 
کس که دنیای خود را به خاطر دین, يا دین را به خاطر دنیا ترک 


3 - خود را از غضب خدا حفظ کن و سخن حق را بی پروا بگو هر چند 
ناتودی تق در آن باشد. اما بدان که حق موجب نابودی نیست بلکه نجات 
دهنده است. باطل را همواره رها کن. هر چند نجات تو در آن باشد و هرگز 
باطل نجات بخش نیست., بالاخره سبب نابودی است. 


4 - دانشمند را بخاطر علمش بزرگ بدار و از مجادله با او بپرهیز, و نادان 


را بخاطر نادانیش کوچک دار, ولی طردش نکن بلکه او را نزدیک بخوان و 
به او دانش بیاموز 


پیشوای هفتم حضرت امام موسی بن جعفر (ع) 


بسم الله الرحمن الرحیم 


آن هنگام در غروب گهان که سر شاخه های سرفراز نخل به نوازش نسیم, 


سر بن گوش یکدیگر می نهند, نشید حماسه ی ارام زندگانی تو را نجوا می 
کنند . را ار 


آن هنگام در بهاران که بغض مغموم و گرفته ی آسمان, می ترکد و رگبار 
سرشک ابر سرازیر می شود؛ این اشک اندوه پیروان ستم کشیده ی 
توست که به پهنای گونه ی تاریخ بر تو گریسته اند ۰.آه‌ ای امام راستین و 
بزرگ! 

پرده های ستبر سرشک. ما را از دیدن حماسه ی مقاومت و پایداری و سر 
انجام جانسپاری تو در راه حق, باز نخواهد داشت و اگر بر تو می گرییم, 
ایستاده می گرییم تا ایستادگی تو را سپاس گفته و هم تاریخ و هستی, 
پیش پای مقاوم تو, به احترام برخاسته باشیم. 


پاکترین درود» از زیباترین و شجاعترین جایگاه دلمان بر تو باد ۰ هماره ۳ 
هر گاه ۰ ۰ روستای ابواء (1), آنزو ضیح 


(2) کون دیکن ونه مین مود پرتو آفتاب نخل های سر بلند را تا کمر 
طلابی کرده و سایه های دراز روی بامهای لو روستا؛ انداخته بود . 


ضندای ۳۳ ان ۳ صدای گوسفندانی که پیشاییش چوپانان. آماده ی رفتن به 
صحرا| بودند, بذر نشاط صبحگاهی را در دل می کاشت و گوش را از اوای 
زندگی می آنباشت . 


کنار روستا و روی غدیر و برکه ای که زنان از زلال آرام آن, آب بر می 
داشتند, ابنک نسیم نوازشگر از گذار آرام خود موج می افکند, و چند 
پرستو شتاب ناک و بر نشاط, از روی آن به این سوی و آنسوی می 
پریدند و هر از چند گاه, سینه ی سرخ خوبش را که گویی از هرم گرمای 
سجیل عام الفیل (3), هنوز داغ بود, به اب می زدند ... کمی آن سوتر, تک 
نخلی, چتر سبز و بلند خود را بر گوری افشانده بود و زنی در آن صبحگاه, 
بر آن خم شده و با حرمت و حشمت بوسه بر خاک آن مي زد و آرام آرام 
می گریست . ی ین لت ی های:فی. طقف ند کلام او اند سیم با حود 
می اورد, "9 این کلمات و جملات شنیده می شد: 


-درود نز تفد. امته‌ای مادر کراهي بيافین دا وراه جنان دفر از 
زادگاه خویش, فرو مردی- با رحمت خود همراه کناد .. . اینک: , من» حمیده, 
عروس توام. کودکی از سلاله ی فرزند تو را در شکم دارم و با دردی که از 
شامگاه دوشینه می کشم, هی 20 مروت این کودک خجسته 
راء در اين روستا, و در کنار گور تو به دنیا آورم .. 


آه, ای بانوی 


زک خفته در خاک. شوهرم به من فر موده است که این فرزند من» 
هفتمین, جانشین فرزندت پیامبر, خواهد بود . 
بانوی من از خداوند بخواهید که فرزندم را سالم به دنیا آورم ... آفتاب 


ضبه:, از سر شاخه. ها تلها تخل زوییده بر ان خور: باتین. امده.ه بر خاک 
افتاده بود . 


و 
گوز غبار الود شده بود, تکانید. یی دستش را روی شکم گذارد و به گونه 
یی که زنان باردار راه می پیمایند, سنگین و با احتیاط و ارام به روستا 
شتافت ... 

تا عتی سققه ها مت که آفتاب, بر بلند آسمان ایستاده بود و کبوتران 
روستا؛ در < جشمه ی نور ان در اسمان شفاف ابواء بال و پر می شستند, 
صداه هلیله شا مه اری‌ستا ده اراس هخا من از کنار 
برکه. می دید که برخی زنان, از کوچه های روستا, شتابناک و شادمانه, به 
اینسوی و انسوی می دویدند . 

رو ۳ اب بردارند : 

ال وش ی باه ان ی امه اوه و توا ی 
گویند, امام صادق (ع) پس از آگاهی از ولادت کودکشان فرموده اند: 


«پیشوای بعد از من, و بهترین آفریده ی خداوند ولادت یافت ... (4)» 
-آیا نفهمیدی که نامش را چه گذارده اند؟ 
-فکر می کنم, حلی پیش از ولادت؛ او را «موسی »؟ نام نهاده بوده اند. 


چشم خیال من, بی اختیار, فرا سوی برکه, در صحرا به چوپانی افتاد که بی 
خبر از انچه در 


می راند ۰۰ 


و از خیال گذشت: این موسای تازه مولود, مگر در مقابله با کدام فرعون 
زمان به دنا امده است ... ؟ ! 


امام و حکومت عباسیان 


اما دیس حعف الم ایکا کم ان 


سیاست عرب زدگی امویان. چیاول و زور و ستم. روش های ضد ایرانی 
حکومتشان, مردم و بویژه ایرانیان را که خواستار تجدید حکومت داد 
خواهانه ی اسلام راستین؛ بویژه در ایام خلافت کوتاه حضرت ]۹ ءع( 
بودند. بر ضد امویان بر انگیخت و در این میانه کارگزاران سیاسی وقت. 
ازین گرایش مردم», خاصه ایرانیان به 11 غلی ءع( و حکومت کم وار, 
سوء استفاده کردند و به اسم رساندن حق به حقدار, امویان را به کمک ابو 
مسلم خراسانی بر انداختند اما به جای اتام تفت عفر بسن عحند الضاده 
(ع) ابو العباس سفاح عباسی را بر مسند خلافت و در واقع بر اریکه ی 
سلطنت نشانیدند. (5) و بدینگونه. یکی سلسله ی تازه ی پادشاهی اما در 
تنها در ستم و دورویی و بی دینی, هیچ از امویان کم نداشتند بلکه در 
بسیاری از این جهات. از انان نیز پیش افتادند. 


با این تفاوت که اگر امویان دير نپاییدند. اینان تا 656 هجری قمری یعنی 
4 سال در بغداد. بر همین رها بر مردم. خلافت که نه. سلطنت 


کردند. 


در دوره ی عمر خویش, خلافت ابو العباس سفاح. منصور دوانیقی. هادی, 
مهدی و هارون را با همه ی ستمها و خفقان و فشار انهاء دريافتند. 


برای آینه ی جان امام, نتها غبار نفس اهریمتی این پلیدان جابر, کافی بود 
تا زنگار غم گیرد و به تیرگی اندوه نشیند تا چه رسد به اینکه, هر یک از 
اینان-از منصور تا هارون-ستمهای بسیار بر پیکر و روح آن عزیز, وارد 
آوردند و هر چه نکردند, نتوانستند, 1 نه آنکه نخواستند. 


ابو العباس سفاح در 136 در گذشت و برادرش منصور دوانیقی بجای او 
نشست. او شهر بغداد را بنا کرد و ابو مسلم را کشت و چون خلافتش پا 
گرفت از کشتن وا را آنان 
اه ای امه ات پر ان این ای اه اس مت اما رت 
امام صادق را از بین برد . 


مردی, خونریز و سفاک و مکار و به شدت حسود و بخیل و حریص و بیوفا 
بود, بیوفایی او در مورد ابو مسلم که با یکعمر جان کندن او را به خلافت 
رسانده بود, در تاریخ ضرب المثل است. 


هنگامی که پدر بزرگوار امام کاظم را شهید کرد. آن حضرت 20 ساله بود 
و تا سی سالگی, امام با حکومت خفقان و رعب و بیم منصور,. در ستیز بود 
و مخفیانه, شیعیان خویش را سامان می داد و به امور انان رسیدکگی می 
فرمود. 

منصور در 158 هلاک شد و حکومت به پسرش مهدی رسید. سیاست 
مهدی عباسی. سیاستی مردم فریب و خدعه امیز بود. 


زندانیان سیاسی پدرش را که بیشتر شیعیان امام کاظم 


بودند, بجز عده ی کمی, آزاد کرد و اموال مضادره-شدخ:ی آنان. وان باز ختشن 
گردانید. اما همچنان مراقب رفتار آنان می بود و در دل بدیشان ِ 
دشمنی فن:ور نید .خی یه شاعرانن. که. آل. علی را هجو فی. کردندهتضاه 

های گزاف می داد, از جمله یکبار به «بشار بن برد». هفتاد هزار درهم و به 
«مروان بن ابی حفص» صد هزار درهم داد. 

در خرج بیت المال مسلمین و عیش و نوش و شرابخوارگی و زنبارگی, 
دستی سخت گشاده داشت. در ازدواج پسرش هارون, 50 میلیون درهم 
خرج کرد (6) شهرت امام در زمان مهدی, بالا گرفت و چون ماه تمام, در 
آسمان فضیلت و تقوا و دانش و رهبری می درخشید, مردم گروها گروه 
پنهانی بدو روی می آوردند و از آن سر چشمه ی فیض ازلی, عطش 
معنوی خویش را فرو می نشانيدند. 


خویش بیمناک شد, دستور داد تا امام را از مدینه به بغعداد اورند و محبوس 
سازند. 


«ابو خالد زباله ای» نقل می کند: « ,. در پی این فرمان, مامورینی که به 
| گام با کنات در زباله, با آن حضرت 


هت هن فروو آمدند: 


امام در فرصتی کوتاه, دور از چشم مامورین, به من دستور دادند چیزهایی 
برای ایشان خریداری کنم. من سخت غمگین بودم. و بدیشان عرض کردم: 
از اینکه سوی این سفاک می روید. بر جان شما بیم دارم. فرمودند: مرا از 
او باکی نیست تو در فلان روز, فلان محل منتظر من باش. 


ان در ام نم بر اند فتتر و من با اضطراب بسیار, روز 


شماری می کردم تا روز معهود در رسید. به همان مکان که فرموده بودند 
شتافتم, و دلم چون سیر و سرکه می جوشید, به کمترین صدایی, از جا می 
جستم و اسپندوار بر آتش انتظار, می سوختم. کم کم افق خونرنگ می شد 
و خورشید به زندان شب می افتاد, که ناگهان دیدم از دور شبحی هویدا 
شد, دلم می خواست پرواز کنم و به سویشان بشتابم, اما بیم داشتم که 
ایشان نباشند و راز من بر ملا شود. 


در جای ماندم, امام نزدیک شدند, بر قاطری سوار بودند, تا چشم روشن 
بین و عزیزشان به من افتاد. فرمودند: ابا خالد. شی مکن, ... و ادامه 


دادند؛ 


بعدها مرا دو باره به بغداد خواهند برد هن بار دیگر باز نخواهم گشت. ۰ و 
دریغا که همانگونه شد که آن بزرگ فرموده بود ...» (7) 


باری در همین سفر. مهدی چون امام را به بغداد آورد و زندانی کرد, 
حضرت علی بن ابیطالب (ع) را در خواب دید که خطاب به او این ایه را 
می خوانند: فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا 
ارحامکم (8) ایا از شما انتظار می رود که اگر حاکم گردید, در زمین فساد 
کنید و قطع رحم نمایید؟ 


ربیع می گوید: 


نیمه شب مهدی به دنبال من فرستاد و مرا احضار کرد. سخت بیمناک شدم 
و نزدش شتافتم و دیدم ایه فهل عسیتم ... را می خواند. 


سپس به من گفت: برو, موسی بن جعفر را از زندان نزد من بیاور. رفتم و 
آوردم, مهدی ی و او را نزد خود نشانید و 
جریان خواب خود را برای ایشان ؟ 


سپس همان لحظه 


دستور داد که آن گرامی واجق مدیته ناد کرذانند ره ی میت ار بیم انکه 
موانعی پیش اید, همان شبانه وسایل حرکت امام را فراهم ساختم و 
بامداد پگاه, ان گرامی در راه مدینه بود ...» (9) 


امام در مدینه, با وجود خفقان شدید دربار عباسی, به ارشاد خلق و تعلیم و 
آماده ساختن شیعیان, مشغول بود ... تا در 169 مهدی هلاک شد و پسرش 
هادی بجای او به تخت سلطنت نشست. 


هادی, بر خلاف پدرش» دموکراسی را هم رعایت نمی کرد و علنا پا 


و ننگین ترین سیاهکاری او, براه افکندن فاجعه ی جانگداز فخ بود. 


فاجعه ی فخ 


حسین بن علی از علویان مدینه, چون از حکومت عباسیان و ستم بسیار 
ایشان به سنوه امد, به رضایت (10) امام موسی کاظم علیه السلام, علیه 
هادی قیام کرد و با گروهی حدود سیصد نفر از مدینه به سوی مکه به راه 
افتاد. 


ات ریت ان ایا سای تای انس 
ی ی ی 
پیش آمد: شیر همه ای دا زا تردن وه تفه آهف دنو ونر خحلسی به 
کروهی. از فرزندان امام علی علیه السلام و از جمله حضرت امام کاظم 
حضور داشتند. سرها را به تماشا گذاردند. هیچ کس هیچ نگفت جز امام 
کاظم علیه السلام که چون سر حسین بن علی رهبر قیام فخ را دیدند 
ور مودند. 


انا لور ایا انیم زاسون مضی وال تسا 


صالا اه فا اعوا ما اس و اها ع السکسا کای ی احاسعه 


از خداوندیم و بسوی او باز می کر درم سو گند به خدا که به شهادت رسید 
در حالی که مسلمان و درستکار بود و بسیار روزه می گرفت و بسیار شب 
زنده دار بود و امر به معروف و نهی از منکر می کرد, در خاندان وی. چون 
او وجود نداشت. (11 


هادی, گذشته از اخلاق سیاسی, از جهت خصلت های فردی نیز مردی 
منحط, شرابخواره و خوشگذران بود. 


یکبان به پوسف صتیفل:بخاطر.چتد نیت شعر که:با آوایی خوش خواندم بود, 

به اندازه ی بار یک شتر درهم و دینار داد. (12) اين داب نامی, می گوید, 
9 نزد هادی رفتم, چشمانش از اثر شراب خواری و بیداری, سرخ شده 
بود. از من قصه ای در مورد شراب خواست. برایش به شعر گفتم. شعرها 
را یاد داشت کرد و 40 هزار درهم به من داد. (13) اسحاق موصلی 
موسیقی دان معروف عرب, می گوید: اگر هادی زنده می ماند ما دیوار 
خانه هایمان را با طلا بالا می بردیم. (14) باری, هادی نیز در 170 در 
گذشت و هارون شاه اسلام شد ! (15) و در این زمان حضرت امام موسی 
کاظم 42 ساله بودند. 


دوران هارون, اوج اقتدار و قلدری و چپاول و کامروایی عباسیان بود. 


هارون در پایان مراسم بیعت؛ یحیی برمکی-از ایرانیانی که بوزیری پادشا 
رفته بودند-را به وزارت خوبش برگزید و بدو اختیار تام و مطلق در اداره 
ی همه ی امور و عزل و نصب هر کس, داده بود و به رسم انزمان به 
عنوان پشتوانه ای اين اختیار, انگشتر خویش 


را بدو داد. (16) و خود به حیف و میل بیت المال در شرب و زنبارگی و 
خرید جواهرات و لهو و لعب مشغول شد. 


در آفد بت المال در ان زهان کم کوشفید دما همان سا له زا یبن درهم 
می فروختند. پانصد میلیون و دویست و چهل هزار درهم بود. (17) و او 
دست به خرج این در آمد گشود: به شاعری بنام اشجع در ازاء مدیحه ای, 
یک میلیون درهم داد. (18) به ابو العتاهیه شاعر و ابراهیم موصلی 
موسیقیدان به خاطر چند بیت شعر و قدری ساز و آواز, هر یک صد هزار 

درهم و صد دست لباس داد. (19) در قصر هارون گروه زیادی از زنان 
خوش آواز و ساز نواز فراهم آفون بودند و انواع و اقسام سازهای 
موسیقی ان عصر, در انجا وجود داشت (20) ها به جواهرات د علاقه یی 
بی مانند داشت. یکبار برای خرید یک انگشتر صد هزار دینار پرداخت. (21) 
هر روز ده هزار درهم خرج آشپزخانه اش بود و گاو تا سی رنگ غذا برایش 
درست می کردند. (22) ( از گوشت شتر طلبید, چون 
آوردند, جعفر برمکی گفت 


-خلیفه می دانند که این غذا که برایشان آورده اند چقدر خرح بردا ۳ 


است؟ 
-سه درهم . 


-نه به خدا, تق ی ی 
روز شتری می کشند نا اگر خلیفه میل به گوشت شتر فرمودند آماده 
ادا 2 هارون مار هر کی کود وان رد سا می رنه کی گام 
با همه ی حاضران در مجلس. (24) با وجود این از سر عوامفریبی به 
برخی از مظاهر اسلامی هم 


تظاهر می کرد: حج می گزارد و گاه به برخی از وعاظ می گفت او را 
موعظه کنند و می گریست ... ! 


موضع گیری های امام 


هارون از سرسختی ال علی در برابر حکومت عباسیان به شدت رنج می 

برد و از اين رو, از هر راهی که ممکن می شد, می کوشید تا انان را بکوبد 

یا در جامعه سبک سازد, پولهای گزاف به شاعران خود فروخته مداح در 

باری می داد تا آل علی را هجو کند. از جمله در مورد منصور نمری در ازاء 

قصیده یی که در هجو آل علی سروده بود فرمان داد که او را به خزانه ی 
بیت المال ببرند, تا هر چه می خواهد بردارد. (25) 


همه ی علویان بغداد را به مدینه تبعید کرد و گروهی بیشمار از ایشان را 
کشت پا مسموم ساخت. (26) 


حتی از استقبال مردم به قبر حضرت امام حسین علیه السلام, ردج می برد 
و فرمان داد تا قبر و خانه های مجاور ان را خراب کنند و درخت سدری را 
که کنار ان مزار پاک روییده بود» قطع نمایند. (27( و پیشتر پیامبر اسلام 
(ص) سه بار فرموده بود خدا لعنت کند کسی را که رخت سدر را قطع می 
کند. (28) 


شکی نیست که حضرت امام موسی کاظم -که درود هماره ی خداوند بر او 
باد- نمی توانستند با حکومت چنین تباهکاره ی نامسلمان ستم پيشه یی و 
پدران اوء موافق باشند, و هم از اینرو است اگر به قیاأم فح رضایت می 
دهند؛ ان آسرم‌اشت ک با ای ما در تماس مخفی می 
بودند و موضع هر یک را فرد فرد, در مقابله با حکومت جابر وقت تعیین 
می فر مودند. 


حضرتش به صفوان بن 


مهران از یاران خویش می فر مودند: تو از همه جهت نیکویی, جز اینکه 
شترانت را به هارون کرایه می دهی. عرض کرد: برای سفر حج کرایه می 
دهم و خودم هم دنبال شتران نمی روم. 


فزمود آبا بهمتن خاظن, باظنا آدوست. تدای که هازون ذنست» کم ۶ 
بازگشت از مکه زنده بماند, تا شترانت حیف و میل نشود؟و کرایه ی تو را 
بیردازد؟ 


عرض کرد, چرا. 


فزفود: کشی که دوشتندار بفای سمکاران باشت: آن آنان:به شمار می رون 
(29) 


و اگر گاه به برخی اجازه می فرمودند که مشاغل خویش را در دستگاه 
۹ از جهت سیاسی, این چنین صلاح می دانستند و کسانی 
را می گماردند که می دانستند ور ار حکومت وحشت و ترور و خفقان 
وجودشان برای جمعیت شیعه مفید واقع می شود و هم به وسیله ی آنان 
از ‌فکار گر علیق لا ری آکام هی هه جنا که غلی .رو 
یقطین وقتی می خواست از پست خود در دربار هارون اتتعفا کب خضرات 
امام کاظم اجازه ندادند. 


در چنگال ستم انان گرفتار می شدند؛ : یک روز از ایام مجین امام, هارون, 
یحیی بن خالد را به زندان فرستاد که موسی بن جعفر اگر تقاضای عفو 
کر اه را دض کم امام اد ( 0 


امام- علیه السلام-حتی در بدترین وضع گرفتاری, نستوهی و رفتار پر 
خمانته. و.نستیزم کر و اشتی نایذیر«خویش. ره از دست نمی دادند: 


به جملات این نامه که یکبار از زندان به هارون نوشته اند به دقت نگاه 
کنید. چقدر شکوه رادی و پایمردی و ایمان به عقیده و هدف از آن بچشم 
می خورد. 


« ... هیج 


روز در سختی بر من نمی گذرد مگر که بر تو همان روز در آسایش و رفاه 
می درو اما می باش ۳ هر دو رهسیار روزی شویم که پایانی ندارد و 
تبهکاران در آنروز زیانکارند ...» (31) 


آری: این چنین است که هارون نمی تواند وجود امام را تحمل کند: ساده 
لوحانه است اگر باور داشته باشیم که هارون تنها از اين جهت که به مقام 
معنوی امام در دل مردم حسادت می کرد او را به زندان افکند. 


او از تماس مخفی مداوم شیعیان آن و اف با وی توسط کارگزاران 
دستگاههای امنیتی خویش کاملا آگاه شده بود و هم می دانست که اگر 
امام هر لحظه زمینه را آماده بيابند, با قیام خود و یا با دستور قیام به یاران 
خود حکومت او را واژگون خواهند فرمود و می دید که این روحیه ی نستوه 
کمترین مقدار سازشکاری در کنه وجودش یافته نمی شود و اگر روزی چند 
ظاهر | دست روی دست گذارده است, این سکوت تیلست توقفی تاکتیکی 
است برای یافتن ضربه گاه مناسب, پس پیشدستی می کند و در نهایت 
عوامفریبی و وقاحت در برابر قبر پیامبر می ایستد و بی انکه از غصب 
خلافت و ستمهای خویش و خوردن اموال ات رت 
فرلظت یرم کنو خطاب یم با میر مین 


«پا رسول الله, از تصمیمی که در مورد فرزندت موسی بن جعفر دارم 
عذر می خواهم, من باطنا نمی خواهم ایشان را زندانی کنم اما چون می 
ترسم بین امت تو جنگ واقع شود و خونی ربخته گردد., اين کار را می 
کت ام وتو هی دهد ان حرافی | 
مشغول نماز بود 


دستگیر کنند و به بصره بیرند و زندانی سازند. 


امام یکسال در زندان عیسی بن جعفر والی بصره بسر برد و خصلت های 
بزجسته ی آن جرافی؛ چنان در عیسی بن جعفر تاثیر گذارد که آن دزخیم 
به هارون نوشت: او را از من باز ستان و گرنه آزادش خواهم کرد. 


به دستور هارون, آن بزرگ را به بغداد بردند و نزد فضل بن ربیع محبوس 
ساختند, از ان پس چندی به فضل بن یحیی سیرده شد و نزد او زندانی بود 
و سر انجام به زندان سندی بن شاهک منتقل شد. 


علت این نقل و انتقالات متوالی آن بود که هارون هر بار از زندانیانهای آن 
بزرگوار می خواست تا امام را از میان بردارند. اما هیچیک از این 
زندانبانان او تن به این کار ندادند تا این دژخیم آخرین یعنی سندی بن 
شاهک, که به اشارت هارون ان عزیز را مسموم کرد و پیش از در گذشت 
وی, گروهی از شخصیتهای معروف را حاضر ساخت تا گواهی دهند که 
حضرت موسی کاظم مورد سوء فصد قرار نگرفته و با مرگ طبیعی در 
زندان از دنیا می رود. و با اين حیله می خواست حکومت عباسي را از قتل 
آن بزرگوار, تبرئه کند و هم جلوی شورش احتمالی هواداران آن امام را 
بگیرد. (32) 


اما, هوشیاری و نستوهی آن امام, آنان را رسوا ساخت چرا که همینکه 
شهود به آن حضرت نگریستند, ایشان با وجود مسمومیت شدید و بدی 
احوال و ضعف حال به شهود فرمودند: 


مرا به وسیله ی 9 عدد خرما مسموم ساخته اند, بدنم فردا سبز خواهد شد 
و پس فردا از دنیا خواهم رفت. 


)33( 


تین ند که آن شتر ن‌ راز خیر داد 


دو روز بعد-25 رجب 183 هجری قمری 34-آسمان به سوگ نشست., و 


زمین نیز و همه ی اهل ایمان و بوبژه شیعیان که راهبر راستین خویش را 
از کف داده بوذنت اینی: خطاب به.آن شفند برر ین بخوییم» 


آن هنگام, در غروبگهان که سر شاخه های سرفراز نخل, به نوازش نسیم 
سر بن گوش یکدگر می نهند, نشید حماسه ی آرام زندگانی تو را نجوا می 
کنند و پیاخ بیدادها که بر کو دفته استته با تیم بیام آورد.فن کزارند. 


ان هنگام در بهاران که بغفض مغموم و گرفته ی آسمان می ترکد و رگبار 
سرشک ابر سرازیر می شود این اشک اندوه پیروان ستم کشیده ی 
توست که به پهنای گونه ی تاریخ, بر تو گریسته اند . 


آه, ای امام راستین و فزز ۱ 


پرده های ستبر سرشک. ما را از دیدن حماسه ی مقاومت و پایداری و سر 
انجام, جانسپاری تو در راه حق, باز نخواهد داشت و اگر بر تو می گرییم, 
ایستاده می گرییم, تا ایستادگی تو را در برابر خصم, سپاس گفته و هم به 
همراه تاریخ و هستی, پیش پای مقاوم تو, به احترام برخاسته باشیم. 


پاکترین درود, از زیباترین و شجاعترین جایگاه دلمان بر تو باد. هميشه, تا 
هر گاه ۰۰ 

امامان گرامی ما با دانشی الهی که داشتند در مورد هر سئوالی که از انان 
می شد, پاسخی درست و کامل و در حد فهم پرسشگر, می دادند. و هر 


کس حتی دشمنان, چون با آنان به احتجاج و گفتگوی علمی می نشست., با 
اعتراف به عجز خویش و قدرت انديشه ی گسترده و احاطه ای 


کامت ا امن خاست. 


هارون الرشید امام کاظم علیه السلام را از مدینه به بغداد آورد و به 


هارون-می خواهم از شما چیزهایی بپرسم که مدتی است در ذهنم خلجان 
می کند و تا کنون از کس نیرسیده ام, به من گفته اند که شما هرگز دروغ 
نمی گویید, جواب مرا درست و است بفرمایید ! 


امام-اگر من آزادی بیان داشته باشم, تو را ان اه فی انم در زمینه ی 
پرسشت آگاه خواهم کرد. 


هارون-در بیان آزاد هستید, هر چه می خواهید بفرمایید 


و اما نخستین پرسش من: چرا شما و مردم, معتقد هستید که شما 
فرزندان ابو طالب از ما فرزندان عباس برترید., در حالی که ما و شما از 
تنه ی یک درختیم. 


ابو طالب و عباس هر دو عموهای پیامبر بودند و از جهت خویشاوندی با 
پیامبر, با هم فرقی ندارند. 


امام-ما از شما به پیامبر نزديکتريم. 
هارون-چگونه؟ 


امام-چون پدر ما ابو طالب با پدر رسول اکرم برادر تنی (پدر و مادر یکی) 
بودند ولی عباس برادر ناتنی (تنها از سوی مادر) بود. 


برید, در حالی که می دانیم هنگامی که پیامبر رحلت کرد عمویش عباس 
(یدر ما) زنده بود اما عموی دیگرش ابو طالب (پدر شما) زنده نبود و 
معلوم است که تا عمو زنده است. ارت به پسر عمو نمی رسد. 


امام-آیا آزادی بیان دارم. 


هارون-در اغاز سخن؛ گفتم دارید. 


امام-امام علی بن ابیطالب (ع) می فرمایند: با بودن اولاد, جز پدر و مادر و 


زن و شوهر, دیگران ارث نمی برند, و با بودن اولاد ترای عفو ته در قران 
و نه در روایات؛ ارئی ثابت نشده 


حرفشان مبنایی ندارد (پس با بودن زهرا, فرزند رسول الله (ص) به 
عموی او عباس ارث نمی رسد. ) 


مضأفا آنکه از پیامبر در مورد علی- درود خدا| بر او-نقل شده است که: 
«اقضاکم علی», لو بهترین قاضی شماست و ۱ نیز از عمر بن خطاب نقل 
شده است که: «علی اقضانا» علی بهترین 0 کننده ی ماست. 


و این جمله, عنوان جامعی است که برای حضرت علی به اثبات رسیده, 
زرا هفة ق:دانشهانی. که پیافترن اضخاب خودراجا آنها شود از قتیل علم 
قرآن و علم احکام و مطلق علم, همه در مفهوم و معنای قضاوت اسلامی, 
جمع است و وقتی می گوییم علی در قضاوت از همه بالاتر است یعنلی در 
همه ی علوم از دیگران بالاتر است. 


(پس گفتار علی که می گوید: با بودن اولاد, عمو ارث نمی برد. حجت 
است و باید آنرا بپذیريم نه گفته ی: عمو در حکم پدر است را زیر به 
تصریح پیامبر, لین از دیکران به احکام دین آشناتر است. [ 

هارون- پرسش دیگر: 

چرا شما اجازه می دهید مردم شما را به پیامبر نسبت بدهند و بگویند: 
فرزندان رسول خدا در صورتیکه شما فرزندان علی هستید. زیرا هر کس 
به پدر خود نسبت داده می شود (نه به مادر) و پیامبر جد مادری شماست. 


امام- اگر پیامبر زنده شده و از دختر تو خواستگاری کند, به او می دهی؟ 


هارون- سبحان الله, چرا ندهم, بلکه در آن صورت بر عرب و عجم و 
قریش, افتخار هم خواهم کرد. 


امام- اما اگر پیامبر زنده شود از دختر من خواستگاری نخواهد کرد 


و منهم نخواهم داد. 
هارون- چرا؟ 


امام- چون او پدر من است (و لو از طرف مادر) ولی پدر تو نیست. (پس 
می توانم خود را فرزند رسول خدا| بدانم) 

هارون-پس چرا شما خود را ذریه ی رسول خدا می دانید و حال آنکه ذریه 
از سوی پسر است نه از سوی دختر. 


هارون-نه, باید پاسخ بفرمایید و از قرآن دلیل بیاورید . 


امام- « ... و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون 
و کذلک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی (35) ... » 


از سوی پدر به او منصوب است يا از سوی مادر؟ 


هارون-به نص قرآن, عیسی پدر نداشته است. 


امام-پس از سوی مادر, ذریه نامیده شده است. ما نیز از سوی مادرمان 
فاطمه-درود خدا| بر او-ذریه ی پیامبر محسوب می شویم. 


آیا آیه ی دیگر بخوانم؟ 


هارون-بخوانید اامام-آیه ی مباهله را می خوانم: «فمن حاجک فیه من بعد 
ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و 
انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله علی الکاذبین (36)» هیچکس 
ادعا نکرده است که پیامبر در مباهله با نصارای نجران جز علی و فاطمه و 
حسن و حسین, کس دیگری را برای مباهله با خود برده باشد پس مصداق 
ابنائنا (پسرانمان را) در ایه ی مزبور. حسن و حسین-درود خدا بر ان هر 
دوان-هستند, با اینکه انها از سوی مادر به پیامبر منسوبند و فرزندان دختر 
آن گرامی اند. 


هارون-از ما چیزی نمی خواهید؟ 


خانه ی خویش باز گردم. 
هارون-در این مورد باید فکر کنیم ...(37) 


عبادت 


شناخت ویژه ی آن گرامی از خداوند و انس روحی وی با پروردگار بزرگ و 
نورانیت ذاتی وی که ویژه ی امامان پای است. همه او را به عبادتی: گرم و 
ژاز ور تبازی. قاشفانه با خدا سوق .مین داد وخ غیادت را همان سان, که 
خداوند در قرآن به عنوان غایت آفرشتن شناسانده است, می دانست و به 
هنگام فراغت از کارهای اجتماعی, هیچ کاری را هی [ن قرار نمی داد. 
شکافت که به دستور هارون به زندان افتاد, چنین فرمود: 


اللشم ان طالسا کت الک آن فری اصاحنی فقد آستت سم فلگ 
الحمد علی ذلک. (38) 


خداوندگارا, چه بسیار مدت می بود که از تو می خواستم مرا برای عبادت 
خویش؛ فراغت دهی؛ این دعایم را ؛ به اجابت رساندی, پس نو را , بر این 
سپاس می گویم. 


این جمله. شدت اشتغال به کارهای اجتماعی آن شز کفاز وادر ایام که.جة 
زندان نیفتاده بودند. نیز می رساند. هنگامی که آن امام در زندان ربیع بود, 
هارون گاهی روی بامی که مشرف به زندان امام بو می رفت و به داخل 
زندان نگاه می کرد. هر بار می دید که چیزی چون لباسی در گوشه ی 
زندان افکنده اند, و از جای نمی جنبد. "یکبار پرسید. آن لباس از آن 
سجود و عبادت پروردگار زمین را بوسه می زند. 


هارون گفت براستی که او از عباد بنی هاشم است. 


ربیع پرسید: پس چرا دستور می دهی که در زندان بر او بسیار سخت 
بگيرند. 


گفت: هیهات؛ چاره یی جز این نیست !۱ 


(39) یکبار, هارون کنیزی ماه چهره را به عنوان خدمتکاری 11 کرافت 
فرستاد و در باطن بدین قصد که اگر امام بدو تمایلی نشان دادند, از این 
طریق دست به تبلیغاتی علیه. آن. کرامی بزند.. آمام بة آورنده ی دخترک 
گفت شما به این هدیه ها دلبسته اید و بدان ها می نازید, من به این هدیه 
و امثال آن نیازی ندارم. هارون خشمگین شد و دستور داد که کنیز را به 
زندان ببر و به امام بگو, ۷0 
(یعنی ماندن این کنیز هم بستگی به رضایت تو ندارد). 


جیزی نگذشت که جاسوسان هارون که مامور گزارش ارتباطات کنیز با 
امام بودند به هارون خبر بردند که کنیزک, بیشتر اوقات در حال سجده 
است. هارون گفت به خدا سوگند, موسی بن جعفر او را افسون کرده 


است .. 


کی را کاست و ار آ بان کواست کید اما نس وس ار آنام 


نگفت. هارون به مامور خود دستور داد که کنیز را نزد خویش نگهدارد و با 
کسی چیزی از این ماجرا نگوید. کنیزک پیوسته در عبادت بود تا چند روز 
آن. کرامی انن.دعا را شجار می خوانده 

اللهم انی اسالک الراحه عند الموت و العفو عند الحساب 


را می طلبم. (41) 

می گریست مردم مدینه به وی «زین ۱ یعنی آذین شب زنده 
داران لقب داده بودند. (42) 

حلم و گذشت و بردباری 


بردباری و گذشت آن بزرگ, بی مانند و سرمشق 


دیگران بود. 


لقب «کاظم» به دنباله ی نام آن گرامی, حاکی از همین خصلت وی و 
نشانه ی شهرت ایشان به کظم غیظ و گذشت و بردباری اوست. 

در روزگاری که عباسیان, در سراسر بلاد اسلامی خفقان ایجاد کرده بودند 
و اموال مردم را به عنوان بیت المال می گرفتند و صرف عیش و نوش 


می کردند و بر اثر حیف و میل آنان, فقر عمومی بیداد می کرد, مردم 
اغلب بی فرهنگ و فقیر بودند و تبلیغات ضد علوی عباسیان نیز» اذهان 
ساده لوحان را فت. آلود: گهگاه, برخی از سر نادانی, بر امام بر می 
آشفتند, اما آن بزرگوار با اخلاق عالی خویش, بر اشفته قاتا نکر ی 
داصه ار اتمه مایت ما ماهر | خات می کرو 


مردی از اولاد-خلیفه ی دوم دن مذیته مین زشتت که امام را آزار می: داد و 
گاهی که امام را می دید با دشنام, توهین می کرد. 


برخی از یاران امام. پيشنهاد می کردند که او را از میان بردارند: امام 


ی وارر مزرعه شدند. او فریاد زد که زراعت مرا پایمال تک رت 
اعتنایی هدفه او نکردند و همچنان سواره نزد او رفتند (43) و چون 


کنار او رسیدند» از چارپا پیاده شد ند و با گشاده رویی و بزرگواری از او 
پر سیدند. 


چقدر برای این مزرعه خرج کرده ای؟ 
گفت: صد دینار 

فرمود: چقدر امید سود داری؟ 

گفت: غیب نمی دانم. 


فرمود: گفتم چقدر امیدوار هستی؟ 


رس 


گفت: امید دویست دینار سود دارم. 


حضرت سیصد دینار به او مرحمت فرمودند و فرمودند زراعت هم از آن 
خودت. خدا| به تن انح به. ان امید داری خواهد رسانید. آن شخص برخاست 
و سر آن گرامی را بوسید و از او خواست که از گناهان و جسارت های وی 
در گذرد. امام تبسمی فرمودند و باز ؟ 


رهز بقخر آن :در مستنخه تشسسته نود که آصام (غ فاوخ ند 
آن مرد ۳ نگاهش به امام افتاد گفت: 
الله اعلم حبت بجعل رسالته 


خدا بهتر می داند که رسالت خویش را به چه کسانی بدهد. (کنایه ات که 


دوستانش با شگفتی پرسیدند, داستان چیست,؛ قبلا از او بد کف ؟ 
او دو باره امام را دعا کرد و دوستانش با او به ستیزه برخاستند . 


امام با پارانی از خود که قصد قتل او را داشتند فرمود: کدام بهتر است. 


سخاوت و بخلزٌ اد رس 


هی اور ی پریشان ای 
زا .رامش بخشد.و گرشننه بی, را سیر کند و برهته ای زرا بنو‌شاند؛ 


محمد بن عبد الله بکری می گوید: از جهت مالی سخت درمانده شده بودم 
و برای آنکه پولی قرض کنم وارد مدینه شدم, اما هر چه این در و آن در 
زدم نتیجه نگرفتم و بسیار خسته شدم. با خود گفتم خدمت حضرت ایو 
الحسن موسی بن جعفر-درود خدا بر او-بروم و از روزگار خویش نزد آن 
بزرگ شکایت کنم. 


پرسان پرسان ایشان 


را در مزرعه یی در یکی از روستاهای اطراف مدینه سرگرم کار یافتم. 
تا ای ار مه وا ما وا 
صرف غذا پرسیدند. با من کاری داشتی؟ماجرا را برایشان عرض کردم. 
امام برخاستند و به اطاقی در کنار مزرعه رفتند و باز گشتند و با خود 
سیصد دینار طلا (سکه) آوردند و به من دادند و من بر مرکب خود و بر 
مرکب مراد سوار شدم و باز گشتم. (45) 


عیسی بن محمد که سنش به نود رسیده بود می گوید: یکسال خربزه و 
خیار و کدو کاشته بودم» هنگام چیدن نزدیک می شد که ملخ تمام محصول 
را از بین برد و من یکصد و بیست دینار خسارت دیدم. 


در همین ایام. حضرت امام کاظم علیه السلام, (که گویی مراقب احوال 
یکایک ما شیعیان می بودند) یک روز نزد من امدند و سلام کردند و حالم را 
پر سید ند عرض کردم: ملخ همه ی کشت مرا از بین برد. 


پرسیدند: چقدر خسارت دیده ای؟ 


امام علیه السلام بکصد و پنجاه دینار به من دادند. 


عرض کردم: شما که وجود با برکتی هستید به مزرعه ی من تشریف 
بیاورید و دعا 

افاض آمدند و دغا کردتد و فرمودنده 

از پیامبر روایت شده است که: به باقیمانده های ملک و مالی که به 1 


لطمه وارد امده است, بچلسبید. 


فی همان ضبن زا آب دام ه خدا: بة آن. بر کت داد.و جندان. مخصول. آوزد 
که به ده هزار فروختم. (46) 

سخنان امام 

روت نز اننست: که با .مرجم ضان. کیت که رونت می: دار با و 


همانگونه 


رفتار کنند. (47) 


2-بهترین وسیله ی نزدیکی به خدا, پس از شناخت اوء نماز. نیکی به 
والدین. و ترک حسد و خود پسندی 0 است. (48) 


3-آنکه خیانت ورزد و عیب چیزی را بر مسلمانی فرو پوشد پا از راهی 


دیگر او را گول یز مستوجب لعنت خداوند است. 
(49) 


4-بنده ی بسیار بد خداوند کسی است که دو روی و دو زبان باشد. پیش 
روی برادر دینی ثنای او گوید و چون از او دور شد؛ بدگویی کند پا اگر به 
برادر مسلمانش نعمتی عطا شد بدو رشک ورزد و چون گرفتاری برایش 
پیش امد از پاری وی دست بردارد. (50) 


5-هر کس عاشق دنبا شد, ترس آخرت از دلش رخت بر می بندد. (51) 
6-خیر الامور اوسطها؛ بهترین کارها؛ حد میانه ی آنهاست. (52) 
توا آموالکم بالرگاه: افمال خووسا اون رات حفط کف زد 


درود خدا بر او باد که امام راستین بود, و بهترین بود, در رهبری و خصلت 
های خدا| کون و هماره ۳ انسان بچاست از لب شهیدان و اناد کان بر او 


درود باد. 
فزرنیتی, ۵ فخکیم آصافت آن, جتتر بت 


ان کراس ا با سم رآ نو که واه سا نوم اسا و سره 
علمی و سیاسی و دینی بعد از خویش, به نام و شخص او تصریح می 
ای یا را ها 
سیاسی, بکنند. مفژی باقی نماند و هم شیعیان راستین, امام و جانشین 
واقعی را باز شناسند, از اینرو, در مورد امام کاظم علیه السلام نیز, پدر 
گرامیشان با وجود حکومت پر خفقان عباسی, باز در مواردی بسیار به 
امامت ان حضرت پس از 


خوپش تصریح فرموده اند که تنها به چند نمونه اکتفا می شود: -علی بن 
جعفر گوید: یدرم امام صادق علیه السلام به گروهی از اصحاب و خواص 
خویش فرمود: سفارش مرا در مورد فرزندم موسی بپذیرید, زیرا او از 
همه ی فرزندان من و نیز از همه کسانی که از من بیادگار می مانند, برتر 
است و جانشین من پس از من و حجت خداوند بر همه ی بندگان خدا 
خواهد بود. (54) 


عفر ابا مت کیت امامتضاوین ار آمامان شین اسخفن ریاد کرد 
من اسماعیل فرزند ایشان را نام بردم» فر مود نه به خدا| سوگند این کار 


به اختیار ما نیست, به دست خداست. (55) 


3-زراره- -یکی از برجسته تنرین شاگردان امام صادق علیه السلام می گوید: 
خدمت آن بزرگ رسیدم. سرور فرزندانش موسی علیه السلام سمت 
راست آن وافت و جنازه بی- که جنازه ی فرزند دیگرش اسماعیل بور- 
روبروی حضرت قرار داشت. 


به من فرمود: زراره» برو و داود رقی. حمران و ابو بصیر (سه تن از یاران 
آن حضرت) را بیاور. رفتم و آوردم. 


امام به داود رقی فرمودند: پارچه ی روی جنازه را کنار بزن. داود چنان 
کرد که امام فرموده بود. انگاه ان گرامی فرمود: 


داود اببین اسماعیل زنده است يا مرده. 

گفت: سرور من مرده است. 

امام به یکایک حاضران جنازه را نشان داد و همه گفتند مرده است. 

فرمود: خداوندا گواه باش (که برای رفع اشتباه مردم تا این اندازه 


کوشیدم) سیس دستور دادند, او را غسل و حنوط کردند و در کفن نهادند و 
چون تمام شد باز به مفضل فرمودند: صورت 


او را باز کن. 


مفضل چنان کرد که امام فرموده بودند. آنگاه فرمود: زنده است يا مرده؟ 
مفضل عرض کرد. مرده است. و باز از همه ی حاضران پرسید و همه 
همان را گفتند. و حضرت دگر بار فرمودند: خدایا گواه باش, اما باز گروهی 
که می خواهند نور خدا را خاموش کنند موضوع امام بودن اسماعیل را 
مطرح خواهند کرد. 


و در این هنگام به فرزندش موسی اشاره کرد و فرمود: 
اسماعیل را دفن کردند, امام از حاضران پرسیدند: آنکه در اینجا دفن شد 


که بود, همه گفتند؛ فرزندتان اسماعیل. امام فرمودند خدابا گواه باش. 
سپس دست فرزند خود موسی را گرفتند و گفتند: 


هو الحق و الحق معه و منه الی ان پرث الله الارض و من علیها. او بر حق 
و با حق است و حق از اوست تا روز رستخیز. (560) 


4-منصور بن حازم می گوید به امام صادق عرض کردم: 


پدر و مادرم فدای شما باد, هر صبح و شام جانها در معرض مرگ قرار 
دارندهاکر بر اه شما عنین بسن اند چه کتن:اهام, ما خواهد بود؟امام دست 
بر شانه ی راست فرزندش ابو الحسن موسی زد و فرمود اگر برای من 
پیش آمدی رخ داد, این فرزندم امام شما خواهد بود. و آن گرامی در آن 
هنگام 5 ساله بود و عبد الله فرزند دیگر امام صادق-که بعدها برخی به 
امامت او عقیده مند شدند-نیز در آن مجلس با ما بود. 


5-شیخ مفید- که رحمت گسترده ی خداوند به روان پاک او باد-می گوید: 


بر او-مانند: مفضل بن عمر, معاذ بن کثیر, عبد الرحمن بن حجاج, فیض بن 
مختار, یعقوب سراح. سلیمان بن خالد. صفوان جمال و دیگران-که ذکر 
السلام را روایت ۳ 
کاظم- -که در فضل و ورع و تقوای آنان تردیدی نیست, روایت شده است. 
(57) 


با اینهمه تاکیدها و تصریح هاء برای شیعه و آناتکه با امام ششم سر و کار 
داشتند مشخص و معین بود که پس ات آن. کرام فرزندش ابو الحسن 
ی ی ای ام ات هر ات 
رفت-و نه فرزند اسماعیل که محمد نام داشت و نه فرزند دیگر امام 
او یه سا کي ی اه ایند میت ان وه ی ار 
درگذشت آن امام راستین, گروهی به امامت فرزندش اسماعیل و یا 
تعیین شده بود, به انحراف گرایيدند. 


مقدمه 


دانش و رفتار آن گرامی نمایشگر علم و عمل پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و آله و اجداد پاکش بود. همه ی تشنگان علم و کمال از چشمه ی مکتب او 
سیراب می شدند و چنان می اموخت که شاگردان وی در کمترین هنگام 
می توانستند به مقامات عالی ایمانی و علمی برسند. 


حدود بیست سال از عمر گرامی اش می گذشت که پدر بزرگوارش رحلت 
کرد و اکثر شاگردان و تربیت شدگان مکتب پدر, بدو روی آوزد ند و متجاوز 
از شی سال از آن کرامی انتتفاده: بردند. (58) 


تربیت شدگان مکتب آز زاف در علم فقه, حدیبت, کلام 


و مناظره, با دیگران قابل قیاس نبودند و در اخلاق و عمل و خدمت به 
مسلمانان, نمونه روزگار بودند. استادان علم کلام قدرت بحث با هیچیک از 
انان را نداشتند و در مناظره با انان به زودی از پای در می امدند و به عجز 
خود اعتراف می کردند. 


عظمت روحی و شخصیت عظیم این شاگردان امام چشم مخالفین به ویژه 
حکومت وقت را خیره کرده بود, و بیم داشتند که اینان با ان موقعیت و 
محبوبیتی که دارند قیام کنند و مردم را به دنبال خود بکشانند. 


اینک اجمالی از شرح حال برخی از تربیت شدگان اين مکتب را می 
خوانیم: 


او در سال 217 دررگذشت., محضر سه امام. (امام کاظم و امام رضاأ و 
امام جواد راتکه بر همه شان درود خدا باد-) درک کرد, و جزو دانشمندان 
مشهور و بزرگان یاران ائمه ی اطهار (ع) بود, و روایات بسیاری پیرامون 
مسائل مختلف از وی به یادگار مانده است. مقام شامخ او زبانزد شیعه و 
سنی و مورد اطمینان این هر دو دسته بود, جاحظ که یکی از دانشمندان 
اهل تسنن است در باره ی او می نویسد: ابن ابی عمیر در همه چیز یگانه 
ی زمان بود. (59) 


فضل بن شاذان می گوید: برخی به حکومت وقت اطلاع دادند ابن ابی 
عمیر نام عموم شیعیان عراق را می داند, حکومت از او خواست که نام 
آنان را بگوید, او امتناع کرد. او را برهنه کردند و میان دو درخت خرما 
آویختند و صد تازیانه به او زدند, و نیز صد هزار درهم ضرر مالی به 
رساندند. (60) 


و گویا در خلال همین زندانی شدنها و گرفتاریها بود که کتابهای حدیث او از 


بین رفت. شخصی ده هزار درهم به او بدهکار بود. چون فهمید که ابن ابی 
عمیر ثروت خود را از دست داده است., خانه ی خود را فروخت و ده هزار 
درهم آبن ابی عمیر را نزد او برد. 


اس ای کر کت ای بو ار کصا اروت ات هم تیا ی 


یافته یی؟ 
-خانه ام را فروختم ! 


-امام صادق به من فرموده است: خانه ی مسکونی مورد لزوم از 
استثناءهای وام و فرض است, از اینرو با اينکه , به این پولها حتی به یک 
درهمش نیاز دارم قبول نمی کنم. (62) 


2 صفوان بن مهران 


صفوان از مردان پاک و موثقی بود که بزرگان علما به روایات او اهمیت 
می دهند, در اخلاق و رفتار به مقامی رسیده بود که مورد تایید امام واقع 
شد. چنانکه پیشتر اشاره ۰9۰ همینکه از امام شنید به ستمکاران نباید 
کمک کرد از هر گونه کمک به آنان خود داری ورزید و شترانی را که به 


کرایه به هارون می سپرد. یت ۴ مور نباشد از این راه به ستمگر 
کمک کرده باشد. (63) 


3- صفوان بن یحیی 


صفوان نزد اهل حدیث موثق ترین مردم زمان و پارساترین نان به شمار 
می رفت. (64) 


صفوان, امام هشتم (ع) را نیز درک کرد و نزد آن حضرت مقام و منزلتی 
یات و ای اه ای را 


کرد و می فرمود: خدا| از او-به رضایتی که من از او دارم -راضی باشد, 
هبچگاه با من و پدرم مخالفت نورزید. (66) 


امام کاظم علیه السلام می فرمود: ضرر دو گرگ درنده که با هم به جان 
گله ی گوسفند بی چوپانی بیفتند بیش از زیان حب ریاست نسبت به دین 
شخص مسلمان نیست؛ و فرمود اما این صفوان ریاست طلب نیست. 
(67( 


4علی بن یقطین 


وی در سال 124 هجری قمری در کوفه به دنیا آمد (68) پدرش شیعه بود, 
و برای امام صادق علیه السلام از اموال خود می فرستاد. مروان او را 
تعقیب کرد. وی فراری شد و همسر و دو پسرش علی و عبد الله به مدینه 
رفتند. هنگامی که دولت اموی از هم پاشید و حکومت عباسی تشکیل شد, 
یقطین ظاهر شد و با همسر و دو فرزندش به کوفه برگشت. (69) 

علی بن یقطین با عباسیها کاملا ارتباط برقرار کرد, و برخی از پستهای مهم 
دولتی نصیبش شد, ونر آن موقع پناهگاه شیعیان و کمک کار آنان بود. و 
ناراحتی های آنان را توطرفمی کرز: 


هارون الرشید., علی بن یقطین را به وزارت خویش برگزید. علی بن یقطین 


شوه اراک زار امزان شحه مره کی 


را وی اين 


ظاهر جمع اوری می کنم, ولی در پنهان به انان باز می گردانم. (70) 
یکبار به امام کاظم (ع( نوشت: حوصله ام از کارهای سلطان نک شده 
استر دا را فکایت وا ار احان‌ هی ار این کار کار مت کم 


بیرهیز ! (71) 


و نیز یکبار به او فرمود: به یک کار متعهد شو, من سه چیز را ِِ 
می کنم: اینکه قتل با شمشیر و فقر و زندان به تو نرسد. علی بن یقطین 
گفت: 


کاری که من باید متعهد شوم چیست؟ 
فرمود: اينکه هر گاه یکی از دوستان ما نزد تو بیاید او را اکرام کنی (72). 


عبد الله بن یحیی کاهلی مي گوید: خدمت امام کاظم علیه السلام بودم که 
بقل بن یقطین به سوی ان حضرت می امد, امام رو به یارانش کرد 
فرمود: 


هر کس دوست دارد شخصی از اصحاب رسول خدا| (ص) ببیند به این که 
هه ما .هی« آید گام کند: یکی از حاضران گفت پس او اهل بهشت 
است؟امام فرمود: 


کواهی هی وه کف ای ار اهل شفت ارس ور 


علی بن یقطین در انجام فرمان امام علیه السلام به هیچ وجه سهل انگاری 
نداشت, هر چه آن کوافق دستور می داد انجام می داد, گر چه راز آنَ 
دستور را نداند؛ 


یکبار. هارون الرشید لباسهایی به رسم هدیه به علی بن یقطین داد که در 
پا ی ماه ی ان لیصا ان 
کب براش امام کاظم له السا مفرسساد 


لباس را نگهدار و از دست مده که بزودی به این لباس احتیاج خواهی 


علی بن یقطین متوجه نشد که چرا حضرت آن لباس را پس داده اند, ولی 
آن را نگهداشت, چند روزی گذشت, علی بن یقطین از غلامی که محرم او 
بود بر اشفته شد و او را بیرون کرد غلام که از علاقه ی علی بن یقطین به 
امام کاظم, و فرستادن اموال برایر او اطلاع داشت پیش هارون رفت و 
آنچه می دانست گفت. هارون خشمگین شد و گفت رسیدگی می کنم, اگر 
انتطور که تو ی کویی: همانگوبه باشد اور خواهم کشت فههان لحظه 
علی بن یقطین را احضار کرد و پرسید ان جبه را که به تو دادم چه کردی؟ 


گفت: آن را معطر کرده در جای مخصوصی حفظ کرده ام . 
"هم اکنون آن را بیاور ! 


بنٍ یقطین یکی از خدمتکارهای خود را فرستاد. لباس را آورد و جلو 
ِ گذاشت. هارون که لباس را دید آرام یافت. و به علی بن 
گفت: لباس را به جای خود برگردان و خودت هم به سلامت ار پس 
از این سعایت هیچ کس را در مورد تو نمی پذیرم, و دستور داد آن غلام را 
هزار ضربه شلاق بزنند. و او هنوز پانصد ضربه شلاق بیشتر نخورده بود که 
جان سپرد (74). 


علی بن یقطین , به سال 182 هجری قمری, زمانی که حضرت موسی بن 
جعفر در زندان بود در گذشت (75). و کتابهایی داشته است که نام برخی 
از اراس ید 


و شیخ صدوق یاد کرده اند (76). 
دمومن طاق 
(77 


محمد بن علی بن نعمان, کنیه اش ابو جعفر و لقب او مقمن طاق, از 
اضتخاتب اما ۷" و کاظم علیهما السلام بود, و نزد امام صادق (ع) 
منزلتی عظیم داشت.؛ و آن کراففت او را در ردیف بزرگان اصحاب خوبش 
یاد نموده است (78). 


مومن طاق این بارایی را داشت که با هر مخالفی بحث کند و بر او غالب 
کرو 


اماق ضاوق قلبه السلام برخی. از باران خود را به خاطر عم توانایی. ج< 
استعدادشان از بحث های کلامی باز داشت. ولی به موّمن طاق ورود به 


امام صادق در شان او به خالد فرمود: صاحب طاق با هردع۴ به بحجّت می 
پردازد و همچون باز شکاری بر شکار فرود می آید و تو اگر بالت را بچینند 
هرگز پرواز نمی کنی (79). 


وقتی امام صادق (ع) رحلت کرد ابو حنیفه به موّمن طاق به طعنه گفت 
امام تو در گذشت, مومن طاق بی درنگ گفت: ولی امام تو تا «روز وقت 
معلوم» مهلت داده شده است (80). یعنی امام تو شیطان است که خدا 
در قران در باره ی او فر موده: «فانک من المنظرین الی یوم الوقت 
المعلوم» (81) 


هشام بن حکم 


وی در بحث و مناظره و علم کلام نبوغ, و در اين فن بر دیگران برتری 
داشت. ابن ندیم می نویسد هشام از متکلمین شیعه و از کسانی بود که 
بحث در باره ی امامت را می شکافت, او در علم کلام ماهر و حاضر جواب 


هشام کتابهای بسیار نوشت, و با علمای ادیان و مذاهب مباحثه های جالبی 
انجام داد: 


یحیی بن خالد برمکی در حضور هارون الرشید به هشام 


گفت؛: آپا ممکن است حق در دو جهت مخالف قرار بگیرد؟ 


دارند و بحث می کنند یا هر دو بر حقند یا هر دو باطل و يا یکی بر حق 
دیگری باطل است؟هشام گفت. اری, خالی از این سه صورت نیست ولی 
صورت اول امکان ندارد. ممکن نیست هر دو بر حق باشند. 


اتکی کی فقو دا اتمه ی ور سس اساسا و اه 
نزاع و اختلاف داشته باشند ممکن نیست هر دو بر حق باشند. پس علی و 
عباس که نزد ابو بکر رفتند و در باره ی میراث رسول اکرم (ص) با هم 
نزاع کردند. کدام بر حق بودند؟ 


گفت: هیچکدام بر خطا نرفتند و داستان آنها نظیر هم دارد: فد قراخ مجید, 
در قصه ی داود (ع) امده است که دو فرشته با هم نزاع داشتند و نزد داود 
(ع) امدند که نزاع انها را حل کند. از آن دو فرشته کدام بر حق بودند؟ 


نخیی کفت: هر دو: بر اخق بودند وبا هم اختلافت: تذاشتتن وتقعاغ آنان 
صوری بود» و می خواستند با این صحنه داود را منوجه کار وی سازند (83). 


هشام گفت نزاع علی (ع) و عباس هم همینطور بود و آنها با هم اختلاف و 
و اش را ای 
این کان وا رون وا ند هه ای کر بممات نمی گویی کته از 
پیامبر ارث نمی برد دروغ می گویی و ما وارث اوییم. 


یحیی متحیر شد و قدرت پاسخ نداشت. و هارون الرشید 


هم هشام را مورد تحسین قرار داد (84). 


یونس بن بعقوب می گوید: گروهی از اصحاب امام صادق (ع) از جمله 
حمران بن آعین و مومن طاق و هشام بن سالم و طیار و هشام بنِ حکم 
نزد آن نزر کواز بودند و هشام جوان بود, امام (ع) به هشام گفت آیا خبر 
نمی دهی که با عمرو بن عبید چه کردی و چگونه از او سئوال کردی؟ 


امام فرمود: وقتی به شما دستوری می دهیم انجام دهید! 

هشام گفت: شنیده بودم که عمرو بن عبید در مسجد بصره می نشیند و 
برای مردم صحبت می کند و این بر من گران بود. روز جمعه وارد بصر ه 
شدم و به مسجد رفتم دیدم عمرو بن عبید در مسجد نشسته است و مردم 
دور او را گرفته اند و از او مطالبی سوال می کنند. جمعیت را شکافتم و 
نزدیک آو نشستم و گفتم ای دانشمند, من غریبم, اجازه بده سوالی را 


است؟ گفتم سئوال من همین گونه خواهد بود. گفت: بپرس گر چه سئوالت 


دو باره پرسیدم : چشم داری؟ 
-آری. 

-به وسیله ی آن چه می بینی؟ 
-رنگها و شکلها را. 

-آیا بینی داری؟ 

-آری. 

-با آن چه می کنی؟ 

-بوها را استشمام می کنم. 


-دهان داری؟ 


عم 


-اری. 

با آن چه قف کف 

-طعم غذاها را می چشم 

-آیا (مغز و مرکز احساس) هم داری؟ 

-دارم. 

با ن چه می کنی؟ 

-با آن هر چه بر جوارح من وارد شود تمیز و تشخیص می دهم. 
ات وا ارو کر اخشاس تیا ی ند 
-نه | 


-چطور؟در صورتیکه همه ی اعضا و جوارح تو صحیح 


و سالم هستند ! 


-هر گاه این جوارح در چیزی شک کنند به (مغز و مرکز احساس) رجوع می 
کنند تا شک آنان بر طرف و یقین حاصل شود. 


-پس خدا (مغز و مرکز احساس) را برای زدودن شک این جوارح قرار داده 


است ۲ 
-اری. 


-پس حتما به (مغز و مرکز احساس) نیاز داریم؟ 


-اری. 

نادرست تشخیص دهد وا نگذاشته است. اما همه ی این خلق را در حیرت 
و شک و اختلاف بدون امامی که در هنگام اختلاف و شک به او رجوع کنند 
دا کداشته اقینت ۱۱۰ 

عمرو بن عبید ساکت شد و چیزی نگفت سپس به من رو کرد ... و پرسید: 


اهل کجائی؟ گفتم: اهل کوفه. 


گفت: تو هشام هستی. و مرا پیش خود برد و در جای خود نشانید و دیگر 
نی کرد نا من ترطافم: 


امام صادق علیه السلام تبسم کرد و فرمود: چه کسی به تو این استدلال را 
یاد داد؟ 


هشام گفت: ای پسر رسول خدا| (ص)؛ همینطور بر زبانم جاری شد. 


امام فر مود: ای هشام ابه خدا| سوگند این استدلال در صحف ابراهیم و 
موسی نوشته شده است. (85) 


پی نوشت ها 


1- که بین مدینه و مکه واقع شده است. 


2 صبح روز هفتم ماه صفر یکصد و بیست و هشت سال قمری پس از 
هجرت. 


3- اشاره به.-سوره ی فیل, آيه .ی: و ارسل عليهم طیرا ابانیل ترمیهم 
بحجاره من سجیل. 


4 کافی- ج 1 ص 476 


5- داعیان انقلاب ضد اموی, خیانت بر کی کردند بدین معنی که عباسیان 
را به جای علویان جا زدند و نگذاشتند خلافت به مرکز اصلی و راستین 


خویش باز گردد. 


ابو سلمه و ابو مسلم خراسانی. نخست مردم را تفص ی لین نی 
ما هم از نخست, در زیر پرده. کاخ سلطنت عباسیان را پی می 
افکندند و هم از این روی بود که حضرت امام صادق, با ژرفنگری سیاسی, 
به گفته های آنان ترتیب اثر ندادند چون می دانستند که آنان واقعا به یاری 


او بیا نخواسته اند. و چیز دیگری در سر می پرورانند. رجوع کنید به کتاب 
فلل و نهر شانی. ج 1 ص 154 جاپ: مضر خارتم تعفوتی 32ص 
9- بحار الانوار جح 11 ص 142 چاپ کمپانی 

6- حیاه الامام جح 1 ص 445- 439 


7- بحار ج 8 ص 71 و 972 نیز اعلام الوری طبری, چاپ علمیه اسلامیه 
ضو 95 ربا آندک عافت ورف 


8- سوره ی محمد (ص) - آیه ی 22 

9 تاريخ بغداد ج 13 ص 30- 31 

0- مقاتل الطالبیین ص 447 

1- مقاتل الطالبیین چاپ مصر ص 453 
2- تاریخ طبری ج 10 ص 592 چاپ لیدن 
3- تاریخ طبری ج 10 ص 593 چاپ لیدن 
4- حیاه الامام ج 1 ص 458 

5- تاریخ یعقوبی ج 2 ص 407 چاپ بیروت 
6- طبری ج 10 ص 603 

7- حیاه الامام ج 2 ص 29 

8- حیاه الامام ج 2 ص 39 


9- حیاه الامام ج 2 ص 32 

0- حیاه الامام ج 2 ص 62 

2 الاصافضه آلتتانتبه ب 2 

2- حیاه الامام ج 2 ص 39 

3- حیاه الامام ج 2 ص 40 

4- حیاه الامام 2- 70 

5- حیاه الامام 2- 77 

6- مقاتل الطالبین 463- 497 

7- امالی شیخ طوسی ص 206 چاپ سنگی 
29 آمالی شیخ طوسن .ض 206 

9- رجال کشی ص 441- 440 پدر گرامی 


آن حضرت, امام صادق علیه السلام نیز به یونس بن یعقوب می گوید: 
اتا اون امه هبار نکن مسا با 12 ره 0 لت 130 


0- غیبت شیخ طوسی چاپ سنگی ص 21 

1 ی 7 و 

2- غیبت شیخ طوسی ص 22- 25 چاپ سنگی 
ای الا اس و 

ای هو توالت 9۶ 
ات 2 

6- سوره ی آل عمران- آیه ی 61 


7 تن آخیای ااتضا ‏ ی ای مه تام موس ات ی 
نجف ص 211- 213- بحار ج 48 ص 129- 125 


واه ماه وف 0 را دض لوصا کم مایت 


9- حیاه الامام موسی بن جعفر ج 1- ص 140- ارشاد مفید ص 281 با 


0- مناقب ابن شهر آشوب چاپ قم ج 4 ص 297 نقل به اختصار 
1 ارشاد مفید ص 277 
2- ارشاد مفید ص 279 


43- این کار چون برای اصلاح و به راه آوزدن آن شخص انجام می شده در 
نظر امام جایز بلکه لازم بوده است. 


4- تاریخ بغداد ح 13- ص 28- ارشاد مفید ص 278 


5 تاریخ بغداد, ج 13- ص 28 


6- تاریخ بغداد ج 13 ص 29 

7- وسایل ج 2 ص 456 چاپ قدیم 
8- تحف العقول 

9- مستدرک الوسائل ج 2 ص 455 
0- مستدرک الوسائل ج 2 ص 102 
1و آیین زندکی.هن 191 

2- بحار ج 48 ص 154 

3- بحار ح 48 ص 150 


4 5- اعلام الوری طبرسی ص‌‌ 21 چاپ علمیه اسلامیه- اثبات الهداه 0 5 
ص 486 


5- بصائر الدرجات ص 471 چاپ جدید- اثبات الهداه ج < ص 484 


6- غیبت 


7- ارشاد مفید ص 270 


8- وفات امام صادق (ع) در سال 148 هجری قمری و وفات امام کاظم 
در سال 183 واقع شده است. 


9- منتهی المقال ص 254 چاپ سنگی 
0- رجال کشی ص 591 

1- رجال کشی ص 590 

2- اختصاص شیخ مفید چاپ تهران ص 86 
3- رجال کشی ص 441- 440 

4- فهرست شیخ طوسی. ص 109 چاپ نجف 1380 
5- فهرست نجاشی ص 148 چاپ تهران 
6- رجال کشی ص 502 

7- رجال کشی ص 503 

8- فهرست شیخ طوسی ص 117 

9- فهرست شیخ طوسی ص 117 

0- کافی ج 5 ص 110 

1- قرب الاسناد ص 126 چاپ سنگی 
2- رجال کشی ص 433 

3- رجال کشی ص 431 

4- ارشاد مفید ص 275 


رال کیش 0 3 


7- چون مغازه ی موّمن طاق در کوفه در زیر طاقی قرار گرفته بود به 
این نام مشهور شد. 


8- رجال کشی ص 135 و 239 و 240 
9- رجال کشی ص 186 

0- رجال کشی ص 187 

1- سوره ی حجر آیه ی 38 

2- فهرست اين ندیم ص 263 چاپ مصر 


3- داستان داود و آن دو فرشته در سوره ی ص آیه ی 21- 26 یاد شده؛ 


4 ارفضو لادم ره ی و و انبم( استضان 


رال کی ی 2271 273+ اضتول کافی 1.2 اصی: 196 با آندک 
تفاوت- مروج الذهب مسعودی با تفاوتی بیشتر اما تفاوتی که به مقصود 
زیانی ندارد. 


در اینجا از باب حق شناسی لازم است تذکر دهیم که در نهیه و تنظیم این 
نوشتار از کتاب 


حیاه الامام الکاظم ع( تالیف دانشمند محترم آقای کاظم قرشی به عنوان 
راهنما بهره ی فراوانی برده شده است. 


آشام ففتسی نایز ای ال گر 


ابو الحسن موسی پن جعفر (ع), امام هفتم از ائمه اثثی عشر (ع) و نهمین 
معصوم از چهارده معصوم ع( است. تولد ان حضرت در ابواء (منزلی میان 
مکه و مدینه) به روز یکشنبه هفتم صفر سال 128 يا 129 ۰. ق. واقع شد. 
به جهت کثرت زهد و عبادتش معروف به العبد الصالح و به جهت حلم و 
فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و آلام زمانه مشهور به الکاظم گردید. 


کنیه آن حضرت ابو ابراهیم بوده ولی : به ابو علی نیز معروف بوده اند. مادر 
آن حضرت حمیده کنیزی از اهل بربر (مغرب)] یا از اهل اندلس (اسیانیا) 
بوده است و نام پدر اين بانو را صاعد بربری گفته اند. حمیده به» حمیده 
البربریه «و» حمیده المصفاه «نیز معروف بوده است. برادران دیگر امام 
از این بانو اسحاق و محمد دیباج بوده اند. 


اشام فزسی الکاظم (ع) هنوز کودی مود که قفهای عشهور عل ایو سفقه از 
او مساله می پرسیدند و کسب علم می کردند. بعد از رحلت پدر 
بزر گوارنتن امام صادق (ع( (148 ۵. ق. ) در بیست سالگی به امامت زسید 
و 35 سال رهبری و ولایت شیعیان را بر عهده داشت. فدمتوتط ورریی 
سبزه سیر و محاسن انبوه داشت. نقفش نگینش» حسبی اللّه «و به 
روایتی» الملک له وحده «بود. 


در زمان حیات امام صادق (ع) کسانی از اصحاب آن حضرت معتقد بودند 
پس از ایشان اسماعیل امام خواهد شد. اسماعیل در زمان حیات پدر از 
دنیا رفت ولی کسانی مرگ 


او را باور نکردند و او را همچنان امام دانستند. پس از وفات حضرت صادق 
(ع) عده ای از اینان چون از حیات اسماعیل مایوس شدند. پسر او محمد 
سا ار 
پس از او پسر او را امام می دانند و سپس پسرش را و ... به تفصیلی که 
در کاتسا مکی ات 


پس از وفات حضرت صادق (ع) بزرگترین فرزند ایشان عبد اللّه نام داشت 
که بعضی او را عبد ال اقطح می دانند. اين عبد اللّه مقام و منزلت 
پسران دیگر حضرت صادق (ع) را نداشت و به قول شیخ مفید در ارشاد 
منهم بود که در اعتقادات با پدرش مخالف است و چون قزر کیر ور 
برادرانش از جهت سن و سال بود ادعای امامت کرد و برخی نیز از او 
پیروی کردند. اما چون ضعف دعوی و دانش او را دیدند روی از او برتافتند 
و فقط عده قلیلی از او پیروی کردند که به فطحیه موسوم هستند. 


اسحاق برادر دیگر امام موسی الکاظم (ع) به ورع و صلاح و اجتهاد 
معروف بود و امامت برادرش موسی کاظم (ع) را قبول داشت و از پدرش 
روایت می کرد که او تصریح بر امامت آن حضرت کرده است. بژآدز یر 
آن حضرت به نام محمد بن جعفر مردی سخی و شجاع و از زیدیه جارودیه 
بود و در زمان مامون در خراسان وفات یافت. 


اما چلالت قدر و علو شأن و مکارم اخلاق و دانش وسیع حضرت امام 
موسی کاظم (ع) بقدری بارز و روشن بود که اکثریت شیعه پس از وفات 
امام صادق (ع) به 


امامت او گرویدند و علاوه بر اين بسیاری از شیوخ و خواص اصحاب 
حضرت صادق (ع) مانند مفضل بن عمر جعفی و معاذ بن کثیر و صفوان 
جمال و یعقوب سراج ص صریح امامت رت صوانی 1 (ع) را از 
امام صادق (ع) روایت کرده اند و بدین ترتیب امامت ایشان در نظر 
اکثریت شیعه مسجل 99 


حضرتش در علم و حلم و تواضع و مکارم اخلاق و کثرت صدقات و سخاوت 
و بخشندگی ضرب المثل بود. بدان و بداندیشان را با عفو و احسان بی 
کران خویش تربیت می فرمود. شبها بطور ناشناس در کوچه های مد ینه 
می گشت و به مستمندان کمک می کرد. مبلغ دویست. سیصد و چهارصد 
دینار در کیسه ها می گذاشت و در مدینه میان نیازمندان قسمت می کرد. 
کیسه های موسی بن جعفر در مدینه معروف بود و اگر , به کسی یک صره 
(کیسه) می رسید بی نیاز می گشت. ما ایکا 
جز بوریا و مصحف و شمشیر چیزی نبود. 


مهدی خليیفه عباسی امام را در بغداد بازداشت کرد اما بر اثر خوابی که 
دید و نیز تحت ۳ شخصیت امام از او عذرخواهی نمود و به مدینه اش 

بازگرداند. گویند که مهدی از امام تعهد گرفت که بر او و فرزندانش خروح 
نکند. این روایت مس نهد که امامت کاطم (ع) روم قناض را ور ان 
زمان صلاح و شایسته نمی دانسته است. 


اتشان:یا انکه از جهت کثرت عبادت و زهد به» العبد الصالح «معروف بوده 
اند بقدری در انظار مردم مقامی والا و ارجمند داشته اند که او را شایسته 
مقام خلافت و امامت ظاهری نیز می دانستند و همین امر موجب تشویش 
و اضطراب دستگاه خلافت گردیده 


و مهدی به حبس او فرمان داده است. 


زمخشری در ربیع الابرار آورده است که هارونر فرزند مهدی در یکی از 
ملاقاتها به امام پیشنهاد نمود فدی را تحویل بگیرد و حضرت نپذیرفت. 
وقتی اصرار زیاد کرد فرمود می پذیرم به شرط آنکه تمام آن ملک را با 
حدودی که تعیین می کنم به من واگذاری. هارون گفت حدود آن چیست؟ 
آقام فرخود یی جه آندنه عندن ازست خد برش به مر قند. وج نتومتتن 

به افزیفیه: ور جد بهارمش. کیاره دریا ۳ آرمینیه و خزر است. هارون از 
۰ ۱ و ال به ما 
مستر د نخواهی کرد (یعنی خلافت و اداره سراسر کشور انتلام.حق. تین 
است). از آن روز هارون کمر به قتل موسی بن جعفر (ع) بست 


هارون در سفرش به مدینه هنگام زیارت قبر رسول الله (ص) در حضور 
سران قریش و روسای قبایل و علما و قضات بلاد اسلام گفت: السلام 
علیک یا رسول الله, السلام علیک یا ابن عم, و اين را از روی فخر فروشی 
به دیگران گفت. امام کاظم (ع) حاضر بود و فرمود: السلام علیک یا رسول 
اللّه, السلام علیک یا ابت (یعنی سلام بر تو ای پدر من). می گویند رنگ 
هارون دگرگون شد و خشم از چهره اش نمودار گردید. 


درباره حبس امام موسی (ع) به دست هارون الرشید. شیخ مفید در ارشاد 
برمک بوده است. زیرا هارون فرزند خود امین را به 


این از مقربان خود به نام جعفر بن محمد بن اشعث که مدتی هم والی 
خراسان بوده است سیپرده بود و یحیی بن خالد بیم آن را داشت که اگر 
خلافت به امین برسد جعفر بن محمد بن اشعث را همه کاره دستگاه 
خلافت سازد و یحیی و برمکیان از مقام خود بیفتند. جعفر بن محمد بن 
اشعث شیعه بود و قائل به امامت امام موسی (ع), و یحیی این معنی را به 
هارون اعلام می داشت. سرانجام یحیی بن خالد, پسر برادر امام را به نام 
جعفر نزد هارون بدگویی کند. 


می گویند امام هنگام حرکت علی بن اسماعیل از مدینه او را احضار کرد و 
رای پات که از این ی مس سوه اک تاحادشی خواهه وور از 
او سعایت نکند. علی قبول نکرد و نزد یحیی رفت و بوسیله او پیش هارون 


هارون در آن سال به حح رفت و در مدینه امام و جمعی از اشراف به 
استقبال او رفتند. اما هارون در کنار قبر حضرت رسول (ص) گفت یا 
رسول الله از تو پوزش می خواهم که موسی بن جعفر را به زندان می 
افکنم زیرا او می خواهد امت تو را بر هم زند و خونشان را بریزد. انگاه 
دستور داد تا امام را از مسجد بیرون بردند و او را پوشیده به بصره نزد 
والی آن عیسی بن جعفر بن منصور 


فرستادند. عیسی پس از مدتی نامه ای به هارون نوشت و گفت که موسی 
تحویل بگیرد و یا من او را ازاد خواهم کرد. 


هارون امام را به بغداد اورد و به فضل بن ربیع سپرد و پس از مدتی از او 
خماسعه که افاا انا برهاته اما فص تبرت مرن اهر 
فضل بن یحیی بن خالد برمکی سپرد. جون ام در عات فصل برب مار و 
رف یا و فران ا ال داست ماس اه تفت و مان از 
شنیدن ار ۱ 
سیرد و سندی ان حضرت را در زندان مسموم کرد. چون ان حضرت وفات 
یافت سندی جسد آن حضرت را به فقها و اعیان بغداد نشان داد که ببینند 
مک ۳ بعد او را در باب التبن در موضعی به 
نام مقابر قریش دقن کردند. 


بنا به گفته شیخ مفید در ارشاد امام موسی الکاظم (ع) سی و هفت فرزند 
بسن و دخق داشت که هجدق. تن. ار آنها پسز بوذند و علیین»موسی آلرضا 
(ع) امام هشتم افضل ایشان بود. از جمله فرزندان مشهور آن حضرت 
احمد بن موسی و محمد بن موسی و ابراهیم بن موسی بودند. یکی از 
دختران ان حضرت فاطمه معروف به معصومه سلام الله علیها است که 
قبرش در قم مزار شیعیان جهان است. عدد اولاد آن حضرت را کمتر و 
بیشتر نیز گفته اند. تاریخ وفات 


آن حضرت را جمعه هفتم صفر يا پنجم یا بیست و پنجم رجب سال 183 ه. 
ق. در 55 سالگی گفته اند. 


امام هفتم (ع) با جمع روایات و احادیث و احکام و احیای سنن پدر گرامی و 
تعلیم و ارشاد شیعیان. اسلام راستین را که با تعالیم و مجاهدات پدرش 
جعفر بن محمد (ع) نظم و استحکام یافته بود حفظ و تقویت کرد و در راه 
انجام وظایف الهی تا انجا پایداری نمود که جان خود را فدا ساخت. 

منایع: 

بحار الانوار, مجلسی, 0 48 

اعیان الشیعه, ج 2 

الارشاد الی حجح الله علی العباد 

الکامل فی التاریخ (حوادث سال 183) 

تاریخ بغداد, 0 13 


اتتکانه: 
اتتطات اما خی کاطم عایه لام 


1 حماد بن عیسی کوفی بصری 


از اصحاب اجماع است وزمان چهار امام را درک کرده ودر ایام حضرت 
جواد علیه السلام سنه دویست ونه رحلت کرده. ودر حدیت. متحرّز 
ومحتاط بوده ومی گفت که من هفتاد حدیت از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم ویپیو ستنه در زیاده و ۳۹ عبارات بعضی از آن احادیث شک بر من 
وارد می شد تا اقتصار کردم بر بیست حدبت. وحماد مذکور همان است که 
از حضرت. کاظم ظلیه السام «رخواست کرد که دعا کند حق عالی. آه.را 
روزی فرماید خانه وزوجه واولاد وخادم وحم در هر سال, , حضرت گفت: 


(ِلهْم ضل علی مَحَمّدٍ و آل مُحَمّد وَاررْفهٌ دارا و رَوجّةه و ولدا و خادما 
وَالْحَجَ حمسین سَته). 
دعا کرد که حق تعالی او را روزی فرماید خانه وزوجه واولاد وخادم وپنجاه 


حج .... روزی او شد وپنجاه مرتبه حج کرد وچون خواست که حج پنجاه 
ویکم کند همین که به وادی قنات رسید خواست غسل احرام کند 


به آب سیل غرق شد واو غریق حجفه ست وقبرش به سیاله است رحمه 
اللّه. (1866) 


2 ایوعتدالاه 
۶ 0 
عبدالرحمن بن الحجاح البَحلیٌَ الکوفی با بیاغ السشابری مرمع نِقة خلیلالقدر 


استاد صفوان بن یحیی و از اصحاب صادق وکاظم علیهما السلام ورجوع به 
حق کرده وملاقات کرده حضرت رضا علیه السلام را ووکیل حضرت صادق 
علیه السلام بوده ووفات کرده در عصر حضرت رضاأ علیه السلام بر ولایت. 
داده. (187) وحضرت صادق علیه السلام به وی فرموده که تکلم کن با 
را مبعوت فرماید در امنین روز قیامت. و از جمله ایشان است یحیی بن 
حبیب وابوعبیده حذّاء وعبدالرحمن بن حجاج. (189) 


ِِ 0 لته لتقیل" علی المواد (190) شاید ِِ ات ار 
دل: ول,فخالفين باشد: با انکه مراد ان اشت که از بزای او موفعن 0 
در نفس, یا آنکه نقالت اوبه جهت ملاحظه اسم او باشد؛ چه آنکه 
۹ ۵ب ۰ 


سبط آبن جوزی در (تذکره) در ذکر اولاد عبداللّه بن جعفر بن اف طالب 
کفتت که هه کسی آز خن هاسس فقو ند کوق را فعامیه ناماد مکر واه 
بن جعفر» و 


چون این نام را بر اولاد خود گذاشت بنی هاشم ترک او نمودند وبا او تکلم 
نکردند تا وفات کرد. (191) 


لکن مخفی نماند: چنانکه گفته شد نام عبدالرحمن نزد شیعیان 
امپرالفرعتی قلیه السام ول اما مان آن عضرت ار این امه 
خوششان می آید. همانا روایت شده از مسروق که گفت: وقتی در 
حمیراء نشسته بودم وحدیث می کرد مرا که ناگاه غلامی را ندا کرد که 

سیاه بود, وبه او عبدالرحمن می گفت, چون غلام حاضر شد حمیراء رو کرد 
ی ی یی و ای ی سوت 


ک واه چم طتض 
بجلی کوفی ثقه جلیل القدر عابد 


میحرت ام مرضا شا اسام.عدکل اسان ات سه 
کشی روا یت کرده که حضرت ابوالحسن علیه السلام قسم خورد که راضی 
است از او و همچنین پیعمبر صلی الله علیه واله وسلم وخداوند تعالی. 
(193) وهم فر موده که عبدالله بن جندب از مخبتین است, (194) یعنی از 
کسانی که حق تعالی در حق ایشان 


فرموده: (و بشٌر الفْکیتین الذی اذا دک اللّذْ وجّت فلوبهُم) (195) 
وبشارت بده فروتنان ومتواضعان را که در درگاه ما آزفنیده ومطمئن اند 
آنانکه چون ذکر خدا شود نزد ایشان: بترسد دلهای ایشان از هیبت جلال 
ربانی وطلوع انوار عظمت سبحانی ویا هرگاه تخویف کرده شوند به عذاب 
مععاب الق لها ایشان اتف ده ر اسان شود: 


وروایت شده از ابراهیم بن هاشم که گفت: من عبدالله بن جندب را دیدم 


در موقف عرفات وحال هیچ کس را بهتر از او ندیدم پیوسته دستهای خود 
را به سوی اسمان بلند کرده بود 


وآب دیده اش بر روی او جاری بو ِ به زمین می رسید. جون مرد فارغ 
شدند گفتم: وقوف هیچ کس را بهتر از وقوف تو ندیدم. گفت: به خدا 
ی کت کم یا کی ماکان هو سود فاص اه ی 
موسی علیه السلام شنیدم که هر که دعا کند از برای برادران مومن خود در 
غیبت او از عرش به اوندا رسد که از برای تو صد هزار برابر او باد. پس 
من نخواستم که دست بردارم از صد هزار برابر دعای ملک که البته 
مستجاب است برای یک دعاء خود نی دانم مستجاب خواهد شد یا نه. 
(196) وقرار داد اوبا صفوان بن یحیی بیاید در ذکر توا در اصحاب 
خضرت رضا علية السلا باوهان است کم حضرت حوسی یر جعفر غایه 
السلام برای اونوشته دعای سجده شکر معروف (اللمْةَ نی آشهذک) را که 
در (مصباح شیح طوسی) وغیره است. (197 


وروایت شده که وقتی عبداللّه بن جندب عریضه ای خدمت ۳ 
ابوالحسن علیه السلام نوشت وذر آن عرض کرد که فدایت شوم ! : من پیر 
شدم وضعف وعجز پیدا کردم از بسیاری از آنچه که ِِ داشتم بر آن 
ودوست دارم فدایت شوم که تعلیم کی مرا ۳ که مرا به خداوند 
نزدیک کند وفهم وعلم مرا زیاد کند. حضرت در جواب او را امر فرمود که 
بسیار بخواند اين ذکر شریف را: 


(بسشم اللّه امن الرحیم لاوّل و لاقوّة الا باه العَلیٌ العظیم). (198) 


ذر (قخف العغول) وضیتن طولاتی آوخضرت ضادق له السلام تنعل کرده 
که یه یا للم شوت مرا دم سمش یضارا قعه له کس 


دز دک مواعظ 


ونصایح حضرت صادق علیه السلام چند سطر از آن نقل کردیم. (199) 
وبالجمله؛ جلالت شأن عبدالله بن جندب زیاده از 1 است که ذکر شود. 
وروایت شده که بعد از فقوت او علی بن مهزیار رحجمه ال در مقام او 
برقرار شد. 


انقه یا توالت 
رح بتجلیث کوفی نقه 


از فقهای اصحاب است واحدی عدیل او نمی شود از جهت جلالت ودین 
وورع و روایت کرده از ابوالحسن موسی علیه السلام. شیخ کشی گفته که 
او واقفی بوده و رجوع کرده به حق, وورایت کرده از او که گفت: من 
واقفی بودم وحچ گذاشتم بر این حال, پس چون به مکه رفتم خلجان کر در 
سینه ام چیزی پس چسبیدم به ملتزم ودعا کردم وگفتم: خدایا ! تو می دانی 
ات دا ما ایا وا ی ارت ام آحا بر 
بروم نزد حضرت رضا علیه السلام. پس رفتم به مدینه و ایستادم بر در 
خانه آن حضرت و گفتم , به غلام ان حضرت., بگو به مولایت مردی از اهل 
ِ بر در سرا است, ای ندای آن ۰ که ور و9 داخل 
فمود شر | وان ۳ ات م تخات. کرو وهدایت کرد تو را به دین خود. 
: شهادت می دهم که تو حجت خدایی بر من وامین اللّه بر 
(200) وغنذ الله بن مغیره از اصحاب اجماع است, و گفته شده که سی 
کتاب تصنیف کرده از جمله کتاب وضو ۶ وکتاب صلاه بوده. (201) و از 
(کتاب اختصاص) نقل شده که روایت شده که چون تصنیف کرد کتاب خود 
را وعده کرد 


با اصحاب خود که آن کتاب را بخواند بر ایشان در یکی از زاویه های 
مسجد کوفه, وبرادری داشت که مخالف مذ هب او بود. پس چون اصحاب 
جمع شدند برای شنیدن آن کتاب, برادرش آمد ودر آنجا نشست عبداللّه به 
ملاحظه برادر مخالفش گفت با اصحاب خود که امروز بروید ! وبرادرش 
گفت: کجا پروند به درستی که من نیز آمدم برای همان جهت که آنها 
آمدند, غیدالله کفت: مگر برای چه آمدند؟ گفت: ای برادر ! در خواب دیدم 
که ملائکه از آسمان فرود می آمدند گفتم برای چه اين ملائکه فرود می 


ایند, شنیدم که گوینده ای گفت فرود امدند که بشنوند آن کتابی را که 


بیرون اورده عبدالله بن مغفیره پس من نیز بیرون آمدم برای این ومن توبه 
می کنم به سوی خدا| از مخالفت خود, پس عبدالله مسرور شد. (202) 


5 غبوالله بن بحبی الکاهلن 
الکوفی برادر اسحاق 


هر .کهآ رخا تضرت. صادق. وکاظق علنهضا السلام می. باشتند فعدالام 
هه ام اما رت ی ایا 
علی بن یقطین کرده بود وبه او فرموده بود که ضمانت کن برای من 
کفالت کاهلی وعیال او را تا ضامن شوم برای تو بهشت را. علی قبول کرد 
وپیوسته طعام وپول وسایر نفقات شهریه برای ایشان می داد وچندان بر 
ای صت. حا مر اد که فا و را اه تا وی 2 
وایشان مستغنی بودند تا کاهلی وفات کرد. وکاهلی قبل از وفات خود به 
حج رفت وخدمت حضرت امام موسی علیه السلام وارد شد, حضرت به او 
فرمود عمل خیر به جا اور در اين سال, یعنی اهتمامت در عمل خیر زیادتر 
باشد همانا اجل تو نزدیک شده, 


کاهلی گریست, حضرت فرمود: برای چه می گویی؟ گفت: برای آنکه خبر 
مرگ به من دادی, فرمود: بشارت باد تو را ! تو از شیعپان مایی وامر توبه 
خیر است. راوی گفت که بعد از این زنده نماند دا هد ی ها کف 
پس وفات کرد. (203) 


6 علی بن یقطین 
کوفی الاصل بغدادی المسکن 


ثقه جلیل القدر از اجلاء اصحاب ومحل توجه حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام است وپدرش یقطین از وجوه دعاه عباسیین بود, ودر زمان مروان 
حمار در محنت عظیم بود؛ چه انکه مروان در طلب او بود و او از وطن 
فرار کرده ومختفی بود ودر سنه صد وبیست وچهار در کوفه علی پسرش 
متولد شد, زوجه یقطین با دو پسران خود علی وعبید فرزندان یقطین نیز 
از ترس مروان به جانب مدینه فرار کردند و پیوسته مختفی بودند تا مروان 
به قتل رسید ودولت عباسیین ظهور کرد آنگاه یقطین خود را ظاهر کرد 
وزوجه اش نیز با پسرانش به وطن خود کوفه عود نمودند و یقطین در 
خدمت سفاح ومتصون بود, با این حال شیعی مذهب وقائل , به امامت بود 
وهکذا پسرانش وگاهگاهی اموال به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام حمل می کرد ونزد منصور ومهدی از برای یقطین سعایت کردند, 
حق تعالی او را از کید وشر ایشان حفظ کرد ویقطین بعد از علی به نه 
سال زنده بود ودر سنه صد وهشتاد وینج وفات نمود, واما عفن پسرش؛ 
پس او را در خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منزلتی عظیم 
ومرتبتی رفیع بود وحضرت بهشت را از برای او ضامن شده بود, و در چند 
روایت ت است که آن حضرت فرموده: ضمنت ِ 


تفای آن لته انار اندایف04م) 


از داود رقی روایت شده که خمن روز نحر, یعنی عید قربان خدمت حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام شرفیاب شدم آن حضرت ابتدا فرمود که 
نگذشت در دل من احدی در وقتی که در موقف عرفات بودم مگر علي بن 
یقطین وپیوسته او با من بوده یعنی در نظر من ودر قلب من بود و از من 
مفارقت نکرد تا افاضه کردم. ونیز روایت شده که در یک سال در موقف 
عرفات احصا کردند صد وپنجاه نفر را که از برای علی بن یقطین تلبیه می 
گفتند. وایشان کسانی بودند که علی به ایشان پول داده بود وبه مکه روانه 
کرده بود. 


وروایت شده که علی در زمان طفولیت خود با برادرش عبید خدمت 
حضرت صادق علیه السلام رسید وعلی در آن وقت گیسوانی بر سر داشت 
حضرت فرمود که صاحب گیسوان را و مر ورن پس نزدیک آن حضرت 
آمد, آن ات ی برای او به خیر وخوبی. واحادیثت 
در فضیلت علی بن یقطین بسیار وارد شده. (205) 


ووقتی به حضرت امام موسی علیه السلام شکایت کرد از حال خود به 
جهت ابتلاء به مجالست ومصاحبت ووزارت هارون الرشید. حضرت فرمود: 


(ی عم | ان له تعالی آولیاء مع آولیاء الم لیدفع بهم عّن آولیایّه آنت 

مه باعل یف از مرا واه ال املانی ایشا ادا لیهست 
۱ ۱ ۱ ۱ 02 ۱۰ 
علی. (206) 


(و فی الیحار عن کتاب خُفْوقٍ الْمُوْینین لابی طاهرٍ. قال استاغان عَلوا بن 
َفَطین مَوّلای الْکاظِم علیه 


السلام فی تک عمَلٍ السْلّطان له یادن له و قال علیه السلام: لافْعلَ 
فان ای سا رای ی اه ان رال یک کسرا و یَکُبیر 
یک نایرَع المخالفین عَن آولبائه, يا علیث! کات أعُمالكَم آلاخسان الی 
ونم امن لی واجدة و آضمن لک تلنا, آضین لى آن لالقت آحدا یه 
آولانا لا صَّت حاجنة و آَكرَقتة و امن لک آن لاضلک سمف سجن آبدا 
و لاتتالک ع؟ سیف آندا و لبَوحْلَ لققر بتک یتک آبدا يا عَلیٌ من سل مَوّمتا 
یله تداع و تال صلی اللّه علیه وآله وسلم تب و بنا تست (207) 


( عَن ابُراهیم بُن آبی مَجْمَود قال. ِ [ علی بُنْ یقطین فُلْتْ لأبي الحسَن 
علیه السلام ما تقول فی آغمال هد وٌلاء؟ قال علیه السلام: ۰ 
قاتّق آموال الشیقه قال قاخبرّنی ۳ ئَهْ کان یُجْبیها من الشیعه علانية 
رده عَلَیْهم فی السَدّ). (208) 


کرده که وقتی ابراهیم جمال که یکی از شیعیان بوده خواست خدمت علی 
بن یقطین برسد چون ابراهیم ساربان بود وعلی بن یقطین وزیر بود وبه 
حسب ظاهر شان ابراهیم نبود که بر علی وارد شود لهذا او را راه نداد, 
واتفاقا در همان سال علی بن یقطین به حح مشرف شد در مدینه خواست 
خدمت موسی بن جعفر علیه السلام شرفیاب شود حضرت او را راه نداد ! 


روز دوم در بیرون خانه, علی ان خض رت زا ملاقات نمود وعرضه داشت که 
ای سید من ! تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید؟ فرمود: به جهت انکه 
راه ندادی برادرت ابراهیم جمال را وحق 


تقالی انا فرممو اه ا ریا فان ها وی فآ هنن 
تو را عفو نماید, فلی کفتت: گفتم: ای سید ومولای من ! ابراهیم را من در 
این وقت کجا ملاقات کنم من در مدینه ام او در کوفه است؟ فرمود: 
هرگاه شب داخل شود تنها برو به بقبع بدون آنکه کسی از اصحاب وغلامان 
تو بفهمند در آنجا شتری زین کرده خواهی دید آن شتر را سوار می شوی 
وبه کوفی می روی, علی شب به بقیع رفت وهمان شتر را سوار شد به 
ایک اون اه اسهم صال شوت ای ی را گوس 
ابراهیم گفت: کیست؟ 


کند؟ فرمود: بیرون بیا که آامر من عظیم است وقسم داد او را که اذن 
دخول دهد, چون داخل شد گفت: ای ابراهیم ! آقا ومولی ابا فرمود که عمل 
مرا قبول فرماید مگر آنکه تو از من بگذری, گفت: عْقَرّ ال لک, پس علی 
بن یقطین صورت خود را بر خاک گذاشت و ایراهیم را قسم داد که پا روی 
صورت من گذار وصورت مرا زیر پای خود بمال ! ابراهیم امتناع نمود وعلی 
او را قسم داد که چنین کند, پس ابراهیم پا بر صورت علی گذاشت ورخ او 
را زیر پای خود بمالید وعلی می گفت: (َهْْ أَسْهَهٌ)؛ خدایا تو شاهد باش. 
پس بیرون آمد وسوار شد وهمان شب به مدینه برگشت وشتر را بر در 
خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خوابانید آن وقت حضرت او را 
اذن داد وبر ان جناب وارد شد وحضرت از او قبول فر مود. 


209 لاه این خصست صعاه مش می‌ شید کمحهیی آعوان بهسه اند اه 


است. 


من غتدالنه .تن شبن الکافتی روایت تفت که من فد حطتریت آمام مون 
علیه السلام بودم که رو کرد ی به آمدن, پس حضرت التفات 
فرمود به اصحاب خود وفر مود: ,هر که مسرور می شود از اينکه ِ 
مردی از اصحاب پیغمبر صلی اللّه علیه وآله وسلم پس نظر کند به 

و ا اع ا ی تب 
بقطین: رد این حال از اهل بهشت است. حضرت. فرمود: اما هن پس 
شهادت می دهم که او از اهل بهشت است. (210) ودر عیذا لد بن یحبی 
ند وی هی یل او مه 
علیه السلام, وفات کرد علی بن یقطین در زمان حضرت امام موسی علیه 
السلام در سنه صد وهشتاد وحضرت محبوس بود وبعضی گفته اند که 
وفاتش در سنه صد وهشتاد ودو بوده. و از یعقوب بن یقطین روایت است 
ار باس رسای اه اسلا که رد انا اس 
بن یقطین گذشت و رقت از دنیا وصاحبش بعنی امام موسی علیه السلام 


7 مفضل بن عمر کوفی جعفی 


(212) وشیخ کشی احادیثی در مدح وقدح اوذکر فرموده (213) و در 
(ارشاد مفید ع (عبارتی است ک دلالت بر توثیق او دارد, (214) و از (کتاب 


غیبت شیخ) معلوم می شود که او از قوام ائمه وپسندیده نزد ایشان بود 
وبر منهاج ایشان از دنیا کته وهم دلالت دارد بر جلالت ووثاقت او بودن 


او 


ات فلا حضرت اوق غلیه السلام ‏ کاظم غلیه: تلا رح 2 خفن 


ودر (کافی) است که مابین ابوحنیفه سائق الحاح ودامادش در باب میرائی 
مشاجره ونزاع بود مفضل بر ایشان بگذشت چون مشاجره ایشان را بدید 
ایشان را به منزل برد ومابین ایشان اصلاح کرد به چهارصد درهم وان مال 
را از خودش داد وگفت این مال از خود من نیست بلکه حضرت صادق علیه 
الشتلام ترر من مالی گذاشته کم هر کام رس دوف آن ان تراع شوو من 
الا کم فمال المضالعه را اسان آن حضرت سص اوه مار حته 
بن سنان مروی است که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به من 
فرمود: امد سل ای کل ات ات من امه ات اس سا 
آستر اخهّما؛ ۰ وتو انس ومحل استراحت ۰ رضاأ وجواد علیهما السلام 
ات (217) و از موسی بن بکر روایت ده است که چون خبر فوت 
مفضل به حضرت موسی علیه السلام رسید فرمود: خدا| رحمت کند اورا, 
او والدی بود بعد از والد وهمانا او راحت شند. (218) 


در (بحار) از (کتاب اختصاص) نقل کرده که روایت کرد که از عبدالله بن 
فضل هاشمی که گفت: در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که 
مفضل بن عمر وارد شد. حضرت او را چون بدید به صورت او خندید 
وفرمود: به نزد من بیا ای مفضل, قسم به پروردگار من که من دوست می 
دارم تو را ودوست می دارم کسی که تو را دوسننت :من :درد آحر .مق 
شناختند جمیع اصحاب من آنچه تو می شناختی دونفر مختلف نمی شدند, 
مفضل گفت: تا تقو الله کانمن کم که مرا 


بالاتر از منزل خودم فرود آورید. فرمود: بلکه منزل دادم تو را به منزلتی 
کت اس را ره اس مس امس فت اس ول الا حه سر 
دارد جابر بن یزید نزد شما؟ فر مود: منزلت سلمان نزد رسول خدا صلی 
الله علیت واله وسلین کم تست مرت دوه بو کی رتیت و تما ؟ 
فرمود: به منزلت مقداد است از رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم. 


راوی گوید: پس حضرت رو کرد به من وفرمود: ای عبدالله بن مفضل ! به 
درستی که خداوند تبارک وتعالی خلق کرد ما را از نور عظمت خود وغوطه 
داد ما را به رحمت خود وخلق کرد ارواح شما را از ما پس ما ارزومند 
ومایلیم به سوی شما وشما ارزومند ومایلید به سوی ما, به خدا قسم که 
اگر کوشش کنند اهل مشرق ومغرب که زیاد کنند در شیعیان ما یک مرد 
وکم کنند از ایشان یک مرد نتوانند این را وهمانا ین ایب 
به نامهایشان ونامهای پدرانشان وعشیره هایشان و نسبهایشان, ای 
عبدالله بن مفضل ! واگر بخواهی نشان دهم اسم تو را در صحیفه مان 
پس طلبید صحیفه را وگشود آن را دیدم که آن سفید است واثر نوشته در 
آن نیست. گفتم: یابن رسول الله؛ : در این صحیفه آثر نوشته نمی بینم, 
حضرت دست خود تن ان مالید نوشته های در آن را دیدم ویافتم در اخر 
آن اسم خودم را پس سجده شکر برای خدا به جا آوردم. (219) 


مولف گوید: که چون حدیت نفیس بود من تمام آن را نقل کردم الی غیر 


شده که حضرت صادق علیه السلام به اسماعیل بن جابر, فرمود: برو نزد 
مفضل وبه او بگو ای کافر, ای مشرک ! چه می خواهی از پسر من, می 
خواهی او را به قتل آوری. یا آنکه در سفر زیارت حضرت امام حسین علیه 
السلام چون چهار فرسخ از کوفه دور شدند وقت نماز صبح شد رفقای او 
پیاده شدند نماز خواندند پس به او گفتند چرا پیاده نمی شوی که نماز 
بخوانی؟ گفت: من نمازم را خواندم پیش از آنکه از منزلم بیرون شوم 
وامثال این روایات قابل معارضه به اخبار مدح نیستند. وشیخ ما در خاتمه 
اش ۱ اما عال سای یا ساای ی هر ام اند 
داده. (220) وکسی که رجوع کند به (توحید مفضل) که حضرت صادق علیه 
السلام برای او فرموده خواهد دانست که مفضل نزد آن حضرت مرتبه و 
منزلتی عظیم داشته وقابل تحمل علوم ایشان بوده, و (توحید مفضل) 
رساله بسیار شریفی است که سید بن طاوس رحمه الله فرموده که هر که 
سفر می رود آن را با خود همراه بردارد, ودر (کشف المججه) به پسرش 
فضیت فرموذه که در آن نظر کید .وعلامه محلشین رحمه الله آن,رساله را 
به فارسی ترجمه کرده که عوام از آن انتفاع برند, ودر (تحف العقول) بعد 
از ابواب مواعظ ائمه علیهم السلام, بابی در مواعظ مفضل بن عمر ذکر 
کرده ومواعظ شافیه ای از او نقل کرده که اکثرش را از حضرت صادق 
علیه السلام روایت کرده. (221) 


8 ابومحمد هشام , بن الحکم مولی گنده 


کهاز اغاظم امه کلام ب ار ازکیای اعلام است دهمشه به افکار صادوه 
وانظار صاثئبه تهذیب مطالب کلامیه وترویج مذهب امامیه 


می نمود, مولدش کوفه ومنشآش به واسط وتجارتش به بغداد بوده ودر 
آخو عضو نید تفه تقدزن تنعد؛ وروایت ره از ی ی ومون 
لها سای مه اس ات یه ای اف و ام سا ان نوات 
شده. ومردی حاضر جواب ودر علم کلام بسیار حاذق وماهر بوده (5 کان 
ممَنْ فتق الکلام فی الامامه 5 هقرت الخدهب بالتّظر) ودر سنه صد وهفتاد 
ونه ۰۰« وفآت کرد واین در ایام رشید بوده وحضرت رضاأ علیه السلام 
بر او ترحم فر موده وابوهاشم جعفری خدمت حضرت جواد علیه السلام 
۳ فرمایید در هشام بن حکم؟ فرمود: رحمت کند 
خدا او را (ما کان دب عَنْ هذه الثاحیه)؛ چه بسیار اهتمام می نمود در دفع 
شبهات مخالفین از این ناحیه, یعنی از فرقه ناجیه. (222) 


تیک و ره الا فرووی که ها بت یی ان ات نید سا 
ومولای ما امام موسی علیه السلام است ودر اصول دین وغیره مباحثه 
بسیار با مخالفین کرده. (223) علامه فرموده که روایاتی در مدح او وارد 
شده و به خلاف ان نیز احادیثی وارد شده که ما در (کتاب کبیر) خود ذکر 
کردیم و از ان جواب دادیم واین مرد نزد من عظیم الشان وبلند منزلت 
اشت: انتهی: (22۸) 


هشام کتبی تصنیف کرده در توحید ودر امامت ودر رد برزنادقه وطبیعی 
ابواب) و (کتاب الرد علی ارسطالیس), (225) شیخ کشی رحمه الله 
روایت ت کرده از عمیر بن یزید که گفت: پسر برادرم هشام اول بر مذهب 
جهمیه بود وخبیث بود و از من خواهش کرد که 


او را از خدمت حضرت صادق علیه السلام ببرم تا با آن حضرت مباحثه کند, 
تست این کار کف کنم. یر ود از ایک ات ساض کم مت ان 
حضرت رسیدم برای هشام اذن طلبیدم, حضرت اذن داد, جون چند قدمی 
ی ۳ یادم امد پتتی, وخباتت شام برگشتم خدمت آن 
حضرت و گفتم که او ردائت وخبائت دارد. فرمود: بر من خوف داری؟ من 
خجالت کشیدم از قول خود ودانستم که لغزشی کرده ام پس با حال 
خجالت بیرون امدم وهشام را اعلام کردم, هشام خدمت ان حضرت 
شرفیاب شد. چون خدمت آن جناب نشست., آن حضرت سوالی از 
اوفرمود که هشام حیران بماند ومهلت خواست حضرت او را مهلت داد, 
هشام چند روز در اضطراب ودر صدد تحصیل جواب بود آخر الامر جوابی 
نیافت. , پس خدمت آن حضرت ر سید آن جناب او را خبر داد, دیگرباره آن 
جناب مسایل_ دیکر از اوپرنشید. که-در ان بود فساد اصل مذهب هشام, 
هشام بیرون آمد مغموم وحیرت زده وچند روز مبهوت و حیران بود تا آنکه 
به من گفت که دفعه سوم برای من آذن بگیر که خدفت آن جحضرت برسم: 
حضرت آذن داد وموضعی را در حیره برای ملاقات او تعیین کرد. هشام در 
آن موضع رفت ووقتی که حضرت صادق علیه السلام تشریف آورد چنان 
هیبت و احتشام از آن حضرت برد که نتوانست تکلم کند وابدا زبانش قوت 
تکلم نداشت. یر ۳ هرچه ایستاد هشام چیزی نگفت لاجرم آن حضرت 
تشریف برد, هشام گفت: بقین کردم آن. هبیتت. که از آن.حصرت جه هن 
رسید نبود مگر از جانب خدا و از 


عظمت منزلت آن حضرت نزد خداوند, لاجرم ترک مذهب خود نمود ومتدین 
ان حضرت تفوق گرفت. (226) 


ی هو کی کی اش تشک آا کی ای مت را ی اه 
السلام است, وفقیه بوده وروایت کرده حدیت بسیار ودرک کرده صحبت 
حضرت صادق علیه السلام را وبعد از آن خضرت, حضرت امام موسی علیه 
السلام را ومکنی به ابومحمد وابوالحکم است ومولی بدی شیبان بوده ودر 
کوفه اقامت داشته ورسید مرتبه وبلندی مقامش نزد حضرت صادق علیه 
السلام به حدی که در منی خدمت ان حضرت رسید ودر آن وقت جوان 
نوخطی بود ودر مجلس ان حضرت شیوخ شیعه بودند مانند حمران بن 
اعین وقیس ویونس بن یعقوب وابو جعفر مومن طاق وغیر ایشان. پس 
خصرت افرا باایه وشانه اما الادست حميم انشان وعال آیکه هر که 
در آن مجلس بود سنش از هشام بیشتر بود. پس چون حضرت دید که 
اینکار یعنی تقدیم هشام بر همگی بزرگ امد به ایشان فرمود: 


(هذا ناصزنا بقلبه و لسانه و بده)؛ اين ناصر ما است به دل وزبان ودست 
خود. پس سوال کرد هشام از آن حضرت از اسماء الله عز وجل 
واشتقاقشان. حضرت او را جواب داد وفرمود به او که ایا فهمیدی ای 
هشام فهمی که دفع کنی به آن دشمنان ملحدان ما را؟ هشام گفت: بلی ! 
حضرت فرمود: (تَققک اللةٌ عَر و جّل به و تَیْتکَ). از هشام نقل شده که 
امروز که در این مقام ایستاده ام . 


)227( 


شامی در خدمت حضرت صادق علیه السلام ومحاجه او با عمروبن عبید 
معتزلی وبا بریهه ومناظره اوبا متکلمین در مجلس یحیی بن خالد برمکی 
هر کدام در جای خود به شرح رفته ومناظره او در مجلس یحیی باعث ان 
شد که هارون الرشید در صدد قتل او بر امد لاجرم هشام از ترس او به 
کوفه فرار کرد وبر بشیر نبال وارد شد وناخوش سختی شد ومراجعه به 
اطباء ننمود, بشیر گفت: طبیب برای تو بیاورم؟ گفت: نه من خواهم مرد» 
وبه روایتی اطباء را حاضر کردند هشام از ایشان پرسید که مرض ِ 
دازشتنید ٩‏ خی کف نز انیم خعتی. کفتت دانشنی: ان انمایی. که 
ادعای دانستن کردند پرسید که مرضم چیست؟ آنچه به نظرشان رسیده 
بود گفتند, گفت دروغ است. مرض من فزع قلب است به جهت آنچه به من 
رسیده از خوف وبه همان علت وفات نمود. 


وبالجمله؛ ۰ چون حالت احتضار پید | نمود به بشیر, گفت: هرگاه من مردم 
ومرا غسل وکفن کردی و از کار تجهیز من فارغ شدی, مرا در دل شب 
بیرون ببر در کناسه بگذار ورقعه ای بنویس که این هشام بن الحکم است 
که امیر در طلب او بود از دنیا وفات کرده واین به جهت آن بود که رشید 
برادران واصحاب او را گرفته بود که نشانی او را بدهند, خواست تا ایشان 
خلاص شوند, بشیر به همان دستورالعمل رفتار کرد, چون صبح شد اهل 
کوفه حاضر شد ند قاضی وصاحب معونه ومعدلون همکی او را دیدند 
وگواهی خود را نوشتند وبرای رشید فرستادند. رشید گفت: الحمدلله 


که خدا کفایت او را کرد ومنسوبین او را که حبس کرده بود رها کرد. 
(8 22) 


(و وی عن یُوئس آنّ هشام ! بق الحگم کان بقول: الق ما عملث و اغمَل 
خی مَفترض و عغیرٍ مُفترض قجميعة 9 سول ال آهل بیبه 


مِنْ 
التادی رن ضلوات الله یه وعلی مب عست منارلهم عنذک قتقتلٌ ذلک کل 
عی وگیم و اعطیی من حریل جزانی کت ها انت اهل): (229) 


9 یونس بن عبدالرحمن مولی آل یقطین 


عبد صالح, جلیل القدر, عظیم المنزله وجه اصحاب و از اصحاب اجماع 
است, روایت شده که در ایام هشام بن عبدالملک متولد شده وحضرت 
باقر علیه السلام را در مابین صفا ومروه ملاقات کرده ولکن از آن حضرت 
روایت نموده وهم گفته که حضرت صادق علیه السلام را دیدم در روضه 
پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم که مابین قبر ومنبر نماز می خواند و 
ممکنم نشد که از او سوال کنم ولکن روایت کرده از حضرت کاظم وصادق 
غلیدا الساام حضرتررضا علیه السلام اشارم ی فرنود بت شعی. اور 
علم وفتوی و او همان کس است که واقفه مال بسیاری به او دادند که 
میل به سوی ایشان کند وامنتاع نمود از قبول کردن آن مالها وبر حق ثابت 
بماند. (230) 


شیخ مفید رحمه اللهبه نفند ضخیه ار آپوهاشم خففر روایت کرده که 
عرضه کردم بر امام حسن عسکری علیه السلام (کتاب یوم ولیله) پونس 
زا, فرفود: این کتاب تضتیف کیست ؟ کفتم؟ تضتیف پوسن:مولی ال تقطین: 
فرمود: عطا فرماید حق تعالی او را به هر حرفی نوری در روز قیامت. ودر 
روایت دیگر است که از اول تا به آخر آن تصفح کرد پس فرمود: این 


دین من ودین همگی پدران من است و تمامش حق است. (231) 


وبالجمله؛ در سنه دویست وهشت به رحجمت خدا| پیوست. ودر خبر است 
(232) 


از فضل بن شاذان روایت ت است که حدیت کرد مرا عبدالعزیز بن مهتدی و 
او بهترین فقهایی بود که من دیدم ووکیل حضرت رضا علیه السلام و از 
همانا من نمی توانم ملاقات کنم تو را در هر وقتی, یعنی راهم دور است 
ودستم هميشه به شما نمی رسد پس از که بگیرم معالم دین خود را؟ 
فرمود: بگیر از یونس بن عبدالرحمن. (233) 


وهم از آن حضرت مروی است که فرموده: یونس در زمان خود مثل 
سلمان فارسی است در زمان خود. ویونس کی در فقه وتفسیر ومثالب 
وغیره تصنیف کرده مثل کتب حسین بن سعید وزیادتر. (234) وروایت 
است که چون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وفات کرد در نزد قوام 
ووکلاء ان حضرت را انکار کردند و واقفی شدند ودر نزد زیاد قندی هفتاد 
هزار اشرفی بود ونزد علی بن ابی حمزه سی هزار, ودر آن وقت یونس 
بن عبدالرحمن مردم را به امامت حضرت رضا علیه السلام می خواند 
وانکار می کرد بر واقفه, ایشان برای او پیغام دادند که برای چه مردم را 
به حضرت رضا علیه السلام دعوت می نمایی, اگر مقصد تو مال است ما 
تو را از مال بی نیاز می کنیم, وزیاد قندی وعلی بن ابی حمزه ضامن شدند 
که ده هز| ر اشرفی به او بدهند که او ساکت شود وبنشیند, یونس گفت: 


ما روایت ت کره شده ایم از صادقین علیهما السلام که فرموده اند هر گاه 
ظاهر شد بدعت در بین مردم پس بر پیشوای مردم است که ظاهر کند 
علم خود راء. پس اگر نکرد نور ایمان از او ربوده خواهد شد, ومن جهاد در 
دین وامر خدا 7 ترک نخواهم کرد بر هیچ حالی. پس ان دونفر دشمن 
اوشدند وظاهر کردند عداوت خود را. (235) 


موّلف گوید: این روایتی که یونس نقل فرمود به نحودیگر نیز وارد شده 
وانعتین اشت کم خر کم رسول صلی االه اه وال مسا ور موی هرگاه 
ظاهر شد بدعت در امت من پس باید ظاهر کند عالم علم خود را واگر نه 
بر اوباشد لعنت خدا و ملائکه ومردم جمیعا. (236) 


وبدان که روایات در باب بدعت بسیار است ووارد شده که هرکسی که 
تبسم کند در صورت بدعت گذارنده پس به تحقیق اعانت کرده در خراب 
کردن دین خود. (237) 


ونیز روایت شده: کسی که برود به نزد صاحب بدعت وتوقیر وبزرگ کند او 
را همانا رفته است به جهت خراب کردن اسلام. (238) وراوندی روایت 
کم اضرا رسای آلله غیت الم ام که و که 
عمل کند در بدعت, فارغ سازد او را از شیطان با عبادتش, ی 
را به خود واگذارد وهتعرضش نشو شود تا عبادت خود را با حضور قلب وطور 
خوش به جاأ آوراد (والقی عَلیّه الَحْسوعَ و الْبُکاء) وبیفکند بر اوخشوع وگریه 
را (239) الی غیر ذلک. 


1 روایت ت است که یونس را چهل برادر 
بود که.هر روز به دیدن ایشان می.رفت. وبر ایشان شلام فی کرد وانگاه به 


منزل خود می آمد وطعام می خورد ومهیا می گشت برای نماز پس می 
نشست برای تصنیف فتالنف کتاب. (240) 


مولف گوید: ظاهر آن است که این چهل نفر برادران دینی او بودند ودر این 
کار یونس می خواسته که زیارت اربعین کرده باشد. ونیز روایت شده از 
یونس که گفت: 


صمت عشرین سنه وسئلت عشرین سنه ثم اجبت؛ یعنی یونس گفته که 
من بیست سال سکوت کردم. یعنی هرچه از من می پرسیدند جواب نمی 
دادم وبیست سال سوال کرده شدم وجواب دادم, این معنی در صورتی 
است کنه (سئلت) مجهول خوانده شود واگر به صیفغه معلوم خوانده شود 
یعنی بیست سال سوال کردم وبعد از ان دیگر از مسایل جواب می دادم. 
(241) 


ومدائح یونس بسیار است, و از جمله روایات معلوم می شود که برای او 
اصحابش بد می گفتند وبعضی اقوال فاسده به او نسبت می دادند. ودر 
خبر است که وقتی به وی گفتند که بسیاری از اين اصحاب در حق توبد می 
گویند ویاد می کنند تو را به غیر خوبی. گفت: شاهد می گیرم شما را بر 
اینکه هر کسی که از برای | ودر امیرالمومنین علیه السلام نصیبی است. 
یعنی از شیعیان ون ای او را از آنچه گفته ! (242) 


(و خکی اَئَه حَج بُونس ابن عبدالرَحمن بعا با و حمقسین حَجَّه وَاعتَمَر آربعا 5 
س 5 2.11 ِ ۶ 

حَمُسین عغُقرةه و اف لت جلد زَا ع1 شین و بُقال آنتهی عِلمّ الایْمَه 
علیهم السلام الی اربعه نفر: اوَلهَمّ سَلمانْ الفارسیٌ و التانی جابرٌ والثالث 


السَیْذٌ و الاابغ بوئسن بُنْ عبدالخمن). (243) 


بر نٍ شاذان, قالّ ما تَاء فی الاشلام َجُل مِنْ سائر الناس 


َعَدَة رجْل آفقة من ینس ابّن عَبُدالرخمن). (244) 


رو غن الشهید الناتی: ورد الکَشی فی دمّد تحو عشره آحادیت بت ق اصل 
الجواب علها بجع الی صَعف بَعض ستدها و جَهاله بَعّض رجالها. وَاللةْ أَعْلم 
یحاله). (245) 


0 یونس بن یعقوب البجلی الدُهنی پسر خواهر معاویه بن عمار 


کلمات علما در حق اومختلف است, شیخ طوسی رحمه اللّه فرموده اوثقه 
است و در چند موضع او را تعدیل کرده, وشیح مفید او را از فقهاء اصحاب 
علیهما السلام بوده ووکالت داشته از جانب حضرت موسی علیه السلام 
کر مه و ابا رت سا امه سای مات را ای ی 
امر او شد ویونس صاحب منزلت بود نزد ایشان وموثق بود وقائل به 
امامت عبدالله افطح بود پس رجوع کرد به حق. و ابوجعفر بن بابوبه 
فرموده که او فطحی است. وشیخ کشی نیز از بعضی روایت کرده فطحی 
بودن او را وظاهر ان است که رجوه به حق نموده چنانکه شیح نجاشی 
فر موده. (246) 


وبالجمله: روایاتی در مدح او وارد شده ودر ایام حضرت رضا علیه السلام 
در مدینه وفات کرد. آن حضرت امر فرمود به حنوط وکفن وجمیع مایحتاج 
او و امر فرمود موالی خود وموالی پدر وجد خود را که در جنازه او حاضر 
شوند وفرمود به ایشان که این میت مولی حضرت صادق علیه السلام 
است که در عراق ساکن بوده از برای او در بقیع قبر بکنید واگر اهل مدینه 
گفتند که اين مرد عراقی است ما نمی گذاریم در بقیع دفن شودر بگویید 
این مولی حضرت صادق علیه السلام است در عراق ساکن بوده اگر شما 
نگذارید ما او را در بقیع دفن 


نماییم ما هم نخواهیم گذاشت که موالی خود را در بقیع دفن نمایید. پس او 
را در بقیع دقن نمودند. ( 247 


وروایت است از محمّد بن ولید که گفت: روزی من بر سر قبر یونس رفته 
بودم که صاحب مقبره یعنی مباشر قبرستان زد من اند وگفت: این 
شخض: کیسته که حصوت: ال ی موس الصا علیه الساام هرا اهر 
فرموده که آب بپاشم بر قبر او چهل ماه یا چهل روز هر روز یک مرتیه 
وشک از راوی است وهم صاحب مقبره گفت: که بترین تین ضلی. الا 
علیه :وله هسام گر مرن ات بسن هر کام مردی آدربتی ها ستم: میعیرد ان 
سریر در شبش صدا می کند من می فهمم که کسی از ایشان مرده وبا 
خود می گویم که کی مرده از ایشان چون صبح شد آن وقت می فهمم, 
ودر شب وفات این مرد ند را سریر صدا کرد من گفتم کی از ایشان 
مرده, کسی از ایشان 0 نبود, همین که روز لد امد نم تزد‌هن وان 
موس وا کر فد مولی انی ندالله الضادی له آلساام کوور غران 
ساکن بوده ووفات کرده. 


ومحمّد بن ولید از صفوان بن یحیی نقل کرده که گفت گفتم به حضرت 
امام رضا علیه السلام که فدایت شوم خوشحال کرد مرا آن لطف ومحبتی 
که در حق یونس نمودی, فرمود: آپا از لطف خدا واحسان او نیست که او 
را نقل کرد از عراق به جوار پیفمبر صلی اللّه علیه وآله وسلم, (و روت فی 
عدیت آئظژوا الی ما ختم ال به لبوتسن قَبضَة اللَة مخاورا لشوله) صلی 
اللهعلنه واله فسام. (و2) عام ند اخب ال کرت آمام 


موسی بن جعفر علیه السلام وبعد از این بياید احوال حضرت ثامن الائمه 
ا ای ای نی اس اه امم لام 


پی نوشت ها 


6- (رجال کشی) 2/605. 

7- (مجالس المقمنین) 1/396, (تنقیح المقال) 2/141. 
8- همان مأخذ. 

9- (تنقیح المقال) 2/141. 

0- (تنقیح المقال) 1/ 142. 

1-- (تنقیح المقال) 2/142. 

2-- (الجمل) شیخ مفید, ص 159 160. 

3- (رجال کشی) 2/851. 

4- (رجال کشی) 2/852. 

5- سوره حح (22), آیه 34 35. 

6-- (رجال کشی) 2/852. 

7 مضیاع امد دض 79 روموت اعانی. 
8 (بحارالانوار) 23/312 313. 

89- ر. ک: (تحف العقول) ص 301 307. 

0- (رجال کشی) 2/825. 

21 (رجال النجاشی) ص 215, شرح حال 561. 


2- (اختصاص) شیخ مفید, ص 85. 


3- (تنقیح المقال) 2/223 224. 

4 (رجال کشی) 2/730 حدیث 808. 

5- (تنقیح المقال) مامقانی 2/315. 

26 (رجال کشی) 2/731, حدیث 817. 

7- (بحارالانوار) 48/136. 

8 (بحارالانوار) 48/158. 

9- (بحارالانوار) 48/85. 

0- (رجال کشی) 2/730. 

1 (رجال کشی) 2/730. 

2- (رجال النجاشی) ص 416, (رجال حلی) ص 258. 
23- (رجال کشی) 2/612. 

4- (ارشاد شیخ مفید) 2/216. 

5- (الغیبه) شیخ طوسی ص 210. 

6 (الکافی) 2/209. 

27 (بحارالانوار) 49/21. 

28 (رجال کشی) 2/612. 

29 (بحارالانوار) 47/395 (الاختصاص) شیخ مفید, ص 216. 
0- (مستدرک الوسائل) 3/564, چاپ سه جلدی. 
1- (تحف العقول) ص 513. 

2- (بحارالانوار) 48/197. 


2( فهرقعت: تیه موی اه 174 
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5- (رجال کشی) ص 443. 

6- (رجال کشی) 2/527 

27 (دفاع از تقیم ) (ترخیه الفضول الخارن تشز مفید اس 115 119 
8- (بحارالانوار) 48/202. 

9- (رجال کشی) 2/551 

0 (رجال کشی) ص 446. 

1- (رجال 


النجاشی) ص 447. 

2 (رجال کشی) 2/779. 

3 (رجال کشی) 2/779. 

4- (رجال کشی) 2/782. 

5- (تنقیح المقال) مامقانی 3/339, چاپ سه جلدی. 
6- (بحارالانوار) 57/234. 

7- (بحارالانوار) 47/217. 

8- (بحارالانوار) 2/304. 

29 (نوادر راوندی) ص 131, حدیث 164. 

0- (رجال کشی) 2/780. 

1- (تنقیح المقال) 3/339. 

2- (تنقیح المقال) 3/430. 

243- همان مأخذ. 

4- همان مأخذ. 

5- (رجال کشی) 2/780 788. 

6- (تنقیح المقال) مامقانی 3/344؛ (رجال کشی) ص 446. 
7- (رجال کشی) 2/684. 

8 (رجال کشی) 2/685. 

9- (بحارالانوار) 49/100, حدیث 17. 


0- (عیون اخبار الرضا علیه السلام) شیخ صدوق 1/23. 
21 (جلاء العیون) ص 925. 

2- (عیون اخبار الرضا علیه السلام) ابن بابویه 1/13. 
3- همان ماءخذ. 

24 (عیون اخبار الرضا علیه السلام) 1/14 15. 

5- (عیون اخبار الرضا علیه السلام) 1/16. 

منبع 

منتهی الامال 

علی بن یقطین, کارگزار حضرت کاظم (ع 


اضخاب وش کردان اتمه محضومیی: (علیهم السام ) قنشن پر کی در آعذ و 
اققال ار مجوایات آنان: به‌خهان اسلام دانشته آند. 


اگر این حاملان آثار امامت و ناقل آن اخبار ولایت نبودند, آثار گرانبهای اهل 
بیت علیهم السلام از بین می رفت و بازرگانان حدیبت و واضعان مکتب 
جهل, میدان را برای عرضه متاع بی ارزش غرور خود, بلامانع احساس 
کرده و بازار دین سازی راء رونق می بخشیدند. 


در میان اصحاب ائمه معصومین (علیهم السلام) کسانی هستند که در 
تا ی ها و انس انس 
گسترش فرهنگ امامت را وظیفه خود می دانستند. 


«علی بن یقطین» یکی از نمونه های بارز این مردان سختکوش است او 
برای رسیدن به رشد و تعالی و رضوان الهی مرارتها و سختیها کشیده, از 
هیچ مانعی نهراسیده, و در دامان ولایت پرورش یافته است. 


او عنصری بود که در دستگاه خلافت به استخدام آنها و اهدافشان در نیامد 
و ابزاری برای اجرای مقاصد آنها نبود, بلکه؛ امکانات و ابزار دستگاه 
خلافت را به استخدام خود در آورد و اهداف مقدس امامت و انديشه های 
پربار امام کاظم علیه السلام را, در حوزه مسئولیت خود, بارور ساخت و 
کمکهای زیادی به جامعه شیعه کرد و با موقعیتی که داشت, موانع زیادی 
راء, از سر رام انان برداشت. لذ| بر ما لا زم است ژد کن لین بن یقطین 
خادم اهل بیت علیهم السلام. را مورد مطالعه قرار داده تا از آن درس 
بگیریم. 


زندگی علی بن یقطین 


دارای چهار فرزند پسر, به نامهای علی, عبید, یعقوب و خزیمه 


بود که قله اولین فرزند وی محسوب می شده است 1 و همه فرزندان 
بفظیم نن»-صفسی از اسخات امای کاطم علبه لاسما ی وی 


علی کوفی, فرزند یقطین بن موسی در سال 124 هجری قمری در کوفه 
متولد شد؛3 تولد وی همزمان با اغاز شورشهای مردمی علیه حکومت و 
خلافت بنی امیه و بنی مروان بود. 

پدرش از جمله شخصیتهای انقلابی بود که علیه خلافت امویان مبارزه می 
کرد لا بت تعقیتب: سامور ان حکومت فرآی کر فت: و مخفی. نید 


همسر و دو فرزندش علی و عبید برای مصون ماندن از دستگیری و آزار و 
اذیت مروانیان, از کوفه فرار کرده و به مدینه پناه بردند. پس از انقراض 
خلافت بلی امیه و تاسیس خلافت عباسیان, یقطین ظاهر شد, و همراه 


بعلی بن یقطین در دوران امام صادق (ع( 


دوران کودکی و نوجوانی «علی بن یقطین» همزمان با دوران امامت امام 
صادق علیه السلام بوده است؛ که مدت این دوره به 24 سال می رسد. 
چرا که تولد وی همان طور که گذشت سال 124 هجری بوده. و شهادت 
امام صادق علیه السلام در 25 شوال سال 148 هجری اتفاق افتاده است. 
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او در این مدت چند بار خدمت امام و مقتدای خود رسیده, و بهره ها برده و 
مورد دعای خیر ان حضرت واقع شده است. 6 

«علی بن یقطین» با وجود اين که در طول دوران زندگی پربار خود کارهای 
حساس دولتی و فعالیتهای کسترده سیاسی, داشته و در دولت باطل. 


وزیری شیعه, و پایگاه مطمتنی برای ابلاغ انديشه های امامت و ولایت 
بودم؛ فقبه و مورخ و محخدت نیز بوده است. 


روایتی را شیخ کلینی از 


زیان علی بن یقطین نقل نموده, که شایان توجه است اثر کافی و وافی را 
بگذارد. 


«الکلشی باستادهعن غلیین. نقطین: عم رواه عن ایغ للم ع یه 
السلام قال: اوحی اللّه عزوجل الی موسی - علیه السلام. اتدری لم 
اخصافییکی کلام دون خلفی ۱ فا با ره لمات ال فاوجی الله 
تبارک»وتعالی البه آنبا موی اتی. قلبت عبادی ظهرا لنطن فلم اخدفنیم 
ار قدیا موی انک ار عصاست مصعت خ رک علی الترات 
او قال: علی الارض» . 7 


امام صادق (ع) فرمود: اس ی و ی ای ابا فت‌:داتی غز 
تو را از ميان خلق برای سخن گفتن با خود برگزیدم؟ موسی علیه السلام 
گفت: پزورد کار | نمی دانم. خداوند به موسی علیه السلام وهی فرستاد: 
ای موسی ! من تمام بندگانم را زیر و رو کردم و در میان آنها از تو ذلیل تر 
و متواضع تر در برابر خود ندیدم؛ ای موسی: تو هر گاه نماز می گزاری, 
گونه هایت را بر خاک يا زمین می سایی. 


علی بن یقطین در زمان امام موسی کاظم (ع) 


لت بن یقطین» از اصحاب برجسته امام کاظم علیه السلام و مورد 
اعتمادو از شیعیان پرهی ز کار بود. و از کسانی است که حدیت امامت امام 
رضا له السلای را ازسیون ود افاض کاظم علیه: الا ما کردم است. 
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قی ارتاظ کی با سای اطعا لاش جات فا نی 
ارشاد ان حضرت به فریاد مظلومین می رسید. 9 او در عین حال که وزیر 
هارون. شخص دوم مملکت بود. اما در حقیقت. مطیع محض امام کاظم 


آن حضرت بود. امام کاظم علیه السلام توانست با نفوذ دادن علی بن 
یقطین. در هیات حاکمه خلافت عباسی, تشکیلات منسجم خود را؛ تا قلب 
سنگرهای دشمن, گسترش داده و امید و تلاش و تحرک را در میان اصحاب 
و پاران خود. بیفزاید و در بالاترین ده اداره حکومت. پناهگاه و فریاد رسی 
برای شیعیان مستضعف خود, ترتیب دهد. 


شخصیت والای علی بن یقطین از نظر امام کاظم (ع) 


امام کاظم علیه السلام خالص ترین دوسنی و محبت را نسبت به «علی بن 
یقطین» در دل داشت, و در بعضی از موارد آن را ابراز می کرد: 


1 عبدالله فرزند یحیی کاهلی گوید: خدمت امام کاظم علیه السلام بودم. 
در ان هنگام «علی بن یقطین» از دور نمایان شد. امام علیه السلام فرمود 
هر کس با دیدن مردی از اصحاب رسول خدا (ص) خوشحال می شود به 
من رین بای کهبار؛ عي ۲ بنگرد. یکی از حاضران رو به امام 
علیه السلام کرد و گفت: آیا وی اهل بهشت است؟ امام علیه السلام 
فرمود: ی اهل بهشت است. 10 


2 «علی بن یقطین» به حضور امام کاظم علیه السلام رسید و از آن 
حضرت اجازه خواست تامنصب خود را, ترک کند. امام او را از اين کار منع 
کرد, و فرمود: 


در عزت می باشند. امید است که خداوند به وسیله تو, صدمه دیده ای را, 
جبران کرده و بهبود بخشد. و یا انش خشم مخالفان را از اولیای خود فرو 
نشاند. 


تالف کفاره اعمال ما اعسان مکی بد تور آحراتان می‌ساشند. عوسرای 
من یک 


چیز را ضمانت کن, من برای تو سه چیز را ضامن می شوم, تو قبول کن 
که کسی از دوستان ما را نبینی مگر این که نیاز او را برآوری و مورد 
احترام قرار دهی؛ ؛ و من برای تو ضمانت می کنم که سقف زندانی, هرگز 
بر تو سایه نیفکند, و هرگز تیزی شمشیری, به بدن تو نرسد. و هرگز 
تک تاو وارد خانه تو نشود ۱ 


باعلی اه کش مقمتی: را هشال کنر کر ودره اول و را نهد کرو 
و بعد پیامبر راء و سپس ما را. 11 


قبول ولایت از ناحیه ظالم 


این یکی از مسائلی است که در فقه, مورد بررسی قرار گرفته, و فقها و 
اندیشمندان شیعه پیرامون ان تحقیقات شایانی انجام داده اند, فقهای 
نامدار شیعه موارد وجوب قبول ولایت و مسوّلیت. از ناحیه دستگاه خلافت 
و حکومت غاصب و همچنین موارد غیر مجاز ورود در دستگاه آنان را, به 
طور 


اتدلالی‌سان کرفم اند 


شیح انصاری (ره) ابتدا روایات این باب راء, بررسی کرده, و می گوید: 
ظاهر روایات این است که قبول ولایت از طرف ولی جاثر و ستمگر با 
قطع نظر از ترتیب گناه و معصیت به خودی خود حرام است؛ علاوه بر این 
که ولایت و حکومت از طرف جاثر جدای از معصیت نیست. 


ینمی فرهاند کي از وان ناف و« اضاعی. که کنیل ولایت. ار 
طرف ولیث جاثر را؛ مباح و جایز می سازد ؛ قیام به مصالح مردم است ۰ 9 
برای این مطلب سه دلیل اقامه شده است: اول: اجماع, دوم . سنت, 
سوم: : قرآن. آنجا که خداوند از قول یوسف علیه السلام می فرماید: «قال 
آجْقلّنی عَلی خزائن الأرض ائّی حفیظ عَلیم» 12 یعنی؛ یوسف گفت: 


مرا به خزینه داری مملکت منصوب کن, که من در حفظ دارایی و مصارف 
ان دانا و بصیرم. 


لذ| شیح انصاری (ره) فر موده: اگر دو واجب: امر به معروف و بلهی از 
منکر, متوقف بر ورود به دستگاه ظلم و حکومت غاصب باشد, ورود به 
دستگاه ظلم واجب خواهد بود. زیرا وقتی انجام واجبی متوقف بر امری 
باشد, آن امر, از باب وجوب مقدمه واجب, واجب است. 13 


بخاطر همین است که امام کاظم علیه السلام نیز, بر باقی ماندن علی بن 
یقطین در پست وزارت اصرار داشت. 


خدمات علی بن بقطین 


1 به طور کلی, علی بن یقطین در طول دوران وزارت و مسوولینش در 
دستگاه خلافت؛ سعی می کرد به طور مخفیانه, مطابق مقتضیات و شرایط 
موجود, نظریات امام کاظم علیه السلام را یادآوری کند. 


2 اخبار و تصمیم های دستگاه حکومت غاصب راء به اطلاع امام علیه 
السلام می رساند. مخصوصا هنگامی که نقشه های دستگاه حکومت 
تا فص اما اه اس مک لیس ی ای ان سا 
با خبر می ساخت. 


دسا ای عالی رات مایت کم لسلسم آتوعمر کف رها مت 
کرده است چه بسا علی بن یقطین صدهزار درهم تا سیصد هزار درهم به 
رسم هدیه. به حضور امام کاظم علیه السلام می فرستاد. و ان حضرت 
درهم ها را, در بین فقرای شیعه و اهل و عیال خود قسمت می نمود. 


تقوی و تواضع علی بن یقطین 


وش بو کی اه ارام کون کی اد را عای من 
یقطین او را راه نداد. 


اتفاقاً در همان سال علی بن یقطین به ححج مشرف شد. در مدینه خواست 
خدمت امام کاظم علیه السلام شرفیاب شود. حضرت او را راه نداد. روز 


دوم» در بیرون خأنه, حضرت را ملاقات نمود. و عرضه داشت که ای سید 
من» تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید؟ ! 


امام - علیه السلام فرمود: به اين دلیل که برادرت ابراهیم جمال را به 
حضور نپذیرفتی, من نیز از ورود تو مانع شدم؛ و خداوند عمل تو را ۱ 
و 


سرانجام به دستور امام علیه السلام علی بن یقطین, خود را به درب خانه 
ابراهیم رسانید و گفت: اگر تو مرا عفو نکنی. و مرا نبخشی. سرورم 
موسی بن جعفر علیه السلام مرا قبول نکرده و به حضور نخواهد پذیرفت. 


سپس علی بن یقطین صورت خود را روی زمین گذاشت و با اصرار زیادی 
خواست که ابراهیم پای خود را روف صورت او بگذارد! در این هنگام 
پیوسته می گفت: «خدایا شاهد باش» . 


به او اجازه ورود داده و او را به حضور پذیرفت !14 


امام موسی بن جعفر علیه السلام دستور داده بود که علی بن یقطین در 

جاهای خلوت و دور از اغیار. طبق روش اهل سنت وضو بسازد. ار 
خبر داده بودند که علی بن یقطین شیعه است و دلیل آن طرز وضو گرفتن 
است. روزی هارون تصمیم گرفت که طرز وضو گرفتن علی بن یقطین را 


ببیند. مخفیانه 


تماشاگر وضوی او شد و دید که او به روش اهل سنت وضو می گیرد و 


حرف دیگران را درباره او باور نکند. 


بعد. موسی بن جعفر علیه السلام به او گفت از اين به بعد, به روش شیعه 
وضو بگیرد. 15 


علی بن یقطین و حج 
حج و مراسم و مناسک آن از نظر اسلام اهمیت بسزایی دارد. و همین 


اس مه ات یه سومان مر ات ارام اصن بان 
قائل شده و نسبت به انجام ان توجه داشته و تلاش نمایند. 


علی بن یقطین که به عظمت حح و اجتماع عظیم زائران و نقفش تبلیغفی و 
سرنوشت ساز ان واقف و آگاه بود. همواره سعی می کرد حضور خود را 
دراین مراسم باشکوه حفظ کند و در این سنگر تتر ی الهی از اهداف و 
ارمانهای بلند تشیع دفاع نماید. 


هشن شا له رم حالتب و بسا وم ون این رها اخرامی. کر 
کاروانی متشکل الی سیبصد نفر از شیعیان زبده راء 
تجهیز می کرد تا از طرف او حح مستحبی انجام دهند16. این عمل علی 
بن یقطین پیامدهای مهمی داشت: 


اولاً حضور شیعیان راء که ان 


زمان تحت فشار دستگاه خلافت و در حال مبارزه و تعقیب و گریز بودند 
وامکان فراهم اوردن زاد و توشه برای سفر جح نداشتند تضمین می کرد. 


تاا با اخرتی که انا پرداکت ی تمودر یه مالی و افتضادی شیف ور 


بطور خلاصه این یار فداکار امام موسی بن جعفر علیه السلام در هر زمینه 
ای, اگر کاری از دستش بر می امد, که به نفع شیعیان بود, انجام می داد. 
به خاطر همین بود که امام علیه السلام او را مورد لطف خود قرار می داد, 
و او را جزء اولیاء الهی می دانست, و می فر مود: 

«کایا احلی هش اور اعلی سس هورت موف کرو فر ار وو4 17 
وفات علی بن یقطین 

سرانجام علی بن یقطین پس از عمری تلاش و مبارزه و صبر و مقاومت در 
برابر حوادت ناگوار, در سن 59 سالکی, در سال 192 هجری قمری, در 


بغداد, در حالی که امام کاظم علیه السلام در زندان هارون به سر می برد؛ 
وفات کرد. 19 


وی در طول حیات طیب و طاهر خود, توانست رضایت امام کاظم علیه 
السلام را کسب نماید, تا انجایی که امام علیه السلام بهشت را برای او 
تضمین کرد, و درباره او فرمود: 

«انی احب لک ما احب لنفسی19» یعنی: برای تو آن را دوست دارم که 
برای خود دوست می دارم. 

خواهد درخشید. چرا که خاتم پیامبران محمد مصطفی (ص) فرمود: «الا و 
من مات علی حب ال محمد مات شهیدا» 20 


ِِ هر کس حب ما خاندان را در دل داشته باشد و بمیرد. شهید مرده 


(درود خدا و 


رسول بر علی بن یقطین) 


پی نوشت ها 


1 کلتنی: رجال, ضص 736 


دهخدا, ج 3, ص 252. ص 252. 


4 علامه مامقانی, تنقیح المقال. ص ... 

شیم غبایی قمی:ستهی الامالز ج 2 .ض 170 

یه فان کی ی مار مرن 279 

7 کاینی: اضول کافی: ررض 3 12 

8 شیخ مفید, ارشاد. ص 304. 

9 ندشن آلامیم: اغیان الشعه عرص 1371 

تایه لاه غویی رها معخم رال الحدیند ج ررض 229 
1 ای خففر طونم ار معرکه ابص 752 


12 سوره یوسف؛: آیه 55 امام رضاأ (ص) نیز در جواب کسانی که به آن 


شخ انضازی: الفکاستبء ص56 57 

ال شیت غناس ی میا ترورض 7279 

5 ابن شهرآشوب, مناقب, ج 4 شیخ مفید, ارشاد, ج 2 

6. کشی, رجال, ح 2, ص 733, علامه مامسقانی, تنقیح المقال 


دیق یی ار مره رخا و 


وال آلوین ضشدالرجمان اتسوطظی: احتاع الضه ی فضانل احل الست 
و ی لا 


تسام خیش یش بای ای رما 

مقدمه 

لاسرا کاس تاه 

«ابواء», شعف و سرور بر سرزمین حجاز حاکم شد. 


مادرش, حمیده, خادمه ای از شمال آفریقا بود که در حرم حضرت امام 
صادق (ع) مقامی والا داشت. 


اما 


صادق (ع) به همراه خانواده اش در حال بازگشت از مکه بود که سومین 
پسر آن حضرت پا به عرصه گیتی گذاشت. ان 
گذاشتند. (1) 


آمام صادق (ع) نگاهی پدرانه به سیمای نورانی فرزند سومش انداخت, 
آنگاه به سوی ماما نات که زیر سفر خعم آن امام همام را همراهی می 
کردند, بازگشت و فرمود: خداوند امروز پسری به من عنایت فرمود که 
بهترین مردم زمان خود و پیشوای آینده شما خواهد بود. (2) 


برفهای تردید آب شد 


تا آن روز که اسماعیل - بزرگترین فرزند امام صادق (ع) - در قید حیات 
بود, کزوهی از اصحاب تنصور می کردند, رهبری آیتده شیعیان از أ او 
خواهرٍ بود اما وی. در جوانی و در زمان حیات پدر بزرگوارش دار فانی را 
وداع گفت. امام صادق (ع), به یاران وفات او را خبر داد, حتی جنازه اش 
را به اصحاب و برخی بزرگان شیعه نشان داد, تا ریشه عقیده ای موهوم, و 

تصوری غیر واقعی بخشکد., با این حال عده ای با انگیزه مهدویت اسماعیل 
قیباً بهانه های دیکر قرفه‌ای به ناه باظنیه با اشماعبله را دناوت شم 


پس از مرگ اسماعیل, امام صادق (ع) به اصحاب خود فرصت داد تا در 
باره اهام اینده نگ بط خبان. اور ند. هر بار که آنان با تعابیر متفاوت از نام 
امام هفتم سوال می کردند, حضرت صادق ءع( با تصریحم و در مواقعی با 
ات ای ص مت سیر لها اس سر اس ی 
کرد. روایاتی در منابع مستند شیعه به چشم می خورد که امام کاظم (ع) از 


به عنوان جانشین راستین و برحق امام صادق (ع) معین شده بود. روایت 


کلیتی:در کنات کافیم دی اشارج و نی ند آمام کاظم(ع) ۶ اضحاب: + 
راویان امام صادق ءع( و پا امام موسی بن جعفر علیهما السلام سخن به 
میان می آورد که؛ وقتی هفتمین امام دوران کودکی را می کذداند, از 
پدرش امام پس از او را پرشیدند و آن:خضرت اشاره به حضرت کاظم ءع( 
کرد. فیض بن مختار, معاذ بن کثیر, عبدالرحمن بن حجاج, مفضل بن عمرو, 
اسحاق بن جعفر. صفوان جمال. عیسی بن عبدالله. یعقوب سراج. سلیمان 
بت‌خاله وظاهر (خادم امام صاوق. (ع۱ ار خمله افو ام هنتند که یرت خر 
را روایت کرده اند. (3) 


فیض بن مختار می گوید: وقتی ابوالحسن اول (امام هفتم) آمد, در محضر 
امام صادق (ع) بودم. او را در بغفل گرفته. بوسیدم. امام ششم فرمود: 
«شما کشتی هستید و این فرزند ملاح (کشتی بان) شماست. » وی می 
افزاید «در سال بعد به حجح مشرف شدم و دو هزار اشرفی با خود داشتم. 
هزار دینار برای امام صادق (ع) و هزار دینار برای امام کاظم (ع) 
فرستادم. وقتی خدمت امام ششم شرفیاب شدم, فر مود: ای فیض او را با 
من برابر دانستی؟ عرض کردم: این کار را به خاطر فرموده شما انجام 
دادم, فرمود: به خدا سوگند من این کار را نکردم بلکه خداه. بلندمرتبه این 
مقام رابه وی اعطا کرده ند )4( 


رهنمودهای آعاقی بخش 


خفقان حاکم بر سرزمین های اسلامی که خلفای غاصب عباسی برای 
شیعیان پدید اورده بودند, محیط بسیار ناامنی به وجود اورده بود که 
رسیدن به ارمان مقدس معنویت 


وا اه ور سین ساسا متخ مش ها دانفن ید 


به دستور منصور - خلیفه ستم گستر عباسی, جاسوس های فراوانی مامور 
شدند تا در سراسر دنیای اسلامی به تجسس پرداخته, هر کجا به شیعیان 
دست بافتند, آنان را گردن بزنند. سرانجام وقتی که امام کاظم (ع) به سن 
بیست سالگی یز بزرگوارش توسط منصور دوانیقی, در سن 65 
سالگی, , شهید شد. در چنین اوضاعی هشام بن سالم با هوشیاری و فراست 
خاصی در صدد بود, هفتمین ستاره ولایت را بشناسد و محبت ناشی از 
معرفت را نثار وی کند. خطاب به امام هفتم عرض کرد: فدایتان شوم 
پدرتان به شهادت رسید, امام پاسخ داد: بلی. , پرسید: بعد از امام صادق 
(پدر شما) رهبر ما چه کسی است؟ فرمود: اگر خواست خداوند بر این 
تعلق گیرد, تو را هدایت می کند. پر سید. : آیا شما پیشوای من می باشید؟ 
فرمود: چنین نمی گویم, هشام ادامه داد: آیا شما امام و رهبری دارید؟ 
موسی بن جعفر پاسخ داد: خیر. امامی ندارم. در پایان ان گفتگو امام وی 
را مخاطب قرار داد و فرمود: به دیگران اخبا ر ما را بگو ولی هرگز موضوع 
شیوع پیدا نکند. چون مخاطراتی در پیش است. (5) از گفتگوی هشام با 
اما حون اه مم نهد کب ام ان عص سار سا مود نا ها 
که امام موسی کاظم (ع) در منزل شخصی خویش و نزد یکی از شیعیان 
تزکفیههنی تفتریقبا زاس باون ای از فسایل اصلی را باحفته ک ات و 
هشام بن سالم را به عدم افشای برخی حقایق دعوت کرد. در آن ب دوره 
فشار, هر گونه اقدام انتکان هه بوناخة ای که حکومت منصور از آن آگاهی 
می یافت, وضع 


جبهه حق و شیعیان را اتتفته هی گنز لذ| امام هفتم دنباله برنامه عملی 
پدر را گرفت و با سیاست ویژه ای که از درایت و معنویت آن امام خبر 
می داد, به پرتو افشانی پرداخت و شاگردان بسیاری را در رشته های 
علوم دینی و فضایل و مکارم اسلامی پرورش داد. 


پرورش بافتگان 


گروه کثیری از عالمان و راویان حدیت, پیرامون امام موسی )ع( "1 


گوناگون دینی ابراز کرد. 


مجموعه های بسیار از احکام اسلامی که در موضوع فقه و حدبت و کلام 
اسلامی ندوین شده به آن حضرت منسوب است و راویان؛ همواره با آن 
افاضات لصف مانوس بوده, فرمایشات و فتاوی امام (ع( را ثبت می 
کردند. 


سید بن طاووس می نویسد: «یاران و نزدیکان امام (ع) در مجلس درس 
آن بزر کواز خاضر می: شدند.ع لوحه های ابتوسن در استین ها داشتند, هر 
گاه او سخنی می قرمود یا در موردی تظری ارائه می داد به ضبط آن 
مبادرت می کردند. » (6) 


امام کاظم (ع) در عصر خویش عابدترین و عالم ترین و فهیم ترین مردم 
بود. (7) پدر بزرگوارش در تایبد آگاهی های علمی و فقهی این فرزند 
فرزانه اش فرمود: «توان علصی او به اندازه ای است که اگر از تمام 
مضامین قرانی پرسش کنی, با علم کافی که دارد. پاسخ قانع کننده ای 
خواهد داد. او کانون حکمت, معرفت و انديشه است. » 


چشمه های انديشه امام در عصری جاری گردید که با وجود اختناق حاکمان 
عباسی, شیعیانی اهل درک, منطق و خرد داشت. از مجموع روایات و کتب 
سیره بر می اید که؛ پیروان امامان با طرح سوالات علمی - فقهی, دانش 
وی را ارزیابی کرده, در صورتی که از 


جنبه علمی, وی یقین حاصل می کردند. او را به وصایت می پذیرفتند. به 
همین دلیل شیعیان, عبدالله بن جعفر را که مشهور به عبدالله افطح بود - 
بدین سبب گروندگان به او را فطحیه می نامیدند - با طرح برخی مسائل 
فقهی و احکام شرعی نماز و زکات آزمودند و چون آگاهی وی را از اين 
مسائل ناکافی دانستند از وی روی برتافتند. (8) 


با انکه صدها نفر از محضر پر فیض امام موسی کاظم ع( بهره برده و 
اخبار و احادیث او را نقل می کردند, اما در میان اصحاب. حدیبت هیجده 
نفر به صدقفر و امانت مشهور گردیده و منقولات آنان مهر اعتبار و اطمینان 
خورده و همگان بر صدق گفته هایشان اعتراف کرده اند. شش تفر اد آنان 
شاگردان امام بافر (ع), شش نفر از اصحاب امام صادق ع( 29 بقیه هم از 
خواص تربیت یافتگان حضرت امام کاظم (ع) بوده اند. اسامی آنان به این 
شرح است: 


, حسن بن محبوب ۳ خرس ای عر ری 0 
1 اجماع می گفتند. شاگردان زبده دیگری در مکتب علمی - تربیتی و 
سرشار از معنویت هفتمین امام پرورش یافتند از جمله؛ محمد بن خلاد, 
عبدالرحمن بجلی, علی بن جعفر, اسحاق بن عمار صیرفی, اسماعیل بن 
موسی بن جعفر. حسین بن علی بن فضال, داود رقی, عبدالسلام بن صالح 
حصروی, موسی بن بکیر و اسماعیل بن مهران. (9) 
گسترش نهضتهای علوی توسط گروهی از امامزادگان و سادات و افزایش 
قدرت سیاسی بنی عباس, خصوصا در دوران خلافت هارون, باعث تشدید 


مراقبت و سخت گیری نسبت به امام کاظم (ع) شد به طوری که هارون 


ریخته شود !؟ سخت گیری نسبت به امام در حدی بود که به ندرت کسی 
همه ها تست ی بای زور رین شسایل .وق ات وید آهی اه 
خدفت افام (ع ) مر فنات شود 


با ایزخ.فخوده. امام.ازاتی .داشت که در جهان: اسلام. براکنده بوژنن و با 
ایشان, بخصوص در دوران اقامت در مدینه, تماس داشتند. تلاشهای تبلیغی 
این برگزیدگان بر محبوبیت امام بین شیعیان شهرهای اسلامی افزود و 
مومت نگرانی هارون شد. از این روی هارون حضرت را تحت نظر از 
مدینه به بصره و سپس به بغداد اورد و سالها امام را در زندانهای مختلف 
تحت نظر گرفت و به احدی اجازه ملاقات با آن مقام معنوی را نداد. 


مرحوم شیخ طوسی راویان و شاگردان امام را 272 نفر ذکر کرده است. 
احمد بن خالد برقی تلامیذ خر را 0 نفر دانسته و مولف کتاب حیاه 
امامت را , تقو یال ای رود آست: 


مروا ریدها 


یاران برجسته امام کاظم ‌ع( ِ امامت را برای رهبری جامعه اصل 
های گوناگون پدید می آمزد ند: 0 می کردند. 


یونس بن عبدالرحمن؛ وی در اعتقاد به امامت حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام چنان روشن بین و استوار بود که کوچکترین نرمش و یا 
لغزشی را در مقابل منحرفان روا نمی شمرد و در برخورد با فرقه هایی 
چون واقفیه, موضع قاطعی داشت. او در پرتو انوار درخشان هفتمین و 
هشتمین فروغ امامت از چهره های درخشان جهان تشیع و شخصیتی 
ارزنده به شمار می رود. حضرت امام رضا (ع) او را سلمان زمان خود 
دانسته و عموم 


علمای شیعه, تقوا و پاکی وی را ستوده و مقام علمی و فقهی وی را 
تضیدبق کرده و روایاتش را بدون هی گونه شبهه ای پذیرفته اند. او روز 
گار خود را غالبا با تالیف کتاب می گذراند و سی کتاب در زمینه های 
کتا کی شوم اساامی قوفته است.. (10) 


محمد بن ابی عمیر؛ در میان شیعیان و جامعه تسنن از چهره های محبوب و 
یدانسا فعموت می. هون (11) اوزوانای از آمام هتم نف کرده 
که :ذر. آنها امام را با کنیه ابااحمد مخاطب قرار داده است. (12) وی 94 
خاد کنات در ماع فختلف: علهیر نی و قفهی به زشته عیبر دراو رن و 
مجموعه روایاتی که نقل کرده به 654 حدیث می رسد. طی چهار سالی 
که در زندان بود, نگاشته های وی از بین رفت و بعدها با تکیه : بر حافظه و 
آنچهة به راویان دیگر انتقال داده بود روایت می کرد. 


سرانجام محمد بن ان عمیر مورد خشم دزشکاخ خلافت عباسی قرار 
گرفت؛ زیرا هارون اعتقاد داشت اسرار فعالیت سیاسی و مبارزات مخفی 
شیغیانه اناد از تباط. آنان با پنشه‌ای هفتم در اختیار اونست: کشی به.نقل 
از فضل ابن شاذان گفته است: «در باره ابن عمیر نزد خلیفه سعایت شد, 
او را دستگیر کرده و از وی خواستند نام شیعیان و کسانی که با موسی بن 
جعفر علیهما السلام در ارتباط هستند به دستگاه خلافت تحویل دهد, وی 
امتناع کرد و از افشای نام رابطین با امام اجتناب نمود, دژخیمان او را در 
میان دو چوب قرار دادند. و برای اقرار گرفتن از نامبرده صد تازیانه بر 
ندنشن:زدند و جون: از مقاومت. دلیآته اشن-خسته: شنده ق به اخفنم. آمدند 
بیش از صدهزار 


درهم وی را جریمه کرده و تمام اموالش را مصادره کردند. » (13) 


محمد بن مفضل بن عمر جعفی؛ محمد را باب امام کاظم (ع) نامیده اند؛ 
او رابط میان مردم و حضرت بود و فرزند مفضل است. که امام صادق (ع) 
توحید معروف خویش را به وی املاء فرمود. 


محمد بن علی بن نعمان؛ کنیه اش ابوجعفر و لقب او موّمن طاق بود - 
چون مغازه اش در که زیر طاقی قرار گرفته بود - از بزرگان اصحاب 
امام ششم و امام هفتم است. وی توان آن را داشت که با هر مخالفی 
بحث کند و بر وی غالب گردد. (14) 


حسن بن محبوب: از راویان 5 است که فقهای شیعه در صحت احادیث 
او اجماع و خودش را توثیق کرده اند. او نزد امام هفتم و امام هشتم از 
احترام زیادی برخوردار بود و از ارکان عصر خویش به شمار می رفت, 
شیعیان اهل نیت از اطراف و اکتا دای اسلام به نزدش رفته و از فضل 
و دانش وی خصوصا در فقه بهره می گرفتند, تالیفات و تصنیفات وی را 
شیخ طوسی در فهرست خویش ذکر نموده است. 


ابوعبدالله بن یحیی کاهلی اسدی؛ از اصحاب امام کاظم (ع) است که نزد 
آن حضرت محترم بود و علمای رجال او را با منزلت و فضل می دانند. 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خطاب به علی بن یقطین که در 
دستگاه هارون نفوذ سیاسی داشت. فرمود: از کاهلی اسدی و خاندانش 
صیانت کنید. من بهشت را برایتان ضمانت می کنم. وی هم قبول کرد و 
ابن یقطین زندگی او و خاندانش را تامین می کرد. (15) 


ی اتیاهن کوفه نوی تاه تقد ره نزاوت 
شیخ طوسی وی را از 


اموالیان بجیله می داند. گروهی از بصریان همچون ابوعبیده از وی حدیث 
نقل کرده اند. ابان با حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام ارتباط داشته 
مر اما ار ان رت توا ی کر سس 26 


عبدالله بن جندب, بچلی و کوفی است او منزلتی بلند ۲ امام هفتم 
داتیت و وکیل. ان خضرت به شهار مین رافت: ابا ار 
عبدالله بن جندب مورد رضایت خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله و از 


هشام بن حکم؛ پرورش یافته مکتب امام صادق (ع) بود. او به خاطر 
دشمنی با بنی عباس سالها مخفیانه زندگی می کرد و امام ششم او را 
نگهبان و گواهی دهنده بر راستی خویش می دانست. بارها از سوی امام 
خا رات اه اراصتصی هس ار رل ی 
دانشمندان وابسته در منزل یحیی بر مکی ترتیب داد و خود از پشت پرده 
به نظاره نشست. هشام با همه فراست و شجاعت, به آنچه اعتقاد داشت 
اعتراف کرد و از آن جلسه گریخت و از بغداد به کوفه رفت و در منزل 
بشیر که از 0 معروف بود وارد گردید. او دانشمندی برجسته, 
متکلمی بزرگ و دارای بیانی شیرین و رسا بود. (18) 


صالح بن واقدی ؛ طبری می گوید: خدمت امام موسی کاظم (ع) رسیدم, 
حضرت فرمود: هارون تو را زندانی می کند و در باره من از تو می پرسد, 
بگو او را نمی شناسم و آنگاه که به زندان افتادی تو را اراد قی کر و 
ی ی ی 
زرندران 


(طبرستان) رفت. صالح بن واقدی می گوید: چون به دیار خویش برگشتم, 
ما نه کسی از من خبر گرفت و ته از زندانی بودنم کسی جویا 

۰ (19) او به برکت کرامت امام از چنین د سیسه ای رهایی یافت و 
0 مدتها در طبرستان به دفاع از حریم امامت بپردازد و با روی 
ولایت را پاسداری نماید. 


صفوان بن یحیی؛ : زمانی که صفوان فرزند یحیی به رشد عقلی رسید و 
علوم عقلی را از پدر خویش فرا گرفت. , در حوزه درس امام کاظم (ع) 
حاضر شده و از بیانات قدسی آن فروعغ اشتضاتمی: بهره مند گشت. او از 
فقیهان, محدثان و متکلمان کم نظیر است. علاوه بر مقام شامخ علمی, 
جاپگاه والایی در ز هد تقوا و عبادت داشت. صفوان را یکی از وکیلان و 
نایبان خاص امام دانسته اد و می گویند او ضمن جمع آوری و جوهات 
شرعی, ماموریت خطیر نشر روایات اهل بیت و هدایت شیعیان و مبارزه با 
خطوظ ارام مالسا آن عرسا سمته داشت (20) 


علی بن یقطین؛ از دوستان و علاقه مندان امام موسی (ع) بود, در دستگاه 
هارون به مقام وزارت رسید. چندین مرنبه خواست از این مقام استعفا 
نذهد. ولی خضرت:»مخالفت کرد وق ,برای ارتباط با امام ق کمک جه شعیان 
و حمایت از محبان ال عترت که در فقر و ناداری بسر می بردند, از 
ماموران مخفی استفاده می کرد, اسماعیل بن سلان و فلان بن حمید از 
ان حطس نو که فره تین آبارنسا احضار کر هه کف وا مر کت رش انم 
تدارک دیده و از طریقی غیر از راه معمول بروید ۳ به امام هفتم برسید و 
نامه و مبالفغی که می دهم تحویل ان حضرت به 


نحوی دهید که کسی متوجه نشود. (21) 


ابن بزیع؛ از اعبان و رجال شیعه و شاگردان امام کاظم (ع) است. طبق 
دستور امام در تشکیلات بنی عباس شغل مهمی داشت و از مشاورین 
خاص دستگاه خلافت به شمار می رفت. امور تعدادی از ۳ جهان 
اسلام تحسظ وی اضلاح کشت. آونبه نبا زمندان بنام عم داد و عاشقان. هل 
بیت را از گرفتاری می رهانید. (22) 


یعقوب بن داود؛ مردی با ایمان؛ پاک سرشت و نیکوکار بود. به دلیل 
برخورداری از شهامت و روحیه مبارزاتی به اتفاق برادرانش «س. قیام 
ابراهیم فرزند عبدالله بن حسن شرکت کرد و به همین دلیل دستگیر و 
زندانی گردید و تا آخر خلافت منصور در حبس به سر برد. با روی کار آمدن 
مهدی عباسی آزاد شد. این بار یعقوب تلاشهای خود را در حمایت از 
خاندان عصمت و طهارت و توسعه اقتدار شیعیان به صورت نفوذ در 
دستگاه حکومت و قبضه کردن پنهانی قدرت ادامه داد و سرانجام به پست 
وزارت رسید. به این ترتیب تواننست بسیاری از مناصب مهم تحت قلمرو 
خلافت اسلامی را ؛ به علویان و سادات و برخی شیعیان تفویض کند. این 
وضع دشمنان را نزد خلیفه عباسی نه سعایت و مذمت از وی واداشت و 
مهدی عباسی را به این موضوع تهدید کردند که سراسر کشور اسلامی در 
دست یعقوب و شیعیان است و با انقلابی سریع می تواند بساط حکومت 
تو را سرنگون کنند. تبلیغات زهراگین دشمنان کار خود را کرد و موجب 
برکناری یعقوب و زندانی شدن او گردید. (23) 


جویبارهای خونین 


گروهن از فرزندان ائمه علیهم السلام و نیز سادات و علویان. طی 
مبارزات و قیامهایی حضرت امام کاظم (ع) را در دفاع از 


جبهه حق و افشای باطل یاری می دادند. 


در دوران حکومت منصور و فرزندش مهدی شرایط طاقت فرسایی بر 
شیعیان مدینه سایه افکند. خفقان آن چنان علویان را احاطه کرد ؛ که آنان 
خون انشتی زیر خاکستر دهد بیدا کردن قرضتی بودند قا ین دستاه اشتم 
حریق افکنند. وقتی مهدی یکی از دشمنان معروف اهل بیت را به عنوان 
والی مدینه منصوب کرد او حقوق علویان را از بیت المال قطع کرد و 

دستور به بازداشت سادات و شیعیان حوزه حکومتی داد. زمینه های 0 
خونین علویان به این ترتیب فراهم گشت و حسین بن علی بن حسن مثلث 
که از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلام بود, رهبری «قیام فخ » را 
عهده دار گردید. وجود دویست نفر از اصحاب امام کاظم (ع) و بزرگان 
بنی هاشم در این نهضت و تایید ضمنی امام از وی دلیل بارزی بر موافقت 
هفتمین فروغ امامت با جنبش مذکور است.؛ گر چه در آغاز نیروهای حسین 
بن علی بر شهر مدینه استیلا پافتند, ولی با آمدن نیروهای تازه نفس از 
سوی مرکز خلافت و ارایش نظامی عباسیان طی نبردی خونین که در 
وادی فخ واقع در غرب شهر مکه رخ داد. گروهی به شهادت رسیدند. (24) 


عبدالله بن حسن ؛ از بزرگان شیعه و مطیع امام هفتم بود, گروه عظیمی از 
شیعیان را به گرد خودش فرا آورد و مخالفت خود را با غاصبان آغاز کرد. 
سرانجام. به.زندان کشیده شند. ,او مجبتن. زا. آموزشگاه: انقلاب: خویش 
ساخت و از طریق مکاتبه با رهبر خود, امام کاظم (ع), الهام می گرفت و 
خبر می رساند تا انکه به شهادت رسید. 


یحیی بن عبدالله؛ از قهرمانان انقلاب حسین بن علی رهبر قیام فخ بود 


و بعد از کشته شدن وی به سرزمین دیلم گریخت. در آنجا شیعیان را 
مت گرم هار کار فطالت ی ای ات فص رن شیم را 
لشکری زیاد به سوی او روانه داشت. نبرد فرستاده خلیفه با یحیی به 
کی بارانش آسامید و اماش ضا وادار کرت هارین ار فرخت 
پیش امده استفاده کرد و او را به زندان افکند و دستور داد دیوار زندان را 
به رویش ویران کنند تا به شهادت برسد. (25) 


حسین بن عبدالله؛ مردی زاهد و عابد در عصر خویش محسوب می شد. او 
به حجهت مبارزات و مجاهدتهای مداوم و دفاع از حریم امامت. یه دست 
حکومت ظالم وقت گرفتار و شهید شد. 


حسین؛ فرزند امام کاظم ع( بود و در ناحیه فارس به حالت اختفاء و دور 
از ستم عباسیان زندگی می کرد. ماموران و حاکمان فارس محل اختفاء او 
را بافته:ه ان ستبدن تشر وان زا شفید کردند. هم اکنون به سید علاء الدین 
حسین معروف است و در شیراز دارای قبه و بارگاه می باشد. (26) 


احمد بن عیسی: از دوستداران امام کاظم (ع) بود و همزمان با جنبش 
یحیی قیامی ترتیب داد. هارون وی را به زندان انداخت. او از محبس 
گریخت و به بصره رفت. از انجا با شیعیان مکاتبه داشت و مردم را علیه 
دستگاه عباسی بر می انگیخت. بر اثر فعالیتهای وی نهال تشیع در بصره به 
بالندگی افزونتری رسید و چون امام کاظم (ع) به دستور هارون در بصره 
زندانی گنت : مردم این شهر از زندانی شدن امام خشمگین شده و 
بو ای ار را وا موی 
نظا 
می 


عباسیان, قادر نبودند به قیامی دست بزنند. 


اسماعیل, فرزند موسی بن جعفر علیهما السلام ؛ در مصر رحل اقامت 
افکند. فرزندان وی نیز در آنجا زندگی می کردند, وی ضمن تالیف چندین 
کتاب: جانبداری از حریم ولایت و نگهبانی دز استوار امامت و فراخوانی 
شیعیان در ستیز با ستم مشغول بود. 


اختناق فکری و جلوگیری از فعالیتهای شیعیان به اندازه ای بود که شیعیان 
و سادات و علویان عصر امام کاظم (ع( به شیوه ای افشاگرانه روی 
اوردند و آن نوشتن مطالبی مبنی بر حقانیت اهل بیت (ع) و غاصب بودن 
خلفای عباسی و نیز درج اندیشه های الهام گرفته از پرتو فروزان امام 
هفتم بود بدین گونه دیوآرهای سرزمین اسلامی با تابلوهای رنگین. اعمال 
ننگین عباسیان را فاش می ساخت شاعران, گویندگان و روشنگران از این 
طریق مسوولیت حساس و نقش تاریخی خویش را ایفا می کردند. 


سواتجای حجومت: فاسد یی که طزاتین عیقی نامام در دل داشت و 


امام هفتم می دانست و مشاهده می کرد کف حاسمت و میات که 


امام در کل صرد۴۳ و درگیری مستقیم و توام با صراحت او در برخورد با 
خلفا تشکیلات آنان را , به مخاطره افکنده, در سال 183 هجری امام را در 
سیاه چالهای بغداد در سن 55 سالگی به شهادت رساند. 
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که ره تفا ی ان ی ها اسان ناسا 


تر اه کت هه ام اه 
هفتم دانسته و وی را بلاعقب می داند. 


فاهامه کین شماره 3 


سخنان 


1- تعقل و معرفت ۹ 

قال الأْمامُ الکاظم ( علیه السلام): ۱ 
س‌ 3 ۳ و و۶ ]و ۲ 

«ما بعت الله اثییاعه و سْلة الی عباد 


ره 9ه اعلحمد 
اه بو هو -9 فه ل( ۵ و ت 
اه رح أ ر لل 
هه سيم معر 


فعمَم درجه 
ارَفعَهُم درد 


فی الکیا و الأخجرو. » : 


خداوند پیامیر ان و فزستادکانتشن را به سنوی بند کانش بر تینگيخته. مکر آن 
که از طرف خدا تعقل کنند. پس نیکوترینشان از نظر پذیرش, بهترینشان 
از نظر معرفت به خداست, و داناترینشان به کار خدا, بهترینشان از نظر 
و ای اس هت اه رت 


«ان له لپ الثاس خختین. خُجْهَ طاهرة و خجّة باطتة. قأمّا الطامرة 
قاوَل و ییاه و الق و آما الباطتة قالْعَفولٌ. » : 


همانا برای خداوند بر مردم دو حجّت است. حجّت آشکار و حجّت پنهان؛ اما 
حجّت اشکار عبارت است از: رسولان و پیامبران و امامان؛ و حجّت پنهانی 
عبارت است از عقول مردمان. 


کش ی گن زاف کتست از ال وتا 


«الستش قلی الونده علامغ فوّه الْعَقلٍ, قمَن عَقَل عَن اللّه تبایک و تعالی 
ترل ال الیا و الاغبین فبها و رعب قیما لد رتم و کان ال آيشة 
اب ۱ و تب ۰ 


صبر بر تنهایی, نشانه قوت عقل است. هر که از طرف خداوند تبارک و 
تهالی تفیل کدار ال سا رای بر آن کار که و بدانحم تور 
پر وزد کارتتر است رغبت نموده, و خداوند در وحشت انیس اوست و در 
تنهایی یار او, و توانگری او در نداری و عرّت او در بیتیره و تباری است. 


4- عاقلان اتقو در 


«ِْ الْعقلاء رَد هَدُوا فی الكّیا و َغَبُوا فبالأخو لام عَلموا أنّ الضّیا طالبة و 
بَهٌ و الاخِرَة طللبه و م و من طلّت الأجْرة, لته ال یس 
بستوفی ملها ررقة, مَنْ طلّت الْیا له الاجِرَخ فیأتیه المَوّث قَیَفسة 


دیا چ آخرّتة. » : 


به راستی که عاقلان, به دنیا بی رغبتند و به آخرت مشتاق؛ زیرا میدانند که 
دنیا خواهاننست و خواسته شده و آخرت هم خواهانست و خواسته شده, هر 
که آخرت خواهد دنیا او را بخواهد تا روزی خود را ازان خریافته کنت, , و هر 


که ونیا را خهاهد آخرش هشال استا ضر کش رسد وا و آخرشش را 


بر او تباه کند. 

5- تضزع برای عقل 

«قق اراد الغتي بلا مال ع راخة الب هم من الکتد و السّلامَة فی,الدّين 

ی وا یُملَ عَفلة, من عَقل قتع یما بَکُفیه و 
کلم بما تکفیة ار ۱ بُذرک الفنی َبذَا. » : 


هر کس بی نیازی خواهد بدون دارایی, و آسایش دل خواهد بدون حسد, و 
سامت حین لین اسف درا دا انم کید و بخواهد کد. قاس :۱ 
کامل کند, هر که خرد ورزد. بدانچه کفایتش کند قانع باشد. و هر که بدانچه 
او را پس باشد قانع شود, بی نیاز گردد. و هر که بدانچه او را بس بود قانع 
نشود, هرگز به بی نیازی نرسد. 


6- دیدار با مقمن برای خدا 


دون زار آحاة اون له ( عتره. سب به توات ال ونر ما وَعَدة 
عروجل وگل اه روجل بو مین ,ملک مر حین بَخْرُعْ من من منزله 
۳ 


ِ ره بعود الیْه ینادوتة: آلا طبت و تي لک | لعج لح جوا من الجنه منرلا. 


هر کس فقط برای خدا نه چیز دیگر به دیدن برادر مومنش رود تا به 
های الهی بر سد, خداوند متعال. از وقت خروجش از منزل 
تا برگشتن او, هفتاد هزار فرشته بر او گمارد که همه ندایش کنند: هان ! 
پاک و خوش باش و بهشت برایت ت پاکیزه باد که در آن جای گرفتی. 


7- مروت. عقل و بهای آدمی 

«لا دین لِمن تد مَرْوَة 1 و لا مرو 
الدی لایَزی الا یتسه حَطرّاء آما از 
ها 


۷ 


۱ص 
حق 
ند 


1 
تک 
3 
2 


3 
ابدار 


0 
2.  تس۱‎ 


بای 


کسی که جوانمردی ندارد. دین ندارد؛ و هر که عقل ندارد, جوانمردی 
ندارد. به راستی که باارزشترین مردم کسی است که دنیا را برای خود 
مقامی نداند, بدانید که بهای تن شما مردم, جز بهشت نیست. ان را جز 
بدان مفروشید. 


8- حفظ آبروی مردم 
«مَنْ کف تَفْسَة عَنْ آغُراض الثاس آقالة, ال ام کف 
عصَبَةٌ عن الثاس کت 


هر که خود را از آبروریزی مردم نگهدارد, خدا در روز قیامت از لغزشش 
ض حون و هر که خشم خود را از مردم باز دارد, خداوند در روز قيیامت 
خشمش را از او باز دارد. 


09 عوامل نفک و دوری به خدا 


«أفصَلِ مایتَقرّب به العبا ای ال : بعد مد المَعْرَقَه به الصّلاه 5 , بژ الْوالدیّن 
تک الْحسّد و الَعْجّ و الَقخْر. : 


بهنترین چیزی که به وسیله آن بنده به خداوند تقرب می جوید., بعد از 
شناختن او, نماز و نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینی و به خود 
0- عاقل دروغ نمیگوید 

«ٍنّالْعاقلّ لایَکذِبٌْ و ان کان فیه هوا. » : 

همانا که عاقل دروغ نمیگوید. گرچه طبق میل و خواسته او باشد. 

1- حکمت کم گویی و سکوت 


مد سین , قعَلَیْکَمْ بالسَمَت, قَائَه دعَه حسته و قَلَةْ وژر» 5 


خِفة من الذئوب. » : 


کم کویین: حکمت بزرگی است, بر شما باد به خموشی که شیوه ای نیکو و 
نت رس اس 


«اِرّ ال حَرَم الْجتَةٍ علی کل فاجش قلیل الْحیاء لا یبالی ما قال و لاما قیل 
لق. » : 


همانا خداوند بهشت را بر هر هرزه گوی کم حیا, که باکی ندارد چه می 
گوید و یا به او چه گویند خرام گردانیده است. 


3- متکبر, داخل بهشت نمی شود 
1 لا 1 بش .با ۳ س‌ 
«ایاک و الکبر, فانه لا یدح الجَنة مَنْ کان فی قلبه متقال حبه من کبر. » : 


از کبر و خودخواهی بیرهیز,. که هر کسی در دلش به اندازه دانه ای کبر 
باشد, داخل بهشت نمی شود. 


14- نقسیم کار در شبانه روز 


«اجتهدوا فی آن تکون تاک 1 یبع ساعات: ساية لمناجاه الله, وساعة 
لععاشم وساعة لعاشته الحوان والقا. ای روت و 

نو کم فی الْباطِن, وساعة تحْلون فیها لِلَذْایِکم فی عَیْرِ مُحَرّم وبهذه 
الساعه تفدرون علی از لثلاث ساعات. . 


مناجات با خدا, 2 قسمتی برای تهیه معاش, 3 قسمتی برای معاشرت با 
برادران و افراد مورد اعتماد که عیبهای شما را به شما می فهمانند و در 
ی و ها ی ی ده 
برای درک لذتهای حلال [و تفریحات سالم ] و به وسیله انجام این قسمت 
است که بر انجام وظایف آن سه قسمت دیگر توانا می شوید. 


5- همنشینی با دیندار و عاقل خیرخواه 


«مجالسَة أَقل الذین شرف ۹ 5 الأخرو, و مشاورة و العاقلِ الناصح ؛ یمن 
برکه رُشْذ و توفیق من الله, قاذا اسان علیی العاقك الثاصخٌ قایاک 
الخلات قَانَ فی ذلک العطب. » : 


اصا ها 


همنشینی اهل دین» شرف دنیا و آخرت است, و مشورت با خرد مند 
خیرخواه. یمن و برکت و رشد و توفیق از جانب خداست. چون خردمند 
خیرخواه به تو نظری داد, مبادا مخالفت کنی که مخالفتش هلاکت بار 


است. 
6- پرهیز از آنس زیاد با مردم 


«یاک و مُخالطة الّاس و الانْسَ بهم الا 
به و ارب ین سایرهم گهژیک من ِ 


در میان آنها بیابی که [در اين صورت] با او انس گیر و از دیگران بگریز, به 
مانند گریز تو از درنده های شکاری. 

7- نتیجه حبٌ دنیا 

«مِن احَتّ الا هب حوف اجره من قلبه و ما وت عَبّذ علما قاژداد 
للذنیا خبّا الا ادا من اللّه بُعْدا و اّداد ال له عصَه : 


هر که دنیا را دوست بدارد, خوف آخرت از دلش برود. و به بنده ای دانشی 
ندهند که به دنیا علاقه..مندتر شود مگر آن که از خدا دورتر و مورد خشم 
او قرار گیرد. 


8- پرهیز از طمع و تکیه بر توکل 
«بای و الطمَع و علیک ی فی آیدی الثاس, ات المع من 


المخلوفین, قنَ الطمع مثتا یا لِلَدل, و احْتلاسن العَفْل واحتلاق, مرواب ۳ 
تدنیسنٌ العض و الدْهابٌ بانیم و عَلَیک بالاغتصام یربک و الوکل عَلیْوٍ. 


از طمع بپرهیز, و بر تو باد به ناامیدی از آنچه در دست مردم است, طمع 
را از مخلوقین ببُر که طمع, کلید خواری است. طمع, عقل را می رباید و 
مردانگی را نابود کند و آبرو را می آلاید و دانش را از بین می برد. بر تو باد 


که به پروردگارت پناه و ان یل 

مایم امافداری و راکوت 
3 3 ۰ ۰ ۰ 

«ادا۶ الأماته و الصَدّقْ یجْلبانِ الرّرْقَ. و الحْیاتة و الْعدْبْ یَجْلبانِ الَفرَ و 
1 ۳ ی 

النفاق. » : 


امانتداری و راستگویی, سب جلب رزق و روزياند, و خیانت و دروغگویی, 
سبب جلب فقر و دورویی. 


0- سقوط برتری جوی 


«اذا آراد ال بالگه شرا نت لها جناحین, قطارت قأکلها الطَیِر. » : 
ر‌ 


هر گاه خداوند بدی مورچه را بخواهد, به او دو بال میدهد که پرواز کند تا 
پرنده ها او را بخورند. 


1- حقگویی و باطل ستیزی 


«اتّق اللّة و فُلِ الْحَقَ و اِنْ کان فیه قلاکک قَاِنّ فیه تجائک | 
الْباطل و ان کان فیه تجانگ, ان فیه هلاکک. 


( 
انا 
اما 
ط 
2 
2 


از خدا بترس و حقٌ را بگو, اگرچه نابودی تو در آن باشد. زیرا که در واقع, 
نجات تو در آن است. از خدا بترس و باطل را واگذار, اگرچه نجات تو در 
آن باشد, زیرا که در واقع؛ نابودی ته نز آن اسنت: 


2- تناسب بلا و ایمان 

« موم مثل کَفتي المیزان کلما زية فی ایمانه زید فی بلایّه. » : 
موّمن همانند دو کفه ترازوست. هر گاه به ایمانش افزوده گردد. به بلایش 
افزوده گردد. 

3- کفاره خدمت به حاکمان 

«کَفَارَة عمل السٌلطان لاْحسانٌ [لی الأخوان. » : 

کفاره کارمندی سلطان. احسان به برادران دینی است. 

4 تافلت و عقلیب 

«صلاه الوافل خریان ال اللّه لکل موه 1 

نماز نافله راه نزدیک شدن هر مومنی به خداوند است . 

5- اصلاح و گذشت 


پ«ِِ لا چن کان له عی اللّه جر قلیقْمْ قلا یوم الا مَنْ 
أصَلَحَ, رم عَلّی الله : 


ندا کننده ای در روز قیامت ندا می کند؛ آگاه باشید, هر که را بر خدا مزدی 
است برخیزد, و برنمی خیزد, کر کفتفت که گذشت کرده و اصلاح بین 
مردم نموده باشد, پس پاداشش با خدا خواهد بود. 


6- بهترین صدقه 


۳ ن‌ ۲ 13 5 رس ای 
«عونک للصعیف من افصّل الصدقه. » : 


7 سختی ناحف" 

«یغرف شده الجور ج من خکِم به عَلیْه. » : 

سختی ناحق را آن کس شناسد که بدان محکوم گردد. 
28 گناهان تازه, بلاهای تازه 


«کلما آ ت. الناس ,من لوب ها نها قافن اخوت له ام مخ 
لبلاء ما 5 وتو یَعَدون. 


هر گاه مردم گناهان تازه کنند که نمی کردند, خداوند بلاهایی تازه به آنها 
دهد که به حساب نمی اوردند. 


«قَتهوا فی دین الله قَاِنّ الفقة متاخ البصیزو, و تمامْ العبادو و السَبَُ ی 
الْمنازل الرّفیقه و الرتّب الحلیله فی الدّین و الذئیا. و فصْلْ الققیه لب 
العاید کقَصْل السَمُس عَلی الکواکب, و مَنْ لمٌ یت فی دینه لمْ یر اللّه 


ت‌ِ 
- 2 تک ِ ت 


له عملا. » : 


در دین خدا دنبال فهم عمیق باشید, زیرا که فهم عمیق دین, کلید بصیرت و 
بینایی و کمال عبادت و سبب تحصیل درجات بلند و مراتب بزرگ در امور 


دین و دنیاست. 
دینش فهم عمیق نجوید, خداوند هیچ عملی را از او نیسندد. 


0- دنیاء بهترین وسیله 


و ۳ 1 ۳ 9 
«اجْقلوا لالفْسِکمْ حظا من الحئیا باغطانها ۳ ِ 7 ِ ها لا بلم 
المَرُوَة و ما لا سَرّف فیه, و _اسْتَعیوا 4 رٍ الذین. فائة ژوی 


«ليس نا من ترک ذنياه او رک ۱ ترک دیتَة لِذْباخ» . 


برای خود بهره ای از دنیا برگیرید و آنچه خواهش حلال باشد و رخنه در 
جوانمردی ایجاد نکند و اسراف نباشد منظور دارید, و به این وسیله برای 
انجام امور دین پاری جویید. زیرا که روایت شده است: «از ما نیست 


کسی که دنيایش را برای دینش ترک گوید يا دینش را برای دنیایش رها 
سازد. » 


1- انتظار قَرَج 
«أفصَلٌ |افتاگه بعد الْمعرقه اتتظاژ الَْرج. 1 
بهترین عبادت بعد از شناخت خداوند, انتظار قَرَج و گشایش است. 
2- مهرورزی با مردم 
« ود ای الثاس نف العقل. : 
مهرورزی و دوستی با مردم. نصف عقل است. 
3- پرهیز از خشم 
دمن کف عَصَبَة ن الثاس کف اللْةْ عَلَهْ عذاب بَوّم القیمه. » : 


هر که خشم خود را از مردم باز دارد, خداوند عذاب روز قیامت را از او باز 
می دارد. 


4- قویترین مردم 
«من آراد آن یَکُونَ أَفوی الّاس فیک عَلّی اللّه. » : 


او فر ید نم خرحا رون 


«مَن اشتوی یَوْماة فَهوَ معْبْون و مَنْ کان اخر یوَمَیه سَرّهما فقو ملغون و 
ِِِ قرف الته فی تیه قهو فی تقصان. و من کان الی ال ن‌ 


بدتر از روز اولش باشد ملعون است.؛ و کسی که در خودش افزایش نبیند 
در نقصان است. و کسی که در نقصان است مرگ برای او بهتر از زندگی 


است. 


6- خیر رسانی به دیگران_ 


0 


2 جب حَق آخیک آن لا تکنْمَةه سین ینْقَعْهْ لأمر نیا و لاقر ر آخزته. ِ« 


ت 3 


اخرت اوست؛ از او پنهان و پوشیده نداری. 


7- پرهیز از شوخی 

«اک و المزاع له یف پئور [مایک. » : 

از شوخی [بی مورد] بپرهیز, زیرا که شوخی, نور ایمان تو را می برد. 
8- پند پدیدهها 

«ما من سَیء تراة عَیْناک الاو فیه مَوَعظَد. » : 

است. 

9- رنح نادیده. نیکی را نمیفهمد 


«قر لخ تجد للاساعه مضضا. لم بکن عندج للاخسان مَوقع. : 


کسی که مزه رنج و سختی را نچشیده, نیکی و احسان در نزد او جایگاهی 
ندارد. 


0 محاسبه اعمال 


اک( ستزاد اللَ و 
ن عَمل سین استغقر ستفقر الله مِلة و تابِ لیّه. : 


از ما نیست کسی که هر روز حساب خود را نکند, پس اگر کار نیکی کرده 
است از خدا زیادی آن را بخواهد, و اگر در آن کار بدی کرده, از خدا 
امرزش طلب نموده و به سوی # نماید. 


قال الاعاش فجنتجی بت عفر الکاطن صلوات ام اوه 


و : آولها آن تعرف ریک والتاییة آن تعرف ما 
الثالتة آن تعرف ها آزاد هنک: :عالتبعه آن تگرف ما بُخُرجُک عَن 


فرمود: تمام علوم جامعه را در چهار مورد شناسائی کرده ام: 


دوّم, اين که بفهمی که از برای وجود تو و نیز برای بقاء حیات تو چه کارها 
سلم, بدانی که برای چه آفریده شده ای و منظور چه بوده است. 


چهارم, معرفت پیدا کنی به آن چیزهاتی که سبب می شود از دین و 
اعتقادات خود منحرف توا تقتی سر ام و رسیم سیکیی کوو را بشناسی 
و در جامعه چشم و گوش بسته حرکت نکنی -. 


2 قال علیه السلام: جع اللَهْ عَبُدا تقمَه, عرّف الثاس ولایغرفوتة. (63) 


فرمود: خداوند متعال رحمت کند بنده ای را که در مسائل دینی و اجتماعی 
مردم او را نشناسند و قدر و منزلت او را ندانند. 


3 قالّ علیه السلام: ما فَسم 


ین العباد أَفْصَلْ من العَل, نوم العاقل أفْصَل من سهرالجاهل. (64) 


فرمود: چیزی با فضیلت تر و بهتر از عقل, بین بندگان توزیع نشده است, تا 
جائّی که خواب عاقل - هوشمند - افضل و بهتر از شب زنده داری جاهل 


4 قال علیه السلام: | ن هل الأ ْض مَرَحومَون ما یخافون, و أدُوا الأْماتة, و 
عَملّوا بالْحق (65) 


فرمود: اهل زمین مورد رحمت - و برکت الهی - هستند؛ مادامی که خوف 
و ترس - از گناه و معصیت داشته باشند ء ادای امانت نمایند و حق را 


دریابند و مورد عمل قرار دهند. 

5 قال علیه السلام: ینس العَبَد یَکونْ ذاوجهین و ذالساتیّن. (66) 

فرمود: بد شخصی است آن که دارای دو چهره و دو زبان می باشد, - که 
در پیش رو چیزی گوید و پشت سر چیز دیگر -. 

6 قالّ علیه السلام: لْمَْبُونْ من عین غُفرخ ساعة. (67) 


فرمود: خسارت دیده و ورشکسته کسی است که عفر خود را هر چند به 
مقدار یک ساعت هم که باشد بیهوده تلف کرده باشد. 


7 قال علیه السلام: من استشار لَمّ بَعْدمْ علندَ الطواب مادحا. و علّد الطا 
عاذرا. (68) 


فرمود: کسی که در امور زندگی خود با اهل معرفت مشورت کند, چنانچه 
درشت هزم فصل. کردم اش ورن تس و معیو فرار خی کرد اک 
خطا و اشتباه کند عذرش پذیرفته است. 


8 قال علیه السلام: من لم يَکْنْ له من تسه واعظ تمکُن له عَدْوْْ بعنی 
الشیطان. (69) 


فرمود: هر کسی عقل و تدبیرش را مورد استفاده قرار ندهد, دشمذش - 
یعنی ؛ شیاطین | نسی و جی و نیز هواهای نفسانی - 


9 قال علیه السلام: لایحلو الْوْمن من خمسه: : سواک. ومشط, و سَجاد, و 
سَبْحو فیها أرَیعٌ و تلائون حَبّه. و خائخ غفیق. (70) 

فرمود: مومن هميشه همراه خود پنج چیز باید داشته باشد: مسواک, شانه, 

مهر و جانماز: مشخ ترای دکر کفتن انکشتر عفیق,ته.دست راست ذاشتن 

در حال نماز و دعا و .. 


0 قالّ علیه السلام: لاتوجْلْواالکشام عَلی الایق, علائَوخْلوخ عنی مطعشوا 
شینا. (71) 


فرمود: بعد از صبحانه, بدون فاصله حقام نروید: ۰ همچنین سعی شود با 
معده خالی داخل حمام نروید, بلکه حتّی الامکان قبل از رفتن به حمام 
1 ال عليه شام ای والاعت اه اب فسوی انیب و سیف 
مَروّتک. (72) 


فرمود: بر حذر باش از شوخی و مزاح بی جا چون که نور ایمان را از بین 
رفن اوه ارم را یی مش اتف کر ذانق: 


9 فان یه تسا الاخه س ص وان خی بویت الخی ی( 9ر) 
فرمود: خوردن گوشت, موجب روئیدن گوشت در بدن و فربهی آن می 
ند هلت مرن ماه از و در راب سم را اعدعت ردان 


3 قال علیه السلام: من صَدق لسائة کی له و من حستت یه زید 
فی رژقه. و من حشن بره با خوانه و أهله مد مد فی عْمره. (74/( 

نیتش نیک باشد در روزیش توسعه خواهد بود, هر که به دوستان و 
اشنایانش نیکی و احسان کند. عمرش طولانی خواهد شد. 


4 قالّ علیه السلام: اذا مات الْمَوّمنْ بَکت عَلیّه المَلایْكَة و بُفاغ الأرض. 
(75) 


فرمود: زمانی که - دانشمند 


- مومنی وفات یابد و بمیرد. ملائکه ها برای او گریه می کنند. 


5 قالّ علیه السلام: اعلْْوْمنْ متّل کَتَتي المیزان کُلما زية فی ایمانه زیة 
فی بلایه. (76) 


فرمود: موّمن همانند دو کفه ترازو است, که هر چه ایمانش افزوده شود 
بلاها ۱ 


6 قال علیه السلام: من آراد اءن بَکُون آقوی الثاس قَلَیتعِکل علّی اللّه. 
(77 


فرمود: هر کس بخواهد (در هر جهتی) قوی ترین مردم باشد باید توگل در 
همه امور, بر خداوند سبحان نماید. 


7 قالّ علیه السلام: آداءالا ماته والدق بَجْلبانِ الرّرّق, والْخیاتة والكدْبُ 
بجلبان اقفر والتفاق. (78) 


فرمود: امانت داری و راست گوئی, هر دو موجب توسعه روزی می شوند؛ 
ولیکن خیانت در امانت و دروعغ و موجب فلااکت و بیچارگی و سبب 
تیرگی دل می باشد. 


8 قال علیه السلام: للع خیُرا و قل خَیّرا ولاتکن | شقه. (79) 


فرمود: نسبت به هم نوع خود خیر و نیکی داشته باش, و سخن خوب و 
مفید بگو, ۹ سح 


9 فقالّ علیه السلام: توا فی دیتاله, قانّ الْفمْة مناخ البَصیرَه, و تما 
اک لك العازل الرفیقه والذّتب الجَلیلّه فی الدّین وال ونیا 
(80) 


فرمود: مسائل و احکام اعتقادی و عملی دین را فرا گیرید. چون که 
شناخت احکام و معرفت نسبت به دستورات خداوند. کلید بینائی و بینش و 
انديشه می باشد و موجب تمامیت کمال عبادات و اعمال می گردد؛ و راه 
به سوی مقامات و منازل بلندمرتبه دنیا و اخرت است. 

0 قالّ علیه السلام: قصْلّْ الْققیه عَلّی, العابد کَقَصّل السَمُس علی 


ِ 


الکواکپ, و من لَم بقل فی دییه لَم بوض اللْةْ ل عملا (81) 


فرمود: 


و کسی که در امور دین فقبه و عارف نباشد, خداوند نسبت به اعمال او 
راضی نخواهد بود. 

1 قال علیه السلام: عَظّم العالع لعلّمه وَدغ مُنازعتة, و صعْرالجامل یِجَهله 
ولاتَطه وخ وَلکن قربة به و ۳-2 (82) 


فرمود: عالم را به جهت عملش تعظیم و احترام کن و با او منازعه منما, ۰ و 
ایا من یط ار ی اه 
نمی داند تعلیمش بده. 


2 قالّ علیه السلام: لو التوافل فُرّبانْ ای اللّه ِکل مُومن. (83) 


فرمود: انجام نمازهای مستحبی, هر مومنی را به خداوند متعال نزدیک می 
نماید. 


3 قالّ علیه السلام: تل الدنیا متل الحَیه مسا لین و فی جوفها السَمٌ 
القاتل, یَحْدَرّهاالرجال ذوی العول و بهوی الیْهَاالصبیان بایديهم. (84) 


فرمود: متّل دنیا همانند مار است که پوست ظاهر آن نرم و لطیف و 
خوشرنگ, ولی در درون آن سم کشنده ای است که مردان عاقل و هشیار 
ادران کربزانند یه صفان ومولموسان به. ان عقتق فی ورد ند: 


4 قالّ علیه السلام: َتل الضٌیا مَتلْ ماء جر کلما شرت مه الْعطشان 
ازداد عطضا علی بَفْلة. (85) 


5 قالّ علیه السلام: لیس الَْبْلَهْ علّی الْقم الا للرَوَجّه والولد الصّغیر. (86) 


فرمود: بوسیدن لب ها و دهان برای یکدیگر در هر حالتی صحیح نیست مگر 
برای همسر و يا فرزند کوچک. 


6قال علیه السلام» مر نی واه فلی وه 


ترک أَهلَ بِیّت تبیّه صَلَّ. ومَن ترک کِتاب اللّهٍ و قَوّل تبیّه گقر. (87) 


فرمود: 
عمل کند هلاک می شود, و هر کس اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله 


رک رای ری هر کی ارات و مرول موی درک 


7 قال علیه السلام: | تال بصن الْعبد التَوام, | تال لیبغض العبّدالفارع. 
(88) 


فرمود: همانا خداوند دشمن دارد آن بنده ای را که زیاد بخوابد, و دشمن 
دارد ان بنده ای را که بیکار باشد. 


8 قالّ علیه السلام: اللَواُغ: آن تمطی الاس ما مْحِث آأن تقطاخ. (89) 


فرمود خواضع ف فزوتنی آن استت که آن چه دوست داری, دیگران درباره 
تو انجام دهند, تو هم همان را ِِ دیگران انجام دهی. 


20 قال علیه السلام: یُسْتَحَبٌ بستحب غرامَة الا فی صقره آنکون نها فن 
کبره و یبغی للرَجّل ان سل اه الا و متا مَوَتَد. (90) 


فرمود: بهتر است پسر را در دوران کودکی , به کارهای مختلف و سخت.؛ 
وادار نمائی تا در بزرگی حلیم و بردبار باشد؛ : و بهتر است مرد نسبت به 
اه مر لن.-خور دست وه دل با جاشد.و کر حد توان »رف نیار کنوا ار روم 


0 قال علیه السلام: یس مثا من لَم بُحاست تَفْسة فی کل یَوْم ان حول 
سنا | تراد اللَ, و ان عمل سَمّا | ستَْقراللَه و تات الله. (92) 


فرمود: از شیعیان و دوستان ما نیست, کسی که هر روز محاسبه تفس و 


چنانچه اعمال و نیانش خوب بوده, سعی کند نز ار ها بیفزاید و اگر زرشت 


1 قال علیه السلام: لِکل سَیّی ء دلیل و دلیل العاقل الَکر. (93) 


فرمود: برای هر چیزی, دلیل و راهنمائی است و راهنمای شخص عاقل. 
تفکر و انديشه می باشد. 


2 قال تغلیه السلام: ما فی المیران شین ۶ انقل من الطااه علین فح فد 5 
آل مُحد. (94) 


فرمود: در میزان الهی نیست عمل و چیزی. سنگین تر از ذکر صلوات بر 
محمّد و اهل بیت ش (صلوات الله علیهم اجمعین). 


3 قال علیه السیلام: قلیلٌ الْعمَل من الْعاقل عون خضاعت ق که ا عم 
من هل الموی وَالْجَهّل مَرَدُود (95) 


گرچه 1 باشد, ِِ شخص ِِ 0 0 و 
عبادت کند پذیرفته نخواهد بود. 
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4 قال علیه السلام: وسْعَژ الْجَسَدٍ | دا , طال قطع ماء الصْْب. رخ 


المفاصل, 7 ورت الطَعّْف والسل, تون لیر فن‌هاه الیو نو 
الندن, وتزید فی.شتم الکلیتین, و تشمن البدن: (96) 


فرمود: موهای بدن زیر بغل و اطراف عورت چنانچه بلند شود سبب قطع 
و کمبود آب کمر, سستی مفاصل استخوان و ضعف سینه و گلو خواهد شد, 
اتتصمال ور مش تسوت عامی ازش‌ها بان 


5 قالٌ علیه السلام: تلاَة بَجْلون البَصَر: التّظَرٌ | آی الخطره, وَالتظَرٌ | آی 
الماء الجاری, وَالّظَرّ | ی الوَجُه الحسن. (97) 


فرمود: سه چیز بر نورانئت چشم می افزاید: نگاه بر سبزه, نگاه بر آب 
جاری و نگاه به صورت زیبا. 


6 قال 


علیه السلام: | قّ الا وَضَ لاتجْلو من خجّه, و آنا والله ذلِک الْحْجَه. (98) 
سوگند که من خلیفه و حجّت خداوند هستم. 

7 قالّ علیه السلام: سر عَهالهشي نَدْهَبْ بتهاء الَمَوّن. (99) 

فرمود: با سرعت و شتاب راه رفتن, بهاء و موقعیت موّمن را می کاهد. 

8 قالّ علیه السلام: | آما أمرثق آن تشتلواء لیس عَلیْنا الْجَوات. | تما ذلک 
| لیّنا. (100) 


فرمود: شماها مأمور شده اید که از ما اهل بیت رسول اللّه سوال کنید, 
ولیکن جواب و پاسخ آن ها بر ما واجب نیست بلکه اگر مصلحت بود پاسخ 
هی دهیم و رنه سا کت مین ابارفنیم. 


39 قال علیه السلام : ماذِئبان ضاربان فی عْتم قد غاب عَنة رعاو‌ها, باکلا 


_- 


فی دین مُسلم من حْبٌ الرّیاسه. (101) ۰ 


فرمود: خطر و ضرر علاقه به رباست برای مسلمان بیش از دو گرگ دزنده 
ای است. به کله گوسفندی که چوپان ندارند حمله کنند. 


40 قال علیه السلام: الایمان فوق 1 سْلام و والَفُوی فوق, الایمان 


یدرجه, و این قَوق اللّفُوی بدرَجه, و ما فُسْمّ فی الّاس یی ء أقل من 
الیّقین. 102 


فرمود: ایمان. یک درجه از اسلام بالاتر است ؛ تقوی نیز. یک درجه از ایمان 
بالاتر؛ یقین, یک درجه از تقوی بالاتر و برتر می باشد و درجه ای کمتر از 
مرحله یقین در بین مردم نمره بخش نخواهد بود. 
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سخنان امام هفتم (ع) در زندان 
احمد عابدی 


تعدادی از کتابهای حدیث به اسم «مسند» شناخته می شود, معمولاً مسند 
به کتابی کفته می شود که احادیت آن.با ند پیوسته: به ر سول خد| 


(ص) برسد. بنابراین وقتی گفته می شود «مسند امام موسی بن جعفر 
عل السامصصن کات است که اخایت ان را اسام شم غاند الساام 
با سند و به توسط آباء و اجداد خود از رسول خدا (علیهم السلام) نقل 
کرده باشد. 


مسند امام موسی بن جعفر علیه السلام مجموعه 9< حدیث است که در 
سالهای 180 تا 182 که امام در زندان سندی بن شاهک محبوس بودند, 
ابوعمران موسی بن ابراهیم مروزی به دیدار امام رفته و امام این احادیثت 
را برای او بیان کرده است. 


این احادیث از جهات گوناگون دارای اهمیت فراوان است. زیرا| اولا" در 
زندان بیان شده اند. ثانیاً تمام احادیث آن مستند به پیامبر اکرم (ص) است 
مگر اين دوازده حدیث 16, 21, 22, 23, 29, 32, 37, 38, 39, 42, 43, 


57 و انا محنوی و مضمون بلند آنها تفتخضه‌ضا در موضوعات اخلاقی سیب 
شده ۲ 


از خود این احادیث و با توجه به مسند بودن انها می توان مذهب راوی را 
نمود. 


را 
ات بن ایراهیم بن عبدالسلام مروزی و او از ابوعمران موسی بن 
براهیم 


مروزی و او از امام هفتم (ع) نقل کرده است. این کتاب با کوشش آقای 


محجمد 


حسین حسینی جلالی فکررا در ایزان و بیروت چاپ شده است. 

احادیثت 

1 موسی بن ابراهیم مروزی گوید: موسی بن جعفر (ع) به من خبر داد, از 
پدرش جعفر بن محمد. از پدرش محمد بن علی, از پدرش علی بن 
الحسین, از پدرش حسین بن علی, از پدرش علی بن ابیطالب (علیهم 
السلام) که فرمود: رسول خدا| (ص) حدیث گفت مرا: «کسی به سن بلوغ 
نرسید مگر انکه مرتکب خطایی شده است مکر عیسی بن مریم و مادرش 
مریم, و یحیی فرزند زکریا درود خدا بر انان» . 


مرول ,خدا صلی آلاه علیه و الم فرموو< کننی که یه کید وی یر 
از خداوند بزرگترین همت او باشد از خدا نباشد» . 


3 رسول خدا (ص) فرمود: «کسی که حدیتثی را از من نقل کند در حالی که 
می داند آن دروغ است او یکی از دروغگویان است» . 


ما مفاتهخیت عقاوم از اک کاب سافظ یدج است: 
5 رسول خدا (ص) نهی کرد از آنکه مردی بین پدری و فرزندش بنشیند. 


6 رسول خدا (ص) فرمود: «بر هر مسلمانی روز جمعه سه چیز لازم 
است: غسل, مسواک, بوی خوش» . 


7 ول خدا (ض | ار ضدای اراض انشان خوشتش می ام و از کنتین که 
فریاد بلند دارد بدش قفت آصد: 


8 رسول خدا (ص) از فحش دادن به روزها و ساعتها و باد و خورشید و ماه 


9 رسول خدا (ص) فرمود: «غعجب عمل هفتاد سال را از بین می برد» . 


0 رسول خدا (ص) فرمود: «هر کس به رزق اندک از خدا راضی باشد 
خداوند به عمل اندک از 


او راضی باشد» . 


1 رسول خدا (ص) فرمود: «اگر دوست دارید نمازتان افزون گردد 
خوبانتان را مقدم بدارید» . 


12 رسول خدا| (ص) فرمود: «قاضی عادل نخستین کسی است که به 
بهشت فرا خوانده می شود» . 


و آمدن زسول خدا با بوی:خوش شتاخته من شند: 


4 رسول خدا (ص) فرمود: «اطاعت کسی در نافرمانی خدای عزوجل 


جایز نیست» . 


5 رسول خدا (ص) فرمود: «هر کس خود را فرزند غیر پدرش بداند روز 
قیامت با مشرکان تور رم کرادن 


6 علی (ع) فرمود: «توانگری یاور خوبی بر اطاعت خدا است» . 


17 رسول خدا| (ص) فرمود: «هر گاه خدا| بنده ای را دوست بدارد 
گرفتارش می کند تا تضرع او را بشنود» . 


18 رسول خدا ((ص) فرمود: «هر کس ایمان به خدا و ۳ دارد > 


19 رسول خدا| (ص) فرمود: «هر کس بر سر راه مسلمانان آنان را اذیت 
کند لعنت ملائکه , بر او واجب است» . 


20 رسول خدا (ص) فرمود: «هر گاه یکی از شما برادرش را دوست می 
دارد نام و کنیه و لقب و نام قبیله او را سوال کند» . 


1 علی (ع) فرمود: «اشاره هنگام هلال نایسند است» . 


2 علی (ع) فرمود: «کسی که بر نمازهای پنجگانه به جماعت محافظت 
کند جزء غافلان نوشته نشود» . 


3 علی (ع) فرمود: «کسی که نزد مردم توریه می کند به چیزی که 
خداوند خلاف ان را می داند خدا نزد مردم خوارش خواهد کرد» . 


24 رسول خدا| (ص) فرمود: «شیطان هر گونه تلاشی را علیه انسان انجام 
می دهد و وقتی بر 


اهغلنه کرو ما اودعمل مین کندتم هر کز. تفی. کدارد خر وا وس 
اطاعت خدا انفاق کند» . 


25 رسول خدا (ض) فزموید < کنیی: یه رظان تردیی: نفد مک آانکه ۶ 
خدا دور گردید. » 


6 رسول خدا (ص) فرمود: «با زنان مشورت کنید و آنان را مخالفت کنید 
درشت خو عقل نیست» . * 


7 رسول خدا (ص) فرمود: «خدای رحمت کند کسی که سخنی می گوید 
تا بهره ای از آن ببرد يا سکوت می کند تا سالم بماند» . 


8 رسول خدا (ص) فرمود: «خوبی کن به کسی که اهل آن است و کسی 
کش اه آندششت حون اکر اف اهل میت اه ارم سای 


9 علی (ع) فرمود: «مصافحه دوستی را نگه می دارد» . 


0 رسول خدا (ص) فرمود: «هر که بگوید: لا اله الا اللّه حداً صمداً لم یلد 
فا لد ه اس له ما ای وا سمل هار هار فراع اه فد 


نویسد» . 


31 رسول خدا| (ص) فرمود: «هر گاه عرب عمامه خود را بیندازد عژت 


خود را انداخته است» . 


2 علی (ع) فر مود: «مردمی بیایند که به وسیله قرآن با شما مجادله کنند 
تن آنان:ر | به ست یبد زیزا اضتخاب:سنت به کنات دا آشتناتزند» : 


33 رسول خدا| (ص) فرمود: «هر کس به دین دوست خود است, پس هر 


4 حسن و حسین علیهماالسلام) جایزه های معاویه بن ابی سفیان را 


نمی پذیر فتند. 


5 رسول خدا (ص) فرمود: «هر کس از 


شما می خواهد حجامت کند روز شنبه حجامت کند» . 


6 رسول خدا (ص) فرمود: «به هر کس اذن برای دعا داده شود درهای 
رجمت به رویش گشوده شود . 


7 علی (ع) فرمود: «فال بد به کسی که توکل نو اخدا کت آسیب تمن 
رساند» . 


8 مردی را نزد علی آوردند که به خدآوند توهین. کردم بود: علی علیه 
السلام فرمود: «او را بکشید. و هر کس پیامبران خدا را ناسزا گوید نیز او 
را بکشید» . 


9 علی (ع) فر مود: «پیامبری از پیامبران که به او عزیر گفته می شد 
گفت: پروردگارا, , منز هی, , شان نو چه بزرگ و چه شگفت است ! ابتدای تو 
از چه بوده است ؟ سیس (به عنوان پشیمانی از سوال خود) عزیر مقداری 
خاک برداشته بر دهان خود ریخت. خداوند عژوجل به او وحی نمود: ای 
طربره دخالت در کار هن موی مه کات هجلال خود منو کته که‌نام تور 
از دیوان انبیاء محو می کنم. پس تو همراه انان ذکر نمی شوی» . 1 


40 رسول خدا| (ص) فرمود: «نپرداختن دستمزد کار کز: از گناهان کبیره 


است» . 


1 رسول خدا (ص) فرمود: «هر گاه خداوند برای کسی خیر بخواهد او را 
در دین فقیه, و بینای به عیوب وه ی کرت ندز و زاهد در دنیایش قرار 
می دهد؟ . 


2 علی (ع) فر مود: «از نشانه های نزدیکی قیامت جذام و شیوع بواسیر و 
مرگ ناگهانی است» . 


3 از امیرالمومنین (ع) حکم مردن موش در چاه سوال شد., فرمود: «چهل 
دلو از ان کشیده می شود. » 


4 رسول خدا (ص) فرمود: «هر کس درباره قدّر صحبت کند روز قیامت 
تراسا و 


5 رسول خدا (ص) فرمود: «هیچ پدری فرزندش را به بهتر از ادب نیک 


تعلیم نداده است» . 


6 رسول خدا| (ص) فرمود: «گروهی روز قیامت دوست دارند که از ثریا 
سقوط می کردند اما امیر بر چیزی نمی شدند» . 


7 رسول خدا (ص) فرمود: «دعای سه گروه رد نمی شود: پیشوای عادل, 
روزه دار تا انکه افطار کند. دعای مظلوم» . 


8 رسول خدا (ص) فرمود: «هر که بگوید من عالم هستم او جاهل است» 


9 رسول خدا (ص) فرمود: «هر که بگوید من در جهثمم پس او در جهثم 


است» . 
0 رسول خدا (ص) فرمود: «بهترین اخلاق مقمنان عفو است» . 


51 رسول خدا| (ص) فرمود: «امام به هر کس حد بزند همان حجد د کفاره 
گناه اوست» . 

2 رسول خدا (ص) فرمود: «هر که برادر مسلمانش را عفو کند خدا او را 
عفو کند» . 

3 رسول خدا (ص) فرمود: «خدای متعال گوید: بهشت بر کسی که 
چشمانش را بگیرم واجب است» . 


4 رسول خدا (ص) فر مود: «بهترین زنان کسی است که هر گاه چیزی به 
دت ی و ی سس 


کرده است. 


6 رسول خدا (ص) فرمود: «هر گاه کسی از شما در حال نماز باشد و 
زنی او را بخواند پس باید او را اجابت کند» . 


7 علی (ع) فرمود: «روز جمعه یک دینار صدقه بده. رسول خدا (ص) این 
را پیش از جمعه از 


ما می خواست» . 


38 رسول خدا (ص) فرمود: «ایمان شناخت به قلب و اقرار به زبان و 
عمل به اندام است» . 


9 رسول خدا (ص) فرمود: «ایمان ندارد مگر آنکه ایمان به چهار چیز 


شریکی ندارد, و من رسول خدا| هستم که مرا به حق مبعوت کرده, و 
ایمان به قدر داشته باشد چه خیر يا شر ان. و ایمان به مبعوث شدن پس 
از مرگ داشته باشد» . 2 


* البته منظور این نیست که اگر خانم ها نظر خوب و درستی دادند 
قدرت نه گفتن به زن و همسر را داشته باشید. 


پی نوشت ها 


باید در اوصاف و افعال خدا بحث نمود. 


ره اعاسی ای کات هن وال آء آماد کام )ارس هیا 
اس یه سس اص روا وب اس 
الذهب) در همه انها تکرار شده است:, و ما فقط به ترجمه متن احادیث 


زتن‌دهاس خر یی آفام کاطم غلیم الشلام اتخنق افل] 
مقدمه 


آنچه دز امز خزبیت: مهم و اساسین است اراته. شیوه. های اطمینان بخش 
تربیتی است که ضمن در برداشتن همه ابعاد زندگی انسان او را به 
سعادت حقیقی که همان مقام قرب الهی است نائل گرداند و بی شک 
چنین شیوه های تربیتی جز از سیره قولی و عملی اسوه های راستین دین 
یعنی معصومین علیهم السلام میشر نیست. بدین جهت ضروری می نماید 
که زندگانی معصومین علیهم السلام را بطور کامل و دقیق از منظر تربیت 


نگریست و از خلال سیر ه رفتاری و گفتاری آنها تربیت صحیح را عرضه 
تخود ور این مقاله تلاش بز آن‌اسشت که کوشه فانی از.صیره آمام کاظم 
علیه السلام در تربیت فرزندان را هر چند ناقص به تصویر بکشانیم. 


گام نخست در تربیت 


از ویژگیهای انحصاری اسلام نگاه عمیق و ریشه ای به امر تربیت است, از 
دام آساخ وسته سای ترس وا نان تسه یله که ار ممافل بای 
فراهم نمود, از بزرگترین اهداف ازدواج تربیت فرزندان صالح و شایسته 
است. ازدواج تنها یافتن شریک در زندگی مشترک و پیوند ساده میان زن و 
مرد نیست بلکه مرد باید مادری شایسته و زن پدری لایق برای فرزندان 
آنندخ خون, برگزیند آمام. کاظم علیه السلام قرمودم است: ..: واختارو! 
ا اش در ۳ بای یه جاح خود انتخاب کنید [مادران شایسته ای برای 
فرزندان آنندخ تان برگزینید ] (1) مر ان حضرت ویژگیهایی را برای 
انتخاب همسر فرمود که رعایت آنها شرط موفقیت در زندگی آینده است؛ 
برخی از این معیارها عبارتند از: 


صالح بودن 


ان حضرت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم نقل می کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: خداوند فایده ای بهتر از 
همسر صالحه به انسان نداده تا وقتی او را می بیند خوشحال گردد و هر 
گاه شوهر خارج از منزل است خود و مال شوهر را حفظ نماید. (2) 
همچنین آن حضرت دعایی را به اصحاب تعلیم دادند که از خداوند طلب 
همسر صالح و مهربان کنند «اللهم ارزقنی زوجه صالحه ودودا ...» (3) و 
سفارش کردند که این دعا را بعد از نماز و قرائت سوره فاتحه و یس 
بخوانند. (4) 

کفو بودن 

هم شأن بودن والدین, در تربیت اولاد نقش بسزایی دارد, چنانچه والدین از 
نظر سطح سواد و فرهنگ و فسال اغلافی: و اعتفادی به هم توزیکم نبا شند 
دچار تضاد و ناهماهنگی در تربیت خواهند شد و تربیت مطلوب حاصل 
نخواهد گشت. امام کاظم علیه السلام در حدیثی می فرماید: وانکحوا 
الاکفاء ... با همسرانی که همسطح و کفو شما باشند ازدواج کنید ... (5) 


فرزند بیش از هر چیز بویژه در دوران کودکی نیاز به محبت دارد. با محبت 
بودن همسر از دو جهت اهمیت دارد از طرفی کانون خانواده را صفای 


بیشتر می بخشد و باعث نیرو و توان بیشتر مدير خانواده یعنی شوهر می 
گردد و از طرف دیگر فرزندان تشنه محبت, خود را از چشمه زلال محبت 
سیراب و روان آنها را طراوت می بخشد. امام کاظم علیه السلام در 
دعایی که به اصحاب تعلیم دادند طلب همسر ودود و با عاطفه زیاد را از 
خداوند. سفارش نمودند. (6) 


عفاف و پاکدامنی همسر 


عفاف و پاکدامنی از معیارهای ضروری انتخاب همسر است؛ زیرا فرزندان 
طیّب و پاکیزه از دامان مادران پاکدامن و با عقت پرورش خواهند یافت. 
امام کاظم علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نقل می 
کند که فرمود: با زنان فلان طایفه ازدواج کنید زیرا آنها با عفت هستند و 
زنان آنان نیز با غفتند. وبا زنان فلان طایفه ازدواح نکنید زیرا آنان با غفت 
نیستند و زنانشان نیز با عقّت نخواهند بود (7) و نیز علی بن جعفر می 
گوید از برادرم سوال کردم ایا استفاده از شیر زنی که از راه زنا بچه 
زاییده صلاح هست؟ فرمود: استفاده از شیر او و شیر دختر او که از زنا 
متولد شده صلاح نیست. (8) 


امام هفتم علیه السلام پیش او که ذیکزان را به انتخاب همسر شایسته 
توصیه کند خود بدین امر اساسی اهمیت می داد و برای فرزندان خود 
مادران صالح و شایسته انتخاب نمود, نکته قابل توجّه اينکه هر کدام از 
همسران ایشان که از نظر تقوی و فضیلت برجسته تر بودند فرزندان بلند 
مرتبه تری داشتند برای نمونه به 


له رود تفر از تفهت ان ار خص رارسا رم ی کریم؛ 
1 مادر امام رضا علیه السلام 


از عون بن محمد کندی روایت شده که من مردی را آگاهتر از علی بن 
ِ به کارهای ائمه علیهم السلام و ازدواجشان ندیدم او می گفت که 

ه مصفاه مادر حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام که از 
ار مهد وا ال 
دین و احترام به حمیده بهترین زن بود بطوریکه به احترام حمیده هیچگاه در 
مقابل او نمی نشست, حمیده به فرزندش گفت: پسرم من کنیزی بهتر از 
تکتم سراغ ندارم و شکی ندارم اگر فرزندی داشته باشد خداوند او را 
پاکیزه می گرداند و من این کنیز را به تو بخشیدم, درباره او سفارش به 
نیکی کن؛ آنگاه که حضرت رضا علیه السلام از آن بانو متولد شد او را 
طاهره نامید, نوزادش سالم بود و از او شیر زیادی می خورد ان بانو 
درخواست کرد دایه ای 7 به او کمک کند. از او 
پرسیدند مگر شیر تو کم شده؟ گفت شیرم کم نشده اما من اوراد, اذکار و 
عبادتهایی داشتم و از هنگامی که فرزندم به دنیا ات کمن بة آنها می 
رسم. (9) 


2 ام احمد (مادر شاهچراغ) 


ام احمد تنها زنی است که امام کاظم علیه السلام در وصیتنامه خود از او 
یاد می کند, مرحوم مجلسی درباره او می نویسد: مادر احمد از زنان مورد 
احترام بود و امام کاظم علیه السلام علاقه شدیدی به او داشت. هنگامی 

حضرت می خواست از مدینه به سوی بفداد حرکت کند, ودیعه های 
امامت را پیش او سپرد و 


فرمود: هرگاه کسی پیش نو اه در هر وقتی از اوقات که بااشد و این 
امانت را از تو طلب کرد بدان که من به شهادت رسیدم و او جانشین بعد 


اولین نیکی به فرزند 


انتخاب نام نیکو از حقوق فرزند بر والدین و نشانه احترام و اهمیّت آنها به 
آینده فرزند می باشد. نام علامتی است که فرزند آن را تا پایان عمر به 
همراه دارد اگر نیکو باشد مایه سرور و شادی فرزند و اگر ناپسند و زشت 
بانتد ات آنده و سر هی رن وی سر ار آهام کاام. اند 
السلام نقل می کند که فرمود: ا ا ۱ 
نام نیکو برایش انتخاب نماید. (11) در حدیث دیگری ان حضرت برخی از 
اسامی نیکو را ذکر می نماید. سلیمان جعفری می گوید از حضرت کاظم 
علیه السلام شنیدم که فرمود: خانه ای که یکی از اسمهای محمد., احمد, 
علی, حسن, حسین, جعفر, طالب و فاطمه در آن باشد فقر در آن داخل 
تفی:شود: (12) اهمیت: تام تیک ‌ حٌ است که گاهی حضرت از نامهای 
ناپسند نهی می فرمود و حتی در کودکی نسبت به آن حساس بود: : یعقوب 
سر ال قی کید که بر عضرت: ایس غیدالاه (امام ضادی ) له اتفنلام 
وارد شدم در حالی که بر بالین فرزندش (امام کاظم علیه السلام) ایستاده 
بود و موسی علیه السلام در گاهواره جای داشت و حضرت با او نجوی می 
کرد و آهسته سخنانی می گفت آنقدر تأمل کردم تا سخنانش با فرزند تمام 
شد, آنگاه فرمود: تزدیی بیا و سلام کن: رفتم 


و سلام کردم, آن طفل با بیانی فصیح و 


روشن جواب سلام مرا داده و فرمود: برو و نام دخترت را که دیروز 
آحمیراء [نام نهاده ای تغییر بده, به درستی این نامی است که خداوند را به 
غضب مي آورد. آنگاه حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: زو" برو و 


دخترم را از حمیراء تغییر دادم. (13) 


سیره عملی امام کاظم علیه السلام گواه صادقی بر اهمیت نام نیکو برای 
ك#ِ 7 است. آن حضرت با کثرت فرزندان برای آنها نام نیکو بر گزید و 
حتی در مواردی اسامی مشترک انتخاب نموده و با پسوند اکبر, کبری, 
وسطی و صغري آنها را از هم جدا می کرد. مرحوم مجلسی در بحارالانوار 
تعداد فرزندان آن حضرت را 327 نفر ذکر می کند و از اسامی آنان چنین 
یاد می کند: 


کی مرا کی را که سای اس هم ای کاسی ور 
اسماعیل, هارون, حسن» احمد, محمد, حمز ه» عبداللّه , اسحاق. یه 
زید. حسین, فضل و سلیمان. 


عائشه, ام سلمه, میمونه و ام کلئوم. (14 


مش ادص ای سا شم توافت اسر ان ی 
(15) علاوه بر مرحوم مجلسی برخی, نامهای مشترک دیگری با چون 
زینب, زینب الکبری, خدیجه, خدیجه الکبری, ام کلثوم الکبری, ام کلئوم 
ای ها اه اتصره ارام فان ای ام لیم السا کر 
کرده اند. (16) 


عقیقه و ولیمه فرزند 


عقیقه و ولیمه علاوه بر آثار اجتماعی چون اطعام فقراء و مومنین, برای 
کودک نیز موثر خواهد بود؛ 


زیرا ی ی وت و از طرف دیگر به 
شده که ی کل مولد مرتهن بالعقیقه: هر نوزادی کر ره عقیقه 
است. (17) 


اهمیت عقیقه تا بدانجاست که امام کاظم علیه السلام فرمود: هنگام تولد 
فرزند عقیقه برای او واجب است, (18) تعبیر به وجوب هر چند از نظر 
فقهی واجب شرعی نیست و عقیقه یک عمل مستحبی است. اما نشانه 
اقمنت. ان مت باشد: در مورد ولیمه, علی بن حکم از بعضی اصحاب نقل 
می کند که امام کاظم علیه السلام برای بعضی فرزندانش ولیمه داد و اهل 
مدینه را تا سه روز از اقسام فالوده ها (غذای معمول آن زمان) در دیگهای 
تک دم جد و برزن دادند, بعضی از اهل مدینه به خاطر این 
فرمود: خداوند هیچ چیزی را به پیامبری نداده الا اینکه مانند آن را بم زا هیر 
[خاتم ] عطا کرده و بلکه به او چیزهایی داده که به دیگران نداده است, به 
شسلیمان فرهود «هدا عطائتا فامتن اه آتسک بغیر جساب» (19) 


محقّد صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «ما اتیکم الرسول فخذوه و ما 
نهیکم عنه فانتهوا» هر آنچه پیامبر به شما آموخت فرا گیرد و عمل کنید و 
از آنچه شما را منع کرده پرهیز نمایید. (20) 


احترام به فرزند 


افراد نسبت به رعایت ادب و احترام دیگران متفاأوتند, برخی به نحو 
شایسته ای نسبت به دیگران رعایت ادب و احترام می نمایند و در اصل 
احترام و ادب فرقی میان بزرگترها و کوچکترهای اعضای خانواده خود و 


دیگران قایل نیستند, برخی دیگر در خارج از کانون خانواده خویش و نسبت 
به دیگران بسیار مودذب می نمایند و چه بسا به رعایت ادب و احترام 
شهرت یافتد اند افا در کانون خانواده خویش 0 
دانند و رفتار و گفتاری موّدبانه و محترمانه آنچنان که می بایست در مقابل 
فرزندان خود ندارند. عذّه ای دیگر هستند که فقط بزرگترها را شایسته 
رعایت ادب و احترام می دانند و به کودکان وقعی نمی نهند و با پندار خود 
آنان تیچ فی ابکارشد خافل از آنکه کرخه ما انان را کود کدف بنداریخ ادا 
نان وا کی ور ی ی یر که کون خر قفوم وه رن بر کی 
از خویشتن دارند, باید دانست که رعایت ادب و احترام صرفا نه در خارج 
منزل شایسته است و نه هم فقط نسبت به بزرگترها بایسته, بلکه 
همچنانکه احترام به بزرگترها لازم است و شایسته نسبت به کوچکترها نیز 
ضروری است و بایسته زیرا کودک ادب و احترام را در آموزشگاه خانواده 
فرا گرفته و آن را در صحنه اجتماع به نمایش می گذارد. از سلیمان بن 
حفص مروزی نقل شده که گفت: موسی بن جعفر فرزند خود علی را 
«رضا» نامید و هر زمان که نام او را بدون خطاب به او بر زبان جاری می 
کرد, می فرمود: بگویید فرزند من رضا, نزد من بیاید و به فرزند خود 
«رضا» چنین گفتم و فرزند من رضا چنان گفت و هرگاه آن جناب را 
مخاطب قرار می داد. می فرمود: یا ابالحسن (21). امام علیه السلام نه 
تهادر زمان.خیات فزوندان آنها را اختراض می موه کف بعد از مرک آنها بر 
تدای آنها اخترام قاتل مین شند 


و این رفتار برای فرزندانی که در قید حیات بودند بسیار جالب و با اهمیت 
بود. یونس بن یعقوب نقل می کند هنگامی که امام موسی علیه السلام از 
بغداد بة مدینه برگشت, , فرزند او در «فید» (22) وفات یافت. حضرت او 
را در همانجا دفن نمود و به بعضی از دوستانش سفارش کرد که قبر او را 
با گچ بسازند و نام او را بر لوحی نوشته, بر قبرش بگذارند. (23) 


فرزندان و محبت 


فرزندان گلهای بوستان زندگیند و کام تشنه آنها جز با محبنت والدین 
سیراب نمی گردد, ای و 9 اثری جز پژمرده 
نفندن: این کلهای ضعطر به. یال تحار برخن. والفین. از مین محبت ون 
رشد معنوی و حتی جسمانی فرزندان خود غافلند و کمتر , بن آهمیت مار 
سحرامیز آن توجّه دارند در حالی که محبت داروی با ی بسیاری 


دردهاست.؛ بسیاری از ناسازگاریها و پرخاشگریهای فرزندان را با محبت 
می توان پیشگیری نمود, نکته مهم در محبت و عاطفه به فرزندان اظهار و 
ابراز آن است چه بسا والدیتی که فرزندان خود را بسیار هم دوست: می 
دارند, اما کمتر این عاطفه قلبی خود را ابراز می کنند. از بهترین شکلهای 
اظهار محبت در آغوش گرفتن و بوسیدن فرزند در کودکی و هدیه دادن در 
نوجوانی و جوانی است. مفصّل بن عمر نقل می کند که بر موسی بن 
جعفر علیه السلام وارد شدم در حالی که فرزندش علی علیه السلام در 
کنارش نشسته بود و او را می بوسید و زبان او را می مکید و او را بر 
شانه خود می گذاشت و او را به خود می چسباند و می فرمود: پدر و 
مادرم به فدای تو باد 


چقدر خوشبو و پاکیزه است بوی تو و چقدر خلقت تو پاک و طاهر است و 
چقدر فضل تو ظاهر است ... (24) 


پی نوشت ها 

0 

ی 

(16) حیاه الامام موسی بن جعفر (ع), باقر شریف القرشی, ج 2, ص؟. 
(17) الکافی, ج 6, ص 24. 

(8) همان, ج 3 ص 12. 
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(13) زندگانی امام کاظم (ع) (عمادزاده), ج 1 ص 28. 
(11) الکافی, ج 6, ص 18. 
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(4) همان. ص 334. 

ند کاین اما ام راو ناور ار ود 


(22) مفیده نام مکانی است که در نیمه راه کوفه به مکه واقع است. 
معجم البلدان, ج 4, ص 282. 


(24) همان ص 23. 
(18) همان. 
(7) مسند امام کاظم (ع), ج 2 ص 36. 


(9) بحار, ج 49, ص 5. 

(14) بحار, جح 48, ص 287 283. 

(15) همان ص 289. 

(21) ترجمه عیون اخبار الرضاء ص 14. 
(10) همان, ج 48, ص 279 (پاورقی). 
(1) سوره اعراف, آیه: 179. 

(20) بحار, ج 49, ص 110, ح 12. 

(5) همان. ص 325. 


داستان 

چهل داستان 

مولف 

عبد الله صالحی 


به نام هستی بخش جهان افرین 


ی و ار 


و بهترین تحت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام صلی الله علیه 
او ی رت اس اس ام 


و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان اهل بیت رسالت که در حقیقت 
دشمنان خدا و قران هستند. 


نوشتاری که در اختیار شما خواننده گرامی قرار دارد برگرفته شده است 


از ژد کی سراسر آموزنده نهمین ستاره فروزنده و پیشوای بشریت و 
حچجّت خداوند, برای هدایت بندگان. 


آن شخصیّت ممتاز و برگزیده حقّ, تبارک و تعالی که مخزن آسرار و 
معارف الهی بود وکا بت وا بت ۱ 
و نیز معصوم از هر گونه خطا و اشتباه بود. 


آن حضرت ۳ مرحله ای محبوب خداوند متعال و مقزب درگاهش قرار 
کرفت: که لقی‌یات: الخه‌اته | لی الله. زا دزد سم اه اظهار لمع الشلام به 
خود اختصاص داد. 

ن حضرت در زمان خویش, بین گروه ها و احزاب محور حقّ قرار 


2 
گرفت. 


فرمود: 
خداوند متعال نطفه او را مبارک برای امّت و تزکیه شده قرار داد؛ و او 
وسیله رحمت و برکت برای شیعیان 


و دوستان خود می باشد, خداوند او را در عرش برین» موسی نام نهاد. 


و هر کس به او متوسُل شود و او را وله دراه الهی فزار دهد حواج و 
خواسته هايش نز آورذه # شد ؛ و روز قیامت از شفاعت حضر تسش 
برخوردار و در جوار او محشور می گردد. 


احادیث قدسیه و روایات متعدد در منقبت و عظمت 1 امام مظلوم, با 
سندهای متعدد, در کتاب های مختلف وارد شده است. 


و این مختصر ذزه ای از قطره اقیانوس بی کران فضائل و مناقب و 
ام مه 


که برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1), که در جهت های 
تربیتی و ... خواهد بود. 


باشد که این ذزه دلنشین و لت بخش مورد استفاده و ۱ فاده عموم علاقه 
فا و ی 


و ذخیره ای بااشد ((لِیِوّم لاینقع وصال وَلابتّون ای آتی ال بقلب لیم لی 
وَلوالدی ولِمَن له عَلرت حَقّ)), #۷ شاء اللّه تعالی. 
مولف 


آن حضرت روز یک شنبه. هفتم ماو صفر, سال 128 هجری قمری (2) در 
یی 


کی اواتحوه نهآ لین ال اوالحسنن ماضیه آنه آ نواعت این 
اشفا لیر آ ات ره 


لقب: عبد صالح, کاظم, باب الحوائح. صابر, رجل, امین, عالم, زاهر. صالح, 
شیخ, وفیْ. نفس زکیه. زین المجتهدین و .. 


نقش انگشتر: حصضرنر, دارای 91 و انگشتر بود, که نقش هر کدام به ترتیب 
عبارتند از؛ ((کشبی اللَ)), (( الک له وَحَدَخْ)). 


ند آماغ خففه ضاوی ال مد ضاوات: الله عم 
مادر: حمیده مصفاه اندلسی, دختر صاعد بربری. 
دربان: محمّد بن فضل, مفصّل بن عمر را گفته اند. 


مذّت امامت: حضرت روز دوشنبه, 25 شوال, سال 149 هجری قمری, 
پس از شهادت پدر بزرگوارش, در بیست سالگی منصب امامت و زعامت 
اه اشامی رای رفت یا ال 19 هرهم اعاعت:آن خضت 
به طول انجامید. 


مدّت عمر: آن حضرت مدّت بیست سال و بنابر تقلی 19 سال, هم زمان با 
پدر بزرگوارش و مذت 35 ال شسن .از ان ادامه حیات داد که جمعا 55 
ال صرق موی هر ۱۱ نواعت ابر 8و کرو 


۳ شدای آن امام مظلوم صلوات اللّه و سلامه علیه را طبق آنچه 
گفته اند, چنین است: 


در آن سالی که هارون الژشید به سفر حجّْ رفت و در کنار قبر حضرت 
و ای او ایا ها ار ان ها اون 
کاظم علیه السلام را دید, که جهت زیارت تفت آن حصرت .خصور داز ند 


کاخ که هارون الژشید نزدیک قبر مطهر رسید, گفت: ((السلام علیک با 
رسول الله ! یا بنی عمی !)) یعنی ؛ سلام بر تو ای رسول خدا! 


ای پسر عمویم. 


دز همین تحال: آقام مونتی کاضم :غلیه الساام سل امد و هام که رزوری 
قطن رسد اطفا داشت: زر لام علی با اس 


یعنی ؛ سلام بر تو ای پدر. 


هارون الژشید با دیدن چنین صحنه ای, چهره خود را درهم کشید و کینه و 
عداوت ان حضرت 


بوده و هستند - از موقعیت سوء استفاده کرده و در هر فرصت مناسبی بر 
علیه ان حضرت نزد هارون بدگوئی و سخن چینی نموده و او را بر علیه 
حضرت؛ تحریک می کردند. 


تا آن که هارون به بغداد مراجعت کرده و دستور جلب آن حضرت را صادر 
کرد حضرتش,را در بضرم زنداتی کرداند. 


وچون مدتی: را در آن جا سیرق نموه به: بغداد متتقل شده؛ و.در زتداتی 


۳ 


لل 
در این که حضرت سلام الله علیه در چند مرحله زندانی شد؛ و نیز جمعا چه 


بنابر مشهور: حضرت توسشط سندی بن شاهک ؛ و به دستور هارون الژشید 
مسموم گردید؛ و در روز جمعه, 25 رجب, سال 183 هجری قمری (4) در 
زندان بغداد به شهادت رسید؛: و جسد مطهرش در قبرستان بنی هاشم 
کاظمین دفن گردید. 


خلفاء و سلاطین هم عصر آن حضرت: دوران امامت آن حضرت هم زمان 
بود با حکومت منصور دوانیقی. محمد مهدی عباسی, هادی عباسی, هارون 
الژشید. 

تعداد فرزندان: مرحوم سید محسن امین رحمه اللّه علیه تعداد 18 پسر و 
19 دختر از فرزندان امام موسی کاظم علیه السلام را نام برده است ؛ ولی 
بعضی دیگر گفته اند: آن حضرت دارای 37 دختر و 23 پسر بوده است. 


نماز آن حضرت: دو رکعت است, در هر رکعت پس 


از قرائت سوره حمد, دوازده مرتبه سوره توحید خوانده می شود. (5) 

و پس از پایان سلام نماز, تسبیحات حضرت فاطمه زهراء علیهاالسلام گفته 
می شود؛ و سپس حوائج و خواسته های مشروعه خویش را از درگاه 
فا تلاصا وی ان فا ان اور اه 

امشب به راستی شبم از روز بهتر است 

کاندر برابرم رخ فیروز دلبر است 

در شب کسی ندیده عیان گردد آفتاب 

جز آفتاب من که رخش مهر انور است 

تنها نه بزم من ز جمالش فروغ یافت 

کز نور روی او همه عالم منوّر است 

پر سید عارفی که بگو کیست پار تو 

کز عشق او تو را دل پر غم در آذر است 

گفتم به او نشین و بشنو که یار من 

نور خدا و مظهر حقَّ, عین داور است 

هم زاده نبِیْ بود و بضعه بتول 

تم ی اش هوکداوس 

سر علی, مقام جلی, نور منجلی 

هفتم امام. حضرت موسی بن جعفر است 

از آدم و مسیح به درگاه جود او 


چشم امیدشان همه چون حلقه بر در است 


آدم طفیل و اصل وجود تو زین سبب 
متآوم یو که علت قا نم مر کر ات 
شاها به غیر صادر اوّل که جد تو است 
عالم تمام مشتق و ذات تو مصدر است 
امروز روز شادی زهرای اطهر است 

خژم دل رسول خدا, قلب حیدر است 

روز ولادت است و نشاط است و خژمی 
این روز با نشاط به عمری برابر است 

از دامن حمیده تراضد مهین مهی 

کز نور او سراسر عالم منور است 
مسرور و شاد, صادق آل علی نگر 

رام دا سوت موی سس کی است :1۳ 
ظهور نور هدایت بین مکّه و مدینه 

محدّئین و موژخین و از آن جمله ابوبصیر حکایت کند: 


امام جعفر صادق علیه السلام به همراه خانواده و بعضی از اصحاب که من 


همراه ایشان بودم» اعمال حج را انجام دادیم و سس به سوی مدینه 


در بین راه, به قحان رسیدیم که ((اعبواء)) نام داشت. حضرت دستور 
فرمود تا قافله پیاده شوند و استراحت نمایند. 


خانواده حضرت نیز با فاصله کمی از اصحاب, فرود آمد و همان جا منزل 
گرفت, پس از گذشت لحظاتی که استراحت کردیم و غذا خوردیم» شخصی 
نزد. امام.صادق. علیه الفلام, امد و اظهار -داشت: یا ابن. "رسول الله ! 
همسرتان, حمیده پیام داد که هر چه زودتر نزد او بروید؛ زیرا حالتی فوق 
العاده برایش عارض گردیده است - یعنی؛ در حال زایمان نوزاد می باشد 


امام علیه السلام با شنیدن این خبر, سریع حرکت نموده و به سمت 
همسرش رفت ؛ و پس از گذشت مدّتی کوتاه مراجعت نمود و تمام افرادی 
که حضور داشتند, به احترام آن حضرت از جای خود برخاستند و گفتند: 


پا ابن رسول الله ! خداوند, شما را به خیر و سعادت بشارت دهد, چه خبر 
است و حمیده در چه حالتی به سر می برد؟ 


حضرت فرمود: خداوند متعال, حمیده را به سلامت نگه داشت.؛ و به من؛ 
تراد ار کی اقا کی مس وی تم اف تست 


حضرت فرمود: حمیده اظهار داشت: همین که تزا رن مه ونیا اهر 


ی ون 
تحمید و تهلیل خداوند جل و علا به جای آورد؛ . و سیس 


حضرت در ادامه فرمایشات خود افزود: من به حمیده گفتم: اين حرکات. 
ولادت دست خود را بر زمین قرار داده و سر به سمت اسمان بلند نموده و 
1 مشغول ز نسبیح و تحمید و رز تهلیل خداوند متعال می گردند. 

و نیز بر پیغمبر خدا صلوات و درود می فرستند ؛ و سپس با اقرار و اعتراف 


۰ : بر یکانگی خداوند شهادت می دهم؛ و این که خدائی جز او وجود 
ندارد 


و همین که چنین حرکات و جملاتی از ایشان صادر گردید, خداوند رحمان 


علوم اوّلین و آخرین را بر آن ها مقر مي گرداند؛ و نیز ملک روح الامین در 
شب های قدر به زیارت آن امام خواهد آمد. 


سیس ابوبصیر در پایان خبر فرخنده میلاد حضرت موسی ابن جعفر علیه 
السلام گوید: ولادت آن حضرت در سال 128 هجری قمری واقع گردید. 


سه روز سفره انداخت و تمام افراد, بر سفره ولیمه امام موسی کاظم 
علیه السلام می نشستند و غذا می خوردند. (7) 
در گهواره و مسائل خانوادگی 


کند: 


السلام به منزل ایشان رفتم, هنگامی که وارد شدم, دیدم که ان امام 
بزرگوار کنار گهواره شیرخوارش, حضرت ابوالحسن موسی کاظم علیه 
السلام ایساده» وت دل گرم کردن و ارام بمودن نوزاهرا اون مین 


گوید. 
مذّت زیادی بدین منوال طول کشید؛ و همچنان من در گوشه ای نشسته 


و نظاره گر آن ها بودم تا آن که سخن راز امام با نور دیده اش علیه السلام 
به پایان ر سید. 


ی و و و ی , همین 
که نزدیک آن حضرت قرار گرفتم, ,. فرمود: آن نوزاد, بعد از من مولایت 
خواهد بود, نزد او برو و سلام کن. 


پس اطاعت کردم و نزدیک آن نوزاد و نور الهی ِ 2 سلام کردم با این 
که او کودکی شیر خواره در گهواره بود خیلی زیبا با اروت شیوا| جواب 
سلام مرا داد. 


و سپس به من خطاب نمود و اظهار داشت: حرکت کن و به سوی منزل 
خود روانه شو و ان نام زشت و نامناسبی را که دیروز برای دخترت 
برگزیده ای تغییر بده, چون خداوند متعال صاحب چنین نام و اسمی را 
دشمن داشته و غضب دارد و او مورد رجمت الهی قرار نخواهد گرفت. 


یعقوب سراج در ادامه گوید: 


یک روز قبل از آن که خدمت حضرت بر سم , خداوند متعال دختری به من 
عطا کرده بود, که نام او را خمیراء نهاده بودیم کی هر ان خر رح را 
از اين موضوع آگاه نکرده بود ؛ و با اين که آن حضرت, طفلی شیرخوار در 
گهواره بود, به خوبی از درون مسائل خانوادگی ما آگاه بود. 


و بعد از آن که چنین علم غیبی از آن طفل معصوم آشکار گشت و مرا در 
تغییر و انتخاب اسم مناسبی برای دخترم نصیحت فرمود, امام جعفر صادق 
علیه السلام مرا مورد خطاب قرار داده و اظهار نمود: ای سراج ! دستور و 
پيشنهاد مولایت را عمل کن, که موجب 


سعادت و خوشبختی شما خواهد بود. 


۹ امر کردم و نام دخترم را به نام مناسبی تغییر 
دادم. 


کودکت درد اشتا 


اورده اند؛ 


روزی بر محضر مبارک امام صادرق علیه السلام وارد شدم و تصمیم داشتم 
که درباره شخصی به نام ابوالخطاب سوال کنم. 


همین که داخل منزل حضرت رفتم و سلام کردم, امام علیه السلام فرمود: 
ای عیسی ! چرا نزد فرزندم موسی - کاظم علیه السلام - نمی روی؛ ۳ 
اه کمن وافی ار ام سا ی ۱ 


روانه گشتم؛ و سرانجام او را در مکتب خانه یافتم. که نشسته بود و مدادی 


در دست داشت. 


چون چشم آن ۱ بر من افتاد, اظهار داشت: ای عیسی ! 
خداوند متعال در روز ازل_ از تمامی پیغمبران و خلایق, بر نبوت محمد بن 
عبداللّه صلی الله علیه و آله؛ و نیز خلافت و جانشینی اهل بیت عصمت و 


طهارت علیهم السلام عهد و میثاق گرفته است؛ و هصکان: تسبت به آن 


وفادار و ثابت هستند. 


ولیکن عدذه ای از افراد, ایمانشان حقیقت و واقعیت ندارد, بلکه ایمان آن 


عیسی شلمقانی گوید: چون از آن کودک, چنین سخنی عظیم را شنیدم؛ 
خصوصا که از نیت و قصد درونی من آگاه بود بسیار خوشحال شدم و آن 


خحضرت: را در آغونتن. گر فته.ه بیشانی. او بوسیدم و اظهار داشتم: 


یه سل لو ات ره وم ی ی ارت می ره 


همگان یکی می باشند. 


بسن آز آن: نزد امام صادق علیه السلام باز گشتم و جریان را برایش بازگو 
کردم؛ و افزودم بر اين که همانا او حّت خدا و خلیفه بر حق رسول الله 
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داشتی, از این فرزندم - که او را مشاهده نمودی - سوال می کردی, تو را 
پاسخ کافی و کامل می داد. (9) 
آفرینش مافوق تصوّر 


مرحوم شیخ مفید رحمه الله علیه آورده است: 


امام موسی بن جعفر علیه السلام فر مود: همانا خداوند متعال دو جهان 
مرخیط با بکویکد افریدة استه که.یکی. از آن.ها علیا و.ذیگری سفلی. فی 


باشد. 


و آقریئتتن تشکیلاتی هر دو جهان را در انسان ایجاد نموده است؛ همان 
تا ون را کروی شکل آفریده است. همچنین سر انسان را نیز 
چون گنبد, کروی شکل قرار داده و موهای سر انسان به منزله ستارگان؛ و 
چشمانش او همانند خورشید و ماه؛ و مجرای تنقس او را چون شمال و 
جنوب ؛ و دو گوش انسان را چون مشرق و مغرب قرار داده است. 


همچنین چشم بر هم زدن انسان, مانند جرقه و برق. سخن و کلام او مانند 
دغند و ضدای. اشمانی: راه رفتن او همچون حرکت ستارگان سپاره است. 


همچنین نشست و نگاه انسان همانند اشراف ستارگان؛ و خواب انسان 
مانند هبوط آن ها ؛ و نیز مرگ او همانند فناء و نابودی آن ستارگان خواهد 
بود. 


خداوند کریم در پشت انسان 24 فقره و مهره استخوانی همانند 24 
ساعت شبانه روز, و درون او 30 روده به تعداد روزهای ماه قرار داده 


است؛ و بدن او را متشگل از 12 عضو به مقدار حدٌ اکتر حمل او در شکم 


مادر افریده است. 

و درون انسان چهار نوع آب وجود دارد که عبارتند از: 

آب شور در چشمانش تا در گرما و سرما محفوظ و سالم بماند. 
آب تلخ در گوش هایش تا جلوگیری از ورود حشرات باشد. 


آب منی در صلب و کمرش تا او را از فساد و دیگر عوارض مصون و سالم 
نگه دارد. 


آت‌ضاف در نهان موافش تا کمن ور سمات مخلت دفان مدرفن باشد. 


و به همین جهت هنگامی که حضرت آدم علیه السلام لب به سخن گشود, 
شهادت به یگانگی خداوند سبحان داد. 


همچنین خداوند حکیم انسان را از نفس و جسم و روح افرید, که به وسیله 
گوناگون قرار می گیرد, که در نهایت به خاک باز می گردد؛ و روح تا زمانی 
و را اس ۱0 


واقعه ای حیرت انکیز در شیق سالگی 
صفوان بن مهران حکایت کند: 


روزی امام جعفر صادق علیه السلام دستور داد, شتری را که هميشه پز ان 
سوار می شد. اماده کنم. 


همین که شتر را آماده کردم و جلوی منزل آوردم, حضرت ابوالحسن 
موسی بن چعفر علیه السلام که در سنین شش سالگی بود, با عجله و 
و ار ام ام اه 


خواستم مانع حرکت او شوم؛ ولی نتوانستم و 


۱ رت 


مدذت کوتاهی در این افکار غوطه ور بودم», که ناگهان متوجّه شدم شتر 
جلوی منزل حضرت, روی زمین قرار گرفت و از تمام بدنش عرق سرازیر 
بود, آن گاه حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام از آن فرود آمد و سریع 
وارد منزل شد. 


رز انیم خالن اخاوم شام صادی‌علبه السلام ار هرل:برون آمم ی اطهان 
داشت: ای صفوان ! مولایت فرمود: جّل و پلاس شتر را بردار و آن را در 
جایگاه خودش پبر. 


پاکهی کف ا تسده آسیده ارم اما ضاین غلیه الفام ان وان تون نز 
شتر منصرف شده باشد, همین طور که با خود می انديشیدم ناگهان مولایم 
از منزل بیرون آمد و فرمود: ای صعوان براجت نباش؛ مقصود این بود که 
شتر برای  ِ‏ موسی آماده شود ؛ ۰ و سپس افزود: آپا می دانی او در 
این مدّت کوتاه کجا رفت؟ 


وی انا موی را تارفن ی سرت مان ویر مه 
فرزندم موسی آن را در زمانی کوتاه طی کرد؛ و بلکه چندین برابر آن را 
در همین مدذت کوتاه پیمود و سلام مرا 0 دوستان و شیعیانمان 
رسانید و سپس مراجعت نمود؛ و هم اکنون چنانچه مایل هستی, نزد او برو 
تا تمام جریان را برایت تعریف نماید. 


بعد از آن داخل منزل رفتم و چون خدمت حضرت موسی کاظم علیه 
السلام ارو در دید حضظرات نشسسته و تقداری میوم کازم که :میوه ان 


نبود و مشابه آن هم یافت ثمی شد, جلویش قرار داشت, وقتی متوجه من 
شد فر مود: 


صادق علیه السلام از فرزندش جویا شود, چه پاسخ دهم؟ 


و خواستی مانع حرکت من شوی: لیکن نتوانستی و در همان افکار 
سرگردان بودی, که بازگشتم و از شتر پائین آمدم و آن هنگام تو با خود 
گفتی: الحهد اه و سپس پدرم از منزل بیرون شد و فرمود: 


ای صفوان ! ناراحت مباش, آپا فهمیدی فرزندم موسی در این زمان کوتاه 
کجا رفت و برگشت ده نق کفتی نی ذآن. 


بعد از آن: پدرم فرمود: فرزندم موسی در این زمان کوتاه چند برابر آنچه 
را که ذوالقرنین در آنْ زمان طولانی پیموده بود, پیمود, و اگر مایل هستی 
وارد شو تا فرزندم تو را در جریان امر قرار دهد. 


صفوان گوید: با شنیدن این سخنان حیرت انگیز به سجده افتادم و سیس 
گفتم: ای مولای من ! این میوه هائی که در حضور شم است, از کجا آفده: 
چون الان فصل آن ها نیست. آیا این میوه ها فقط مخصوص شما می 
باشد, يا من هم می توانم از آن ها استفاده کنم؟ 


فرمود: به منزل مراجعت کن. سهم تو نیز فرستاده خواهد شد. 
صفوان افزود: چون به منزل امدم و نماز ظهر و عصر را خواندم حضرت 
طبقی از ان میوه ها را برایم فرستاد و اورنده گفت : مولایت سلام می 


رساند و می فرماید: تو دوست و شیعه ما هستی و در خوراکی های ما 
سهیم خواهی بود. (11) 


دو جریان بسیار عظیم و خواندنی 
مرحوم شیح حر عاملی و راوندی و دیگران بزرگان اورده اند؛ 


پس از آن که امام جعفر صادق علیه 


الا مب ات سس یکین رو مت باه یو که درد 
فرزند حضرت بود - ادعای امامت کرد. 


امام موسی کاظم علیه السلام دستور داد تا مقدار زیادی هیزم وسط حیاط 
او را نزد حضرت احضار نماید. 


چون عبدالله وارد شد, دید که جمعی از اصحاب و شیعیان سرشناس نیز 
در ان مجلس حضور دارند. 


و چون: غبدالله کبار .بزادر خود امام. کاظم غلیه السلام نشست,-خصرت 
دستور داد تا هیزم ها را انش بزنند؛ و با سوختن هیزم ها, انش زیادی تهیه 
گردید. 

تمامی افراد حاضر در مجلس, در حیرت و تعجب فرو رفته بودند و از 


یکدیگر می پرسیدند که چرا امام موسی کاظم علیه السلام چنین کاری را 
در ان فحل و مجلس انجام می دهد. 


آن گاه حضرت از جای خود برخاست و جلو آمد و در وسط آتش: نشست و 
با افراد حاضر مشغول صحبت و مذاکره گردید. 


پس از گذشت ساعتی بلند شد و لباس هاي خود را تکان داد و آمد در 
جایگاه اولیه خود نشست و به برادرش عبدالله فرمود: اگر گمان داری بر 
این که تو بعد از پدرت امام جعفر صادق علیه السلام امام و خلیفه هستی, 
بلند شو و همانند من در میان انش بنشین. 

عبدالله چون خنان ضحته ای را دید و چنین سخنی را شنید, رنگ چهره اش 
دگرگون شد و بدون آن که پاسخی دهد با ناراحتی برخاست و مجلس را 
ترک کرد. (12) 


همچنین داود رقی حکایت کند: 


روزی به محضر مبارک امام جعفر صادق علیه السلام شرفیاب 


شدم و پس از عرض سلام در کناری نشستم, سپس فرزندش حضرت 
ابوالحسن موسی بن جعفر علیهما السلام وارد شد و از شدذت سردی هوا,؛ 
لباس های خویش را به دور خود پیچیده بود. 


همین که امام موسی کاظم علیه السلام نزد پدر آمد, امام صادق علیه 
تسا اش ام ره اه ال 


پاسخ داد: در سایه رحمت و پناه خداوند متعال هستم. و بعد از آن اظهار 


داود ۳ گوید: من با خود گفتم: چگونه حضرت در این فصل زمستان و 
سرمای شدید اشتها و میل به تناول این نوع میوه ها را دارد, ولی حضرت 
از افکار درونی من اگاه شد و فرمود: خداوند متعال بر هر چیز و هر کاری 
قدرت دارد. 


و سپس به من فرمود: ای داود ! بلند شو و برو داخل حیاط منزل ببین چه 
خبر است؛ و در باغ چه می بینی؟ 


و ۱ ۱ 
خبامط شدم؛ با حالت تعجّب دیدم درخت انگور و انار پر از میوه است. 


با دیدن اين صحنه شگرف, بر اعتقاد و ایمانم افزوده شد؛ و با خود گفتم: 
اکنون به اسرار و علوم اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام اگاه 
گشتم و اعتقادم کامل گردید. 


سیس مقداری از انگور و تعدادی انار چیدم و چون وارد اتاق شدم حضرت 
موسی کاظم علیه السلام آن ها را از من گرفت و شروع به تناول نمود؛ و 
در ضمن اظهار داشت: 


اختصاص داده و گرامی داشته است. (13) 
تا خی اس کر اد نان فان 
بعضی از تاریخ نویسان حکایت کرده اند: 


روزی هارون الژشید شخصی را به نام علیْ بن صالح طالقانی احضار کرد 
هر 
ای و به دیار خود, طالقان رفته ای؟ ! 

علیْ بن صالح طالقانی پاسخ داد: بلی, صحیح است. 


هارون اظهار داشت: سر گذشت خود را باید تراق ما باز کو کتی: که چگونه 
و در چه وضعیتی بوده است. 


طالقانی گفت: در آن هنگامی که قصد سفر به دیار خود کردم سوار بر 
کشتی شدم؛, در مسیر راه طوفان شدیدی رخ داد؛ و کشتی در امواج دریا 
متلاشی و غرق گردید و من با استفاده یکی از تخته های کشتی توانستم 
خود را از غرق شدن نجات دهم. 


ولی مدّت سه روز بدون أَنْ که غذائی خورده باشم در , بین امواج خروشان 
دریا قرار داشتم تا بالا خره امواج دریا مرا , ۱27 
همین که نگاه کردم, درخت ها و رودهائی را دیدم. کنار یکی از درخت ها 
در عالم خواب صدای هولناکی را شنیدم. پس وحشت زده از خواب بیدار 
شدم و دیدم که دو حیوان شکل اسب در حال نزاع و زد و خورد بودند. 


هنگامی که متوجّه من شدند, سریع وارد دریا گشتند, در همین آثناء پرنده 
عظیم الجتّه ای را دیدم که جلوی غاری در همان نزدیکی فرود آمد؛ و چون 
خواستم نزدیک آن پرنده بروم, متوجّه من شد و پرواز کرد و رفت. 


سیس نزدیک آن غار رفتم و صدای نسبیح و اذکار و تلاوت قرآن از 


درون آن شنیدم, وقتی نزدیک تر رفتم شخصی از درون غار مرا با اسم و 
نسب صدا نمود؛ و اظهار داشت: بیا داخل غار. 


پس وقتی داخل ان غار رفتم و سلام کردم. مردی قوی و تنومند را دیدم که 
جواب سلام داد و فر مود: 


ای علیخ بن صالح طالقانی ! جریان تو چنین و چنان است و تمام داستان و 
ماوقع را برایم بازگو نمود. 


و چون سخن وی پایان یافت, گفتم: تو را به خدا سوگند! برایم بگو که چه 
کسی تو را ازجریان:مزن احاه ساخته است ؟ 


در جواب ب اظهار نمود: خداوندی که عالم به غیب است ؛ و تمام وقایع و امور 
وا نت آم انشا مهد رود و تین گر مود: تو گرسنه و خسته هستی, 
در همین لحظه زمزمه ای نمود, که متوجه آن نشدم؛ فقط دیدم که 
باعاضاه مففاره راو اه شیر امه اه ای خاصر ریم 


بعد از آن فرمود: از این طعام میل کن, که خداوند متعال آن را برای تو 
فرستاده است. پس مشغول خوردن شدم, و غذائی لذیذتر و گواران تر از آن 
ندیده بودم. 


نشتتترن. آن شخص دو رکعت نماز به جای آورد و فرفود: آیا مایل هستی که 
به دیار خود باز گردی؟ 


عرضه داشتم: من کجا و دیار من کجا؟ ! 


در همین لحظه دعائی را خواند؛ ۰ و دست مبارک خور را به توت اسان 

بلند نمود و اظهار داشت: ((الساعه, الشاعه)) پس ناگهان ابری پدیدار شد 

و آن شخص را مخاطب قرار داد و گفت: ((السلام علیک, يا ولین الله و 
حجته !)). 


ی ۱ رو وه( علیک ال اس مه انامه ی کانمن سا اس بای 
ااتامهه 


المطیعه)). 


ابر پاسخ داد: به سمت طالقان می روم. 


آن شخص فرمود: به اذن خداوند متعال کنار ما, بر زمین فرود آی, پس 
ناگهان ابر فرود ۳ و آن شخص دست مرا گرفت و بر روی آن ابر 
نشانید. 


پیش از آن که ابر پرواز نماید, آن شخص را به خداوند یکتا و به پیغعمبر 


اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم سو گند دادم, که خود 
را معژفی نماید؛ و نام خود را بگوید؟ 


پس فرمود: خداوند متعال هیچگاه زمین خود را از حجت ظاهری يا حجت 
باطنی رها و خالی نمی گذارد؛ و من حچّت ظاهری خداوند متّان هستم. من 
موسی بن جعفر می باشم. 

دز همین حأل مینست کر آشامت: و ولایت آن خضرت: نشدم: 


خیابان و محله خودمان پیاده کرد. 


راوی در ادامه حکایت افزود: پس از آن که هارون الژشید داستان را به 
ور هیر وتو داقا شک طالفانن رات فتل رشان با تاد 
دیگران بشنوند. (14) 


معرفت همسر خانم کبوتر 
علیث بن ابوحمزه ثمالی حعایت نماید: 


ژونی مکی ار‌جوسان حضرت: ایوالحشین آمام. موسن کاطم علبه السلام ید 
دیدار آن حضرت آمد ؛ و حضرتش را به میهمانی در منزل خود دعوت کرد. 


امام علیه السلام دعوت دوست خود را پذیرفت و به همراه آن شخص 
حرکت کرد تا به منزل او رسید. 


همین که حضرت وارد منزل شد. میزبان تختی را مهیا نمود و امام کاظم 


چون صاحب منزل به دنبال آوردن غذا 


رفت. حضرت متوچه شد که یک جفت کبوتر زیر تخت در حال بازی و 
معاشقه با یکدیگر می باشند. 


ات رل ای ها و رت زاو و اما ی لس ور 
حال ویر ماه ه کر از زوی عب اطمار واست‌وباان رل 
الله ! این خنده و تبسم برای چیست؟ 


حضرت فرمود: برای اين یک جفت کبوتری 7 تخت مشغول 
شوخی و بازی هستند, یط ای انیس و مونس 
من, ای عروس زیبای من ! قسم به خداوند یکتا ! بر روی زمین موجودی 
محبوبتر و زیباتر از تو نزد من نیست؛ مگر این شخصیتی که روی تخت 
تشتنتته آنییت. 


صاحب منزل با تعجّب عرضه داشت: آیا شما زبان حیوانات و سخن 
کبوتران را هم می فهمید؟ 

امام علیه السلام فرمود: بلی, ما اهل بیت رسالت. سخن حیوانات و 
پرتدکان زا می دانیم؛ ه بلکه. تمام غلوم اولین و. آخرین به ما داده شدم 
است. (15) 


زنده شدن گاو! 


ی موه کی ار انا وم از اسات اسان مس کاخا 
اجه الملاق فی ناش -«جکایت کید: 


روزی در منی و عرفات بودیم که امام موسی کاظم علیه السلام در مسیر 
راه به زنی برخورد کرد که مشغول کریه و زاری بود؛ و نیز کودکان 
خردسالش در اطراف او گریان بودند. 


اسام کاظم علیه. الصلام به-طور ناشتاین دنک رفت و .علت. کریه. اشا را 
جویا شد؟ 


زن اظهار داشت: ای بنده خدا ! من دارای فرزندانی خردسال هستم؛ و تنها 
همین جهت. گریان هستم چون دیگر وسیله امرار معاش 


نداریم. 
حضرات. فر مود* دوست داری آن را زنده کتم ؟ 
زن عرضه داشت: بلی. 


پس حضرت کناری رفت و دو رکعت نماز خواند و دست خود را به سوی 
اسمان بالا برد و لبهای مبارک خود را حرکت داد و زمزمه ای نمود که من 
نفهمیدم چه دعائی را خواند. 


پس از آن, امام علیه السلام از جای بر خاست و به سمت گاو مرده آمد و 
با پای مبارک خود بر پهلوی گاو زد. 


ناگهان گاو زنده گردید و بلند شد و سر پا ایستاد. همین که زن چشمش به 
گاو افتاد - که زنده شده است - سراسیمه کنان فریاد کشید: این شخص؛ 
و چون امام کاظم علیه السلام داد و فریاد آن زن را شنید, سریع حرکت 
نمود و خود را در بین جمعیت پنهان کرد تا کسی ان حضرت را نشناسد. 
(16) 


نشانه هائی از امامت 
روزی به محضر مبارک امام موسی کاظم علیه السلام وارد شدم و عرضه 
۰ فدایت گردم, امام چگونه شناخته می شود و نشانه های امامت 


حضرت فرمود: امامت نشانه ها و علامتهای بسیاری دارد: 


تک یود که رم انعام ناد حریان اش اتوص ستط اما صاوق 
علیه الشلام. 


ما تا اوه ال من رت سول یاهع و اد 
وت مهف ات ما وی که آماق علن له الما نب نموه 


۵دیکر آن که آنچه از او در هر موضوعی سئوال کنند, جواب آن را بداند و 
بتواند پاسخ دهد, و با مردم از هر قبیله و نژادی و صاحب هر لغتی که 
باشند, سخن گوید. 


سپس افزود: ای 


ابوبصیر ! هم اکنون نشانه ای از آن را مشاهده و ملاحظه خواهی نمود. 


آن گاه لحظاتی گذشت. ناگهان شخصی از اهالی خراسان وارد شد و با 
زبان عربی با حضرت سخن گفت: ولی امام علیه السلام به فارسی و زبان 
محلی با ان خراسانی صحبت می فرمود. 


مره خرآسانی با حالت عب کفتدبا این سول الله امن با شا نم زیان 
ات ی 


ی بای 


پس از آن, حضرت به من خطاب نمود و فرمود: ای ابوبصیر ! امام به تمام 
لفات انسانها آشنا است. و نیز زبان تمام حیوانات زا مت فیمد و با آنما 
سخن می گوید ؛ و کسی که دارای این مزایا و اوصاف نباشد, امام نیست. 
)17 


پرش نان و بلعیدن شیر 


علی بن یقطین - یکی از دوستان و اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام 
که وزیر هارون الرشید نیز بود - حکایت کند: 


روزی هارون الژشید بعضی از نزدیکان خود و همچنین امام موسی کاظم 
علیه السلام را برای صرف طعام دعوت کرد ی ی 
داد تا بر سر سفره کاری کند که حضرت موسی کاظم علیه السلام 
شرمنده و خجل شود. 


حضرت به همراه یکی از خادمان خود تشریف آورد و در جایگاه خود جلوس 
فرمود. پس از لحظاتی سفره پهن و غذاها جیده و اماده شد و حاضران 
مشغول خوردن غذا شدند. 


چون می خواست نانی بردارد با سحر و جادوئی 


که شده بود, نان پرواز می کرد و تمام حاضران می خندیدند و در ضمن 
حضرت را مسخره می کردند. 


پرده ها بود خطاب نمود و اظهار داشت: ای شیر خدا! دشمن خدا را برگیر. 


ناگهان آن عکس تجسّم یافت و شیری بزرگ و غضبناک گردید؛ : و سپس 
حمله ای نمود و آن شخص ساحر و جادوگر را بلعید. 


تمامی افراد در آن مجلس, با دیدن چلنین صحنه ای هولناک, از ترس و 
كِ ‏ بیهوش گشته و روی زمین افتادند و شیر به حالت اولیه خود 


پس از گذشت ساعتی که حاضران بهوش آهذند: هارون الژشید به حضرت 
موسی بن جعفر علیهما السلام عرضه داشت: تو را سوگند می دهم به 
عم کر کرت اهر قاضا نماتی که یر انعر وا ار کیداند. 


حضرت فرمود: اگر عصای پیغمبر خدا, حضرت موسی علیه السلام آنچه را 
که در حضور فرعون بلعید, باز کردانبهه این شبیز هم آن -تخص وا با نی 
گرداند. (18) 


احتجاج و غلبه بر رقیب 


مرحوم طبرسی در کتاب شریف خود به نام احتجاج آورده است: روزی 
مهدی عباسی با حضور بعضی از علماء اهل سئت و از ان جمله ابویوسف - 
که یکی از علماء برجسته دربار به حساب می امد, جلسه ای تشکیل داد؛ و 


دعوت کرد. 


امام کاظم علیه السلام پس از ورود, از ابویوسف مطلبی را پرسید؛ ولی 
او نتوانست جواب سئوال حضرت را بدهد. 


پس ات از خطاب به حضرت کرده و اجازه گرفت تا سئوالی را مطرح 
کند؟ 


امام علیه السلام فرمود: 


آنچه مایل هستی سوّال و مطرح کن. 


اتویوسی پرشسیدة فریایی عاخی کم ور خال اعدام باشضر ابا شرع ضی قواند 
از سایه بان استفاده کند؟ 


حضرت فرمود: خیر. صحیح نیست. پرسید: چنانچه خیمه ای را نصب کند و 
داخل ان رود. چه حکمی دارد؟ 


فرمود: ور ان اشکالی نیست. 
پرسید: چه فرقی بین آن دو وجود دار د؟۲ 


حضرت فر مود: درباره زن حایض چه هت وی آیا نمازهای خود را باید 
قضا کند یا خیر؟ 


جواب داد: خیر. 

فرمود: آیا روزه های خود را باید قضا نماید؟ 

فرمود: چه فرقی بین نماز و روزه می باشد؟ 

گفت: در شریعت اسلام حکم آن چنین وارد شده است. 


امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: درباره احکام شخص حاجی در حال 
احرام نیز چنان وارد شده است. 


در این لحظه مهدی اتف خطاب به ابویوسف کرد و گفت: 
ای ابویوسف ! چه کردی؟ کاری که نتوانستی انجام دهی؟ ! 


ابویوسف گفت: او یعنی؛ امام کاظم علیه السلام - مرا با یک استدلال از 
پای دراورد. (19) 


فاسافر آشتا همراه پاسخ 


تفر آزشسان امام مخشی کاام یه الوا کارت کف 


علیْ بن یقطین روزی مقداری اموال و اجناس, به همراه چند نامه که 
مسائلی 5 انها از حضرت سئوال شده بود؛ تحویل ما داد و گفت: 

دو مرکب سواری تهیه نمائید و این نامه ها و اموال را به مدینه ببرید و 
تحویل حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام دهید؛ و جواب نامه ها را 
دریافت کنید و بياورید. 


و سپس افزود: مواظب باشید کسی از این راز آگاه نشود و در طول مسیر 
ار که سا ار ما 


۳ دو نفر گویند: به کوفه امخیم و دو 


شتر خریداری کردیم و زاد و توشه ای تهیه کرده و با ان اموال سوار 


در مسیر راه بین کوفه و بصره به کاروان سرائی - که منزلگاه مسافرین 
بود - رسیدیم, در آن جا فرود آمدیم و بارها را پائین آوردیم. علوفه جلوی 
شترها ربختیم و در گوشه ای کنار بارها نشستیم ۳ پس از استراحت؛ غذا 
بخوریم. 

در همین بین سواری از دور نمایان شد .«ِ چون نزدیک ما 


لذا جهت احترام به آن حضرت؛ از جای خود برخاستیم و سلام نمودیم. 


امام علیه السلام پس از آن که جواب سلام ما را داد, با دست مبارک خود 
نوشته ای را تحویل ما داد و فرمود: این جواب مسئله های شما است؛ و از 
همین جا باز گردید. 

یا آبن رسول الله ! زاد و توشه ما پایان یافته است, اجازه فرمائید وارد 
مدینه شویم و ضمن این که زیارت قبر حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
را انجام دهیم, زاد و توشه ای نیز برای بازگشت تهیه نمائیم؟ 

حضرت فرمود: آنچه آذوقه برایتان باقی مانده است. بیاورید؟ 


پس باقی مانده آذوقه ها را جلوی حضرت نهادیم, حضرت با دست پربرکت 
خود انها را زیر و رو کرد و فرمود: اینها شما را تا کوفه می رساند و در 
اینده به زیارت قبر رسول خدا صلی الله علیه و اله نائل خواهید شد. (20) 


جزای بد گمانی به شوهر؛ و النگوی عروس در دریا 


سلیمان فم قبط اه 


روزی با عذه ای به منزل حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام وارد 


پس از لحظاتی, زنی را که صورتش به عقب بر؟ گشته بود, اوردند و از 
حضرت خواستند که او را معالجه نماید. 


امام کاظم علیه السلام دست راست مبارک خود را بر پیشانی زن و دست 


چپ را پشت سر او نهاد و سر و صورت او را , به حالت طبیعی برگرداند؛ و 
زن سالم شد. 


سپس حضرت زن را مخاطب قرار داد و فرمود: مواظب باش بعد از این 


افراوور اش ال کون سا این رشول الله این سنج کار علاف را 
انجام داده, که دچار این عقاب شده است؟ 


شام له لاه فرمفو شایی از اسفاش کرد گر ان کم یوس مسارم 
کند. 


امین که از زن سئوال شد که چه عفلق انجام داده بودی؟ 


گفت: شوهرم غیر از من همسر دیگری دارد و هر دو در یک منزل هستیم, 
در حالی که هووی من پشت سرم نشسته بود, من بلند شدم تا نماز 
بخوانم شوهرم حرکت کرد و رفت. من کمان کردم پیش ان همسرش 
رفته است, پس صورت خود را برگرداندم تا ببینم چه می کنند, هوویم را 
تنها دیدم و شوهرم حضور نداشت. 


و چون چنین گمان خلافی را نسبت به شوهرم انجام دادم, به آن ات 


گرفتار شدم و به دست مبارک مولایم, آن عقاب برطرف شد و توبه کردم. 
(21) 


همچنین به نقل از اسحق بن عشار آورده اند: 


هنگامی که امام موسی کاظم علیه السلام به سوی بصره رهسیار بود. من 


ایشان در کشتی سوار بودم, یس جون نزدیک شهر مداین رسیدیم مو) 
عظیمی دریا را قراطزرفت. و بشت سر فا کنتتی. دیکری. بود که :در آن 
جمعیتی. عروسی را به منزل شوهرش می بردند. 

ناگهان فریادی به گوش رسید, حضرت فرمود: چه خبر است؟ 

این سر و صداها و فریادها برای چیست؟ 

گفتند: در آن کشتی, دختری را به عنوان عروس به منزل شوهرش می 
یکی اه النکوهایست داخل آب فربا افتاده امنت, 

حضرت فر مود: کشتی را متوقف نمائید و ملوان و خدمه آماده کمک و 


بتناازد ان خضرت بة دیوازه: کشتی که داد و دغانی ترا زمرمه تصود و 
سپس فرمود: ملوان ها سریع پائین روند و النگو را بردارند. 


اسحاق گوید: در همان حال متوجه شدیم که آب فروکش کرده و النگو 


بعد از آت: حضرت افزود: النگو را بردارید 3 صاحبش عروس تحویل 
دهید؛ و بگوئید که خداوند متعال را حمد و سپاس گوید. 


و چون مقداری حرکت کردیم ۵ او ان محل گذشتیم به حضرت عرض 
کردم: فدایت گردم. اگر ممکن است دعائی را که خواندی, به من تعلیم 
فرما؟ 


امام علیه السلام فرمود: بلی, ممکن است ؛ مشروط بر آن که آن دعا را به 
کسی که اهلیت ندارد, نیاموزی مگر به شیعیانی که مورد اعتماد باشند؛ و 
سیس حضرت ان دعا را املا نمود و من نوشتم. (22) 


علیْ بن احمد بزار حکایت کند: 


در دهه سوم ماه مبارک رمضان در مسجد کوفه مشغول عبادت بودم» 
ناگهان شخصی نامه ای را که هر شده بود 


و به اندازه چهار انگشت بیشتر نبود, به دستم داد و گفت: این نامه را 
اس یا ای 


همین که نامه را گشودم, در ان چنین مرقوم فرموده بود: 


به نام خداوند بخشنده مهربان. وقتی این نوشته را خواندی, نامه ای که 


ضمیمه آن است. برای خود در جائی امن و مناسب نگه دار و مواظب آن 
تا خا تما کیان طلست ما 


پس نامه را برداشتم و روانه منزل شدم ؛ و یک راست به طرف 
صندوقخانه رفتم و نامه را در صندوقچه ای - که مخصوص اشیاء قیمتی و 
نفیس بود - قرار دادم و درب آن را قفل کردم و کسی غير از خودم از 
پنهان کردن ان اطلاعی نداشت. 


چون هنگام مراسم حخجّ فرا رسید. من نیز عازم مکه معظمه گردیدم؛ و در 


حضرت فرمود: ای علوث ! با آن نامه ای که تو را , بر محافظت آن دستور 
دادم, چه کردی؟ 


عرض کردم: فدایت گردم, نامه را در صندوقخانه منزلم, به همراه تیک 
وسائل و اشیاء قیمتی در صندوقچه ای قرار داده ام و درب آن را قفل زده 
ام و کسی, غیر از خودم به آن آگاهی ندارد و کلید آن را نیز همراه آورده 
ام 


امام علیه السلام فرمود: چنانچه نامه را ببینی می شناسی؟ 


پس سچّاده و جانماز خود را بلند نمود و نامه ای را که زیر آن موجود بود. 
برزداشت و به امن ژادیو فرجود: این همان نامه است. بگیر و مواظب آن 


را گرفتم دیدم. همان نامه ای است که حضرت در مسجد کوفه برایم 
فرستاده بود. 


لطا ار قعتت رتم مت شوه تسه کی از ان اطلا یواست ۲ ان 
که کلید قفل صندوق همراه من بوده است؟ ! 


نیامده است ؟ ! (23) 


حکایت نماید: 


روزی در محضر مبارک آن حضرت بودم, که مردی نصرانی وارد شد و 
اظهار داشت: من از دیاری دور دست؛ با تحمل سختی ها و مشقت آمنده 
آ 


وسپس افزود: نزدیک سی سال است. که از خداوند خواسته ام تا مرا به 


بهترین و کاملترین ادیان راهنمائی نموده؛ . و نیز به برترین بندگان 0 
فرماید. 


تا آن که شبی در خواب شخصی را دیدم, که بیان اوصاف و فضایل مردی 

را در حوالی شهر دمشق می کرد؛ پس چون از خواب بیدار شدم رهسپار 

دمشق گشتم؛ و چون آن مرد را یافتم, پس از صحبتهای مفصُْل, گفت: 

گمشده تو در یثرب - شهر مدینه - است؛ و چون وارد یثرب شوی از 

ات ی ی خی ی ای ی 
ست :۰ 


و اکنون به مخضر شما آمده ام . 
راوی گوید: مرد نصرانی در حالی جریان را تعریف می کرد, که ایستاده و 


بر عصای خود تکیه زده بود؛ و در پایان اظهار داشت: اگر اجازه بفرمائی 


دست به سینه بنشینم. 


امام علیه السلام اظهار داشت: اجازه نشستن داری ولی بدون دست به 


سینه, بلکه آزاد و راحت باش. 


پس نشست و گفت: آن» فردی, کم. نها را بصع کی تضود لام 
رساند, آیا جواب ب سلام او را نمی دهی؟ 


امام کاظی غلیه اسلا فر ده خدامنه ام را هذایت فر مان بسانت کد یه 
دین اسلام نگرویده باشد جواب سلام ندارد. 


نصرانی سئوال کرد: حم و الکتاب المبین | تا آنزلناه فی لیله مبارکه | تا کنا 
منذرین فیها یفرق کل آمر حکیم. تفسیرش چیست؟ 


حضرت فرمود: اقا حم مقصود محشد صلی الله علیه و آله می باشد, در 
کتابی که بر هود علیه السلام نازل شده, موجود است ؛ و اما الکتاب المبین 
امیر المومنین علیْ علیه السلام می باشد ؛و امّا لیله مبارکه حضرت فاطمه 
سلام الله علیها است؛ و اما فیها یفرق کل آمر حکیم یعنی؛ : خیر کثیر از 
فاطمه سلام الله علیها خارج می شود, که همه آنها حکیم خواهند بود. 


سپس امام کاظم صلوات اللّه علیه نصرانی را مخاطب قرار داد و فرمود: 
اسم مادر حضرت مریم سلام الله علیها چیست؟ و در چه روزی روح 
حضرت عیسی علیه السلام دراو دمیده شد؟ و در چه روزی» و چه زمانی 
به دنیا امد؟ 


تصرانی گفت: نمی دانم. 


امام علیه السلام فرمود: نام مادر حضرت مریم سلام ال علیها ((مرثا)) 
بود, که در زبان عرب به معنای ((وهیبه)) است؛ . و در روز جمعه هنگام 


فا :ظهر. آنستن شد. که خداوند این روز را کر امه داشت؛ . و نیز پیغعمبر 
اسلاض ضلی الله. قلنغ و ال ان را چه عنوان عید کر ی مسامیین- معا فی 
نمود. 


و حضرت عیسی علیه السلام قبل از ظهر. روز سه شنبه, در کنار رود 
فرات به دنیا امد. 


نصرانی پس از مطالبی, به حضرت عرضه داشت: اسم مادر من به زبان 
سریانی و عربی چه بوده است ؟ 


حضرت فرمود: نام مادرت عنقالیه؛ ونام جذه ات عغنقوره؛ ونام پدرت 


عبدالمسیح بوده است. 


نصرانی گفت: صحیح و درست بیان نمودی, اکنون به فرما که اسم جدم 


چه بوده است ؟ 


خریت فر عاق ات حول نو کو تم اسآ ان ام ادا 


غافلگیر کرده و به شهادتش رساندند. 


تضرانت تربار فتواله کر آمیم مت و ام با شم اون خه ای ۱ 
برایم انتخاب می نمائی؟ 

آشام کاظم غلیه اسلا قرخوته تام چه غیدالشلیت است: که‌عام نله را 
برایت بر گزیده ام . 


در این هنگام نصرانی اسلام را پذیرفت : : و شهادتین را به طور کامل و 
مشروج بر زبان جاری نمود؛ فضلییی: ۱ که به: کردن آفیتان کرد بود. در 
آورد؛ و اظهار داشت: دستور بفرمائید که صدقات و مبژات خود را به چه 
0 


حضرت فر مود: مدّتی قبل یک نفر از نصاری آمد و مسلمان شد که در رفاه 
و نعمت فراوانی بسر می برد, بروید و با هم زدگی نمائید. 

شخص تازه مسلمان گفت: با ابن ول لت اس سک ار وتان رن 
و معروف هستم و اموال گوناگون بسیاری را در دیار خود رها کرده ام, 
اکنون هر دستوری را صادر فرمائی اماده انجام ان هستم. 

ترربایان امام کاظم علیه السلام او را مععظه و ردان شمود که یکی از 
4 

جبران خسارت ملخها 


پیرمردی کهن سال به نام عیسی فرزند محمّد قرطی - که در حدود نود 
سال عمر داشت.؛ حکایت کند: 


سای از الا ندال تشه 


کشاورزی خود خربزه و خیار کشت کرده بودم؛ و کنار زمین چاهی به نام 
((ام عظام)) قرار داشت. 


همین که کشت جوانه زد و رشد کرد ناگهان ملخهای بسیاری هجوم آوردند 
و تمامی زراعت نابود کردند, که بیش از صد و بیست دینار بر من خسارت 


وارد شد. بسیار ناراحت و افسرده خاطر گشتم. 


روزی گوشه ای در همان زمین کشاورزی نشسته بودم, ناگهان چشمم 
افتاد به جمال نورانی و مبارک حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام, به 
احترام ان حضرت از بر خاستم. 


حضرت بر من سبقت گرفت و سلام کرد و سپس فرمود: حالت چطور 


عرض کردم: ملخها حمله کردند و تمامی زراعت و سرمایه مرا نابود 


خنند. 
موف خه سقذار خسارت وا رد شنم آ نش ؟ 

گفتم: صد و بیست دینار, غیر از آنچه زحمت کشیده ام. 
فرمود: اگر یک صد و پنجاه دینار به تو داده شود, قانع هستی؟ 
عرض کردم: دعا فرمائید تا خداوند برکت عنایت نماید. 


پس از از امام موسی کاظم علیه السلام دعائی را زمزمه نمود و آنگاه 
حرکت کرد و رفت. 


وقتی امام موسی کاظم علیه السلام خداحافظی کرد و رفت من مشغفول 
کشاورزی و ابیاری زمین شدم؛ و بیش از انچه امیدوار بودم, خداوند متعال 
به برکت دعای حضرت. عطا نمود. که بیش از ده هزار دینار به دست 
اوردم. (25) 


شناخت دینار ؟ کمشده 


مرحوم اربلی و دیگر بزرگان رضوان الله علیهم به نقل از اصبغ بن موسی 
اورده اند: 


روزی به قصد زیارت؛ امام موسی کاظم علیه السلام حرکت کردم, تفت از 
اشنایان کیسه ای - که مقداری سکه درون ان بود - تحویل من داد 


تا با مقدار وجهی که از خود داشتم, تحویل حضرت دهم. 


همین که وارد مدینه منوره شدم, خود را شستشو دادم؛ و نیز سکه هائی را 
که همراه داشتم شستم و با مشک و عطر خوشبو نمودم؛ و چون سکه های 
دوستم را شمارش کردم, 99 عدد بود, لذا یکی از خودم بر انها افزودم؛ و 


چون مقداری نشستم و صحبتهائی با حضرت انجام گرفت, در نهایت عرض 
فرمائيد. 
افام علیه الشلام اظهار داشت: آنخه هست, بیاور. 


شنکه ها شود ر | خفدنم حضرت کردم وه سین غر ضنه وآشنمه فلاتی,» که از 
شیعیان و از دوستان شما است - نیز کیسه ای را برای شما فرستاده 


است. 


حضرت فرمود: آن را هم بیاور, پس کیسه دوستم را نیز تحویل امام علیه 
السلام زارم. 


حضرت کیسه را گرفت و ان را باز نمود و سکه ها راروی زمین ریخت؛ و 
با دست مبارک خود انها را پخش کرد و سیس ان سکه خودم را که درون 
کیسه انداخته بودم تا صد عدد کامل شود برداشت. و به من داد و فرمود: 


فلانی؛سکه ها را با فزن بزایها فرستاده است, تم با عدده.همان 99 عود 
درست بوده است. (26) 


معرفت نجات بخش انسان است 
بسیاری از بزرگان در کتابهای خود آورده اند: 


شخصی به نام حسن بن عبدالله. فردی زاهد و عابد بود و مورد توجه عام و 
خاص قرار داشت. 


روزی وارد مسجد شد. امام موسی کاظم علیه السلام نیز در مسجد حضور 
داشت, همین که حضرت او را دید 


فرمود: نزد من بیا. 


چون حسن بن عبد اللّه خدمت امام علیه السلام آمد, حضرت به او فرمود: 
ای ابوعلی ! حالتی که در تو هست. ان را بسیار دوست دارم و مرا شادمان 
کرده است و تنها نقص تو آن ست که شناخت و معرفت نداری, لا زم است 
ان را جستجو کنی و بیابی. 


حسن اظهار داشت: پا ابن رسول اللد فدایت گردم, معرفت چیست و 
0 


فرمود: برو نسبت به مسائل دین فقیه شو و اهل حدیث باش. 
حسن توضیح خواست که از چه کسی معرفت بیاموزم ؟ 


حضرت فرمود: از فقهاء و دانشمندان اهل مدینه بیاموز, و چون مطلبی را 
فرا گرفتی, اورا تن افررعاس اصحانتت کرم: 

حسن بن عبداللّه حرکت نمود و مسائلی را از علماء فراگرفت و نزد 
۰ باز گشت, وقتی ی کت را از او دید, فرمود: برو 


ا اش بود. حسن با حضرت ملاقات کرد و گفت: فردای 
قیامت در پیشگاه خداوند بر علیه : ی ار 


شناساتی حقیقت معرفت., هدایت و راهنمائی کنی؟ 
بعد از آن, امام علیه السلام فرمود: لین اما ن خلیفه تال 1 


امام علوث 1 0 اا ی اهام جعفر صادق 2 له و ۲ 
لاه یم ار کت کفته با ام رون اللهااعام اقفر کیفنت ؟ 


حضرت فرمود: من امام و حجّت خدا هستم. 
کفتتت ابا دلیل وا تماق دار ند 


با آن استدلال کنم؟ 


فرمود: نزد ان درخت برو, و بگو که موسی بن جعفر می گوید: حرکت کن 
و به سوی من بیا. 

حسن گوید: به خداوند قسم, چون نزدیک درخت آمدم؛ : و پیام حضرت را 
رساندم, دیدم زمین شکافت و درخت به سوی حضرت حرکت کرد تا آن که 
جلوی آن بزرگوار امد و ایستاد. سپس امام علیه السلام به درخت اشاره 
نمود. * یز کرد پتین آن درخت بر کستت: (27) 


برخورد متفاوت با افراد 
محذئین و موزخین حکایت کرده اند؛ 


روزی امام موسی بن جعفر علیهما السلام در حالی که سوار بر الاغی بود, 
وارد دربار خلیفه شد و دربان با عژت و احترام با حضرت برخورد کرد به 
طوری که تمام افراد حاضر نیز احترام شایانی از آن حضرت به جای 
اوردند. 


یکی از افراد مخالف - به نام نفیع انصاری سب ان تربان - که عبدالعزیز نام 
داشت - گفرت: چرا مردم نسبت به این مرد این همه احترام و تکریم می 
کنند, تصمیم دارم او را رسوا و شرمسار کنم. 

عبدالعزیز گفت: از تصمیم خود منصرف شو؛ چون این افراد از خانوادهم ای 
هستند که هميشه جواب مناشت هفرام: دار نده ان وفت یی من قزر ننک و 
عار خواهی ماند. 


| اين حال همین که امام کاظم علیه السلام از نزد خلیقه بیرون اوه یج 
انصاری افسار الاغ حضرت را گرفت و پرسید: تو کی 0 


تام ات الصام فصو ای هس ای ات برع میک ۳ 


و سپس افزود: چنانچه نسب مرا بخواهی. من فرزند محقّد حبیب اللّه, 
فرخند اشفا عیل دی امه کر ند اراهم خلیل للم نتم 


و اگر از شهر و دیار من سئوال می کنی. شهر من 


همان جائّی است که خداوند بر تو و بر همه مسلمین واجب گردانیده است 
که برای انجام مناسک حخ به ان جا روند. 


با پس سوگند به خداء دوستان 
توا وال ۳ هم کشا مارا از فرسم‌ضا کسدان.د 
ما نمی خواهیم با آنها زندگی کنیم. 


بیتی هستیم که خداوند متعال دستور داده است که با این جملات: ((اللهم 
صل علیْ محمد و ال محمد)) در هر نماز واجب, یادی از ما شود. 


و آنگاه فرمود: پس بدان: که‌ما آل. واهل بیت محقد رسول الله صلی اللة 
علیمه اله هم اکن الاغ نا رها کن: 


تن تفه اتضاری افساز الام را رها کردم با لت و خواری تام کوو را 
عقب کشاند. (28) 


برخورد با دشمن دوست نما 


روزی هارون ات ی 
اشام ار هر حالت کشت اما هی و اد را سار کی 


پس من به سوی محل سکونت حضرت حرکت کردم تا آن که به خانه ای 
که با حصیر و شاخه های درخت خرما درست شده بود؛ رسیدم؛ غلام 
سیاهی در ان جاأ حضور داشت, گفتم : اجازه ورود بر مولایت را می 
خواهم؟ 


غلام گفت: مولای من حاجب و دربان و وزیر ندارد, 


بیا داخل, چون وارد منزل شدم, پس از عرض سلام, گفتم: هارون الژشید 
شما را طلب کرده است. 


امام کاظم علیه السلام فرمود: مرا با هارون چه کار است؟ ! 
آنتنا ان شفه نت کفایت ی کند؟ 


و پس از آن, با سرعت حرکت نمود و اظهار داشت: اگر جدذم رسول خدا 
ی ی اس وت و اه ات ی ات 


هد بر ان سول الله ما زو هو و ترجه هرمن شیم 
حضرت فر مود: همراه من کسی است که مالک تمام دنا و آخرت است, و 
هارون ‏ الژشید امروز نمی تواند کمترین اسیبی را به من وارد نماید, 
انشاءالله تعالی. 


ای کرد که من متوجّه آن نشدم. 


سپس حرکت کردیم و همین که جلوی دار الاماره رسیدیم حضرت بیرون 
ایستاد ومن بر هارون الزشید وارد شدم, دیدم همانند مادر بچّه مرده 
ناراحت و سرگردان است ؛ و چون چشمش بر من افتاد گفت: آپا پسر 
عمویم را آوردی؟ 


اظهار داشت: آسیبی که به او نرسانده ای؟ 
گفت: بگو وارد شود. 
چون حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام وارد شد., هارون از جای خود 


حرکت کرد و به استقبال حضرت رفت و او را در آغوش گرفت و با یکدیگر 
معانقه کردند. 


سپس هارون الرشید به حضرت خطاب کرد و گفت: ای پسر عموا! ( خوش 
آمدی؛ و آن گاه حضرت را با احترام و تکریم کنار خود نشانید و اظهار 
داشت: چه شده است که با ما قطع رابطه کرده ای؛ و 


اما یه لت مر ی جون ریاست و نعمت تو فراوان گشته است و 


پس از ان هارون دستور داد تا هدایای متعدٌد و ارزشمندی برای حضرتش 
آماده کنند؛ و سپس آن هدایا را تحویل امام کاظم علیه السلام داد. 


حضرت فرمود: اگر نمی خواستم به جوانان بنی هاشم در امر ازدواجشان 
و ی و 
حرکت نمود و رفت. 


علیهما السلام از دربار خلیفه خارج شد و رفت, به هارون الرّشید گفتم: تو 
تصمیم تعذیب و جسارت داشتی, ولی اکنون هدایائی گرانبها تقدیمش 
کردی؛ و نیز با عژت و احترام راهی منزل خویش گردید؟ 


هارون الشید در جواب اظهار داشت: همین که تو را به دنبال او فرستادم, 
عر نف انس د مما سر مارد قدند مکی رد چنانچه آسیبی 
به موسی بن جعفر علیهما السلام برسانی, تمام کاخ و اهل ان زا تانوة .می 
گردانیم؛ پس سعی کن با او به نیکی و احسان برخورد نمائی. 


علیه السلام رفتم و عرضه داشتم: چگونه شرّ هارون الژشید را از خودت 
دفع و برطرف نمودی؛ و به حمد الله هیچ اسیبی به شما نرسید؟ 


آفام غانه اسان ور عواب فرمون دای ختم مرت آسیرا لس خلت 
ای طالت اه الشساام را ماس مت اون سرا کنانت سود 29 


نابودی يا کمک و کار با ظلمه 


فان ال نز که کی از اصحاب سای ماه سس کاسام اوه 
السام اندت< سامت 


کند: 


روزی در محضر مبارک آن حضرت بودم, که یکی از موّمنین به نام زیاد بن 
مروان عبدی - که در دستگاه حکومت بنی العباس همکاری داشت - به 


مجلس آن حضرت وارد شد. 

اما ار عنم اه پم مان که فا با ری 
ففاهشنکی در کارها دارید؟ 

زیاد گفت: آری, ای مولا و سرورم ! 

امام علیه السلام فرمود: چرا چنین می کنی؟ ! 

گفت: ای سرورم ! من مردی آبرودار و آبرومندم. و نیز عائله مند می 
باشم؛ و مال و ثروتی هم ندارم که تأمین معاش و زندگی کنم. 


حضرت فرمود: ای زیاد ! به خدای یکتا سوگند, چنانچه از اتمان به زمین 


بیفتم و قطعه قطعه گردم و گوشتهای بدنم را پرندگان جدا کنند. اين برایم 
بهتر است تا آن که با اين ظالمان همکاری و معاشرت داشته باشم. 


صفوان گوید: پر سیدم . پا آبن رسول الله ! پس در چه صورتی می توان پا 
انها همکاری نمود؟ 


امام علیه السلام فرمود: در صورتی می توان کنار آنها بود و با آنها همکاری 
نمود که برای نجات مومنی یا آزادی اسیری باشد, که در چنگال آنها گرفتار 


باشد. 


و در غیر این صورت؛ خداوند متعال به کمک دهندکان ظالمان وعده عذاب 


دردناک دادة: اتفت: 
بعد از آن, امام علیه السلام افزود: پس مواظب باش, که خداوند متعال 
شاهد و ناظر همه حالات و همه کارها است؛ و آنچه را که اراده نماید, 
انجام می دهد. (30) 

مرگ گریه کننده قبل از مریض 


مرحوم راوندی رحمه الله علیه در کتاب شریف خود آورده است: 


یکی از فرزندان حضرت ابوالحسن, امام موسی بن جعفر علیهما السلام. 
به نام حسن بن موسی گوید: 


عمویم محمد بن جعفر سخت مربض شد 


و در بستر مر ی قرار گرفت. خانواده اش و بعضی از دوستان و آشتتابان: 
اطراف بسترش حضور يافته بودند؛ و از آن جمله برادرش, اسحاق بن 


در همین بین» پدرم» امام موسی کاظم علیه السلام وارد شد و در گوشه 


دلجوئی افراد, لحظاتی به چهره مریض و دیگر حاضران نگریست و سپس 
تاست هار انای عانه کشت 


حسن گوید: من. تبر .حفرآم: آن تخض ات خر کته کردم ,واادر نی راهب وج 
گفتم: اهل منزل شما را سرزنش می کنند, که برادرت با این حالت در 


شیک ات فر نک فدار درقبه است: و. ان وفت ما اف زا تفا رها من کنی .ده 
می روی؟ 


بای مه اسان مره ای سنا ان کم ره می که سار اظیار 
ناراحتی می نمود, قبل از مریض می میرد؛ و مریض خوب خواهد شد و در 
اي سب اور اشحای اراس کرت حواهد موز 


حسن افزود: پس از گذشت یکی دو روز, عمویم محقّد بن جعفر خوب و 
را اسحاق سخت مریض گردید و در بستر مرگ قرار 
گرفت. 
بستگان و آشنایان گرد , بستر او جمع شده و می گر یستند و از آن جمله 
برادرش محمد بود. 
گرفت و از دنیا رحلت نمود؛ و برادرش محمّد در ماتم و عزای او گریه می 


کرد. 


امد. (31) 


آتواع فرد کند ان و یمان آن 


مرتوی ای رخم الا یت نم یل 


یکی از راویان حدیث و اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام حکایت کند: 


روزی در محضر شریف آن حصرت بودم که آن بزرگوار پیرامون ناراحتی 
له ها و انواع درد دندان و داروی آن مطالبی بیان فرمود, اینکه: چنانچه 
دندانت خورده شده و توخالی باشد, چند دانه گندم را پوست می کنی؛ 
تسین انا را خیسانده و عصاره انها دای کبرق و چند قطره از ان عصاره 
زا داخل ان دندانی که‌تسوراخ دم است و تردمی. کنده فی: انیت 


و آنگاه پنبه ای را به آن آغشته می نمائی و درون همان دندان قرار می 
دهی و به مدّت سه شب این کار را انجام خواهی داد تا ان شاءالله درد 2 
ترطرافت. ردو کمن آن. که باید بر پشت بخوابی. 


ولی اگر دندان خوردگی ندارد و فقط باد در آن افتاده است. باید به مذت 
سه شب, دو يا سه قطره از همان عصاره گندم را داخل گوشی که سمت 
ان دندان دردناک قرار دارد بچکانی تا آن شاءالله به اذن خداوند بهبودی 
حاصل شود. 


همچنین امام موسی کاظم درباره ناراحتی دهان و خونریزی لثه ها و فشار 
خون فرمود: 
تک ود اه هید انم اتحیل کم ری با یه ام کت بسن 


پس از آن, مقداری سرکه خرمائی که زیاد ترش باشد با آن مخلوط کرده 
فزهی آنتنن من کداری با وت بخ تدم ماد سره کرد 


به محض این که سرد شد, به اندازه یک انگشت از آن را برداشته و داخل 
دهان 


و لنه ها زا خوب به وسیله آن ماساژ داده؛ و سیس با سر که مضمضه می 
نمائی. 


و اين روش را چندین مرتبه انجام می دهی تا ان شاءاللّه ناراحتی لثه ها و 
دهان برطرف گردد. (32) 


مناظره با هارون ؛ و فرق سادات هاشمی و عباسی 


مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید و دیگر بزرگان در کتابهای مختلف حکایت 
کرده اند؛ (33) 


اصحاب خاص, فرمود: 


روزی هارون الرشید مرا احضار کرد و چون بر او وارد شدم سلام کردم, 
وی پس از آن که جواب سلام مرا داد * گفزت: ایا ممکن است دو خلیفه از 
مردم مالیات دریافت نمایند؟ ! 


گفتم: مواظب باش و تقوای الهی را رعایت نماء مبادا سخن بی محتوای 
دشمنان ما را بپذیری. اکر صلاح می دانی حدیثی از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله بخوانم ! 


هارون گفت: مانعی نیست. 


اظهار داشتم: پدرم از پدران بزرگوارش, از جذم رسول خدا صلوات الله 
علیهم نقل فرمود: همانا چنانچه بدن خویشان با یکدیگر تماس پیدا کنند, 
تحریک و ارامتتن به وجود.می آوزد؛ بنابر این دستت را در دست من قرار 

ده؛ و سپس جلو رفتم و هارون دست مرا گرفت و کنار خود نشانید و 
گفت: دیگر وحشتی نداشته باش. راست گفتی و نیز جذت راست گفته 
است. سکون و آرامش پیدا کردم و دوستی تو در دلم جای گرفت. اکنون 
سئوال هایی را مطرح می کنم که کسی پاسخ آن ها را نمی داند, چنانچه 
جواب صحیحی دادی, تو را ازاد می گذارم و پس از این؛ سخن هیچ کسی 
را بر علیه تو اهمیت نمی دهم. 


گفتم: آنچه می خواهی سئوال کن, اگر در امان بودم پاسخ می گویم. 
هارون اظهار داشت: 


چناچه راست کفاین و جواب از روی تقیه نبود در امان خواهی بود. 


و سپس گفت: به چه دلیلی شما بر ما ترجیح دادم شده اید؛ و بر ما برتری 
دارید؟ و حال آن که ما ما ان سل ها شا هس و بر ده 
۹9 ۳ 


ذن باس کفتم: به جفت آن, ات که فیدالله و ابوظالب از یک تبون و ماد 
بوده اند؛ ولی عباس. مادرش غیر از مادر ان دو نفر بود و فقط از جهت 
پدر یکی هستند. 


سیس گفت: چگونه به خود اجازه می دهید که مردم شما را پسران 
حضرت رسول بنی الرسول نامند و حال آن که شماها فرزندان علیْ بن 
ابی طالب علیه السلام هستید و انسان از ناحیه پدر به اجداد خود منسوب 
می شود و مادر نة نقشی ندارد؟ 


در جواب هارون چنین اظهار داشتم: چنانچه رسول اللّه صلی الله علیه و 
آلقارنوه کرد وتو و را برای خود خواستگاری نماید, آیا قبول می کنی؟ 


پاسخ داد: بلی. 
گفتم: ولی چنانچه از من خواستگاری نماید, نمی پذیرم. 


جواب دادم: چون من توسشط او متولد شده ام, لیکن تو از دیگری به دنیا 
امده ای. 


از او خواستم تا از جواب این سئوال مرا معذور دارد, ولی او نیذیرفت و 
ار اه بای کورت ؛ و نیز افزود: شما فرزندان علی ابن ابی طالب 
۱ ؛ چرا خودتان را رئیس و رهبر مسلمین و ذراری رسول 


صلوات الله غلیه معافی. هن کنیو؟ ۱۲ 


در جواب گفتم: به خدا پناه می برم از شر شیطان, خداوند عیسی علیه 
السلام را از یه حضرت ابراهیم و داود و موسی و سلیمان علیهم السلام 
معژفی کرده است, اکنون بکو که عیسی کیست؟ 


هارون پاسخ داد: عیسی پدر نداشت. 
گفتم: بنابر اين از طریق مادرش, مریم از ذراری انبیاء علیهم السلام قرار 


کنی با بیفزایم ؟ 
گفت: توضیح بیشتری بده؟ 


کف آن. هنکامی. که .رسد شتا صاوات. الاه علبه خماست. ۲ تضارش 
مباهله نماید, اظهار داشت: فقط پسران و زنان و خودمان باشیم و درباره 
یکدیگر نفرین نمائیم؛ و تنها امام حسن, حسین, علیْ و زهراء علیهم السلام 
را همراه برد؛ پس همانطور که امام حسن و حسین را فرزند خود نامید, ما 
هم فرزند و ذریه او هستیم. 

در پایان. هارون الژشید مرا تبحسین کرد و گفت: مشکلات و خواسته های 
خود را مطرح نما که براورده خواهد شد. 


گفتم: اولین خواسته من این است که اجازه دهی پسر عمویت به حرم 
جدذش, کنار اهل عیالش باز گردد؟ 


در جواب اظهار داشت: بررسی کنیم. 


در ادامه روایت گفته شده است که هارون دستور داد تا حضرت را نزد 
سندی بن شاهک محبوس نمایند. (34) 


اراد ای کناه از گس 


در کتابهای مختلفی وارد شده است: 


باشد - در زمان امام جعفر صادق علیه السلام وارد مدینه طیبه گردید و به 
قصد دیدار ان حضرت راهی منزلاش شد؛ و در راهروی منزل حضرت به 
انتظار اجازه ورود, نشست. 


در همین بین» کودک خردسالی از منزل امام علیه السلام بیرون اف 
دفع حاجت کند؟ 

کودک کنار دیوار نشست و بر ان دیوار تکیه زد و سپس اظهار نمود: کنار 
نهر اب, زیر درختان میوه دار, کنار دیوار مساجد, در مسیر و محل عبور 


دیگر باشد مانعی ندارد. 


ابوحنیفه گوید: چنین جوابی از ان کودک برای من تعجّب اور بود, پر سیدم . 


گفت: من موسی, پسر جعفر. پسر محمد. پسر علوت. پسر حسین پسر» 
۱ » ابوطالب ۱ 


گفتم: گناه از چه کسی است و چگونه سرچشمه می گیرد؟ 
فرمود: گناه و خطا یکی از این چند حالت را دارد: 


یا از طرف خداوند باید باشد. که صحیح و سزاوار نیست که خداوند متعال 
سبب و باعث گناه بنده اش گردد؛ و سپس او را مورد عذاب قرار دهد. 


یا آن که از طرف خداوند و بنده می باشد, که آن هم صحیح نیست چون که 
کند. 

ویا ان که کناه و خطا از خود انسان سر هی زند, که خه مطلب نیز همین 
است. 

پس اگر خداوند عذاب نماید, حق؛ دارد؛ و اگر عفو نماید و ببخشد از روی 
فضل و کرم و محبت او نسبت به بنده اش می باشد. (35) 


ضرورت سبزی همراه غذا 


شخصی به نام موّفق مداینی گوید: 


نت انوا تس ا دام وت بشما ااسااس س یا 
جهت صرف ناهار دعوت نمود. 


جدم گفت: 


بخوریم, حضرت متوجه شد که سبزی خوردن سر سفره نیست. دست از 
خوردن غذا کشید و به غلام و پیش خدمت خود فرمود: ایا نمی دانستی 
سفره ای که در ان سبزی نباشد غذا| نمی خورم. سریع مقداری سبزی 
بیاور. 


غلام حضرت رفت و پس از لحظه ای مقداری سبزی آورد و جلوی امام 
کاظم علیه السلام نهاد. و حضرت شروع نمود غذای خود را به همراه 
سبزی میل نماید. (36) 


برخورد با دشمن نادان 


اتالح اصفهانی در کاب سفانل الظالی ی عود آمرجه زر 


روش و اخلاق امام موسی کاظم علیه السلام چنین بود که اگر کسی پشت 
سر حضرتش حرفی زشتی می زد و بدگوئی می کرد, امام علیه السلام 
ای سک هیا سای راو 


همچنین موژخین در کتابهای مختلفی آورده اند؛ 


بکت ان فرفندان عفر بت خطاب .هر گام آفام: حاظم علیم الساام با علافات 
می کرد, به امام علیّ علیه السلام دشنام و ناسزا می گفت و بدین شیوه 
حضرت را مور آزار و اذیّت قرار می داد. و مرئب دوستان و اطرافیان 
حضرت می گفتند: يا ابن رسول اللّه ! اجازه فرمائید تا او را مجازات و 
نابود کنیم, و لیکن امام علیه السلام از اين کار جلوگیری می نمود؛ و مانع 
مجازات او می گردید. روزی حضرت از دوستان خود پرسید: محل کار 
شخص کجاست؟ و چه می کند؟ 


کرضه دا شتند؛ در اطر اف, غدیته مزره ای دارده ووي‌ها کر اتجا مشغول 
کشاورزی است. حضرت سوار مرکب الاغ خود شد و به سوی مزرعه آن 
شخص بد زبان, رهسپار گشت؛ و چون به مزرعه رسید, با الاغ وارد 
زراعتها و محصول 


ان کرذیت: 


آن شخص با دیدن چنین صحنه ای, فریاد کشید: زراعت ما را لگدمال نکن؛ 
ولی حضرت به راه خود ادامه داد تا نزدیک او رسید و سپس از الاغ پیاده 
شد و کنارش نشست و با او مشغول شوخی و مزاح گردید؛ ؛ و بعد از آن 
فرمود: چقدر برای اين زراعت هزینه کرده ای؟ 


گفت: صد دینار, حضرت فرمود: برای زامن و سود از آن: چه فقذار ار 
و امید داری که بهره ببری؟ 


ارزومندی؟ 

آن شخص گفت: دویست دینار. امام علیه السلام سیصد دینار به او داد و با 

ملاطفت فرمود: ور اهنا زراعت هم مال خودت باشد. ناگاه آن شخص با 

مشاهده چنین برخورد, تعجب کرده؛ و پیشانی حضرت را بوسید و از 
جسارتهای گذشته خود عذرخواهی کرد. 

و چون شب هنگام نماز فرا رسید و مردم به مسجد آمدند, دیدند آن 

شخص پشت سر امام علیه السلام نماز جماعت می خواند. 


پس از آن, حضرت به دوستان خود فرمود: حال این کار و روش صحیح بود, 
پا آنچه که شما پيشنهاد می دادید؟ ! (37) 


کر قفا رال دی متله, خبافیم و ات 15 
روزی یحیی بن خالد برمکی, برای یکی از برادر زادگان حضرت ابوالحسن, 
امام موسی کاظم علیه السلام - به نام علیت بن اسماعیل, که امام علیه 
السلام با او ارتباط گرم و صمیمی داشت و به طور مرثب او را به شیوه 
های مختلف کمک می فرمود - مقدار زیادی اموال و هدایا فرستاد و او را 
به سوی خود فرا خواند. 

حضور خود دعوت نمود: و چون حضور 


یافت, به او فرمود: ای برادرزاده ! شنیده ام قصد سفر داری؟ کجا می 
1 
روی : 


گفت: قصد سفر به بغداد را دارم. 
حضرت فرمود: به چه منظور به بغداد می روی؟ 


گفت: 0 آن که قرض بسیاری بر عهده دارم و از پرداخت آن ناتوانم, 
حضرت فرمود: من تمام قرض های تو را پرداخت می کنم و نیز هر 


به بغداد ناچار هستم. 


که فرزندان مرا یتیم نکنی؛ و سپس دستور داد تا مقدار چهار هزار درهم و 
سیصد دینار به برادرزاده اش بدهند. 


چون علی بن اسماعیل بلند شد و رفت؛ امام علیه السلام به افرادی که در 
آن مجلس حضور داشتند, فرمود: او در قتل من سعایت و سخن چینی می 
کند و فرزندانم را یتیم می گرداند. 


افراد خار که با ایس ول لداع و ریما ات هن وان 
او چنین جنایتی را مرتکب می شود چرا این چنین با ملایمت با او سخن 
قی. طفبی او ور مایت هم ان خفداو سل و رهم وه نان وا به او عطا 
نمودی؟ ! 


حضرت فرمود: بلی, ولیکن پدرم از پدران بزرگوار خود نقل می نمود, که 
تال قراهاي االمطایه و آلمصرعوی ات جایچه یکی ان عویسا نوا 
کم ره ماند هه سای کل که خویتیا مندسان سا گرم یت 
برقرار باشد, خداوند متعال او را مجازات و عقاب می نماید. 


و هنگامی که علیْ بن اسماعیل وارد بغداد شد و نزد یحیی برمکی رفت, 


حضور هارون الزشید برد. 


هازوننن رانطه با اسام نیشن ام شانه السااه این ات خلت ات 


بن جعفر علیهما السلام می اورند, تا حذی که چندین خانه در شهر مدینه 
خریداری کرده است؛: و نیز به تازگی باغ گران قیمتی را خریداری و تهیه 
نموده است. 

و آن قدر نزد هارون بر علیه آن حضرت سخن چینی کرد و ناروا گفت تا آن 
که هارون الژشید دستور جلب و زندانی شدن حضرت را صادر کرد. 

و در نهایت امام موسی کاظم علیه السلام به دستور هارون الزشید زندانی 
شد؛ و سیس مسموم و شهید گردید. (38) 


بسیاری از موزخین و محذئین حکایت کرده اند؛ 


و ی ی و و نزد وزیر هارون الژشید 
- یعنی؛ علیْ بن یقطین - برود؛ ولیکن علیْ بن یقطین از پذیرش و ملاقات 
با ابراهیم امتناع ورزید. 


پس از آن, ایّام ذی الحجّه فرا رسید و علیّ بن یقطین جهت انجام مناسک 
حح» عاوش موه مرن و که معا نم بر دید 


هنگامی که به مدینه رسید, خواست به زیارت و ملاقات حضرت ابوالحسن. 
امام موسی کاظم علیه السلام شرفیاب شود همین که جلوی منزل 
حضرت رسید و اجازه ورود خواست., امام علیه السلام از پذیرش و ملاقات 
با او امتناع ورزید. 


روز دوم نیز علیْ بن یقطین امد و اجازه ورود خواست؛ ولی حضرت باز هم 
پس به غلام حضرت گفت: به مولایم بگو که من از علاقه مندان مخلاص 


افاه ام , گناه و خلاف من چیلست؛ که مرا نمی پذیری؟ 


هنگامی که غلام. گنه علیّ بن یقطین را برای امام کاظم علیه السلام 
1 شتر چران را نیذیرفتی, »و تو دل پا ری 
او از تو آزرده خاطر بازگشت 


و باید بدانی که خداوند هم اعمال تو را مقبول درگاهش قرار نخواهد داد؛ 
فک آن: که ابر اهیم خمال از و رای و خوشنود کرد 


علیْ بن یقطین به غلام گفت: به مولایم بگو: در اين موقعیّت چگونه ابراهیم 
را پید| کنم؟ 


من در شهر مدینه هستم و او در شهر کوفه می باشد. 
و حضرت فرمود: هنگامی که شب فرا رسید, بو ان که کشسن ام 
شود تنها به قبرستان بقیع برو, ان جا شتری اماده است. سوار آن شو و 
به کوفه برو. 

علیْ بن یقطین طبق فرمان حضرت, شبانه وارد قبرستان بقیع شد و سوار 
بر شتر گردید و عازم کوفه شد؛ و در یک لحظه با طیخ الارض به شهر کوفه 


رسید و خود را جلوی درب منزل ابراهیم جمال دید. پس درب منزل را 
کوبید و گفت؛ من علیخ بن یقطین هستم. 


ابراهیم جمال از درون خانه گفت: علی بن یقطین را با من چه کار است؟ 
و برای چه این جا امده است؟ ! 


علی بن یقطین پاسخ داد: موضوع بسیار مهم است, و آن قدر اصرار ورزید 
بان کهءایز اجه امد ورام مر را کشود وغل وارد منزل شد. 


همین که علین بن یقطین وارد منزل ابراهیم گشت. اظهار داشت: امام و 


موسی بن جعفر علیهما السلام از ملاقات با من خودداری نمود؛ مگر آن که 
تو از من راضی شوی و مرا مورد عفو و بخشش خود قرار بدهی. 
اسان کت امد ان ای اه عل پاش داده رسابته 
خداوند نیز در خوشنودی تو است. و سپس افزود: 

را بر صورت من بگذاری. 

و با اصرار فراوان ابراهیم تقاضای او را پذیرفت ؛ و آن گاه علوخ روی زمین 
خوابید و ابراهیم پای خود را روی صورات او گذاشت ؛ . سپس جانب دیگر 
صورتش بر خاک نهاد و گفت: طرف دیگر صورتم را نیز پایمال کن. 


و چون ابراهیم پای خود را بر صورت علی بن یقطین نهاد, علیْ به طور 
مک رد مین کفت: خدانار ته ساهده کرام باش. 


نشن از ان: از حضور ابراهیم خداحافظی نمود و چون به مدینه رسید و 
جلوی منزل امام موسی کاظم علیه السلام امد. حضرت او را پذیرفت و به 
درون منزل راه یافت. (39) 


راهنمائی شخصیتین فشافر ود اخان 
موژخین شیعه و سثی در کتاب های خود حکایت کرده اند: 


شقیق بلخی در سال 149 به قصد حج خانه خدا, کار ی سوه کوریو 
هنگامی که به قادسیه رسید جوانی را دید که تنها و بدون همراه به سوی 
مکه هار ات ؛ ولی او را نشناخت. 


کی ای اه اه اه وه اس سار مره 
کناره گیری کرده تا او را نشناسند, من وظیفه خود می دانم که او را 


همین که دی آن حون رفتمه بدون این که با او سخنی 


گفته باشم, مرا مورد خطاب قرار داد و اظهار نمود: 


ای تتی ا او نیون فرآن:فرنودی است اجنوا کتیرا من الط ار بعش 
الظنْ | ثم (40). 


یعنی: از کمان شد تشنت. رو تکقیکز دوری نمائید,. که بعضی از گمان ها؛ 
گناه محسوب می شود. 


و سپس از چشم من ناپدید شد و دیگر او را ندیدم تا آن که به محل قاصبه 
رسیدم؛ و دوباره چشمم بر ان جوان افتاد, در حالی که مشغول نماز بود؛ و 
مشاهده کردم که تمام اعضاء بدنش از خوف الهی می لرزید و قطرات 
اشک از چشمانش سرازیر بود. 


نزر او رفتم تا از افکار خود عذرخواهی کنم, چون نمازش پایان یافت و قبل 
ی ی و ای لغفار 


بعنی. : همأنا من امتتنده ام آن کسانی را که واقعا پشیمان شده و توبه 
کرده باشند و کردار نایسندشان را با اعمال نیک جبران نمایند. 


بعد از آن, حضرت برخاست و به راه خود ادامه داد و رفت, تاان که اد 
یدز قمحا یرنه تاض رمالم او را کنا ر چاهی دیدم که می خواست با طناب 
و دلو آب بکشد؛ ولی دلو داخل چاه افتاد. 


پس دست دعا به سوی آسمان بلند نمود, ناگاه دیدم آب چاه بالا آمد تا 
جائی که با دست آب برداشت و وضوء گرفت و چهار رکعت نماز به جای 
آورد ؛ و سپس مشتی از ریگ های کنا ر چاه را برداشت و درون چاه ریخت 
۵ قدزی‌از آن اب اشاهید: 


جلو رفتم 


و گفتم: قدری از آنچه خداوند به شما روزی داده است به من هم عنایت 
فرما؟ 
اظهار داشت: ای شقیق ! نعمت های خداوند متعال در تمام حالات در 


اختیار ما ِ و و9 بود. سعی کن هميشه نسبت به پروردگارت خوش 


شقیق بلخی افزود: بعد از آن, مقداری از آن ها را به من عطا نمود؛ ۰ و 
چون تناول کردم همچون آرد و شکر بسیار لذیذ و گوارا بود که تاکنون به 
آن خدارانی و خوشبوتی ندید بودم و تا ضد تن احساس توافتننکین کی 
نکردم. 


فد آن اند کر آن شتخضت.-خهيم القور زا یوم اه که نک مه ریدم 

و او را در جمع عدذه ای از دوستان و اصحابش مشاهده کردم, پس نزد 
بعضی از اشخاص که احتمالا" از دوستان او بود رفتم و پر سیبدم که این 
جوان کیست؟ 


تاش داو: ایو اثرآهیم<عاله ال مخفهضاه ات آلله:علیمم آزسته 
جواب داد: او حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام می باشد. (42) 


7 از اصحاب و راویان حدیت» به نام علرن فرزند ابوحمزه مالی حکایت 
نماید: 


رم در کومت, حطررست آنه منم آمام سیسی ام ید لاه خشنه 
بودم. که شخصی از اهالی شهرری؛ به نام جندب وارد شد و پس از سلام 
در گوشه ای روبروی حضرت نشست. 


امام علیه السلام پس از جواب سلام و احوال پرسی فرمود: برادرت در چه 
وص 0 ۱ ۳ 


ختذب در تاتسخ کفت: الخمدالدر در حال .ضتت و تاضق بوق ور به ما 


حضرت اظهار نمود. خداوند به نو صبر عنابت کند, برادرت از دنیا رفته 
است. 


عرض کردم: ای 


سرورم ! من فدای شما گردم, سیزده روز پیش نامه برادرم به دستم 
رسید؛ و او صحیح و سالم بود. 


حضرت فرمود: بلی, می دانم؛ لکن او دو روز بعد از فرستادن نامه فوت 
کرد و قبل از ان که بمیرد, به همسرش وصیّت نمود و اموالی را تحویل او 
داد که هر وقت باز گشتی ان اموال را تحویل تو دهد. 


پس مواظب باش, هنگامی که به منزل خود بازگشتی, با زن برادرت با 
مهربانی و عطوفت برخورد کن؛ و نسبت به او اظهار علاقه نما, تا آن 
اموال را تحویل تو دهد. 

فرزند ابوحمزه ثمالی گوید: بعد از گذشت دو سال که جندب دو مرتبه به 
شد پوت یه ممت و عت به. مک مه اوه ده را تست کون آهاه 
موسی بن جعفر علیهما السلام را جویا شدم که تا چه اندازه ای واقعیّت و 


ها 
صحت داشت ! 


در پاسخ اظهار داشت: سوگند به خدا! تمامی آنچه را که مولا و سرورم» 
مطرح فرموده بود. صحّت داشت و هیچ خلافی و نقصی در ان نبود. (43) 


علیْ بن ابوحمزه بطائنی حکایت کند: 


روژی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از شهر مدینه به سوی مزرعه 
اش خارج شد؛ حضرت سوار قاطر بود و من نیز سوار الاغ شدم و حضرت 


مقداری از شهر که دور شدیم, ناگهان نژه شیری سر راه ما را گرفت. من 
بسیار ترسیدم, ولیکن شیر به سوی حضرت نزدیک امد و با حالت ذلت و 


امام موسی کاظم علیه السلام ایستاد و شیر دست های خود را بلند کرده و 
بر شانه های قاطر قرار داد. 


من 


به گمان این که شیر قصد حمله دارد. برای جان آن حضرت وحشت کردم؛ 
و سخت نگران شدم. 

پس از لحظاتی. شیر دست های خود را بر زمین نهاد و ارام ایستاد و ان 
گاه حضرت روی مبارک خود را به سمت قبله نمود و دعائی را زمزمه 
نمود, ولیکن من چیزی از آن را متوجه نشدم. 


پس از آن. شیر همهمه ای کرد؛ و حضرت امین فرمود. 
و سپس امام علیه السلام به شیر اشاره نمود: برو, 
همین که شیر رفت. حضرت نیز به راه خود ادامه داد و چون از آن محل 


یا عرض کردم: یا ابن رسول ا 1 


برخورد در تعجّب و حیرت هستم. 
امام علیه السلام فر مود: آن شیر همسر بارداری داشت که هنگام 
زایمانش فرا رسیده و درد سختی دچارش گشته بود. 


لذ| زد هن امه بود که برایش دعا کنم تا بق ان زایمان نماید و من هم 
در حقش دعا کردم 


و نفد از آن. که وا بهبایان زتتنیدر به آن نی کف پرو, اظهار داشت: 
خداوند هیچ دزنده ای را هر رم ات ما کی . و من 


گفتم: آمین. (44) 


ارزش کار و کشاورزی 


یکی از اصحاب و راویان حدیث, به نام علیْ فرزند ابوحمزه بطائنی حکایت 
کند: 


روزی از روزها جهت دیدار و ملاقات حضرت ابوالحسن, امام موسی کاظم 
علیه السلام حرکت کردم, حضرت را در زمین کشاورزی, در حالتی یافتم 
که مشغول کار و تلاش بود و عرق از بدن مبارکش سرازیر گشته بود. 


بسیار 


تعجّب کردم و اظهار داشتم: یا اين رسول اللّه ! من فدای شما گردم, مردم 
کجا هستند تا مشاهده کنند. که شما این چنین در این گرمای سوزان 


امام علیه السلام لب به سخن گشود و فرمود: ای غلم* اآن.هائی که از من 
بهتر و برتر بوده اند, به طور مرئثب کوشش و تلاش داشته اند و هر کدام 
به نوعی کار می کرده اند. 


عرض کردم: منظور شما چه کسانی هستند؟ 

حضرت در پاسخ فرمود: منظورم رسول اللّه, امیرالممنین و دیگر پدرانم 
صلوات الله علیهم اجمعین می باشند. که با دست خود کار و تلاش می 
کرده اند. 

و این نوع کار و تلاشی را که من مشفغول انجام آن هستم و تو مشاهده می 
کنی, پیامبران مُرسل الهی و نیز پیامبران غیر مرسل همه شان به ان 
اشتغال داشته اند و به وسیله ان تلاش و امرار معاش می کرده اند. 


و همچنین بندگان صالح خداوند متعال همه در تلاش و کوشش می باشند. 
(45) 


خرید همسر به عنوان مادر 


هشام بن احمر - که یکی از اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام است.؛ 


یت 


و وی دز فحضر. .هبار که آن حضرت بودم, به من فرمود: ای هشام ! آیا خبر 
داری که از شهرهای مغرب کسی امده باشد؟ 


عرض کردم: خیر, بی اطلاع هستم. 


فرمود: بلی, همین امروز عذه ای آمده اند, بیا تا با یکدیگر برویم و سری 
به آن ها بزنیم. 


پس سوار مرکب های خود شدیم و حرکت کردیم تأابه نزد مردی از اهالی 
مفرب رسیدیم, که تعدادی کنیز و غلام جهت فروش اآورده بود و آن ها 


را جهت فروش بر ما عرضه کرد. 

کنیزان ثه نفر بودند, که و ها را حضرت دید و نپسندید و سپس اظهار 
داشت: به این.ها تبازی: تیشت ورها بزای ایا بامده انم اکر کنتری:دیگر 
داری, ارائه نما؟ 


اما علية السشلامق فرمون خر انخه: که.داری تن مرن فران ده و دز 
خفاء نگه ندار. 


مرد مفربی گفت: به خدا قسم دیگر کنیزی ندارم. مگر یک نفر که مربض 
حال است. 


که ام اضرا ایس ی کی 
و سپس اظهار نمود: او را هم بیاور. 

ولیکن مرد مغربی قبول نکرد؛ و ما بازگشتیم. 

فردای آن روز حضرت به من فرمود: ای فتام زنرد ان مرد مغربی کنیز 
فروش برو و آن کنیز مریض را - که نشان نداد - به هر قیمتی که بود, 
خریداری کن و بیاور. 

هشام گوید: نزد همان شخص رفتم و تقاضای خرید آن کنیز مریض را 
نمودم؛ و او مبلغی را مطرح کرد, که من نیز به همان مبلغ ان کنیز را 
خریداری کردم. 


بعد از آن که معامله تمام شد. مرد مغربی گفت: آن شخصیتی که دیروز 
همراه تو بود, کیست ؟ 


گفتم: یک نفر از بنی هاشم می باشد, گفت: از چه خانواده ای؟ 
پاسخ دادم: از پاکان و پرهی زکاران است. 


گفت: بیش از این توضیح بده؟ 


اطفار تفه ایا ملاع اه 
آن ان فعزبی کفت این کتیر خر بانن وارده که مه آوروت : 


وقتی او را از دورترین نقاط مغفرب خریدم, زنی از اهل کتاب, تفن اما 
و گفت: این کنیز را برای چه منظور خریده ای؟ 


کت ای را سرا 


خودم خریداری کرده ام. 


زن اهل کتاب گفت: سزاوار نیست چنین کنیزی نزد شخصی چون تو و ما 
باشد؛ بلکه این کنیز باید نزد بهترین انسان های روی زمین باشد و در 
خدمت آه فان کیرد ؛ زیرا که به همین زودی نوزادی ات اه نه دنا هی ای5: 
که شرق و غرب جهان را در سیطره ولایت خود قرار می دهد. 


هشام گوید: سیس کنیز را نزد امام موسی کاظم علیه السلام آوردم که 


ار را ری ان و ی اس فا را 2 
یافت. (6 


معژفی جانشین خود 
دور با بر اند - که یکی از بزرگان شیعه و مورد توجّه خاصٌ امه اطهار 
علیهم السلام بوده است - به نقل از ؟ گفتار بعضی دوستانش حکایت نماید: 


روزی در مدینه منوّره کنار قبر مطهّر رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
همراه بعضی .افراد نشسته بودیم» که ناگهان متوجّه شدیم امام موسی 
کاظم سلام اللّه علیه دست فرزندش, حضرت رضا علیه السلام را گرفته و 
به سمت ما می آمد. چون وارد مجلس ما گردید و فرمود: آیا می دانید من 
چه کسی هستم؟ 


عرض کردیم: پا ابن رسول الله ! شما موسی؛, فرزند جعفر بن محمد 
عرسا السام فنستی. 


تیم نی ای عم سر موسنته سر عفر خادی عضاوات الم ایهم 
آن گاه امام علیه السلام افزود: تمامی شما گواه و شاهد باشید, که من او 
را وکیل خود در زمان حیاتم؛ و نیز وصیْ و جانشین خود پس از ان که از 
دنیا بروم, قرار دادم. (47) 


روزی در محضر برادرم امام موسی بن جعفر علیه السلام بودم و او را 
حجت خداوند متعال پس از پدرم. در روی زمین می دانستم. 


ناگهان فرزندش, علو" علیه السلام وارد شد و برادرم فر مود: این فرز ندم, 
علیث صاحب و پیشوای تو خواهد بود؛ : و همان طور که من جانشین پدرم 
هستم؛ , او نیز جانشین من می باشد, خداوند نو را ثابت قدم و پایدار نگه 
دارد. 


خود می دهد. 


تاکاق اهام علیه: السلام اظمان عفن اجره علیت مهو رات الفت اند انخام 
پذیرد همانا حضرت رسول, امیرالمومنین, فاطمه, 


خفن سس (صاوات لاه ایهم این الکی صام اسان ها عنم 
هستند و من نیز تابع و پیرو ایشان خواهم بود. 

سه روز پیش از ان که هارون الژزشید در دومین مرحله او را به بغداد 
احضار نماید, بیان فرمود. (48) 

هلاکت سگ خلیفه به وسیله خرما 

راویان حدیثت و تاریخ نویسان آورده اند؛ 


کر آنونانی که خصضرت آبهالکسن: آمام موس احام ضلوان لاه عایه ۱ 
از بصره به زندان بغداد منتقل کردند. حضرت به طور دائم مورد انواع 
شکنجه های روحی و جسمی قرار می گرفت. 


و پس از مذتی در اختیار سندی بن شاهک بهودی با بدترین و شدیدترین 
وضعیت قرار گرفت. 

تا آن که در نهایت هارون الرشید با توچّه به فضائل و مناقب؛ و نیز موقعیّت 
اجتماعی امام علیه السلام, از روی حسادت و ترس, به فکر مسموم کردن 
و قتل ان حضرت افتاد. 


به همین جهت مقداری رطب و خرمای تازه را تهیّه کرده و یکی از آن ها را 
ومنله: ن ق ورن زر ور آر .را به طوری آغشته به زهر کرد, که یقین 


کرد خورنده خرما, , سالم نمی ماند؛ و سیس در طبقی سینی و با بشقاب 
گذاشت و روی خرماها را پوشاند. 


و و سرا ای اه 


حو خوردن از آن ها را ندارد. 

هنگامی که مأمور هارون, خرماها را نزد امام کاظم علیه السلام آورد و 
پیام خلیفه را به حضرتش رسانید, حضرت یکی از خرماها را - که آغشته به 
زهر بود - برداشته و در دست گرفت ؛ و با دست دیگر مشغول خوردن بقیه 


گردید. 


در همین اثناء سک مخصوص هارون الژشید - که هارون بیش از هر چیز و 
هر کس , به آن علاقه مند بود و آن را : به انواع جواهرات و زیورالات زینت 
کرده بود - خود را رهانید و از جایگاه مخصوص خود بیرون شد و مستقیم 
داحلدرتوان امام غلبه السام کردید؛ و خواست که ترری آنخصرت مرو 


و آن خرمای زهرآلود را دهن بزند و بخورد. 

حضرت آن خرمای مسموع را که در دست خویش گرفته بود, در حضور 
علام خاعم نرد آن-شنگ. انداخت توس هم ریم آن. سا ورف ورستدان 
زمانی نگذشت که سگ روی زمین افتاد و با سر و صدا. شروع به نالیدن 
کرد و مٌرد. 

سیس امام علیه السلام به ناچار باقیمانده خرماها را میل نمود؛ و بعد از 
آنتضانن خلنمهه نزد هارون باز گشت و گفت: تام خر فاها را آن. بت 
زندانی خورد. 


هارون سوال کرد: او را در چه حالتی دیدی؟ 


پاسخ داد؛ در وضعیتی خوب., بدون آن که تغییری در بدن و جسم او ظاهر 


کرو 


و چون خبر مسموم شدن و مردن سگ به هارون رسید بسیار غمگین و 
اندوهناک شد و بر بالین لاشه سگ مرده امد و بسیار افسوس خورد. 


تشن یار کشت مش مامو نی را که‌خر‌هاها را نز آمام موی 


کاظم علیهما السلام آورده بود, احضار کرد و شمشیر برهنه خود را دست 
گرفت و او را مخاطب قرار داد و گفت: چنانچه حقیقت را بیان نکنی تو را 


به قتل می رسانم. 


قامور کقت؟ هن رها را نزو موسی بن عفر علبه السااف نردم و بام 
شما را نیز به او رساندم و سپس بالای سر او ایستادم تا مشغول خوردن 
ان خرماها شد. 


در همین بین, که ناگهان سگ شما فرا ر سید و خواست نزدیک آن شخص 
زندانی برود و از دستش خرمائی بگیرد. 
و زندانی ناچار شد و خرمائی را که در دست داشت. نزد سگ انداخت و 


سگ آن را خورد و درجا افتاد " و موسی بن جعفر علیه السلام بقیه خرماها 
را میل نمود. 

بهترین رطب را برای او تهیّه کردیم. ولی حیف که به هدف خود نرسیدیم و 
با 


و سپس افزود: هر چه تلاش می کنیم تا از وجود موسی بن جعفر نجات 
یابیم؛ ممکن نمی شود. 


و در پایان با تهدید به غلام گفت: مواظب باش که این خبر در بین افراد 


خبر از شهادت در دومین مرحله 


ایه‌خالدزبالی حکایت ند 


ای کم اس ام موی ات ام را از عه 
به عراق احضار کرد, من در پکی از کاروان سرآها به نام زباله بودم, که 
حضرت به همراه تعدادی از مامورین خلیفه وارد کاروانسر| شد؛ و چون ان 
بزرگوار مرا دید خوشحال گردید و فرمود: مقداری لوازم, 


برایش تهیْه و فراهم کنم. 


این همه مامور. شما را به کجا می برند؟ 


و سپس افزودم: من از اين طاغوت مهدی عباسی می ترسم و شما را در 


حضرت فرمود: ای ابوخالد ! در این سفر به من اتننه نخواهد رسید, 
ناوات قباس جر فلان مامو تارن. تزوک روپ آختاب متظر من باش: 
اتو‌شالد مب قدار. ان که ماموریش خکومتی خر را بر وتو مق هر اب 
در حال محاسبه ایام و ساعات بودم, که چه موقع زمان وعده حضرت فرا 
می رسد و مراجعت می فرماید. 


پس چون آن روزی که امام علیه السلام وعده داده بود, فرا رسید, من تا 


غروب آفتاب منتظر قدوم مبارک آن حصرت نشستم . 7 ول آن نز کوار 
بای هاش که هها رسک نو انمان یجان آن دون یک ساهین 
پدیدار گشت. 


چون جلو رفتم, امام موسی کاظم علیه السلام را سوار بر قاطر دیدم, بر 
حضرتش سلام کردم و از اين که صحیح و سالم مراجعت فرموده است, 
بسیار خوشحال و 


آن گاه حضرت به من خطاب کرد و فرمود: ای ابوخالد! آیا هنوز هم, در 
شک مر تردند تن ؟ 


گفتم: الحمدللّه, که از شرّ این ستمگر ظالم نجات یافتی. 


فرمود: آری, لیکن مرحله ای دیگر مرا احضار خواهند کرد قزر آزن مرحله 
نجات نمی یابم ؛ و انان به هدف شوم خود خواهند رسید. (50) 


خروج از زندان و طیْ الارض 


مرحوم شیخ صدوق و دیگر بزرگان اورده اند: 


پس از آن که چون هارون الرژشید حضرت ابوالحسن. امام موسی کاظم 
علیه السلام را از زندان بصره به بغداد منتقل 


کرد, تحویل شخصی به نام سندی بن شاهک یهودی داده شد. 


و در زندان بغداد, حضرت بسیار تحت کنترل و فشار بود؛ و زیر انواع 
2 ی ی 


امام حسن عسکری علیه السلام در این باره فرموده است: 


جذم, حضرت موسی بن جعفر علیه السلام سه روز پیش از شهادتش, 
را مس سالگ یارس 

من امشب به مدینه جدّم. رسول خدا صلی الله علیه و آله می روم تا با آن 
حضرت تجدید عهد و میثاق نمایم و اثار امامت را تحویل امام بعد از خودم 
دهم. 

مسیب عرض کرد: ای مولای من ها در هیان ان تغل ور تخیرنی ان مه 
فامهریت اطراف زندان: جکونه. قضند ختین کاری را جازی؟ 


و من چگونه زنجیرها و درب های زندان را باز کنم, در حالی که کلید قفل 
ها نزد من نیست ؟ ! 


اقام یه تام فرم یت اس تانق اعفاه تست ره خدا من 
تال فن تست ها افل یت عصست :وا رکشت آرسست؛ 


و سپس حضرت افزود: همین که مقدار یک سوم از شب سیری گردید, 
مسیب گوید: من آن شب را سعی کردم که بیدار بمانم و متوجه حرکات 
انا موی اطم لاسام باشم " ولی خسته شدم و خواب ب چشمانم را 
فرا گرفت " و لحظه ای در حال نشسته, خوابم برد. 


تیاه ند که حضرت با ام سارک سا کت ی وا 


پس سریع از جای خود برخاستم؛ و هر چه نگاه کردم اثری از دیوار و 
مشاهده نمودم. 


و چون گمان کردم که آن حضرت مرا نیز به همراه خود از آن ساختمان ها 
شروی آورنم اس ما ان سمل ماهر سار این طالم جات 
بده. 


حضرت اظهار نمود: آیا می ترسی تو را به جهت من از بین ببرند و بکشند؟ 
و سپس افزود: ای مسیب ! در همین حالی که سسننتی: ارام بان من .بسن 
ازدتن کماه نار می کردم: 

مسیب با تعب سوال کرد: یا ابن رسول اللّه ! غل و زنجیری که بر دست 
و پای شما بود چگونه گشودی؟ ! 


امام علیه السلام فرمود: خداوند متعال به جهت ما اهل بیت؛ آهن را برای 
حضرت داود علیه السلام ملایم و نرم کرد؛ و این کار برای ما نیز بسیار 
تم مادم ازشت 


آن گاه حضرت از تظرم ناپدید گشت و با نایدید شدنش دیوارها و ساختمان 
زندان با همان حالت قبل نمایان گردید. 


و چون ساعتی گذشت ناگهان دیدم دیوارها و ساختمان زندان به حرکت 


درامد و در همین حالت؛ مولا و سرورم حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام را دیدم که به زندان باز گشته است و همانند قبل غل و زنجیر بر 


از دیدن این معجز ه؛ بسیار تعجّب کردم و به سجده افتادم. 


بعد از آن امام علیه السلام به من فرمود: ای مسیب ! برخیز و بنشین: ۰ و 
ایمان خود را تقویت و کامل گردان, و سپس افزود: من سه زوز دیگر. 


از این دنیا و محنت های آن خلاص خواهم شد و به سوی خداوند متعال و 
مهربان رهسپار می کردم. (51) 


دستور خواب تا هنگام شهادت 
اکثر محذئین و موزخین در کتاب های مختلفی آورده اند؛ 


هنگامی که مأمورین حکومتی خواستند امام موسی بن جعفر علیه السلام 
را از مدینه منوره به سوی عراق حرکت دهند. حضرت به فرزند خود. 
حضرت رضا علیه السلام دستور فرمود تا زمانی که خبر قتل و شهادت 
پدرش را نیاورده اند هر شب رختخواب خود را جلوی اتاق ان حضرت پهن 
نماید و در ان بخوابد. 


خادم آن حضرت گوید: من هر شب رختخواب حضرت علی بن موسی 
الرضا علیه السلام را جلوی اتاق امام موسی کاظم علیه السلام پهن می 
خروم مرت رصاسا و الله ینمی آسد و هی اند 


و مدّت چهار سال به همین منوال سپری شد, تا آن که شبی از شب ها 
وقتی رختخواب را پهن کردم, حضرت نیامد و تمام اهل منزل وحشت زده: 
و غمگین شدیم و همگی در فکر فرو رفتیم که حضرت رضا علیه السلام 


کجا رفته ؛ و چه شده است؟ 


کون ضیح: شد ملوکه .شایم که خصرت: علی بن فوستی الرضا غلیه السلام 
امد و مستقیما نزد ام احمد - یکی از همسران امام موسی کاظم علیه 
السلام رفت و فرمود: ای ام احمد ! انچه پدرم نزد تو به ودیعه نهاده است. 
تحویل من بده. 

در اين هنگام, ام احمد فریادی کشید و گریه کنان بر سر و صورت خود زد 
و گفت: مولا و سرورم شهید گشته است. 

امام رضا علیه السلام فرمود: آرام باش و تا زمانی که خبر شهادت پدرم 
منتشر نشده است سکوت نما. 


پس, ام احمد آرامش خود را حفظ کرد ؛ و آن گاه صندوقچه ای را به همراه 
1 و اهفوی حول امامضا غلن لیام داوه کت پورت: اما 
موسی کاظم علیه السلام این ها را به عنوان ودیعه نزد من نهاد و فرمود: 


تا هنگامی که خبر شهادت مرا نشنیده ای, از این اشیاء خوب مراقبت و 
نگه داری کن ؛ و چون خبر قتل مرا شنیدی, فرزندم رضا یلام آللم: علیضد 
نژد نو فی آند و آن.ها را فطالبه می:نماید: بسن همه را تخویل. او بده؛ ۰ و 
(52) 


همچنین مرحوم شیخ صدوق و طبری و دیگر بزرگان ضمن حدیثی طولانی 
از حضرت ابومحمد امام حسن عسکری علیه السلام اورده اند؛ 


امام موسی کاظم علیه السلام سه شب مانده ان کر لت جر به 
زندان بان خود - مسیب - فرمود: 


من سه روز دیگر به سوی پروردگار خود رحلت خواهم کرد و این شخص 
پلید و پست - سندی بن شاهک - اذعا می کند که مراسم تجهیز کفن و دفن 
مرا انجام می دهد. 


و سیس افزود: ای مسیب ا! بدان و آگاه باش که چنین کاری امکان پذیر 
نیست ؛ بلکه فرزندم, علیْ بن موسی الضا علیه السلام مرا تجهیز و تدفین 
می نماید. 


و چون جنازه ام به قبرستان قریش منتقل گردید, درون قبر, لحدی برایم 
درست کنید؛ ؛ و هنگامی که درون لخد قرار گرفتم, ۱ 
مرتفع نگردانید؛ و نیز از خاک قبر من جهت تبژک استفاده نکنید؛ چون 
خوردن تمام خاک ها حرام است. مگر تربت 


شریف جذم, امام حسین علیه السلام که خداوند تبارک و تعالی برای 
شیعیان و دوستان, در آن تربت. شفا قرار داده است. 


مسیب در ادامه روایت ت گوید: چون روز سوم فرا رسید و لحظات شهادت 
ی ی شد؛ فرزند ان ای ی الصا #لیه 


حضرت ‌ پایان مراسم بودم. بم (63) 


و چون حضرت ابوالحسن, امام موسی بن جعفر علیهما السلام در همان 
زندان بغداد به شهادت رسید - که بعد از مذت ها,ء ان زندان تبدیل به 
مسجدی شد, که در بغداد در محل دروازه کوفه موجود می باشد - توشط 
فرزندش امام علی بن موسی الرُضا علیه السلام تجهیز شد و در قبرستان 
قریش, در اتاقی که خود امام موسی کاظم علیه السلام خریداری کرده 
بود. دفن گردید. (54) 


در سوگ و عزای هفتمین ستاره ولایت 

سر شب تا به سحر گوشه زندان چه کنم 
دل آشفته چو گیسوی پریشان چه کنم 
گاه پروانه صفت سوختم از هجر رضا 
گاه چون شمع مرا سینه سوزان چه کنم 
آرزویم به جهان دیدن روی پسر است 
سوختم. سوختم از آتش هجران چه کنم 
کنج زندان, بلا گشته ز هجران رضا 

تیره تر روز من از شام غریبان چه کنم 
نه رفیقی به جز از دانه زنجیر مرا 


نه انیسی به جز از ناله و افغان چه کنم 


به خدا دوری معصومه و هجران رضا 
که عافیتی ند ان عم کنم 
از وطن کرده مرا دور, جفای هارون 
من دل خسته سرگشته و حیران چه کنم 
کلی نخان تمتصانن عه اراز کمن 
دیدم از طعنه این مردم نادان چه کنم 
سرنگون کاش شود خانه هارون پلید 


که چنین کرد مرا بی 


سر و سامان چه کنم 

هر کجا مرغ اسیری است., ز خود شاد کنید 
تا نمرده است, ز کنج قفس آزاد کنید 
مُرد اگر کنج قفس, طاير بشکسته پری 
یاد از مردن زندانی بغداد کنید 

چون به زندان. به ملاقاتی محبوس روید 
از عزیز دل زهرا و علی یاد کنید 

کند و زنجیر گشائید, ز پایش دم مرگ 
زین ستمکاری هارون. همه فریاد کنید 
چار حقال, اگر نعش غریبی ببرند 

سار تیف هم اسان که 

تا دم مرگ, مناجات و دعا کارش بود 
گوش بر زمزمه آن شه عبّاد کنید 
پسرش نیست., که تا گریه کند بر پدرش 
پس شما گریه بر آن کشته بیداد کنید 
نگذارید که معصومه خبردار شود 

رحم بر حال دل دختر ناشاد کنید (55) 
پنج درس آموزنده ارزشمند 


1 شخصی به نام مرازم گوید: 


روزی جهت زیارت و ملاقات امام موسی کاظم علیه السلام به سوی مدینه 
طیِبه حرکت کردم و در مسافرخانه ای منزل گرفتم, در اين میان چشمم به 
زنی افتاد که مرا جلب توجّه نمود, خواستم با او رابطه زناشوئی برقرار 


سپس به دنبال کار خویش رفتم؛ و چون شب فرا رسید به مسافرخانه 
باز گشتم و دق الباب کردم, پس از لحظه ای همان زن درب را گشود و من 
سریع دست خود را بر سینه اش نهادم؛ ولی او با سرعت از من دور شد. 
فردای آن شب, چون بر مولایم امام کاظم علیه السلام وارد شدم, حضرت 
مقر روانات آهدخ است بر این که شخصی به نام امیه بن علوث قیسی به 
همراه دوستش 


حماد بن عیسی بر حضرت ابوالحسن, امام موسی کاظم علیه السلام وارد 
شد تا برای مسافرت., از حضرتش خداحافظی نمایند. 


امیّه گوید: همین که به محضر مبارک آن حضرت رسیدیم., بدون آن که 
سخنی گفته باشیم, امام علیه السلام فر مود: مسافرت خود نا بف تاخید 
ببندار ند »فد دا خر کت کنیژ. 


وقتی از منزل آن حضرت بیرون ادف حفاد گفت: من حتما همین امروز 
می روم . ؛ ولی من گفتم: چون حضرت فرموده است که نروید. من مخالفت 
دستور امام خود را نمی ک 


سیس حماد حرکت کرد و رفت و چون از شهر مدینه خارج گردید, باران 
شدیدی بارید و سیلاب عظیمی به راه افتاد و حمّاد در سیلاب غرق شد و 
فرد؛ و در همان فخل به تام سیاله دفن کردید: (57) 


3 روزی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام, یکی از خادمان خود را به 
بازار فرستاد تا برایش تخم مرغ خریداری نماید. 


غلام بعد از خرید, با یکی دو عدد از آن تخم مرغ ها با بعضی از افراد 
قماربازی کرد وشن آن ها رای خضرت اوزر. 


بعد از آن که تخم مرغ ها پخته شد و امام علیه السلام مقداری از آن ها را 
تناول نمود, یکی از غلامان گفت: با بعضی از آن ها قماربازی و برد و باخت 


شده است. 


بود, در آن استفراغ کرد. (58) 


4 روزی هارون الژشید طبقی از سرگین الاغ تهیّه کرد و سرپوشی بر آن 
نهاد؛ و آن را توسشط یکی از افراد مورد اطمینان خود برای حضرت 
ایام اه سا ی اه 


حضرت را مورد تحقیر و توهین قرار دهد. 


هنگامی که آن شخص طبق را تزخ,حضظرت آورخ و تشز پویتن:ر] برداشت, دید 
خرماهای تازه ۵ کوارانت در آن قرار دارد. 


پیس, حضرت تعدادی از آن رطب ها را تناول نمود و سپس چند دانه به 
کسی که طبق را آورده بود داد و او نیز آن ها را خوزفه نهد از آن باقی 
مانده ان ها را برای هارون فرستاد 


وقتی مأمور, طبق را نزد هارون آورد و جریان را تعریف کرد. هارون یکی 
از آن خرماها را برداشت و چون در دهان خود نهاد. تبدیل به سرگین الاغ 
گشت. (59) 


5 یونس بن عبدالزحمان - که یکی از باران صدیق و از وکلای امام صادق, 
امام کاظم و امام رضا علیهم السلام بود - روزی به مجلس پر فیض 
حضرت ابوالحسن, امام موسی بن جعفر علیهما السلام وارد شد. 


امام علیه السلام پس از مذاکراتی. ضمن موعظه هائی گوناگون به او 
فرمود: ای یونس ! با مردم مدارا کن؛ و هر کسی را به اندازه معرفت و 
شعورش با وی صحبت کن. 


یونس اظهار داشت: ای مولایم ! مردم مرا به عنوان بی دین و زندیق 


امام علیه السلام فرمود: گفتار مردم نباید در روحیّه و افکار تو تأثیر 
بگذارد, چنانچه در دستان تو جواهرات باشد و مردم بگویند که سنگ ریزه 
است؛ و يا آن که در دست هایت سنگ ریزه باشد و بگویند که جواهرات در 
دست دارد, این گفتار هیچ گونه سود و يا زیانی برای تو نخواهد داشت. 
(60) 

مدح و مناجات امام هفتم 

هفتم امام شیعیان, موسی بن جعفر 


زتدانی. ال تیم شبط پیمیر 


در کنج زندان, با حیْ سبحان 


نالید 


و هر دم, گفتا به افغان 

| ثا فتحنا لک فتحاً مبینا 

گفتا خدایا کنج اين زندان فکارم 

از زهر هارون رفته از کف اختیارم 
در کنج زندان با حیْ سبحان 

نالید و هر دم, گفتا به افغان 

| ثا فتحنا لک فتحاً مبینا 

جرمم بود حقگوئی و ترویج دینم 
هستم رضا در راه حقّْ گر این چنینم 
در کنج زندان, با حیْ سبحان 

نالید و هر دم, گفتا به افغان 

| ثا فتحنا لک فتحاً مبینا 

پایم اگر در بند و زنجیر خسان است 
در راه حق این شیوه آزادگان است 
در کنج زندان با حیْ سبحان 

نالید و هر دم, گفتا به افغان 

| ثا فتحنا لک فتحاً مبینا 

یارب نجاتم ده. از اين زندان هارون 


از ظلم و جور آن لعین, گشته دلم خون 


در کنج زندان, با حیْ سبحان 
نالید و هر دم, گفتا به افغان 
| ثا فتحنا لک فتحأً مبینا (61) 


[- فهرست نام و مشخضات بعضی از کتابهائی که مورد استفاده قرار 


گرفته است در اخرین قسمت. جلد دوم این مجموعه نفیسه موجود می 


2فطایق با بینسم آبان. 124 شتمنیی: 


3- نام مبارک حضرت با عنوان امام ((موسی کاظم)) علیه السلام طبق 
حروف ابجد کبیر 1077 می باشد. 


4- مطابق با 13 شهریور 8 شمسی. 

5- تاریخ ولادت و دیگر حالات حضرت برگرفته شده است از: اصول کافی 
2 1 تهذیب الاحکام ۳ 0 تاریخ اهل البیت علیه السلام, مجموعه نفیسه, 
مشتور ن آعال دوم ال ماد اسان اشفه جر 2 شاه الوم 
ااتضول: الیش کشت القم ع 2و عص رتم اقلم منت 
بحارالانوار: 10 دلائل الامامه, جمال الاسبوع, دعوات راوندی و ... 

6- اشعار از شاعر محترم: آقای محشد آزادگان. 


شتا وت وهای دسر 


9 الخرایج والجرایج: ج 2 ص 53ظ6, ح 2 بحار الانوار: ج 48 ص 58, ح 
08 


ات 0 
2004 


2- اثبات الهداه: ج 3, ص 196, بحار الانوار: ج 48, ص 67, ج 69. 
3- الخرایج والجرایج: ج 2 ص 617, ح 16. 
4- بحار الانوار: ج 48, ص 39,ح 16, به نقل از مناقب ابن شهر آشوب. 


7- بحار الانوار: ج 48, ص 47 2 33, قرب الاسناد: ص 6 اصول 
ی 7 


1 ی ۳ 


9- بحار الانوار ج 2 ص 290, ح 7. 
0- رجال کشی: ص 273, بحار الانوار: ج 48, ص 34, ح 5. 


یاه بت دیص اور 94 


2- | ثبات الهداه: 


3- هدایه الکبری حضینی: ص 268. 


و اسر مه ور ور 


در ضمن داستان بسیار طولانی بود که به طور فشرده ترجمه گردید. 


8 مناقب ۱ ۱ ۳ 
الاین: ص 305. 


9 عیون اخبار الُضا علیه السلام: جح 1, ص 76 78 ح 5, جهت اختصار 
دعااورده نشد. 


30- مستدرک الوسائل: ۳ 13 ص‌ 1360 ۳ 15 و مشابه همین داستان را 
مرحوم لاه مجلسی (رحمه الله) در کتاب شریف بحار الانوار: 0 8 ص 
1306 ۳ ۷۹0 در رابطه با 7 بن یقطین آورده است. 

1- الخرایج والجرایج: ج 2, ص 717, ح 17. 

2- روضه کافی: ج 8, ص 168, ح 232. 

33- حدیث بسیار طولانی است, که در ترجمه به قطعاتی از ان اکتفاء شد. 


4- عیون آخبار الاضا علیه السلام: ج 1, ص 81, اختصاص شیخ مفید: ص 


27 2 2080 آعیان الشعه: ج 2ص 8 بنابيع المو8ه. و وک 


5- آعیان الشیعه: ج 2, ص 6, | علام الوری: ج 2, ص 29, تحف العقول: 
ظر بل 41 منافت این تشه رآنتوت: ‏ ۸عر 314 


.1 


7- | رشاد: 297, س 1 آعیان الشیعه: ج 2, ص 7 بحار الانوار: ج 48, 
ص 102, ح 7, مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, ص 319, دلائل الامامه: ص 
1936. 


38- غیبه شیح طوسی: ص‌‌ 21 | ثبات الهداه: ۳ 3 ص‌‌ 176 ۳ 17 با 
مختصر تفاوت و به جای نام علیث بن اسماعیل, محمد بن اسماعیل اورده 


است. 

9- الثاقب فی المناقب: ص 458, ح 386, عیون المعجزات: ص 103, 
س 20, بحار الانوار: ج 48, ص 85, ح 105. 

0- سوره حجرات: آیه 12. 

1- سوره طه: آیه 82. 


اس ی ۶ دص مرا یازا ی 10 
233 


43- عیون و ص 101, س 1, بحار الانوار: ج 48, ص 61, ح 76 - 
9, از چند منبع دٍ 


7 


5- عوالی اللتالی: ج 3, ص 


.22 2 0 


اصول کافی: ج 1 ص 406, ح 1, عیون اخبار الضا علیه السلام : ج 1 ص 
ی 69 و9 
| 


هوفت 25 یه تقل اد عنون ار الضا غلبم اتملام 


50- اصول کافی: ج 1 ص‌‌ 76 ۳ ک: | علام الوری طبرسی: 3 2 ص‌‌ 


1- عیون آخبار الْضا علیه السلام: ج 1, ص 100, ح 6, هدایه الکبری: ص 
5 عیون المعجزات: ص 107 مناقب این شهرآشوب: ح 4 .ض,. 303 با 
تفاوت در بعضی عبارتها. 


2- مدینه المعاجز: ج 7 ص 33, ح 30, | ثبات الهداه: ج 4 ص 249, ح 
10 


3- تلخیص از دلائل الامامه: ص 213, ح 216, عیون آخبار الاضا علیه 
السلام: ج 1, ص 100, ح 6. 


4- تاج الموالید: 123, کشف الفقّه: ج 2, ص 234 دلائل الامامه: ص 
6, ص 6. 


5- اشعار از شاعر محترم: آقای خوشدل تهرانی. 


7اه الاک ار ی و وا بقل ات رنه خرحوی رآعخه: 


8- کافی: ج 


ه ض‌ 123 3 3 
وم که 


معجزات 


1 اخبار آن جضرت است از شمیر عصام یبن سالم 


شیخ کشی روایت کرده از هشام بن سالم که من وابوجعفر مومن الطاق 
در مدینه بودیم بعد از وفات حضرت صادق علیه السلام ومردم جمع شده 
بودند بر انکه. عید لاه پتز . آن: حضرت. آضام. است: بعد. از بدرش: سن 
وابوجعفر نیز بر او وارد شدیم دیدیم مردم بر دور او جمع شده آند به سبب 
آنکه روایت کرده اند که امر امامت در فرزند بزرگ است, مادامی که 
صاحب عاهت [آفت ] نباشد. ما داخل شدیم و از او مسأله پرسیدیم 
همچنان که از پدرش می پرسیدیم. 


پس بر سیدیم از او که زکات در چه مقدار واجب است؟ گفت: وت سین 
درهم بنج درهم. _گفتیم: در صد درهم چه کند؟ گفت: دو درهم ونیم کت 
بدهد, گفتیم: واللّه مرجثه چنین چیزی نمی گویند که تو می گویی, عبد 1 

دستها به آسمان بلند کرد وگفت: والله که هن تیه دام جرحتهد که می 
گویند. ما از نزد او بیرون شدیم به حالت ضلالت. من وابو جعفر در بعض 
کوچه های مدینه نشستیم گریان وحیران, نمی دانستیم کجا برویم و که را 
قصد کنیم, می گفتیم به سوی مرجثه رویم يا به سوی قدریه يا زیدیه یا 
معتزله يا خوارج؟ در این حال بودیم که من دیدم پیرمردی را که نیم 
شناختم او را که به سوی من اشاره کرد با دست خود که بیا, من ترسیدم 
که او جاسوس منصور باشد, چون در مدینه جاسوسان قرار داده بود که 


کس اتفاق کرد افیزا ردن بزنند, من ترسیدم که او از ایشان باشد به 
ابوجعفر گفتم که تو دور شو همانا من خائفم بر خودم وبر تو, لکن این مرد 
مرا خواسته نه تو را پس دور شوکه بي جهت خود را به کشتن د ر نیاوری, 
ابوجعفر قدری دور شد. من همراه آن شیخ رفتم وکمان داشتم که از 
جعفر علیه السلام وگذاشت ورفت. پس دیدم خادمی بر در سرای است به 
من گفت: داخل شو خدا تو را رحمت کند. داخل شدم دیدم حضرت 
ابوالحسن موسی علیه السلام است. پس فرمود ابتدا به من نه به سوی 
مرجثه ونه قدریه ونه زیدیه ونه معتزله ونه بسوی خوارج. به سوی من, به 
سوی من. به سوی من؛ گفتم: فدایت شوم پدرت از دنا درگذشت؟ 
فرمود: آری, گفتم: به موت درگذشت؟ فرمود: اری, گفتم: فدایت شوم 
کی از برای ما است بعد از او؟ فرمود: اگر خدا بخواهد هدایت تو را 
هدایت خواهد کرد توراء گفتم: فدایت, شوم عبدالله, گمان می کند که او 
است بعد از پدرت. فرمود: رید ذ عجُذالله آن لایعْبد اللّه 7 طبدالله :هی خو هد 
که خدا عبادت کرده نشود, دوباره پرسیدم که کی بعد از پدر شما است؟ 
حضرت همان جواب سابق فرمود, گفتم: تویی امام؟ فرمود: نمی گویم این 
تایبا شود کعتم تالا وی نکردم, گفتم: فدایت شوم بر شما امامی 
هست ؟ فرمود نه, بتتر ید ار یتست از آن حضرت بر من داخل 
شند که خر خر فمی داند‌زيادم از آنچه ازندرتشن بر من .واود هی ند 


در وقتی که خدمتش می رسیدیم گفتم: فدایت شوم سوال کنم از شما 
آنچه از پدرت سوال می کردم؟ فرمود: سوال کن وجواب بشنو وفاش 
مکن که اگر فاش کنی بیم کشته شدن است. گفت : بش سوال کردم از آن 
حضرت؛ یافتم که او دریایی است؛ گفتم: فدایت شوم شیعه نو وشیعه 
4 در ۳ اند ۳ قطالب تو را القا کنم به 9 ایشان 
۷ مشاهده ۳ اطلاع ده ِِ از ۳۹۷ عهد که کتمان نمایند و ۳ فاش 


پس هشام بیرون امد وبه موّمن طاق ومفضل بن عمر وابوبصیر وسایر 
شیعیان اطلاع داد, شیعیان خدمت ان حضرت می رسیدند, ویقین می کردند 

به امامت آن حضرت ومردم ترک کردند رفتن توح عیدالاه ۱ ونمی رفت 
آم تن کنی: عبداللّه از سبب آن تحقیق کرد گفتند: هشام بن سالم 
ایشان را از دور تو متفرق کرد, هشام گفت جماعتی را گماشته بود که 
هرگاه مرا پیدا کنند بزنند. (38) 


وجمله ای از دلایل ومعجزات آن حضرت است در آن 


ابن شهر آشوب روایت کرده از ابوعلی بن راشد وغیر اودر خبر طولانی که 
گفت جمع شدند شیعیان نیشابور واختیار کردند از بین همه, محشد علی بن 
نیشابوری را پس سی هزار دینار وپنجاه هزار درهم ودو هزار پارچه جامه 
به او دادند که برای امام موسی علیه السلام ببرد. وشطیطه که زن مومنه 
بود یک درهم صحیح وپاره ای از خام که به دست خود آن رشته بود وچهار 
درهم ارزش 


داشت آورد وگفت: (ِنّ ال لاتشتحیی من الحَق؛) یعنی اينکه من 

فرستم اگر ک ان ی ار ها اه کر 
باشد تباید جیا گره (قال قَتتَیّتْ دزهمها). پس آن جماعت آوز دنه جزوه ای 
که در آن سوالاتی بود ومشتمل بود بر هفتاد ورق, در هر ورقی یک سوال 
نوشته بودند ومابقی روی هم گذاشته بودند که جواب آن سوال در زیرش 
نوشته شود وهر دوورقی را روی هم گذاشته بودند ومثل کمربند سه بند بر 
آن چشبانیده بودند ویر هز بتدی. مهری زده بودند که کسی آن را باز نکند 
وگفتند این جزوه را شب بده به امام علیه السلام وفردای آن شب بگیر آن 
را پس هرگاه دیدی مهرها صحیح است پنبه مهر از آنها بشکن و ملاحظه 
کن ببین هرگاه جواب مسائل را داده بدون شکستن مهرها پس او امامی 
است که مستحق مالها است پس بده به او آن مالها را والااموال ما را 
ترگردان: بة ما. آن شخض مشرف. شند به. مدینه وداخل شد بر عبدالله 
افطح وامتحان کرد او را یافت که او امام نیست. 


بیرون أ ومی گفت: روت آهذتی اه سواء الصراط) ؛ پروردگارا مرا 
هدایت کن به راه راست.؛ گفت: در این بین که ایستاده بودم ناگاه پسری را 
دیدم که می گوید اجابت کن آن کس را که می خواهی پس برد مرا به 
اب خر ,موشی ین عفر یه ااسی اسن_ عون ان صرق ۷٩‏ 
ک ‏ ا ص ی ات سک الا لت خوا را 


نشناسانید تو را ابوحمزه بر در مسجد جدم, آنگاه فرمود که من جواب دادم 
از مسایلی که در جزوه است به جمیع آنچه محتاج الیه تو است در روز 
گذشته پس بیاور آنرا وبیاور درهم شطیطه را که وزنش یک درهم ودودانق 
است ودر کیسه ای است که چهارصد درهم و از واری ور ان نت تیاور 

ارات ام او در سواره‌تامه سیادوی انشت کواه اهل با اند 


راوی گفت: از فرمایش آن_ حضرت عقلم پرید وآوردم آنچه را که امر 
فرموده بود و گذاشتم پیش آن حضرت پس برداشت دم شطیطه را با 
پارجه اش وره کزد.به هن .وفزمود: (ان الله لامستکتی:من الحق ار ای 
ابوجعفر ! برسان به شطیطه سلام مرا وبده به 1 این ما پول را وآن 
چهل درهم بود پس فرمود: بگو هدیه فرستادم برای تو شقه ای از کفنهای 
خودم که پنبه اش از قریه خودمان قریه صیدا قریه فاطمه زهرا علیها 
السلام است وخواهرم حلیمه دختر حضرت صادق علیه السلام ان را رشته 
وبگو به شطیطه که تو زنده می باشی نوزده روز از روز وصول ابوجعفر و 
وصول شقه ودراهم. پس شانزده درهم از آن همیان را خرج خودت می 
توت و بیست وچهار درهم آن را قرار می د هید صدفه خودت وآنچه لا زم 
می شود از جانب نو ومن نماز خواهم خواند بر تور آنگاه فرمود به آن مرد 
ای ابوجعفر ! هرگاه مرا دیدی کتمان کن : زیرا که آن بهتر نگاه می دارد تو 
راء پس فرمود: اين مالها را به صاحبانش برگردان وباز کن از اين مهرها که 
بر جزوه زده شده است وببین 


کف ابا جوا سای با تاه اما تفن از اه او بای شت هام 
کردم به تب دیدم صحیح ودست نخورده است پس گشودم یکی از 
وسطهای ان را دیدم نوشته است چه میِ فرماید عالم در این مساله که 
مرخ کفت مرن ند کرو از برای دا که اراد کتم هر مماوکی که در صلی 
من بودمر از قدیم ودر ملک او است جماعتی از بنده ها بعنلی کدام یک از 
آنها باید آزاد شوند؟ حضرت به خط شریف خود نوشته بود: جواب: باید آزاد 
شود هر مملوکی که پیش از شش ماه در ملک او بوده» ودلیل وصحت آن 
قول خدای تعالی است: 


(والْعَمَر قَرّناة قنازل علّی عاد کَلْعْرْجُونِ القدیم). (39) مراد آنکه حق 
و ور منازل خود به 
چوب خوشه خرمای کهنه وتعبیر از او به قدیم فرموده, وچون چوب خوشه 
خرما در مدت شش ماه صورت هلالیت پندا فی کند بمن قدیم آن است: که 
شش ماه بر او بکدرد و (تازه ع (که خلافت (قدیم) است مملوکی است که 
شش ماه در ملک او نبوده. 


راوی گوید: پس باز کردم مهری دیگر دیدم نوشته بود چه می فرماید 
(عالم) در این مسأله که مردی گفت به خدا قسم صدقه خواهد داد مال 
کثیری, چه مقدار باید صدقه دهد؟ حضرت در زیر سوال به خط شریف 
خود نوشته بود: جواب : هرگاه آن کس که سوگند خورده مالش گوسفند 
است. هشتاد وچها روز صدقه دهد واگر شتر است هشتاد وچهار شتر 
تصدق دهد واگر درهم است هشتاد وچهار درهم, ودلیل بر این 


قول خدای تعالی است (و لَقَدٌ تصرگُم ال فی مَواطِن گثیرو) (40)؛ یعنی 
به تحقیق که یاری کرد شما را خداوند در موطنهای بسیار. شمردیم 
موطنهای پیغمبر صلی اللّه علیه وآله وسلم را پیش از نزول این آیه, یافتیم 
هشتاد وچهار موطن بوده که حق تعالی آن موطنها را به (کثیر) وصف 
فررموده. 


راوی گوید: پس شکستم مهر سوم را دیدم نوشته بود چه می فرماید 
(عالم) در این مساله که مردی نبش کرد قبر مرده ای را پس سر مرده را 
برید و کفنش را دزدید؟ 


مرقوم فرموده بود به خط خود: جواب: دست آن مرد را می برند به جهت 
دزدیدنش کفن را از جای حرز واستوار, ولازم می شود او را صد اشرفی 
برای بریدن سر میت؛ زیرا که ما قرار داده ایم مرده را به منزله بچه در 
شکم مادر پیش از آنکه روح او را» دمیده شود وقرار دادیم در نطفه بیست 
دینار, تا آخر مسأله. پس آن شخص برگشت به خراسان, چون به خراسان 
رسید دید اشخاصی را که حضرت اموالشان را قبول نفرمود و رد کرد 
فطحی مذهب شده اند وشطیطه بر مذهب حق باقی است, پس سلام 
حضرت را به او رسانید وهمیان وشقه کفن که حضرت برای او فرستاده 
تون ای هت د. پس نوزده روز زنده بود همچنان که حضرت فرموده بود, 
وچون وفات باکت حضرت برای تجهیز او ات در حالی که سوار بر شتر 
بود, وچون از امر او فارغ شد سوار بر شتر خود شده وبرگشت به طرف 
بیابان وفرمود یاران خود را وبرسان به ایشان سلام مرا وبگو به 
ایشان که من وکسی که 


اه رام ی ات اساسا ههام ما مار نویر ۸ 
خودتان. (41) 


۱ 3 مت 1 ۳ اند, و در باب 0 9 ِ 
السلام وارد شده که در ذکر آن جواب حضرت کاظم علیه السلام ‌ 
می شود, وآن روایت ت این اسشت که. این شهن اشفب: تقل کردم که ربیع 
حاجب رفت نزد منصور در حالی که در طواف خانه بود وگفت: پا 
امیرالمومنین اشت گذشته فلان که مولای تست مرده و سر او را بعد از 
هب ی او به ابن شبرمه 
بن ابی لیلی وجمعی دیگر از قاضیها وفقها که چه می گویند در این 
ِ تمامی گفتند که نزد ما در این مسأله چیزی نیست ومنصور می 
کت کف تسس را که یت کار کروسا کش در ساره تفه 
منصور که جعفر بن محمّد علیه السلام داخل در سعی شد منصور به رببع 
گفت برو این مسأله را از او بپرس, ربیع چون پرسید از آن حضرت جواب 
فرمود که بگو باید آن شخص صد دینار بدهد چون گفت به منصور فقها 
گفتند که بپرس از او که چرا باید صد اشرفی بدهد. حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: دیه در نطفه بیست دینار است ودر علقه شدن بیست دینار 
ودر مضفغه شدن بیست دینار ودر روییدن استخوان بیست دینار ودر بیرون 
اوردن لحم بیست دینار. یعنی برای هر مرتبه بیست دینار زیاد می شود 


تا مرتبه ای که خلقتش تمام می شود وهنوز روح ندمیده صد دینار می 
شود, وبعد از اين اطوار حق تعالی او را روح می دهد وخلق اخر می شود 
ومرده به منزله بچه در شکم ی ری و ی 
در آن ندمیده؛ ربیع_ برگشت وجواب مص زب را نقل کرد همگی از این 
جواب به شگفت درآمدند آنگاه گفت برگرد ویپرس از آن حضرت که دیه 
این میت به که می رسد مال ورثه است يا نه؟ حضرت در جواب فرمودند: 
هیچ چیز از ان مال ورثه نیست؛ زیرا که این دیه در مقابل آن چیزی است 
که به بدن او رسیده بعد از مردنش باید به آن مال حج داد برای میت یا 
صدقه داد از جانب او يا صرفش کرد در راه خیر. (42) 


وآنچه مشاهده کرد از دلایل آن حضرت 


شیخ کلینی روایت ت کرده از ابوخالد زبالی که گفت: وقتی که می بردند 
حضرت امام موسی علیه السلام را به نزد مهدی عباسی واین اول مرتبه 
بود که حضرت را از مدینه به عراق اوردند منزل فرمود آن حضرت به 
زباله, پس من با اوسخن می گفتم که غمناک دید فرمود: ابوخالد چه شده 
مرا که می بینم تو را غمناک؟ گفتم: چگونه غمناک نباشم وحال آنکه تو را 
می برند به نزد این ظالم بی باک و نمی دانم که با جناب تو چه خواهد کرد 
فرمود: بر من باکی نخواهد بود, هرگاه فلان روز از فلان ماه شود استقبال 
وروزها تا روز موعود رسید پس رفتم نزد میل وماندم نزد ان تا 


نزدیک شد که آفتاب غروب کند وشیطان در سینه من وسوسه کرد 
ونر تسدژم: کف به شک آفقم در .ناه آن حضرت فرموده بود که ناگاه نظرم 
افتاد به-شیاهی قافله که از جاتب: غزاق:می امد بسن اشتعبال کردم انشان 
را دیدم امام علیه السلام را که در جلو قطار شتران سوار بر استر می آمد 
فرمود: (آبها یا آباخالد !) دیگر بگوی ای اته‌خالدا سم سک این سل له 
صلی اللّه علیه وآله وسلم ! فرمود: شک مکن البته دوست داشت شیطان 
که تو را به شک افکند, گفتم: حمد خدایی را که نجات داد تو را از آن 
ظالمان. موه ی فرکی که سم دا نی شا کش ای که 
خلاص نخواهم شد از ایشان. (43) 


ونیز کلینی روایت ت کرده از سیف بن عمیره از اسحاق بن عمار که گفت: 
شنیدم از (عبد صالح) یعنی حضرت امام موسی علیه السلام که به مردی 
خبر مردن او را داد. من از روی استبعاد در دل خود گفتم که همانا او می 
4 چون در دل من گذشت آن 
حضرت روبه من کرد شبیه آدم غضبناک وفرمود: ای اسحاق ! رشید هجری 
می دانست علم مرگها وبلاهایی که بر مردم وارد می شود وامام سزاوارتر 
است به دانستن ان, بعد از ان فرمود: ای اسحاق ! بکن انچه می خواهی 
بکنی؛ زیرا که عمرت تمام شده و تو تا دو سال دیگر خواهي مرد وبرادران 
توواهل بت بو مج بواهند کرد ید ان ی محر اند یا نکم محیلی می 
می کند , به اشتان 


دشمنشان (قکان هذآً فی تَفْسکَ). اسحاق گفت: گفتم من استغفار می 


کنم از انچه به هم رسیده در سینه من. 


راوی گوید: . پس قرنی نکرد اسحاق بعد از این مجلس مگر اندکی ووفات 
کرد. پس نگذشت بر اولاد عمار مگر زمان کمی که مفلس شدند وزندگی 
ایشان به اموال مردم شد یعنی به عنوان قرض ومضاربه ومثال آن زندگی 
می کردند بعد از انکه خودشان مال بسیار داشتند. (44) 


5 طعغ الارض 
اوه ما 1 


شیخ کشی روایت کرده از اسماعیل بن سلام وفلان بن حمید که گفتند: 
فرستاد علی بن یقطین به سوی ما که دو شتر رونده بخرید و از راه 
متعارف دور شوید و از بیر آهه بروید به مدینه وداد به ما اموال وکاغذهایی 
وگفت اينها را برسانید به ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام وباید 
احدی به امر شما اطلاع نیابد. پس ما آمدیم به کوفه و دو شتر قوی 
خریدیم و زاد وتوشه سفر و از کوفه بیرون شدیم و از بیراهه 
وا ری سا سای ای ات وه خاص کد. کت ان 
منزلی است در راه مدینه که اهل بصره وکوفه در آنجا با هم مجتمع می 
شوند از راحله ها فرود آمدیم آنها را بستیم وعلف نزد آنها ريختیم 
ونشستیم غذا| بخوریم که ناگاه در این بین سواری رو کرد به آمدن وبا او 
بود چاکری. همین که نزدیک ما رسید دیدیم حضرت امام موسی علیه 
که با ما بود به ان حضرت دادیم. پس بیرون اورد از استین خود کاغذهایی 
وبه ما داد وفرمود: این جوابهای کاغذهای 


شما است., ما گفتیم که زاد هه .ها آخس عشندن 1 پس اگر رخصت 
فرمایید داخل مدینه شویم و زیارت کنیم حضرت ی 0 
وآله وسلم را وتوشه بگیریم, فرمود: بپاورید آنچه با شما است از توشه, ما 
بیرون آوردیم توشه خود را به سوی آن حضرت, آن جناب آن را به دست 
خود گردانید وفرمود: این می رساند شما را به کوفه ! واما رسول اللّه 
صلی اللّه علیه واله وسلم پس دیدید شما به درستی که من نماز صبح را با 
اسان کات ای واه تار یز هیا انشا با من آورم 
برگردید در حفظ خدا. (45) 


ملف گوید: فرمایش آن حضرت که (رسول اللّه صلی اللّه علیه وله 
وسلم را دیدید) دو معنی دارد: یکی آنکه نزدیک به مدینه شدید وقرب به 
زیارت, ۳ چکم زیارت است., دوم آنکه روّیت من به منزله ریت رسول 
پات ای ارات ی 2 وسلم است, چون مرا دیدید پس پیغمبر را دیده 
اید. واین معنی درست است هرگاه از آن محل که بودند تا مدینه مسافت 
بعدی باشد. علامه مجلسی فرموده معنی اول اظهر است (46) واحقر 
گمان می کنم که معنی ِ اظهر باشد و موّید این معنی روایتی است که 
ابن شهر اشوب نقل کرده که وقتی ابوحنیفه امد بر در منزل حضرت صادق 
علیه السلام که از حضرت استماع حدیث کند, , حضرت بیرون آمد در حالی 
که تکیه بر عصا کرده بود, ابوحنیفه گفت: یابن رسول الله ! شما نرسیده 
و و چنین است که گفتی 
لکن این عصا؛ عصای پیغمبر است 


من خواستم تبرک بجویم به آن, پس برجست ابوحنیفه به سوی عصا واجازه 
خواست که ببوسد آن راء ی صادق علیه السلام آستین از ذراع 2 
بالا زد وفرمود به او: به خدا| سوگند ! دانسته ای که این بشره رسول الله 
صلی اللّه علیه وآله وسلم است واین از موی آن حضرت است و نبوسیده 
اعد اند وفی‌ تست عضا راز (۸7) 


6 در اطلاع آن حضرت است بر مغیبات 


حمیری از موسی بن بکیر روایت کرده که حضرت امام موسی علیه السلام 
رقعه ای به من داد که در آن حوائجی بود وفرمود به من که هرچه در اين 
رقعه است به آن رفتار کن من آن را گذاشتم در زیر مصلای خود وسستی 
وتهاون کردم درباره آن؛ پش گذشتم به آن حضرت دیدم که آن رقعه در 
و و و 
در خانه است, ای موسی ! هرگاه امر کردم تو را به چیزی عمل کن به 
که ام او ی و ای او 
های جن به آن حضرت داده اند. (48) 


7 در نجات علی بن یقطین از شرّ هارون 


در (حدیقه الشیعه) در ذکر معجزات حضرت امام موسی علیه السلام است 
که از جمله معجزات دو چیز است که نسبت به علی بن یقطین که وزیر 
هارون الرشید و از شیعیان مخلاص بود واقع شده: 


یکی آنکه؛ روزی رشید جامه قیمتی بسیار نفیس به علی مذکور 

کرتور تقو از ند ووز علی آن حاضه راما ها وافر به خدمت با 
رسای افام عليه السلام همه ول تموته خامص را یش گرستاه که این 
خامه زا که خافظت کن کید این فا واه ولو وا دز خاطر 
هی کذشتت. که را سبب آن چه باشد و لیکن چون امر شده بود آن را حفظ 
نمود وبعد از مدتی یکی از غلامان را که بر احوال او مطلع بود به جهت 
و را 


یقطین هر سال 


خمس مال خود را با تحف وهدایا به جهت موسی کاظم می فرستد, و از 
جمله چیزهایی که امسال فرستاده آن جامه قیمتی است که خلیفه ؛ به او 
عنایت کرده بود. آتش غضب رشید شعله کشیده گفت ِِ این حرف 
واقعی داشته باشد او را سیاست بلیغ می کنم, فی الفور علی را طلبیده 
گفت: آن جامه را که فلان روز به تو دادم چه کردی حاضر کن که غرضی به 
آن متعلق است. علی گفت: آن را خوشبوی کرده در صندوقی گذاشتم از 
بنیز آزند را رخ تس دا رف نی وی رشید گفت: باید که همین لحظه او 
را حاضر کنی؛ علی غلامی را طلبیده گفت: برو وفلان صندوق را که در 
فلان خانه است بیاور. چون آورد در حضور رشید گشود ورشید ان واه 

همان ریق که ی بل رد بو با ارس موشوی ی آس یس 
فرونشست وگفت: آن:] به مکان خود برگردان وبه سلامت برو که بعد از 
این سخن هیچ کس را در حق تو نخواهم شنید, چون علی رفت غلام را 
طلبیده فرمود که او را هزار تازیانه بزنید وچون عدد تازیانه به پانصد رسید 
غلام دنیا را وداع کرده وبر علی بن یقطین ظاهر شد که غرض از رد آن 
خاهه ها وه بقووان آن‌سبان فییر جع خاطن مه ان تراسا عم دنه 
خدمت امام فرستاد. (49) 


دوم آ نک علی بن یقطین به آن حضرت نوشت که روایات در باب وضو 
مخاف افتت فی واه معط چبا رک خود وا اعلام فرمایید که چگونه 
وضومی کرده باشم؟ امام علیه السلام به او نوشت که تو را امر می کنم 


به آنکه سه بار رو بشویی, و دستها را از سر انگشتان تا مرفق سه بار 
بشویی وتمام سر را مسح کن ظاهر دو کوش را مسح نمای و پاها را تا 
ساق بشوی به روشی که حنفیان می کنند. چون نوشته به علی رسید 
تعجب نموده با خود گفت این عمل مذهب او نیست و مرا یقین است که 
هیچ یک از این اعمال موافق حق نیست: اما چون امام علیة السلام :مرا ند 

اين مأمور ساخته مخالفت نمی کنم تا سر اين ظاهر شود وبعد از آن 
هی مه ی ای ای 
هارون, علی بن بقطین رافضی است وبه فتوای امام موسی کاظم علیه 
السلام عمل می کند و از فرموده او تخلف روا نمی دارد. و رشید در خلوت 
با یکی از خواص خود گفت که در خدمت علی تقصیری نیست اما 
دشمنانش بچدند که او رافضی است ومن نمی دانم که امتحان او به چه 
خیر است که یکتم وخاطرم. اطمیتان‌تیایم آن.شخص کفت شیعه زاربا شتی 
مخالفتی که در باب وضواست در هی ما اد وفعلی آن قدر مخالفت 
نیست اگر وضوی او با آنها موافق نیست حرف آن جماعت راست است 
والاً فلا. رشید را معقول افتاده روزی او را طلبید ودر یکی از خانه ها کاری 
فرمود وبه شغلی گرفتار کرد که تمام روز وشب می بایست اوقات صرف 
کند حکم نمود که از انجا بیرون نرود وبه غير از غلامی در خدمت او کسی 
را نگذاشت وعلی را عادت بود که نماز را در خلوت می کرد. چون غلام آب 
وضو را حاضر ساخت فرمود که در خانه 


را بسته برود وخود برخاسته به همان روشی که مأمور بود وضو ساخت وبه 
نماز مشغول شد ورشید خود از سوراخی که از بام خانه در آنجا بود نداه 
می کرد وبعد از آنکه دانست علی از نماز فارغ شده آتذ وبه او گفت: ای 
علی ! هر که تو را از رافضیان می داند غلط می گوید ومن بعد سخن هیچ 
کس درباره تو مقبول نیست و بعد از این حکایت به دو روز نوشته ای از 
امام علیه السلام رسید که طریق وضوی درست موافق مذهب معصومین 

هم الصاام.دی آن مد کوز. بود و او را امر تمود که بعد از اين وضورا می 
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ونیز در (حدیقه) از (فصول المهمه) و (کشف الغمه) نقل کرده: در آن 
وقت که هارون امام موسی علیه السلام محبوس داشت., ابویوسف ومحمد 
بن الحسن که هر دو مجتهد عصر بودند به مذهب اهل سنت وشاگرد 
ابوحنیفه با هم قرار دادند که به نزد امام علیه السلام روند ومسائل علمی 
از او پرسند وبه اعتقاد خود با او بحت کنند وآن حضرت را الزام دهند. چون 
به خدمت آن حضرت رسیدند مقارن رسیدن ایشان مردی که نش آن 
حضرت موکل بود از قبل سندی بن شاهک آمده گفت نوبت من تمام شد 
وبه خانه خود می روم و اگر شما را خدمتی وکاری هست بفرمایید که 
چوباز نوبت من شود ان کار را ساخته بیایم, امام فرمود: برو خدمتی 
وکاری ندارم وچون مرد روانه شد روبه ایشان کرده گفت: تعجب نمی کنید 


پس هر دو برخاسته وبیرون رفتند وبا هم گفتند که ما آمده بودیم ک از او 
مسایل فرٍض وسئت بشنویم او خود از غیب خبر می دهد وکسی فرستادند 
تا بر در آنِ خانه منتظر خبر نشست, وچون نصفی از شب گذشته فریاد 
وفغان از آن خانه برآمد وچون پرسید که چه واقع شده گفتند آن مرد به 
علت فجاه بمرد بی انکه او را بیماری ومرضی باشد. فرستاده رفت وهر 
دورا خبر کرد وایشان باز به خدمت امام علیه السلام آمده پرسیدند که ما 
می خواهیم بدانیم که شما این علم را از کجا به هم رسانیده بودید؟ 
فرمود: این علم از آن علمها است که رسول خدا صلی اللّه علیه واله 
وسلم به مرتضی علی علیه السلام تعلیم داده بود و از آن علمها نیست که 
و 9 0 ۰ ۱ 
که دیگر حرفی توانند زد نتوانستند وهر دو برخاسته شرمنده بر 
وصبر بر کتمان هم نداشتند وخود روایت نمودند ونقل کردند تا در روز 
قیامت بر ایشان حجت باشد. (51) 


ابن شهر اشوب از علی بن پقطین روایت کرده که وقتی هارون الرشید 
طلب کرد مردی را که باطل کند به سبب اوامر حضرت ابوالحسن موسی 
بن جعفر علیه السلام را وخجالت دهد آن حضرت را در مجلس پس اجابت 
کرد او را به جهت این کار مردی افسونگر, پس چون (خوان طعام) حاضر 
شد آن مرد حیله کرد در نان پس چنان شد که هرچه قصد کرد خادم 
حضرت که 


نانی بردارد ونزد حضرت گذارد نان از نزد او پرید. هارون از این کار چندان 
خوشحال وخندان شد که خودداری نتوانست کند وبه حرکت درآمد پس 
ِِ نگذشت که حضرت امام موسی علیه السلام سر مبارک بلند کرده 

ی شیری که کشیده بودند آن را به بعضی از آن پرده ها, , فرمود: ای 
اسدالله ! بگیر دشمن خدا| راء یس برحجست آن صورت به مثل بزرگترین 
شیران وپاره کرد آن افسونگر راء هارون وندیمانش از دیدن این امر عظٍ 
غش کرده وبر رو در افتادند وعقلهایشان پرید از هول انچه مشاهده کردند 
وچون به هوش آمدند بعد از زمانی هارون به حضرت امام موسی علیه 
السلام عرض کرد که درخواست می کنم از توبه حق من بر تو که بخواهی 
از صورت که برگرداند اين مرد را, فرمود: ار عصای حضرت موسی علیه 
السلام بر گردانید انچه را که بلعید از ریسمانها وعصاهای ساحران این 
صورت نیز بر می گرداند این مرد را که بلعید. (52) 


مقلف گوید: که بعضی از فضلاء وشاید که آن سید اجل آقا سید حسین 
مفتی باشد روایت ت کرده این حدیث را از شیخ بهائی به این طریق که 
فرمود: حدیث کرد مرا در شب جمعه هفتم جمادی الاخر سنه هزار وسه در 
علیهم السلام از پدرش شیخ حسین از مشایخ خود پس نها را نام برده تا به 
شیخ صدوق از ابن الولید از صفار و سعد بن عبدالله از احمد بن محمّد بن 
عیسی از حسن بن علی بن یقطین از برادرش حسین از پدرش علی بن 
یقطین ورجال این سند 


تمامی ثقات وشیوخ طایفه هستند پس حدیث را ذکر کرده مثل آنچه ذکر 
شد ومخالفتی با این حدیت ندارد جز آنکه در آن خادم ندارد بلکه دارد خود 
حضرت می خواست نان بردارد, ودیگر آنکه صورت ۱3 از 
صحنهای منزل بود نه در پرده وبقیه مثل همند, وبعد از این روایت گفته که 
شیخ بهائی ادام اللّه ایّامه انشاد کرد برای من سه بیتی که در مدح حضرت 
امام موسی وامام محمّد جواد علیهم السلام گفته بود وآن سه بیت این 
آسعت: بفترین اشعاری است. که در میدح ان ده بذر کوار گفته شده: 


آلای ِ الرْراء علخ (53) علی العَربی من یلک المَغانی (54) و تفآبک 


اجلعن وا سچد ات 
|ذا لاحث لَدَیک الفّبّنان 
ود ا لععدک ناژ وی 


و نو مُحَمَدٍ مَتقارنان 
وآنچه مشاهده کرده از دلایل آن حضرت 


شیخ اربلی از شقیق بلخی روایت ت کرده که در سال صد وچهل ونهم به حج 
می رفتم چون به (قادسیه) رسیدم نگاه کردم دیدم مردمان بسیار برای حج 
حرکت کرده اند وتمامی با زینت واموال بودند. پس نظرم افتاد به جوان 
خوشرویی که ضعیف وگندم گون بود وجامه پشمینه بالای جامه های خویش 
پوشیده بود و شمله ای در بر کرده بود ونعلین در پای مبارکش بود و از 
مردم کناره کرده وتنها نشسته بود. من با خود گفتم که این جوا از طایفه 
صوفیه است ومی خواهد بر مردم کل باشد وثقالت خود را بر مردم اندازد 
در اين راه, به خدا سوگند که نزد او می روم و او را سرزنش می کنم, 
چون نزدیک اورفتم وآن جوان مرا دید فرمود: 


(يا شقیق ! اجْتیُوا گثیرا من الط ان بح الط الم). 


)55( 


در دل من گذشته بود بکفت ونام مرا برد, نیست این جوان مگر بنده صالح 
خدا بروم و از او سوال کنم که مرا حلال کند, پس به دنبال اورفتم وهرچه 
سرعت کردم او را نیافتم؛ این گذشت تا به منزل (واقصه) رسیدیم آنجا آن 
بزرگوار را دیدم که نماز می خواند واعضایش مضطرب اس واشک 
چشمش جاری است. من گفتم این همان صاحب من است که در جستجوی 
اوبودم بروم و از اواستحلال جویم. پس صبر کردم تا از نماز فارغ شد. به 
جانب اورفتم چون مرا دید فرمود: 


یا شَقیقْ ! (و ای لَفْاژ یمن تابِ و آمن و عَمِلّ صالحا ثم آهتدی). (56) 


این بفرمود وبرفت, من گفتم باید این جوان از ابدال باشد؛ ؛ زیرا که دو 
مرتبه مکنون من را بگفت. پس دیگر او را ندیدم تا به (زباله) رسیدیم دیدم 
آن جوان رکوه ای در دست دارد لب چاهی ایستاده می خواهد آب بکشد 
که ناگاه رکوه از دستش در چاه افتاد من نگاه کردم دیدم سر به جانب 
آسمان کرد وکفت: (انت: ربین اذا ظمنت. الت الماء قوتی اذا َو 
طعاما؛) 


(یعنی توبی سیرایی من هرگاه تشنه شوم به سوی آب وتو قوت منی هر 
وقتی که اراده کنم طعام را. ) 


پس گفت خدای من وسید من, من غیر از اين رکوه ندارم از من مگیر او 
را. شقیق گفت: به خدا سوگند ! دیدم که آب چاه جوشید وبالا آمد, آن جوان 
دست به جانب آب برد ورکوه را بگرفت وپر از آب کرد ووضو گرفت وچهار 
و 


نماز گزارد پس به جانب تل ریگی رفت و از آن ریگها گرفت ودر رکوه 
ریخت وحرکت داد و بیاشامید من چون چنین دیدم نزدیک او شدم وسلام 
کردم وجواب شنیدم. تین کفتم-به من فوضفت. کن. از آنجحه خدا بة نو 
نعمت فرموده, فرمود: ای شقیق ! هميشه نعمت خداوند 0 
ما بوده پس گمان خوب ببر بر پروردگارت, پس رکوه را به من داد چون 
آشامیدم دیدم سویق وشکر یت وبه خدا| سوگند که هنوز لذیذتر 
وخوشبوتر از آن نیاشامیده بودم ! پس سیر وسیراب شدم به حدی که چند 
روز میل به طعام وشراب نداشتم. پس دیگر آن بزرگوار را ندیدم تا وارد 
مک نیمه شبی او را دیدم در پهلوی قبه الشراب مشغفول به نماز 
است وپیوسته مشغول , به گریه وناله بود وبا خشوع تمام نماز می گزارد تا 
ی وس ها ی تس دس که رات ار 
صبح دا کرد پس از ان هفت شوط طواف بیت کرده وبیرون رفت. من 
دنبال او رفتم دیدم او را حاشیه وغلامان است بر خلاف ان وضعی که در 
بین راه بود یعنی او را جلالت ونبالت تمامی است و مردم ِِ او جمع 
شدند وبر او سلام میکردند. پس من به شخصی گفتم که این جوان 
کیست ؟ گفتند؛ این موسی بن جعفر بن محمّد بن علی بن الحسین بن علی 

بن ابی طالب علیهم السلام است ! گفتم: این عجایب که من از او دیدم اگر 
از غیر او بود عجب بود لکن چون از اين بزرگوار است عجبی ندارد. (57) 


مولف گوید: که شقیق بلخی یکی از مشایخ طریقت 


است, با ابراهیم ادهم مصاحبت کرده و از او اخذ طریقت نموده واو استاد 
حاتم اصم است؛ در سنه 194 در غزوه کولان از بلاد ترک به قتل رسید. 


در (کشکول بهائتی) وغیره نقل شده که شقیق بلخی در اول امر. صاحب 
روت ومکنت زیاد بوده وبسیار سفر می کرده برای تجارت پس در یکی از 
سالها. مسافرت به بلاد ترک نمود به شهری که اهل آن پرستش اصنام می 
کردند. شقیق به یکی از بزرگان با گفت: این ی 
خالقی آشنت که مثل وحانن؟ او چیزی نیست واوشنوا ودانا ۱ ۳ روزی 
دهنده هر چیز است. آن بت پرست در جواب 1 
است با کار توء شقیق گفت: چگونه است آن؟ گفت: هو وی که 
خالقی داری رازق وروزی دهنده مخلوق است وبا این اعتقاد خود را به 
مشقت مسافرت درآورده ای در سفر کردن تا به اینجا 7 
و ی یت 
تصدق داد و ملازمت علما وزهاد را اختیار کرد تا زنده بود. (58) 


وبدان که این حکایت را که شقیق از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
نقل کرده جمله ای از علمای شیعه وسنی ان را نقل کرده اند ودر ضمن 
اشعار نیز در اورده اند وان ابیات این است: 
لن شقیق البلت * عَنة 
ن س 

مدمه و ما الذی کان بر 
قال ۳۹ جح و و ججیث عایتث ی ۱ 

.9 1 مد 
ناجل الجسّم شاجت اللوّن اسمر 
ساثرا وجْدَه و لیس لد زا 
مه ۵ ور اقلا 
دما زلثْ دائما آتقکر 
و توقمث له بستل التاس 


و لَم 


و و 8 ت 
آو راخ ال الاک 
1۹ 


تم عایثة و خن ترول 

دون قَیّدٍ عَلی الکیته الاخمر 

یَصَعٌ الرَمُل فی الانا و بَشریة 

ناه و عَقلی معتر 

ی نو فاتا شقاتی 

ة عالة سویقا و شک 

قسَئّلتْ الحجیع من یک هذا 

قیل هذا الامام مُوسی بن جعفر (59)! 
2 خر اخبار آن خضرت است به غیب 


شیخ کشی از شعیب عقرقوفی روایت کرده که روزی خدمت حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام بودم که ناگهان ابتداء از پیش خود مرا فرمود 
که ای شعیب ! فردا ملاقات خواهد کرد تو را مردی از اهل مغرب و از حال 
من از تو سوال خواهد کرد, تو در جواب او بگو که او است به خدا سوگند 
ات ار پس هر چه از تو 
سوال کند از مسایل حلال وحرام نو از جانب من جواب ب آو بده. گفتم: 
قذایت: شوم آن, مرد. فغربی. چه: تشانین دارد؟ فرمود: رد یه قاست 
طویل وجسم است ونام او یعقوب است و هرگاه او را ملاقات کنی باکی 
نیست که او را جواب ب گویی از هرچه می پرسد, چه او یگانه قوم خویش 
است واگر خواست به نزد من بیاید او را با خود بیاور. شعیب گفت: به خدا| 
سوگند که روز دیگر من در طواف بودم که مردی طویل وجسیم رو به من 
کرد وگفت می خواهم از تو سژالی کنم از احوال صاحبت, گفتم: از کدام 
صاحب؟ گفت: از فلان بن فلان! یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام, گفتم: چه نام داری؟ گفت: یعقوب, گفتم: از کجا می باشی؟ گفت: 
ان اهل هریم کی از کحا هرا ای ۱ کت در خوات هم کسی سا 


بپیرس, چون بیدار شدم نام تو را پر سیدم تو را به من نشانی دادند, گفتم: 
بنشین در این مکان تا من از طواف فارغ شوم وبه نزد تو بیایم. پس 
طواف خود نمودم وبه نزد او رفتم وبا او تکلم کردم, مردی عاقل یافتم او 
راء پس از من طلب کرد که او را به خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه 
0 


پس دست او را گرفتم وبه خانه آن حضرت بردم وطلب رخصت کردم چون 
رخصت یافتم داخل خانه ۳ جون امام علیه السلام تحاهتشن نم ان مرد 
افتاد فرمود: ای یعقوب ! نو دیروز اینجا وارد شدی ومابین نو وبرادرت در 
فلان موضع نزاعی واقع شد وکار به جایی رسید که همدیگر را دشنام دادید 
واین طریقه ما نیست ودین ما ودین پدران ما بر این نیست وما امر نمی 
کنیم احدی را ؛ به این 7 یگانه بی شریک بیر هیز» 
همانا به این رود ماگ مابین نوو برادرت جداپی خواهد افکند وبرادرت در 
همین سفر خواهد مرد پیش از انکه به وطن خویش برسد وتوهم از کرده 
خود پشیمان خواهید شد واین به سبب ان شد که شما قطع رحم کردید؛ 
خدا عمر شماها را قطع کرد. آن مرد پرسید: فدایت شوم ! اجل من کی 
خواهد رسید؟ فرمود: همانا اجل تو نیز حاضر شده بود لکن چون در فلان 
منزل با عمه ات صله کردی ورحم خود را وصل کردی بیست سال بر 
عمرت افزوده شد, شعیب گفت: بعد از اين مطلب یک سالی آن مرد را در 
طریق حج دیدم واحوال پرسیدم خبر داد که در آن سفر برادرش 


به وطن نرسیده که وفات بافت ودر بین راه به خاک رفت. (60) وقطب 


وآنچه مشاهده کرده از دلائل آن حضرت 


محقق بهبهانی رحمه الله در تعلیقه بر (رجال کبیر) در احوال علی بن 
مسیب همدانی فرموده که در بعض کتب معتمده است که او را با حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام گرفتند ودر بغداد او را در همان محبس 
موسی بن جعفر علیه السلام حبس کردند وچون طول کشید مدت حبس او 
وشوق سختی پیدا کرد به ملاقات عیال خویش, , حضرت فرمود: غسل کن. 
چون غسل کرد حضرت فرمود: چشم را بر هم گذار. پس فرمود: بگشا, 
چشمان خود را. چون گشود خود را نزد قبر امام حسین علیه السلام دید 
پس نماز گزاردند نزد آن حضرت وزیارت نمودند. پس فرمود: دیدگان را بر 

هم نه بعد فرمود: 4 
ال ماه سای دور مدش فرمود: این قبر پیغمبر است پس برو به 
نزد عیال خود تجدید عهد کن ومراجعت کن به نزد من. رفت وبرگشت. 
دوباره فرمود: چشم به هم گذار, پس فرمود: باز کن چون چشم گشود خود 
را با آن حضرت در بالای کوه قاف دید ودر آنجا چهل نفر از اولیاء الله دید 
که تمام اقتدا کردند به امام موسی علیه السلام وبعد از آن فرمود: جچشم 
به هم نه: ویگشا, خون کشنود خود را با ان حضرت در زندان دید! (61) 


موّلف گوید: که در اصحاب حضرت رضا علیه السلام در احوال زکریا بن 
ادم 


بياید ذکر علی بن مسیب مذکور. 


8- (رجال کشی) 2/565. 

9- سوره یس (36), آیه 39. 

0- سوره توبه (9), آیه 25. 

1- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/315. 
2- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/285. 
3- (الکافی) 1/477. 

4- (الکافی) 1/404. 

5- (رجال کشی) 2/735. 

6- (بحارالانوار) 48/35. 

7- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/269. 


0 فری الاستادا حصرج صن کدی ساب مفسسه ال الست. انیم 
السلام. 


9 (حدیقه الشیعه) مقدس اردبیلی 2/822, چاپ انصاریان, قم. 
0- (حدیقه الشیعه) 2/823 824. 

1- (حدیقه الشیعه) مقدس اردبیلی 2/828. 

2- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/323 324. 

3- (تعریج) خماییدن ومیل کردن وتوقف نمودن. 


4- (مغنی) جای ومنزل, جمع آن است. 


55- سوره حجرات (49), آیه 12. 
6- سوره طه, (20), آبه 82. 
7- (ترجمه کشف الغمه) 3/4. 


8 (الکن ۰ ۱ 
5 (الکشکول) شیخ بهائی 2/342, 
کشکول, این مات نی ۳۹ 1 چاپ دوجلدی, کر رو شوه ۳ 


59- (ترجمه کشف الغمه) 16 
0- (رجال کشی) 2/741. 

1- (تعلیقه منهج المقال) ص 95. 
منبع 


منتهی الامال حاج شیخ عباس قمی 


اشعار ولادت 


ارو زیت 

بر در دروازه ی حاجات دل 

تا سحرم مست مناجات دل 

راز و نیاز دل ما ذکر دوست 

نیست کسی هر آنچه باشد از اوست 
دست طلب به سوی او روز و شام 
مسئلت از غیر جمالش حرام 

هر که اسیر بی قرار یار است 

به شوق او هميشه ره سپار است 
دیده ببندد همه دم به راهش 

جان بدهد بر سر یک نگاهش 

به سر رود به سوی جانانه اش 
که ون ها ان 

بر در میخانه گدایی رواست 

اگر که ساقی کرم مرتضاست 

ز مرتضی اگر کرم بخواهید 

آار ک اای ‏ نی گر اه 


دل به طهورای ولایت برید 


حاجت خود به باب حاجت برید 
نگویم این را که خدا عالم است 
باب حوائج به خدا کاظم است 

ز کاظمینش که ندیدم بسی 
نیامده به دست خالی کسی 

اگر که دستی برود به سویش 
نمی رسد مگر به آرزویش 
یوسف زهرا که به زندان شدی 
به قلب من همیشه مهمان شدی 
به کاظمین تو اسیرم اسیر 


جان رضا بیا و دستم بگیر 


یاد تو 

مژده ی میلاد تو, نفحه ی باد صباست 
رایحه ی یاد تو با دل ما آشناست 
آمدی و باب هر حاجت دلها شدی 

باب حوائج تویی, نام تو ذکر خداست 
عرش الهی اگر, جلوه گه حق بود 

بار گه ات کاظمین, خود حرم کبریاست 
قبله ی قدوسیان, کوی مصفای تو 

فا اا ‏ صص عا ات ماس 


یوسف زهرایی و گوشه ی زندان و چاه 
تسه ال توص را رت 
شاوی قیلان تور تو ام شک اشت ه اج 
چون که غمین هر دل از کوفه و شام بلاست 
محفل مولودی ات, کریببلایی شده 
کی ات ها مره اک ر آذعت 
پایان بی قراری 

زمین را از صفا زیور ببندید 

به اوج آسمان اختر ببندید 

به مژگان خاک این ره را زدایید 

بر آن بال فلاتک را کشایید 

به اشک دیدگان ره را بشویید 

شمیم عشق را اینک ببویید 

که خن: آید حلف اد اسمان :ها 

که مستش می شود دل ها و جان ها 
از اين تک گل دل صحرا بهاری ست 
دگر پایان هجر و بی قراری ست 
خریدار جمالش قدسیان اند 

هميشه زائرش قدوسیان اند 


ز صبرش در عجب درمانده ایوب 


ز اشک دیده اش وامانده یعقوب 
هزاران یوسف زیبای کنعان 

خریدار رخ آن ماه تابان 

گل است و در دل زندان اعدا 

فتاده یوسف زهرایی ما 

او گام اد اس 

ولی در چاه محنتها اسیر است 

بگو با آن دل بی رحم صیاد 

مبند او را به زنجیری ز بیداد 

کبوتر را به زنجیری نبندید 

به حال غربتش دیگر نخندید 

اگر بستید این زخم زبان چیست 

دگر دشنام او هرگز روا نیست 

زنیدم تا زیانه هرچه آید 

ولی دشنام بر حیدر نشاید 

موسایی دگر 

بزم ما را باز آمد عالم آرایی دگر 

کز قدومش بزم ما گردیده سینایی دگر 
قرنها بگذشته از موسی و شرح رود نیل 
آمده اینک به فتح نیل موسایی دگر 


ضادق ال یی را داده خی بی نیاز 

از برای تشنگان علم, دریایی دگر 

گرچه زهرا را به عالم نیست همتایی, ولی 
شد حمیده با چنین فرزند, قزر اند حن 

ای صبا بر گو به زهرا دیده روشن چون خدا 
داده بر فرزند تو شمس دلارایی دگر 

گر که مریم مام یک عیسی بود, حق از کرم 
داده بعد از پنج عیسی بر تو عیسایی دز 
از پی ترویج دین و حفظ قرآن مجید 

هادی ما در طریقت گشته مولایی دگر 

تا جهان مرده را زانفاس گرمش جان دهد 
زد قدم دراین جهان اینک مسیحایی دگر 
تاشفی آهد. که پوسفت هم نود آزندا تن 
زانکه زندان رفتن او راست معنایی دگر 

۳ 


کند از ريشه بنیاد بنی العباس را 

زد قدم امروز انسان ساز فردایی دگر 

اه ای اه 
حق.بة افانی خود آوزده آفایی:د کر 

غی ال تلا زا تست در متیر شقن 

از در دربار آنان پس مرو جایی دگر 
تا اس 
معتبر جز مهر آنان نیست امضایی دگر 

گر به تیغی بند بند شیعه را سازی جدا 

در سرش جز عشق آنان نیست سودایی دگر 
شعر من ران ملخ هست ومن (ژولیده) مور 
غیر اینم بر سلیمان نیست کالایی دگر 
ژولیده نیشابوری 

ماه پر فروغ 

0[ 
قلوب شیعیان از روشنی چون طور سینا شد 
اگر بینی فضای آفرینش گشته عطر آگین 
گل روی امام موسی کاظم شکوفا شد 


به روز هفتم ماه صفر در شهر پیغمبر 


جمال دیگری از ذات پاک حق, هویدا شد 

قدم زد در جهان مولای عالم موسی جعفر 

که از یمن قدومش, غرق زیور. عرش اعلا شد 
چه خورشیدی زمین و آسمان را کرده نورانی 
چه ماه پر فروغی در سپهر مجد. پیدا شد 

ز چرخ چارمین با موکب عژو شرف امشب 
پی عرض ادب سوی زمین نازل مسیحا شد 

نه تنها دیده ی آل مخشد شد به او روشن 

که شنم خر تیر: از کیدن آن .ماهر بیتا بشته 

در این فرخنده میلاد وصی هفتم طاها 

نزول رحمت بی منتها ذات یکتا شد 

تهنتها اشتایا تشن که در اش با شیر کیتی 

هر آن کس واقف از اوصاف او گردید شیدا شد 
حمیده مادر والامقام و ارجمند او 

بنازد زان که او هم مادر فرزند زهرا شد 

به پاس مقدمش از جانب رب غفور امشب 
برای دوستدارانش, برات عفوء امضاء شد 

به آن باب الحوائج (ملتجی) شد هر گرفتاری 


یقین دارم که از کار و 


دلش هر عقده ای وا شد 

کنگره عرش برین 

مژده ای دل که به ما تاج سری داد خدا 
ها وه ان را سس ات 
سجده شکر به جا آر که از رحمت خویش 
تب ضانسوه حغا رانآتری فاد سا 

شجر طیبه ی گلشن طاها را باز 

هم ثمر داده و هم برگ و بری داد خدا 
تا که الم کمن کردوه الحاه سفق 
۳ 

ای صبا فاطمه را مژده بده کز ره لطف 
ضاوق آل سنا مر راد شدا 

ملک از کنگره ی عرش برین مژده دهد 
که به ما ناجی نیک و سیری داد خدا 
بهر آزادی ابناء بشر بار دگر 

به بشر رهبر فریادگری داد خدا 

تا کند زیرو زبر کاخ ستم را ای دل 
مژده ی آیت فتح و ظفری داد خدا 


تا به پرواز در آید به جهان طایر فکر 


امشب از شوق و شعف بال و پری داد خدا 
شادمانم من ژولیده که از رحمت خود 

به من بی هنر آمشب هنری داد خدا 

ژولیده نیشابوری 

اگر بر ید چو مرغی زپیکر خسته ام پر 

پرم سوی برگاه ی که باشد از عرش برتر 

به بارگاهی که در آن, هزار موسی بن عمران 
برای خدمت کندروء به عرض حاجت زند در 
به بارگاهی که یوسف گرفته دست توسل 

بر آستانی که آن را گرفته یعقوب در بر 
خلیل را کعبه ی جان, ذبیح را قبله ی دل 
مسیح را بیت اقصی, کلیم را طور دیگر 

هزار داوود آنجا زبور برگرفته بر کف 

هزار عیسی بن مریم نهاده انجیل بر سر 
بریز هست خود از کف, بر آر نعلین از پا 

بیا چو موسی بن عمران به طور موسی بن جعفر 
ات را نات 

محیط جود و عنایت, چراغ و چشم پیمبر 

ایام ک ای که کش ای 


کاظم 
نظام را گشته ناظم, سپهر را بوده محور 

حدیث خلق خصالاش, حکایت خلق احمد 

کلامی از کظم غیظش, روایت عفو داور 

مقام والای او بین, نیاوابنای او بین 

هم اوست شش بحر را دُر, هم اویّم هفت گوهر 
ثنای او روح قرآن, ولای او کل ایمان 
مهاوخن 

عجب نه گر ابن یقطین, به پای جمالش افتد 
جمال, جمال او را ز جان ببوسد مکژر 

پیامی از اوست کافی که روح صد بشر حافی 

ز چنگ دیو هوس ها زند به سوی خداپر 

درود بر خاندانش, سلام بر دود مانش 

تمامی دوستانش هماره تا صبح محشر 

به حبس در بسته طورش, به ازدواج افلاک نورش 
چه غم اگر خصم کورش, ندارد این نور باور 

نیاز آرد نیازش, نماز آرد نمازش 

شرار سوز و گدازش, گذشته از چرخ اخضر 

صبا بیاور غباری زدامن کاظمین 


مگو کنم از شمیمش مشام جان را معطر 
دلم بود زاثر او, نشسته بر حاثئر او 

مزار او راگرفته. چون جان پاکیزه در بر 
زحبس در بسته بخشد به خلق عالم رهایی 
به قعر زندان نهد پا ز اوج گردون فراتر 
هخا ی کار اه فش 
وجود هستی هماره به بحر وجودش شناور 


جعفر رسول زاده (آشفته) 
صادق تبار 

شد باصفا خانه ی توحید 
نور خدا در افق تابید 

شد با صفا خانه ی توحید 
ششم امام جان به قربانش 
یک گل شکفت از گلستانش 
شد باصفا خانه ی توحید 
نسل بتول آیت کوثر 

هفتم امام نسل پیغمیر 
شد باصفا خانه ی توحید 
موسای کاظم گل ایمان 


گلواژه ی معنی قرآن 


شد باصفا خانه ی توحید 
نور وجود گشته تابنده 
هستی زند بر رخش خنده 
شد باصفا خانه ی توحید 
صادق تبار حضرت کاظم 
زهرا نسب چون علی عالم 
شد باصفا خانه ی توحید 
یک جرعه از جام احسانش 
شیرین کند کام یارانش 
شد باصفا خانه ی توحید 
میلاد او برهمه تبریک 
برمهدی فاطمه تبریک 


شد 


باصفا خانه ی توحید 

غلامرضا ساز گار (میئم) 

خورشید عشق 

سر زد مهی زیبا از نسل کوثر 

شد جلوه گر نور موسی بن جعفر 

بر گوش جان - هردم رسد- اين زمزمه 
چشمت روشن - يا مولاتی - یا فاطمه 
تابنده خورشید عشق و عقیده 

امام صادق را فروغ دیده 

شد سیمایش - روشنگر - جانها همه 
چشمت روشن - يا مولاتی - یا فاطمه 
ماه مدینه شمع جمع هستی 

بر ما دهد درس یکتا پرستی 

هفتم وصی خاتم النبیین 

سلاله طاها و آل یاسین 

محبتش بر دیانت شد لازمه 

چشمت روشن - يا مولاتی - یا فاطمه 
منادی از سوی حی تبارک 


مژده دهد زین مولود مبارک 


گرامی دارد شیعه مقدمش را 

باشد دل را بانگ شادی با اين نغمه 
شوید به آب دیده حرمش را 

چشمت روشن - یا مولاتی - يا فاطمه 
محمد موحدیان (یاسر) 

وادی سینا 

شده دل وادی سینا به تجلای موسی 
که کلیم خدا آید به تماشای موسی 
معجز نور 

کرده ظهور مولا 

موسی بن جعفر 

به طواف حر م رفتم به هوای تو بودم 
همه جا با خیال تو به ولای تو بودم 
کعبه ی من 

قبله ی من 

مولا 

موسی بن جعفر 

دل بیت الحرام عشق ز تو گیرد تمنا 
حجر الاسود هستی به تو دارد تولا 


مروه منا 


سعی و صفا 

مولا 

موسی بن جعفر 

چه لیاقت مرا مولا که کنی یک نگاهم 
منم آن عاشق مسکین که تو را از تو خواهم 
یک نفسم 

از تو بسم 

مولا 

موسی بن جعفر 

کم از ای هرازه 

نرود از سر کویت که به جز تو نیاید 

جان به تنی 

مولا 

موسی بن جعفر 

تویی آن هفتمین مولا که ز هفت آسمانت 
ز ملک می رسد تبریک به دل شیعیانت 
بر تو امام 

عرض سلام 


مولا 


موسی بن جعفر 


نور هدی 

داده خداوند جلی 

حمیده را دسته گلی 

آهخ موشی طوو اارها 

روشن چشم رسول مصطفی 
صادق آل مرتضی چشم تو روشن 
ولی حق نور هدی چشم تو روشن 
مولود این هفتم ولی 

بادا مبارک بر علی 

اصذ فوستی طون. اما 

روشن چشم رسول مصطفی 

ای قائد ورهبر ما چشم تو روشن 
ای سایه ات بر سر ما چشم تو روشن 
موسی بن جعفر باشد این 

آفنة هوشین طوز [تما 

روشن چشم رسول مصطفی 


ای حجت بن العسکری چشم تو روشن 


ای آنکه ما را یاوری چشم تو روشن 

محمد آزادگان (واصل) 

جلوه ی دیگر 

چون گل گلزار صادق پرده از رخ برگرفت 
عالم از نور جمالش جلوه ی دیگر گرفت 
آفتاب صبح صادق آنکه از صبح ازل 

روشنی خورشید از آن ماه بلند اختر گرفت 
در مکنون پرورش چون یافت در مهد صدف 
شد حمیده خو چو خو, در دامن مادر گرفت 
موی کاظم اعام تس ور کی 

آنکه نور عارضش آفاق سرتاسر گرفت 

آنکه روشن از جمالش گشت آیات خدا 

وانکه رونق از کمالش شرع پیغمبر گرفت 
هم ادب رونق از آن گنجینه آداب یافت 

هم سخن زیور از آن کلک سخن گستر گرفت 
شد رها از بند محنت آنکه از صدق و صفا 
دامن باب الحوائج موسی جعفر گرفت 

از در باب الحوائج روی حاجت بر متاب 

زانکه فیضش چشمه از سر چشمه ی داور گرفت 


دامن موسی بن جعفر در صف محشر گرفت 
ی 

ات 

در هفتم ماه صفر شد جلوگر ماهی منور 
تابیده نور از طلعت موسی بن جعفر 

خالم دم هرانی از عاه خبالشن 

گشته فضا خوشبو ز عطر بی مثالش 

دل گشته محو جلوه ی زیبای این سیمینه پیکر 
شهر مدینه شد زنور نورانی امشب 

موسی بن جعفر آمده مهمانی امشب 

بیت امام ششمین از اين گهر بگرفته زیور 
خندد چو غنچه هر دم از شب تا سپیده 

بر دامن مام کرام خود حمیده 

لبخند شادی می زند مادر براین پاس معطر 
باب الحوائج هفتمین گنج امامت 

بر دوستان خویشتن دارد عنایت 

ما را بود در رنج و غم این مهر بان همراه ویاور 


مهر ولایت 


پیک سعادت 


داد این بشارت (2) 

تابیده هفتم 

مهر ولایت 

آمد این مژده از حی تبارک (2) 
میلاد موسی بن جعفر مبارک 
مظهر الطاف 

داور آمد (2) 

هفتم وصی 

تتغمتر آضذ 

قشکوفا کل کل از احمه زو 
زیبا گل سر سبد محمد 

دارد مدینه 

سیمای شادی (2) 

این مژده بر لب 

ی 

میلاد میوه ی قلب بتول است (2) 
رشک جنت مدینه الرسول است 
واشد گل نور 

از نخله ی طور (2) 

شد آشکارا 


نور علی نور 

عالم از مقدمش گردید روشن (2) 

یا مهدی يا مهد ی چشم تو روشن 

از هستیش هر 

بود و نبود است (2) 

میلاد شاه 

ملک وجود است 

آمم‌اسی. الصا 2 

فرزند فاطمه موسی بن جعفر 

احمد سمیع 

مرائی 

سلام من 

ای شیعه بر تو باد درود و سلام من 
وقت است بشنوید فرازی کلام من 
عمرم نه صرف شد به سیه چالها عبث 
کز بهر شیعه بود همه اهتمام من 

در انزوا نبود همه عمر من که بود 

در سجده گاه گوشهء زندان قیام من 
روزی که غصه خلق شد از حکمت خدا 
بگزید غصه را دل والا مقام من 


چون جام عشق فال به نام حسین زد 

از غبطه رفت در طلب درد جام من 

وه تسام مر مش رالا ام ای که 

از اقتدار کنج سیه چال دام من 

تنها نی ام (نیستم), غریب نی ام, بی نوا نی ام 
زهراست آنکه بود انیس مدام من 

بی جرم و بی گناه به زندان گذشت عمر 

نه بلکه بود نسل علی اتهام من 

زندان مرا به خویش چه خوش داد عادتم 
رگ دنت فاص مر ام ون 
همچون درخت ريشه دواندم به قعر خاک 
خلصنی پاربم شده بود التیام من 

از بس که مانده ظاهری از استخوان و پوست 
وه طاقن اه و 

بغض یهود قدرت سیلی فزون کند 

زهراست باخبر ز رخ نیل فام من 

هر ناسزا و فحش نثارم حلال بود 


هرگونه لطف و جود 


و نوازش حرام من 

هارون بدست ظلم نگهبان کافرش 
می خواست بشکند حرم احترام من 
با کام روزه زیر شکنجه لبان خشک 
افطار زهر بود بهشتی طعام من 
امضای نیلی غل و زنجیر بر تنم 

تاکید دیگری است به حسن ختام من 
با کام تشنه بر همه ء شیعیان خود 
همراهی حسین یگانه پیام من 

مهدی کجاست تا که بگیرد ز دشمنان 
با ضرب ذوالفقار علی انتقام من 
توفیق فغان 

توفیق فغان دارم چون چاک گریبانها 
خاکستر من مانده بر دامن نیرانها 
شد دانهء زنجیرم با پیکر من همخون 
سک است تزای من محفون زندا نوا 
همچون شجری هستم تا نیمه میان خاک 
شد غربت افزونم سر لوحهء عنوانها 


بشکسته مرا ساقه چون گل به گلستانها 

تا بر روی زهرایم شلاق آثر بنمود 

شلاق بهودی شد تادیب مسلمانها 

سیلی است بجای خون, زندان عوض طشت است 
خون می چکد از لعلم, بشکسته چو دندانها 
افتاده میان راه جسمی که به زنجیر است 
افسوس از این بیداد. فریاد ز دورانها 

درون محبس 

دیشب درون محبس بیداد هارون 

می گفت موسی با رضایش قصه خون 
دیشب پدر را سر به دامان پسر بود 

چشم پسر محو تماشای پدر بود 

دیشب پدر سوز دلش را ساز می کرد 

بهر پسر افشا هزاران راز می کرد 

لعل لبش لب تشنگان را نوش می داد 

او راز می گفت و رضايش گوش می داد 
می گفت: ای نور دل شمع شب تار 

یک لحظه ای از گردنم زنجیر بردار 

از بس که با کند ستم من آشنایم 


کوبیده گشته گوشت های ساق پایم 


بینی اگر گلبرگ رویم گشته نیلی 

تبود عجب زیرا ز دشمن خورده سیلی 
دیشب که می زد از ره کین وحشیانه 
سندی شاهک بر تن من تازیانه 

(ژولیده نیشابوری) 

چاه زندان 

چاه زندان قتلگاه یوسف زهرا شده 

چشم یعقوب زمان در ماتمش دریا شده 
اختران اشک جاری ز آسمان دیده گشت 
چون نهان ماه رخش در هاله غم ها شده 
بس که جانسوز است داغ آن امام عاشقان 
در عزایش غرق ماتم خانه دل ها شده 

ای طرفداران قرآن و شریعت بنگرید 
موسی جعفر شهید مکتب تقوا شده 

او نه تنها تازیانه خورده از دست ستم 
صورتش نیلی ز سیلی چون رخ زهرا شده 
ناله جانسوز معصومه ز دل برخواسته 

در مدینه دختری امروز بی بابا شده 

اش اه یت کاس و وان اس مد ات 


گوئیا برپا دوباره شور عاشورا شده 


این عزای حجت حق موسی جعفر بود 

کز غم جانسوز او افسرده قلب ما شده 
«حافظی» شد رف زندان بهر او معراج عشق 
عاشق صادق سوی معشوق رهپیما شده 
(محسن حافظی) 

در عزای موسی جعفر 

چشم گردون در عزای موسی جعفر گریست 
دیده خورشید بر آن ماه خوش منظر گریست 
گرچه او پروانه حق بود اما همچو شمع 

در مناجاتش ز هجر دوست پا تا سر گریست 
ژرف زندان بهر او معراج قرب دوست بود 
عاشق صادق ز هجران رخ دلبر گریست 

گه به یاد مادرش زهرا فغان از دل کشید 
گاه بر مظلومی شیر خدا حیدر گریست 
هی هداعا ان 

در دل صحرای غم یک آسمان اختر گریست 
حضرت معصومه زین ماتم فغان از دل کشید 
در مدینه از غم مرگ پدر دختر گریست 

در عزای ناخدای فلک تسلیم و رضا 


پور دلبندش رضاأ در موج غم گوهر گرب ‌ 


«حافظی» شمع وجودت آب شد از این الم 
آتشین طبعت ز نوک خامه بر دفتر گریست 
(محسن حافظی) 

عزای حضرت موسی 

این سان که چشم اهل دل از خون دل تر است 
بهر عزای حضرت موسی ابن جعفر است 
خاک زمین شهر مدینه ز داغ او 

چون آسمان سینه ما لاله پرور است 

از یاد زهر و سینه سوزان آن امام 

چشم موالیان حزینش ز خون تر است 

پور امام صادق رهبر به مسلمین 

نور دو چشم فاطمه و جان حیدر است 

با آن که بود قدرت او قدرت علی 

با آن که علم و دانش او چون پیمبر است 
اما صلاح و مصلحت روزگار بود 

تسلیم محض در بر خلأق اکبر است 
عمرش اگرچه گوشه زندان به سر رسید 
اما عنایتش به جهان سایه گستر است 

او عاشق لقای خدا بود و در جهان 


یک روز با صبوری و یک روز با جهاد 
ترویج دین برای امامان مقدر است 
زندان ز شآن و منزلتش هیچ کم نکرد 
یک موی او ز جمله آفاق برتر است 
ما ذره ایم در بر نور جمال او 


او فقر فا بود 


و ذره پرور است 

فردا که هر کسی به شفیعی برد پناه 
چشم تمام خلق به موسی بن جعفر است 
«خسرو» چه غم ز کثرت عصیان ترا بود 
او شافع گناه تو در روز محشر است 


خن ای 

مین سژد کر ساقی آمشب باده در ساغر بریزد 
باده در ساغر به عشق یار سیمین بر بریزد 
می سزد گر آب زر امشب برای وصف دلبر 
جای جوهر از قلم بر صفحه دفتر بریزد 

می سزد امشب اگر طوطی طبعم پرگشاید 
جای شعر از سینه ام لعل و در و گوهر بریزد 
می سزد امشب اگر از رحمت حق ابر رحمت 
جای باران بر زمین گه عطر و گه عنبر بریزد 
می سزد امشب اگر روح الامین از فرط شادی 
بر سر خلق جهان از عرش آعلا زر بریزد 

می سزد امشب اگر از دیدن باب الحوائج 


شادی از رخسار و نور از روی پیغمبر بریزد 


می سزد امشب اگر از مقدم موسی بن جعفر 
اشک شوق از دیدگان ساقی کوثر بربزد 

می سزد, امشب اگر بهر نثار مقدم او 
آسمان از دیدگان خویشتن اختر بریزد 

می سزد امشب اگر از یمن این مولود مریم 
بهر کوری حسودان عود در مجمر بریزد 

می, ننزد. آمشب اکر از اسمان و ابر ظلمت 
خاک غم بر فرق خصم موسی جعفر بریزد 
دم در ملی شش آن. که آز بمن هو 
وجد از دیوار و شادی و سرور از در بریزد 

زد قدم شاهی که از بهر نثار مقدم او 
زآسمان روح القدس از شوق دل اختر بریزد 
آمد آن فرمان روایی کز برای مدحت او 

جای شعر از سینه «ژولیده» گان گوهر بریزد 
(ژولیده نیشابوری) 

غوغای محشر 

من در این کنج غوغای محشر میکنم 

پیروی از مادرم زهرا اطهر میکنم 
کارا فر ار ون ۱ 

واژگون با نعره الله اکبر میکنم 


تا زند سیلی به رویم سندی از راه ستم 
یاد سیلی خوردن زهرای اطهر میکنم 
گر چه در قید غل و زنجیر می باشم ولی 
استقامت در بر دشمن چو حیدر میکنم 


گر زپا و گردن رنجور من خون 


یاد میخ و سینه مجروح مادر میکنم 
راحتم کن دگر 

راحتم کن دگر ای حبیبم, من غریبم, غریبم, غریبم 
من که بی جرم و گناهم 

گشته زندان قتلگاهم 

موسی جعفرم. : عریبم 

هفتمین رهبرم. من غریبم 

من غریبم. غریبم, غریبم (2) 
خورده ام بس تازیانه 

گشته ام سیر از زمانه 

رخ نهادم چون غریبانه 

روز و شب بر خاک زندان 

زین جهان میروم سوی داور 

در جنان میروم نزد مادر 

من غریبم. غریبم, غریبم (2) 

من به هجران مبتلایم 

راحتم کن از بلایم 


خواهم هر دم از خدایم 


دیدن روی رضایم 

ای رضا جان من ای رضا جان 
نور چشمان من ای رضا جان 
من غریبم, غریبم, غریبم (2) 
راحتم کن دگر ای حبیبم, من غریبم, غریبم. غریبم 
من که بی جرم و گناهم 
گشته زندان قتلگاهم 

موسی جعفرم. : عریبم 
هفتمین رهبرم» من غریبم 
من غریبم, غریبم, غریبم (2) 
خورده ام بس تازیانه 

گشته ام سیر از زمانه 

رخ نهادم چون غریبانه 

روز و شب بر خاک زندان 
زین جهان میروم سوی داور 
در جنان میروم نزد مادر 

من غریبم, غریبم, غریبم (2) 
من به هجران مبتلایم 

راحتم کن از بلایم 


خواهم هر دم از خدایم 


دیدن روی رضایم 

ای رضا جان من ای رضا جان 

نور چشمان من ای رضا جان 

من غریبم, غریبم, غریبم (2) 

زیب و فری بهتر 

بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از اين 
نیست ما بی خبران را خبری بهتر از اين 
بهر پرواز به کاشانه قاف ملکوت 

حق نداده است مرا بال و پری بهتر از این 
هر کسی را اثری هست گرانمایه و من 
بین اشعار ندارم اثری بهتر از اين 

آمد این مژده نگوشم سحر از عالم غیب 
که نباشد شب ما را سحری بهتر از اين 
شب میلاد همایون بهین رهبر ماست 

که بشر را نبود راهبری بهتر از این 

از گریبان زمین سرزده خورشید مگر 

که ندیده است بخود زیب و فری بهتر از این 
جای دارد که بگوید به دوصد جلوه زمین 


آسمانا تو نداری قمری 


بهتر از این 

ضادق ال نبیر پسری داد خدا 

که نباشد پدری را پسری بهتر از این 

بعد صادق زره لطف نداده است بما 
صدف بحر ولایت گهری بهتر از اين 

بخدائی خدا نیست در اقلیم وجود 

بهر زیب سر ما تاج سری بهتر از این 

بهتر روز صفر هفتم ماه صفر است 

نیست ما هم سفران را سفری بهتر از اين 
بهتر نابودی هارون ستمگر نبود 

خفته در بیشه دین شیر نری بهتر از این 
بهتر پرپر شدن زهر ندارد به یقین 

شجر گلشن دین برگ و بری بهتر از اين 
گوئیا خلق نکرده است بدین حسن و خصال 
بین ابناء بشر, حق, بشری بهتر از این 
چشم خورشید چو افتاده به او گفت نداشت 
کلک ذات احدیت هنری بهتر از این 

ای شه ملک خراسان پسر شیر خدا 


چون تو نبود پسری را پدری بهتر از این 


نیست در گردش ایام بدین جلوه گری 
مهر و مه را شب و روز دگری بهتر از اين 
حاجت خویش طلب کن که ندارد پس از این 
تير جانسوز دعایت اثری بهتر از این 

من ژولید چه گویم که ز یمن قدمش 

بزم ما را نبود زیب و فری بهتر از این 

نور رج موسی 

زیور آرا شد زمین تا عرش اعلی 

چونکه شد نور رخ موسی هویدا 

مبارک مبارک مبارک 

به به از شان و جلال و عزت و جاهش 
خرم افزا شد زمین از دیدن روی گرامش 
عالم از این مولد فرخنده گردیده طرب زا 
چونکه شد نور رخ موسی هویدا 

مبارک مبارک مبارک 

سا مر ماک اس توت 
تهنیت بر شیعیان حضرتش از این ولادت 
رسید شادی شیعیان به عرش اعلی 
چونکه شد نور رخ موسوی هویدا 

مبارک مبارک مبارک 


فاهاغه اقفر زونه 

منم مظلومه ای محجنت کشیده 
ز هجران پدر غربت کشیده 
گذشته چهارده سال از غریبی 
نبردم از رخ بابا نصیبی 

شدم پیر از غم باب الحوائج 
که بودم همدم باب الحوائج 
کسی طاقت ندارد من بگویم 
ز درد دل, ز بُفض در گلویم 
منم دردانه موسی بن جعفر 
منم آثینه زهرای اطهر 

اگر چه روی بابا را ندیدم 

ولی از ضامن آهو شنیدم 

که بوده پیکرش پر از نشانه 

ز بی رحمی صاحب تازیانه 
شنیدم حرمت او را دریدند 

از انم .زندان»به انز ندان کشیدند 
شنیدم بر تنش زنجیر بستند 


شنیدم دانه های سخت زنجیر 


به روی استخوانش کرده تاثیر 
شنیدم یک یهودی مثل ثانی 

زده سیلی بر او با بد زبانی 
شنیدم ناسزایش بر زبان بود 
برای رنح دادن بی امان بود 
نفهمیدند بابایم مسیحاست 
و بر قلوب اهل دنیاست 
هزاران ظلم بر مظلوم کردند 
پدر را عاقبت مسموم کردند 
دلم سوزد که در تشییع پیکر 
نکرده از برایش ناله دختر 

نشد حرش ببخشم بر عزایش 
کنم گیسو پریشان از برایش 
برایم گفته این رعنا برادر 
نبودی. خوب شد مظلومه خواهر 
و گرنه جان در آنجا می سیردی 
تو جان از داغ بابا می سیردی 
به پیکر مانده بودش پاره رختی 
خودم غسل تنش دادم به سختی 


خدایا سخت بود این از برایم 


نشد زنجیر از جسمش گشایم 


کفن بر جسم و بر زنجیر کردم 
در آنجا سینه ام را چاک دادم 


عزیزم 


زاف وست خا :دم 
توفیق فغان 

توفیق فغان دارم چون چاک گریبانها 

خاکستر من مانده بر دامن نیرانها 

شده دانه زنجیرم با پیکر من همخون 

سخت است برای من پیمودن زندانها 

همچون شجری هستم تا نیمه میان خاک 

شد غربت افزونم سر لوحه عنوانها 

آویخته ساق من از تخته تابوتم 

تاش کته رم سا قدجوی که کاتای 

تا بر روی زهرایم شلاق اثر بنمود 

تلا ق فد شنه دنه مت لها ما 

سیلی است بجای خون زندان عوض طشت است 
خون می چکد از لعلم بشکسته چو دندانها 
اشادم:ضا دراه کی که موس است 
افسوس از این بیداد, فریاد ز دورانها 

خدایا 

من که بی تقصیر در زندان گرفتارم خدایا 


از چه دشمن می دهد این قدر ازارم خدابا 


من که از زندان زمین گیرم نباشد 

حاجتی دیگر به زنجیر گران بارم خدایا 

آم از این زندان ظلمانتی و زندانبان ظالم 

وه کجا افتاده در غربت سرو کارم خدایا 

جز فروغ گوهر اشکی که با یاد تو ریزم 

کس نیفروزد چراغی در شب تارم خدایا 
عاشقان را خواب در چشمان نمی اید از آنرو 
روز و شب با ذکر تو مشغول و بیدارم خدایا 
ای که می بخشی نجات از بین آب و گل شجر را 
کن خلاص از محبس هارون تن زارم خدایا 
جان زحسرت بر لب آمد وندیرین ساعات آخر 
دیدن روی رضا را آرزو دارم خدایا 

کو رضا آرام جانم کو رضا روح و روانم 

تا از او روشن شود چشم گهر بارم خدایا 

بر موّید مرحمت فرما طواف مرقدم را 


زندانی است 
زموح اشک به چشمم نگاه زندانی است 
درون سینه ام از غصه اه زندانی است 


نه فرصتی نه توانی که راز دل گویم 


بیان راز دلم در نگاه زندانی است 

شتارم ها هر از اسمان, قرو ریز ند 

بود روا که به زنجیر ماه زندانی است 
امام عدلو فضیلت اسیر هارون است 
خدای عشق و محبت به چاه زندانی است 
ز تیرگی سبو روزش تفاوتی نکند 

به محبسی که ول یاله زندانی است 
زاشک دیده چراغی مگر بر افروزد 
سپیده ای که به شام سیاه زندانی است 
خبر دهید به زهار که یوسف دگرت 

به جرم اينکه ندارد گناه زندانی است 

یا رب 

که اینسان اسیر بند گران برای تو 

روز و شبم به ظلمت زندان یکی بود 

هر چند روشن است دلم از ضیای تو 

از بی کسی و ظلمت زندان مرا چه باک 
چون مونسم تویی و منم مبتلای تو 

سخت است درد غربت و هجران و انتظار 


اما چه غم که سهل شود در هوای تو 


از سوز زهر, جان به لب آمد مرا ولی 
شادم که می رسم به وصال لقای تو 
دیگر زعمر سیرم و از زندگی بری 
خواهم که جان خویش نمایم فدای تو 
آن کنج خلوتی که برای عبادتت 

می خواستم نصیب شدم از عطای تو 
ای حجت خدای که باب الحوائجی 

داد امید بر تو موید گدای تو 

سید رضا موید 

خوش آمدی 

بابا رضا به گوشه زندان خوش آمدی 
بر دیدن پدر تو پسر جان خوش آمدی 
زندان کجا مدینه کجا و تو در کجا 
مهمان من به گوشه زندان خوش آمدی 
زنجیر و بند کین سرو سامان من بود 
امشب مرا بر اين سرو سامان خوش آمدی 
بر لب رسیده جانم و از دیده رفته نور 


نورم به چشم و بر لبم ای جان خوش امدی 
ند 


قضا به گوشه زندان نهد مکانش را 

کسی که روح الامین است طایر حرمش 
هجوم حادثه بر هم زد آشیانش را 

به حبس و بند و شهادت اگر چه راضی شد 
به جان خرید بلاهای شیعیانش را 

قسم به سجده طولانی اش ز شب تا صبح 
به سود حلقه زنجیر استخوانش را 

چو از مدینه پیغمبرش جدا کردند 

به هم زدند دریغا که خانمانش را 

زه حیله بازی هارون دون نجاتش داد 
بریده بود بیداد خود امانش را 

به جز عبای فتاده به خاک در زندان 

نبینی آنکه بجوئی اگر نشانش را 

سید رضا موّید 

دست توانایش بود 

آنکه عالم همه ذر دست توانایش بود 
مرکز دایره غم دل دانایش بود 

هفتمین حجت معصوم ز ظلم هارون 
چارده سال به زندان ستم جایش بود 


که به زندان بلا طور تجلایش بود 

معنی قعر سجون باید و ساق المرضُوض 
پرسی از حلقه زنجیر که بر پایش بود 

باد حق هم نفس گوشه تنهایی او 

اه دل روشنی خلوت شبهایش بود 

بس که غم دید زندان و زندان بانش 
زندگی بخش جهان مرگ تمنایش بود 

نه همین زهر جفا بر دلش افروخت شرر 
زشهادت اثری بر همه اعضایش بود 
یوسف فاطمه یارب چه وصیت فرمود 

که پس از مرگ همی سلسله بر پایش بود 
سید رضا موید 

سینه سوزان 

ناله ای سوخته از سینه سوزان آید 

وین ثه آتینتت که از کوشته.زندان اید 

آن چه زندان که سبه چال بود از دهشت 
شب و روزش به نظر تیره و یکسان اید 
های هارون که گرفتار تو شد موسی عصر 
شب و روز تو و او هر دو به پایان اید 


هیچ گفتی که چه ها بر سر مهمان آید 
همدم آن پدر پیر زچندین اولاد 

طفل اشکی است که از دیده به دامان آید 
ای تساه هر یی 
که آن جگر سوخته را عمر به پایان اید 
کندو زنجیر از آ «جان به زندان مأنوس 
نکشد دست اگر بر لب او جان آید 

گرچه این زمزمه خاموش شود تا به ابد 
بانگ مظلومیش از سینه باران اید 

سید رضا موّید 

سینه سوزان 

ناله ای سوخته از سینه سوزان آید 

ویم ثه آنیشت. که.از خوشته زندان اد 

آن چه زندان که سیه چال بود از دهشت 
شب و روزش به نظر تیره و یکسان اید 
های هارون که گرفتار تو شد موسی عصر 
شب و روز تو و او هر دو به پایان اید 
سالها این پسر فاطمه مهمان تو هست 
هیچ گفتی که چه ها بر سر مهمان آید 


همدم آن پدر پیر زچندین اولاد 


طقل اشکی ات که اروت ایام ند 
ات رس ای تاولص میاه 
که آن جگر سوخته را عمر به پایان اید 
کندو زنجیر از آ «جان به زندان مأنوس 
نکشد دست اگر بر لب او جان آید 

گرچه این زمزمه خاموش شود تا به ابد 
بانگ مظلومیش از سینه باران اید 

سید رضا موّید 

دس توا تآیشن ,یود 

آنکه غالم همه در دسشت وا نان نود 
مرکز دایره غم دل دانایش بود 

هفتمین حجت معصوم ز ظلم هارون 
چارده سال به زندان ستم جایش بود 

دل موسای کلیم از غم این موسی سوخت 
که به زندان بلا طور تجلایش بود 

معنی قعر سجون باید و ساق المرضُوض 
پرسی از حلقه زنجیر که بر پایش بود 

یاد حق هم نفس گوشه تنهایی او 

اه دل روشنی خلوت شبهایش بود 


بس که غم دید زندان و زندان بانش 


زندگی بخش جهان مرگ تمنایش بود 

نه همین زهر جفا بر دلش افروخت شرر 
زشهادت اثری بر همه اعضایش بود 
یوسف فاطمه یارب چه وصیت فرمود 

که پس از مرگ همی سلسله بر پایش بود 


لننید رضاأ موّید 


شهادت 
مرارت و شهادت امام کاظم (ع 


سید محمد تقی مدرسی 


رنجها و غمهای امام موسی بن جعفر بعد از فاجعه کریلاء دردتاکتر وشدیدتر 
از سایر ائمه علیهم السلام بود. هارون الرشید همواره در کمین ایشا ن بود» 
اما نمی توانسفت به آن-عصرت اس بسا ن.شاید او آن‌فرت آسنکه ادا 
سپاهیانش در صف یاران آن حضرت دیق از فرستادن آنان برای 
دستگیری وشهید کردن امام خودداری می ورزید, زیرا پنهانکاریی که افراد 
مکتبی در اقدامات خود ملزم بدان بودند. موجب ِ بود که دستگاه 
حاکمه حتّی به نزدیک ترین افراد خود اعتماد نکند. اين علی بن یقطین وزیر 
هارون الرشید ون یکی جعفر بن محمد بن اشعث وزیر دیگرهارون است 
که هر دو شیعه بودند همچنین بزرگ ترین والیان وکارگزاران هارون در 
زمره هواخواهان اهل بیت علیهم السلام ود از این رو بود که هارون 
خود شخصا به مدینه رفت تا امام کاظم را دستگیر کند. نیروهای مخصوص 
قارن ‏ سا تساو از هر اما رات متاس ناساس ان 
سفر همراهی می کردند و "۳۹ 


درهم و دینار از اموالی که از مردم به چپاول برده بود, با خود حمل می 
کرد و به عنوان حق السکوت به اطرافیان خود در اين سفر بذل و بخشش 
می نمود. و دراین ۶ قبایل وبزرگان و چهره های سر شناس 
۱ ۹ 


هارون الرشید اين گونه عازم مدینه شد تا بزرگ ترین مخالف حکومت 
غاصبانه خویش را دستگیر کند. اینک ببینیم هارون برای رسیدن به این 
مقصود چه کرد: 


اوّل: هارون چند روزی نشست. مردم به دیدنش می آمدند و او هم به آنها 
ای ی کرد انعا که سای رح ار سا انا که سالیت 
انان با حکومت جنبه شخصی و برای رسیدن به منافع خاضی بود. سیر کرد. 


دوم: عده ای را مامت داد تا در شهرها بگردند و بر ضدّ مخالفان 
حکومت تبلیغات به راه اندازند. او همچنین شاعران و مزدوران درباری را 
فتوا دهند. 


سلّم: هارون قدرت خود را پیش دیدگان مردم مدینه به نمایش گذارد تا 
کسی انديشه مبارزه با او را در سر نپروراند. 


چهارم: هام که همه شرایط برای هارون آماده شد, تیخضا نه اجرای 
بند پایانی طرح توطئه گرانه خویش پرداخت. او به مسجد رسول خدا صلی 
الله عله وال رت سای حضور ای مصاوف با زوسن وف ان وه 
کهراص ها امام موم بن رانا اتسلام برای اداق تسایر 
مسجد حضور داشته اند. هارون به سوی قبر پیامبرصلی الله علیه وآله جلو 
آع کشت سا معا رسمل للم ار ی 


ای کار رف نون -خاتشضی وی را اغات کنو ان را فش پرست :سای 


زندانی کردن امام کاظم جلوه دهد. 


0 نله علیه واه اه ی یی 
حیرت و خاموشی مردم نانک براوند: 


السلام علیک يا رسول اللّه ! السلام علیک یا جذاه ! 
اک زا ای مد تا سس کین ای ام مکی ار رن که 


پسر عموی توست و تو می خواهی بنابر این پیوند نسبی, شرعی بودن 
حکومت خود را اثبات کنی باید بدانی که من بدو نزدیکترم و آن حضرت جدٌ 
من است. تابر اب هن از هه به حا تین وخلافت: ان بر طوار شا یرنه 
ترم ! 

هارون مقصود امام را دریافت و در حالی که می کوشید تصمیم خود را 


ای رسول خدا من از تو درباره کاری که قصد انجام آن را دارم پوزش می 
شواهد صان ات کو اختلاف تفر فه آنجاد کنده کمن اهاز برد 


چون روز بعد فرا رسید, هارون فضل بن ربیع را مأمور دستگیری امام 
کاظم کرد. فضل فضل بر آن حضرت که در جایگاه رسول خداصلی الله علیه واله 
به تضار اجتفادم بو در آمدو تور داداف وا دشتین کنتدو ندانی تغاینه: 
)1( 


سپس دو محمل ترتیب داد که اطراف آنها پوشیده بود. ایشان را در یکی 
از آنها جای داد و آن دو محمل را روی استر بسته بر هر یک عدّه ای را 
گماشت. یکی را به 


طرف بصره و دیگری را به سوی کوفه روانه کرد تا بدینوسیله مردم ندانند 
امام را , به کجا می برند. امام کاظم علیه السلام در هودجی بود که به 
تت یه شا و وت هارون به فرستاده خود دستور داد که آن حضرت را 
به عیسی بن جعفر منصور که والی وی در بصره بود, تسلیم کند. عیسی 
یک سال آن حضرت را در نزد خود زندانی کرد. سیس عیسی نامه ای به 
هارون نوشت که موس بن جعفر را از من بگیر و به هرکه می خواهی 
بسپار و گرنه من او را آزاد خواهم کرد. من بسیار کوشیدم تا دلیلی و بهانه 
ای برای دستگیری او پیدا کنم, اما نتوانستم حلثّی من گوش دادم تا ببینیم 
که آیا او در دعاهای خود بر من یا تو نفرین می فرستد. اما دیدم که او 
فقط برای خودش دعا می کند و از خداوند رحمت ومغفرت می طلبد ! 


هارون پس از دریافت این نامه, کسی را برای تحویل گرفتن امام موسی 
الکاظم روانه بصره کرد و او را روزگاری دراز در بغداد, در نزد فضل بن 
ربیع. زندانی کرد. 0 خواست به دست فضل آن امام را به شهادت 
برساند. اما فضل از اجرای خواسته هارون خودداری ورزید. در نتیجه 
هارون دستور داد که آن حضرت را به فضل بن یحیی تسلیم کند و از فضل 
خواست تا کار امام را یکسره سازد, امّا فضل هم زیربار اين فرمان نرفت. 
از طرفی به هارون که در آن هنگام در "رقه " بود. خبر رسید که امام 
موسی کاظم در خانه فضل به خوشی وآسودگی زوزکان فی: دار ند از این 
رو هارون " مسرور " خادم را با نامه هائی روانه بغداد 


کرد و به وی دستور داد که یکسره به خانه فضل بن یحیی درآید و در باره 
وضع آن حضرت تحقیق کند و چنانچه دید همان گونه که به وی خبر داده 
اند. نامه ای را به عبّاس بن محشّد بسپارد و به او امر کن تا آنرا به اجرا 
گذارد ونامه در به سندی بن شاهک بدهد و به او بگوید که قفومان 
عباس بن محمّد را به چای آورد. (2( 


این ماجرا را از اینجا به بعد از یکی از روایات تاریخی پی می گیریم: 


این خبر به گوش یحیی بن خالد) پدر فضل (رسید. اوق نی سوار بر 

مرکب خویش شد و نزد هارون آمد و از دری جز آن در که معمولاً ۳ از 
آن وارد قصر می شدند, پیش هارون رفت و بدون آنکه هارون متوجّه شود 
از پشت سراو داخل شد و گفت: ای امیرالممنین به سخنان من گوش 
قراده. هارون هراسان به وی گوش سیر د. یحیی گفت: فضل جوان است. 


چهره هارون از شنیدن این سخن از هم شکفت و به مردم روی کرد 
وگفت؛ فضل مرا:در کاری تافزمانی کرد و ض او زا لعتت فرستادم اینک او 
توبه کرده و به فرمان من در امده است پس شما هم او را دوست بدارید. 


حاضران گفتند: ما هر کس را که تو دوست بداری دوست می داریم وهر 
دوست داریم. 


یحیی بن خالد از نزد هارون بیرون آند و تخضا با نامه ای به بغداد رفت. 
مردم از ورود ناگهانی یحیی شگفت زده شدند. شایعاتی 


در باره ورود ناگهانی یحیی گفته می شد. اما یحیی چنین وانمود کرد که 
برای سروسامان دادن به وضع شهر و رسیدگی به عملکرد کار گزاران به 
بغداد آمده و چند روزی نیز به این امور پرداخت. آنگامشتندی ین شاهی را 
خواست و دستور قتل آن حضرت را به او ابلاغ کرد. سندی فرمان او را به 
جای آورد. 


امام موسی کاظم هنگام فرارسیدن وفات خویش از سندی بن شاهکی 
خواست که غلام او را که در خانه عبّاس بن محشّد بود, بر بالین وی حاضر 
کند. سندی گوید: از آن حضرت خواستم به من اجازه دهد که از مال خود 
او را کفن کنم, اما او نیذیرفت و در پاسخ من فرمود: ما خاندانی هستیم 
که مه اسان ار سس ان مس اسان همان 


چون امام دعوت حق را لبیک گفت فقها و چهره های سرشناش بغداد را که 
هیثم بن عدّی و دیگران نیز در میان آنها بودند. بر جنازه آن حضرت حاضر 
کردند تا گواهی دهند که هیچ اثری از شکنجه بر آن حضرت نیست و وی به 
مرگ طبیعی جان سیرده است. آنان نیز به دروغ به اين امرگواهی دادند. 
آنگاه پیکر بی جان امام را بر کنار جسر بغداد گذارده, ندا دادند: این 
ی ات ی 
مردم دسته دسته جلو می امدند و در سیمای آن حضرت به دقت می 


در روایتی که از برخی از افراد خاندان ابوطالب تقل شده: آمده. است: 
فریاد زدند این موسی بن جعفر است که رافضیان 


ادعا می کردند او نمی میرد. به جنازه او بنگرید. وه زیر ام نو موز نا وم 
آن حضرت نگریستند. 


گفتند؛ امام کاظم را در قبرستان قربش به خاک سپردند و قبرش درکنار 
سر اسف ام یی اه فا 3 


توایات: رخ کقل, فی. کند کر آماض: کاظر از تزندان:. نا فان 
وهواخواهانش ارتیاط 1 آنها دستوراتی می داد و مسایل 


براستی امام کاظم علیه السلام چگونه با شیعیان خویش رابطه برقرار می 
کر اند ان ابا از زاهای ی صورت عی. رتسا احادیت 
بسیاری این نکته را روشن می کنند که بیشتر کسانی که امام در نزد آنان 
زندانی می شد از معتقدان به امامت وی بودند. اگر چه حکومت می 
کوشید زندانبانهای آن حضرت را از میان خشن ترین افراد و طرفداران 
شود بر ک بند خر که تخود اما رندامانان ( جوم عیادت: آمام کاطم. یه 
السلام و دانش سرشار و مکارم اخلاقی آن حضرت اطلاع داشتند و 
گرامات شیاری زان آن«حضدت مشاهده کردم بودند. 


در کتاب بحارالانوار آمده است که عامری گفت: هارون الرشید کنیزی 
خوش سیما به زندان امام موسی کاظم فرستاد تا آن حضرت را آزار دهد. 
امام در اين باره فرمود: به هارون بگو: 


بل آنتم بهدتیکم تفرخون (4). 
بلکه شما به هدیه خود شادمانی می کنید. 


به این کنیز و امثال او نیازی نیست. هارون از اين پاسخ خشمگین شد 
اس به نزد او برگرد و بگو: ما تو را نیز به دلخواه تو 
نگرفتیم وزندانی نکردیم وآن کنیز را پیش او بگذار وخود بازگرد. 


فرستاده فرمان هارون را , به انجام رساند 


و خود بازگشت. با بازگشت فرستاده, هارون از مجلس خویش برخاست و 
پیشکارش را به زندان امام موسی کاظم روانه کرد تا از حال ان زن 
تفحخص کند. پیشکار آن زن را دید که به سجده افتاده و سر از سجده بر 
نمی دارد و می گوید: قدوس سبحانک سبحانک. 


هارون از شنیدن این خبر شگفت زده شد و گفت: به خدا موسی بن جعفر 
آن کنیز را جادو کرده است. او را نزد من بیاورید. کنیز را که می لرزید و 
دیده به آسمان دوخته بود در پیشگاه هارون حاضر کردند. هارون از او 
پر سید. 


این چه حالی است که داری؟ کنیز پاسخ گفت: این حال. حال موسی بن 
جعفر است. من نزد او ایستاده بودم و او شب و روز نماز می گذارد. چون 
از نماز فارغ شد زبان به تسبیح و تقدیس خداوند گشود. من از او پرسیدم: 
رو را مرا چه نیازی 
به تو باشد؟ گفتم: مرا برای رفع حوایج شما بدین جا فرستاده اند گفت: 
اینان چه هدفی دارند؟ کنیز گفت: پس نگریستم ناگهان بوستانی دیدم که 
اول و آخر آن در نگاه من پیدا نبود, در این بوستان جایگاههایی مفروش به 
پر و پرنیان بود وخدمتکاران زن و مردی که خوش سیماتر از آنها و جامه 
ای زیباتر از جامه آنها ندیده بودم, بر این جایگاهها نشسته بودند. آنها جامه 
ای حریر سبز پوشیده بودند و تاجها ود و یاقوت داشتند و در دستهایشان 
ابریزها و حوله ها و هر گونه طعام بود. من به سجده افتادم تا انکه این 
خادم مرا بلند کرد و در آن لحظه 


پی بردم که کجا هستم. 
هارون گفت: ای خبیث شاید به هنگامی که در سجده بودی, خواب تو را در 


گرفته و این امور را در خواب دیده باشی؟ 


کنیز پاسخ داد؛ به خدا| سوگند نه سرورم. پیش از آنکه به سجده روم این 


هارون به پیشکارش گفت: این زن خبیت را نزد خود نگه دار تا مبادا کسی 
اين سخن را از او بشنود. زن به نماز ایستاد و چون در این باره از او 
پرسیدند, گفت: عبد صالح (امام موسی کاظم علیه السلام) را چنین دیدم و 


چون از سخنانی که گفته بود. پرسیدند: پاسخ داد: چون آن منظره را دیدم 
کنیزان مرا ندا دادند که ای فلان از عبد صالح دوری گزین تا ما بر او وارد 
شویم که ما ویژه اوییم نه تو. 


آن تن .فان هر تایه همین حالن وت این ماجرا چند روز پیش از شهادت 
امام کاظم رخ داد. اين ارزش و کرامت امام کاظم علیه السلام در پیشگاه 
خدا و اين هم فرجام هارون ستمگر و سرکش !! 

از خداوند بت می خواهیم که ما را جزو دوستداران دوستانش وبیزاران 
از دشمنانش قرار د هد و ما را بر پیمودن راه ائمه دی علیهم السلام 
توفیق ارزانی فرماید. 

پاورقی ها: 

1 مقاتل الطالبئین, ص 213. 

2 ال ااطالتو ری ند 

منیع: هدایت گران راه نور - زندگانی امام موسی بن جعفر (ع) 


حشاسیت هارون نسبت به امام کاظم «ع» 


تشیع در گذرگاه تاریخ 
داود الهامی 


اتام کاظمت غلنه الساام خ آعامبه رز 


قیام مسلحانه برحذر می داشت و آنان را , به فعالیتهای 1 
پنهانکاری توصیه می کرد و خود آن حضرت نیز از اقدام به کارهائی که 
موجب تحریک هارون بشود, اجتناب می ورزید موضعی که امام در رابطه 
با قیام یحیی محض صاحب دیلم اتخاذ فرمود. موقتا حسن ظن هارون را 
نسبت به خود جلب کرده بود. کلینی از جعفری نقل می کند که می گوید به 
من خبر رسید که نام موسی بن جعفر - علیه السلام - به دست هارون 
افتاد, چون آن را قرا لت کرد گفت: «الناس یحملونی علی موسی بن جعفر 
و هو بری مما یرمی به» . [1] (مردم مرا بر موسی بن جعفر می شورانند, 
در صورتی که او از انچه متهمش می کنند, منزه است). 


این خمله:جاکین از آن است که هارون تشیت به-موسی:بن خعفر. حساسیت 
فراوانی داشته است و تنها به کار بردن نقیه از طرف امام و بعضی از 
خوابهای نهدید آمیز و کراماتی که از آن حضرت سر می زد تواننست آن 
حضرت را از شر هارون موقتا در امان بدارد اما بالاخره ی 
ناحیه امام برای حکومت خویش احساس می کرد و با کینه و دشمنی که 
و 
شخصیت او و افتراء و سخن چینی آنان و شایر سخن چینان در رابظه‌ با آن 
حضرت پیش هارون. او را به شدت عمل علیه امام و شیعیان امامیه 
برانگیخت. 


به تعبیر احمد شبلی, هارون از شیعیان بدش می آمد و آنان را ؛ به قتل می 
رسانید ۵21 ان فدر از غلویان و شیفیان دش مین اهد که 


شاعران برای تقرب جستن به اوء اشعار هجو درباره خاندان علی می 
سرودند او سوگند خورده بود که اين خاندان و شیعیان را از ريشه برافکند, 
می گفت: (تا کی خاندان و فرزندان ابوطالب را تحمل کنم به خدا سوگند 
که می کشم هم خودشان را و هم شیعیانشان را. ۰ [3] رشید کسی بود 
که مرقد مطهر امام حسین - علیه السلام - را خراب کرد و زمین کربلا را 
به زیر شخم برد, و درخت سدری را که در کنار آن بقع شریف, زائران را 
کار 
از امام حسین - علیه السلام - کرده بود, گفت: «گویا می ترسیدند که 
شیعیان علی, قبر تو را هم نبش کنند. او اینرو ترا در قبر پیشوا و امام 
علویان (امام رضا) نهادند تا از نبش قبر و اهانت پس از مرگ رهائی یابی 
شگفتا که فرزندان علی به قلمرو گسترد تو پناه می آورند ولی در همه جا 
تنگی می دیدند اما و تو که در جستجوی پناهگاهی برآمدند تا جسد 
پادشاهی پر عرض و طول را پس از مرگ در آن بنهند, دیدند که این جسد 
در قبر یکی از همان پناهندگان بی پناه نهاده شد» ۰ [5 ] 


ترش خر کر آنای کانطی مایم الیززلای 


هارون می دانست که امام کاظم - علیه السلام - خمس, خراج و هدایا را 
از پیروانش دریافت می دارد. اینها همه او را به فکر برد که امام کاظم - 
علیه السلام - پشت سر تمام اين فعالیتها قرار دارد و توطثه براندازی او را 
تدارک دیده است. به همین جهت مبارزه دامنه داری را برای دستگیری 
امامیه آغاز 


کرد [6] او نخست امام کاظم - علیه السلام - را در مدینه به سال 179 
دستگیر کرد و او را به زندان بصره و بغداد روانه ساخت. [7] از اخبار 
مختلفی که نقل شده معلوم می شود امام - علیه السلام - دو بار به دست 
هارون به زندان افتاده است مرنبهر اول که دقبقاً تاریخ آن معلوم نیست,؛ 
هارون در اثر دیدن یک خواب بهدید ات امام را موقتاً آزاد ساخته. 


مسعودی درباره خواب هارون و آزاد شدن امام - علیه السلام - از زندان 
می نویسد: «عبدالله بن مالک خزایی». رئیس شرطه هارون می گوید: 
فرستاد هارون در موقعی که هیچ سابقه نداشت در چنان اوقاتی پیش من 
اید, بر من وارد شد و حتی مجال لباس پوشیدن به من نداد و با ان حال 
مرا پیش هارون برد, وقتی وارد شدم سلام کردم و نشستم سکوت همه جا 
را فرا گرفته بود. وحشت عجیبی به من دست داد و هر لحظه بر نگرانی 
را اتصان کراي ام مش هیزعت بو یی را ٩‏ وا دم که 
حربه ای به دست گرفته و به من می گفت: اگر همین الان موسی بن 
جعفر را آزاد نکنی با این حربه سرت را از تن جدا می کنم. اکنون برو و او 
را فوراً آزاد کن و سی هزار درهم به وی بده و به او بگو که اگر می خواهد 
همین جا بماند و هر احتیاجی که داشته باشد برآورده می کنم و اگر می 
خواهد به مدینه بازگردد. وسائل حرکت او را آماده کن. 


با ناباوری سه بار از هارون پرسیدم: دستور می دهید موسی بن جعفر را 
ازاد کنم؟ ! هر مرتبه سخن خود را تکرار و بر آن تاکید ورزید. از پیش 
هارون بیرون امده وارد زندان شدم,_ وقتی موسی بن جعفر مرا, دید 
وحشت زده در برابر من به پا خواست. ات کیال هی کرد که مت عامور 
شکنجه و اذیت او هستم, گفتم آرام باشید من دستور دارم شما را همین 
الان آزاد کنم و سی هزار درهم در اختیار شما قرار بدهم. 


موسی بن جعفر - علیه السلام - پس از شنیدن حرفهای من چنین گفت: 
اکنون جدم رسول خدا را در خواب دیدم که می فرمود: يا موسی «حبست 
مظلوما» (تو از راه ستم زندانی شده ای) اين دعا را بخوان که همین 
امشب از زندان خلاص خواهی شد عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت چه 
بگویم فرمود: بگو: «یا سامع کل صوت و يا سابق الفوت و ... » خواندم 
همینطوری که می بینی ازاد شدم. [8] مرحوم صدوق این روایت را با 
تفصیل بیشتری نقل کرده است. [9] ولی طولی نکشید باز هارون را بر 
علیه امام - علیه السلام - تحریک کردند. مجددا ۳ 
امام کاظم - علیه السلام - و پیروانش صادر کرد. 


معروف است که هارون در سال 179 ه ق به قصد حح از بغداد حرکت 
کرد همین که نزدیک مدینه رسید, بزرگان و اشراف شهر به استقبال او 
آمدند امام کاظم - علیه السلام - نیز بر استری سوار بود و در میان 
استقبال کنندگان حضور داشت. ربیع (دربان مخصوص هارون رو به آن 
حضرت کرده) گفت: 


این مر کب چیست که با آن به دیدار امیرالمومنین آمده ای؟ اگر با آن به 
دنبال دشمن روی به او نخواهی رسید و اگر دشمن به دنبال نو [ از 
دست او بدر نخواهی رفت؟ حضرت فرمود: نه, این مرکب از سرفرازی و 
تکبر اسب, پست تر, و از زبونی و خواری الاغ بالاتر است و «خیر الامور 
اوسطها» و بهترین هر چیز میانه و حد وسط ان است. چون هارون وارد 
مدینه شد رو به قبر شریف پیامبر صلی الله علیه واله برای زیارت ان 
بزرگوار نهاده و مردم نیز وی را همراهی می کردند, وقتی هارون در کنار 
قبر رسول خدا صلی الله علیه واله قرار گرفت در حالی که مردم شهر از 
جمله امام کاظم - علیه السلام - حضور داشتند. اشاره به قبر پیامبر گفت: 


«السلام علیک يا رسول الله السلام علیک يا بن عم (مفتخراً بذلک علی 
غیره)» . 


(سلام بر تو ای رسول خدا ای پسر عمو) می خواست بدینوسیله به دیگران 
افتخار کند و بفهماند که مقام من از دیگران برتر است. چون من پسر 
عموی پیامبرم. 


در این هنگام حضرت موسی بن جعفر - علیه السلام - پیش قبر آمده و 
خطاب به رسیل حها کعقالسا علیی با سول الله اناد علی ما 


ابه» . 


بود که عوام فریبی هارون را به مردم بفهماند و برتری مقام خویش را بر 
هارون به انان گوشزد نماید و در حقیقت او را خلع سلاح کند «فتغیر وجه 
الرشید و تبین الفیظ فیه» 


هارون پس از شنیدن این سخن رنگ صورتش دگرگون شد و آثار خشم در 
چهره اش آشکار گردید [10] خطاب به آن حضرت گفت: «هذا الفخر یا ابا 


العسم‌حی اه ۰ زاين ها هانه افسار اشت‌ها اباالحنش) 


و سیس دستور بازداشت آن حضرت را صادر کرد. [11 ] هارون سس رو 
به یحیی بن جعفر کرده وگفت: «اشهد انه ابوه حقا» . 


(شفادت فی دهم کهر ول خدا تجفا بدو آدشت ) 


این جمله به منزله اعتراف به عدم صحت خلافت خاندان خود بود که بر 
اساس وراثت پی ریزی شده بود و اعتراف به ايینکه امامان از نسل 
فاطمه, فرزندان رسول خدا هستند. 


امامای دوه دس هار ون دا نمشد دیق نی امد است: که 
هارون در همان سال (179) به حج رفت و ابتداء به مدینه طیبه امده و 
حضرت موسی بن جعفر - علیه السلام - با گروهی از اشراف و بزرگان 
مدینه به استقبال او امدند. سپس حضرت چنانچه معمول او بود به مسجد 
رفت پس هارون شبانه به نزد قبر رسول خدا صلی الله علیه واله رفته 


یا رسول الله انی اعتذر الیک من شی ارید ان افعله ارید ان احبس موسی 


(ای,زسول دا من از انخه فی خواهم. اتجام دهم پوزتین ی طلیم: مین 
خواهم موسی بن جعفر را به زندان اندازم, زیرا او می خواهد میان امت 
تو اختلاف اندازد و خون انان را بریزد. 


سیس دستور داد آن حضرت را در مسجد گرفتند و به نزد او بردند, به 
ریز سب .2و 


ترتیب داد و آن حضرت را در یکی از آنها نهاده بر استری بست و محمل 
دیگر را : بر استر دیگر نهاده و هر دو محمل را که اطراف آن پوشیده بود از 

قه آن بنزون مود ندیه هفران هر دوق آنها تتوارانی فرساد. (هکه از. 
شهر بیرون رفتند) سواران دو دسته شدند دسته ای با یک محمل به سوی 
بصره رفتند و دسته ای دیگر با محمل دیگر راه کوفه را پیش گرفتند. و 
موسی بن جعفر - علیه السلام - در ان محملی بود که آن را به بصره 
بردند. 


مرحوم مفید می نویسد: اینکه هارون اين کار را کرد برای آن بود که مردم 
ندانند موسی بن جعفر - علیه السلام - را به کجا می برند و به آن دسته از 
سواران که همراه موسی بن جعفر- لد السلام- بودند, دستور داد آن 
حضرت را در بصره به عیسی بن جعفر بن منصور که در آن زمان فرماندار 
بصره بود, بسپارند ان حضرت را در بصره به او تحویل دادند و عیسی 
بکشال: ان حضرت وا در تضومتدی ند ان ام زاشت:: تا آشکه هار ون نامه 
ای به او نوشت که حضرت را, به قتل برساند. عیسی بن منصور با نزدیکان 
و مشاورین خود درباره کشتن امام ِ علیه السلام- مشورت کرد انان این 
کار را برای وی صلاح ندانستند و نظر دادند که از کشتن او دست باز دارد 
و از هارون بخواهد که او را از این کار معاف بدارد. 


این بود که عیسی بن جعفر نامه ای به هارون نوشت: مدنی است که 
موسی بن جعفر - علیه السلام- در 


زندان من است و من در این مدت آزمودم و جاسوسی بر او گماشتم و 
هیچ دیده نشد به چیزی جز عبادت سرگرم شود. 


عیسی در نامه خود می افزاید که: «وضعت من یسمع منه ما یقول فی 
دعائه فما دعی علیک و لا علی و لا ذکرنا بسوء و ما یدعو لنفسه الا 
بالمغفره و الرحمه» . (کسی را گماردم تا هنگام دعای او گوش فرا دارد و 
بشنود در دعا چه می گوید و شنیده نشد بر تو و بر من نفرین کند و نام ما 
را به بدی ببرد و برای خود نیز جز به آمرزش و رحمت دعائی نمی کند). 


پس اکنون کسی را بفرست تا من موسی بن جعفر را به او تحویل دهم و 
راردا اراد تاه کرد زرا موی آزاين من وان او 
را در زندان نگهدارم. 


و روایت شده است که برخی از دیده بانانی که عیسی بن جعفر بر آن 
حضرت گماشته بود به او گزارش دادند که بسیار شنیده است که آن 
حضرت در دعای خود می گوید: «اللهم انک تعلم انی کنت اسئلک ان تفر 
غتن لعیادی اللهم و قد قفلی فلک الخمد»بي [12 ] (بار عذابا نامدای 
که من برای عبادت از تو جای خلوتی خواسته بودم و تو چنین جائی برای 
من آماده کردی, ینس سپاس از آن نوست (که حاجت مرا برآوردی) این 
نهایت زهد و پارسائی و رضا و تسلیم امام - علیه السلام- و درعین حال 
شدت تقیه و پنهان کاری ان حضرت را نشان می دهد. 


خلاصه امام - علیه السلام- را تحویل فضل بن ربیع 


دادند که مدتی طولانی نزد او زندانی بود. هارون از او خواست آن حضرت 
را به قتل برساند از نیز از انجام این کار سرباز زد. پس از ان نامه به 

بن ربیع نوشت که آن حضرت را به فضل بن یحیی بن خالد برمکی 
تحویل دهد. فضل بن یحیی او را در برخی از اطاقهای خانه اش جا داد و 
دیده بانی بر آن حضرت گماشت و آن حضرت شب و روز سرگرم عبادت 
بود, هم شب را , نه نماز و تلاوت قرآن و دعا و عبادت می گذراند. بیشتر 
روزها روزه بود و روی خویش را از محراب ار دیگر برنمی 
گرداند. فضل بن یحیی که چنپن دید, گشایشی در کار آن حضرت داده و او 
را گرامی داشت و وسائل آسایش او را فراهم نمود, این خبر به گوش 
هارون رسید و آن موفع در [نزدیکی بغداد در جائی به نام) رقه بود به 
و و ار 
افزا نار ذاشته هد دستفر داد آن حضرت را یکت 


قضل: اقذ اب این کار عفد هارفن: ان آنتکه فص دض ری را خرف 

در خشم شد و مسرور خادم را طلبیده به او گفت: هم اکنون با شتاب به 

بغداد برو و : ه به نزد موسی بن جعفر می روی و اگر دیدی که او در 

اشاشن ورفان است بورفان است این نامه را به عباس بن محمد برسان و 
به او دستور بده آنچه 


در آن نوشته شده انجام دهد و نامه دیگری نیز به او داد و گفت: این نامه 
را نیز به سندی بن شاهک برسان و به او دستور ده از فرمان عباس بن 
محمد پیروی کند 


فتترور .بط تبرت یه بغداد. آمذ و یکسره به خانه فضل بن یحیی رفت و 
کسی نمی دانست برای چه کاری امده. به نزد موسی بن جعفر - علیه 
السلام- رفت و او را به همان حال که به هارون خبر داده بودند. بدید و بعد 
نم ار نون مه عفن ای رو امه ها حا- به ایشان 
تحویل داد. 


عباس بن محمد. فضل بن یحیی را به خانه خود جلب کرد و دستور داد 
فضل را برهنه کرده و سندی بن شاهک صد تازیانه بر او زد پس از این 
جریان مسرور جریان را برای هارون نوشت هارون دستور داد آن حضرت 
را به سندی بن شاهک بسپارند. 


۱ ی و 
بودند, گفت: ای گروه مردم فضل بدر یحیی بر من نافرمانی کرد و 
دستور من سرپیچی نمود و من در نظر گرفته ام او را لعنت کنم, 0 

نیز او را لعن کنید, ۱ مردم از هر سو او را لعنت کرده, بدانسان 
ی ار را 


این خبر به گوش یحیی بن خالد (یدر فضل) رسید به سرعت نزد هارون 
امد و از در مخصوص وارد قصر هارون شده و از پشت سر هارون به 
طوری که او نفهمد وارد شده به 


نزد او آمد و گفت: ای امیرالمومنین به سخن من گوش فرا دار هارون با 
ناراحتی گوش به سخن یحیی داد. ت ور : ی 
تو خواهی انجام خواهم داد. هارون خوشحال شد و رو به مردم کرده گفت 

فضل دربار چیزی نافرمانی مرا کرده بود. من او را لعن کردم ولی او 7 
اب ی 2 مردم گفتند: 
ار هه ی هس ی ی و ماهر 
که تو او را دشمن داری و ما اکنون او را دوست داریم. 


سیس یحیی بن خالد از آنجا بیرون امد ۳ وارد بغداد شد, مردم لژ ادن 
یحیی به بغداد وحشت زده شدند ین درنار آمذن. خی .نم مبخداد 
سخن می گفت و خود یحیی وانمود کرد که برای رسیدگی به امور شهر و 
سررکشی , به کارهای عمال و فرمانداران به شهر آمده. ره پوشاندن 
هدف شوم خود نیز چند روزی به اين کارها مشغول شد, سپس سندی بن 
شاهک را طلبید و دستور کشتن حضرت موسی بن جعفر - علیه السلام- را 

به او داد و او نیز انجام این جنایت هولناک را به عهده گرفت. [13 ] یعقوبی 
رید : در زندان به موسی بن جعفر - علیه السلام- گفته شد: کاش به 
فلانی نوشته بودی تا درباره تو با رشید سخن می گفت. فرمود: «حدتلی 
ابی عن ابائه آن الله عز و جل اوحی الی داود يا داود انه ما اعتصم عبد من 
عبادی باحد من خلقی دونی عرفت ذلک منه الا و قطعت عنه 


اسباب اسماء و اسحت الارض من تحته» . [14] (پدرم از پدرانش مرا خبر 
داد که خدای عزوجل به داود وحی کرد: ای داود. نشد بنده ای از بندگانم 
مرا رها کرده به کسی از افریده های من توسل جوید و او را چنان بشناسم 
مگر انکه دست وی را از وسیله های اسمانی کوتاه کرده و زمین را زیر 
پای او فرو بردم). 


شاف ایام کاظم (ع| 


اینکه پحیی بن خالد عامل به شهادت رساندن امام بود در روایات دیگری 
تیان تضریجاشنده است جنان که ور وفایتی از آمام وضا- «ابد السلام 
آمده است که به آن حضرت عرض شد: آیا بخبی. .بن. خالد بذرتان را 
مسموم کرد امام این گفته را تأیید فرمود. [15 ] مرحوم مفید می نویسد: 
ترتیب کشتن آن امام معصوم چنین بود که سندی بن شاهک زهری در غذای 
آن بزرگوار ریخته و به نزد او آورد. و برخی گفته اند آن زهر را در رطب 
قرار داد, امام از آن میل فرمود اثر زهر را در بدن خویش احساس کرد و 
اسان رب ای ی اه و 
تنب فت:. [16] جلف تجارست الساف ی تمنسهد «اتفا فا همان. شب کد 
یحیی به بغداد رسید موسی بن جعفر وفات یافت و بعضی گفتند او را زهر 
دادند و بعضی گفتند به مرگ خود مرد. بعد از آن عدول را از کرخ ببردند تا 
موسی را مرده دیدند یعنی تا گمان نیفتد که او را کشته اند و شیعه گوید: 
چون امام موسی را مزده از خانه بیرون. آوردند ندا هی کردند که امام 
رافضی به 


مرگ خویش بمرد, امام احمد حنبل حاضر بود و پنهان می گریست و چون 
گفتند امام روافض نماند او گفت: لا والله العظیم بلکه امام مغرب و 
مشرق نماند» . [17] و چون امام کاظم - علیه السلام- از دنیا رفت سندی 
بن شاهک فقها و بزرگان بغداد را به کنا ر جنازه آن حضرت گرد آورده و در 
میان آن جمع, هیثم بن عدی نیز بود. پس همه آنها جنازه موسی ین جعفر - 
علیه السلام- را نگاه کردند و اثری از زخم يا خفگی در بدن آن حضرت 
مشاهده نکردند و از همه آنها گواه گرفت که او به مرگ طبیعی از دنیا 
رفته است و آنان همگی به این مطلب گواهی دادند. 


سیس جنازه آن حضرت از زندان پر ون | وردم کنار جسر بغداد گذاردند و 
جار زدند که این موسی بن جعفر است که مرده است او را بنگرید, مردم 
دنت در حی. ا دنو یرم آر تصر اجه فا میحر نیقی 
رفتند. 


اد تقضی از رهانات استفادم خن شون که خسنند مار ان حضیت :را یه ده 
دلیل در معرض دید فقها و بزرگان و عموم مردم قرار دادند: 


1- تا به مردم نشان دهند که آن حضرت به مرگ طبیعی از دنیا رفته است 
و زخم و جراحت و یا اثار خفکی در ان وجود ندارد. 


ردیر آینکه حروهی از شتیقیان مان فی کرنه که ان خضرت: شمان فانم 
رز فتتظ و مهدی موعود ۱ ست و حبس و زندان او را همان غیبتی می دانستند 
که برای امام قائم ذکر شده است از اینرو پس از شهادت ان حضرت یحیی 
بن خالد دستور داد جار 


زنند که: این موسی بن جعفر است که رافضیان گمان می کردند امام قائم 
است و نخواهد موه تن آو زا بنگرید و مردم نخان می. کردتنه مین دیدید 
که آن حضرت مرده است. [18 ] این ظاهر قضیه است ولی باطن قضیه دو 
علت دیگری داشته است: 


اولاءٌ با طبیعی جلوه دادن فوت امام می خواستند هارون را از اين جنایت 
هولناک تبرئه کنند. 


ثانیا: یحیی با عنوان کردن یک فکر انحرافی در میان شیعیان می خواست 
ذهن مردم را از این ستم و جنایتی که انجام داده بود به این مساله منوجه 
کند تا کسی به فکر مسموم شدن آن امام معصوم - علیه السلام- نباشد و 
گرنه اصلاح عقیده ان گروه چه فائده ای برای بپحیی و دستگاه خلافت 
داشت. بلکه هر اختلافی که میان شیعه می افتاد به نفع دستگاه خلافت 
بود. 


خلاصه, هارون با این ترفندهای فریبکارانه افکار عمومی را آماده کرد و با 
بی شرمی چنین اظهار داشت که موسی - علیه السلام- به مرگ خدائی 
در گذشته است. [19] برخی از مورخان بر تج ۳ قرار گرفته و در 
کتابهای خود مرگ آن حضرت را طبیعی گزارش داده اند. [20] اگر چه 
بعضی ها نقل شهادت را نیز به عنوان یک قول اورده اند [21] ولی 
براساس روایات امامیه هارون الرشید امام موسی کاظم - علیه السلام- را 
در سال 193 به تحریک بحیی برمکی مسموم کرد [22] و در 24 پا 25 
رجب همان سال به شهادت رسید. [23] رشید همچنین شصت نفر از 
علویان زندانی را محکوم به مرگ کرد. [24] 


پی نوشت ها 


[1] - کلینی کافی ج 1 ص 267. 
2 لام ااساافی و الخضارن 


ار 38 
الا سفن عوو 


[5 ] - تاریخ کربلا ص 199 به نقل از مجله «الهلال» شماره اکتبر 1947 
ص 27 از مقاله عقاد. 


[6] یرای الاختحای صن 161 فده کشتی, اختیار شغرفه آلرخال ن 
262 


[ 7 ایض 476 تین فراق ص712 


[8] - مسعودی مروج الذهب, ج 3 ص 7 - 356طبع قاهره ابن عماد حنبلی 
شذرات الذهب ج 1 ص 304 - وفیات الاعیان جح < ص 301. 


[9 ]یوق اخار الرضاع دص 2 مان توق هن ود و 
ات یه ارتاخض 2762 

1 آت این آثیر, کامل:ع دض 108 

اد ففیدر ارسادض ود 

[13 ] - مفید, ارشاد ص 2- 281. 

ات بعقو ی 2 ان 12 7 


(15] - کشی, اختیار معرفه الرجال ص‌‌ 4 - شماره 3 - دلائل 
الصا ۱314 


[16] - مفید, ارشاد ص 282. 
[17] - هندوشاه نخجوانی, تجارب السلف ص140. 
[18] - مفید, ارشاد ص 283. 


[19] - تاریخ فخری ص 268. 
201 یره جرع 10 ی 70 حوافت‌ شا و19 
[21] - اين خلکان وفیات الاعیان ج 5 ص 310 - عمده الطالب ص 196. 
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رجب نقل کرده و به نقل مرحوم صدوق 25 


رجب می باشد. 

[24]- عیون اخبار الرضاج 1 ص 90 - 89 وج 2 ص 143. 
شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع) 

میج 

منتهی الامال شیخ عباس قمی 

ذکر بعضی از ستمها که بر آن امام مظلوم واقع شده 


اشهر در تاریخ شهادت آن حضرت آن است که در بیست وینجم رجب سنه 
صد و هشتاد وسه در بغداد در حبس سندی پن شاهک واقع شد وبعضی 
پتخم ماه مذکور گفته اند. کر مر تین در آن وقت پنجاه ویدخج سال وبه 
روایت د (کافی) پنجاه وچهار سال بود. (86) وبیست تال بود که امامت به 
آن خنات عل ند میدش امامتش سی وپنح سال بوده که مقداری از آن 
در بقیه ایام منصور بوده واو به ظاهر متعرض آن حضرت نشد وبعد از اوده 
سال و کسری ایام خلافت مهدی بود واو حضرت را به عراق طلبید 
ومحبوس گردانید وبه سبب مشاهده معجزات ت بسیار جرآت بر اذیت به آن 
حضرت ننمود وآن جناب را به مدینه برگردانید وبعد از آن یک سال وکسری 
مدت خلافت هادی بود واو ای به 1 حضرت نتواننست رسانید. (87) 


صاحب (عمده الطالب) گفته: هادی آن حضرت را گرفت ودر حبس نمود, 
امیرالمومنین علیه السلام را در خواب دید که به او فرمود: 


(قمّل عَسییم ان وم آن تسوا فی الارض و قَطغُوا آَرحامکُم؟) (88) 


چون بیدار شد مراد آن حضرت را دانست. امر کرد حضرت امام موسی 
علیه السلام را از حبس رها کردند, بعد از چندی بازخواست آن حضرت را 
حبس کند واذیت رساند. اجل او را مهلت نداد وهلاک شد, چون خلافت به 
هارون الرشید رسید آن حضرت را به بغداد آورد ومدتی محبوس داشت 
ودر سال چهاردهم خلافت خویش ان حضرت را به زهر شهید کرد. (89) 


اما سبب گرفتن هارون آن جناب را وفرستادن او را به عراق چنانکه شیخ 
طوسی و 


ابن بابویه ودیگران روا؛ یت کرده اند آن بود که چون رشید خواست که امر 
خلافت را برای اولاد خود محکم گرداند از میان پسران خود که چهارده تن 
بودند سه نفر را اختیار کرد. اول محمّد امین پسر زبیده را ولیعهد خود 
گردانید وخلافت را بعد از او برای عبدالله مامون وبعد از او برای قاسم 
موّتمن قرار داد وچون جعفر بن محمّد بن اشعث را مربی ابن زبیده 
گردانیده بود یحیی برمکی که اعظم وزرای هارون بود اندیشه کرد که بعد 
ازاه اک علافته به سته اضق نیو ان اشفت مالک آشار ام 
خواهد شد ودولت از سلسله من بیرون خواهد رفت, در مقام تضییع ابن 
اشعت برامد ومکرر ومکرر نزد هارون از او بدی می گفت تا انکه او را 
نسبت داد به تشیع واعتقاد به امامت موسی بن جعفر علیه السلام وگفت: 
او از محبان وموالیان امام موسی علیه السلام است و او را خلیفه عصر 
می داند وهر چه به هم رساند خمس آن را برای آن جناب می فرستد وبه 
این سخنان شورانگیز, هارون را به فکر آن حضرت انداخت تا آنکه روزی 
قافن نی فص انس مد که آبا ماد ات ال اس‌طالت که 
را که طلب نمایم وبعضی از احوال موسی بن جعفر را از او سوال نمایم؟ 


ایشان علق بن اسماعیل بن جعفر برادرزاده آن حضرت را که آن جناب 
احسان بسیار نسبت به او می نمود وبر خفایای احوال آن جناب اطلاع تمام 
داشت نعیین. کردند. (به روایت: .دیکن: فخفد ین. اسماعیل, برادرزاده آن 
جات نود (90) 


پس به امر خلیفه نامه ای به پسر اسماعیل نوشتند و او 


را طلبیدند, جون آن جناب بر آن امر مطلع شد او را طلبید وگفت: اراده 
کجا داری؟ گفت: اراده بغداد, فرمود که برای چه می روی؟ گفت: پریشان 
شده ام وقرض بسیاری به هم رسانیده ام, آن جناب فرمود که من قرض 
تو را اداء می کنم وخرج تو را متکفل می شوم او قبول نکرد وگفت: مرا 
وصیتی کن ! ان جناب فرمود: وصیت می کنم که در خون من شریک نشوی 
واولاد مرا یتیم نگردانی, باز گفت: و یی 7 
فرمود تا سه مرتبه. پس سیصد دینار طلا وچهار هزار درهم به او عطا 
فر مود, چون او برخاست حضرت به حاضران فر مود: به خدا سوگند که در 
ی ی ی ی 
کت اس سول لاه احر کش است ضرانه اه اسان فی اش واه 
مال جزیل را به او می دهی. فرمود: 


حدّتنی آبی عَنٍ آبائه عَن سول اللّهِ صلی اللّه علیه وآله وسلم: اس الجم 
(ذاقطعت قوصلت قَطَفعهّا اللّذْ)؛ 


ای وایی ا فان موم وتات وی ان ای وت لوصا انار 
الا ۱ ۱ ۱۳/۳ 
بوک وان کی حل اسان درا ازای ی عالی قط رت 
خود را از او می کند و او را به عقوبت خود گرفتار می نماید. 


وبالجمله؛ چون علی بن اسماعیل به بغداد رسید, یحیی بن خالد برمکی او 
را به خانه برد وبا او توطتّه کرد که چون به مجلس هارون رود امری چند 
تست فرصت دور هار وا تمس اور 


پس او را به نزد هارون برد. چون بر او داخل شد سلام کرد وگفت: هرگز 
ندیده ام که دو خلیفه در یک مر وت باید ی نت این شهر 

3 کل 
خریده ونام او را (یسیره) گذاشته. یس هارون دویست هزار درهم حواله 
کرد به او بدهند, چون آن بدبخت به خانه برگشت دردی در حلقش به هم 
زستدی تشه هار ان توهاامتتمم ترتند وبه روایت دیگر بعد از چندی او 
را زحیری عارض شد وجمیع اعضا واحشاء او به زیر آمد ودر همان حال که 
زر را برای او آوردند در حالت نزع بود, و تک این پولها جز حسرت چیزی از 
برای او حاصل نشد و زرها را به خزانه خلیفه بر گردانيدند. (921) 


وبالجمله؛ در همان سال که سال صد وهفتاد ونهم هجری بود وهارون برای 
استحکام خلافت اولاد خود به گرفتن امام موسی علیه السلام اراده ححج کرد 
و فرمانها به اطراف نوشت که علما وسادات واعیان وواشراف همه در 
مکه حاضر شوند که از ایشان بیعت بگیرد وولایت عهد اولاد او در بلاد او 
منتشر گردد. (92) 


اول به مدینه طیبه آمد, یعقوب بن داود روایت کرده است که چون هارون 
و ی 2 
شنیدم که هارون نزد قبر رسول دا این اااد علیه واآله وسلم با 
مخاطبه می کرد که پدر ومادرم به فدای تو باد يا رسول 


العف ور ام لش دز از که ارانه کروه اور بات ی نون 
جعفر, می خواهم او را حبس کنم برای آنکه می ترسم فتنه برپا کند که 
خونهای امت تو ريخته شود: یحیی گفت: چنین گمان دارم که فردا او را 
خواهد گرفت. چون روز شد. هارون فضل بن ربیع را فرستاد در وقتی که 
آن حضرت نزد جد بزرگوار خود رسول خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم نماز 
و کر تین انا ها ار ترا . کر فنتد وکشیدند که از مسجد بیرون 
برند. حضرت متوجه قبر جد بزر گوار خود شد و گفت: یا رسول ال هو 
شکایت: .هی کتم. از انجة از امت بدکردار توبه اهل بیت بزرگوار تو می 
رسد ومردم از هر طرف صدا به گریه وناله وفغان تا ۳ جون آن 
امام مظلوم را نزد هارون بردند ناسزای بسیار به آن جناب گفت گفت., وامر کرد 
که آن جناب را مقید گردانیدند و دو محمل ترتیب داد برای آنکه ندانند که 
آن جناب را به کدام ناحیه می برند, یکی را به سوی بصره فرستاد ودیگری 
را به جانب بغداد وحضرت در آن محمل_بود ک به جانب بصره فرستاد, 
وحسان سروی را همراه ان جناب کرد که آن حضرت را در بصره به عیسی 
ین جعفر بن ایی جعفر منصور که امیر بصره و پسر عموی هارون بود 

نمود. در روز هفتم ماه ذی الحجه یک روز پیش از ترویه, اس ان 
را داخل بصره نمودند ودر روز علانیه آن جناب را تسلیم عیسی نمودند, 
او بود محبوس گردانید 


ومشغول فرح وسرور عید گردید وروزی دو مرتبه در آن حجره را می 
گشود, یک نبوبت برای آنکه بیرون آید ووضو بسازد, نوبتی بکر برای آزکه 
ظام ار ای ار این وس سا تفای کت ری ره 
کاتبان عیسی که نصرانی بود وبعد. اسلام اظهار کرد رفیق بود با من؛ 
وقتی برای من گفت که این عبد صالح وبنده شایسته خدا, یعنلی موسی بن 
جعفر علیه السلام در اين ایام که در اين خانه محبوس بود چیزی چند شنید 
از لهو ولعب وساز و خوانندگی وانواع فواحش ومنکرات که گمان ندارم 
هرگز به خاطر شریفش آنها خطور کرده باشد. 


وبالجمله ؛ مدت یک سال آن حضرت در حبس عیسی بود ومکرر هارون به 
او نوشت که ان جناب را شهید کند. اوجرات نکرد که به اين امر شنیع 
اقدام کند. جمعی از دوستان اونیز او را از ار هت کرت چون مدت حبس 
ان حضرت نزد او به طول انجامید, نامه ای به هارون نوشت که حبس 
موسی علیه السلام نزد من طول کشید ومن بر قتل وی اقدام نمی نمایم, 
من چندان که از حال او تفحص می نمایم به غير عبادت وتضرع وزاری 
وذکر ومناجات با قاضی الحاجات چیزی نمی شنوم و نشنیدم که هرگز به تو 
يا بر من يا بر احدی نفرین نماید یا بدی از ما یاد نماید بلکه پیوسته متوجه 
کار خود است به دیگری نمی پردازد. کسی را بفرست که من او را تسلیم 
او نمایم والاً او را رها می کنم ودیگر حبس وزجر او را بر خود نمی پسندم. 
یکی از حواسیس عیسی که به تفحص احوال آن جناب موکل بود 


گفته که من در آن ایام بسیار از آن جناب می شنیدم که در مناجات با 
قاضی الحاجات می گفت: خداوندا ۱ ۰ من پیو ستنه سوال می کردم که زاویه 
خلوتی وگوشه عزلتی وفراخ خاطری از جهت عبادت وبندگی خود مرا 
روزی کنی اکنون شکر می کنم که دعای مرا مستجاب گردانیدی, آنچه می 
خواستم عطا فرمودی. چون نامه عیسی به هارون رسید کس فرستاد وان 
جناب را از بصره به بغداد برد ونزد فضل بن ربیع محبوس گردانید. (93) 
در سجده بود. 


در مدت زیاده از ده سال هر روز که می شد بعد از روشن شدن افتاب به 
سجده می رفت و مشغول دعا وتضرع می بود تا زوال شمس ودر ایامی 
که در حبس بود بسا می شد که هارون بر بام خانه می رفت ونظر می کرد 
در آن حجره که آن جناب را در آنجا حبس کرده بودند, جامه ای می دید که 
بر زمین افتاده است وکسی را نمی دید روزی به ربیع گفت: این جامه 
چیست که می بینم در اين خانه؟ ربیع گفت: این جامه نیست بلکه موسی 
بن جعفر است, که هر روز بعد از طلوع آفتاب به سجده می رود تا وقت 
زوال گفت: هرگاه می دانی که او چنین است چرا او را در اين زندان تنگ 
جاأ داده ای ؟ هارون گفت: هیهات ! غیر از این علاجی نیست, (94) یعنی بعلی 
برای دولت من در کار است که او چنین باشد. (95) 


قزر کالب رد ان اس کي ف یرت رم سورع کرو کب یت 
فرستاد 


| 
ودر آن وقت آن حضرت در حبس سندی بن شاهک بود. من داخل محبس 
شدم دیدم مشغول نماز است, هیبت آن جناب نگذاشت مرا که بنشینم 
لاجرم تکیه کردم به شمشیر خود و ایستادم دیدم که ان حضرت پیوسته 
نماز می گذارد واعتنایی به من ندارد ودر هر دو رکعت نماز که سلام می 
دهد بلافاصله برای نماز دیگر تکبیر می گوید وداخل نماز می شود. پس 
چون طول کشید توقف من وترسیدم که هارون از من موّاخذه کند همین 
که خواست ان ار سلام دهد من شروع کردم در کلام, آن وقت 
حضرت به نماز دیگر داخل نشد وگوش کرد به حرف من, من پیام رشید را 

۱ ۳ 
خرن که مر ]وس مرا به سوی تو فرستاده بلکه بگو برادرت ۳۳ 
سوی تو فرستده و سلام هبو می رسان ومی گوید به من رسیده بدا 
توچیزهایی که مرا به قلق و اضطراب درآورده بود. پس من تو را از مدینه 
آوردم وتفحص 1 حال تو نمودم, یافتم تو را پاکیزه حبیب, بری از عیب 
دانستم کو آنچه برای تو گفته بودند دروغ بوده پس فکر کردم که تو را به 
منزلت برگردانم یا نزد خودم باشی, دیدم بودنت نزد من سینه مرا 7 
عداوت تو بهتر خالی می کند ودروغ بدگویان تو را بیشتر ظاهر می گرداند. 
صلاح دیدم بودن تو را در اینجا لکن هر کس را غذایی موافق است وبا ان 
طبیعتش الفت گرفته وشاید شما در مدینه غذاهایی 


میل مین فزمودید وغادت به. آن:داشتید که در اشجا تمی:بایین کسی دا که 
بسازد برای شما. ومن من امر کردم (فضل) را که برای شما بسازد هر چه 
میل داریده شستن. اهر فرما او-رابه: انجه دوتتیت ذازید ومتبتتط :وکشادم رو 
باشید در هر چه که اراده دارید. 


راوی گفت: حضرت جواب داد به دوکلمه بدون آنکه التفات کند به من 
فرمود: 


(لاحاضر لی مالی قیثْمَعْنی و لَمْ أحْلََ سَوّلاء له کب 


یعنی مالم حاضر نیست که مرا نفعی رساند. یعنی هرچه بخواهم 
دستورالعمل بدهم برایم درست کنند وخدا مرا خلق نکرده سوّال کننده و 
از کسی چیزی طلب کننده. این را فرمود وگفت: للَه أکبِرٌ ! وداخل نماز 
شد. راوی گفت: من برگشتم به نزد هارون وکیفیت را برای او نقل کردم 
هارون گفت: چه مصلحت می بینی درباره او؟ گفتم: ای آقای من ! اگر 
خطی بکشی در زمین وموسی بن جعفر داخل در آن شود و بگوید بیرون 
نمی آیم از آن, راست می گوید بیرون نخواهد آمد از آن, گفت چنان است 
که می گویی, لکن بودنش نزد من محبوبتر است به سوی من. وروایت 
شده که هارون به وی گفت که این خبر را با کسی مکو, گفت تا هارون 
زنده بود این خبر را, به احدی نگفتم. (96) 


شیخ طوسی رحمه اللّه از محمّد بن غیاث روا یت کرده که هارون رشید به 
یحیی بن خالد گفت: ی ی 
بردار وسلام مرا به او برسان و 


اه قدٌ سَبق فیک یمین آئی لالیک حتّی تقرّلی 


عَلَیک فی آفرارک عار و لافی مسنلّتک ایاىْ مَلْقَصَد)؛ ۰ یعنی پسر عمویت می 
گوید که من پیش از این قسم خورده ام که تو را رها نکنم تا آنکه اقرار 
کی براق هن چه انکه بد کویه ای و از من تفوال و واشتی کی که ععو 
کنم از انچه از تو سر زده ونیست در این اقرارت به بدی بر تو عاری ونه 
در اين خواهش وسوالت بر تو نقصانی واین یحیی بن خالد ثقه ومحل 
اعتماد من و وزیر من و صاحب امر من است از او سوّال وخواهش کن به 
قدری که قسم به من عمل آمده باشد وخلاف قسم نکرده باشم, , پس هر 
کجا خواهی برو به سلامت. محمد بن غیات راوی گوید که خبر داد مرا 
موسی بن یحیی بن خالد که موسی بن جعفر علیه السلام در جواب یحیی, 
فرمود ای ابوعلی ! من مردنم نزدیی است و از اجلم یک هفته باقی مانده 
است. (97) 


روا یت 


وروایت شده که در ایامی که در حبس فضل بن ربیع بود» فضل گفت: 
مکرر نزد من فرستادند که او را شهید کنم من قبول نکردم واعلام کردم 
که این کار از من نمی آید و چون هارون دانست که فضل بن ربیع بر قتل 
آن حضرت اقدام نمی کند آن جناب را از خانه او بیرون آورد ونزد فضل بن 
یحیی برمکی محبوس گردانید. فضل هر شب (خوانی) برای آن جناب می 
فرستاد و نمی گذاشت که از جای دیگر طعام برای آن جناب آورند. ودر 
شب چهارم که خوان را حاضر کردند آن امام مظلوم سر به جانب آسمان 
بلند کرد وگفت: خداوندا ! تومی دانی که اگر 


پیش از این روز چنین طعامی می خوردم هر اینه اعانت بر هلاکت خود 
کرده بودم وامشب در خوردن این طعام مجبور معذورم. وچون از آن طعام 

تناول نمود اثر ِ در بدن شریفش ظاهر شد و رنجور گردید, چون روز 
شد طبیبی برای آن حضرت آوردند چون طبیب احوال آن حضرت. پر سید 
جواب او نفرمود. چون بسیار مبالغه کرد. آن جناب دست مبارک خود را 
بیرون آورد وبه او نمود وفرمود که علت من این است. چون طبیب نظر 
ها ی 
اند در آن موضع مجتمع گردیده. پس طبیب برخاست ونزد آن بدبختان 
رفت وگفت: به خدا سوگند که او بهتر از شما می داند آنچه شما با او 
کرده اید. و از آن مرض به جوار رحمت الهی انتقال نمود. (98) 


روایت دیگر 


وبه روایت دیگر چندان که فضل بن یحیی را تکلیف بر قتل آن جناب کردند 
او اقدام نکرد بلکه اکرام ۳۳ و ۳ وچون هارون به رقه 
رفت خبر به او رسید که آن جناب نزد فضل بن یحیی مکرم ومعزز است, 
اهانت وآسیبی نسبت به آن جناب روا نمی دارد, مسرور خادم را به تعجیل 
فرستاد به سوی بغداد با دونامه که بی خبر به خانه فضل درآید فخال آن 
جناب را مشاهده نماید اگر چنان بیند که مردم به اوگفته اند یک نامه را به 
عباس بن محمد ودیگری را به سندی بن شاهک برساند که ایشان ۳ 
آن نامه نوشته باشد به عمل آورند. پس (مسرور) بی خبر داخل بغداد شد 
وناگهان به خانه فضل رفت وکسی نمی دانست که 


برای چه کار آمده است. جچون دید که آن جناب در خانه او معزز و مکرم 
است. در همان ساعت بیرون رفت وبه خانه عباس بن محمّد رفت نامه 
هارون را به او داد, چون نامه را گشود فضل بن یحیی را طلبید و او را در 
غفاسر کشند فضتد نازبانه. بر او زد همست ور خادم انحد واقع شده بود به 
هارون نوشت. چون بر مضمون نامه مطلع شد نامه نوشت که ان جناب را 
به سندی بن شاهک تسلیم کنند. ودر مجلس دیوانخانه خود به او از بلند 
گفت: فضل بن یحیی مخالفت امر من کرده است من او را لعنت می کنم,؛ 
شما هم او را لعنت کنید. پس جمیع اهل مجلس صدا به لعن او بلند کردند, 
چون این خبر به یحیی برمکی رسید مضطرب شد خود را به خانه هارون 
رسانید و از راه دیگر غیر متعارف داخل شد و از عقب هارون درآمد وسر 
ی ما ای تفن ات 
تو می کنم وآنچه می خواهی به عمل می آورم. 


پس هارون از یحیی وپیسرش راضی شده روبه سوی اهل مجلس کرد 
وگفت: (فضل) مخالفت من کرده بود من او را لعنت کردم اکنون وب او 
۲ ر ا ق ۱ پا ۳ 0۲ )۵۹ 2 
از بلند کردند که ما دوستیم با هر که تو دوستی ودشمنیم با هر که تو 
دشمنی. پس یحیی به سرعت روانه بغدا شد, از امدن اومردم مضطرب 
شود هر کی هختی عی کت لک اه اظمان کرو هشن ار ساه عی 


احوال عمال به این صوب آمده ام وچند روز مشفول آن اعمال تود: پس 
دی رن شا هک را یبد وا کرد کد ان امام معصوم.را موم کردانه 
ورطبی چند به زهر آلوده کرد به. این شاهی داد که نزد آن جتاب ببرد 
فتالفه مایت دی خوردن اما دوشت از آن:ستاب: بر دزد با حول نموو: و 
موافق روایتی سندی خرماهای زهرآلود را برای آن حضرت فرستاد وخود 
ی است يا نه. وقتی رسید که حضرت ده دانه از آن 

تناول فرموده بود, گفت: دیگر تناول نماء فرمود که در انچه خوردم مطلب 
توبه عمل امد وبه زیاده احتیاجی نیست. پس پیش از وفات ان حضرت به 
چند زان قصابت وعدول را حاضر کرد و حضرت ر به حضور ایشان آورد 
وگفت: مردم می گویند که موسی بن جعفر در تنگی وشدت است, ۳ 
حال او را مشاهده کنید وگواه شوید که آزار وعلتی ندارد وبر او کار را ۹ 
نگرفته ایم؛ حضرت فرمود که ای جماعت ! گواه باشید که سه روز است 
که ایشان زهر به من داده اند وبه ظاهر صحیح می نمایم ولکن زهر در 
اندرون من جا کرده است ودر آخر این روز سرخ خواهم شد به سرخی 
شدید وفردا زرد خواهم شد زردی شدید و روز سوم رنگم به سفیدی مایل 
خواهد شد وبه رحمت حق تعالی واصل خواهم شد., چون آخر روز سوم شد 
روح مقدسش در ملاء اعلی به پیغمبران وصدیقان وشهداء ملحق گردید. 
(99) 


به مقتضای کریمه: (و آما الذین ایض وَجُوهُهُمْ قفی ره اللّ) (100), 
ری ی و ار 


روایت شیخ صدوق 


شیخحخ صدوق 


وغیره, از حسن بن محشد بن بشار روایت ت کرده که گفت: شیخی از اهل 
(قطیعه الزبیع) که از مشاهیر عامه بود وبسیار موثق بود واعتماد بر قول 
او داشتیم, مرا خبر داد که روزی سندی بن شاهک مرا با جماعتی از 
مشاهیر علما که جملگی هشتاد نفر بودیم جمع کرد وبه خانه ای درآورد که 
موسی بن جعفر علیه السلام در آن خانه بود. چون نشستم سندی بن 
شاهک گفت: نظر کنید به احوال این مرد یعنی موسی بن جعفر علیه 
الشنلام که آبا این ‌جه آودرش است "شرا که فردم مان قی کنند که 
اذیتها وآسیبها به او رسانیده ایم و او را در شدت و مشقت داریم ودر این 
باب سخن بسیار می گویند. ما او را در چنین منزل گشاده بر روی فرشهای 
زیبا نشانیده ایم. خلیفه نسبت به او بدی در نظر ندارد, برای این او را نگاه 
داشته که چون برگردد با او صحبت بدارد ومناظره کند. اینک صحیح وسالم 
نشسته است ودر هیچ باب بر او تنگ نگرفته ایم اینکه حاضر است از او 
بپرسد و گواه باشید. آن شیخ گفت که در تمام مجلس همت ما مصروف 
بود در نظر کردن به سوی آن امام بزرگوار وملاحظه آثار فضل وعبادت 
وانوار سیادت ونجابت و سیمای نیکی وزهادت که از جبین مبینش ساطع 
ولامع بود, پس حصضرت فرود که ای گروه ! انچه ی وه 
مکان ومنزل ورعایت ظاهر چنان است که او گفت ولکن بدانید وگواه 
باشید که او مرا زهر خورانیده است در نه دانه خرما وفردا رنگ من زرد 
خواهد شد ویس فردا خانه رنج 


وعنا رحلت خواهد کرد وبه دار بقاء ورفیق اعلنی محلق خواهد شد, چون 
حضرت این سخن فرمود, سندی بن شاهک به لرزه در امد مانند شاخه های 
درخت خرما بدون پلیدش می لرزید. (101) 


من بیاور که بعد از فوت من متکفل احوال من گردد, آن لعین گفت: مرا 
رخصت ده که از مال خود تو را کفن کنم. حضرت قبول نکرد فرمود که ما 
اهل بیت مهر زنان ما وزر حج ما وکفن مردگان ما از مال پاکیزه ما است 
وکفن من نز من حاضر است. چون ان حضرت از دنیا رحلت کرد ابن 
شاهک لعين, فقها واعیان بغداد را حاضر کرد برای انکه نظر کنند که اثر 
جراحتی در بدن آن حضرت نیست وبر مردم تسویل کنند که هارون را در 
فوت آن حضرت تقصیری نیست پس ان حضر را در سر جسر بغداد 
گذاشتند وروی مبارکش را گشودند ومردم را ندا کردند که اين موسی بن 
جعفر است که رافضه گمان می کردند او نمی میرد, از دنیا رحلت کرده 
است, بیایید او زا هفشاهده کنیده مردم هی آمدند وبر رف هبارک آن 
حضرت نظر می کردند. (102) 


روایت شیخ صدوق 


شیخ صدوق از عمر بن واقد روایت کرده است که سندی بن شاهک در 
یکی از شبها به نزد من فرستاد و مرا طلب داشت ومن در بغداد بودم. 
پس من ترسیدم که قصد بدی در حق من داشته باشد که در اين وقت شب 
مرا طلب کرده پس وصیت کردم به عیالم در آنچه حاجت به او داشتم 
وگفتم: ائا للّه و ائّا الیه 


راجعون وسوار گشتم وبه نزد سندی رفتم. همین که مرا مقابل خود دید 
ِ و ای رصیق اس مد ی 
کر و ۳ ( که له 
کفته ابا می شناسی موسی تن عفر زار کفتم بل بفتخها شو‌کند هن 
او را می شناسم و روزگاری است که مابین من و او دوستی و 0 
است. پرسی کیست در بغداد که بشناسد او را از کسانی که قولاش مقبول 
باشد. من جماعتی را نام بردم ودر دلم افتاد که باید موسی به جعفر علیه 
السلام فوت کرده باشد. پس فرستاد وآن جماعت را آوردند مثل من آنگاه 
از ایشان پر سید که می شناسید اشخاصی را که موسی بن جعفر را 
بشناسند, ایشان نیز پرسید که می شناسید اشخاصی را که موسی بن 
جعفر را بشناسند. ایشان نیز جمعی را نام بردند. فرستاد وایشان را نیز 
اوردند. چون صبح شد پنجاه وچند نفر در منزل سندی جمع شده بودند از 
اشخاصی که موسی بن جعفر علیه السلام را می شناختند ومصاحبت با او 
نموده بودند. پس سندی برخاست وداخل اندرون شد وما نماز به جا آوردیم 
نَ وقت کاتب او بیرون آمد با طوماری ونوشت نامهای ما را ومنازل ما 
وصورتهای ما وکردار‌های مارا بعد از آن.نرد ستدق. رفت و (ستدق) 
بیرون آمد ودست بر من زد وگفت: برخیز یا ابا حفص! جامه از روی 
موسی بن 


جعفر بردار, جامه برداشتم دیدم که او وفات کرده, بگریستم واسترجاع 
نمودم بعد از آن به جماعت, گفت: همه نظر کنید ! یک یک نزدیک آمدند 
وبدیدند, پس گفت: شاهد شدید که این موسی بن جعفر است؟ گفتیم: 
آری. گفت: یا غلام ! : بر عورت او پارچه ای بپوشان و او را برهنه گردان, 
چنان کرد. گفت: هیچ در تن او نشانی می بینید که آن را ناخوش بینید؟ 

کفتیم ۶ نمی سیم غیر را نکه. آه‌صرده است: کفت: همین جا باشید تا او را 
غسل دهید وکفن کنید ودفن نمایید ما بمانيديم تا غسل داده شد وکفن 
کرده شد وجنازه مبارکش برداشتند و سندی بر او نماز کرد ودفن کردیم 


وباز گشتیم. (103) 


صاحب (عمده الطالب) گفته که در ایام شهادت آن 0 هارون به شام 
رفت ویحیی بن خالد, سندی بن شاهک را امر کرد به قتل ان حضرت. . یس 
گفته شده که آن حضرت را زهر دادند وبه قولی ارحص رت وتا و عیان 
بساطی گذاشتند وچندان آن را پیچیدند تا آن حضرت شهید شد. پس جنازه 
نازنینش را در محضر مردم آوردند که تماشا کنند که اثر جراحتی در او 
نیست ومحضری تمام کردند که آن حضرت به مرگ خود از دنیا رفته است 
وسه تفر ار حضزت .را در میان رام مر دم نهادند که هر که از آنجا بگذرد 
آن حضرت را ملاحظه کند وشهادت خود را در آن محضر بنویسد پس دفن 


روایت شده که چون سندی بن شاهک جنازه آن امام مظلوم را برداشت 
که به مقابر قریش نقل نماید کسی را وا داشته بود که در پیش جنازه ندا 


می کرد: هذا امام الرافصَه قاغرفوة یعنی این امام رافضیان است 
بشناسید اورا. پس آن جنازه شریف را ۳ در بازار گذاشتند ومنادی ندا 
کرد که اين موسی بن جعفر است که به مرگ خود از دنیا رفته, آگاه باشید 
ببینید اوراء مردم دورش جمع شدند ونظر افکندند اثری از جراحت با خفگی 
در آن حضرت. ندیدند. (105) ودیدند. در بای مبار کش اثر حباء است: پسش 
امر کردند علما وفقها را که شهادت خود را در این باب بنویسند, تصامفیت 
نوشتند مگر احمد بن حنبل که هرچه او را زجر کردند چیزی ننوشت. 
(106) وروایت شده که آن بازاری که نعش شریف در آن گذاشته بودند 
نامیده شد به (سوق الریاحین) ودر 1 موصع شریف بنایی ساختند ودری بر 
آن قرار دادند که مردم پا بر آن موصضع نگذارند بلکه تبرک بچویند, به بخ ان 
وزیارت کنند آن محل را. 


ونقل شده از مولی اولیاء ال صاحب (تاریخ مازندران) که گفته من مکرر 
به آن موضع مشرف گشته ام وآن محل را بوسیده ام. 


جسر بغداد وندا کردند که این موسی بن جعفر است وفات کرده نگاه کنید 
به او مردم می آمدند ونظر به صورت مبارکش می نمودند ومی دیدند 
وفات کرده. (107) وابن تفر آشتوابت فرموده که سندی بن شاهی جنازه را 
بیرون آورد وگذاشت بر جسر بغداد وندا کردند که این موسی بن جعفر 
است که رافضی ها گمان می کردند نمی میرد, پس نظر کنید , بر او. واین 
را برای آن گفتند که واقفه اعتقاد کرده بودند که آن حضرت آمام قائه 


است وحبس 


او را غیبت او گمان کرده بودند, پس در این حال که سندی ومردمان در 
روی جسر اجتماع کرده بودند اسب سندی بن شاهک رم کرد و او را در اب 
افکند پس سندی غرق شد در اب و خداوند تعالی متفرق کرد جماعت 
یحیی بن خالد را. (108) 


ودر روایت شیخ صدوق است که جنازه را آوردند به آنجا که مجلس شرطه 
بود, بعی محل عسس ونوکران حاکم بلد وچهار کس را بر پا داشتند تأ ندا 
کردند که ای مردمان هر که می خواهد ببیند موسی بن جعفر را بیرون آید. 
یس در شهر غلغله افتاد, سلیمان بن اف جعفر عموی هارون قصری 
داشت در کنار شط چون صدای غوغای مردم را شنید واین ندا به گوشش 
رسید از« قضر به زین امد وغلامان خود را اه کرد که ان ساره ها دور 
کردند وخود عمامه از سر انداخت وگریبان چاک زد پای برهنه در جنازه آن 
حضرت روانه شد وحکم کرد که در پیش جنازه آن حضرت ندا کنند که هر 
که خواهد نظر کند به طیب پسر طیب بیاید نظر کند به سوی جنازه موسی 
بن جعفر علیه السلام. پس جمیع مردم بغداد جمع شدند وصدای شیون و 
فغان از زمین به فلک نیلگون می رسید, چون نعش آن حضرت را به 
(مقابر قریش) اوردند به حسب ظاهر, خود ایستاد منوجه غعسل ۳ 
وکفن آن حضرت شد وکفنی که برای خود ترتیب داده بود که به دوهزار 
پوشانيدند, به اعزاز واکرام تمام ان جناب را در (مقابر قریش) دفن 


نمودند, چون این خبر به هارون رسید به حسب ظاهر برای رفع تشنیع 
مردم نامه به آونوشت و او را تحسین کرد و نوشت که سندی بن شاهک 
علعون آن اعفال رای رضای من رده از خشتون نوم که داشتی به 
اتمام رساند. (109) 


روایت شیخ کلینی 


شببه کایشی وخعه: الط رجارت ت کرده از یکی از خادمان حضرت امام موسی 
علیه السلام که چون حضرت موسی علیه السلام را از مدینه به جانب 
عراق بردند آن جناب حضرت امام رضا علیه السلام را امر کرد که هر شب 
تا مادامی که من زنده ام و خبر وفاتم به تو نرسیده باید که بر در خانه 
بخوابی, راوی گوید که هر شب رختخواب آن حضرت را در دهلیز خانه می 
ی هدر از تا سدع ام مور وی اه تست صرر 
تا صبح, چون صبح می شد به خانه تشریف می برد. وچهار سال بدین حال 
به سر می برد تا صبح, چون صبح می شد به خانه تشریف می برد وچهار 
تال بدین.حال. به. و برد تابی شبی فراش. آن خضرت.۱:۰ کنستر دیم آن 
جناب نیامد به این سبب خاطر زاکیه اهل وعیال مستوحش شد وما هم از 
نیامدن آن حضرت ترسان ووحشتناک شدیم تا صبح, چون صبح طالع گردید 
آن خورشید رفعت وجلالت طالع گردید ودر خانه تشریف برد ورفت نزد ام 
حِِِِ بانوی خانه بود وفرمود بیاور آن ودیعتی که پبدر بزرگوارم به نو 

ه تسلیم من نما؛ ام احمد چون این سخن استماع نمود آغاز توجه 
0 کرد و از سینه پر درد اه سر د براورد که والله ان مونس 3 
ی ی 


مستمندان این دار فانی را وداع ۹ ۱ پس آن جناب وی را تسلی داده از 
زاری وبی قراری منع نمود 9 که اين راز را افشا مکن واین آتش 
حسرت را در سینه پنهان دار : تا خبر شهادت آن حضرت به والی مدینه 
رلسد. 


پس ام احمد ودائعی که در نزد او بود به آن حضرت سپرد وگفت: روزی که 
1 نبوت وامامت مرا وداع می فرمود, این امانتها را به من 
سپرد وفرمود که کسی را به اين امر مطلع نساز وهرگاه که من فوت 
شدم‌نمن هریگ که ار فرزندان من تودهوی آمده از بو فطالنه آنها نمود رنه 
او تسلیم کن وبدان که در آن وقت من دنیا را وداع کرده ام. پس حضرت 
آن امانتها را قبض فرمود وامر کرد که از شهادت پدر بزرگوارش لب ببندد 
تا خبر برسد, یس دیگر حضرت در دهلیز خانه شب نخوابید, راوی گوید که 
بعد از چند روزی خبر شهادت حضرت امام موسی علیه السلام به مدینه 
رسید, چون معلوم کردیم در همان شب واقع شده بود که جناب امام رضا 
عله اسلا ای الم ان مه درف حول خی کی 
والد ماجدش گردیده بود آنگاه حضرت امام رضاأ علیه السلام واهل بیت 
(110) 


مولف گوید: که سید بن طاوس علیه السلام در (مصباح الزائر) در یکی از 
زیارات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این صلوات را بر ان حضرت 
که محتوی است بر شمه ای از فضائل ومناقب وعبادات ومصائب ان جناب 
نقل کرده, شایسته 


وصی الابرار و امام الأیارِ و عَیبه آلائوار و وارثِ السّکیته والوقار , الجکم 
آلا ثار, الذی کل بُحیی الیل بالسَهر الی السّخر یمواضله آلأسْتمفار. 
لیف السَجْده الطویله و الدْمُوع العَزیره و المُناجات الیرم و الصراعاتِ 
التصلت و فی الفی 2 العول ,و الخر والقصل والتده وال ۶ مالت 


تن و ۳ ۳ ۲ س‌ 7 ۳7 ۱ 2 | . ۶و 1 - .]+ 
لسَجُونِ و ظلم, القطامیر, ذی السّاق المرضوض بحلْق الیو والجنازه 
الغْنادی علنها یذل الاستشفاف والوارد علی جفه الْمَضطفی و آییه الْْوْتَضی 
4 س الر 11 راه 9 ۳ ِ« ۳ جح لا 0۰ ص 91 رز 9 ۳ ۳۳ 
امه سَیدو النساء بات مغضوب و ولاء ب و امر مغلوب و دم 
7 هر ی ی وق ]ها ده | شش صا ‏ عف 1 امه ای بسا ام ۳ 
مطلوب و5 سم مقشژوب اللهَم و صبر علی علیظ المچن تجرع عضصص 

أ عَّةَ 2 


ودر احادیث بسیار وارد شده که زیارت ان حضرت مثل زیارت حضرت 
سول صلی الم که متام اس ۱۱ ور تایه بل ارو اس 
که کی ارت ره اه ری ولو سم ارات الم 
علیهما را (113) ودر روایت دیگر مثل آن است که امام حسین علیه 


خطیب در (تاریخ بغداد) از علی بن خلال نقل کرده که گفت: هیچ امر 
ار ها ره و ره 
علیه السلام ومتوسل به آن جناب شوم مگر آنکه خدای تعالی از برای من 
آسان کرد. (116) 


پی نوشت ها 


6- (الکافی) 1/486. 

7- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/349. 

ودره متسه صلی الله غای له تلم (47 )۱ ارم ور 
9- (عمده الطالب) ص 196. 

0- (جلاء العیون) علامه مجلسی, ص 897. 

1- (جلاء العیون) علامه مجلسی ص 897 898. 

2- (جلاء العیون) ص 898/899. 

3- (جلاء العیون) علامه مجلسی. ص 899 900. 

4- (عیون اخبار الرضا علیه السلام) 1/95. 

5- (جلاء العیون) ص 903. 

6- (الدرْ النظیم) ص 654. 

7- (الغیبه) شیخ طوسی, ص 19. 

8- (جلاء العیون) علامه مجلسی. ص 903 904. 

9- (جلاء العیون) مجلسی, ص 904 905, (بحارالانوار) 48/247. 


0- سوره آل عمران (3), آیه 107. 

1- (امالی شیخ صدوق) ص 210 213 مجلس 29, حدیث 235 237. 
2- (جلاء العیون) ص 905 906. 

03- (عیون اخبار الرضا علیه السلام) 1/97 99. 

4- (عمده الطالب) ص 196. 

5- (مقاتل الطالبیین) ص 417. 

6- منبع معتبری برای گواهی ندادن احمد بن حنبل یافت نشد واستاد 
نیح عید الله* فاظمی با فرم‌دنده آین-مطلب :درست. پیت ضرا که -هنکام 
شهادت امام کاظم علیه السلام, احمد حنبل فقط پانزده سال داشته !؟ 


وه ان موف آنهان ار لها سمش وله اان کی وم و 
رابطه 


با عدم اعتقاد به خلق قرآن و امضاء نکردن این مطلب که آن هم بعد از 
ی ری 


7- (ارشاد شیخ مفید) 2/242. 

8- (مناقب) ابن شهر آشوب, 4/3353. 

9- (عیون اخبار الرضا علیه السلام) 1/99 100. 

0- (الکافی) 1/381 382. 

1- (مصباح الراثر) ابن طاوس ص 382. 

2- (کامل الزیارات) ص 313 314, باب 99, چاپ صدوق. 
3- (کامل الزیارات) ص 313 314, باب 99, چاپ صدوق. 
4- (کامل الزیارات) ص 313 314, باب 99, چاپ صدوق. 
5- (کامل الزیارات) ص 313 314, باب 99, چاپ صدوق. 


6- (تاریخ بغداد) 1/120, باب (ما ذکر مقابر بغداد المخصوصه بالعلماء 
والژهاد). 


کااش تس 
خاظایین 


اين شهر سومین شهر مقدس عراق پس از نجف و کربلا است و در شمال 
غربی بغداد و در سمت غرب رودخانه دجله قرار گرفته که تنها عرض 
رودخانه دجله آن را از بغداد جدا می کند. نام این شهر بر گرفته از نام 
خار سا نم الا م موز ای که رر اس یم صوت 
علیه السلام (جواد) مدفون می باشند شهر به نام این دو تن با غلبه دادن 
نام اشهر که کاظم است. «کاظمین » نامیده شده است. 


حرم مطهر, مرکز این شهر را تشکیل می دهد و دروازه های مجموعه 
وسیع حرم به خیابانها و محله های اصل شهر کشوده می شود. حرم 
کاظمین_ از ویژگیهایی برخوردار است که در کمتر حرمی می توان دید 
تخزست. آنگه دو تن از امامان معصوم درون یک ضریح مدفونند, از این رو 


ضریح نقره ای آنان بزرگ و بخش مهمی از فضای 


زیر گنبد را در بر گرفته است و دیگر آنکه حرم مطهر دارای دو گنبد طلایی 
یکسان و چهار گلدسته می باشد. همچنین حرم مطهر دارای سه ایوان زیبا 
و بزرگ با سقفهای بلند است که ستونهایی تنومند آن را در بر گرفته و با 
کاشی و استه تزبین. شنده اسنت. 


پیشینه شهر کاظمین به سال 145 ه. نازرف حرده: در اين سال جعفر 
فرزند منصور عباسی در گذشت و در گورستان این منطقه مدفون گردید و 
پس از او جمعی از قریشیان از آن جمله دو امام معصوم علیهما السلام در 
این گورستان به خاک سپرده شدند و همواره به نام «مقابر قریش » 
مشهور بوده است. لیکن بعدها به تدریج نام این بقعه به نام امروزی آن 


مراکز زیارتی کاظمین 


1-حرم مطهر, ساختمان کنونی حرم از ساخته های دوره آغازین صفوبه و 
اضافات دوره های بعدی است. معماری و هنر دوره صفویه, از ایوانهای 
زیبا و کاشی کاری های معرق نفیس و اینه کاریهای بدیع در آن به وضوح 
قابل مشاهده است. حرم مطهر دارای دو گنبد طلایی است که هر یک بر 
روی بقعه یکی از دو امام علیهما السلام قرار گرفته است. در زیر دو گنبد 
فضای مربع مستطیل است که میانه دو دیوار شرقی و غربی را دو ستون 
عظیم در بر گیرنده گنبدها اشفغال کرده است. یک ضریح نقره ای قبر دو 
امام را با دو صندوق خاتم نفیس در بر دارد, با ورود از ایوان جنوبی, به 
نخستین رواق و سپس به درون حرم و گنبد خانه نخست در برابر قبر 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار خواهیم گرفت و در 


پشت سر ایشان قبر مطهر حضرت جواد علیه السلام قرار دارد. پیرامون 
حرم چهار شبستان بزرگ قرار گرفته و رواقهای جنوبی و غربی هر یک به 
ایوانی زیبا و بزرگ راه دارد. مجموعه حرم و رواقها را سه صحن وسیع در 
بر دارد که صحن غربی به نام «صحن قریش » می باشد. برج و بارو و 
دروازه های هفت گانه صحن با معماری زیبا آن و کاشی کاری نفیس 
پراکنده در سر درها و کتیبه ها چشم بیننده را می نوازد. 


برج و بارو و دروازه های هفت گانه صحن که با توجه به معماری زیبای آن 
و کاشی کاری نفیس پراکنده در سر درها و کتیبه ها چشم بیننده را می 
نوازد, از ساخته های مرحوم فرهاد میرزای قاجار (عموی ناصر الدین شاه) 


برخی بیوت و ضمایم حرم مطهر 


*مسجد صفوی, این مسجد از ساخته های شاه اسماعیل صفوی است که 


نسن از تسخیر عراق. آن: زا به سبک ساختمانهای عراقی ساخت. مسجد از 
زیبایی خاصی برخوردار ا تست که حس تبحسین بیننده را در برابر عظمت 
ستونهای ضخیم و طاقهای قوسی ان بر می انگیزد و دارای گنبد کاشی 
کاری بسیار کوتاهی است که به زحمت می توان ان را از درون صحن دید. 
در جنب محراب و منبر کهن مسجد, پنجره ای به درون رواق شمالی حرم 
مطهر باز شده است که از میان ان. ضریح مطهر قابل مشاهده است. 
*آرامگاه خواجه نصیر الدین طوسی, وی از بزرگان جهان علم و دانش و از 
مشاهیر دانشمندان است که دوست و دشمن بر جلالت قدر و 

شعامر اه اتفاق نظر دارنت ام سال: ۵۱62 در تاش مر کور کید از 
خلفای بنی العباس که در جوار حرم 


مطهر کنده و آماده شده بود مدفون گردید. بر روی بر او ضریحی فولادی و 
کهن قرار دارد. 


"آرامگاه شیخ مفید, که در مشرق رواق جنوبی قرار دارد. وی از بزرگان 
شیعه وفقها و متکلمان چیره دست و توانا بود که در سال 413 ه. در 
گذشت. بر روی قبر او ضریحی فولادی و کهن قرار دارد و بر بالای قبرش, 
بر روی مرمره قطعه شعری است که امام زمان علیه السلام در رثای فوت 
او سر وده است: 


لشصوت التاعت ققرن ا همم ی آل الروهلن عظار 


آرامگاه ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از بزرگان و فقها و محدتین 
امامیه است. وی در سال 98 ۵. در گذشت و آرامگاهش در مشرق رواق 


جنوبی به همراه قبر شیخ مفید است. 


*اراماه جمم کنیری از .وزرار فقها .و اعیان: که برخی ان فشاهیر آنان 
عبارتند از: 


موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر علیه السلام (وی یمن را در دوران 
مامون تسخیر نمود و مردم را به امامت حضرت رضا علیه السلام دعوت 
کر ) فر الدولت ال موم لا الوله ال وه رین ملس مه 
الجیوش.: فخر الدوله دیلمی, مشرف الدوله نله آبن حمدون؛ ضیا ء 
اند این وتان انم ایو العانعیه فر‌هاد زان آیه الله وکسم 
صدر و گروهی دیگر از این خانواده, سید هبه الدین شهرستانی و .. 
*آرامگاه سید مرنضی و سید رضی؛ , این دو برادر از اعیان و مشاهیر و 
بزرگان امامیه در قرن پنجم هجری بشمار می آیند. قبر این دو تن در دو 
ساختمان جدا گانه بیرون صحن مطهر و در نزدیکی یکدیگر در جنوب 
شرقی دیوار صحن 


قرار دارد. 


*#قبر ابو یوسف قاضی, وی در سال 166 ه. به منصب قضاوت در بغداد 
پایتخت خلافت بنی العباس برگزیده شد و نخستین کس در اسلام است که 
به عنوان «قاضی القضات » شهرت یافت. قبر او در جنوب شرقی صحن 
مطهر, درون یکی از حجره ها می باشد. 


از مساجد کهن و مبارکی شیعه است که در میانه راه کاظمین - بغداد در 


محله ای به همین نام واقع است. بنا بر روایات تاریخی, امیر المومنین 
علیه السلام هنگام باز کشت از جنگ با خوارج در نهروان, در این مکان نماز 


خوانده است. شیعیان از دیر باز در این مسجد تجمع نموده و به عبادت می 
پرداخته اند. 


3-مسجد المنطقه, 


که در محله ای به همین نام واقع شده و به نام «مسجد العتیقه » هم 
سفرهای خود, در این مسجد نماز گزارده است. 


بغداد 


که پذج قرن بر بخش عظیمی از جهان اسلام حکمرانی نموده است. این 
شهر حوادث مهمی را به خود دیده و امروزه از میان ساختمانها و مساجد و 
مدارس و مقابر, تنها بخش اندکی از آن عظمت کهن را می توان دید که از 
سیلابها و اتش سوزیها و جنگ و غارتها جان سالم به در برده است. 

مراکز زیارتی و دیدنی بغداد 

1-آرامگاه نواب اربعه 

اینان چهار تن از بزرگان و معتمدان شیعه در بغدادند که طی هفتاد سال 
دوران غیبت صغری. عهده دار ارتباط میان امام زمان علیه السلام و 


شیعیان بوده اند و اموال و نامه های شیعیان را به امام و پاسخ ان حضرت 
را به انها منتقل می نمودند. این چهار تن عبارتند از: 


مان بن سید عمرهن. ( ماک کون تندهم) 


*محمد بن عثمان بن سعید عمری, (در سال 305 ه. در گذشت). 


آرامگاه اين پدر و پسر در یکی از میادین مهم و مرکزی شهر بغداد به نام 
«ساحه الخلانی ». درون مسجدی به نام «جامع الخلانی » قرار دارد. بر 
روی قبر آن دو, ضریحی نقره ای و گنبدی بلند با کاشیهای سبز بر قرار 


لست . 
*حسین بن روح (متوفای سال 326 . ). 


آرامگاه او در میان بازار کهن و قدیمی بغداد, معروف به «سوق العطارین 
۳ قرار دارد و دارای صحن و سرا و گنبد و ضریع است و زیارتگاه شیعیان 


مدر سه المستنصریه قرار دارد. 


2اراهگاه شیخ کلینن 


وی بزرگترین محدث و روایت ت نگار شیعی بشمار می رود و کتاب «الکافی 
» او یکی از چهار کتب روایی شیعه می باشد. وی در سال 329 ه. در 
بغداد در گذشت, امروزه مشهور میان مردم آن است که قبر وی در مسجد 
صفوی مشهور به تکیه مولوی خانه, در شرق بغداد (رصافه) و در نزدیکی 


تیان اف ایض 


شهری است در چهل کیلو متری جنوب بغداد که نام آن بر گرفته از نام 
جناب سلمان فارسی است که در سال 36 يا 37 ه. و هنگامی که امیر 
مدائن بود, در آنجا در گذشت و هم اکنون دارای آرامگاه باشکوهی است. 
در کنار وی, حذیفه بن الیمان, (یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله) 
نیز مدفون است. گفتنی است در فاصله کوتاهی از این بقعه. ایوان کسری 
قرار دارد. 


4آرامگاه ادریس الحسنی 


وی نواده حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام است و امام 
زاده جلیل القدری است. قبر او در محله کراده واقع شده و دارای بقعه و 
بارگاه است و مردم بدو اعتقاد فراوانی دارند. 


-قبر بشر حافی 

وی از اعیان متصوفه است و بنا به نقل مورخان, مردی فاسق بود که 
احطانی چند فتری,حضور آمام. کاظم‌علیه السلام. را درک مود و هرارت 
گردید. آرامگاهش در محله اعظمیه بغداد است. 

6-قبر بهلول 


او پسر عموی هارون الرشید و از شیعیان پاک و وفادار بود و داستانهای او 
با منحرفین مشهور است. ارامگاهش در محله کرخ در نزدیکی قبر مشهور 


به «ست زبیده » می باشد. 

7-قبر سید سلطان علی 

او علی بن اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام است و به گفته 
روایات؛ کی است که سعادت عمویش حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام را نزد هارون کرد لیکن بزودی به نفرین حضرت گرفتار آمد و به 
هلاکت رسید. گور او در «محله الفضل » در شارع الرشید بغداد است و 
سنیان برای او و برادرش محمد, مزاری ساخته اند. 

8-قبر قنبر علی 


گفته می شود او خادم امام دهم علیه السلام بود. امروزه آرامگاهش در 
شرق بغداد در محله «قنبر علی » است. 


همان گونه که پیشتر گذشت 
مراکز دیگر 


بغداد علاوه بر زیارتگاه هایی که از آنها نام بردیم» دارای مراکز دیدنی و 
ار ات فا 


*مدرسه مستنصر به, دانشگاهی است جهت ندرپس علوم دینی مذاهب 
کار کانه. احل ستت که.به وستور مستضر بالله عباسی در ال 1 مه 
ساخته شد و ساختمان آن تا کنون باقی است. این مدرسه نمایانگر نمونه 


مدارسن. از دوره است و از ساختمان عظیم و بزرگ و شبستانها و اتاقهای 
ندریس فراوان برخوردار است. امروزه این مدرسه در سمت شرق بغداد 
(رصافه) و در بازار خفافین, در نزدیکی پل الشهدا| قرار دارد. 


*جامع الصفویه, که امروزه به نام الا صفیه شهرت دارد و پیشتر به نام «دار 
القران المستنصریه »> مشهور بوده و همزمان با مدرسه المستنصریه 
ساخته شده است. این بنا در فاصله کوتاهی از مدرسه مستنصریه قرار 
دارد. دز یکی از اتاقهای این منسجد. که پتجره آن. به بازاز باز می شود 
آرامگاه مرحوم شیخ کلیتی و قاضی ابو الفتح کراچکی از بزرگان امامیه و 
فا مسا 22و فان زارت 


*قصر عباسی, و آن یکی از کاخهای دوره اخیر عباسیان در بغداد است که 
در سمت شرق بغداد و در نزدیکی رودخانه دجله قرار دارد. این کاخ دارای 
۱۹ 


*جامع الخفافین, مسجدی است باقيمانده از دوره عباسیان که در سال 
9 . به دستور زمرد خاتون ساخته شد. این مسجد در مجاورت مدرسه 


طوسی ساخته شده و هم اکنون اثری ازران باقی نمانده است. 


*جامع الخلفا, این مسجد در میانه مشهور ترین خیابان بغداد, که شارعء 
الرشید نام دارد, قرار گرفته است. اصل ساختهان کفن- اه که به: دشجوو 
المکتفی بالله عباسی در سال 290 ه. ساخته شده بود, از میان رفته است 
و تنها گلدسته آجری زیبای آن باقی مانده و ساختمان کنونی به سبک 
معماری آن دوره ساخته شده است. 


*مسجد جامع الخلفا, مسجد رسمی خلفای عباسی بوده است که در آن 


مراسم نصب خلفا و خواندن فرمانهای مهم عزل و نصب و تشییع بزرگان 
کشور انجام می پذیرفته است. 


*قبر ابو حنیفه, که پیشوای مذهب حنفی است. او نعمان بن ثابت کوفی 
است که جد او از مردم کابل بوده و در دوره ای. از شاگردان امام صادق 
علیه السلام بشمار می آمده است. وی در سال 150 ه. در گذشت و در 
مقبره ای مشهوربه «مقبره خیزران » که در شمال سمت شرقی دجله 
است دفن گردید. اون و ری ان اد ی 
کاظمین وصل می کند و خلفای عثمانی صحن و سرا برای او ساخته اند. 


*قبر عبد القادر گیلانی, وی موّسس یکی از فرقه های تصوف است که در 
کیلان یه دتيا امد هدر بقداد به- تحضیل. پرداخت: و در سا :۵61 :دز 
گذشت و در یکی از مدارس بغداد دفن گردید. بعدها صوفیان معجزات و 
خرق عاداتی بدو نسبت داده و قبر او را توسعه و ترمیم نمودند. امروزه 
آرامگاه او در محله ای به نام «باب الشیخ » قرار دارد. 


*قبر شیخ عمر سهروردی. وی نیز یکی از صوفیان شافعی مذهب بود که 


در سال 39 ه. متولد و در سال 2 هبدن کذلفت ور یکی از 
گورستانهای عمومی بغداد دفن گردید. معجزاتی به وی نسبت داده اند و 
عوام الناس برای او صحن و سرایی ساختند. قبر وی امروزه در محله ای 
به نام «شیخ عمر» در شرق بغداد واقع است. 


*قبر زبیده خاتون. در سمت غرب دجله «کرخ » گوری است منسوب به 
زبیده خاتون همسر هارون الرشید, گو این که برخی از محققان ان را از 
ان زمرد خاتون دانسته اند که همسر خلیفه و مادر خلیفه عباسی الناصر 
لدین الله عباسی بوده است. 


*قبر شیخ معروف کرخی, (متوفای سال 200 ۵. ), وی از بزرگان متصوفه 
تقداد بوده: است. آرامگاه او در نزدیکن. قبر ژبیده خانون در مجله کرخ من 


باشد. 


*#باب الطلسم. تنها دروازه باقیمانده از برج و باروی کهن بغداد است که در 
سمت شرق دجله (رصافه) می باشد. 


در شمال بغداد و در میانه بزرگراه بغداد-سامرا دو زیارتگاه وجود دارد که 
عبارتند از: 


*#حرم حضرت سید محمد., که در شهر بلد در 80 کیلو متری شمال بغداد 
واقع است. 1۳ امام زاده عظیم الشان فرزندر امام دهم حضرت علی 
الهادی علیه السلام است. مرتبه و مقام وی بگونه ای بود که تمامی 
شیعیان او را جانشین پدر بزرگوارش در امامت می دانستند, لیکن وی در 
سال 2 . وفات یافت و در این بقعه مدفون گردید. امروزه صحن و 

وی هک کلست رم هایت ق ار را ی 
وی از احترام ویژه ای نزد مردم عراق برخوردار است, به گونه ای که 
کسی جرات سوگند دروغ خوردن به نام او ندارد. 


فرزند مالک اشتر سردار رشید اسلام است. خود ابراهیم نیز از سرداران 
شجاع امیر المومنین و امام حسن علیهما السلام بود و در تمامی جنگها و 
پیکارها شرکت داشت و در جریان قیام مختار جنگ سختی با شامیان 
داشت و ابن زیاد را به هلاکت رساند. آرامگاه وی در سمت چپ بزرگراه 
قاحسا موا, شش اه تفن یلح فزان کارد ه کید ان بر افداشته کاسته 
کاری او از دور قابل ریت است. 


مصطفی محمدی 


مرحوم ملا احمد نراقی می گوید: شخص مورد اطمینانی از قول کلیددار 
روضه مقدسه کاظمین (علیهما السلام) نقل کرد: هنگامی که حسن پاشا - 
بعد از زمان سلطنت نادرشاه افشار در ایران - در بفداد حاکم بود روزی 
در ایام ماه جمادی الثانیه وقتی جمعی از امراء و اعیان در مجمع او حاضر 
بودند, گفت: چرا اول ماه رجب را شب نورباران می گویند؟ یکی از میان 
جمع گفت: علت این است که در اين شب بر قبور امه دین از آسمان نور 
فرو می ریزد. پاشا گفت: در این مملکت که قبور ائمه زیاد است, پس 
حتما مجاورین اد قبور, انوار آسمانی را دیده اند, به همین جهت کلیددار 
قبر ابوحنیفه که امام اعظم آنها بود و همچنین کلیددار شیخ عبدالقادر را 
طلبید و صحت این مساله را از آنها پرسید. آنها گفتند: ما چنین انواری را 
مشاهده نکردیم. 


حسن پاشا گفت: موسی بن جعفر (ع) و حضرت جواد (ع) نیز از بزرگان 
دین هستند و نلک شیغیان: آنها را واجب الاظاغه فف داتید. سراوار است: از 


لدانسمان‌ساعت: مامعیی را کیودا ر ره مفدسه کاطمیی (ع) 


فرستاد. در آن زمان پدر من (ناقل داستان) کلیددار حرمین بود, با هم 
روانه بغداد شدیم, بدون اينکه بدانیم جریان از چه قرار است. وقتی به 
آنجا رسیدیم. من در جلوی خانه پاشا ماندم و پدرم را به داخل بردند, وقتی 
چشم پاشا به پدرم می افتد. سوّال می کند که: می گویند شب اول رجب 
بر قبور آئمه دین نور می بارد, آیا خنین تور را تو در کاظمین مشاهده 
کرده ای؟ پدرم بدون توجه گفت: بله من بارها دیده ام. پاشا که خیلی 
تعجب کرده بود, گفت: این امر عجیبی است. و اول رجب نزدیک است.؛ لذ| 
آفاده بان که هیشت آهل رجت در آن تروضه جمدنته نس فی بر مه 


پدرم از شنیدن این خبر به فکر فرو رفت که چرا بدون توجه چنین کلامی 
از دهانش خارج شد., او چگونه می تواند انواری را که شیعیان با صفای 
قلب می بینند با چشم سر مشاهده کند؟ ولی کا ر از کا ر گذشته بود, پدرم 
که وضع را چنین دید غمناک و متحیر از خانه پاشا بیرون آمد. با حالت 
افسرده روانه کاظمین شدیم. چون وقت موعود رسید روز اخر جمادی 
الثانی به اتمام رسید. کوکبه حسن پاشا ظاهر شد. او پدرم زا طلیید و 
گفت: بعد از غروب زوار را بیرون کن تا روضه خلوت بشود. هنگامی که 

وقت نماز عشاء فرا رسید. پاشا داخل روضه شد و دستور داد شمعهای 
روضه را خاموش کردند و چنانکه رسم سنیان است., فاتحه خواند و به 
ی ی پدرم نیز در این 
موقعیت آنچه که در توان داشت به تضرع و گریه گذراند. من نیز که حال 


پدر را چنین دیدم. از عجز او به گریه افتادم, این حالت تقریبا دو ساعت 
ادامه داشت و هیچ خبری نشده بود, پدر همچنان در گریه و زاری بسر می 
برد, که ناگاه سقف محاذی بالای ضریح مقدس شکافته شد و گویا به یک 
بار صد هزار خورشید و ماه و شمع و مشعل بر ضریح مقدس و روضه 
مقدسه فرو ریختر که مجموع روضه هزار مرتبه از روز روشنتر و نورانی 
تر شد, در این هنگام صدای حسن پاشا شنیده شد که بلند شده و می 


گفت: صلی الله علی النبی محمد و آله سپس پاشا برخاست ضریح مقدس 
را بوسید و پدرم را طلبید دسا وش را بوسید و گفت: خادم 
خزائن نراقی / ص 286. 


ماهایه کی شتا :9 


زیارت 


مقدمه 


بدان که از برای زیارت این دو امام معصوم علیهما السلام فضل بسیاری 
ذکر شده 


(و در اخبار کثیره وارد شده که: زیارت امام موسی علیه السلام مثل 
زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و اله است) (و در روایتی است که: 
هر که او را زیارت کند مثل آن است که زیارت کرده باشد حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله و امپر المومنین علیه السلام را: و در روایت دیگر: 
ات تا با اي اما ره ۱ و در حدیث 
دزیر هر که او را زیارت کند بهشت از برای او است) و شیخ جلیل محمد 
بن شهرآشوب در مناقب از تاریخ بغداد نقل کرده که خطیب موّلف آن 
کتاب به سند خود از علی بن . خلال نقل نموده که گفت هیچ امر دشواری 
مرا 


روی نداد که بعد از آن بروم به نزد قبر حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام و متوسل به آن جناب شوم مگر آنکه خدا آن را از برای من آسان 
کرد و نیز گفته که دیده شد در بغداد زنی که می دوید پس به او گفتند که 
به کجا می روی گفت بسوی قبر موسی بن جعفر علیهما السلام که دعا 
کنم برای پسرم که او را حبس کرده اند مردی حنبلی مذهب در آنجا حاضر 
بود. استهزا کرد به. آن ون و گفت پسرت در زتآن. قرد. آن زق کف 
خداوندا از تو سوّال می کنم به حق آن کسی که او را در زندان شهید 
کردند که مرادش همان حضرت است که قدرت خود را به من بنمایی ناگاه 
پسر آن زن را رها کردند و پسر آن مرد حنبلی را که استهزا کرده بود به 
جنایت او گرفتند (و شیخ صدوق از ابراهیم بن عقبه روا؛ یت کرده که گفت: 
نوشتم به خدمت امام علی نقی علیه السلام و در نامه سوال کرده بودم از 
پیات ایس ند آلله اه السلامض هار صاوت امام ففسنه امام عم نی 
علیة السلامعتی: انکه کدامبی از امه زارت یر است بل کرت ور 
جواب مرقوم فرموده بودند آبو عبد الله علیه السلام مقدم است و زیارت 
این دو معصوم جامع تر و ثوابش بزرگتر است) 


پس بدان که زیارت در آن حرم شریف بعضی مختص است به هر یک از آن 
دو زر کوار ه بقضی فشر کماا بت آن ده اما اشیت 


اما زیارت مختص به امام موسی علیه السلام 


پس چنانکه سید بن طاوس در 


مزار نقل نموده آن است که: چون خواستی آن حضرت را زیارت کنی 
سزاوار است که غسل کنی پس روانه_شوي به ز ز پا رت با تأنی و وقار همین 
کب درم وی پانشت و واه ای ها از 
بر الْحَمدُ له علی هذانته لدینه و اللوفیق ما دا اه من سیبله الم 
انک اکرَمْ مَفْضُود و ارم مات و قذ تاک میقژبا نک بان بلت تیک 
صلوائک عَلَیّه و عَلّی آبائْه الطاهرین و تایه الطییین الم صل علّی مُحَدّ 

و آلٍ مُحَمَدٍ و تحت سقیی و لا تفه رجائی و اجعلیی عندک وجیها فی 


شب 1 و چم 
الذئیا و الاخجرم و من المَقَرّبینَ پس داخل شو و مقدم دار پای راست خود را 
و بگو بسْم الله و بالله و فی سبیل الله و علی هله سول الله صلی الله 


السَلامْ عَلیک يا خازن علم الَمرسلِین السّلامٌ علیک با تایب الأوصیَاء 
السّایقین السّلام عَلَیک با مَغْدن اي الفیین السّلام علبک با صَاجت العلم 
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و 
9 ِ ۱ و , 
4 لاوصیاء العَادْونَ اه , المَهُدیون 2 تون عْمّی 5 هذی و لمْ 
0 َ حخق |لی باطل أَشْهَذ آنک هت لله و وله و لامیر المْوْمنین 
و الک ات الاماته و اختشت الختاته و آقق: 
بالْمَعروف و نیت عن القلگر و 


عَبوّت ال مُخلصا مُجتهدا مُختسیا حلّی_آناک امین جاک اللَهْ عن الاسلام 

افضّل الْجَرَّاء و آشرف جرا ء ء نینک بّا ان 1 ال رایّرا ارفا 
بجفی تفتا. تفای یلا اعلمی. متیجا: بدعیی اند بفری لیذ 
بضریچک مُستشنا یک لی الله موالیا لاولبانک عادبا لاعذانک مُشتٌصرا 


و بالقدی ال عآبه عا من الک و یالقمی الذی هم 
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به جانب الا دی لت شود و اک کون ری ۶ 
باه هد اک لول المَرْشْد 0 اثزٍیل و 


عَلیک و علی آبایِک و أمٌدادک 0 1 6 فده اللم 2 
1 ۱ ۱2 2 و الرحمن با 


خه اسان با شند ان فران بنن دغا کن یه انخدفی وا هی دبازت. کیکر ,برای 
خر موی کلیه ایسلام سو می و سم شفلد و مخمه بر | لعودی 
فرموده اند: چون خواستی زیارت کنی ان جناب را در بغداد پس غسل کن 
برای زیارت و قصد کن حرم شریف را و بایست بر در حرم و اثن دخول 
بطلب پس داخل چرم شو در چالی که هی گویی پم اللَهٍ و بالله و و فی 
سهپیل ال و علی له شول ال صلّی ال له و له و اسلا علی آویتاء 
ال بعد از آن برو تا آنکه مقابل قبر حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام 
شوی یس چجویر و ما 
فی ظلمات الاْض السْلامم علیک با _ولیّ الله ۱ علیک یا حَجء الله 
الِسّلام عَلَیِک با بَابّ الله اند انک 1 


: ِ 


ویر عقی علی ای و لم تل من حول ای باطل صلّی اللّْ علیک و علی 
لباک و أبتاتک 0 نماز زیارت 
گزار و بعد از اين دو رکعت هر نماژ که خواهی بکن پس از آن به سجده 
پرو و یگو اللَهَْ الک اعتَمَوت ث و الک قصضَدّث و بقصْلک ر رجَوّث و قبر امامی 
الذزی أَوَجَبّت جبت عَلیَّ طاعتة رَربْ 5 به الیک توَسَّلت قَبحَفهم الذی آوجتت علی 
تقبیک اف لی لوَالدی و مین یا کی پس روی راست خود را بگذار 
و بگو للم فد لت خوایْجی فصل علی مَحَمَدٍ و الٍ مُحَمّد و افَضهّا پس 
جانب چپ روی را بگذا و و ال 3۳ ۶ آخضت در توبی قبحق مَحَمّد و آل 
محّ2 مخت خل. علن ححته نید و آل محر و رها و تضَلّق عَلق بما آنت فا 
۳ 
و دعا کن به آنچه خواهی از برای هر که می خواهی و دوست داری آن را 
مولف گوید سید جلیل علی بن طاوس رضی الله عنه در مصباح الزاثر در 
یکی از زیارات حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام این صلوات را بر ان 
حضرت که محتوی است بر شمه ای از فضائل و مناقب و عبادت و مصائّب 
آن چناب نقل کرده البته زا؛ بر از فیچض خواندن آن خود را محروم نگید له 
ضل علی محَمَد و اهِل بیْیه و ضل علی مَوسي بن جعفر وصی الابرار 5 
اقام الأختارٍ و عت ااتوار و وارتِ السَکیته و الوقار و الم و تا الذّی 


_- 


> 
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س ع‌ 
و - | . ۳۲ ۰٩‏ 7۲ تس ۲ 
الاشتکقاف و الوارد علی جذوه الَمْصَطقي و آیبه الْمْرَنحَی و مه شیده 
۹ 2[ 7 ۵ آه 9 2 یب مه 
النساء بات معضوب و ولاء مسلوب 5 1 مغلوب و ۴3 مقطلوب, و سم 
قشژوب اللهَمٌْ و ما صَبر علی علیظ المخن, و تجرَع عضَص الکرب و 
- 


ترجمه زیارتنامه امام کاظم (ع) 


خدا بزرگتر است خدا بزرگتر است نیست معبودی جز تو خدا و خدا بزرگتر 
است 


ستایش برای خداست برای رهنمائیش به دین خود و توفیق دادنش بدانچه 
دعوت کرده 


ِِ جویم به وسیله پسر دختر پیغمبرت که درودهای تو بر او باد و بر 
پیدران 


پاکش و فرزندان پاکیزه اش خدایا درود فرست بر محمد و خاندان محمد و 


بیهوده مکن 
کوشش مرا و امید مرا قطع مکن 


و مرا نزد خودت آبرومند سازد در دنیا و آخرت و 
قرار بده مرا از مقربان خودت 


بنام خدا و به ذات خدا و در راه خدا و بر آئین پاک رسول خدا رحمت خد 
بر او و 


بر خاندان او خدایا بیامرز مرا و پدر و مادرم را و همه مقمنان و مقمنات را 


آبا داخل شوم ای رسول خدا آبا داخل شوم ای پیامبر خدا| آبا داخل شوم ای 
محمد 


فرزند عبدالله؟ آیا درآیم ای امیرمغ‌منان آیا داخل شوم اي ابا محمد حسن؟ 


آیا داخل 


شوم ای ابا عبدالله محمد بن الحسین؟ آیا داخل شوم ای ابا محمد علی بن 


دا ای اف مهس ای هداعا ای ایا فا ال عفر 
بن محمد 


ابا وم ام لسن ان انا اس موی سس عفر ایا داخلن شیم 
ا وش ای 


ابا خففر ابا درایم ای مولای من مخمد بن. غلی ؟ 


درود بر تو ای ولی خدا و فرزند ولی خدا درود بر تو ای حجت خدا و فرزند 
حجت او 

درود بر تو ای برگزیده خدا و زاده صفی او درود بر تو اي امین خدا و 
فرزند امین 


او درود بر تو ای نور خدا در تاریکیهای روی زمین درود بر تو ای امام و 
پیشوای 


راهنما درود بر تو ای نشانه دین و تقوی درود بر تو ای خزینه دار دانش 
پیغمبران 


درود بر تو ای خزانه دار دانش رسولان درود بر تو ای نایب اوصیاء گذشته 
درود بر 


تو ای منبع و کان وحی اشکار درود بر تو ای صاحب علم یقین درود بر تو 
ای گنجینه 


دانش رسولان درود بر تو ای پیشوای شایسته درود بر 


تو ای اما زاهد و پرهیز گار 


بزرگوار و رشید درود بر تو ای کشته شهید در (راه حق) درود بر تو ای 
فرزند رسول 

خدا و فرزند وصی او درود بر تو ای مولای من موسی بن جعفر و رحمت 
خدا| و برکاتش 

گواهم به اینکه تو تبلیغ کردی از جانب خدا آنچه در عهده داشتی و نگه 


به تو سپرده شد و حلال خدا را حلال شمردی و حرام خدا را حرام دانستی 


احکام خدا را و تلاوت کردی کتاب خدا را و شکیبا بودی بر آزار خلق در راه 


خدا و 


جهاد کردی در راه خدا چنانکه باید تا آمد تو را یقین و گواهم به اينکه تو 


درگذ شتی به همان روشی که در گذشتند شب ان پدران پاکت و نیاکان و 
اجداد 


پاک سرشتت آن اوصیا ء و راهنمایان و آن امامان و ره پافته گان که مقدم 
نداشتی 


گمراهی را بر هدایت و میل نکردی از حق به سوی باطل و گواهی می 
دهم که تو نصیحت 


و خیرخواهی کردی برای خد| و رسول خد | و برای امیرمومنان و اینکه تو 


اداء کردی 


امانت را و از خیانت دوری گزیدی و به پا داشتی نماز را و اداء کردی ‏ زکوه 
را و 


امر به معروف و نهی از منکر کردی و بندگی خدا از روی اخلاص و کوشش 
و 


تاداش جویین ا آنکه بر کت قر رسد ها بادانشن دهف و را او سلاو هل 
یدام 


بهترین یاداش ها و شرافتمندترین باداش را آمدم به خدمت تو اي فرزند 
رسول خدا| 


زاثر و عارف به حقت معترف به فضل تو دارم و بار دانشت را تحمل کرده 
ود 


پرده پیمانت محجوب گشته پناهنده به 


قبرت و به قبر و ضریح مقدست یناه آورده ام 

و شفاعت جو به تو به درگاه خدا و دوستدار دوستانت و دشمن دشمنانت 
بینا و 

آن کس که با تو مخالفت کرد و به کوری آنچنانکه مخالفان نزاندن در .و 
مادرم 

فدای تو باد و خودم و خاندانم و ثروتم و فرزندانم ای فرزند رسول خدا به 
مقدست آمدم تقرب جو به زیارت تو به درگاه خدای بزرگ و شفاعت جو 
به وسیله به 

سوی او شفاعت کن برایم نزد پروردگارت تا بیامرزد گناهان مرا و ببخشد 
از جرم من 

و بگذرد از بدکاريهايم و محو کند از من خطاهایم را و داخل کند مرا به 
بهشت.و 


تفضل. کند تر من ندانچه او اهل انست و :نياهرزد مرا هو پدرانم را ترادران 
و9 


خواهرانم را و همه مومنین و مومنات را در خاورها و باخترهای زمین و به 


و 


بخشش و احسانش 


درود بر تو ای مولای من ای موسی به جعفر و رحمت خدا و برکات او 


تویی امام هادی و سرپرست و رهبر و اینکه تویی معدن تنزیل وحی و 


تآویل و حامل تورات و انجیل و عالم و عادل و راستگو عامل ای مولای من 


بیزاری 


جویم به درگاه خدا| از دشمنانت و تقرب جویم به پیشگاه خدا به وسیله 


درود خدا بر تو و بر پدران و اجداد و فرزندان و پیروان و دوستان تو و 
رحجمت خدا 


و برکاتش 

و اما زیارت مشترک میان دو امام همام علیهما السلام 

دو قسم زیارت 

قسم اول آنکه آن را برای هر کدام علی حده باید خواند 


شیخ جلیل جعفر بن محمد قولویه قمی در 


کات انا شرت آخاه هن ی یه الب انیت کرنه ی 
بارت هک اسان هام نی ای ای با وله الساام 
یک با خکع اللّه السلامُ علیک با ور اللّه هی لمات الارض السلام علیک 
با من بدا له فی شاأنه اک زایرا غارفا بحشک مقادیا لأْغْدَایک موالیا 
لاولمانک قاسْمَغ [اسْتغٌ آلی علد زک تا مولاد و اين زیارت در نهایت اعتبار 
است و شیخ صدوق و شیخ کلینی و شیخ طوسی نیز به اختلافی آن را ذکر 
نموده اند 


قسم دوم زیارتی است که به خواندن آن هر دو امام علیهما السلام زیارت 
شوند 


و آن چنان است که شیخ مفید و شهید و محمد بن المشهدی ذکر کرده اند 
که: در زیارت آن دو بزرگوار همین که ایستادی نزد ضریح طاهر مي گویی 
السّلام َلیکما نا وللي الله اسلا علنکما یا جََتي الله الِسّلامٌ عَلیِکمَا یا 
وزي ال فی طلعَابٍ الم آشهة تکما قذ تماق له ما حقکما و 


حفظیما, ما اسْئْودِغتما و حلال اللّه و جَرَمنما رام اللّه و اَقَمَنْمَا 
خذود له و تلا کنات الله و تزا علي ای فی جلب للم فختستن 
جنی اتاکما الیِقینْ ابرا (لی الله من [ عْدایکمَا انَقَرّبٌ الی الله بولاییِکمَا 
ِِ رایرا ارفا بحفکما مالیا لاولیَابَکُمَا عادبا لأْعْدَایکمَا مُستبصر | 
الهدی الذی نا له عارفا : تلاله مَن َالقکُمَا قامعا ی ند ریما قان 


۱ 


ِِ روی راست را پر ان پس پرو به چانب سر مقدس و بگو السّلام 
عَلَیکمَا 


ایا خن الای اه و یتمانم روا 


ولیکمَا ایکا متقزبا ای ال بزیَارَیکمَا للم اجْعَل لِی لسان ۱ 
آولتانک القشطتتن و حبب الیت مشاهدهم 5 آعانو: مَعَهّمٌ فی الدنیا 
الاختو با رز جم ال امین پس مار زبارت کرواز برای هر آمامن دو رکمت و 
بخوان که را به آنچه می خواهی مولف گوید که چون در آن زمانها تقیه 
بسیار شدید بوده است زیارتهای مختصر برای زیارت این دو امام علیهما 
السلام تعلیم می فرمودند که شیعیان از آسیب طاغیان زمان محفوظ 
باشند و اگر زایر طالب زیارت طویلی باشد بخواند زیارت جامعه را که 
بهترین زیارت است از برای ایشان خصوصا یک زیارت از انها که از حدیش 
ظاهر می شود که مزید اختصاصی به حضرت امام موسی علیه السلام 
دارد و ان زیارت بعد از اين در اول زیارات جامعه مرقوم خواهد شد رجوع 
به انجا شود 


دعای وداع 


و چون زایر خواست که از بلد آن دو امام علیهما السلام بیرون رود وداع 
کند آن دو جناب را به دعاهای وداع که از آن جمله است آنچه شیخ طوسی 
علیه الرحمه در تهذیب ذکر نموده فرموده که چون خواهی وداع کنی امام 
ی ی ام ی و بگو السَلامْ عَلیک یا مَوّلای با آبا 
الحسَن و رَخْمَة الله و بَرَکاه شتودغک ال و را علیک السّلام متا باه و 
بالرّد ار ساآاآحآسحچح_«حسحأ/ 0 مَع الشَاهدین و همچنین در 
وداع خطرت امام محمو نفی علیه اسلا فرموده مب گوس السّلام عَلیک 

مَوّلای پا ابن سول الله و رَحَمَه الله و اشتورغک ال و افرا علیک 
اسلا مت ال برسوله و بمَا 


ی 


جنت یه و دللت عَلیّه الم انا مع السّاهدین پس سوال کن از خدا که 
این آخر زیارت تو نباشد و دیگر توفیق برگشتن بیابی و قبر را ببوس و روی 
های خود را بر قبر گذار مولف گوید از چیزهایی که مناسب است در اینجا 


حکایت سعید صالح صفی متقی حاجی علی بغدادی 


است که شیخ ما در جنه الماوی و نجم الثاقب نقل کرده و در نجم ثاقب 
فرموده که اگر نبود در این کتاب شریف مگر این حکایت متقنه صحیحه که 
در آن فواید بسیار است و در این نزدیکی ها واقع شده هر آینه کافی بود 
در شرافت و نفاست آن پس بعد از مقدماتی فرموده که حاجی مذکور 
ایده الله تعل کرد که در دمه من هشتاد تومان مال امام علیه السلام جمع 
شد پس رفتم به نجف اشرف بیست تومان از آن را دادم به جناب علم 
الهدی و التقن تشیخ فرتضی اعلی الله معامه و بیست تومان به جتاب شخ 
محمد حسین مجتهد کاظمینی و بیست تومان به جناب شیخ محمد حسن 
شروقی و باقی ماند در ذمه من بیست تومان که قصد داشتم در مراجعت 
بدهم به جناب شیخ محمد حسن کاظمینی آل یس آیده الله پس چون 
مراجعت کردم به بغداد خوش داشتم که تعجیل کنم در ادای آنچه باقی بود 
در ذمه من پس در روز پنجشنبه بود که مشرف شدم به زیارت امامین 
الله و قدری از ان بیست تومان را دادم و باقی را وعده کردم که بعد از 
فروش بعضی از اجناس بتدریج بر من حواله کنند 


که به اهلش برسانم و عزم کردم بر مراجعت به بغداد در عصر آن روز و 
جناب شیخ خواهش کرد بمانم متعذر شدم که باید مزد عمله کارخانه 
شعریافی را که دارم بدهم چون رسم چنین بود که مزد هفته را در عصر 
پنجشنبه می دادم پس برگشتم چون ثلث از راه را تقریبا طی کردم سید 
جلیلی را دیدم که از طرف بغداد رو به من می آید چون نزدیک شد سلام 
کرد و دستهای خود را گشود برای مصافحه و معانقه و فرمود اهلا و سهلا و 
مرا در بغل گرفت و معانقه کردیم و هر دو یکدیگر را بوسیدیم و بر سر 
عمامه سبز روشنی داشت و بر رخسار مبارکش خال سیاه بزرگی بود پس 
ایستاد و فرمود حاجی علی خیر است به کجا می روی گفتم کاظمین 
۱ ۱ 
جمعه است برگرد گفتم يا سیدی متمکن نیستم فرمود هستی برگرد تا 
شهادت دهم برای که از قوالنان جد من امیر المومنین علیه السلام و از 
موالیان مایی و شیخ شهادت دهد زیرا که خدای تعالی امر فرموده دو 
شاهد بگیرید و این اشاره بود به مطلبی که در خاطر داشتم که از جناب 
شیخ خواهش کنم نوشته ای به من دهد که من از موالیان اهل بیت علیهم 
السلام و آن را در کفن خود بگذارم پس گفتم تو چه می دانی و چگونه 
شهادت می دهی فرمود کسی که حق او را به بآ هقف سا ند و نف ار 
مادم را من شتسه کمنم که اف مود که انوم مهد و کیان ی 
گفتم وکیل تو کیست فرمود شیخ 


ی ی ی و ی مد 
محمد گفته بود که در خاطرم خطور کرد که این سید جلیل مرا به 

خواند با آنکه او را نمی شناسم پس به خود گفتم شاید او مرا 0 
و من او را فراموش کردم باز در نفس خود گفتم که ۳ از حق 
سادات از من چیزی می خواهد و خوش دارم که از مال امام علیه السلام 
چیزی به او برسانم پس گفتم که ای سید در نزد من از حق شما چیزی 
مانده بود رجوع کردم ۱ ۳ آنکه ادا 
کنم حق شما یعنی سادات را به اذن او پس در روی من تبسمی کرد و 
فرمود آري وتاندی ی انش ها زا بسوی ای سا رخف افرق 
پس گفتم آنچه ادا کردم قبول شد فرمود آری پس در خاطرم گذشت که 
این سید می گوید بالنسبه به علمای اعلام وکلای ما و این ۳ بزرگ 
آمد پس گفتم علما وکلایند در قبض حقوق سادات و مرا غفلت گرفت 
انتهی آنگاه فرمود برگرد جدم را زیارت کن پس برگشتم و دست راست او 
در دست چپ من بود چون براه افتادیم دیدم در طرف راست ما نهر آب 
سفید صاف جاری است و درختان لیمو و نارنج و انار و انگور و غیر آن همه 
گفتم این نهر و این درختها چیست فرمود هر کس از موالیان ما که زیارت 


کند جد 


ما را و زیارت کند ما را اينها با او هست پس گفتم می خواهم سوالی کنم 
فرمود سوال کن گفتم شیخ عبد الرزاق مرحوم مردی بود مدرس روزی 
نزد او رفتم شنیدم که می گفت کسی که در طول عمر خود روزها روزه 
باشد و شبها به عبادت بسر برد و چهل حج و چهل عمره بچای آرد و در 
خانهتا و فرفه یره و ار مهالان افیر الخومتیی له السلام تاه 
برای او چیزی نیست فرمود اری و الله برای او چیزی نیست پس از حال 
یکی از خویشان خود پرسیدم که او از موالیان امیر المومنین علیه السلام 
است فرمود آری او و هر که متعلق است به تو پس گفتم سیدنا برای من 
مسأله ای است فرمود بیرس گفتم قراء تعزیه امام حسین علیه السلام می 
خوانند که سلیمان اعمش آمد نزد شخصی و از زیارت سید الشهداء علیه 
السلام پرسید گفت بدعت است پس در خواب دید هودجی را میان زمین و 
آسمان پس سوال کرد که کیست در آن هودج گفتند به او فاطمه زهرا و 
خفیجه کی ما الشماامین. صحفت 0 ۷ 
حسین علیه السلام در امشب که شب جهعه است و دید رقعه هایی را که 
از هودج می ریزد و در آن مکتوب است آمان من التار لزوار الحستن علیه 
السلام فی لیله الجمعه آمان من النار یوم القيامه این حدیث صحیح است 
فرمود آری راست و تمام است گفتم سبدنا صحیح است که می گویند هر 
کس زیارت کند حسین علیه السلام را در شب جمعه پس برای او امان 
است فرمود اری و الله 


و اشک از چشمان مبارکش جاری شد و گریست گفتم سیدنا مسأله فرمود 
بپرس گفتم سنه هزار و دویست و شصت نه حضرت رضا علیه السلام را 
زیارت کردیم و در درود یکی از عربهای شروقیه را که از بادبه نشینان 
طرف شرقی نجف اشرف اند ملاقات کردیم و او را ضیافت کردیم و از او 
پرسیدیم که چگونه است ولایت رضا علیه السلام گفت بهشت است امروز 
پانزده روز است که من از مال مولای خود حضرت رضا علیه السلام خورده 
۱ مب 
طعام آن حضرت روییده در مهمانخانه آن جناب این صحیح است علی بن 
موسی الرضا علیهما السلام می آید و او را از منکر و نکیر خلاص می کند 
تدای ما تن صاس است مسا مسا ی اس ی 
خواهم بپرسم فرمود بپرس گفتم زیارت من حضرت رضا علیه السلام را 
و ی ی ی و وس ینعی و 
باه تبارچس قول اشت ناویا ورف مسر در مان میور 
راه مشهد رضا علیه السلام فرمود عبد صالح زیارنش قبول است گفتم 
سیدنا مسأله فرمود بسم الله گفتم فلان که از اهل بغداد و همسفر ما بود 
زیارنش قبول است پس ساکت شد گفتم سیدنا فسالد فرمود بسم الله 
ک این کلمه راو با هسام ول است با را رانا 
مذکور نقل کرد که ایشان چند نفر بودند 


از اهل مترفین بغداد که در این سفر پیوسته به لهو و لعب مشغول بودند و 
ان شخص مادر خود را نیز کشته بود پس رسیدیم در راه به موضعی از 
جاده وسیعه که دو طرف ان بساتین و مواجه بلده شریفه کاظمین است و 
موضعی از آن جاده که متصل است به بساتین از طرف راست آن که از 
۱ 
داخل در جاده کرد و اهل تقوی و ورع سکنه این دو بلد هميشه کناره می 
کردند از راه رفتن در آن قطعه از زمین پس دیدم ان نات زا که دز ان 

ای سا ین اس مان ی رام 
سادات است تصرف در آن روا نیست فر مود این موضع مال جد ما امیر 
التوی یه سا رت او ایوس ات ال است: را والار 
ما تصرف در ان و در قرب ان مکان در طرف راست باغی است مال 
شخصی که او را حاجی میرزا هادی می گفتند و از متمولین معروفین عجم 
بود که در بغداد ساکن بود گفتم سیدنا راست است که می گویند زمین باغ 
حاجی میرزا هادی مال حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام است فرمود 
چه کار داری به این و از جواب ب اعراض نمود پس رسید به ساقیه آب که از 
شط دجله می کشند برای مزارع و بساتین آن حدود و از جاده می گذرد و 
آنجا دو راه می شود به سمت بلد یکی راه سلطانی است و دیگری راه 
سادات و ان ؛جناب میل. کرد 


به راه سادات پس گفتم بیا از این راه یعنی راه سلطانی برویم فرمود نه 
از این راه خود می رویم پس امدیم و چند قدمی نرفتیم که خود را در 
صحن مقدس در نزد کفشداری دیدیم و هیچ کوچه و بازاری را ندیدیم پس 
داخل ایوان شدیم از طرف باب المراد که از سمت شرقی و طرف پایین 
پا است و در رواق مطهر مکث نفرمود و اذن دخول نخواند و داخل شد و 
در در حرم ایستاد پس فرمود زارت یکن گفتم, من قاری نیستم فرمود 
رای تو بخوانم گفتم آری پس فرمود | لیا ال السلام یک یا زشول 
الله السّلامْ علیک یا آمیر المَوْمنینَ و همچنین سلام کردند بر هر یک از ائمه 
علیهم السلام تا رسیدند در سلام به حضرت عسکری علیه السلام و فرمود 
السّلامْ عَلیِک یا آبا مُحَمَّدٍ الحسَن العسْكر آنگاه فرمود امام زمان خود را 
می شناسی گفتم چرا نمی_شناسم فر مود سلام کن بر امام زمان خود 
گفتم السّلام عَلیک يا < که للم های فان ان الکس سس سم 
نمود و فرمود علیْکَ السَلامْ و رَحْمَهٌ ال و بَرَکائهُ پس داخل شدیم در حرم 
۰ 
من قاری نیستم فرمود زیارت بخوانم برای تو گفتم اری فرمود کدام 
و که ۱ به آن زیارت ده 
فرمود زیارت امین الله افضل است آنگاه مشغول شد به خواندن و فرمود 
السلاه م عَلَیْکما یا آميتي الله فی أَرضه و خدتیه عَلی عبادهو الخ و چراغهای 
0( 


_. 


حال روشن کردند پس شمعها را دیدم روشن است و لکن حرم روشن و 
منور است به نوری دیگر مانند نور آفتاب و شمعها مانند چراغی بودند که 
روز در آفتاب روشن کنند و مرا چنین غفلت گرفته بود که هیچ ملتفت این 
آیات:تنمی شتیدم حون از زیارت فارغ شد از سمت پایین پا آهناند: نف لنوت 
سر و در طرف شرقی ایستادند و فرمودند ایا زیارت می کنی جدم حسین 
علیه السلام را گفتم آری زیارت می کنم شب جمعه است پس زیارت 
وارت را خواندند و موذنها از اذان مغرب فارغ شدند پس به من فرمود 
نماز کن و ملحق شو به جماعت پس تشریف اورد در مسجد پشت سر 
حرم مطهر و جماعت در انجا منعقد بود و خود به انفراد ایستادند در طرف 
تاست ایام حماه حایی اه وین دا سور کی او و انم 
مکانی پیدا شد چون فارغ شدم او را ندیدم پس از مسجد بیرون امدم و در 
حرم تفحص کردم او را ندیدم و قصد داشتم او را ملاقات کنم و چند قرانی 
به او بدهم و شب او را نگاه دارم که مهمان باشد آنگاه بخاطرم آمد که آن 
سید که نوز و آیات" و مفخنات کذشته راملنت.شدم از انقیاد من آفز اه 
دا رورا ان سل هم ی اسان وا را نم 
آنکه او را دنه هو کی ای فوالبان سا و ایتک من ها من دهم و 
دیدن نهر جاری و درختان میوه دار در غیر موسم و غیر از اینها از آنچه 
گذشت که سبب شد 


برای یقین من به اینکه او حضرت مهدی علیه السلام است خصوص در 
فقره آذن دخول و پرسیدن از من بعد از سلام بر حضرت عسکری علیه 
السلام که امام زمان خود را می شناسی چون گفتم می شناسم فرمود 
سلام کن چون سلام کردم تبسم کرد و چواب داد پس آمدم در نزد کفشدار 
و از حال جنابش سوال کردم گفت بیرون رفت و پرسید که این سید رفیق 
تو بود گفتم بلی پس آمدم به خانه مهماندار خود و شب را بسر بردم چون 
ها و ی ای 
پس دست خود را بر دهان خود گذاشت و نهی نمود | ز اظهار این قصه و 
افشای این سر و فرمود خداوند ترا موفق کند پس آن را مخفی می داشتم 
و به احدی اظهار ننمودم تا آنکه یک ماه از این قضیه گذشت روزی در حرم 
مطهر بودم سید جلیلی را دیدم که آمد نزدیک من و پرسید که چه دیدی و 
اشاره کرد به قصه آن روز گفتم چیزی 89 باز اعاده کرد آن کلام را 
بشدت انکار کردم پس از نظرم ناپدید شد دیگر او را ندیدم انتهی 


سای 


مولف گوید: که سید بن طاوس علیه السلام در (مصباح الزاثر) در یکی از 
زیارات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام این صلوات را بر ان حضرت 
که محتوی است بر شمه ای از فضائل ومناقب وعبادات ومصائب ان جناب 
تقل کردم شاشته است من آنبر اور این حول مه 


م الا _ ِ ۳ ۳ ۲۳ 


وصمٌ الابُرار و امام الاعْیار و میب آلائوار و وارتِ السّکیته والوقار و کم 
و آلا ثار, الذی کلنَ پُحیی الیل بالسَهْر ی الشٌخر یمواضله للأستَعُنار؛ 
لیف الْسَجْدهِ الطویله و الق الزیره و المناجات الَيره و الصّراعاتِ 


المتّصِلّه و مَقَرّ اللّهی و العدّل و لت والتدی والدلِ و ماءلف 


سس و صلوه نامیغ قتبقه راکتة توخت. له بها شفاعة آعم من 
ٍ من ترایاک وه عاتجة و شلاقا و آنا من لک فی 
انا 
و 


َغِْرّة و رضواتا, اک دُوالْقَضُل القمیم و التجاوز 
حم الزاجمین. ) (111) 


ار ماخ ال اترا اس امن ود 


فا ترتع آلاعاند 


رس و و یم تاک و و اجب ول امک ی 
بَعض الأشْباء لیک و هافر قاعْفر لی ما نها یا : من الیّه موی آمنی 


۸ ۷ 2 2 ای 
و المَعتَمَد و ٍ ۵ و سَتد و يا واجد ٍ أ< ِا ۹ اس ا< اللخ التید 
کم ۳ ک ک کم 7 کم ۳ - عِ ۳ 0 

لم یلد و لَغ ولد و لَمْ یک له کُفوا أحذ | من اصْطعَيتَهَم من 


و 5 س 3 0 9 و 9 رز ۳ 
يي ما آثبت أَْلةْ الِلهْمّ نی سالک بالوخدانته الْکَبری و الْمحَدیّه الببّضَاء و 
العلَویّه الْعلَ العَلْیَاء] و بجمیع ما اخْتَججت به عَلی عبادک و بالاسم الْذٍی 
مس هو 2 پم ]هن هو ام لس 5۳ رس ات ک.ن 
حجِبِیَهُ عن خلقک قلم یِخْرَخْ ملک لا الک ضل علی مَحَّد و اله و اجْعل لی 
۳ رز 2 9 _ رم و 9 0 -0۵ ۶ هه و 0 -0 ۶ ۳۹ ‌ِ 

من آفری فرجا و مخرجا و ارزقنی من حبت احتَسب و من ث لا احتستب 
11 عِ 01 
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مه انشا حجابا لعظمیکم و آّی تعلعل الی دلب ی 
ِ_ِ زر 7 ِ ۳ 7 
تقگشت تا قذوسن عغن الظُون و ادوس ي لت اللک ادوس تا 
-_ ۳ بر ومد ۳3 زر و و ۳ و وت -ه ‏ حج| عم 
ا تاص قافوشن و م رراعطام و۱ امدو معیرها نع اه 
[ س] > ۵ ی عِ ۳ ۳۹99 ‌ ۶ پا رد ع - لل 
ی ی و العز و التتاء ان تصلی محمد 


۳۳ ۳ ه‌ 
0 .- 3 لا ۳ 0 ۳ پٍ لا ۳ 0 3 9 ‌ 
الاغلی و آن رز ما قَذ تاجل و تُقدم ما قَذ تاخر و تایی بمَامقد اوجبّت 
9 # س 2 سس 3 2 ۲ تس 5 ت‌ِ 
انباتة و تُقَرْبِ ما قَذ تاخر فی النتفوس الحصره آوانهة و تکشف الباس و سوء 
- ات ِ ِ 7 7 5 : ۳ ۲ سا وحن 
اللباس 5 ررض الوَسواس ۱ س ... وی صدور النّاس 9 ما ود 


ای پناه هر ترسنده, و آرامگاه هر ترسناک, و ای محل طمع هر طمع کننده 
ای, و پناه هر ذلیل و خوار, ای فریادرس هر ستم رسیده حیران و منزل هر 
سرگردان و ای سیراب ب کننده هر تشنه ای, و سیر کننده هر گرسنه ای [هر 
کرسته. آم. زر د بوساننده خر درهته اع و. اف حاضر در هررعایی بددن 
رسیدن به تو, و نه دیده شدن تو و نه از مطلع شدن بر صفت تو و نه بر 
اسرار پنهان تو عاجزند فهم ها و گمراهند وهم ها از مطلع شدن بر صفت 
جنبنده ای [ذات شخص او ] از حشرات چه جای از اطلاع یافتن بر جسم 
های آسمانی بزرگ از آنچه خلق نموده ای تو او را پرده حجابی از برای 
بزرگی تو, و کجاست احدي که تواند داخل شدن و رسیدن به سوی چیزی 
که غیر مخلوقات است به انچه رسیده نمی شود به او احدی. منژهی تو ای 
بسیار پاکیزه از گمان ها و حدس ها و توئی پادشاه بسیار پاکیزه و خلق 
کننده جسم ها و افریننده نفس ها و پوسیده و از هم پاشیده کننده 
استخوان ها و توئی میراننده خلایق و برگرداننده آنها بعد از نیستی 


و برطرف شدن سوال می نمایم ترا ای صاحب توانائی و بلندی مرتبه و 
اس متا المی اان هت یی مهس از 
او که ضاخیان عفل ها وصاحیان متزلت اعلی,و. مکان بلیدند : آن کر 
ار ۱ 17 
آلچه را به تخفیی کمیس آفکنده شیم ابیت وا آمری انسم‌ران تحفیی 
که داحتب:ساخيم افیا آوردن آنرا یت ردق آن زااه ترک سار 
آنچه را به تحقیق که پس افتاده است در نفس های تنگ بی صبر زمان او و 
آنکه بر طرف:تماتن سشختی تغت, را و بندی پوشیش, ۱ و عارض های وسوسه 
کننده پنهان شونده در سینه های مردمان را و کفایت نمائی ما را از انچه 
ی جات عم تیه است‌سا زا کرت فا عم ها اسهم 
به تحقیق که سوار شده است ما را و انکه پیشی نمائی از بیخ قطع نمودن 
ظلم کنندگان را و یاری کردن ممنان را ۰ بر دشمنان را 
مستجاب گردان دعای مرا ای پروردگار 0 


مهح الدعوات و منهج العبادات 
حالس 


دو رکعت است در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید دوازده مرتبه 


۳۳ 34 ار تن 9 ۳ ر عرل ر ۳ 
الهی حَسْعتِ الاصْواث لک و صَلت اللاخلامٌ فیک و وج کل شی ء منک و 
۱ لاب ۲ص رز 5 ۵ ,و ررص- 1 ۳ سپ 
هرب شی ء الیک و چَاقت الاشیاء ذوتک و قلا کل شی ء وک ات 
.۰ ات ۳ 9 ۳7 ّ تک ‌ 0 ۳ 
و فی جمالک و ائت العظيم فی قزررتک و ائت 


۰ 
ِ 
5 
۱ م) 
- 


در کتب معتبره به شرحی مبسوطتر از شرح جوشن کبیر نقل شده و 
کفعمی در حاشیه بلد الامین فرموده که این دعایی است رفیع الشأن 
عظیم المنزله و چون موسی هادی عباسی قصد قتل حضرت کاظم علیه 
السلام نمود آن حضرت این دعا را خواند جدش پیغمبر صلی الله علیه و آله 
را در خواب دید که با وی فرمود حق تعالی هلاک خواهد کرد دشمن ترا و 
ی 
کفعمی و سید اختلاف است و ما موافق بلد الامین کفعمی نقل نمودیم و 
آن دعا این است یشم ال الرّحْمَنِ الرّجیمٍ (لهی کم من عَذد انَصَی علی 
مت 
پشقومه و سَدّد ات [تثوی ] و يب سهامه و لَمْ تنم علی عَیِنْ جراسته و 
هرن شوم الفکزوه و بجرعبی تفا مرازي تتطرت [تطزت از 
صَغفی عَن اختمال القَوادح و عَجْزی عَن الاتتضار مِمَنْ قصدنی بفُحارنته و 
کی فک مه او و آضَدلی فیقا لمْ یل فکری فی الاژضَاد 
هم یمه قََیذتّیی بتک و شوت آزری بثظر مرنک ۶ فلت لن حدم [شبا 
خذه ] و حَدَلتَهُ بَعْد جَمع عدیده و 
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ک ْبَع مُسافرا شاخصا عَن افله 
ولده مُتَحیْراً فی المفاوز تاها مَع الوحوضٍ و البهاثّم و الهوامٌ وجیدا قرب 
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مسی و یلا عار 9 1 1 
کم ۳۳ شِ 9 7 ِ ۶ 
ینتَظر من غود عَلیه بفصّل او عبد وجیه عندک هو اوجَةهٌ منی عندک و آشد 
را << و وو ج 6 و لد- 4 ات ی ل وو لل ح 
عبَادَه لک مغلولا مفهّور | قد حخمل ثفلا من تعب العتاء 5 شده دیه ج 15 
۱ 3 یی ع‌ِ م1 ‌ ۳ ۳۹ ۲ 2 - ]و 7 ۲ 7 اش دی ۳ 0 91 
الطَریته او نی بتلاء شدید لاقتل لة [بد ] الا بعتک علنه و انا 
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اتاو لا یَعَجَل ضَل علی مَحَتَد و آل مِحَتّد و ایْعلْیی لک من القابدین و 
لِتَعمَایک من الشاکرین و لالایّک من الذاکرین و ارحمّنی برحمتک با ارحم 
التاجمین سبدی و مولا و کم من عند اغشی و اضتح قد اشتمز عَليه 
القَصَاء و آخدق به البلاء و قارق آودّاعة و أحبَاعغ و آخلاعخ و َمُسی آسیرا 


تفسه حَسْره لا یَسْتَطیعٌ لها ضَرژا و لا تفعا و آتا لو من دک کله بجُودک و 
کرمک قلا ال الا ات شبحاتک من مُفتدر لا یعلبٌ و ذی تاو لا یَعجل صَل 
عَلی مُحَمَدٍ و ال مُحَمَدٍ و اجعلیی لک من العایدین و لَِفْمَایْک من الشاکرین 
و لالایک من الذاکیین و اَحمنی پزخهیک يا ازخم الژاچمین و عزیک يا کريم 
ین مِمّا لذیک و لالِحَنّ علیک ل[الجن الیک ] و لامذن بدی تخوک مَع 
ون 3 یر لا اج رن او و ی و 2 ۶ ۳3 0 3 
جزیها الیک با ربق او ها 1 12 0 / 
مَعوّلی و عَلیک مَنکلی اسالک باسوک الذی وَضَعتَة علی السْماء فا ۵ و 
علی الاض فایِمْتَقَرن و عَلی الجبال فرسث و علي اللیل فاظلم و علی 
ِ ۳ ص_. ِ سس - مد مهم شید 0 
البهار فاستتار آن تن ج حلی مَحَمَدٍ و ال مَحَمّد و اأنْ تقضی لی خوایّجی 
٩‏ ی ۶و شا ی رت سر ای دز ی ی مه ال هل 3 
کلها و تعفر لی ذئوبی کلها صفیزه کبیرها و توسع 3 من الرّرق ما 
تبلغنی به شرف الذنیا و الاخره با ارَحم الرّاجمین مَوّلای بک اسْتَعَنْتُ فضل 
4 ضّ 


کتابهای چاپی عربی 

1 آثار و برکات الامام الکاظم فی دارالدنیا 

سید هاشم ناجی موسوی جزایری, قم, بی نا, 1418ق 1376/ش. 
2 احسن التراجم لاصحاب الامام موسی الکاظم 


وزیری, 2ج, 469 «437ص. 


هام اتساه لاسام الکاشام 


گروه نویسندگان, ترجمه محمد عبدالمنعم خاقانی. چاپ مکرر. قم. 
مقسسه در راه حق, 1372 ش1413/ق, رقعی, 


0ص (اين کتاب فارسی بوده و به 
عربی؛ اردو و آذری نرجمه شده است). 


5. الامام الکاظم 
6 الامام الکاظم 


کتاب به فارسی ترجمه شده است) 


7. الامام الکاظم 


کم ود کار شور چاه اضرا هرا ره ایا 


لاه رای از | زین 
(در اين کتاب, اشعار شعرای عرب متقدمان, متاخران و معاصران همراه با 
ید کف انها, پیرامون امام کاظم گرد امده است). 

9 الامام الکاظم قدوه و اسوه 


شش که اف نم رات الفرکو . الشافیم. الانطلایی؛ 
15ش 95 19م, رقعی, 6ص (اين کتاب به فارسی ترجمه شده است). 


0 هام توتت الکاضام 


علی محمد علی دخیل, بیروت., دار الترات الاسلامی, 1394ق, جیبی, 
0 ص. 


افاش میتی الحا ما 


گروه نویسندگان, قم. موسسه الامام الحسین, 1371ش 1413/ق. رقعی, 
1ص. 


2 شاس ففست آلخا خام 


سید مهذی. ایت اللهی. ترجمه کمال السند. قم. انتشارات انصاریان: 
4 وزیری, 36ص (مصور, ویژه نوجوانان) (از سری مع المعصومین). 
(اين کتاب فارسی تِ و به عربی؛ اند آنفزنی: ترکی, اردو, فرانسوی و 


3. الامام موسی الکاظم 

[میر ابوالفتح دعوتی], ترجمه گروه مترجمان, بیروت. الدار الاسلامیه, 
2 وزیری. 31ص (مصور, ویژه نوجوانان) (از سری القاده الابرار 
9( 


14 الامام موسی بن جعفر 


استاد شهید مرتضی مطهری (1338 1399ق), ترجمه جعفر صادق 
ارات سالتخا 10 


۳۷ 


الامام موسی بن جعفر الکاظم 


سید عبدالودود امین. مراجعه و تقدیم: شیخ عفیف نابلسی, کویت. دار 
التوجیه الاسلامی, 1400ق (از سری الائمه الاثناعشر, بطوله و جهاد 7). 


6 آهاتان میتی الکاظی معلی اارضا 


شیخ احمد مغنیه, بیروت. مکتبه العرفان, بی تا, رقعی, 159ص (اين کتاب 


تا مک لماش الکا شم ماه الما ره 


و و کی ما اما فا را 


عم ای موی مه هی ی هه 


شده است). 


ار الاها ی الکا ای 


شیخ جعفر نقدی 1303 1370ق), بغداد, المطبعه العربیه, 1369ق, 
تور 2 12 مر 


0. تأملات فی آفاق الامام موسی الکاظم 


ید مخفد سین فضل, اللمی رتم مارالعارت. للمظ‌قات:: 51414 
وزیری, 96ص. 


اش والشکن (زر اه قی‌خیاه الاساه تکام ) 


6ص. 


2 جزاء اعداء الامام الکاظم 


8ص. 


3 2. حیاه الامام موسی بن جعفر (دراسه و تحلیل) 


«6 7ص (اين کتاب به فارسی ترجمه شده است و یکی از بهترین کتابها 
درباره امام به شمار می رود). 


کت وهای نابلاط 
الا ماه 


(مصور, ویژه نوجوانان) (از سری موسوعه الائمه الائنی عشر 7 


26 روائع من حیاه الامام الکاظم 


والده السید محمد کاظم الشیرازی, قم. انتشارات اهل البیت. 1416ق 
۱374 لش؛ رقعی, , 144ص (در این کتاب از ود دی 


مواعظ حضرت بحث شده است). 


7 شرح قصیده لامیه در مدح امام کاظم 


سروده عبدالباقی عمری افندی (1204 1287ق), شارح: سید کاظم 


هه ای اه ام ایا اه ایس خیش 


سید محمدرضا غیاثی کرمانی, قم, انتشارات انصاریان. 1376ش/1418 
ق؛ رقعی, 2ص 


مت الاماه الکاظم (درا ره مها رس تحلیلن) 


این کتاب, روایات امام کاظم پیرامون علم طب گرداوری و با طب یونانی 


قدیم مقایسه شده است). 
9 اد مس الا 


کر صهالی الغافمی تارف حول مر اراس نان متالافالن 
(ج21) 


قا شم شش غیدالله بر و رالله تخرانن اضفیانی شا کرو غلافه فلسی | 
مقدمه و استدراک: سید محمد باقر موحد ابطحی اصفهانی, قم, موّسسه 
اف ای هش شاه ات : 


2 علی الجسر ببغداد 


کل ار ق اار اف ای و ی م0 
(ویژه نوجوانان). 


2ج, 342 «63دص. 


برخی از عناوین مقالات آن عبارتند از: 

1. الامامه عند الامام الکاظم. 

ابوزهراء. 

القیاعد الققمیه قن الاحادمتتالکاظ مه 

سید محمد خامنه ای. 

فا ها سول فی و ار رامع الما ام 
هی موه 

موف لاسام زا ی ات فا ها ]زره 

ابوطالب تجلیل. 

ات اا ‏ اتااف ااظ 

تک ری ها تیه 

6 الاستن فی امه ال ان سفی عب لاه ام 
سید جعفر مرتضی عاملی. 

اه ای اه 


للاماق فوشسین الکاظه: 

عبدالحلیم الرهیمی. 

قنور الاماه الکاظ فت الخاه الا لاش 

عادسادی 

9 ام الامام الکاظم و زوجاته وبناته. 

شخمد حون 

0. عظمه الامام الکاظم 

ها ییا لکای مسا قرقت: 

نعمان ماشیا. 

4. مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها (عن اخیه موسی بن جعفر) 
خی متسه آل ای لاشرام تمهت وی مخمورضا خی 
صلالی: مفهند کنکرخ:جهاتن امام برضاء 1409و وزبری: 56 1اص::(00 1 
(مقدمه) «254 <102 (مصادر)). 

کت مه الامام الکاظم موی ین عفر 

شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی. مشهد. کنگره جهانی امام رضا. 
7 ش 1409/ق, وزیری, 3ج 1760ص, جلد اول (513ص), جلد دوم 
(627ص), جلد سوم (619ص). 


6 مسند الامام موسی بن جعفر 


7. مسند علی بن سوید السائی 


0ص 7 این کتاب, 3 ِ بن وید سائی 7 امام کاظم, به ویژه 
نامه مهم و ارزنده حضرت بدو و بحثهای دیگر, جمع و تدوین شده است). 


8. المنهج التربوی عند الامام الکاظم 
۱9| 
ام موی ی 

شیخ حسین بلادی بحرانی (م1387ق), نجف, مکتبه الحيدریه, 1364ق. 
0 وفاه الامام موسی الکاظم 


شیخ احمد بن صالح آل طعان ستری قطیفی بحرانی (1251 1315ق)؛ 


فان آلامام صعستی الکاظم 


سید علی بن حسین هاشمی خطیب. نجف؛ مطبعه الحیدربه, 
1مم, رقعی؛ 80ص. 


2 ولاده امام موسی کاظم 


۳ 


کتابهای خطی عربی 
1. الامام السابع موسی بن جعفر 
و فتاه موس 


ش24, ص 464. 


ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی جلودی ازدی بصری 
(م‌332ق). 


7 

3. جفر امام کاظم 

(نسخه خطی آن در کتابخانه امام جمعه در زنجان موجود است). 
کخ ای سای و 1 

4 حضرت موسی الکاظم 

مین ره ی کارا 1 0100 


5 رساله فی تحقیق ان الامامه بعد الامام الصادق لابنه الامام موسی بن 
جعفر 


سید ناصر بن هاشم ۷ سید سلمان موسوی (م1358ق). 
6 حیاه الامام الکاظم 


اک (شتکه خی آن: در فتانخانه ایت الله کی (تف ) ین 147 ون 
4ورق ضمن مخطوطات شیخ محمد رشتی موجود است). 


رک: فهرس مخطوطات الشیخ محمد الرشتی, ص‌162. 
7خنام الامام الکاظام 
سید محمد حسینی شیرازی. 


دک دای لا ی تایب از و رم 


اسماعیل الخفاف. 
9 ذکر من روی عن موسی بن جعفر 


شیخ صدوق: ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی 
(ح306 381ق). 


رک: رجال النجاشی, ج2, ص314. 

0. کتاب زهد ابی ابراهیم موسی بن جعفر 

شیخ صدوق (م381ق). 

رک: رجال النجاشی, ج2, ص14د3. 

1. سفن النجاه (ج9) 

شیخ غلامحسین نجفی نجف آبادی (1300 1349ق) (او برای هریک از 
تعصومین. نز کنایی مستملن کاشته: و خلد هم ان مه رندیی. اماض کاظم 
اختصاص دارد). 

رک: الذریعه, 12, ص‌192؛ نقباء البشر, ج4, ص‌1423. 

2. شرح خطبه (شرح قصیده عمری) 

ناظم: عبدالباقی افندی عمری (12041287ق), شارح قصیده: سید کاظم 
حسینی رشتی (م 1259ق)؛ شارح خطبه: زین العابدين , خان کرمانی 


(م 1360 ق) (نسخه خطی آن به ش4994در کتابخانه ات ال مرعشی در 
8ورقه موجود است). 


13 الشجره الطیبه فی الارض المخصبه 


علافه نید رضا موشوی غرقی .ضای (1296 339 )این کناب رآمون 
شست ناه کاس اععات ان عصست اناد کات ات 


کدی ای 33و39 

4اه الامام توت الکاضام 

شهید سید حسن حسینی شیرازی (1354 1400ق). 
و 
5. لجج الحقایق فی تواریخ الحجج علی الخلایق (ج9) 


حاج ملا احمد یزدی مشهدی (م ح1310ق) (او برای هریک از اهل بیت 
عصمت و طهارت کتابی جداگانه نوشته است). 


و تفا الیش ار 96 
هت امین اه 

ی از ام ور و 91312 

ها ترا ی و 

7. مسائل عن ابی الحسن موسی 

ابومحمد صفوان بن یحیی بیاع صابری, مولی بجیله (م210ق). 
رک: فهرست شیخ طوسی, ص‌83. 

8 المسانل» و الاجونه غید الامام الکاظد 

اسماعیل الخفاف. 


19 مسائل موسی بن جعفر 


عبدالله بن محمد اهوازی. 

۱ 

0 مسائل موسی بن جعفر 

ها موی ی هیر 
کار 10 

1 مسائل ابوالحسن موسی بن جعفر 

محمد بن رخجی. 

رک: الذربعه, ج20: ص365. 

2 مسائل موسی بن جعفر 

ابومحمد یونس بن عبدالرحمن مولی آل یقطین. 

| 

23. مکاتیب الامام الکاظم 

علی احمدی میانجی (اين کتاب آماده چاپ است). 

4 مسند موسی بن جعفر 

ابوبکر محمد بن عبدالله بن ابراهیم بن عبدویه شافعی بغدادی (260 
4ق) (نسخه خطی ان در مجموعه ش34 کتابخانه ظاهریه دمشق, در 
4ورق موجود است). 

رک: تاریخ التراث العربی, ج1, ص384. 

5. نسخه موسی بن جعفر 


ای ی ی ی ی . اب للم مت رین بو ویب 
اتطاات: 


رک: رجال 


یر 10 

6. نسخه موسی بن جعفر 

محمد بن ثابت بن شریح صائغ انباری. 
و 

7. نسخه موسی بن جعفر 

ی ات ارام این رسای ای ام ای 
ای 

8. نسخه موسی بن جعفر 

محمد بن فضیل بن کثیر صیرفی ازدی (ابوجعفر ازرق). 

رارصا ماع نی رود 

9. وفاه الامام الکاظم 

شیخ عبدالمحسن بن محمد بن مبارک لویمی احسائی (م 1245ق). 
هس 0 رس 2 

کتابهای چاپی فارسی 

1 امام موسی بن جعفر اسطوره مبارزه و قهرمان مقاومت و پایداری 


6ص 


ام نی کاخام 


مصطفی زمانی (1356 1411ق), قم, بنیاد فرهنگی اسلام, 1370, رقعی, 
7ص 


گروه کودکان و نوجوانان, بازنویسی, مهدی رحیمی, چاپ دوم, تهران, بنیاد 


اه سم اه 
سید کاظم ارفع, تهران؛ موّسسه 


اهلبیت 9). 


کر ند اه آلاتوار قت اخوال تایه الابت الاطیا: 


میرزا سید مهدی حسینی وکیل (ملقب به بدایع نگار) (م 1279ق), چاپ 
تهران. 1306ق, وزیری, 341ص (چاپ سنگی). 


6 بر امام صادق و امام کاظم چه گذشت؟ 


0 


7. پرواز در زنجیر. داستان زندگی امام کاظم 


ویژه نوجوانان). 


8 پیشوای آزاده, امام کاظم 
9. پیشوای هفتم, حضرت موسی بن جعفر 


گروه نویسندگان, چاپ مکرر, قم, موسسه در راه حق» 1132 رقعی, 
2ص (اين کتاب به عربی» ترکی و اردو ترجمه شده 


ات 
تفه الخوشویه ( قضییم امین فعع آمام کافام) 

تفا یه اش اریخا ری 42 ور 6 
سای ان ماع تارمن اما مرت 

علت کز اوه یه مرن نیقی 16 ند 
2 ایا اتکی اهام کاطاد 


باقر شریف قرشی, ترجمه محمدرضا عطایی, مشهد, کنگره جهانی امام 
رضا, 1368, وزیری, 2ج, 585 «680ص. 


د1. ترجمه جلد 49 بحار الانوار (زندگانی امام موسی کاظم) 


علا مه هلا مجمه افو معایسه 7 10 تا و ای ترسمه موسن: سر وخ : 
تهران, انتشارات اسلامیه, 1396ق, وزیری 300ص. 


4. تعالیم امام هفتم به زبان دعا و حدیث 


شیخ حسن کافی (م1415ق)؛ تهران. سازمان تبلیغات اسلامی در شرکت 


تا هم الاب رون اخوال ادلای اعفان اما خی کاظم) 

سید محمد علی روضاتی اصفهانی, اصفهان, 1335. 

ور و زر فا مات ام ساسا 

تدوین: مسسه نشر حدیث اهل البیت ( و خانه کتاب ایران. تهران, 
وزارت فهنگی ‏ ارشاو اسلافیم 1374۵1416 اش التویی: 


ویژه نوجوانان) (اين کتاب به عربی ترجمه شده است). 


و فرانسه ترجمه شده است). 


9 حضرت امام موسی کاظم در شکنجه گاه 


(مصور, ویژه نوجوانان). 


فضل اللّه کمپانی (م1414ق). تهران, انتشارات مفید. 1360, وزیری, 
0ص 


1 داستانهای زندگی از حضرت امام موسی بن جعفر 


سید رضا تقوی دامغانی, تهران. سازمان تبلیغات اسلامی, 136881409/ 


22 رهبر 


والا گهر, حضرت موسی بن جعفر 

(۱ تهرانتضتدوی بسن اندا زان علی ابراند نیا ویو اس 

3. زندگانی امام هفتم, حضرت امام کاظم 

نوشته هیئت تحریریه موّسسه در راه حق, ساده نویسی: دفتر تحقیق و 
تالیف کتب درسی, چاپ سوم. تهران. سازمان نهضت سواد اموزی, 
7 رقعی, 37ص. 

4 زندگانی امام موسی کاظم 

اکبر نواب شیرازی, شیراز. رقعی, 200ص. 

5 زندگانی حضرت امام موسی کاظم 


عماد الدین حسین اصفهانی (عماد زاده) (1325 1410ق) تهران. شرکت 
سهامی طبع کتاب. 1381ق, وزیری, 2ج, 455 <472ص. 


26 زندگانی حضرت موسی بن جعفر 


2ص 


هاشم معروف حسنی, ترجمه عباس خانمی, تهران؛ دبیرستان موسی بن 
جعفر, 137081412/ش, رقعی, 56ص. 


4ص (همراه با زندگی حضرت سید میر محمد مدفون در شیراز). 


9 سخنان باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر 


(اد. سخنان حضرت موسی بن جعفر 


6ص 


1. سرچشمه های نور (حضرت امام کاظم) 


گروه نویسندگان موسسه البلاغ, ترجمه واحد ندوین و ترجمه, تهران؛ 
سازمان تبلیغفات اسلامی, 1367, جیبی. 


2 سیری در زندگانی امام هفتم 

شید عبدالر سول حجازی؛ تهران؛ کاتون انتشار: 1951 رقعی/. 16 دشن 
3. شجره طیبه (در احوال امام کاظم و فرزندان آن حضرت) 

میرزا محمد علی خان نواب الدوله, فرخ آباد, هند, 1314ق1896/م. 
رک احبیات غارست وهای لیف استور هر 02 10 

4 شخصیت حضرات: رضا وموسین: | لکاظم 


احمد مغنیه. ترجمه سید جعفر غضبان, تهران انتشارات اردیبهشت., 


۷ صحیفه الکاظمیه 


ترجمه و 


تألیف: غلامرضا اکبری, مشهد, کنگره جهانی امام رضاء 1373, وزیری, 
423ص (در اين کتاب, دعاها و مناجاتهای امام کاظم جمع و ترجمه گردیده 


است). 


6. غریو سرخ جسر (نگاه واره ای به شهادت امام موسی) 


37. فرهنگ فز زانکی: (پیام امام کاظم به هشام بن حکم در باره خرد و 
خرد ورزی) 


8. الکاظم 

39. کتابنامه امام کاظم 

تاضی اش اشانی. ست. یی نید سای ابا رها 
0 یر 0 اضی زور ان کناب وهای که زامن 
اما کاطم اس و سس اول رفن فده ۵ کات که شیارآ 
در باره حضرت است در بخش دوم و در آخرین فصل. کتابهای دانشمندان 
اهل سنت در باره ائمه اطهار ( معرفی شده است). 

0 مخمه گه ابار مین کیره جهانی حضرت رضا 


گروه نویسندگان, مشهد. کنگره امام رضاء 1370ش1412/ق, وزیری, 2ج 
0 «346ص. 


ترخی از عناوین فقالات.ان+غبارتند از؛ 
لباق تخیر ففظلم انقلاب :اسلا میحرت ات للم امه | 
2 علم از دیدگاه حضرت موسی بن جعفر. 


ابراهیم امینی. 


خی اف ار اصول ی ای ای انا ات ای کاتای 
سید محسن خرازی. 

4 عقل و کاربرد و اثرهای مترتب بر آن در گفتار امام هفتم. 
سید جعفر شهیدی. 

5. عنایت موسی بن جعفر به براهین عقلی. 

زین العابدین قربانی. 

6 شرح حدیثی از امام هفتم. 

7 شخصیت عرفانی حضرت موسی بن جعفر. 

و نی 

ی هی اما ای 

تون دتیحی؛ 

9 اوضاع تاریخی. سیاسی, اجتماعی 


و فرهنگی معاصر امام موسی کاظم. 

علی اکبر ولایتی. 

0. چند نکته تربیتی از گفتار امام موسی کاظم. 
علی شریعتمداری. 

1 سیره امام موسی بن جعفر در برخورد با دوستان و دشمنان. 
سید هاشم رسولی محلاتی. 

2. سره امام موسی بن جعفر. 

سید رضا تقوی دامغانی. 

اما وین اه وس سر 

خاف ان 

فان مارا نامام کاطای 

عزیزاللّه عطاردی. 


گوینده ان. 


مهدی محقق. 

6 یل و اف باس کا شا 

سید جعفر شهیدی. 

7 مهدی موعود (عج) در کلام امام موسی کاظم. 
ها شوت و اس 


0 


رای شارت تفر کانی آتام موی سس عفر 

عباسقلیخان بن میرزامحمد تقی خان سیهر (م 1341ق), تهران, 
کامل ز نز کی حضرت, دعاها و احادیث و اصحاب و اوضاعء سیاسی و 
اجتماعی زمان ان حضرت امده است). 

محمد محمدی اشتهاردی, تهران. نشر مطهر, 1374, رقعی, 144ص. 
کتابهای اردو 


تجریر. موسسه در راه حق, بترجمه سید احمد کی عابدی, قم, موسسه ۳ 
راه حق؛ بی تأ, رقعی, (اطاص. 


حصت سا موی ام 
سید مهدی آیت اللهی (دادور), ترجمه گروه مترجمان, قم, انتشارات 
انصاریان,. 1371, وزیری. 36ص (مصور, ویژه نوجوانان,. (از سری 
۳ 

۳ 

ات ی و 

7 

تساه سا 

۱ 

رک: الذریعه, 


426و 2121 
5 حیاه الامام الکاظم 

سید ظفر حسن بن دلشاد علی آمروهی نقوی هندی, هند. 
اه شین ص999 

6 سوانح الامام موسی الکاظم 

سید محمد بن مصطفی موسوی کشمیری. 

در 2 رو 

7 ام کی سا سس ان تا 

ما و ام ی 0 
ااتر هر کح ور 

8 العلوم الکاظمیه 

سید اولاد حیدر بلگرامی هندی (م 1361ق), هند. 

9 

9. الکاظم فی احوال الامام الکاظم 


میامن ی سواتان ات دی عم سم سط. آلخسین. فده 
(1296 1354ق), هند. 


کتابهای ترکی 


سید مهدی آیت اللهی, ترجمه جواد اسلامی ومحمد مجاهدی, 


قم, انتشارات انصاریان, 1374, وزیری, 36ص (مصور, ویژه نوجوانان). 
2 رت آنام فوسی کاام 

گروه نویسندگان موسسه در راه حق, ترجمه گروه مترجمان, 

تفر ان شادشت: 1 157 رقفی: دض 


وا خی سقالات تقديم فده به کنگرن سای خصرت: رضا رراخهرید داح 
کاظم 

مقالات قاری 18 فان 

سارت صعت نان اعام 

حسن مصطفوی 

هر آفاه کاس و یم مشروغیت دشضان. 

عباسعلی اختری 

3. امام کاظم وفرزندانش. 

مهدی انصاری 

4 اوضاع اجتماعی جامعه اسلامی همزمان با دوران امامت امام کاظم 
مختند کاظم خواجویان (م 31414 

د. تحلیل عقل و تعقل در کلام امام کاظم 

سید ابراهیم سید علوی 

وه اش گام اما کالم 

محموا ات تا 


7 جلوه های امامت در احادیث تفسیری امام کاظم 


محمد علی مهدوی راد 

8 چند نمونه از علوم قرآنی موسی بن جعفر 

سید ابوالفضل مير محمدی 

9 روایات و آراء امام کاظم در تفسیر قرآن کریم 

محمّد باقر محقق 

0. سیره امام کاظم در برخورد با جریانهای نامطلوب فکری و اجتماعی 
حسن صادقی 

1. سیره امام کاظم در برخورد با طبیعت 

سید مجتبی رودباری 

2 سیری در زندگانی هفتمین پیشوا 

سید علی شاهچراغی 

3 ول خر از گان اماند شفتم 

احمد بهشتی 

ال م اف ها نامام کانتام 

حسن الله وردیان طوسی 

ار و اه هام وس نامام تاضام 

محمد مهدی رکنی 

تخت ای ار عم ما ی مه فا اش نز 
ره 


7 مناقب و مرائی حضرت موسی بن جعفر 


احمد احمدی بیرجندی 

8. مواضع کلامی امام کاظم در برابر عقاید انحرافی 
رسول جعفریان 

و مت سای یر آما یا فاد 

صادق نت وند 

بقالات: قوب (12 سقالی 

ای | اعواعه اللسفیه من تفر اناوت الافام الکاظم 
محمد مومن 

2. الامام الکاظم عند اهل السنه. 

فارس حشون 

3. الخطاب السیاسی للنظام العباسی (حول عصر الامام الکاظم) 
محمّد جعفر شمس الدین 

4 دروس من سجن الامام الکاظم 

حسن موسی صفار 

کرذفر الل قی. ا تفه الالریه که 

الامام الکاظم 

حسن عباس نصراللّه 

6 شهاده الامام الکاظم 

علاء الدین زیادی 


7 قبسات من انوار علوم الامام الکاظم 


جعفر سبحانی 

8 قضاء حاجه الموّمن فی احادیث و افعال الامام الکاظم 
محمّد حشون 

9 اقا من هیام الا ناه الکاخا 

زوسن فص الاه 

0. المثل الخلقیه 


عند الامام الکاظم 
مهدی انصاری 

هوشی سس یر الکاظم م الخلسفه الالمیه 
عبدالله جوادی آملی 

2. السلک الناظم لدفناء مشهد الکاظم 
فخمترضا اتسار 

کتابهایی در تاريخ و جفرافیای کاظمین 

1 بل الصدی (ارجوزه فی تاریخ الکاظمیه) 


حسین علی محفوظ کاظمی (اين کتاب به عنوان تکمیل و تتمیم منظومه 
مرحوم شیخ محمد سماوی به نام صدی الفواد سروده شده است). 


رک: جمهره المر اجع البغدادیه, ص 71 3د. 
2 تاریخ حرم کاظمی 


سیخ مخمخ خسن ال باشین. ترجفه. غلامرضا. | کبری. مشهده کنکرهحهانی 


3. تاریخ کاظمین 

عباس فیض قمی (1328 1395ق), قم, چاپخانه قم, 1372ق, 
وزیری, 290ص. 

4 تاریخ الکاظمیه 


حسین علی محفوظ (نسخه خطی آن در کتابخانه موّلف در کاظمین موجود 


است). 


ری: جمهرهالمراجع البغدادیه. ص 71<. 


5 تاریخ الکاظمیه 


شیخ راضی آل یاسین کاظمی (م 1372ق) (بخشی از آن در مجله الاصلاح 


چاپ بغداد به چاپ رسیده است). 
رک؛ الذریعه, ج3, ص 279و 280. 
6 تاریخ المشهد الکاظمی 


شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی, بغداد. مطبعه المعارف. 1387ق, 
وزیری, 335ص (اين کتاب به فارسی ترجمه شده است). 


وف فان قارع ی الکاطم و | لخاد 


شیخ محمد سماوی نجفی (1292 (۱0ق): نجف. مطبعه الغری, 
2 مر رففیم 1ص (ضنظهمه ای جر 1120 میت: زر بارخ 
کاطععی افتت). 


۱[ 
9 مشهد الکاظمین 


مصطفی جواد (نسخه ای از آن در کتابخانه موزه عراق در 0ص موجود 


است). 

رک مهو آلمر آاخم البشد ادص 1 

0 الشسند الکاطمین فن الض ]انیت 

محمد حسن آل پاسین کاظمی, بغداد, مطبعه المعارف, 1385ق1962/م. 
۳ العفهن. الکاظمین: هن بجع الافقلال. المغولی. الق. هایه: الاختلال 


دی 


شیخ محمد حسن آل یاسین, بغداد, مطبعه المعارف, 196381386/م. 


الکاظمین) 


کرد اند ععتن. .خلیلی. 40 زونه ااعلمن؛ 
87 وزیری, 3ج. 


عبارتند از: 


1 الکاظمیه قدیما. 

هقی آو رض 2و 9: 

2 حیاه الامامین الجوادین. 

جعفر خلیلی, ج1, ص37 75. 

3. الکاظمیه فی الشعر. 

فوّاد عباس, ج1, ص 7590. 

4 الکاظمیه فی المراجع العربیه. 
حسین علی محفوظ, ج1, ص93 189. 
5 الکاظمیه فی المراجع الغربیه. 
جعفر خیاط, 1 ص203 314. 

6 السلک الناظم لدفناء مشهد الکاظم. 
مصطفی جواد, ج2, ص‌5 409. 

7. الکاظمین او المشهد الکاظمی. 
جعفر خلیلی, ج3, ص30 55. 
8.بیوتات. الکاظمیه. 


حسین علی محفو ظ, ج3, ص‌59ظ 182. 
9 مشهد الکاظمین 


مصطفی جواد (نسخه ای از ان در کتابخانه موزه عراق در 170 ص موجود 


است). 

کی 

کتابشناسی امام موسی کاظم (ع) (2) 

کل ماه الکاظم زع او الخلسقه الالمیه: زنالقا رسد 
۱ 

قی المعتفر العالمی الثالت للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه): 
6 امام موسی بن جعفر (ع) پیشوای هفتم. (بالفارسیه). 
للشیخ علی دوانی. 

قی الفعتمر العالمی التالت للامام الرضا(ع) (نشهد 214103 
9 امام موس کاظم زاناس 

فی: ناسخ التواریخ. 

ون م2 ریمعت زو 

(باهتمام سید سعید). 

طهران: ۰01366 637ص. حجریه (باهتمام سید سعید). 
اه ی 66 کر یه 

طهران: امیررکبیر, 1342ش: 570ص. 


طهران: اسلامیه 1352ش, 399 (تصحیح ابراهیم میانجی). 
طهران: اسلامیه, جح 8 300ص, (تصحیح ابراهیم میانجی). 

8 تام وشن ام غارس 

للشیخ مصطفی زمانی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد ۵14103). 
و اشتاه امام ای رم اش امن غفلی نالا رش 
للشیخ زین العابدین قربانی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا 


(ع) (مشهد 14103ه). 
0 اولاد و برادران امام کاظم (ع) (بالفارسیه). 

للشیخ عطاری. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 

1 پیشوای هفتم حضرت موسی بن جعفر (ع) (فارسی). 

هیئه التحریر فی موسسه آصول الدین. 

طهران: 1355ش, 48ص. 

قم: مسسه اصول الدین, 1358 48ص. 

قم: مسسه فی طریق الحق, 1369ش < 1990م, 52ص. 

2 تاریخ الامام العلیم ابی ابراهیم موسی بن جعفر الکاظم الحلیم 
صلوات الله علیه و علی آبائه الکرام و اولاده الائمه الاعلام ماتعاقب النورو 
الظلام. 


فرش بان اسان مه منت هفاضا ارات الغر تین 212 
1983م, 334ص 


3 الثاثر و السجن. 

دراسه فی حیاه الامام الکاظم (ع). 

للشیخ حسن الصفاری. 

طهران: دارالبصائر. ط 1 1405:, 136ص, 21سم. 

4 چند نکته تربیتی از گفتار امام موسی کاظم (ع). (بالفارسیه). 
للدکتور علی شریعتمداری. 


فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
5 چهل حدیت. 

(بالفارسیه, حول الامام الکاظم (ع)). 

للدکتور السید جعفر شهیدی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
6 چهل سخن از موسی بن جعفر (ع). (بالفارسیه). 

للشیخ مسیح شاهچراعغی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
7 حضرت معصومه (ع) و شهر قم. (بالفارسیه). 

مشهد: آستان قدس رضوی, معاونت فرهنگی. ط 1 1365ش. 136ص. 
قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, 1369ش, 135ص. 

8 حیاه الامام موسی بن جعفر علیهما السلام: دراسه و تحلیل. 
للشیخ باقر شریف القرشی. 

النجف الاشرف: ۰1378, ج 1 378ص, ج 2 1380:, 520ص. 


النجف الاشرف: مطبعه الاداب ط 2 1390:, بیروت: موسسه الوفاع, 
4( 


9 الخطاب السیاسی للنظام العباسی. 


(حول عصر الامام الکاظم (ع)). 


للشیخ محمد جعفر شمس آلدین. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
00 دانشاتهاتی از تشر کی امام قشم (م ان (بالفازسن: 

للسید رضا تقوی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
هر مت لماش نکر 

ی عی یه | هار 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 


202 دو قصیده در رثاء حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السلام و یک 
قصیده در ستایش حضرت امام رضاأ (ع). 


(بالعربیه و الفارسیه). 

اقلا قیمع واعشر ارسانی: 

قی الم‌تفر العالتی شالت للامام‌الزضا (ع) 1 دا تدم 1409و . 
3 دور الامام الکاظم فی الحیاه الاسلامیه. 

بقلم اد الادیت: 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 


204 دورنمائی از زندگانی موسی بن جعفر اسطورهء مبارزه و قهرمان 
مقاومت و پایداری. (بالفارسیه). 


طهران: دفتر نشر نوید اسلام. 1360ش, 186ص (دفتر نشر نوید اسلام 9. 


5 رائد الدراسه عن الامامین الکاظم و الرضا (ع). 

لعبد الجبار الرفاعی القحطانی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103). 
0 ای خر آ هام وکا رما ها شتا 
لحسین عماد زاده. 

طهران: شرکت سهامی طبع کتاب 2ج, 934ص. 

7 زندگانی حضرت امام موسی کاظم (ع) (بالفارسیه). 
فی: بحارالانوار. 

للمولی محمد باقر بن محمد تقی المجلسی. 

ترجمه: موسی خسروی. 

ار رارسا هر 0 


205 زتدکانی حضرت معصومه و تاریخ قم. (بالفارسیه) للسید مهدی 
صحفی. 


قم: 1347ش, 227ص 21سم. 

9 سطوری چند در ولادت و شهادت امام کاظم (ع). (بالفارسیه). 
لعلی رضا مهربان. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد ۵14103). 
0 سیره امام کاظم (ع) در برخورد با جریانهای نامطلوب فکری 


و اجتماعی. (بالفارسیه). 

للشیخ حسن الصادقی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 

1 سیره امام کاظم (ع) در برخورد با طبیعت. (بالفارسیه). 

للسید مجتبی رودباری. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 

2 سره امام کاظم (ع) در برخورد با دوستان و آشنایان. (بالفارسیه). 
للسید رسولی محلاتی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 

ام سرخ امام کاظم (ع) بر مخیظ خائوادق ربالفادسیه). 

للسید رضا تقوی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 

4 سرخ آماق فوشی باه خفقد. (عاافی المدابه فا لت زبالهاوشته : 
للنستید رضا تقوی:د آمغانی: 

بحث مقدم الی الموّتمر السابع للفکر الاسلامی (طهران ۵14096). 
215 شیره الکانظطم (ع). 

فی: آعیان الشیعه مخ 2 ض 5 12 للسید مخسن الامین العاملن. 

حققه و آخرجه: حسن الأمین. 

بیروت: دارالتعارف, 01403 1983م. 


6 سیری در زندگانی هفتمین پیشوا. (بالفارسیه). 

للسید علی شاهچراغی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
7 شخصیت عرفانی امام کاظم (ع). (بالفارسیه). 

للشیخ محمد رضا امین زاده. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
8 شهاده الامام الکاظم (ع). 

للد کتور علاء الدین الزیادی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
9 طب الامام الکاظم (ع). 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
0 العباسیون فی مواجهه المد الفکری فی عهد الامام الکاظم (ع). 
للسید جعفر مرتضی العاملی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
المنطق: ع 59 (۵14103 198910م) ص 115 125 

1 عظمه الامام الکاظم (ع). 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 
222 


ی وا هر تا 
للدکتور اون 1 بهشتی. 
فف الموتمر القالفت التالت ایام الرضا(ع) فد دوف 


3 عقل و کاربرد و اثرات مترتب بر آن در سخنان امام کاظم (ع). 
(بالفارسیه). 


للدکتور السید جعفر شهیدی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103). 
4 فاطمه بنت الامام موسی الکاظم (ع). 

للشیخ محمد هادی آمینی. 

قم: 1363ش 1984م, 160ص, 24سم. 

5امش رت الامام موزمی نس (ع): 


(کثیب روائی فی آحوال السیّده فاطمه بنت الامام الکاظم و فضائل مدینه 
قم و احوال علی بن جعفر). 


اعداد و نشر: مدرسه الامام المهدی (ع). 


قم: مدرسه الامام المهدی, ۵1409, 40. 


6 قت: احوال الاماق فوصی. بن عفر (ع) و مشتندر کانها: مره عوالم 
العلوم و المعارف و الاحوال من الایات و الاخبار و الاقوال, ج 21 للشيخ 
عبدالله البخرانی الاضفهانی: 

تحقیق: مدرسه الامام المهدی فی قم المقدسه. 

قم : مدرسهالامام المهدی, 9 <ص, 24سم. 


27 قشتای هن اقا ایض هاش لحاس( 


فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 

8 گفتاری دربارهء دعاهای رسیده از حضرت کاظم (ع). (بالفارسیه). 
للدکتور محمد مهدی رکنی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 

9 لمحات علی القواعد الفقهیه فی الاحادیث الکاظمیه. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 


0 معجم ما کیب عن الامام موسی بن جعفر (ع) (و هو القسم التاسع 
من معجم ما کتب عن الرسول و اهل بیته). 


لعبد الجبار الرفاعی القحطانی. 


فی: تاریخ بغداد ج 13 ص 27 32 


لابی بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی ت 463ه. 
بیروت: دارالکتاب العربی. 


التاستعی العن اند آاعسی العمی ال ار 


فی: نهدیت: النهدیت: 30210 لشهات: الذین. احمد ابن. علی بن, ججر 
العسقلانی ت 82 <ظه. 


بیروت: دارالکفر, ط 1 01404 1984م. 

3 موسی بن جعفر آبو الحسن الهاشمی و یقال له الکاظم. 

فی: البدایه و النهایه ج 10 ص 183 لابی الفداء الحافظ ابن کثیر ت ۰774. 
تیر هت دار اف کر 

2 فوشی الا اس بت عفر الضادق بض فخفه. الا مره ایو الخره: 


فی: وفیات الاعیان 3085 310 لابی العباس شمس الدین آحمد بن محمد 
بن آبکر بن خلکان 608 681ه. 


تحفیی ؟ اخضشان .کیان 

قم: منشورات الرضی, ط 2 1985م. 

5 موسی الکاظم. 

فی: سیر آعلام النبلاء 2706. 

من الزین محنو رن امد .ین مان | لذهبی بت 418 7و 
تحقیق: حسین الاسد. 

اشراف: شعیب الارنوط. 


بیروت: موسسه الرساله, ط 3 ۵1405 1985م. 


6 نگزشن به اخوضاع سای اجتماعی افتضافی» بن (بالقا رتیه ): 
حول الاوضاع السیاسیه والا جتماعیه و الاقتصادیه فی عصر الامام الکاظم). 
للدکتور علی آکبر ولایتی. 

فی الموتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع) (مشهد 14103ه). 

7 ابحاث الموّتمر العالمی الاول للامام الرضا (ع). 

الاستانه الرضویه المقدسه, مشهد, ایران, 11 15ذوالعقعده 01404. 
8 ابحاث الموّتمر العالمی الثالث للامام الرضا (ع). 

دراسه آبعاد شخصیه الامام الکاظم (ع). 

الاستانه الرضویه المقدسه, مشهد, ایران, ربیع الاول ۰1410. 

9 ابحاث الموّتمر العالمی الثانی للامام الرضا (ع). 

الاستانه الرضویه المقدسه. مشهد. ایران. 11ذوالقعده 01407. 


0 آیو الحسن علی الرضا ... ثامن آئمه آهل البیت الطاهرین صلوات الله 
علیهم اجمعین, مولده و وفاته و 


مده عمره و مدفنه. 
قی: اعیان الشیعه 122 32 للسید محسن الافین. 

حققه و آخرجه: حسن الامین. 

بیروت: دارالتعارف للمطبوعات, ۵1403 1983م. 

1 آفام رضا (ع) (بالفا رشتتیه). 

للد کتور السید محمد باقر حجتی. 

صحیفه ع 40 (مرادد 1365 (ص 18 25 242 الامام الرضا: تاریخ و 


دراسه. 

للسید محمد جواد فضل الله. 

بیروت: دارالزهراء 1393:, 300ص. 

قم: دارالکتاب الاسلامی, 1362ش, 300ص. 

3 الامام الرضا (ع): عرض و تحلیل. 

فی الموتمر العالمی الثانی للامام الرضا (ع) (مشهد 140511ه). 
4 الامام الرضا (ع) و ولایه العهد. 

للشیخ محمد مهدی شمس الدین. 


ا اش 0۵ ان 06 02 کت قن العص الفانلی لام 
الرضا (ع) (مشهد). 


245 الامام الرضا قدوه و اسوه. 


۱۱ 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


